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کتاب نماز 


۳۱ 


00 
بَابُ فضل الصّلاَة 


تال مُحَمَذ بن يَعْقُوبَ اللي مُصَتّفٌ هذا الکتاب رَحِمَهُ الله 
ی و ی ی ی 
مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ِن وَهْبٍ قال: 

لت آبا عافد عن أَفْضَلٍ مایق 
الله عر وَ جل مَاهو؟ 

ققال: ما أَعْلَمٌ شَيْئا بعد ألعفرقة انل من هَذِهٍ الصَّلاةٍ 


محمّد بن يعقوب کلینی يه نگارندۂ اين كتاب گوید: 


وهب به من نقل کرد که معاوية بن وهب گوید: از امام صادق اا يرسيدم: 
برترین چیزی که بندگان بدان وسیله به پروردگارشان نقزب می‌جویند و نیز دوست 
داشتنی‌ترین آن‌ها نزد خداوند متعال چیست؟ 


نمی‌بینی که بنده صالح خداء عیسی بن مریم انا گفته است: «و (پروردگارم) مرا تا زنده‌ام 
به نماز و زکات سفارش فرمود». 








72 فروع کافی ج / ۲ 


۲ - على : بن إِبرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَد بن عیسّی عن پوس عَنْ هَارُونَ بْنِ خارجه عَنْ 
ی الشخام عَنْ أبي عَبْدٍ الله اكلا قال: بت ول 


حب الأعمَالِ إِلَى الله عر و جل الصا و هی آجز وَضَايَا الأَنبيَاءِ ا فما 


- 
1 


3 خسن الل یل از اش > یی حَيْتُ لا يََاُ آنیش. 
شرف عليه و هو زا أو اعد :إن بدا مج فطل الد دی اتی 


تا سه 


ورام اط و عصَیِث و سَجّد و بيك 


٣‏ عل بن محمد عَنْ سهل بن زِبَادٍ عَن الْوَضَّاءِ قال: سمغث الوَضًا يَقُولُ: 
قرب ما کون اعد من الله عَر و جل و هو ساجد و ذَلِكَ قَولهُ عرو جل: 
و اشْجُدْوَ افترب4. 
6 علي بن راهيم عَنْ مُحَمّد بْنِ جیسی عَنْ وش عَنْ يَزِيدَ بْنِ خلیفه فال: 
سَمِعْتٌ بَا عَبْدِ الله اا ئل يَقُولُ: 


۲ زید شحام گوید: از امام صادق اد شنيدم كه مى فرمود: 

محبوبترین اعمال نزد خداوند وك نماز است» و آن آخرین سفارش پیامبران 82 است؛ 
چقدر نیکوست مرد غسل کند. يا به طور تمام و كمال وضو بگیرد. آن‌گاه به گوشه‌ای رود؛ 
چنان که هیچ کسی او را نبینند. پس خداوند بر او نظر افکند. در حالی كه او در رکوع و یا در 
سجود است. همانا بنده چون به سجده رود و آن را طولانی کندہ ابلیس فریاد زند: وای بر 
من که او فرمانبرداری کرد و من نافرمانی کردم. او سجده نمود و من از سجده خودداری 
کردم. 

۳-وشاء گوید: از امام رضا ال شنیدم که می‌فرمود: 

نزدیکترین حالات بنده به خداوند ك حالتی است که او در سجده است و دلیل آن, 
فرمایش خداوند ق8 است که می‌فرماید: «سجده كن و تقرّب یاب». 

۴ يزيد بن خلیفه گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 








کتاب نماز 


۳۳ 
إا قَامَ امْصلي إلى الصَّلاةٍ ا رت 
ل ه مَلَ: لو يَعلَمُ هَذَا الْمَصَلّى ما في تھا 


- 
م 


اثْفتل. 

0 - مُحَمْد إن الحسن عن مهل إن اد عن ان مخزوب عن آبي حفر عن 
بي تجغفر اا قال: قَالَ رَسَولُ مت 

إا قَامَ العَبدُ الْمُؤْمِنُ فی صَلاَتہ نظر الله یه أو قال أَفبل الله عليه ۔ حَمَّى 
نضرف و الله الحم ِن قزق رآ إلى أي الشاب و ای له بن 

زاب ري ای و 6ھ ملكا عاتم عل اہ رن :اها المُصَلَّي ا 
َو تلم من یط یک و من ا تُنَاجي ما ات و لا زِلْتَ من مضو بدا 

1 أو ادن الْحْسَيْنٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ محمد بن الیل عَنْ أبي ي الحَسَنِ 
الژضا لا قال: 

الصّلاة و فان کل کقی. 


چون نما زگزار به نماز ایستد. مهر و رحمت بر او از اطراف آسمان به سوی اطراف زمین 
فرود آيدء فرشتگان او را احاطه کنند. و فرشته‌ای او را ندا کند: اگراین نمازگزار می‌دانست 
چه ارزش و مقامی در نماز است. آن را به پایان نمی‌برد. 

۵-ابو حمزه گوید: امام باقرتثلا فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

هرگاه بندۂ مومن برای نمازش بر خیزدء خداوند به او نظر کند -یا این که فرمود: خداوند 
به او روی آورد تا این که از نماز فارغ شود و رحمت خداوند از بالای سر او تا کرانه‌های 
آسمان بر او سایه افکند. و فرشتگان پیرامون او را تا کرانه‌های آسمان فر اگیرند. و خداوند 
فرشته‌ای را بر بالای سر او بگمارد که ایستاده باشد و به او گوید: ای نمازگزار! اگر 
می‌دانستی جه کسی به تو نظر می‌کند و جه کسی را می‌خوانی. هرگز نمازت را به پایان 
۶۹٤‏ تیاو بی 








۴ فروع کافی ج ۳ 


مه و ے 


مهو 2 


کت لیخ تین یت ممّلوء ذهبا یَتصدق 
e‏ تع ف شبن محمد بن عِيسَى عن الخسیّن بُن سعید 
2 قال. 


7 و 8 5 


عَنْ فَضَالَةً عَنْ عَبْدِ اللہ بن سِنَانِ عَنْ آبي عبد الله اد[ 


مر بانب 44 ر جل و هو بَعَالِحْ بَعْض حجراته. 
877+ 08 
فقال: شاک !فا فرع ۳ٰ0 
قال: الا 
نارق سول العف . 
نم قال: نم فلا وی قال له یا عبن الا نا بو الد 


۷ -ابو بصیر گوید: امام صادق الئل اا فرمود: 

کا ار ده مھ سکاسر وا لوقه E‏ عا ف اط 
اسنت که انسان ان زا صدقه ٣٦‏ لئ 

۸ 7706ھ "" امام صادق نی فرمود: 

مردى از كنار پیامبر ٤‏ گذر می کرد حضرتش یکی از اتاق‌های خود را تعمير می‌کرد. 

آن مرد گفت: ای رسول خدا! آيا کمک نمی‌خواهید؟ 

فرمود: باشد! هنگامی كه مرد از کار فارغ شد. پیامبر خدايَيةٌ به او فرمود: حاجت تو 
چیست؟ 

گفت: بهشت. 

رسول خدا اة سر به زیر افکند. پس از لحظه‌ای فرمود: باشد. هنگامی که آن مرد 
يشت کرد که برود به او فرمود: ای بندۂ خدا! سجده‌ات را طولانی کن تا مرا در استجابت 
دعایم که بهشت را برای تو از خدا خواسته‌ام-یاری کنی. 








کتاب نماز ۲۵ 


3 أخمة بنْ اذریس قن کرت عند ازع صفوان فتن تدر ين 
خمران عَنْ یبن زُرَارَةَ عَنْ آبي عبد الو اڈ قال: قَالَ سول ال لژ 

كل ااذه كل و ات لطاب و ماد 
وَالْغِشَاءُ و إِذَا أنَكَسَرَ العمود لم يَنْقَمْ نب و لا وید و لاخشاء 

اكد افر > ن ال بن شاذان عَنْ حَمَادِثنِ عیسی عن [نوهیم 
ِن عُمَرَ مان عَمّنْ حَدَتَهُ عَنْ آبي عَبْدٍ اشوفي ول الله عَرَ و جل: وإنٌ السات 


قَالّ: صلا الْمُؤْمِنِ الیل َذهَبٍ بِمَا عل من نْب بالهّار 
۱ - عَلِیٌ ن غ براهيم عَن أبيه عَنِ این آبي یر عَنْ خفص بن البَعْتَرِيٌ عَنْ 
أبي عَبْدِ الله لا قال: 


عو 2 ۳ 


مَنْ قبل الله مِنْهُ صَلاَةٌ واحدة لم يَعَذْبْهُ و مَنْ قبل منه حسنهة لم بُعَذِبْهُ ڈو 


۹۔ عبید بن زراره گوید: امام صادق اب می‌فرماید: رسول خدا ا فرمود: 

نماز همچون ستون خيمه است که هرگاه ستون پای بر جا و ثابت باشد. طنابهاء 
میخ‌هاو پردۂ خيمه فایده دارد. و هرگاه آن ستون بشکند, دیگر نه طناب. نه ميخ و نه پردۀ 
خيمة هیچ کدام فایده‌ای ندارند. 

٠‏ -راوى گوید: امام صادق ا در مورد گفتار خداوند كك که می‌فرماید: «البته حسنات 
و نیکوکاری‌ها. زشتکاری‌ها را محو می‌سازد» فرمود: 

مراد از حسنات. نماز شب مؤمن ت وت می برد. 

۱ حفص بختری گوید: امام صادق امد فرمود: 

خداوند از هر فردی که یک نماز را بپذیرد. او را عذاب نخواهد فرمود. و خداوند از 








۳ فروع کافی ج / ۲ 


۔ 


E ۷۲‏ 1 ہے تمي ینب یی ال 


حَدقني من سمع با عد لله ا4ا کو 
مَنْ صلی ر کعتین يَعْلَمُ ماب قول فبهما الضرق و لئس بيه یه و بِيْنَ الله ذنب. 


2 هم م 


- محمد بن ټی عَنْ عَبِدِ الو بن محمد بْنِ عبتی عَنْ آپیه نب وین 
المُغِيرَةِ عن السکویی عَنْ أبي عَبْدِ الله اط قَال: قال رَسشول الله 4: 
الصَّلاة مِيرَانء مَنْ وَفی اسْتَؤْفى. 


)۲( 
2 0 
کا بد ار بعد ام ما اصرف الْتَمَتَ إِلَىَ فقال: 


۲ - سيف گوید: کسی که از امام صادق ام شنيده بود به من گفت: آن حضرت 
می‌فرمود: 

هر کس دو رکعت نماز به جای آورد و بداند که در آن دو رکعت چه می‌گوید. از نماز 
فارغ شود در حالی که ميان او و خدايش گناهی نباشد. 

۲ سكونى گوید: امام صادق اب فرمود: رسول خدا ءا فرمود: 

نماز همچون ترازوست يس هر کس آن را تمام و كمال بپردازد و حق آن را به جای 
آورد. به تمام و كمال پاداش دریافت خواهد کرد. 


بخش دوم 
کسی که از نماز خود مواظبت کند. يا اين كه آن را ضايع و تباه سازد 
١‏ -ابان بن تغلب گوید: در مزدلفه (مشعر الحرام) يشت سر امام صادق 32 نماز به جای 
آوردم. وقتی حضرتش نماز را به پایان رساند. رو به من کرد و فرمود: 








کتاب نماز ۳۷ 


اعت افش لضاف من اناه ا رتو حافظ على 
مَوَاقِيتِهِنٌ آقی الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ و له عنده عَهُدٌ یُذخلهٌ به اجه و مَنْ لم بُقم 
خُدُودَهٌُ و لم يُحَافِظ عَلَى مَوَاقیتھن لی الله و لا عهد لَه ان شاء عَلَبَة وان شاء 
ركه 

220٦‏ مل لسع عَنْ عَبْدِ اون عایرعن عَلِي تن مَهزَِارَعَن ان 
ات تا تک 

1 صَلَّيِتُ مَعَ ابی عَبْدِ اله ا4ا 5 0088+ ما تصرف أَقَامَ الصلا و 
EE 5007‏ م یت مَعَهُ بعد ذلك يِسَئَِ فصلی 
فرب تع قاع کل بازع جک م أَقَامَ قَصَلّى الْعِسَاءَ الآجرة. ثم ات ال 


ای ابان! هر كه حدود نمازهای پنجگانة واجب را بر پا دارد و مراقب اوقات آن‌ها باشد 
در روز قيامت در حالی خداوند را ملاقات خواهد کرد که برای او در پیشگاه خدا امان 
نامه‌ای خواهد بود که او را وارد بهشت کند. و کسی که حدود آن‌ها را بر پا ندارد و مراقب 
اوقات آن‌ها نباشد. خدای را در حالی ملاقات خواهد کرد که هیچ امان نامه‌ای نخواهد 
داشت و خداوند اگر خواهد او را عذاب کند و اگر خواهد بیامرزد. 
ابان گوید: خدمت امام صادق ی نماز مغرب را در مزدلفه خواندم و چون نماز را 
تمام نموده اقامه نماز را كفت و نماز عشارا خواند و مابين آن‌ها نماز دیگری نخواند. 
سال دیگری با حضرتش نماز مغرب را خواندم» حضرتش بر خاست و چهار ركعت نماز 
مستحبی خوانده آن‌گاه اقامه نماز را كفت و نماز عشارا خواند. سپس رو به من کرد و 


فرمود: 








۸ فروع كافى ج / ۲ 


2008 ال فک تھا طس 
مو اقِيتِهنٌ َي الله یوم الْقِيَامَةِ و له ده هد یله به ال و من لَمْ يُصَلّْهِنٌ 
لمو فته و لم بُحافظ غين قذاك الیه إن شاء عفر له ورن شَاءَعَذََةُ 

۳ على د ا 
بن عمٌار عَنْ أبي عبد الله ال قال: قیل لَهُ و ئا حاضر: رل يَكُونُ في صَلاَتہ 


ه و مو 


GEE 

فقال: ذا كَانَ اول صَلايه بي رید هار ُه فلا يَضره ما د له بَعْدَ ذلك فليَمْض 
في صلایه و لَيْحْمَا السَيْطًان. 

٤‏ جمَاعَة عَنْ أَحْعَدَبن محَمدِبْنِ عیسی عَن ین سوب من فان 
حُسَيْنِ بن مان عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ آبي بصیر قَالَ: سمغت آبا جغفر ال يَقُول: 


ای ابان! هر كه حدود نمازهاى پنجگانة واجب را بر پا دارد و مراقب اوقات آن‌ها باشد 
در روز قيامت در حالی خداوند را ملاقات خواهد کرد که برای او در پیشگاه خدا امان 
نامه‌ای خواهد بود که او را وارد بهشت کند. و کسی که حدود آن‌ها را بر پا ندارد و مراقب 
اوقات آن‌ها نباشد. خدای را در حالی ملاقات خواهد کرد که هیچ امان نامه‌ای نخواهد 
داشت و خداوند اگر خواهد او را 0 بیامرزد. 

۳-یونس بن عمّار گوید: من در خدمت امام صادق عه ی بودم که به حضرتش گفته شد: 
شخصی در نماز است و ذهن او خالی از هر فکر است. ولى ناگاه عجب و خودپسندی او 
را فر ام یگیرد. 

فرمود: اگر از ابتدای نماز قصد تقرّب به پروردگار در تیت او بوده است. جنين حالى به 
او ضرری نمی‌رساند. نماز خود را ادامه دهد و شيطان را از خود براند. 


- ابوبصیر گوید: از امام باقر ال شنیدم که می‌فرمود: 








کتاب نماز 


کل هو في الصَّلاةِ بُطرخ منها غیر أ الله تعالی يُتِمٌ بالوافِلِ: دول عا 
يُحَاسَبٌ به الْعَبدٌ الصّلاه فان قُبلَتْ قبل ما سواهاء إِنَّ الصَّلاة إذَا ارتفَعَتٌ في اول 
وڏا تفع في َير وفتها بير حُدُودِهًا رَجَعَتْ إِلَى صاحبها و هي سَوداء 
ل ول E‏ صَيّعْتَنِى ضیْحك الله. 
۵ مت بی عن تب ی عن الكسين عن معكد نن ای 
قال: 


6:1 


سَألْتُ عَبدا صالحاً اا عَنْ قول الله عر وَ جل «الَذِينَ هُمْ عَنْ صلاتهم ساهُونَ). 


o 


هر غفلتی در نماز از ارزش آن می‌کاهد» ولی خداوند به وسيلة نمازهاى نافله آن را 
تکمیل می‌کند. 

همانا نخستین چیزی که بنده را به آن محاسبه می‌کنند. نماز است که اگر قبول شود 
اعمال دیگر نيز قبول می‌شود. 

به راستی که اگر نماز در اوّل وقت بالا رود چون به صاحبش باز گردد. سفيد و نورانی 
است. و می‌گوید: مرا حفظ کردی» خدا تو راء حفظ کند و اگر در غير وقت و بدون رعایت 
حدودش خوانده شود. به صاحبش در حالی که» سياه و تاریک است باز گردد و می‌گوید: 
مرا ضايع نمودی. خداوند تو را ضايع نماید. 

۵- محمد بن فضیل گوید: از امام کاظم بان دربار؛ گفتار خدای تعالی که می‌فرماید: 
«آنان که نسبت به نماز خود سهو کننده و غفلت ورزند» سؤال کردم. 

فرمود: همان ضايع كردن نماز است. 








2 فروع کافی ج /۳ 


٦‏ على نایم عَن آپيه عن ان أبي مير عن ڪُر بن أي عن زاره ع 
ِغفر ا قال: بيا َشول الله #4 جالش في المشجد إذ دحل رل فقام 
ُصلي فلم یم رُكُوعَهُ و لا وده . 

َال 4¥ تر کتفر اماب ین مات دا و هَكَذَّا اه یوت علی غير 
ديني. 

۷ عله عَنْ ابه عَنْ حماد عَنْ خریزعن رُرَارَة ن بي تقر اد قال: قال: 

لا تمَهَاوَنْ بضلايك. فإ الى 4 قال عند موته: کت اق نكت 

بصلاته» یش مني من شَرِبَ مُشكراً لا برد عم الْحَوْضٌ لا و الله. ۱ 
۸ قلي ب ین هل زياد عانعن اشوین عن أبى 


عبد الله اس قَال: قال ر ول الله عدا پا 


لا یرال الشَيْطَانُ ذعرا ‏ من الْمُؤْمِنِ ما حافظ عَلَى الصلوّات ا فاذا 


ضْعهُ ۳ عَلَيْهِ فاد حَلَهُ في العظانم. 


2 


۶-زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 

روزی رسول خداعَرٌ در مسجد نشسته بود كه مردی وارد شد و مشغول نماز گشت در 
حالی که رکوع و سجود آن را درست به جای نمی‌آورد. 

آن حضرت فرمود: آن مرد همانند کلاغ منقار زد. اگر او بمیرد و نمازش این گونه باشد 
بر غير دين من مرده است. 

۷-زراره گوید: امام باقر فرمود: 

نماز خود را سبک مشمان چرا که رسول خداء به هنكام وفات خویش فرمود: هر 
كس نماز خود را سبک شمارد. از من نیست و هركس نوشابة مست کننده‌ای بنوشد. از من 
نيست و در كنار حوض كوثر بر من 0 نخواهد شد. هرگزا به خدا سوگندا 

۸۔ سكونى گوید: امام صادق ابلا مىفرمايد: رسول خدا ا فرمود: 

شیطان هميشه از مؤمن خائف و ترسناک است تا زمانى که به نمازهای پنجگانة خود 
مواظبت نماید. اگر آن‌ها را ضايع کند. شیطان بر او دلیر شود و او را در گناهان کبیره داخل سازد. 








کتاب نماز ۳۱ 


نہیں کے وو بے سین باعل کی 
و لاد لأف ۷ ٠‏ ہت 
و مار 
.سا 


و ۷ 


- 


۳ 
89و 2 ۵ ۵ م 


جج الو لطس ے‫ ےت 

سَالم عَنْ ابی عبد الله الي 2 قال: 
إا قَامَ اعد في الصّلاَةٍ فَحَتف صَادَئَهُ َال الله تبازك و تَعَالَى لملابکیه: أا 
تروق الی عَبْدِي كانه بر ان ٤‏ قَضَاءَ حَوَ اجه َد غيري أَمَا یمن قضاء حَوَ ائجه 


کی ۳ 


۹ - عيص بن قاسم گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

به خدا سوگند! بسا پنجاه ۳ می‌گذرد و خداوند یک نماز از او قبول 
نمی‌کند. آیا چه چیزی از این بدتر است؟! 

به خدا سوگند! شما از همسایگان و دوستان خود کسانی را می‌شناسید که اگر برای 
بعضی از شما نماز می‌خواند. به خاطر سبك شمردن آن از او نمی‌پذیرفت. خداوند جز 
(عمل) خوب قبول نمی کند بس چگونه 0 عملی را که سبک شمرده شده باشد؟! 

۰ - هشام بن سالم گوید: امام صادق ا الا فرمود: 

هركاه بنده به نماز ايستد ونماز خود را سبک به جاى آورد. خداوند تبارک 
وتعالى به فرشتكان خود مىفرمايد: آيا به بندۂ من نگاہ نمی‌کنید؟! كويى او گمان می‌کند 
كه بر آوردن حاجت‌های او به دست غير من است. آيااو نمی‌داند که بر آوردن حاجت‌های 


او به دست من است؟! 








2 فروع کافی ج / ۲ 


۱۱ علي بن ابراهيم عَن بيه عَنْ حماد و مُحَمّ بن حى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ 
عَنْ حَمَّادِ بن عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عن أبي جغفر اند قال: 

اما دی ال صَلاَةٌ وَاحِدَةَ امه لت جمیم صَلابدء وان كُنّ غَيْرَتَامٌاتَ 
ون أَْسَدَهَا کلهالم بقل یله تيء منها وَلَمْ يُحْسَبْ له تلو لا فریضف و الما 
بل النَافِله بَعْدَ قبول افریضة و ذا لَمْ بود الوَجَلُ الفريضة لم بُقبَل مِنْه النَافِلَة, 
وَإِنَمَا وا نم بها ما افيد من رک 

و بهذا الاشتاد عَنْ خریرعَن الْقُضَيْلٍ قَالَ: سَألْت أا جغفر الا عَنْ ول الله 
رو جل (َالَذِينَ هُمْ عل صلوانیم يحافِظُون». 

قَلْتٌ: «الَذِينَ همع صلاعهم داقُونَ». 


۱ -زراره گوید: امام باقر فرمود: 

هرگاه فردی یک نماز کامل به جای آورد. همه نمازهای او قبول می‌شود. اگر جه کامل 
نباشند. و اگر همة آن‌ها را تباه کند. چیزی از نمازهایش قبول نمی‌شود و هیچ نماز نافله و 
فریضه برای او منظور نمی‌گردد و نماز نافله فقط بعد از پذیرفته شدن نماز فریضه پذیرفته 
می‌شود و اگر کسی فريضه را ادا نکند. نافله از او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا نافله فقط برای 
تکمیل فریضه‌ای است که تباه شده است. 

۲ - فضیل گوید: از امام باقر ا در مورد گفتار خداوند 5ك که می‌فرماید: «کسانی که بر 
نمازهای خویش مراقب و مواظبند» پرسیدم. 

اد ورا ار فرعم ات 

گفتم: منظور از «کسانی که بر نمازهای خود مداومت کنندگانند» چیست؟ 


فرمود: منظور نماز نافله است. 








۳ 


E 


لت لابی عَبْدٍ ال اد : فَوْلَهُ تعَالَى: (إنّ الصّلاة کانث على امن كثاباً موقو تا. 


قال: کتابا تاطا و لیس ان عَجَلت قلا أو ا“ حرت ليلا بالّذِي کل 


و 5 و 7 5 


SS‏ ˆ عر و جل يمول لِقُوم: «أضاعُوا الصّلاةَوَ انبعُوا الشَّمََاتِ 
سوت یقن 4 


aA 


- عَلِي بن رام عَن یه ان مَحْبُوبٍ عَنْ ججيل ِن راج غن بَْضٍ 
آضخابه عَنْ آبي يعفر 391 قَالَ: ۰ 

يما وین حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْوُوضَةٍ فَصَلَاها ِوفها كليس هَذَا ین 
الْعَافِلِينَ. 


۳۔ داوود بن فرقد گوید: به امام صادق اب گفتم: منظور از فرمایش خداى تعالى كه 
موفؤفا ند Ds E‏ راحت و بدا زاف ارفات ہب اکا سیکا 

فرمود: یعنی نوشته‌ای ثابت است و این طور نیست که اگر مقدار اندکی از وقت 
(فضيلت) أن را پیش و يس اندازى به تو ضررى رساند. تا زمانی که آن را ضايع نكرده 
باشى؛ زيرا خداوند 5 دربارة كروهى مىفرمايد: «نماز را ضايع كردند و از شهوات پیروی 
نمودند و به زودى که در وادى گمراهی خواهند افتاد.» 

۴ -راوى گوید: امام باقر ات فرمود: 

هر مومنی که از نمازهای فریضه خود مراقبت کند و آن‌ها را در وقت خود به جای آورد. 


از غافلان نخواهد بود. 








77 فروع کافی ج / ۲ 


۵ ۵ م 


۵ - حول زر تع ی ع آخمد ین کان محمّدین اشماعیل جين 


2 
7 


بي إِسْمَاعِيلَ السُرّاج عَنِ ان مُشکان عَنْ آبي بصیر قال: 


۔ ی 


يا بُنَى! نه ا ينال شَفَاعَتَنَا من اسْتَحَفٌ بالصّلاة. 


٦۔‏ محمد عن سل بْنِ زِيَادٍ عن النژفلی عن السکونی عن جغفر عَنْ أبيه ل2 


۔ - 


قال: قال سول اشم کلل: 
ع م2 رز ۵ و رز ا یں وی السام ما A‏ ری ۶ ر هه عر م 2 2 
لكل شیء وجه و وجه دینکم الصلاة فلا يَشِيئْنَ احد کم وجه دینه. و لكل 


سىء أف وَأنْفُ الصَّلاةٍ ھا 


۵ ابو بصیر گوید: امام کاظم ا فرمود: 

هنگامی که وقت وفات پدرم فرا رسید. به من فرمود: 

ای فرزندم! همانا شفاعت ما خاندان به کسی که نماز را سبك شمارد. نخواهد رسید. 

۶ - سکونی گوید: امام صادق:32 از يدر بزرگوارش امام باقرناقة نقل می‌کند که 
حضرتش می‌فرماید: رسول دای فرمود: 

برای هر چیز چهره‌ای است و چهرة دين شما نماز است. و نباید کسی از شما چھرۂ دين 


خود را زشت نمايدء و برای هر چیز بینی است و بینی نماز (یا ابتدای آن) تکبیر است. 








کتاب نماز ۳۵ 


)۳( 
بَابُ قَرْض الصّلآة 
١‏ - على : يم عن أيه عن خان عینی وحن یی عَنْأحْمَدَ بن 
مُحَمَدِبْن عِيسَى و مُحَمَد بْنُ إِسْمَاعیل عَنِ الْقَضل بِنِ شاذان ا حمّاد ین 
ET‏ قال: 
فَقُلَتٌ: 2 ٠‏ و هن في کناب 
قَال: :نعم قال الله تَا یه ابم الصّلاة لد ون الشّمْسٍ نع غسق الیل و لک 


ژواقا» ففیما بئْنَ دلوك السمس إلى ۶ غسي الیل أن ضلوات فلا اه و 


2 
2 


و وم و خَسَقٌ الیل هُوَ انْتِصَافُه. 


بخش سوم 
وجوب نماز 
١‏ -زراره گوید: از امام باقر دربارة نمازهایی که خداوند کک واجب فرموده پرسیدم. 
فرمود: پنج نماز در شبانه روز واجب است. 
گفتم: آیا در کتاب خود آن‌ها را نام برده و بیان فرموده است؟ 
فرمود: آری» خداوند تعالی به پیامبر خود له فرمود: «نماز را از ابتدا دلوک وزوال 
خورشید تا انتهای تاریکی شب به پادار» و دلوک خورشید زوال آن است. پس فاصلة بين دلوي 
خورشید تا منتهای تاریکی شب. وقت چهار نماز است (نماز ظھں عصر. مغرب و عشا) که 


آن‌ها را نام برده و بیان فرموده و وقتشان را مقرر ساخته است و غسق شب نیمه شب است. 








۳۶ فروع کافی ج /۲ 


نم قال: تارك و تعالی: «و فوآن | آن لمح ان فا نَ لمح كان مَشْمُوداً» فهّذه الا 


۔ 


2 


و قَالَ الله تَعَالَى في ذلك: «أقم الصّلا لصّلاۃً طْرَ طرفي ال لٹہار> و طرفاه المَغْرِبُ و العَدَاهُ 
«ورلفا من اليل و هى صله الشاء الا خرة 

و ال تعَالَى: «خانظر على ارات و اسلا الؤشطئ4 و هى صَلدَةٌ الظّهرِء وَ هى 
رل صَلاَةٍ صلاها سول اله 44 و هى وَسَطُ انار وَوَسَطُ الاين بالٹھارِ 
ہا الغداو 2 صلاه العضر. 

و في بَعْضٍ الْقِرَاءةِ: « خافظوا علی الصَّلَّوَاتِ و الصّلاة ال شطی صَلاة العَضر 


وَ وموا هفایق . 


سپس خداوند تبارک و تعالی فرمود: «و نماز صبح را در طلیعة صبحگاه به جای آور که 

و باز دربارۂ نماز و اوقات آن خدای تعالی فرموده است: «نماز را در دو طرف روز به 
جای آور» و آن دو طرف. مغرب و صبح است «و در زمان نزدیکی از شب به روز» و مراد از 
آل نماز عا انت" 

و باز فرمودہ اثثیتث: «ييوسته بر نمازها و ترتيب» شرايط و آداب نمازهاى ينجكانه ديه 
خصوص نماز میانی را مواظبت نمایید» و مراد از نماز میانی» نماز ظھر است و آن نخستین 
نمازى است كه رسول خدای و به جاى آورد و : نیز از آن جهت آن را میانی می نامند که 
ميان دو نماز روز قرار دارد كه عبارتند از نماز صبح و نماز عصر. 

حضرتش فرمود: در بعضی از قرائت‌ها چنین خوانده شده است: «پیوسته مراقب 
نمازهای پنجگانه -به خصوص نماز ميانه ‏ یعنی ظهر و نماز عصر- باشید و با فروتنی برای 
خداوند به پای ایستید». 








کتاب نماز ۳۷ 


قال: و رت هلء الآيَةُ يَوْمَ ألجُمُعَة و ول الله في سفروه فَقَنَتَ فیا 
زشول الله تا و ترگها عَلَى حَالِهَا في السَفَر ‏ اضر وَأَضَافَ اِلثقیم رُعتین و 
نما وضعّت الر کعتان الان أَضَاقَهُمَا الب 8# یوم الججَمعَةٍ للمقیم. لمکان 
لين مع الامام. من صلی یوم آلجمعة فی یر جماعة فَلْيِصَلْهَا آوبع 
ر كعات کصلا: اهر في سا ر لیم 


تہ م2 


٢‏ -و باشتاده عَنْ حَمّادٍ عَنْ خریزعن زُرَارَةَ عَنْ بي جَعْفَرٍ اٹ اا قال: 
كان الّذِي فَرَضَ الله عَلَى العباد من الصَلاة عَشْررَکَعَاتِ و فيهنٌ او 


° 


فيه وَهْمٌ - يَعْنِي مَهواً - فَرَادَ رَسول الله 4 مَبْعاً وَ فيه الوم و یش فیهن 


os 


٥ 


0 


٠-۸ 


رَاعة. 


۔ 


فرمود: این آيه درروز جمعه نازل شد و رسول خدائَِلِهُ در سفر بود و در آن نماز قنوت 
خواند و آن را در سفرو حضر به همان حال خود گذاشت. ولى برای کسی که مقيم است و 
در سفر نيست دو ركعت دیگر افزود و البنّه آن دو ركعت که پیامبر کا برای مقیم در روز 
جمعه اضافه فرمود. به جای آن دو خطبه‌ای است که همراه با امام خوانده می‌شود. پس 
هر کس در روز جمعه بخواهد به تنهایی و در غير جماعت آن را به جا آورد بايد چهار 
ركعت بخواند -مانند نماز ظهر در ساير روزهای هفته- 

۲ -زراره گوید: امام باقر فرمود: 

نمازی که خداوند ك بر بندگان واجب فرموده, ده ركعت است که در آن‌ها حمد 
خوانده می‌شود و وهم -یعنی سهو در آن راه ندارد. يس رسول خدائَلِلُ هفت ركعت 


دیگر بر آن‌ها افزود که در آن‌ها سهو هست و در آن‌ها قرائت نیست. 








۳۸ فروع كافى ج / ۲ 


۳-وباشناده عن حَمّادٍ خن خریز خن زاره قال قال بو جغفر ۵ 

نوكن الله الاد وشو سول المع عشوة اوس لاه الحضر و السّمَرِ و 
صلاة الف عَلَى لاله أ جي و صلاة كشوف المي و الَقَمَز لا 
میدن و لا الاشتسمّاء و الصَلاةً علی الَْیّت. 

٤‏ ما عن ریز عَن زار عن أبي جغفر ا في قول الله عَر و جَلّ: ون 
اكلا انث عَل الومنین كثابا ووتاه أي مو جوبا. 

٥‏ حَمَاد عَنْ حریزعن رُرَارَة قال: سَألْت آبا جغفر ادن الْفرْضِ في الصّلاَۃ 

ا ال ا و لو جه و الوا 


ا بل ای ہب مه 
قال: سنة فى فريضة. 


۳-زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 

خداوند نماز را واجب ساخت. و رسول خداتية ده نوع نماز به سنّت گذارد: نماز 
حضر و سفر نماز خوف که بر سه وجه خوانده می‌شود-نمازگرفتن خورشید و ماه نماز 
عید فطر و عيد قربان نماز در خواست باران و نماز میّت. 

۴-زراره گوید: امام باقراغة دربارة فرمایش خدای تعالی که می‌فرماید: «همانا نماز بر 
وهای ا ادمع او شم و تراغ ا عم دع اعت ین 
است: 

۵-زراره گوید: از امام باقر در مورد واجبات نماز پرسیدم. 

فرمود: وقت. طهارت. قبله. توجه رکوع» سجود و دعا (یعنی قنوت ). 

پرسیدم: اعمال دیگر حه؟ 


فرمود: آن اعمال. مستحباتی هستند که در ضمن واجب آمده‌اند. 








کتاب نماز ۳۹ 


ہے بنْزاهيمعنآبه عن حََادئن يسَى عَنْ آبي عب اف قَال: 
اك ا تا يه آلاف حد. 


وفی روانة أشوی: ید وتان 


5 


۷۔ عیب ل ابراهيم عَن أيه عن ان ابي میرن عُمَرَبنِ أَذبِتة عَنْ زاره َنْ 
بي عفر اد قَالَ: 
عفر ر كعات زکعتان ین الطهر و زان ین لکضر و زا سح و تا 
مرب و رَكْعَمَا الیشاء الاجره لا يجُورٌالْوَهْمُ یھی و من وحم في شَيْءٍ ام 
ما اسْتِقبَالاً و هی الصَّلاةٌ التي فرضها الله عَروَ جل عَلَى الْمُوْ مِنِينَ 
ل ۾ راد ان 188 في الصلاة سَبْعَ رَكَعَاتِء و هي 
س فِيها فراع إلا هو ييح و هليل و بير و دا فالوضم ما َو 
یهن ۳ رول الله 4 في صلاة اقيم غَبْر المُسَافر ر عتین في الظَهُرِ و 
ألعَضر و العشاء الا جرة و رکه في ألمَغْرب للْثُقیم و الْمُسَافِرٍ 


م حمّاد بن عيسى گوید: امام صادق اليل اا فرمود: 

روا انما عدي هرات نط وشن اش 

در روايت ديكرى آمده است: براى نماز جهار هزار باب (مسأله) است. 

۷ ۔زرارہ گوید: امام باقر فرمود: 

ده ركعت نماز دو ركعت از ظهر, دو ركعت از عصر دو ركعت صبح: دو ركعت مغرب 
و دو ركعت از عشا ‏ است كه شكى در آنها روا نيست و هر کس در آن‌ها شک نمود بايد 
نماز را از سر گیرد» اين رکعات. نمازى هستند که خداوند ڭڭ در قرآن آن‌ها را بر مؤمنان 
واجب فرموده است. 

آن‌گاه خداوند حکم آن‌ها را بر حضرت محمد واگذارہ و حضرتش ا هفت 
ركعت بر نماز افزوده كه سنت است ودر آن‌ها قرائت نیست. بلکه تسبیح. تهلیل تکبیر و 
دعاست و شک در آن‌ها راه دارد. پس رسول خاي برای مقيم (یعنی غير مسافر) دو 
ركعت در ظهر» عصر و عشاء و یک ركعت در مغرب برای مقیم و مسافر افزود. 








۲/ فروع کافی ج‎ ۴٣ 


رت يي وار عو ماد عن الحا كن آبي 


الصَّلاةٌ اة أثلآث: لت طَهُونٌ و تلت رون و لٹ شجود. 


٤) 
بَابُ المواقیت أَوَلِهَا و آخرها و ها‎ 
بن هي عن یه عن اين بي حير ڪن مین ية عن راز ال‎ يِلَع-١‎ 
گنت قَاعداً مد أبي عَبْدِ اند نا و خفران ن غين فقال له حُمرائ: ما ول‎ 
فیما يَقُولُ رُرَارَةُ و فد ات فيه؟‎ 
فقال بو عَم الو :ما هو ؟‎ 


قال: يَزْحُمْ اد مَوَاقِیتَ الصّلاة كَانَتْ مُفَوَضَةَ إلى رَشولِ ال 4 هُوَ الذي 


2 


۸ حلبی گوید: امام صادق ام فرمود: 
نماز دارای سه ثلت است: یک ثلث آن. طهارت (وضی غسل یا یمم). یک ثلث آن 
رکوع» و یک ثلث دیگں سجود است. 


بخش چھارم 

اوقات نماز و نخستین و آخرين وقت آن و نیز وقت فضیلت آن 

۱ -زراره گوید: من و حمران بن اعين خدمت امام صادق ەل بودیم که حمران به 
حضرتش عرض کرد: نظر شما دربارۂ سخن زراره که من با او مخالفت کرده‌ام. چیست؟ 

فرمود: نظر او چیست؟ 

گفت: گمان می‌کند که اوقات نماز به پیامبر خدايَييُ واگذار شده وپیامبر ية آن‌ها را 


وضع کرده اسشتا) 








کتاب نماز 


۳ ی و 

قلت لت إن فيل :19 آنا في ا ریت ون فى اليما خير 
ےت إِنمَا يرم محمد ئا 
وضع ا رزیل ا به عليه 
او نج شاو ای ده مق 


2 
۳ 


ی 7 رد مُضَقَ فا 000008089" و 


2 
ع 
2 
و م2 
2 


و 5 


ا ی فيه نو وناز وم الجَمعَة سَاعَةُ تزول و 


امام صادق ا فرمود: تو جه می‌گویی؟ 

عرض کردم: جبرئیل !ا لي درروز اوّل» وقت اول و درروز آخر وقت آخر را نزد او آورد. 
سپس جبرئیل اه مل ا جو بد 

امام صادق ّا فرمود: ای حمران! زراره راست گفته است؛ زیرا خداوند آن را به 
پیامبر که واگذارد و او آن را وضع کرد و جبرئیل اوقات مورد خواست خداوند را بر او 
اشاره کرد (و حضرت طبق خواست خدا آن را تعيين نمود). 

۲ فضیل بن يسار گوید: امام باقر فرمود: 

اعمالی هستند که (وقت آنها) وسیع واعمالی هستند که (وقت آنها) تنگ است و نماز 
از اعمالی است كه (وقت آن) وسیع است. گاهی در وقت خود و گاهی به تأخیر می‌افتد. و 
وقت نماز جمعه تنگ است؛ زیرا وقت آن در روز جمعه همان هنگام زوال خورشید. و 


وقت نماز عصر در روز جمعه. همان وقت نماز ظهر در غير جمعه است. 








5 فروع کافی ج / ۲ 


افو ما أ تاه ان سم و ل: 
یل َو وتان ول اوقت َفْضله و تیش لحد أن بقل جر این 
و رز 
جج E‏ 
کل صَلاةٍ وقنان. اول الوفت افصلهتا 
0 تن إنراھیم ڪن ايه عن ابن بي مغر عن مرن ی عن ار فال: 
فلت لأبي جفقر اف أَضْلَحَك ال و 3 69000 افص از اوفط 


٦ ۰چ‎ 


ام 


۳ 


"م١‎ 


اد سول الله يي قال: ان الله عر و جل بح من الْعَیْر ما بعجٌل. 


وا سنان گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 

برای هر نماز دو وقت است و نخستين وقت آن بهتر استء و کسی نباید که آخر وقت را 
وقت نماز قرار دهد مگر آن که عذر موتجھی داشته باشد. 

۴ معاوية بن عمّار يا وهب- گوید: امام صادق ات فرمود: 

برای هر نماز دو وقت است. نخستین وقت. برترین وقتهاست. 

۵-زراره گوید: به امام باقر ا عرض کردم: خداوند کارهای شمارا اصلاح فرماید! آیا 
نخستین وقت نماز بهتر استء يا وسط و یا آخر آن؟ 

فرمود: نخستين آن» همانا رسول خدا کا تل فرمود: به راستی خدای کک عمل نیکی را که 


زودتر انجام شود. دوست می‌دارد. 








کتاب نماز 


۴۳ 
٦۔‏ محمد بن بخ ټی عَن سلمةنالحطاب عَنْ علی بن مد یفن عویرة عن أبيه 
عن فة ي الأَعْتّى عَنْ ابي عَبْلٍ الله اكلا قال: 
إل مضل اوق الأول عَلَى الاجر كَمَضْلٍ ا 
۰87ف مُحَمّدٍ عن آخمدبن اشحاق عَنْ بكرن مُحَمّه الأزْدِی ن قال: قال 


یو عَبْدِ الله اا 


مضل الْوَفْتِ الأول عَلَى الا خير یر لول من ولو و مَالِهِ 


2 و هم م 


۸۔ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَخْمّد بن مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عن خریز عَنْ رُرَارَة قال: 
قال بو جَعْمَر اد 1 

غلم او الت بدا َفضل فَعَجُل اير ما اشتطفت. وَأَحَبٌ الأعمَال إلى 
له رو جل ما داوم اب یه ون قل. 

۹ ”وڈ ریو کور سو ھا نآ 
ہی نے نر اہ جک : قال عل : بن الْحَْسَیْن ايه 

من امْنَمٌيِمَوَاقیتِ الصَّلاةٍ كك 

۶۔ قتیبه كويد: امام صادق ابا فرمود: 

فضیلت ال وقت برآخر آن, به سان فضيلت جھان آرت بر ذیاست 

۷۔ بكر بن محمّد ازدی گوید: امام صادق اا فرمود: 

بی شک برتری و فضیلت اول وقت بر وقت (برای ادای نماز) برای انسان از 
لكان ومالك ہار ات 

۸-زراره گوید: امام باقر لا فرمود: 

اح کل اون رات سم سی ا یف ا ا کا سن سر 
دوستدارترین اعمال در نزد خداوند ڭڭ آن است که بنده بر آن مداومت نماید. ولو اندک 
اك 

۹۔ منصور بن حازم - ي حر دیگری ۔گوید: امام صادق ید فرمود: 

امام على بن الحسین للا فرمودہ است: هركس بر اوقات نماز اھمیّت قائل شود لذت 
دنيا را به طور كامل درک نخواهد كرد. 








۴۴ فروع کافی ج /۳ 


(۵) 
00 جح 


o 


ا خر > اة ات کت 


Cn 


ول صَلةٍ رصا الله عَلی ييه 4 اھر و و ول 
TT‏ الطلاة دلوك الس فاذا ات الاش له يتك الا 
مخ تال في رفت إلى أذ بور الل فا مر آحِرالوَقْتِء فا صَارَ 


الظل قَامَةَ دحل وة قت العضر فلم يرل فی وَفْتِ العَضر ح حَنَّى يَصِيرَ الظَل قامتین 


وَذْلِكَ الْمَسَاء 
فقال: صَدَقٌ 
وقت نماز ظھر و عصر 


۱ -یزید بن خلیفه گوید: به امام صادق اش عرض کردم: عمربن حنظله از جانب شما 
برای ما وقتی را (برای نماز) معیّن کرده است. 

فرمود: او بر ما دروغ نمی‌بندد. ۱ 

گفتم: او می‌گوید که شما فرموده‌اید: الین نمازی را که خداوند بر پیامبرش 5 واجب 
فرمود. نماز ظهر است که اين معنای فرمایش خدای تعالی است که می‌فرماید: «برپا دارید 
نماز را در هنكام زوال خورشید» 7" و چون زوال آفتاب شد. چیزی جز (هشت رکعت) 
نافله مانع تو نیست و ۾ يس از آن در وقت فضیلت ظهر هستی تا این که ساية به اندازژ قامت 
(شاخص) برسد و آن, آخر وقت فضیلت ظهر است. و چون سایه قامت (شاخحص) به 
اندازہ خود شاخص شد وقت عصر داخل می‌شود و يس از آن در وقت فضيلت عصر 
یہے رو رہ ہب ار جو ۱۳ 

امام عليه عه در پاسخ فرمود: او راست گفته است. 


۸۰ سورۂ اسراء أيه‎ -١ 











کتاب تخار ۴۵ 


٢۔‏ محمد بن بخ خي عَنْ سَلَمَة لطاب عَنْ علی بن مد یفن عویرة عَنْأبيه 

عن مرن ڪنل نآ عبد ال الا قال: 

إا الب افش عمل وف اهر إلا ین نها سنح و ذلك لیف إن 

شنت طُوَلْتَ و شنت قَصَّرْتَ. 

۳-علی بن ن راهيم عَنْ أببه عي اب آبي مر عَنْ ذریح الشخاربي قال فلت 

لب عَبد اللہ اة: معّی أَصَلّی الظهر؟ 

وع ھ ی َل الظهر کل عدف عالق ار تروك 
؛ - الْحْسَيْنُ نن ف محمد الأَسْعَرِيُ عَنْ عَبدِ الوتن عَایر عَنْ عَلِْ بن مَهْزِيَارَ عَنْ 

فضالهة أَيُوبَ عَنِ الحْسَیْنِ بن عُنْمانَ عَنِ ابن ن مُسْكَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ المُغِيرةٍ و 


عَمَرَئْنِ حَْظلة و تَتْصٌورِبْنِ خازم قالوا: کنا ق ثقیش الشَّمْسَ بِالْمَدِيئٍ بل را 


7 a 
دس‎ 


١‏ - عمربن حنظله گوید: امام صادق لا فرمود: 

جح ام رر ار 
فرا می‌رسد. مگر وقت نافله كه پیش از آن است. و این به اختيار توست که خواندن نافله را 
طولانی و يا کوتاه کنی. 

۳-ذریح محاربی گوید: به امام صادق ان عرض کردم: جه زمانی نماز ظهر را بخوانم؟ 

فرمود: به هنكام زوال» هشت ركعت به جای آون سپس نماز ظهر را بخوان» و يس از 
آن, نافلة خود را بخوان, خواه طولائی و خواه کوتاه» سپس نماز عصر را به جای آور. 

۴ حارث بن مغیره» عمر بن حنظله و منصور بن حازم گویند: ما در مدینه آفتاب را با 








۴۶ فروع كافى ج / ١‏ 


جر 


فقال: أو عند الله اب أ لا 


4 


بتکم بان من 2.8۶۷۹۰ مس رت 


الطهر ]لا أذ تین بد ها خت و ذلك ایک ان شش شنت طوّلتَ و ان شت فَصَرتٌ. 


2 


وَرَوَى غد عن موسى بْن الحَسَنٍ عن الحس نب تین لین صفوان 
ِن يَحْبَى عن الحارث بْنِ الشغیرَۃ اضر و عُمَرَبْنِ حَنْظلَةَ عن منضور مِثْلَهُ و 
فیه: 

لك فان كُنْتَ حَفَفْتَ سُبْحَتَك فحین تفرغ من سُبْحَتِكَء وَِنْ طَوّلْتَ فحین 
تَفْرْعْ مِنْ مُبْحَیيِك. 

عاي تع انتا عن شهدي اعقو عن الشدون بن سيد عن الات بن 
عُرْوَةَ نید بن زُرَارَةَ عَنْ اي عبد اللو اڑا قَالَ: 


ھا لے انت نقذ وخ نالعا لد ان هدو فل هله 


امام صادق ا فرمود: آیا E‏ ين آگاه نسازم؟ هنكام زوال آفتاب» 
وف نماز ظهر فرا می رسد و پیش از آن» وقت نافله است. و این به اختیار توست که اگر 
بخواهی نافله را طولانی انجام دهی و اگر بخواهی کوتاه. 

همانند این روایت را منصور نقل کرده و افزوده: به اعتیار توست. پس اگر نافلة خود را 
کوتاه انجام دادی هر زمانی که از نافله فارغ می‌شوی وقت نماز داخل می‌شود و اگر نافله 
را طولانى انجام ال ا ا است که از نافله فارغ می‌شوی. 

۵- عبيد بن زراره كويد: امام صادق الا فرمود: 

هنكامى كه زوال آفتاب شدء وقت دو نماز (ظهر و عصر) فرا می‌رسد. جز آن كه وقت 


یکی ازآن دوء پیش از وقت ديكرى است (يعنى نماز ظهر پیش از نماز عصر است). 








کتاب نماز ۴۷ 


وَ رَوَى سعد عن امین بن سَعِيدٍ و مُحَمّد بْنِ حَالِدِ ابر و العَبّاس بن 


دوف جوع عن الات و مد ن مُحَمَّدِ بن عِيسى عَن البق عن الْقَايِم 


وت 
دل وه قت اهر و العضر فیا 0ک ام في وَفت ہنا جمیعاً نی 
تخیر اوم 


١‏ - محمد بن یی عن محمد بن الحَسَیْنِ عن عبْدٍ الرََحَمَانِ بن ابي هاشم 
معاي 2ه ۔ 0 7 ور 2 ۵ اللا 1 
البَجَلِىٌَ عَنْ سَالِم ابی خد يجّة عَنْ ابی عبّد الله ا قال: 


نا 9877 ما خلت الْمَسْجدَ و بَمْفٌ بعش فا سرت 


سَاله !: 
ال م 2 
ال آن 


۔ 
7 


امرتهم بهذا آز لوا علی وة فج وه عر دوا دا جد بر فا 


- ۔ 


فقال: انا 


همانند اين روایت را قاسم نقل کرده و در آن آمده است: وقت نماز ظهر و عصر با هم 
فر امی‌رسد. و این عبارت را نیز افزوده که: سپس تو در وقت هر دو نماز هستی تا این که 
خورشید پنهان شود. 

۶ - سالم گوید: من در خدمت امام صادق لي ا بودم كه کسی از امام علي 2 پرسید: گاهی که 
وارد مسجد می‌شوم و می بینم اصحابمان نماز عصر را به جای می‌آورند و بعضى از آن‌ها 
نماز ظهر می خوانند! 

فرمود: من خود ايشان را به اين کار فرمان داده‌ام. چون اگر در یک وقت نماز بخوانند. 








۴۸ فروع كافى ج / ۲ 


۷ علي بنْ[براهيم عَنْ أيه عَْ ضالح بن عبدِ عَنْ پولش عَن بَشضں رِجَالِه عَنْ 
أبي َد الله ل قَالَ: 

الہ عمّا جَاءَ في الخدیت أَنْ صل هرذ انب الشّمْسٌ قامَة وَ قَامََيْنِ و 
٣‏ ی 
يَكُونٌُ الظل في بقض الازقات نضف قدم؟ 7 
۹ نما ۳ ظل امام ولم بقل E‏ الظلء و ذلك انل المامة 
َه یر و مرة يقل و امه امه مةه بدا لا تَختَلف . 
َ قال: ذِرَاعٌ و ذِرَاعَانِ و دم و قدَّمَانِء فصاز ذِرَاعٌ و ذِرَاعَانِ تیه الفامة 3 
القامتیْن في الرَمَان الذي کون فيه ظل الامة رَاعاً و ظِل القامتین دراه 
کون فطل او الاين و ازع و این تین في کل مان مَعْرُوفَيْنِ 
مُفَمَرأَأَحَدْمَابالآخر مُسَدَدا به 1 

فإذا ان الزَّمَانُ کون فيه و ظل الام ۶ ذراعً کان ت لوف قت ذراعا من حم ات و 
كَانَتِ لام ذراعاً ین الظل. إا گان ظِلٌ الْقَامَة ة أل اؤ ار ان اوقت 
بالذراع و الذَرَاعَيْ کی تسیر الام ان 5 الذراع ق یی 7 


و 


۷-راوی گوید: از امام صادق اب در مورد آن چیزی که در حديث آمده پرسیدم که نماز 
ظهر را هنگامی که سایة شاخص یک قامت و دو قامت» یک ذراع و دو ذراع و یک قدم و دو 
قدم باشد بخوان که اين (حکم اول) چیست؟ و آن (حکم دوم) چیست؟ چگونه چنین 
امری ممکن است در حالی که گاهی سای (شاخص) نصف قدم می‌باشد؟ 

فرمود: در حديث فقط فرموده: سایه قامت (یعنی شاخص) و نفرموده: قامت (یعنی قد 
و اندازه) سایه؛ زیرا سایة قامت در هر فصلی متفاوت است. گاهی زياد و گاهی کم می‌شود» 
ولی قامت هميشه یک مقدار است و کم و زياد نمی‌شود. 

سپس فرمود: یک ذراع و دو ذراع و یک قدم و دو قدم. يس یک ذراع و دو ذراع تفسیر 
یک قامت و دو قامت است. در زمانی که سایه یک قامت» یک ذراع و سایه دو قامت. دو 
ذراع باشد. پس سایه یک قامت و دو قامت با ساية یک ذراع و دو ذراع در هر زمانی با یکدیگر 
متفقند و هر دو معلومند و هر كدام از آن دو به ديكرى تعبير شدہ و به أن استوار است. 

يس هركاه سای شاخص یک ذراع شود. وقت زوال از سای شاخص يك ذراع و 
ماس تيد نک درام ازسابه فراعت مین کر شاپ قافن کو اوليك ذراء) وبا سر 
باشد وقت زوال محصور به یک ذراع و دو ذراع است. پس این تفسیر یک قامت و دو 
قامت و یک ذراع و دو ذراع است. 








۴۹ کتاب نماز‎ 
SS e 


اد یت "00 ون 1 ات يَدَيْهَا سَبْحَةء فذلک إِلَيْك إِنْ 


2 


2 شنت طوّلتَ و ان شت فَصَرتَ. 


)۱( 
بَابُ وَقّتِ الْمَغْرِب و الْعِشَاء الآخِرَةٍ 
-١‏ محمد بن ب خی حن مب متمد عن ملع أشمد نو شیم عَنْ بَعْضٍ 
جم ٹر 0017 وَتَذْرى كَيِقَ ذال؟ 


ممه ور 


/- مسمع بن عبدالملک گوید: حضرتش فرمود: 


هرگاه نماز ظهر را خواندی» وقت نماز عصر داخل شده است. جز اين که بي پیش از آن» 


کوتاه بخوان. 
بث هه 
وقت نماز مغرب و عشا 


تی رموه 
وقت نماز مغرب هنگامی است که سرخى غروب از مشرق برود و آیا می‌دانی چگونه 
چنین می‌شود؟ و علتش چیست؟ 


گفتم: نه. 


۱ - یکی از اصحاب ما گوید: از امام صادق نات شنیدم که 








۰ن۵ فروع کافی ج / ۲ 
لا نعشرق فطل قل تی کا رھب تس تا 
٤‏ ۶ 4 سب 

ید شي قاس من رند تار میج 
موق از و وا 


٠‏ ؟ نفخ من شي عن سل راغ ترپ 


500 ملک فَإِذَا غابت 
الشَّمْسٌ اغْتَوَفَ ذَلِكَ الْمَلكُ ره و ثم اسْتفْبَل بها ألمَغْرِبَ يَنْبَعٌ الشَّمَقّ و 


> 


رج من بين ده قليلاً قليلا و مضي فيوافي لمعب عِنْدَ سُفُوط لس » مرخ 
عم oo‏ 


فرمود: برای این كه مشرق بر مغرب بدین‌گونه-و دست راست خود را بر بالای دست 
چپ خويش برد مشرف است. چون خورشید از اينجا (كه دست چپ است) غایب 
شود سرخی از اينجا ( که دست راست است) برود. 

۲ - بريد بن معاويه گوید: امام باقر اا فرمود: 

اگر سرخی از این طرف -یعنی از مشرق۔ برود» پس خورشيد از شرق و غرب زمين 
پنهان شده است. 

٣۔ابو‏ ولاد گوید: امام صادق ا فرمود: 

خداوند پرده‌ای از تاریکی در آن‌جایی که متصل به مشرق است آفریدہ و فرشته‌ای را بر 
آن گمارده است» يس هرگاه خورشید پنهان شود. آن فرشته یک مشت از آن تاریکی را 
برمی‌گیرد و با آن به استقبال مغرب می‌رود و در حالی که از پیش شفق می رود و شفق کم کم 
از مقابل او خارج می‌شود و آن فرشته می‌رود تا این كه هنكام فرو رفتن شفق به مغرب 
می رسد و در تاریکی سیر مىكندء سپس به سوی مشرق باز می‌گردد. و چون فجر طلوع 
کرد آن فرشته دو بال خود را يهن می‌کند و تاریکی را از مشرق به سوی مغرب می راند تا 
اين كه به هنكام طلوع خورشید أن را به مغرب می‌رساند. 








کتاب نماز ۵۱ 


٤‏ ۔ علي بْنُ مُحَمَّدٍ عق میں بن زَا عن فصو سی کو از بي یر 
مد کره عَنْ آپی عَبْدِ الله اقلا قال: 
e‏ و تققد اَم 
الى تم من المَشرقء فَِذَا جازث قِمّةَ لاس إِلَى َاجِية ألمَغْرب فَقَدْ وَجَبَ 
۱ 5 


۔ 


۔ 


۵ علی ن راهيم عَنْ آبیه عَنْ حمادبن عیسی عَنْ خری عَنْ زُرَارة َالَ: ال 
ل 
فث آلعفرب ذا غاب الْقُْصٌء فان رايت بغد ذلك و قذ صَلَيِت فد لصو 
e‏ و کف عَنِ الطعام إن نت بت مِنْهُ شین 


1 تو ےتک بن خَلِیفة قال: 


۴-راوی گوید: امام صادق ی فرمود: 

ریغ سوت اھب و راع ا گان ان خسن ان ول 
بایستی و سرخی را که از مشرق بلند می‌شود. جویا شوی» سرخی از بالای سر به سوی 
مغرب رود. در این هنكام افطار واجب شده و آفتاب فرو رفته است. 

۵-زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 

وا س عات ات کر وهی شوه وت سن اف سیون 
دوباره خورشید را دیدی بايد دوباره نماز بخوانی» ولی اگر افطار کرده بودی» روزه‌ات 
صحیح است و اگر در حال افطار. خورشید را دیدی بايد از خوردن خودداری کنی. 

۔ يزيد بن خلیفه گوید: به امام صادق لا عرض کردم: عمربن حنظله از جانب شما 








۲ / فروع کافی ج‎ a۲ 


ال َال بو عند الله اا: إذاً لا یکّذت عَلَبْتا؟ 

فلت قال: و فت فرب إذا عاب رض إلا أ زشر ل اه کان اد 
یر الب و يَجْمَع يها وین آلیشا 

فقال: صَدَق و قال: وق العشاء ین یت الق لت ار و وق 
لفَجْرِ جين يَبْدُو حَتّی بُضيء. 

۷ ده بن أَضْحَابًِا عن أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍعَنِ این بن سَعِيدٍ عن اللَضْرِبْنِ 

وَفْتُ مرب ذا نت افش ناب فوصت 

۸۔ الحْسَيْنُ بن م محمد الْأشْعَرِيٌ عَنْ عَْدِ الله ِن عامر عَنْ علي بن مَهزِيَارَ عنْ 

حَمٌادِثِن یی عَنْ خریز عَنْ زد السام قَال: سََلْتٌ با عَب اف الا عَن وت 


٥ 


ایی م7 


امام صادق امد فرمود: او بر ما دروغ نمی بندد. 

گرم ند کھ امش است که قرص خورشيد ناپدید شود. ولی 
هرگاه رسول خداع عم در سفر برای رفتن شتاب داشت. نماز مغرب را نه تخیر می‌انداعت 
و آن را با نماز عشا جمع می‌کرد. 

آن‌گاه فرمود: وقت نماز عشا زمانی است که سرخی مغرب پنهان شود تا یک سوم از 

۷- عبداللّه بن سنان گوید: از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: 

هنكام نماز مغرب. وقتی است که خورشید غروب کند و قرص آن پنهان شود. 


۸-زید شخام گوید: از امام صادق اا دربارة وقت مغرب پرسیدم. 








کتاب نماز ۵۳ 

قال: إن جبرئیل تیال لاڈ کل صَلاةٍ بو ین یر صلاة لبق 

وها اد و و نها و رنه 

۹ و راه عَنْ زاره و لصيل قالا. 5 قال و جغفر ائة: 

ی كاري ونه واد و وفتها ژجوبها و ونث 
1 سُفُوط لس 

a‏ و لها وین آخر وها مُفُوط الم 

ال تب الخدت لول مان اوا واحداه لذ ا هو 


2 ۳ 


ا وة الان و تين فور الشقى |لاشیء سین و دك أن 

و السام لغ الخهرة له وَلَيِسَ بَيْنَ بلوغ ا الیل ور 
ار ا فرب وَنَوَافِلَهَا ذا صلاها عَلَى تُوَدَةٍ 
و شکون و قد تقد لک غَيْرَ مره و لذلك صَارَوَفَْتٌ المفرب ضيقا. 


فرمود: جبرئیل لا برای پیامبر مر برای هر نمازی دو وقت معيّن کرد جز نماز مغرب 
که وقت أن یکی است. و وقت آن هنكام فرو رفتن خورشید است. 

9 -زراره و فضیل گویند: امام باقر ال فرمود: 

برای هر نمازی دو وقت است. جز نماز مغرب كه وقت أن یکی است و وقت آن» هنكام 
فرو رفتن خورشید و وقت فوت آن. هنكام فرو رفتن سرخی است. 

هم چنین روایت شده که نماز مغرب دارای دو وقت است و وقت آخر آنء هنكام 
فرورفتن سرخی است. 

[نگارنده گوید:] اين حدیث با حديث پیش که می‌گفت: مغرب یک وقت دارد - 
مخالفتی ندارد؛ زیرا شفق» همان سرخی است و ميان غایب شدن آفتاب و غایب شدن 
سرخىء زمان اندکی فاصله استء چرا که علامت غایب شدن آفتاب این است که سرخحی 
به قبله برسد و ميان رسیدن سرخی به قبله و ميان غایب شدن آن فاصله‌ای نیست مگر به 
اندازه‌ای که کسی نماز مغرب و افله‌های آن را باتائی و به آرامی بخواند. و من بارها آن را 
ملاحظه کرده‌ام و به همین دلیل وقت نماز مغرب تنگ است. 








۵۴ فروع کافی ج / ۲ 


e 


١‏ 3 ۵ ۵ م 


- مدب ټی عَنْ أَحْمَد بْنِ محمد بْنِ عیتی عَنِ اي قصال قَالَ: سأل 
عل ر ِن أَسْبَاطٍبَا الحَسَن ! وط الق نار اش 
فقال: ال َو كان لیا کان ای لت ب الیل 
١‏ - محمد بن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَبد اشن مُحَمّدٍ الْحَجالٍ عَنْ 
عله بن تشون عن عفران بن علي لین قَالَه سالث اعد الغو اه اا مَنَى تَجِبٌ 
العَتَمَة؟ 
قال:|ذا غاب الشْفَق و الشَّمَقُ الخهرةٌ. 
CE‏ أضلح اك ا بعتي بغد RE‏ وه شد 


th 


3 


كت 


sC 
اس‎ 


اي ہت ما در حضور امام رضاءایه ی بودیم که على بن اسباط پر 

فرمود: سرخی 7 پک0۷ میکشید. 

۱ عمران بن على حلبی گوید: از امام صادق اناد 2 پرسیدم: نماز عشا جه وقت واجب 
می‌شود؟ 

فرمود: هرگاه شفق پنهان شد و شفق عبارت از سرخی است. 

عببدالله گفت: خداوند کار ث شمارا اصلاح کندا پ پس از فرو رفتن سرخی در عرض افق 


فرمود: شفق همان سرخی است و آن روشنایی از شفق نیست. 








کتاب نماز ۵۵ 


۱۳ دمن اضخابنا عن ندب مین ینب سيد عن اقام ِن 
عة عَنْ غَبَيْدٍ ِن زَرَارة عَنْ يد قال. 

إا غَربَتِ الشَّمْس دحل وف الصَّلاَيْنِ إلا أ هَذِهِ قبل زو 

ا Ss‏ عن الوشاء عن أبَانِ عَنْ ابي بَصِيرٍ 


سه 1 


او مان فل تي خوك بقار لل ال 

و وي أيْضا ای نضفب اللَبْلٍ. 

٤۔‏ محمد بیْ یخی عَنْ سَلَمة بن لطاب عَنْ مُحّد بن لین بان بن 
8 7 


قت العَغرب فی السُفَرإِلَی ز بع ال 


۲۔زرارہ گوید: امام صادق امد فرمود: 

حون آفتاب غروب کند» وقت دو نماز واغل شده است» جزاین که یکی از آن دو» پیش 
از دیگری است (یعنی نماز مغرب قبل از عشا است). 

۳ ابو بصير گوید: امام باقر می‌فرماید: رسول خدا ا فرمود: 

اگر بر متم سخت نمىشدء نماز عشا را تا یک سوم از شب به تأخیر می‌انداختم. 

هم چنین روایت شده: تا نصف ا تخیر می‌انداختم). 

۴۔ عمر بن يزيد گوید: امام صادق ام ا فرمود: 


ھا ھا اک ادامه دارد. 








ع0 فروع کافی ج / ۲ 


۵ علي بن مُحَمَّدٍ عن سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ علی بْنِ الرَبَانِ قال : 

کیت رع لفقل يرن فی الا تمه حیطائها الظرالی E‏ 
عفر قفیب او وب لا یشاء ال جرة می بصلیها؟ و كنف یَضتغ؟ 
دك kS‏ ال 
ا كار اص لعي ال قضرَةٌ الجُوم إِلَى بیان 

٦۔‏ عَلِيٌ ب مُحَمّدٍ و مُحَمدَ بْنُ الحسن عَنْ مَهلِ بن زِيَادٍ عَنْ |ٍشماعیل بن 
مِهْرَانَ قال: 

کتبث إِلَى الروضا ا كر أضخابت نذا رات شمش ققد دحل وفث الظهر 
ا ا 6ت لمَغْرِبٍ و العِشَاءِ ال جر ةللا أن هَذٍ هه قبل هذه 
في اسر و اضر وا وف ألمغرب إلى ر بع الیل 

فکتب: كَذَلِكَ الوَقْتٌ رن وق فرب َي وَ آخروفتها ذَهَابُ الْحَمْرَةٍ 
و مَصِيرُهَا إلى ایض ذ فى الو کرت 


۵۔ على بن ريّان كويد: به امام ا 3 نوشتم: : مردى در خانه‌ای است كه دیوارهای خانه 
نأك کہ فرع مس میتی رازم اد جا کس LE‏ 
یابد. رپ رج وت بکند؟ 

امام ا 4 نوشت: : چون چنین حالتی دارد. هنگامی که ستارگان» آسمان را فرا گرفتند 
اا بخواند و نماز مغرب را به هنگام نمودار شدن بعضی از ستارگان بخواند. و 
تشانه سفیدی مغربء نمودار شدن ستارگان تا 00 شدن ان‌هاست. 

۶۔ اسماعیل بن مهران گوید: به امام رضا اا 4 نوشتم: دوستان ما (در روایات خود از 
ائه 8 ) ذكر كردهاند: هرگاه زوال آفتاب شد رو جار حون رھ او ري ل 
غروب کند. وقت نماز مغرب و عشا فرا رسيده است» جز آن که یکی از آن دو پیش از 
ديكرى است. جه در سفر باشد و جه در حضر و به راستى که وقت مغرب تا يك چهارم از 
شب ادامه 0 

امام ا 3 نوشت: درست است» مگر مغرب كه وقت أن تنگ است و وقت آخر آن» فرو 
رفتن 110+ سفیدی, در أفق مغرب است. 








کتاب نماز ۵۷ 


باب وقت الْفَجْر 
يه ٍ عن سَهل بن زياد عَنْ عَلِىٌ بن مَهْزِيَارَ قال: 

بوالحسن بْنٌ الحُصَيْنٍ ای أبي تعغفر الثاني ئا ند مَعِي: بُجَعِلْتٌ فِدَاكَ! فَدٍ 
اتف مُوَالُوكَ فی صَاَةٍ ألمَجَرٍ ينهم من بَصَلَي إذا طَلَعَ جر الأو 
لطبل في السماي و مهم م تن يُصَلّي ذا افترض في سل مت و اس ات 
لس آغرف أَفْضَل الوفتین إن فَأَصَلَى فيك إن رايت أذ او مطل اکن 
دہ بي و کیف آشتع مع تال یناخ يزو بضب؟ و 
کیف أَضْنَمٌ مع مع العْم؟ و ما حد ذلک في السّفَرِوَ لحضر فَعَلْتإِنْ شاء الله 


یس 


1 


بخ 5 
وفت نماز صبح 

١۔‏ على بن مهزيار گوید: ابوالحسن بن حصين نامه‌ای به امام جواد تیه اليل نوشت و آن را 
توسط من ارسال کرد در آن نامه نوشت. 

قربانت گردم! دوستان شما در وقت نماز صبح با یکدیگر اختلاف دارند. بعضی از آنان 
به هنكام طلوع فجر اول که در آسمان مانند عمود باریک و بلند است. نماز می‌خواند. و 
من نمی‌دانم کدام یک از این دو وقت بهتر است تا در آن نمازگزارم. اگر صلاح می‌دانید 
لطلف بفرمایید و مرا از بهترین این دو وقت آگاه سازید و آن را برای من روشن كنيد و 
بفرماييد هنگامی که شب مهتابى است. چگونه فجر را تشخيص دهم؟ زیرابا وجود ماه 








۵۸ فروع کافی ج / ۲ 


یئ شاه اص فى عفر لا حفر حلى ا ل كبز 


7 


و تقالی لم بجع حَلقَهُ في شُبْهَةٍ من هذا فقال: 9 کلُواوَ اشْرَبُوا حت یبن کم ا یط 
ایض من الط اند من القَجرٍ4» فَالْسََيْطُ ایض هُوَ الْمُغتَرص الذي يحرم به 
الأكل و اسب في الصّوْمء و كَذَلِكَ هو الي توجبٍ به ال 

٢‏ على بْنُ مُحم مُحَمّدٍ عَنْ سهل بن زا عن أَحْمَدَ بْنِ مد بن آبي تضر عَنْ عَبد 
1ا ان حالم عَْ إشحاق إن عكار قال قُلْتٌ لابي عَبْد ال اڑا : اد أمبزني بافضل 
م 

مَع طلوع لق ان الله عر و جل يَقُولُ: «و فرآن الفَجرِ إِنَ فرآن القجر كان 

مَشْہُوداً4. 

بَعْنی : صلاة الجر نهد ده مَلاَيْكَةٌ الیل و مَلاَبِكَدُ اهار فَإِذَا صلی ال 
سبح وع جر بت له ؛ تین ابا مَلاَبِكةُ الیل و مَلاَْكَةُ لا 


امام ا به خط مبارک خویش که خود خوانده‌ام- نوشت: 

خداوند به تو رحمت كند! فجر همان رشتۀ سفید يهن است نه رشته عمود بالا رونده. 
يس در سفر و حضر نماز مخوان تا زمانی که آن فجر صادق برای تو آشکار شود؛ زیرا 
خداوند تبارک و تعالی مخلوق خود را در چنین موضوعی در شک قرار نداده و فرموده 
است: «بخورید و بیاشامید. تا روشنی سپیده به مانند رشته‌ای سبيد در سراسر افق يديد 
آید و از رشتهٌ سياه تاریکی باقیماندۂ شب جدا گردد» رشتة سفید. آن رشتة پهنی است که 
با پدیدار شدن آن. خوردن و آشامیدن در حال روزه حرام می شود و نیز با آنء نماز صبح 
واجب می‌شود. 

۲ - اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق اما ی عرض کردم: مرا از بهترین اوقات نماز 

صبح آگاه سازید. 

فرمود: با طلوع فجں خداوند ڭڭ می‌فرماید: «نماز صبح را به جای آور که آن مشهود 
است» یعنی نماز صبح مشهود فرشتگان شب و روز است و هر دو در آن وقت حاضرند. و 
چون بنده نماز صمح خود را با طلوع فجر (یعنی در اوّل وقت آن) به جای آورد پاداش آن 
را برايش دو بار می نویسند: یک بار فرشتگان شب بار دیگر فرشتگان روز. 








کات از 0 
۳ ل يمن ۶و ن أبي میرن عَلِن بن عَطِيَةَ عَنْ ابي عَب 


۶ و وه ٤ھ‏ 


و سور ی. 


ات 


هُوَ الذي دا ره 
قال: وفت الفجر حِينّ يبدو حَتَى 2 


اه أ شر یی علي غأ عبد الله با قال 
یا کی تی کان سا و من عد 


لك عدا لك وف لمن شل آونیی أؤكاة. 
0 7( 


"- على بن عطيّه كويد: امام صادق ا فرمود: 

صبح صادق آن است که وقتی نگاه 0ے عرض أفق روشن شده باشد و روشنى آن 
همچون سفیدی رودخانة سورا ۲۲ است 

۴ - يزيل د بن خليفه گوید: امام صادق اللا فرمود: 

وقت نماز صبح. وقتی سیر نت هنگامی که خورشید طلوع کند. 

۵۔ حلبی گوید: امام صادق الا فرمود: 

وقت نماز صبح از زمانی E E‏ شود تا هنگامی که روشنایی آسمان را 
فرا كيرد و شايسته نیست که کسی از روی عمد نماز صبح را به تأخير اندازد» ولى تأخير 
رر EE‏ ضروری)مشئول پاش با فراموش کند و E‏ 

۶ سلیمان بن حفص مروزی گوید: امام على هادی :4 فرمود: 


5 سوراء رودخانه‌ای در کشور عراق انیت 











۶۰ فروع كافى ج / ۲ 


دا الَصَف الیل ظهربیاض في وَسَط السَّمَاءِ شِبْهُ عمود من حَدِیدِ أضي: لَه 
لیا کون سَاعَةٌ تم یدب و بطم قدا ِي تلت الیل هر بَیاض من قبل 
مشق فاضاءّث له ایا َيون سَاعَةً نم يذْحَبُ و هو وفث صَلاَةٍ الیل تم 
لی کل لخر بطم لخر لصاف من ول امغر 

فا راف ۶ ۶ ×5 


(A) 


ہے ور لو وہ چو تج 


.2ھ م 


١‏ محمد بن بح عَنْ مُحمّد بن الہ لِحَسَیْنِ عَِنْ عَثمان بن يس عَنْ سَماعة 
قال: سَالنّهُ عن الصّلاة باللیل و النهار|ذا لم تَر الشْمْس و لا القمَر و لا الَنْجُوم 
قال: اجتهذ ریک و تعمّد الْقِبلَهَ جهدد. 


آن‌گاه که نیمه شب فرا رسد در ميان آسمان رشته سفیدی همانند ستون آهنی آشکار 
می‌شود که دنیا راروشن می‌کند و آن روشنایی یک ساعت دوام دار سپس می‌رود و دنیا 
تاریک می‌شود. و چون یک سوم از شب می‌ماند. از ناحية مشرق سفیدی اشکار می‌شود 
که زمين راروشن می‌کند و مدت آن یک ساعت است» سپس می‌رود و آن وقت هنكام نماز 
شب است. سپس پیش از طلوع فجر هوا تاریک می‌شود و آن‌گاه از طرف مشرق فجر 
صادق طلوع می‌کند» 

حضرتش فرمود: هرکه بخواهد نماز شب را در نیمه شب بخواند. جایز است. 


تعیین وقت نماز در روز ابری و وزش باد 
و حکم کسی که يد غير قبل لماز خوانه است 
۱- سماعه گوید: از امام اا دربارۂ اوقات نماز در شب و روزی که نه خورشید دیده 
می‌شود نه ماه و نه ستارگان. سوال کردم. 
فرمود: کوشش خود را به کار ببند و برای یافتن قبله نیز کوشش کن. 








کتاب نماز ۶۱ 
۲ - على : بن نهیم عن أبيه عَنِ ابن آبي مرن آبي عَبْدِ اه لمع آبي 
عبد الول قال: قال له وجل من أصْحَابًا: ما اب لت ليا في بزم الم 
فقال: تغرف هده و الیو اي عِنْدَ کم بالعراق يُقَالُ لَّهَا: الدَّيَكَة؟ 
507 
قال:ادا ازکتعت E‏ تجاویت متا لال العف از فال: قصل 


کا ا ور ھی وت 


2 


إِذَا صَلَيْتَ ل ال ما یت على بر توالت 
في وف فأعذ فان فانک لت فلا تُعذ. 
۲و بهذا شناد عن قََالَة عن يان عن زاره عن بي جففر ائ !4ه في نجل صَلَى 


العَدَاةَ ليل عَوَهُ من ذَلِكَ الْقَمَوُوَنَامَ حم حَبّى طَلعَتِ امش ابر اه صَلّی بلیل. 
قال: تعد صَلانَه. 


گآ ال ری مردی از شیعیان به امام صادق الا ی عرض کرد: چه بسا اتفاق 

می‌افتد که در روزهای ابری» وقت نماز برای ما مشتبه می‌شود. 

0 7 

سے 

فرمود: هرگاه آواز آن‌ها بلند شد و همگی به آواز در آمدند و به یکدیگر جواب دادند 
زوال آفتاب شده است. یا این که فرمود: در آن وقت نماز بخوان. 

۳ عبد الرحمان بن ابی E‏ امام صادق امد فرمود: 

هرگاه بر غير قبله نماز گزاردی و بعد برای تو روشن شد که بر غير قبله نماز گز ارده‌ای؛ 
اگر در وقت نماز بودی» نماز را اعاده کن» ولی اگر وقت گذشته بود اعادہ لازم يست 

۴۔زرارہ گوید: امام باقر دربارة مردی که در شب مهتابى به گمان این كه صبح شده 
نماز می‌خواند» سپس می خوابد و افتاب طلوع می‌کند و به او خبر می‌دهند که نماز خود را 
در شب خوانده است. فرمود: 

بايد نماز خود را اعاده کند. 








1۹ فروع کافی ج / ۲ 
یبن محمد عَنْ سهل ئن زیاج عَنْ ملد |براهيم لوف عن لسن 

درک 

و ار ہت aT‏ 


1 من پټ من َة بن لطاب من بختی بن رایع تن یبا 
عَنْ أبيه بيه عَنْ أبِي بصیر عن آبي عَبل فا یه قال: 
من صلی في غَْر وفت فلا صَلاة لَهُ 


١ ۷‏ مُحَمَدُ بن شی عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمدٍ عَنْ حَمّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رُرَارَة ال 
َال بو جففر اقة: 


۔ 


يَجْزِى م اي آبد داز E‏ ره الفقلة. 


۵ ۔حسین بن مختار گوید: مردی به امام صادق اا اا عرضه داشت : من اذانكو هستم. هر 
فرمود: هرگاه خروس سه مرتبه پی در پی بانگ ہر داشت. آفتاب از خط نصف النهار 
گذشته و وقت نماز ظهر شده ا 
۶ -ابو بصیر گوید: امام صادق ام اا فرمود: 
۷-زراره گوید: امام باقر لا فرمود: 
هرگاه کسی نمی داند که قبله کدام طرف است. کوشش در تحصیل جهت آن, برای او 


کافی است. 








کتاب نماز ۶۳ 


ماف مھ ھت ی 006 ا رن 

لسن بن علي عَنْ عفروبن سَعِيدٍ عن مدق بْنِ صَدَقَةَ عن عَمَارِالمَابَاطِي عَنْ 
بي عَبْد ال قال في رجل صلی علی عَير لْقبلَِ تیفلم و ھُو في الصَّلاةِ قبل أن 
يفرع من صَلاَيه. قال: 

إن كان موجه فیما بَيْنَ العشرق و المَغرب فلیحَول وجهه الی القبلة ساعة 
يَعْلَمُ وَإِنْ كان موجه إلى بر الفبلَة فلیفطم اللا ثم حول وجهه إلى الْقِبلَة 

۹ - مُحَمَدُ ن يَحْيَى عن خمد ئن مُحَمّدٍ عَن ان أبي عُمَير عن ہشام بْنِ سالم 
عَنْ مُلیْمان بن خالٍ قال: 

لت لأپي َب اال جل یکون في تفر من الأڑغیں في ؤم ڪيم قبصلي بر 


قبل تم بذ کی تل رد عير اة یف يَضْنَع؟ 
TT‏ قلیمد صَلاته و إن كان مَضی الواتت حا اک7 


۸ عمّار ساباطی گوید: امام صادق ع دربارة کسی که بر غير قبله نمازكزارده و در حال 
نماز پیش از آن که فارغ شود می‌فهمد که بر غير قبله نماز گزارده است» فرمود: 

اگر روی او متوبّه ما بين مشرق و مغرب باشد. بايستى صورت خود را در همان 
ud‏ گی EE E a‏ اک سس رهق ماما نها 
رها کند و صورت خود را به سوی قبله بگرداند و نماز را از سر گیرد. 

-٩‏ سليمان بن خالد گوید: به امام صادق ا گفتم: مردى در بيابان بی آب و علف در 
روزی که هوا ابری است بر غير قبله نماز می‌گزارد. سپس ابر برطرف می شود و می‌داند که 
بر غير قبله نماز گزارده است. وظیفۂ او چیست؟ 

فرمود: اگر در وقت نماز است. آن را اعاده می‌کند» و اگر وقت گذشته است. کوشش | 


برای وی کفایت می‌کند. 








۶۴ فروع كافى ج /۲ 


0 له عَنْ أَحْمَدَبْنِ حك عن الحْسَینِ ین سيد عَنِ ان بي عُمَيْرِ عَنْبَشفیں 
آضخابنا نار ال سات آبا جغفر اد عَنْ قبل المتحير 

قال: يُصَلَّي یل یا 

و ئه بضلي إلى زیم جوانب 

.نمی قرط شتا تن مو تن تن سول كن ان 
أِي تیر عَنْ ٍشماعیل بن وتاح عَنْ آبي عَبْدٍ اه ئا ا قال: 

دا یت و نت تری نک في وَفت و لم یل لوف فَدَحَلَ الْوَقْتُ فت وت 
في الصَّلاةٍ ققد ارات عَنْكَ. 

۲ - على ب ارايم عَنْ بيه عن ان أبي تیر عَنْ حمام عن الحَلبِيْ عَنْ 
أبي عَبْد الله ا قال: سل هل كَانَ رَسُولُ اللہ 8# يِصَلّي ای بت القفدس؟ 

قال: نع 


٠‏ -زراره كويد: از امام باقر دربارۂ کسی که نمی‌داند قبله کدام سمت است. 
پرسیدم. 

فرمود: به هر طرف که بخواهد می‌تواند. نماز بخواند. 
رت 

-١‏ اسماعیل بن رباح گوید: امام صادق لا فرمود: 

هرگاه به گمان رسیدن وقت به نماز ایستادی» ولی وقت داخل نشده بود و در اثنای 
ا نا ہت 

۲۔ حلبی گوید: از امام صادق لا پرسیدم: آیا رسول خدا به به سوی بيت المقدس 
نماز میگزارد؟ 

فرمود: آرى. 

عرض کردم: آيا آن حضرت کعبه را يشت سر خود قرار می‌داد؟ 








)۹( 
بَابُ الجفع بَیْنَ الصُلاَتَيْنِ 
-١‏ مین یختی عَنْ أَحْمَد بمب عن علي بن اکم عَن عبد الله بن 
031 رھ ابی عبد اللہ الا قال: 
سول الله يي بالنّاس ك۳ ذلك الشّمْسٌ في جَمَاعَة مِنْ 
ی جِرَة قبل سُفُوط لش من غیر له فی 
جِمَاعَةٍء و رما فعل رشول الله يله لِيَنّسِعَ الْوَقْتٌ عَلَى امه 


فرمود: تا زمانی‌که حضرتش در مکه بود. چنین نمی‌کرد ولی چون به مدینه همجرت 
فرمود» چنین کرد تا زمانی که روی آن حضرت به جانب کعبه گردانیده شد (یعنی قبله از 
بيت المقدس به سوی کعبه تغییر یافت). 


. جمع بین دو نماز 
۱-زراره گوید: امام صادق لد فرمود: 
رسول خدايييهُ نماز ظهر و 0 هنگام زوال آفتاب بدون علت با مردم به جماعت 
کور الاو لات یو ا ظا ساس ھی رت علية نا اسان نه 
جماعت به جای آورد. و ابن کار را رسول جوا انجام داد تا اک را در وسعت قرار 


دهد. 








۶۶ فروع کافی ج /۲ 


۲ - على بن مُحَمَّدٍ عن سل بْنِ زيو عن أَحْمَدَ ٿن مُحَمدِ بن ابي نضر عَنْ عَبْدِ 
اشوبن ستان قَالَ: 

شهذت المَعْرِبَ ا لَه مطبرَةً في مشجد رَشول الله فحین گان قریباً من 
الشْفَيِ نَادَوَا وَأَقَامُوا اللا ا لمَغْرِبَ مم وَأمهَلُوا ناس خی صلا 
ر کعتین. نم قَامَ اناد في مکانه في ألمشجد فأقام الصلاة فصلوا المشاء نم 
ضرف الاش إلى مَتَرِلِهم ء فسات آبا عبد اللہ لا عَنْ ذلك . 

فقال: عَم قذ کان رَسُولُ الله 4 عمل بهذا 

E ۳‏ َحْيَى عَن سَلَمَةَ بْنِ الخطاب عَن الْحْسَیْنِ ٽن سیف عَنْ حَمَادِبْن 
جح کے لا كال شمه تلو 5 

٤ل‏ نی مد خن کیا وت مد میتی وا شا غ 

حَمّادٍ ین عُثْمانَ قال: حَئني مُحَمَدُ بْنُ حَكِيم قال: ءَ سمفث ایا الْحَسَن 4ا يَقُول: 

و کو ل تحت 


5 عبدالله بن سنان گوید: در یک شب بارانی برای نماز مغرب در مسجد رسول 
خدا ا حاضر شدم. نزديك به شفق بود كه اذان گفتند ونماز برپا شد. نماز مغرب را 
خواندند آنكاه به مردم مهلت دادند تا دو ركعت نافله را نيز خواندندء سپس مؤذن 
برخاست و در همانجا قد «قامت الصلاة؛ كفت و مردم نماز عشا را به جای اوردندء سپس 
به خانه‌های خود باز گشتند. 

از امام صادق نا دربارۂ این ماجرا پرسیدم. 

فرمود: آری. رسول خدا تيه نیز چنین می کرد. 

۳ محمد بن حکیم گوید: از امام کاظم اا شنیدم كه می‌فرمود: 

هرگاه بين دو نماز را جمع کردی (مثلاً نماز مغرب و عشا را با هم به جاى آوردی) 
نافله‌ای در ميان ان دو نخواهد بود. 

۴ محمّد بن حکیم گوید: از امام کاظم اا شنیدم که می‌فرمود: 

جمع بین دو نماز آن وقتی است که افله‌ای در بين آن دو نباشد و هرگاه بین آن دو 
نافله‌ای باشد. جمع نخواهد شد. 








کتاب نماز ۶۷ 


۵ _ واف و 2 


لیخ بن محمد عن الفضل بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ یخی بن بي ر گرا عَنْ آبان عَنْ 
صَفْوَانَ الْجَمَالِ قَالَ: صلی بت ر 1 اسر العضر ند ما ولت 
222 ادان و إِقَامتيْن و كَالَ: ني على حَاجَة فَتَتَفُلُوا. 
1 نعي بی عن میتی و فا فرّق ما كَانَ في 
دي و تفرق عنّي خُرَفَائِي, وت لک لى آبي حكر اد 


فقال ي: اجمغ بَيْنَ الصَّلائ ینار اضر رى تا مك 


(۱۰) 
بَابُ الصّلآَةِ الَّتِي تُصَلَّى في كُلَّ وَفْتٍ 
١‏ على : ئ رامین مد بن عبتی پوئ تن عم أبي سوير 
ماري عَنْ أ بي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدِ الله ما قال: 


۵-صفوان جمّال كويد: امام صادق بات به هنكام زوال آفتاب نماز ظهر و عصر را با ما 
به يك اذان و دو اقامه به جاى آورد و فرمود: 

من كارى فورى دارم نافلة خود را به جا آورید. 

يغلت 7اد کر وت نام ابو ال دای سی لد رتھر لتر فقيو ایز دا 
شدند. از حال خود به امام حسن عسكرى نی شكوه كردم. 

حضرتش به من فرمود: بين دو نماز ظهر و عصر را جمع کن» آن‌چه را دوست دارى 


خواهى ديد. 


بخش دهم 
نمازهایی که متا در همه اوقات خواند 


١‏ -ابو بصیر گوید: امام صادق ام الا فرمود: 








۶۸ فروع كافى ج / ۲ 


تدش صَلَوَاتِ تُصَلَهِنَ في کل وَفْتِ لاه حرف وَ لس على اک 
و صلاء لوخرام. و الا لي لفرت وماك اسآ مِنَ النْجر ای و 
الشُشیںء و بَعْدَ آلعضر ای الیل 

۲ محمد بی |سماجیل عن الفضل بْنِ شادان وَأَحْمَدُبْنُإِدْرِيس عَنْ مُحَمدِ بْنِ 
ای جميعا عَنْ وان ی يی عَنْ مُعَاوِيَةَ بن مار قال: سمثث آبا 
عَبْدِ الله لا يَقُولٌ: 

7 1 عَلَى کل حَال: إا طفْت بای ول أََدتَ أن حرم 
و اه لوف و إا میت فَل إا ذ گوت. و له الجتَارَة. 

00 بن إبرَاهِيم عن آبید عَنْ حماو عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رار عن آبي جففر ا قال: 

یع صَلَوَاتِ یهن الل في کل ساعة: لا الک فَمَتَى ما د گزتها 

اک تتتا۔ ر عي الملّوَافٍ لريضة و صلا ور 


الم هلا ء تُصَلَيهِنٌ فِي الساعات کل 


نماز خورشید گرفتگی, نماز میت. نماز احرام نمازی که قضا شده است و نماز طواف که 
نماز طواف را از طلوع فجر تا دمیدن آفتاب وبعد از عصر تا شب می‌توان خواند. 

پنج نماز است که در هیچ حال ترک نمی‌شود: نماز طواف خانه خداء نماز احرام. نماز 

۳-زراره گوید: امام باقر لا فرمود: 

چهار نماز است كه شخص در هر ساعتی می‌تواند آن‌ها را بخواند: نمازی که از دست 
داده‌ای يس هرگاه به خاطرت رسید آن را به جا می‌آوری؛ دو ركعت نماز طواف واجب؛ 


نماز خورشید گرفتگی و نماز میت اين نمازها را در هر ساعتی می‌توان خواند. 








کتاب نماز ۶۹ 


(١١( 
َابُ اللّوعِ في وَقتِ انفریضة و الشاغات الَتِي لا يُصَلَى فِيها‎ 
الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمَدٍ ل الا شري عَنْ عَبْدِ الٿ بن عَایر عَنْ عَلِ ن مَهْزِيَارَ عَنْ‎ ۔١‎ 
فضالهة بن یوبن الْحْسَيْنِ بن شمان عَنِ ان مُسْكَانَ عَنْ زرا قال: ال بی:‎ 
۱ ار ل جعل الذّرَاعٌ و الذَرَاعَان؟‎ 
قال: قَلْتٌ: لم؟‎ 
قال: لمکانالریضَة لک أن تقل من وال امس لین یلع ذراعا اَل‎ 


ذِرَاعاً 0-0 ر رک النَافْلَةٌ 


و کی کا 


عن يال كَل سات با عبد اراي : E‏ ۱ 0 
جَاءَ الدّوَالُ؟ 
قال: ذْرَاعٌ إلى مِثْلِه. 


بخش يازدهم 
خواندن نماز نافله در وقت نماز فريضه و ساعاتى كه در آن نماز نافله 
اھ یہ جرد 
۱-زراره گوید: امام صادق ام ا به من فرمود: 
آیا می‌دانی برای جه (از زاؤل زوال برای نافله) یک ذراع (و از ال وقت عصر برای نافله) 
دو زراع قرار داده شده است؟ 
گفتم: برای جه؟ 
فرمود: برای اهمیّت دادن به نماز فریضه که تو می‌توانی نماز نافله را از زوال خورشید تا 
وقتی كه به یک ذراع برسد. بخوانی و چون به یک ذراع رسید. نماز واجب را شروع ونماز 
نافله را رها کنی. 
۲ - منهال گوید: از امام صادق اناد ید پرسیدم: : وقتی که به هنكام زوال شایسته نیست نماز 
نافله به جای آورم کدام وقت است؟ 
فرمود: از وقتی که سای شاخص به یک ذراع برسد تا وقتی که سايه به اندازۂ حودش شود. 








۷۰ فروع کافی ج / ۲ 


٣۔‏ محمد بن بخ ہےر ہہ ےم نت 
قال: اشن ول پآ لمشجد و قذ صلی ال یی بالعکوبة أو بطو ؟ 

فقال: کن في وب خن قیاش 20000 
القَوْتَ من أجل مَا مَضَى ین اوقت فَلََيدََبِالَقِيضة, و و حَقٌ الله عر و جَلء کم 
وع ہما شاء ألا هو و أن جضلج الإنماك في ول حول وف مره 
ٴ "۶ E‏ 
ِالقَرِيصَةٍ | ادا دحل وت ِيكُونَ فضل أل القت للْمَرِيضَةٍ و لیس بعخظور عَلیّه 

أن يَصَلّيَ وال م من أو لوف إلى الطب ارقت 

؛ - محمد بْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ ِن سَعِيدٍ عَنْ مان بن 
عِيسَى عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَارِ قال: قُلْتٌ: أَصَلی فى وَدْتِ فریضة نافِلَة 

قال عو أذل لت 3 گنت مَع إِمام نفدي به فا گنت و خدل فابدا 


بالمكوية: 


۷۰ 


۷۶ 


٥ 


٣۔‏ سماعه گوید: از حضرتش يرسيدم: مردی وارد مسجد می‌شود و اهل مسجد نماز 
خوانده‌اند. ايا می تواند شروع به نماز فريضه کند. يا بايد نافله را به جای اورد؟ 

فرمود: اگر وقت خوب و وسعت داشته باشد. پس عيب ندارد که پیش از نماز واجب به 
نماز نافله مشغول شود و اگر بيم دارد که وقت از دست برود. در این صورت بايد نافله را به 
تاخیر اندازد و كاز فریضیه را عار تمابد که ان حور عع اوجن گا است: آن گاه تاقله را هر خه 
خواست به جای آورد. و انسان می‌تواند دراوّل داخل شدن وقت نماز فریضه» نماز نافله را 
بخواند. مگر آن که بیم دارد نماز واجب از او فوت شود و هنگامی که انسان به تنهایی نماز 
می‌خواند. بهتر است که اگر وقت فریضه داخل شده با نماز فریضه آغاز کند تا این که 
فضیلت اوّل وقت برای نماز فریضه باشدء و بر او ممنوع نیست که از اوّل وقت تا نزدیک به 
آخر وقت. نماز نافله بخواند. 

۴ - اسحاق بن عم ارگوید:به اماما عرض کردم: آیادروقت نمازفریضه می توانم نماز 
نافله بخوانم؟ 

فرمود: آری, در اول وقت. در صورتی که بخواهی نماز خود را با جماعت بخوانی» ولی 
اگر خواستی خود به تنهایی نماز بخوانىء ابتدا به نماز واجب کن. 








کتاب نماز ۷۱ 


۵ - على بر نن میم عَنْ أبيه عن ابْن آبي عُمَبر عَن أبي أ یوبن مُحَمَدئنِ مُسْلِم 


2 


6:1 


قال: 
فلس لأبى عَبِدٍ 0 الہ :ذا دحل وف القریضهة تتفل زب بالغریشت؟ 
فقال: 002 ڑا بالفريضة و نما اح اهر ذراعاً من ند الوا ی 
أجل صلاة الْأَوَابِينَ 


على د وس کت تم یوبن مد ین مشلم 
قَال: فلت لأبي عَبد الله اش : ريت الَرِيضَة ال و بدا بالفریضة؟ 


2 


ص 


قال. 7 الْمَضْلَ أَنْ بدا بالمرِيضةٍ 
۷۔ على إن راهيم ن أبن اي تغغیر ڪن عون أا ن عو ن 
أضحًابتا هم معو وا با جغفر اا یفول. 


۲ 


۳ 


ان آمیز امین اذ لا بصَلّي ین الا حَنَى تژول الشمش. و لا من الیل 


7 


کر ا ای ار حت ی وت ال 


۵ ۔ محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق جه عد عرض کردم: هرگاه وقت نماز فريضه 
فر ارسید آیا می توانم نماز نافله بخوانم. یا ابتدا به نماز فريضه نمایم؟ 

فرمود: بھتر این است که ابتدا نماز فریضه را انجام دھی, و این که نماز ظهر (در غير روز 
جمعه) یک ذراع از زوال تأخیر انداخته شده به خاطر نماز اؤابین (توبه کنندگان) است. 

۶ - محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق باه یا عرض کردم: هرگاه وقت نماز فریضه 
فر ارسید. آیا می‌توانم نماز نافله بخوانم يا نماز واجب را آغاز کنم؟ 

فرمود: بھتر آن است که نماز واجب را آغاز كنى. 

۷۔ عمر بن أذينه كويد: عدّه‌ای از ياران ما از امام باقر لا شنیدند كه حضرتش فرمود: 

امیر مؤمنان على صلوات الله عليه همواره در روز تا هنگام زوال آفتاب نماز نمی‌گزارد و 
شيم تاس از نماد تا تا نیمه شب شارف ساق کی ارده 








۷۲ فروع كافى ج / ۲ 
مغتی ها اه یش وفت صَلاَةٍ فریضة و لا مُق لأ رات کلها قذ بَينَهَا 
سول اله 4 فا لقَضَاءُ تضاء الریضة و تقد یم لول و تأخیذها فلا باس 
۸- على : بن راهم عن أبيه رَفَعَهُ فال لول لاب عبد ال :یی 


ِي روي عَنْ أبي جغقر الا :أن الشَّمْس لین ري الشيطَان». 
قال: ده عم إِنَّإِِِيس انحَذَ عَرْشابيْنَ السّمَاءِ و الأض: فذا طَلَعَتِ امش و 


سد في لک اوقت لاش تال ليس لشیاطینه د ني آَم ییون لي 
9- عل بن ممحم حم عن سه بن زياد عَنِ این بن راش عَن لسن بن ألم 
ال لت لأبي لسن الّاني :کون في الشُوقِ فأغرف الْوَفْتَ و يَضِيقُ عَلَيَ أن 
اذل فَأصَلَى. 
قال: إِنّ الشَّيْطَانَ يُقَارِنُ م في له أخوالٍ: | 9 اذا "0" 
نيان بريد أن يُوقِعَك عَلَى حَدٍ بقع بک دون 


2 


عرق فص تقد از وان . فان الشَيْطا لشئطا 


[نگارنده گوید:] معنای حدیث شریف این است که این دو وقت. نه وقت نماز فریضه 
است و نه وقت نماز مستحبی؛ زیرا رسول خدايلة اوقات هم نمازها را بیان فرموده 
است. و اما نماز قضا ‏ قضای نماز فریضه -و پیش انداختن نافله‌ها و به تأخير انداختن آن‌ها 
اشکالی ندارد. 

- يدر على بن ابراهیم در روایت مرفوعه‌ای گوید: مردی به امام صادق اا عرض 
کرد: حدیثی از امام باقر روایت شده که «خورشید ميان دو شاخ شیطان طلوع می‌کند» 
(ایا صحیح است )؟ 

فرمود: اری» به راستی که ابلیس ميان اسمان و زمين برای خود تختی دارد و چون 
آفتاب طلوع کند و در آن هنكام مردم سجده کنند» ابلیس به شیاطین خود گوید: فرزندان 
آدم برای من نماز می‌گزارند. 

٩-حسین‏ بن اسلم گوید: به امام رضا نا عرضه داشتم: در بازار مشغول تجارتم و وقت نماز 
فرا می‌رسد. ولی بر من دشوار است که به اندرون (يا به جای نماز خود) روم و نماز بخوانم. 

فرمود: همانا شیطان در سه وقت با آفتاب همراه می‌شود: به هنكام ؛ بر امدن و بلند شدن 
آفتاب» به هنكام رسیدن به نصف النهار و هنكام غروب آن.پس تو نماز خود را پ پس از زوال 
آفتاب بخوان؛ زیرا شیطان مى خواهد تو را به راهی وارد کند که از راه حق خارج شوی. 








کتاب نماز ۷۳ 


)۱۲( 


7 


ا 2 کے سَهًا عنها 


ا ات بي شرف ال 


2 
٥ 
57 ۶ رے‎ 


إذَا سيت صَلاَة أؤ صَلَيْنَهَا بير وضوء و گان علیك فضاء صَلَوَات فَإبْدا 
ة7 مها تم هن ها ہے سیت 


م2 


و قَالَ: قال بو جغفر الا :و ان کت قذ قيلت صَلَيْتَ الظَهْنَ و قد فاتك اعدا 
کہا اعدا وم حاف عامس اس وی ما کرت مه 
من ا 

بخش دوازدھم 


حکم کسی که بخوابد و نماز نخواند با اين كه آن را فراموش نماید 

١‏ -زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 

هرگاه نمازی را فراموش کردی» يا بدون وضو به جای آوردی و چند نماز قضا نيز بر 
كردن تو بود» يس اوّلین آن‌ها را شروع کن و برایش اذان و اقامه بگو و آن را بخوان» و 
نمازهای بعدی را با اقامه بخوان» یعنی برای هر نماز یک اقامه. 

زراره گوید: امام باقر فرمود: 

و اگر نماز ظهر را خوانده باشی و نماز صبح از تو فوت شده باشد و به یادت آمد كه نماز 
صبح را نخوانده‌ای. هر وقت به یادت آمد. اگرچه بعد از نماز عصر باشد. آن را به جای 
آور» و هر زمانی که به خاطرت رسید. نمازی از تو فوت شده است. همان وقت آن را به 


جای آور. 








۷۴ فروع كافى ج / ۲ 


با تد تا أو بَعْدَ 


ی 


ا 


کل رای نيما اضر وید عبت لها ز گت وه وی 4 
صل ال عتیر الا و قم فصل العضر ون گنت قذ ذ گت اك لم فصل 
الخ RES‏ ی INTE‏ تھی 
ارک 

إن گنت قذ یت فرب فم فصل ألعَضر و إن گنت ذ صلیت من 
س نها ر عتین نم سلم ثم 


إن كنت 5 وا اتا ء رة وَنسِيتَ ألمَغْرِبٍ قَقُمْ فصل فرب و إن 
EES‏ مه اکا ء الا خرة ر کُعتین أؤ قَمْتَ في ال فائوها 


مغر تم سم تم قم فَصَل الْعِشَاءَ الآخرة. 


هم چنین فرمود: هرگاه نماز ظهر را فراموش کردی و نماز عصر را خوانده‌ای يا در حين نماز 
عصر به خاطرت رسید. نیت خود را به ظهر بر گردان و د پس از آن نماز عصر را بخوان. زیرا این 
چهار ركعت به جای آن چهار ركعت محسوب می‌شود. و اگر به خاطرت رسيد كه نماز ظهر را به 
جای نیاورده‌ای در حالی که به نماز عصر مشغول هستی و دو ركعت از آن را خوانده‌ای نیت 
نماز ظهر کن؛ سپس دو ركعت مانده را بخوان و آن‌گاه برخیز و نماز عصر را به جای آور. 

و اگر به یادت امد که نماز عصر را نخوانده‌ای در حالی که وقت مغرب نیز فرا رسیده 
-البته برای نماز مغرب وقت کافی باشد و از فوت أن بیم نداشتی - نماز عصر را بخوان و 
يس از ان نماز مغرب را به جای اور. 

و اگر مغرب را خوانده بودی» بر خیز و نماز عصر را به جای آون و اگر از مغرب دو 
ركعت خوانده‌ای و نماز عصر به ياد تو آمد پس به نماز عصر نيت کن و برخیزد ورکعت 
و بده آن‌گاه نماز مغرب را به جاى اور. 

و اگر نماز عشا را خوانده‌ای» ولى مغرب را فراموش کرده‌ای» برخیز و نماز مغرب را 
کرات انا کی نات ناد مرف شیاه از نايد کاو تار عا دی کک کر لئ اوا 
ركعت سوم بر خاسته‌ای» نیت را به نماز مغرب بر گردان و سلام بده» آن‌گاه برخیز و نماز 
عشا را به جای اور. 








کتاب نماز ۷۵ 


وان كنت قد تسیت العشاء العو شري كانت لے فصل العشاء جن و 
إن نت ة زتها ونت في و عة لاو أو في الا ین وان ها العشاء تم قم 


068 الْعَدَاةَ وَأَذّنْ وك و ان کات لمَعْرِبُ فالعا ال هه ند قاتا معا 
ید بهما قن ن صلی اعد دا مغ رب ّم العشاء الا خرة. 

ان يت أذ تَفُوتَكَ الْعَدَاةإِنْ دات بهما ید بالمَغرب تم بالغداة نم 02 
العِشَاءَ فَإِنْ کرت موتك اعدا ان دات بالمَغرب فن العَدَاةَ نم 0 


A E‏ دا گت کرت فلا تُصَلَّهِمَا إل 


و 


1 شعاع امس 
قال. فلت 7 دا ؟ 
قال: ل الات سا فَوْتّهًا. 


و هرگاه نماز عشا را فراموش کردی و نماز صبح را خوانده‌ای» چون از نماز صبح فارغ 
شدی» نماز عشا را بخوان» اما اگر در ركعت اوّل يا در ركعت دوم نماز صبح» نماز عشا به 
ياد تو آمد. از همانجا نیّت عشاکن» سپس بر خيز و نماز صبح را به جای اور و اذان و اقامه 

و اگر نماز مغرب و عشا هر دو از تو فوت شد پیش از ان که نماز صبح را بخوانی د 
نماز را شروع کن ابتدا نماز مفرب سپس نماز عشا ٢ئ‏ >> E E‏ 
می‌شود و نماز مغرب و عشارا شروع کرده بودی. ابتدا نماز مغرب را بخوان» سپس نماز 
صبح و پس از ان نماز عشارا 

هرگاه بیم داشتی که اگر نماز مغرب را شروع کنی نماز صبح از تو فوت شود نماز صبح 
را بخوان» سپس نماز مغرب و عشارا به جای آون و نخستین أن دو را شروع کن چون هر 
دو نماز قضا هستند. و هر کدام از نماز مغرب و عشا که به ياد تو آمد. آن‌ها را مخوان مگر 
بعد از شعاع آفتاب. 

راوی گوید: پرسیدم: این تأخیر برای چیست؟ 

فرمود: برای این که از فوت انها بیمی نداری. 








۷۶ فروع كافى ج / ۲ 


-١‏ علي ن مُحَمَّدٍ عن سَهْلٍ بْنِ زیاد عن مُحَمَّدِ بْنِ سنان عن ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ 
بي بصیر قَالَ: اه عَنْ رَجَلٍ نس يي ال - م حَنّى دخل وَفث العضر. 

قال: ۳ ار و كدَلِكَ اا +7 التي ؛ يك الا أن تحاف اذ َخْرُج 
فث الصا فا باي آلت في ويها ثم تصَلْي التي نییت. 

۳۔ علي : ِن إِْرَاهِيم عَنْ آبیه عَنِ ان ن أبي یراب ده عن ژرارة عَنْ 
أبي غر انا الا أنه شیل عَنْ رل صلی بتیر طهورأز تي صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلّْها أ 
ام عَنْهَا . 

فقال: َفضیها | گرا في أيّ سَاعَة د رها مِنْ ليل أ لها دَحَلَ وفث 
الصَلاة و م عم ما دنه خی مالغ توف أن بِلْحَتَ وف هو لصا ای 


5 ررب ل ف 


۰ 


۔ 


تر 


- ابوبصير گوید: از حضرتش سؤال كردم: کسی که نماز ظهر را فراموش كرده تا این که 
وقت نماز عصر فرا رسیده است ( جه وظیفه‌ای دارد؟). 

فرمود: بايد ابتدا نماز ظهر را بخواند. هم چنین است نمازهای دیگر که بايد ابتدا آن 
نمازی را که فراموش کرده‌ای به جای اوری» مگر آن که بترسی که وقت نمازی که در وقت 
ان هستی تمام شود و در این حالت. ابتدا بايد نمازی را که در وقت ان هستی بخوانی و 
بس از آنء نمازی را که فراموش کرده‌ای بخوانی 

۳-زراره گوید: از امام باقر ا پرسیدند: کسی که بدون طهارت نماز می‌خواند. يا جند 
(جه حکمی دارد؟). 

فرمود: هر زمانی که به خاطرش برسدء بايد در همان وقت -از شب يا روز قضای أن را 
به جای آورد امّا اگر وقت نماز همان روز فرا رسید و هنوز نماز قضای خود را تمام نکرده. 
آورد. سپس بقیّةُ نمازهای قضای خود را بخواند و تا زمانی که نماز قضا دارد. نباید حتی 
یک ركعت نماز نافله بخواند تا تمام نمازهای قضای خود را به جای آورد. 








کتاب نماز ۷۷ 


ها یشتی عه مد ين و الخنین بن سَعِيدٍ و مُحمّد بن 
لي ینام روان ین زُرَارَةَ عَنْ بيه عَنْ أبي جغفر ان قَالَ: 
وت ود و ری و 
الک کنت من الأخْری فی رَفت فاد بای فك .فان الله عَرَّوَ جل يَقُو 


A 


دا 


الصّلاةَ لزكري). 
وت وس رد اصَلَيْتَ الى فانک فائنک التي بَعْدَهَا فَابدَا بالتی نت 


وه 


و سک تد 
مان عَنْ عَبْدِ الَحْمَانِ بن أب عَبْدِ الله قَالَ: 


ور 5 و - 
00 


سَأَلْتٌ آبا عند اللہ ال ءَ عَنْ رجل نسي صَلاةٌ حَنَّى دخل وف صَلاةٍ أخرَى 


2 


۴۔زرارہ گوید: امام باق فرمود: 

هرگاه نمازی از تو فوت شد و در وقت نمازی دیگر به خاطرت رسود ان نماو را 
نكر نها سن گی بای كته ركاه شا نما كوت تم نامع اور هی بای 
این نماز که در وقت آن هستی وقتی می‌ماند. ابتدا نماز قضای خود را به جای آور زیرا که 
حداوند کڭ می‌فرماید: «نماز را برای ياد من برپای دار) ( 

و هرگاه دانستی که اگر نماز قضا را به جای آوری این نمازی را که در وقت آن هستی, از 
تو فوت می شود ابتدا نمازی را که در وقت آن هستی, به جای آور» سپس نماز دیگر را به 
جای آور. 

من عند لحان برا ابل نالل کی ره از امام صادق ی پرسیدم: فردی که نماز را 


فراموش میکند سپس وقت نمازى ديكر فرا می رسد ( جه وظيفهاى دارد؟). 


-١‏ سورۂ طہه آیة ۱۴۔ 











۷۸ فروع كافى ج / ۲ 


0ن 


فقال: دا سى الصَّلاَة نا علها صَلَى جين یذ گزها دا گرا و هو في لا 
دأ اي یی وین رها تع إتام في صلاة فرب نها بر قة نم صَلَى 
اکر قد MS‏ وتا دی ار 
ذ کر ال یی مغر اها بر َة فيَكُونُ صَلاَةٌ لب ثلاث ر كعات شم 
ب00۳۶ بعد دلك. 

٦۔‏ محمد بن سماعیل عن الْمَضْلٍ بن شاذال عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أبي 
ہے نال 

ته عَنْ رَجلٍ نب ےت تب 
ققال: گان ابو تر للا - أو گان اہی اا NE‏ 
یوک لْمَغْربُ بدا بها وا صَلَّى لمَغْرِتَ تم صلا 


فرمود: هرگاه نماز را فراموش کرد يا خوابش برد و آن را به جای نیاورد. هر وقت به 
یادش امد ان را به جای آورد. اگر هنگامی که مشغول نماز دیگری بود به یادش امد که 
نمازی از او فوت شده است. آن نماز فوت شده را شروع کند. و اگر در نماز جماعت بود و 
نماز مغرب می خواند و به یادش آمد (که نماز عصر را نخوانده) یک ركعت دیگر بخواند (تا 
مشغول به نماز عشا بود و دو ركعت از ان را خوانده بود و به حاطرش رسید که مغرب را 
نخوانده است» یک ركعت دیگر بخواند تا سه ركعت نماز مغرب محسوب شود و د پس از 
آن» نماز عشا را به جاى آورد. 

ع صفوان بن يحيى گوید: از امام كاظم ا در مورد کسی پرسیدم که نماز ظهر را 
فراموش کردہ و افتاب نیز غروب نموده» ولى نماز عصر خویش را خوانده اسِتا: 

فرمود: همواره 0 یا پدرم ليه ۴۷ اس اميك أكر فرای سا کی اسکان 
دارد قضاى نماز ظهر را پ پیش از آن که نماز مغرب فوت شود بخواندہ وگرنه اول نماز مغرب 
را بخواند و بعد بايد آن نماز را بخواند. 


۱ - به نظر می‌رسد تردید از راوی باشد. 











کتاب تخار ۷۹ 


۷۔ على : mS‏ 
سَأَلْتُ ابا عند الله | اد عن رَججل آم قومافی العضر فذ گر و هو بُصلی له لم يَكُنْ 
رن 

قال: فليخِعَلها الاولی ای فانته و ا يقل حا لع و فل مهتم 


سس 
ان قال. 


EE 


۷۔ حلبی گوید: از امام صادق اا دربارۂ مردی که در نماز عصر امام جماعت است و 
در حال نماز به خاطرش می رسد که نماز ظهر را نخوانده است »پرسیدم. 

فرمود: بايد آن را نماز ظهر خويش قرار دهد که از او فوت شده و يس از آنء نماز عصر را 
بخواند و مردم نيز نماز خود را خوانده‌اند. (ضرری به آنان وارد نیست). 

۸- سماعة بن مهران گوید: از امام (صادق فلا با امام کاظم ثْ) پرسیدم دربارة مردی که 


فراموش می‌کند نماز صبح را بخواند و آفتاب طلوع کند. 








۸۰ فروع کافی ج /۳ 


قال: يُصَلْيَهَا حین یذ گرا فان زشول ال 4 رَد عَنْ صللة المَجْرٍ حَنَّى صلع 


گے و کور سل | ےوک کے ر یں 5 شرق ا E E a‏ 


فرمود: هر وقت به حاطرش رسید. آن را بخواند؛ زیرا رسول داع از نماز صبح 


خوابش برد و آفتاب طلوع کرد و پس از آن که بیدار شد. قضای آن را به جای آورد ولی از 


آن مکان به مکان دیگر رفت؛ تیش انا تسام او زد ۹۳ 


۱- علامة مجلسی که در توضیح این روایت می‌نویسد: قضية این گونه خوابیدن پیامبر ا را كه منجر به فوت 


نماز صبح شده خاصه و عامه نقل کرده‌اند و این از قبيل سهو نیست...این كه از رسول دای نمازی قضا 
خویش را در پیشگاه الهی حاضر می‌دیده است. بالاتر از آن است که نمازی به علت غلبة خواب از حضرتش 
قضا شود. 

قابل تأمّل است كه چنین نسب به پیامبر دا که معصوم على الاطلاق بوده و حتی نماز شب نیز برایشان 
واجب است. وارد می‌کند؟ البته در روایت بعدی خواب ماندن پیامبر ا توجيه شده و علت و سببی عقلایی 











کتاب نماز ۸۱ 


٥ ۹‏ ین ی 1 خی عن آخمد ینمی عن علي بن اغمان عَنْ سويد الأغرج 
قَال: ی لئ تا الا يَقُولٌ: 


7 


تام رشول الله 44 عن الصّبح» و الله عر و جل نامه کے القت تن ما 
و کان لك رَحْمَة ین رَبك بلناس. لا ترَى لو ارجام ج حى تَطْلْمَ السَّمْسٌ 
ره لاش و قورع بضلوایک فَصَازث آشو کو 

قان قال رل جنشت عَنِ الصلاة. 


قال: قل نام 30 اللو کن 3 4 فصَارَت 7 و رَحْمَة رحم م اللّه سْبُحانه بها هده 


28 
الام 


2 


3 


على ب ِنإبْرَاهِيم عَنْ ابي عَن ان أبي تُمَیْر عَنْ حَمّادٍ عَنْ ریز عن زاره و 
یل عَنْ أبي عفر بائذ في قزل الله تَبَارَكَ اسْمّةُ: (إنّ الصّلاَكانَث عَلى الموْمِنِينَ كتاباً 


2 


مَوقوتا>. 


5 


سل عزج گوید: از امام صادق ید شنيدم كه می‌فرمود: 

روزی رسول خدا 4 خوابش برد و نماز صبح را نخواند و خداوند كك رسول خود را به 
خواب برد تا آفتاب بر او طلوع کرد اين از رحمت او برای مردم بود. آیا نمی‌بینی که اگر 
مردی بخوابد و آفتاب طلوع کند. مردم او را سرزنش نموده می‌گویند: نسبت به نمازهای 
خود پرهیزکار نیستی؟ اين قضا شدن نماز پیامبر ٤‏ الكو و سنتی شد که اگر کسی به 
ديكرى بگوید: خوابت برد و نماز نخواندی» در پاسخ او گوید: رسول هد 2 نيد حوابش 
وھ یں اد و موا رد شتا مساق اہ اف ات 

۰ زرارہ و فضیل گویند: امام باقر اا دربارة فرمايش خدای والا نام که می‌فرماید: 


«همانا نماز بر مؤمنان نوشته‌ای معیّن و لازم است» فرمود: 








۸۲ فروع كافى ج / ۲ 


قال: يعني مَفْرُوضاًء و لیس يني وفت فوتها إِذَا جار ذَلِكَ الوَقْتُ تم ضلاها 
لم کن اه هَذِهِ مُوَدَاهَ و لو كان لك لَهَلَّكَ سلیمان بن داؤد فا 4 حِينَ صأاها 
لغیر وَقتَهَاه و لَه مَتّی مَا د رها صلاها. 

قال: تم قال: و ّی استیقنت أو سَكَكْتَ في وفیها لك لَم تُصَلّْهَا أؤ في وف 
نھب ی ال 
حَائْلُ» فلا عَادة عَلیك من شلب حتی تسین فان اسْتَبِقَنتَ نت فيك ان تسا 
ف أ خال کت 

اف تا را وہ‫ قن بي 
عبد الله ا سے بَعْدَ اْیصافِ الیل 


2 


قَالّ: 00 , ضبخ صائما. 


يعنى واجب شد. و منظور از موقوت» اين نیست که اگر از آن وقت مقرّر بگذرد و فوت 
شود دیگر نتوان آن را تدارک كرد و اگر پس از آن وقت آن را به جا آورند ديكر قبول نباشد 
كه اگر جنين بود به طور حتم مىبايست سليمان بن داوود اق هلاک می‌شد. چون او در 
غير وقت. نماز را به جای آورد. ولى او چون به يادش آمدہ آن را به جای آورد. 

سپس فرمود: و هرگاه در وقت نماز یقین کردی, يا شک کردی که آن را به جا نیاورده‌ای 
ويا بعد از فوت وقت آن» يقين کردی كه آن را نخوانده‌ای» بايد آن را به جای آوری» ولی اگر 
پس از فوت وقت. شک کردی كه آيا آن را به جا آورده‌ای يا نه» چون مانع ( که همان خارج 
شدن از وقت نماز است) ایجاد شده. اعاده بر تو لازم نیست. مگر آن که يقين کنی» و هرگاه 
يقين کردی در هر حال که باشی, بر تو لازم است آن را به جای آوری. 

۱ -راوى گوید: امام صادق ای دربارة کسی که بخوابد و نماز عشارا نخواند و از 
خواب برنخیزد مگر بعد از نیمه شب. فرمود: 

بايد آن نماز را قضا کند و آن روز را روزه بگیرد. 








کتاب نماز ۸۳ 


(۱۳) 
بَابُ بنَاء مشجد النبی تن 


E 
علي بن مُحَمٌو؛ و مُحمَّد بن الْحَسَنِ عَنْ سل بْنِ زیاد عَنْأَحْمَدَ بْنِ مد‎ - 1 
أ أب و لین اللي عن ابید عَن ادا سر ة عَنْ عبد الله بن سنان‎ 


ع أبي عَبْدِ اللہ الا قال: مه سشمعته 7 ل 

حر لک ی سم ای ا المشلمین کَكتْرُوا فَقَالُوا: يَا 
رَشول الوا لز أمَرْتَ پالعشجد فزید فيه 

فقال: نم 


فامربه فزید فيه و بَا بِالسُعِيدة, نماد ا گیا تقالو ھا تھر ار 
ات بالمشجد فزید فيه ؟ 
فقال: نَم 


بخش سیزدهم 
بنای مسجد پیامبر ٤‏ 

ها سنان گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 

رسول خدا ا مسجد خود را با خشت پخته بنا کرد و چون مسلمانان زياد شدند 
گفتند: ای رسول خدا! آیا ممکن است دستور فرمایی مسجد را بزرگتر کنند؟ 

فرمود: آر 

آن‌گاه امر فرمود تا بنای آن را اضافه کردند و دیوار آن را با یک خشت و نيم بالا آورد. و 
چون باز هم مسلمانان زياد شدند آن‌ها خواستار توسعه مسجد شدند» وگفتند: ای رسول 
خدا! آیا ممکن است دستور فرمایی مسجد را توسعه دهند؟ 


فرمود: آرى. 








3 فروع کافی ج / ۲ 

٦‏ فزید فیه و بَنَى سای الك ثم اه علیهم الح فَقَالوا: یا 
رفا امت ھت ھت 

ققال: تعد 

مرب فقث فيه سَوّار مِنْ جذوع نحل تم طْرِحَتْ عَلَيْهِ العَوّارض وَ 
الْحَحَفُ و الإذْعِنُ فَعَاشوا فیه عَلی أصايتهم الأمطاز فجعل المشجد يكف 
رس تفر اللا أو انکر رات 


فقال: لهم رَسُول ال : لاء عريش كعريش مُوسَى الا 


امر کرد تا مسجد را بزرگٹر کنند و دیوار آن را با دو خشت به صورت نرو ماده بنا کرد و 
چون كرما بر مردم شدت گرفت. گفتند: ای رسول خدا! آيا می‌شود دستور فرمایی برای 
مسجد سایه‌بانی درست کنند؟ 

فرمود: آری! 

سن اف ود ٹاکس ھا سر تھا ای در رما بو وای دان 
سقف آن‌ را با بافته‌هایی از برگ درف خرما و گیاه اذخر ۲ پوشانیدند» و در آن به سر 
می‌بردند تا این كه هنكام بارندگی شد و از سقف مسجد آب می‌چکید. گفتند: ای رسول 
خدا! آیا می شود دستور دهی يشت بام مسجد راگل اندود کنند؟ 

رسول خدائَللُ فرمود: نه این خانة چوبی است مانند خانهٌ چوبی موسی لقا (كه محل 
عبادت او بود). 











کتاب نماز ۸۵ 


۳1 


رل کذلك + حَنّى قبض رشول ال 4# و کا جدَازه قبل أن بظلل فَامَة 
کان إا کان القَئءُ ذراعا و هو مدز مض عَثر صلی الظهرو دا ان ضِعْفٌ ذلك 


صلی العصر. 
و كال" الستفيط لبنة لمة CEE‏ نو اد کر وی لمان 
مخالفتان. 


۲ علي : ن ابزهيم عن أببه نان آبي میرن حَمَادٍبْنِ عي عَنِ ی 
عَنْ أبي عَبْدٍ الله الا قَالَ: سل عَن الْمَسْجِدٍ الذي أسْسَ ف على انوم 

قال: مسج تب 

۳ مان إذريس و یره عن اخم نمی غن حلي بن إِشتاعیل عَنْ 
مُحَمّد ن عَمْرِو بْنِ سید قال: حدئيي مُوسَى : نکیل عَنْ عَبدٍالْأَعلَى مولی آل 
سام قال: قلت لابي عبد اللو :کم کان مَسْجدٌ سول اف ع؟ 


2 
3 


قال: کان تلات آلاف وَ هاا 2 ذْرَاع تسیا 


:م6 


و ام 


مسجد به همان صورت بود تا اين كه رسول خدات 7 پل رحلت فرمود» و پیش از آن که 
برای آن سایه‌بان بسازند دیوار آن یک قامت بود. و عادت آن حضرت این بود که هرگاه 
سایة دیوار به قدر یک ذراع -که به اندازه خوابگاه بُز ماده است - می‌شد نماز ظهر را 
می خواند و چون به قدر دو ذراع اي رر 

سپس امام صادق مب ادامه داد: سميط یک خشت یک خشت قرار دادن است. و 

مر تس اھ و ماد دو خشت مخالف یکدیگر قرار دادن است. 

۲ حلبی گوید: از امام صادق ال پرسیدم: مقصود از مسجدی که بر اساس تقواو 
پرهیزکاری بنا نهاده شده. کدام مسجد است؟ 

فرمود: مسجد قباست. 

وك عبدالاعلی گوید: به امام صادق اه الد عرض کردم : مساحت مسجد رسول در 


جقدر بوده است؟ 


فرمود: سه هزار و ششصد ذراع مربع. 








۸۶ فروع كافى ج / ۲ 


(۱۶) 
يَابُ ما يَسْتَتِرُ به الم لْمُصَلَي ممن مر بَيْنَ دنه 
١‏ مُحَمَّدَبْنُ يَحْيَى یی عَنْ أَحْمَدَبِنِ مُحَمَدٍ عن الْحَسَنِ ن مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِبَةَئْنِ 


2 


وب عَنْ آبي عَبْدِ الله لا قال: 

گان رَصُولُ اللو 5 َل ع يديه إِذَا E‏ 

۲ مساق ی هم روز 
عن | ِن مُسْكَانَ عَنْ آبي بصیر عَنْ ابي عَبدِ اللہ بابلا قَال: 

گات ول رَحْلِ سول اللہ كل ذراع و کان إِذَا فى ةق يَدَيْهِ يَسْتَيِرُ به 
یمرن يدير 

e‏ ہے ا ی نان ی کان 


00 : سال آبا عَبْدِ الله اغا الا عن ال هَل یط صلاکه شیم مما 
یمرن يديه . 
بخش چهاردهم 
ا ےی 
وسیله حايل بین و رهگذر 


-١‏ معاوية بن وهب گوید: امام صادق اا فرمود: 

همواره رسول خداية آنكاه كه نماز 300 نیزه‌ای کوچک در برابر خود قرار 
مىداد. 

؟ -ابو بصير گوید: امام صادق اليل ا فرمود: 

بلندی پالان شتر رسول راز یک ذراع بود و هركاه به نماز می‌ایستاده آن را در برابر 
خود قرار می داد و ميان خود و کسی كه از برابرش می‌گذشت. حایل می‌نمود. 

۳-ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق ی پرسیدم: آیا موجودی که از برابر نمازگزار 
می‌گذرد آيا نماز او را قطع می‌کند؟ 








کتاب نماز AV‏ 


فقال: لا فطع صله الْمُؤْمِنِ شیم و لکن اذْرَءُوا ما اسْتَطْعْتم. 

و في رِوَايَة اب مُسْكَانَ عَنْ أبي بصیر عن آبي عَبْدِ الله اذ قَالَ: 

فطع الصّلاة شیم لا کلب و لا جماز و لا اف و لکن اشتیزوا سىء فان 
گان ین یک قد ذراع َافعاً بی الأزضِ فَقدِ اشتتوت. 


ال الكل ب ان ےت يك ما نتقی به 

من الما فان لم تَفْعَل تفعل فیس به اش لاد اي بُصلی له لْصلّي اوت ب اه مِمّنْ 
رر لل لانت الصَلاة و تو قیرها. 

علي ن هي ره عن محمد مشیم قالَ: 

دَحَلَ أَبُو حنيقة عَلَى بی عَبْدِ اما اق فقال لَهُ: اث الت و نا و 


اش ترون ن لاب قلا اٹ و فیه ما فیه . 


۱۲ 


فرمود: هیچ چیز نماز ممن را قطع نمی‌کند. ولی تا می‌توانید پیش روی خود را با 
فاصله انداختن چیزی حایل کنید. 

در روايت ابن سکان آمدہ است: ابو بصیر گوید: امام صادق ام فرمود: 

Ea‏ ادو ھا گی اس اش طل تار بر کر وان 
نمازگزار مرد بگذرد. نمازش صحيح است و قطع نمی‌شود. ولی اگر در پیش وی زمين به 
قدر یک ذراع بلند باشدء ميانشان فاصله افتادہ(و این بهتر است). 

میگوید: 

در این موارد خوب است که به هنگام نماز چیزی را در برابر خویش قرار دھی که تو را 
بپوشاند و از کسی که می‌گذرد. مخفی مایت و اگر این کار را هم انجام ندهی» اشکالی 
ندارد؛ زيرا کسی که نمازگزار برای او نماز می‌خواند از کسی که در برابر او می‌گذرد. به او 
نزديكتر است» ولى البته این استتار و پوشش: ہے سر ون اتیبت؛ 

۴ ۔ محمد بن 0 ابوحنيفه خدمت امام صادق ار ف رسيد و به آن حضرت 
گفت: فرزندت موسی ال را اکسا کوازدر موم اوران ای کرو ار نها 
ناذا رات تمن افج راز کارا انب او تور واه لگ 








فقال: بو عَبْدِ الله ائڈ: اذْعُوا لی مُوسَى. 


فذعی. فقال له: باب إن آبا حَیيفَة یذ كر نک گنت تصلي و ناش و 


امام صادق ی فرمود: موسی را نزد من فر اخوانید. 

وقتی آمد به او فرمود: ای فرزندم! ابوحنیفه می‌گوید: تو نماز می‌گزاردی و مردم از 
برابرت بت تھی داشت 

عرضه داشت: آری» ای يدوا زیرا کسی که من برای او نماز می‌گزاردم» از مردم به من 
نزدیکتر بود؛ همچنان که خداوند ګګ می فرماید: «و ما از رگ كردن به او نزدیکتریم). 

راوی گوید: امام صادق بات او را به آغوش کشید سپس فرمود: ای فرزندم! يدرو مادرم 
عق لی بادا ای وا گار ھا و رازهای ال 

[نگارنده گوید]: اين عمل امام کاظم تلا برای تأدیب ابوحنیفه بوب ته اين که آن 


حضرت به واقع استتار را که بهتر بود» ترک كرده ست ۶۷ 


5 صاحب (وافی اط می‌نویسد: حديث بیانگر عدم نهی و بازداری عبوز مردم است نه ترک استتار... 











گناب نار ۸۹ 


(۱0) 
اب مر تُصَلّي بجیال الرَجُلِ و الرَجُلٍ ُصَلّي وال بحيال 
١‏ ۔عَل بی إْرَاهِيمَ عن ايه عَنْ حماد عَنْ حرِيز عَنْ آبي عَبْدِ افو ايا ا في المَزاۃ 
صلی إلى جب الرّجُلِ قریبا مه 
فقال: إِذَا كَانَ بَينَهُمَا تزیغ رَحْلٍ ملاس 
۲ الْحْسَيْنٌ بن مُحه ڪڊ عن فى ين مد عن شا نان لمان عن 
َيِل ار خمان بْن أي عَبدِ ال قَالَ: سالب ابا عَبْدِ الله اب عن الوَجلٍ يُصَلّی و الْمَراة 
بحذاه يَمْنَه أؤ يَسْرَة. 
قَالَ: لا بس به دا كَانَتْ لا تُصَلّى. 
١‏ عل بْنُ محم محر عن سهل بن زياد عن ان یسنان عن ابن او ابن بصیر 
عَنْ اَی عَبْل اله ا4ا یئ في الول و الْمَرأةِ يُصَلَيَانِ في وَهْتِ واجد امه عَنْ یمین 
رح بجذا 


بخش پانزدھم 
زنی که برابر مرد نماز می‌گزارد و مردی که نماز میگزارد 
و زن در برابر اوست 

١‏ حریز گوید: امام صادق نید دربارۂ زنی که در كنار مرد و نزدیک او نماز می‌گزارد. 
فرمود: 

اگر فاصلة ميان آنها به اندازة جای پالان شتر باشد. اشکالی ندارد 

۲- عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: از امام صادق لا دربارة مردی که نماز می‌خواند 
و زنی در برابر و در سمت راست و پا چپ اوست پرسیدم. 

فرمود: اگر ان زن» در حال نماز خواندن نباشد. اشکالی ندارد. 

۳-ابو بصیر گوید: امام صادق لا در این که آیا مرد و زن در یک زمان می‌توانند با هم 


نماز بخوانند به گونه‌ای که زن در سمت راست مرد و موازی او باشد؟ 








.۹ فروع کافی ج ۳ 


قال: لاء إلا أن یکون بیَهُمَا شب از راغ 
3 کو وم عسل بن رتاو ن خم بن تقد نأي ضر عن اعلا 


ا قح مرن أو و اه تُصَلّي جاه فی 
الاو يد خی . 
فقال: لا يَْبَغى له ذلك ؛ فإِنْ كَانَ هم ا 


:مو ۔ 


قال و اة عَنِ لجل و اعد زامان في الیل يُصَليَانِ تجميعاً. 
فقال: :لاون بضلي الومجل ۳ ھ 


8 و هم م 


NM e 
فقال: إِنْ كَانَتْ قَاعدة فلآ یره و ان کات تصلی فلا‎ 


فرمود: نه» مگر آن كه ميان آن‌ها به اندازۂ یک وجب. یا یک ذراع فاصله باشد. 

۴ - محمّد بن مسلم گوید: از امام ( باقر یا امام صادق يك ) پرسیدم: مردی که در گوشۂ 
اتاق نماز می‌خواند و همسر یا دختر او نيز در گوشۂ دیگر اتاق» موازی او نماز می خواند 
(چگونه است). 

فرمود: این کار برای او شایسته نیست. يس اگر ميان آن‌ها به اندازۂ یک وجب فاصله 
اماو و کات كن که 

محمّد بن مسلم گوید: از حضرتش پرسیدم: مرد و زنى كه در يك كجاوه مىباشندء آيا 
می توانند با هم نماز بخوانند؟ 

فرمود: نه» ولى ابتدا مرد نماز خود را بخواند و چون تمام کرد آن‌گاه» زن نماز خود را به 
جاى اورد. 1 

۵۔ ادریس بن عبدالله قمى گوید: از امام صادق با پرسیدم: مردى نماز می‌گزارد. در 
حالی كه زنى در كناراو ايستاده است. (جه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر زن نشسته است ضرری به نماز نمی‌رساند. ولى اكر مشغول به نماز است؛ 
مرد نبايد در جنين حالى نماز بخواند. 








كاف فار ۹۱ 


٦‏ - محمد بْنُ ب 1 بت عن أ عد بن مخ عن ابن شا ڪن علي بن تن فن 


سال ۶ > 


yS تہ‎ 


ےئ هہھ۔ 


۷ من تی َا خمد بن محمد غن ابن فَضَالٍ عن اب بر عَمّنْ ۰ رواه 
عَنْ أبى عَبْدِ اللہ ا في الَجُلِ يُصَلّي و امزآ تصلی بجِذَاۂ از إِلَى جانبه. 
فقال: إِذَا کان E‏ 


(۱7) 
يَابُ الخشوع في الصَُلاة و كَرَاهِيَة الْعَبَثِ 
۱ عل : SS‏ اا > عن الْقَضْلٍ بْنِ شَادَانَ جميعاً 
E‏ و و 


۶۔ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق لا فرمود: 

"کی اتی کراتفر رظان ماف لا گی کال صا اش 
به خواب رفته و بر روی زمين دراز كشيده بود. 

۷-راوی گوید: امام صادق ا دربارة مردی که نماز می خواند و زنى در برابر او -يا در 
کنار او نماز می‌گزارد. فرمود: 


در صورتی که سجدۂ زن با رکوع مرد همراه باشد اشکالی ندارد. 


ب بخش شانزدهم 
خشوع در نماز و مکروه بودن بازى كردن 
۱ -زراره گوید: امام صادق ام ا فرمود: 








1 فروع کافی ج / ۲ 


قال و جغفر :ذا نت فی الصَّلاٍَ فعليك بالاقبال علی صَلاَتِكَ ٭ فَإِنّمَا 
رت نیٹ فيها رگ ابیت و وا بلخینك ز 


م2 2۵ 


لا ولا تنیز ول ی یتفر غ یه لالم على تفت ول ٹرش 
۲ و لا تفوقع اصابعك. انان ذلك كله ۶۹۷" 
قم إلى الصّلاة اسلا و لا فاعم و لا مساقلا فائها من خلال الْقَاقتِ, 


۔ 
ےہ 


فا و و کے يَقُومُوا إلى الصّلاَۃِ و هُمْ شکازی يَعْنِي سر 
الوم و ة قال لِلمُنَافْقَينَ: <و إذا قَامُوا ال اللا قافرا کان اون الاو و کون الله 
إلا قلیلا». 


رز 8 و م2 


۱ ۲ - على ب تن زاس عن آبیه عن ال ن بي الحسن القارسی عَمّنْ حَدَنَهُعَنْ 
أبى عَبْدِ الله الا قال: 


هركاه به نماز می ایستی, بر تو باد که با حضور قلب بدان متوجه باشى؛ زيرا همان مقدار 
خود بازى مکن» و با خود كفت و گو مکن» خميازه مکش و دست بسته» يا دست به سينه 
نماز مگزار كه اين كار را مجوس انجام می‌دهند. و دهان بند مزن و بر سر دو پا منشين» و 
فراخ مشو همچنان که شتر فراخ می شود و سرين را بر دو قدم خويش مگذان و دو بازوى 

وا ی كرات و قایس سے او ن امور از 
حصلت‌های نفاق است و خداوند سبحان مؤمنان را نهی فرموده از این که در حال مستی 
-یعنی مستی خواب‌۔به نماز ایستند و دربارۂ منافقان می فرماید: «و هرگاه به نماز بر خيزند 
از روی کسالت و تنبلی بر می‌خیزند و عمل خود را به مردم می‌نمایانند و خدارا ياد 
نمی کنند مگر اندکی) 

٢۔راوی‏ گوید: امام صادق امد فرمود: 








کتاب نماز 


۹۳ 
قال رشول ال : إِنَّ الله کرة لكم انها | SS‏ 


عَنْهَا رة لَكُمْ الْعَبَتّ فى الصّلاة. 
عَبْدِ الله اا قال: 

ذا كنت خلت في صلیك فعلیك اشع و الإقبَالٍ عَلَى لايك ك. فان الله 
رو جل يَقُولُ: الَّذِينَ هم في صلاعیم خاشِعُونَ». 

3 ہج ہت داد سیسات ا و 


كان َي الا :کان عل : رن تین ده 5 
يتحو ب شا ا 


2 


5 


۱ 0 


- 


ا رقن . شک و سوا ماگ راب اق یم اق اس لالخو 
داشته و شمارا از آن بازداشته که و خود مشغول باشيد و با خود بازی كنيد. 

۳ - حلبی گوید: امام صادق اب الا فرمود: 

هرگاه شروع به نماز کردی, بر تو باد كه با خشوع بوده و به آن متوجه باشی, زیرا که 
خداوند ويك می فرماید: «به‌تحقیق آن بل رستگارند كه 9 خاشع و فروتنندا. 

 *‏ جهم بن حمید كويد: امام صادق نی فرمود: پدر بزرگوارم ا می فرمود: 

على بن الحسين يه چنان بود كه هرگاه به نماز می‌ایستاد. Te‏ 
عضوی از او حرکت نمی‌کند. مگر آن جه جو کت می دارد. 

۵ فضيل بن يسار گوید: امام صادق اب فرمود: 








۹۴ فروع کافی ج /۳ 


کان على : ن الْحْسَيْن ايه مك اد ذا قَامَ في الصَلاة 27 یر لو فاذا سَجَدَ [ راتا 


رت 


عَتّی یرفص عَرقا. 

1 على نن راهيم عَنْ آبیه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حريز عَنْ رُرَارَةَ عَنْ آبي جغفر ال 
قال: 

إا اسْتَفبَلْتَ الب بوجهک فلا لب وجهت عَن الْقِبْلَِ فتفشد صَائک. فَإِنَّ 
اله رل َال له #4 في الْفَرِيَة: (قول وج جات شطر المج ارام و یط ماک 
ولا هکم شَطرَة» و اغُشٌغ بِبَصَرِكَ و لا تَرْفَعْة إلى السَمَاء و لْيَكُنْ حذاء 
وک نی رم خودت 
۷ الحْسَیْنْ بن م ےک 

بن مان عَنِ الْفُصَيْلٍ بن یار أَحَدِهِمَا ليك 4 قَل في الرَّجَلٍ يَتَنَاءبُ و 
يتَمَطّى في اسلا .- 
قال: هُوَ من الشّيْطان و لا يَمْلِكَهُ. 


6:1 


کی 


هرگاه على بن الحسین 9 به نماز می ‌ایستاد رنگش تغییر می‌کرد و چون به سجده 
می‌رفت» سر خود را بر نمی‌داشت تا این كه عرق از آن جاری می‌شد. 

۶-زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 

هرگاه روی خود را به سوی قبله کردی, از آن روی مگردان كه اين کار نمازت را تباه 
می‌سازد. همانا خداوند ڭڭ دربارۂ نماز واجب به پیامبر خود یله فرمود: «ای پیامبر! به 
هستید روی خویش را بدان جانب کنید» و چشم خود را فروانداز و آن را به جانب آسمان 
بلند مکن و بايد نظرت به پیش و به جایگاه سجود باشد. 

۷۔ فضیل بن يسار گوید: امام (باقر اي يا امام صادق ىاقٍ) دربارۂ کسی که در حال نماز 
خمیازہ میکشد فرمود: 

این کار از شيطان است و شيطان مالک مقذمات آن نمی‌شود. 








کتاب نماز ۹۵ 


۸۔ مُحمَد بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن عیسی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّد بن 
كنك بجلا عد بي عبد ارم تساه تاج ابو عیب. قال له 2: جعلنی الله 
تاذ بي زخی أطحَن فيه ما تقد في سَاعَةٍ من اليل تاغرف م من الوح 
2 للم قد نام فَأَضْرِبُ ل 


۷۰ 


ہت الله عر و جل تَطلبٌ رژقه. 


۵ 


و م5 ه سر 7 99 و 5 2 ونه 2 و ] َه كر الغلا 


ذا قمت فی الصّلاة فلا ت O ۹۶۹۷۶٣٦‏ ولا و وت 


۸-ابو ولید گوید: خدمت امام صادق نات نشسته بودم که ناجیه ابو جبیب به حضرتش 
عرض کرد: خداوند مرا قربانت گرداند! من آسیایی دارم که در آن گندم آرد می‌کنم. گاهی در 
بعضی از ساعات شب (برای نماز) بر می خیزم و (در حال نماز) از صدای آسیا متوجه 
می‌شوم که غلام خوابیده است. به دیوار می‌زنم تا او را بیدار کنم. آیا می‌توانم چنین کنم؟ 

فرمود: آری» تو در طاعت خدای 5ك در پی طلب روزی او هستی. 

۹۔ احمد بن محمّد در روایت مرفوعه‌ای گوید:امام صادق ی فرمود: 

کرس با ےا ساد ره مرها یت 
سنگ ریزه بازی مکن (چون در گذشته زمين برخی از مساجد سنگریزه بود) مگر آن که 


بخواهى جاى سجدة خود را هموار کنی که در این صورت اشکالی ندارد. 








۹۶ فروع کافی ج /۲ 


)۷( 
بَابُ الْبُكَاء و الأّعَاءِ في الصّلاة 
رو وع اعت ا عن عُنمان ن عیسی عَن اع قال 
TT‏ ۱ 
يق لمو تفر الان ن ذا مَرباية ین الْْآنٍ فا من أو تخریف E‏ 
الله و و ی الْعَافِيةَ من التّار و من لد اب. 
-١‏ الحْسَیْن ن مُحَمّدِ عَنْ مُعَلَى بن مُحمّدِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمّادِ بْنِ غنمان عَنْ 
مخ ا الاير تال 
فلت لأبي عَبْد الله اف یکی الیل في الصَّلاةِ؟ 
0 وق زاس ال 5 


e‏ وم 


بخش هفدهم 
7 600ر 
-١‏ سماعه گوید: امام صادق ام ا فرمود: 
شایسته است کسی که قرآن می‌خواند. هرگاه به آیه‌ای می رسد که در آن ای سخن از 
درخواست یاو عیدی باشد از خداوند بهترین چیزی را که اميد دارد بخواهد و از حضرتش 
در خواست عافیت از آتش و عذاب نماید. 
۲ - سعید گوید: به امام صادق اعا 


الد عرض کردم: آیا کسی می‌تواند در نماز حال گریه 
داشته باشد؟ 








کتاب نماز ۹۷ 

٣‏ علی ب راهيم عَنْ ابیه عن ابن آبي غُمَیْر عَنْ حَمَّادٍ عن الحلب عَنْ أبي 
عَبْدِ الله ال قَال: 

اه عَن الرجلٍ يَكُونُ مع لام َيَمُرُبالمَْالَة از ےت 

قال: لاب س پان سل ند لِك زود في اس مِنَ التّار و يَسْأَلَ الله 

3 با 1 یشتی عَن أَخْمَذَبنِ مُگ عَنِ ان قصال عن ابن کر عَنْ مد 
زُرَارَةَ قال: 

٣ھ‏ عبد اش ! الئل عَنْ ذ كر السّورَةٍ من الکتاب يَدْعُو بها في الصَّلآةِ مثل: «فل 
و اله أَحَدُ». 

َقال:إِذَا گنت تَذْعُو بها فلاَبَاسَ 

۵ - على : اع عن آبیه عنْ گناو میس فا انتا عن آبي 
عَبْد الله الا قال: 


7 نون میں یہ ڈیا 800 ۲ یر 2 
کل مَا کلمت الله به فى صَلاة الفريضة فلا بَاسَ 


۳ حلبی گوید: از امام صادق نا پرسیدم: کسی که با امام جماعت نماز می‌خواند و 
امام جماعت. آیه‌ای می‌خواند که در آن از خداوند چیزی خواسته شده يا ذکری از بهشت 
و دوزخ آمده است (آیا می تواند از خدا درخواست کند يا به او يناه ببرد؟ ). 

فرمود: اشکالی تاد که ور انحا :اذ رونت سا کین از ۰ تش دوزخ به خداوند پناه 
جوید و از خداوند بهشت را در خواست نماید. 


2 ۶ 


۴-زراره گوید: از امام صادق بان دربار؛ سوره‌ای از قرآن مانند «قل هو الله أَحَد4 که به 
E‏ كوه ور سام 
فرمود: اگر به عنوان بے بخوانی» اشکالی ندارد. 
۵-راوی گوید: امام صادق اق فرمود: 
در نماز واجبء به هر کلامی که به واسطه آن با خداوند سخن كويىء ایرادی ندارد. 








۹۸ فروع کافی ج / ۲ 


)۱۸( 
اب بذء ان و الإقامَة و فضلهتا و كَوَابِهمَا 
١‏ - علي بن راهيم عَنْ آبیه عن |( نو قووف مرن ان من زا 
لقصل عَنْ آبي عفر اد قَال: 
ما أشي بزشول اه ی السَمَاء ء فلع الت مور و حضرّت الصلاة 
اویل ا تم رول اللہ 4 و صف الْمَلایکَة و این تلف 


۲ 539 بن إبْرَاهِيمَ عَنْ یهن ان بي مر عن ماد عَنْ علضوربن خازم عَنْ 
بي عَبْد الله اكلا قال: 


ما بط تل ال بان عَلَى رّ سول الله 8 کان رَأْسْهُ في د 


ص 


۶ 


2: 


ت 


أذ جبرییل ا و أَقام فلَمَا الْتبَهَ رشول الله 4¥ قال: یا عَلِيَ! سَمِعْتَ 


بخش هیجدهم 
آغاز اذان و اقامه و فضیلت و پاداش آن دو 
١‏ -زراره و فضل گویند: امام باقر لاق فرمود: 
هنگامی که رسول خدا يِب به سوی آسمان به معراج رفت» چون به بيت المعمور رسيد 
و ماو فر اريت مل آذان ی آقامه کت سی تسیل تداع خاز ایام 
فرشتگان و پیامبران جس یت 
۲ - منصور بن حازم گوید: امام صادق امد فرمود: 
هنگامی که جبرئیل ابا از آسمان با اذان بر رسول خدا اة فرود آمد. سر مبارک آن 
حضرت بر دامان على ا بود. جبرئیل اذان و اقامه گفت» هنگامی که رسول خدا ا از 


خواب بیدار شد. فرمود: ای علی! آیا آن جه جبرئیل گفت» شنيدى؟ 








كتاب نماز ۹۹ 


قال ام بلالا فَعَلَمْه. 

دعا عَلِيٌّ ال پللاً مه 

E ۳‏ 0802 
| عَنْ إِسْمَاعِيلَ العف قال سمغث أبَا جغفر اذ يَقُولٌُ: 

أذ و لا دس و کون حرفا كعد ذلك بيده وَاحداء و احدا الاذانَ 
۳ و الاقامه سبعه عن حرف 

ا اذریش عن عملت شر للع جو بش ری 
قوع مت الکو CS‏ امو اتوي خرن 


الأدان فلي مت و الاقامة کی ای 


على لد پاسخ داد: آری. 

فرمود: آیا حفظ کردی؟ 

عرضه داشت: آری. 

فرمود: بلال را فرا خوان و اذان را به او بیاموز. 

على ابا بلال را خواند و اذان را به او آموخت. 

- اسماعیل جعفی گوید: از امام باقر ال شنیدم که می‌فرمود: 

اذان و اقامه. سی و ينج حرف است. حضرتش آن را با دست مبارک خود یک به یک 
برشمرد. اذان هجده و اقامه هفده حرف است. 

۴ صفوان جمّال گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 

اذان دو جمله. دو جمله است و اقامه نیز دو جمله دو جمله است. 








۲ / فروع کافی ج‎ e 


٥۔مُحَمّدُبْیُ‏ اسماعیل عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شَادان عَنْ حَمَاِبْنِ عیسی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ 
ُرَارَةَ عَنْ أبى جغفر 341 قال: قال: 

ا ورَارًَا تفتیخ الاذان بازیع تکبیرات و تمه بتکبیرتین و تهلیلتین. 

على : 7 عن محمد زین مس 6 پونش عل معاویه أن وس هب قال: 
سال آبا عَبْدِ لله ال عن التَنُويبٍ فی الْأَذَان و الَافَامَة . 

0 کے رام عن أ خن ادن عبنیعن خی خن رر قال : قال 
OT 3‏ و الْهَاِوَ صل عَلَى الب 4 کُلمَا د کرته از د کره د اکر 


۔ 


2 


فی ادان و ظیره: 


۵-زراره گوید: امام باقر ال فرمود: 

ای زراره! اذان را با چهار تکبیر شروع می‌کنی و آن را با دو تکبیر و دو تهلیل (لا اله الا 
الّه) به يايان می‌بری. 

۶۔ معاوية بن وهب گوید: از امام صادق لب دربارة تثویب ۲ در اذان و اقامه پرسیدم 
فرمود: آن را ( از اذان واقامه) نمی‌دانیم. 

۷-زراره گوید: امام باقر فرمود: 

هرگاه مؤذّن شدىء الف و های آن را نیکو بیان کن و بر پیامبر صلوات فرست هرگاه که از 
آن حضرت نام می‌بری» يا گوینده‌ای از نام آن بزرگوار در اذان يا غير اذان ياد می‌کند. 


۱ - این عمل از بدعت‌های عمر است. و منظور از تثویب» همان جملة متعارف ميان اهل سنّت است که در اذان 
صبح به جای «حی على خير العمل» می‌گویند: «الصلاة خیْرٌ من النوم»؛ یعنی نماز خواندن بهتر از خفتن است. 











کتاب نماز 3 

هن بيه عن اب آبي ععیر عن حماد عَنِ اللي عن آبي عبد اللو ا( قَالَ: 

وس سام ون ام شل غلك 
من العلانگة 

۹ زی با 2 کو کو مھ مایمن 

سط ی حر که ار سے حم كه قال: سال بجر 


ع 
ان 
3 


و 
۶ 


ا 
قال: ان صَلَّيْتَ جَمَاعَة لَمْ بجری إلا ذان وَإِفَامَةً و ان کنت وَخدَة تبَادِز آشر 
اف أن يفوك خرن ان ارو الغثرب: ماه 7۰ ٗی 


تیم من أل أن اضر فیهما كما بَقُشُر في سَائر لسوت 
۰ او دَاوْدَ عن الِحْسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ غثمان عَنْ عمرو 
نن أبي کضر قَالَ: فل لابي عبد اون کلم رل في الأذان؟ 


۸ ح یی و صادق ام اا فرمود: 
فقط اقامه بگویی یک صف از فرشتگان يشت سر تو نماز می‌گزارند. 

دایز بصير گوید: از امام ( باقر یا امام صادق 2 ی ) پرسیدم: آیا یک اذان كفايت 
میکند؟ 

فرمود: اگر نماز را با جماعت بخوانی» فقط یک اذان و یک اقامه» كفايت می‌کند. ولى 
اگر به صورت فرادیٰ و تنهایی نماز می‌گزاری و کاری داری که می‌ترسی فوت شود اقامه 
کفایت می کند مگر در نماز صبح و مغرب که شايسته است در آن اذان و اقامه بگویی؛ 
تد وج ور جم 

۰ - عمرو بن ابی نصر گوید: به امام صادق ال یا عرض کردم: آيا انسان می‌تواند به 
هنگام اذان گفتن با دیگری سخن بگوید؟ 








فروع کافی ج / ۲ 


۱۔ عیب ئ راهيم عَؿ أبيه عن ان أبي مر عَنْ حاو عَنِ لب تا 
لاه س أن يُؤَذَنَ الول من عير وضوم و لا بقيم و هو عَلَى وَضُوءٍ. 
٢‏ على : إن رایع عن اپيد عن ال بن جي عن وکس عن لذن مُشکان عَنْ 
أ شرل : اه نالوج يتتهي إلى الاتام جین یسم 

قال: : ليس عَلبه أن بويد الأَدَانَ يذل معهم في اانه فَإِنْ و حدهم فد 
تفر قوا أَعَادَ ادا 

۳ مدب خی عن محمد بن أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَذ بن الحسن بْنِ على عَنْ 
عمروین سَعِيدٍ عَنْ مُصَدَقٍ بْنِ صَدَقَة عَنْ عَمَار السَابَاطِيَ عَنْ آبي عَبْدِ اللہ ا الث قال: 
سیل عَنِ الْأَذانِ هل يجوز أن يَكُونَ من غَيْرٍ عَارِفِ؟ 


< 


7 


فرمود: اشکالی ندارد. 

گفتم: در اقامه جطور؟ 

فرمود: نه. 

- حلبی ( که از راویان امام صادق لب است) گوید: 

اشکالی ندارد که کسی بدون وضو اذان بگوید. ولی اقامه را جز با وضو نگوید. 

۲ - ابوبصیر گوید: از امام ی پرسیدم: کسی که در نماز جماعت به هنكام سلام دادن 
امام می رسد (جه حکمی دارد؟) 

فرمود: بر او لازم نیست که اذان را اعاده کند. بلکه همان اذان آنان برای او نيز محسوب 
است» ولی اگر دید که آن‌ها متفرزق شده‌اند بايد اذان را اعاده کند. 

۳ - عمّار ساباطی گوید: از امام صادق اا در مورد اذان سوّال شد که آيا از غير شيعه 


ص و است؟ 








1.۳ 
قال: لا يفيه 2 الْأَذَانُ وَ لا جوز آن يُوَذّنَ به إلا رجل مُسْلِمٌ عارف. فان علم 
الْأَدَانَ 0ت َكَن عارفا لم جر اه و لا امه و لا دی به 


5 


ِ عَنِ الول برد و بُقيم ليصَلَيَ وَحْدَُ يجي ٤‏ جل اخ فقول له 
00 ا فل ےت لا ذلك الأذَان و الاقامة؟ 
ال لا و لکن يودد و يقي 
١‏ 0 شماعیل ع عَنِ الْفَضْلٍ بن شاذان عَنْ صفوان عَنِ العَلآءِ بْنِ زین 
قن فد قیمع لی دابا أنه َالَ في ربج یی ادان و الْإقَامَة 


رت 


1 خی یذ خل فی الصا 
0.٦‏ 
98 0 عربرغر کھت 

أبي عَبْلِ ام اڈ ا قَال: 


فرمود: اذان جایز نمی‌باشد. مگر از کسی که مسلمان و عارف به امام نا باشد. يس اگر 
کسی اذان را بداند و بگوید ولى عارف وشيعه نباشدء اذان و اقامة او درست نيست و به او 
سس تر اق ادا كرد 

و از آن حضرت سوال شد دربارۂ شخصی که اذان و اقامه مىكويد تا به تنهایی نماز 
بخواند. سپس مرد دیگری می‌آید و به او می‌گوید: نمازمان را به جماعت بخوانیم. آیا جایز 
است که آن دو با همان اذان و اقامه نماز بخوانند؟ 

فرمود: نه» بلکه اذان و اقامه دیگری بايد بگوید. 

۴ - محمّد بن مسلم گوید: امام صادق ای در مورد کسی که اذان و اقامه را فراموش 
کرده و شروع به نماز می‌کند. فرمود: 

اگر پیش از قرائت به ياد آورد يس بايد بر بيامبر كك صلوات فرستد و اقامه گوید. ولی 
مس و لہج 

۵ -زراره گوید: امام صادق اب فرمود: 








۔ 
3 


1 مَنْ سَهَا في ادن دم ز ا سر عاد عَلَى الأول الذي أَخَرَهُ حّی يَمْضِيَ عَلَى 


كا عله و تقد د عَنْ سهل بن زِيَادٍ عَنْ امد بن مد بن ابي ضر عَنْ 
أبي الْحَسَن لد قَالَ. 


وهن الول و هو جالش و لا بق الاو هو قائ و تردن وَأَنْتَ رَاكِبٌ و لا تقم 
کو تھا اض 

۷۔ على بن وس یھو 
أبي عَبد الله ا قال: فلت :ین الرجل و هو علی غیر الق 

قال: إِذَا كَانَ الَتَسَهدُ سيل لیلد فوا 

۸۔ مَل * کک عن القضل تن تاا عن ابن آبي میرن جل بن 
دراج قال. نگ 5 عبد الله غلا عن امد عَلَيْهَا ادان ۳ اقا 

اد 


هر کس در اذان شک کند. يا بخش‌های آن را پس و پیش بگوید. بايد به همان بخش 
أو که آن را به تأعیر انداخته باز گرده و آذان را تا آخخر ادامه دهد. 

۶ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: امام رضا ی فرمود: 
ایستاده. انسان مى تواند در حالى كه سواره اشنت» اذان گوید ولى اقامه را نكو مگر در 
حالی که روی زمین هستی. 

۷ - حلبی گوید: به امام صادق الا لاد عرض کردم: آیا کسی می تواند به غير جهت قبله 
اذان بگوید؟ 

فرمود: اگر شهادتين ٠‏ آن رو به قبله باشد اشکالی ندارد. 

۸ - جمیل بن درّاج گوید: از امام صادق ام پرسیدم: آيا گفتن اذان و اقامه برای زن 


فرمود: نه. 








کتاب نماز ۱۰۵ 


۹ مین إذریش عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمد عَنِ الْحْسَيْنِبْنِ سويد عن فَضَالَاَبْنِ 
ہے تل یی انا بَفُول: 
e‏ تشهد آن لاله إلا ال ون کے 
A‏ یخی ع محمد بن لین عن محمد ب شه عَنْ صالح 
بن عُقبََ عَنْ ایی هاژون الْمَكْقُوف فَالَ: َال بو عب ال ا ا 

يا با ماژون! القَامَةُ مِنَ الصَّلاةٍ دق مت و لثم دق 
١۔وَبھَذًا‏ للاشناد عَنْ صَالح بن تب عن سَلَيِمانَ بْنِ صَالِح عن آبي عَبْدِ اللہ ا اکا 
قال: 

مادک اللا و هماش ولا راکب و لا مُضطجع ایکون مريضاً. 
و لَيَتمَكَنْ في الاقامة كُمَا بَتَمَكُنْ في الصّلاق فإِنّهُ ذا آغذ في الا قامة فهو في 


1 


"م١‎ 


۹۔ابو مریم انصاری كويد: از امام صادق تلا شنیدم که می فرمود: 

اقامهُ زن این است که تكبير بگوید و بگوید: E‏ رج 

۰ ابو هارون مکفوف گوید: امام صادق ید فرمود: 

ان" انا عازن 1 فا اذ تمان اليك و مر گا 0 -يا این که قد قامت الصلاة گفتی - 
ديكر سخن مگو و با دست به چیزی 08082 

١۔‏ سليمان بن صالح گوید: امام صادق اف فرمود: 

هیچ يك از شما در حال راه رفتن» سواره و خوابيده نبايد اقامه بگوید. مگر آن که مریض 
باشد. و بايد بدن در حال گفتن اقامه آرام باشد؛ همچنان که در حال نماز آرام است؛ زیرا 


هرگاه اقامه شروع می‌شود. گویی اسان در حال نماز است. 








فروع کافی ج / ۲ 


تس هر رت ل لل 


2 
- 


۔ 
0 


م اَي أؤ 


قد قامّت 


ل لل لمج نو نايف يي ل ات 
آیتان فَحَشِي ان هو أذ و اقام أن یوک فلیقل: «قَد قامّت الصا 2 
الصلاة الله أ کٹ الله | كب له إلا اش ۲ وت ی شم 

۲۳٣‏ 0.8 1 بی عَن أَحْمَدَبْنِ مُحَمَدِبْنِ عیتی عَن الحَسَیْنِن 2 سَعِيدٍ عن 
النَضْرٍبْنِ سُوَب یع بختی بن عفرا بیع لین قال سات ابا عبر اله اا ا عن 


ہ۔ 


الاذان ن قبل الَفَجْر. 


فقال: ۳ جماعة ة فلا وَإِذَا کان وَحْدَةٌ اکا 


٤۔‏ ن لسن عن هل ٿن او ناخد بن محمد نأ بي نضر عَنْ 
9 7 ا قال: 

اعود بين لدان و الاقَامَة في الصَلاة و اذل یک بل الْإقَامَة کے ا 

۲- معاذ بن کثیر گوید: امام صادق ابا فرمود: 

هرگاه کسی وارد مسجد شود و هنوز به امام جماعت اقتدا نکردہ و از قرائت امام یک 
.یا دو - آیه مانده باشد و بترسد که اگر اذان و اقامه بگوید. امام به رکوع می‌رود. بایستی 
فقط بگوید: «قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة, الله اکبر الله اکبر. لا اله إلا اللّه» و شروع به نماز 
کند. 

۳ حلبی گوید: از امام صادق ی دربارة اذان پیش از طلوع فجر پرسیدم. 

فرمود: چنین اذانی در نماز جماعت جايز نیست. 2 در نماز فرادی اشکالی ندارد. 

۴۔ احمد بن محمّد بن ابی نصر كويد: امام رضانائلا فرمود: 

تكس عبات اذاف و انار همه تما هاش دو ضورق کش ناكام تائم بسا 


نياورده باشد. 








کتاب نماز 


٥۔‏ على بن امین يد ع علي نن مار غن بغض آضتابا عَیْ 


۱ شمّاعیل ؛ بن جابر: أن أا عبد الله اا و کان ۵ یرذن و بقیم خَيْده. 


۔ 
£ 


وال :کان يُقَيمُ و قد ادن غیره. 

ور ری ے ہہ مُحَمّد بن عیسی عَنْ مُحَمّد بن ستان 
عَنِ الحَسَرٍ ن السَري عَنْ ابي عَبد الو ا1 پا قال: 

الْأَدَانُ سے و 


_ 


تاه یوم 2 ار مَة عَلَى کیان ألمشك؛ حدم بو 4 ۹۹3 تنا 
۸۔ ما من آم من لين بن تعید عن الضرتن شا عنْ یحبی بن 


و 
3 27 1 و 


ی سر ا تک 


۵۔ اسماعیل بن جابر گوید: 

امام صادق اا اذان می‌گفت و کسی دیگر اقامه را می‌گفت. 

وی ادامه داد و گفت: گاهی آن حضرت اقامه می‌گفت و کسی دیگر پیش از آن» اذان 
می‌گفت. 

۶۔ حسن بن سری گوید: امام صادق ید فرمود: 

اذان باید به آرامی و ایی باشد ولی اقامه با شتاب. 

۷ -ابن ابی نجران در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام اق فرمود: 

سه نفرند که در روز قیامت بر بالای توده‌های مشکند: یکی از آن‌ها موذتی است كه 
برای پاداش جهان آحرت اذان گفته باشد. 

۸۔ محمّد بن مروان گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 

مؤڈن آمرزیده می‌شود به همان مقداری که صدایش به اطراف می ررد و هر چیزی که 
صدای او را می‌شنود به نفع او گواهی می‌دهد. 








۱۰۸ فروع کافی ج / ۲ 


مہو 


دا دب شم نأي اب قال: 
ان ول اب يع ام بوا ظ يَقُولَهُ في کل شین ء. 
1١‏ علِي بی محمد عن سَهْلٍ بن زاو عن ابن مَحبُوبٍ عن جمیل ‏ ضالج عن 
ا ا رت : 
0 سَمِع ان ول «أَشْهَدُ أن لا لَه إل اه و هد أن مُحَمَداَرَسُولٌ النه. 


ےن 
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و اکن 


فقال: ا محتسبا «و أَنا أشْهَد آن لا له إل الث و هد أن مُحَمَّداَرَسُولُ الله ا و 
ِي بهنا غشن ابی و جحد و أَعِينُ بها مق و شهد» كَانَ لَه من لاجر عَدَدُ ف 
جحد و مِثْل عَدَد من رو عرف. 

"لين مد عن صهل زا نا وب نع ان باعل 
أبي عَبْلِ الم اڈ 2 قال. 


۹۔ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر اا فرمود: 

هرگاه رسول اک صدای اذان را می‌شنید» هر جمله‌ای را که یر الس كيك بازگو 
می‌فرمود. 

۰ حارث نضری گوید: امام صادق ام فرمود: 

فر کی کرو مدق سر کو مت مففلس ماف رھد 
از روی تصدیق و ثواب بگوید: «وأنا أشهد أن لا إله ال له وأشهد أنّ محقداً رسول الله صلی الله 
عليه وآله و اكتفى بهماء عمن آبی و جحد وأعين بهما من أقرّ وشهد» بهرة او از پاداش به تعداد همة 
کسانی است که آن را انکار و رد کنند. و به شمار آنان که به این کلام اقرار می‌کنند وآن را 
بو وی بت می‌دهند. 

ES ۳۱‏ وف امام صادق نا فرمود: 








کتاب نماز ۱۰۹ 


ان طول حانط مَشجدِ رَسُولٍ اللي فَامَةء فکان يَقُولٌ 4 لبلال: إِذَا دحل 


2 


لوقت یا بلال! اعغل وق الجذار و ازفغ صَوْئَكَ ۳ ان الله فد و کل بالذان 
ريحاً تَدْقَعُة إلَى السَمَاء و إِنَّ الْمَلأَئْكَةَ إِذَا NEE‏ بن اهل لاض قالوا: 


7۶٦‏ 8×" محمد کل بتو حید الله ےس N‏ محمد ئا 


7 


کے تار ماق يك 

E ESN‏ مُحَمَّدٍ عن عبد اللون عامرعن علی بْنِ مهزیار ء ا 
َد عن جغفربن مدب قطان رَفََهُ إليهم 8 تال 

يهول الرجْلُ ٳڏا فرع من الْأَذَانِ و جلّس: الم اجعل قلبي با و عتشي او و 


رزقي دار و اجْعل لي عند قَبْر دبك قزارا و مُشتقرا. 


بلندی دیوار مسجد رسول خدايَيييهُ به اندازه یک قامت انسان بود. هنگامی که وقت 
نماز فرا می‌رسید. آن حضرت به بلال می‌فرمود: 

ا و دی ادرو او دای شر ا ادان نل که که ال ی ادان ناد 
گماردہ است که آن را به سوی آسمان بالا برد. 

وال گاه که فرشتکان: A SONE‏ مد ام شش نوش كود این آوار انت 
مگ اشع كد یه ول ٹاک ا وس برق ات 
محمّد 6 طلب آمرزش می کنند تا از آن نماز فارغ شوند. 

۲ جعفر بن محمّد بن يقظان در روايت مرفوعه‌ای از ائمة معصومین له نقل میکند 
که حضرتش فرمود: 

هرگاه کسی يس از اذان بنشیند وبگوید: 

«بار خدایا! دل مرا فرمانبردارء زندگی مرا همیشگی قرار دہ به روزی من توسعه بده 
وبرای من در نزد قبر پیامبرت ٤‏ قراری همیشگی و دایم مقرّر فرما؛. 








6:1 


۳۲ علی بْنُ مَهِرِبَارَعَنْ مُحَمّدبن رَاشدٍ 
ی أبي لخن الرضا ا اد سمه و أنه لا بو لد لَهُ رَد 
فامَرة آن یرف م وه الان في منزله. 
لت تام اع تی كله ری 
َال مد بخ رَاشِدِ: و كنت دایم ال ما فك ينها في نفيي و جمَاعَة 


قال: حد نني هشام بْنُ ابراهیم انه شکا 


خدمی و عِيَالِي؛ ؛ فما سيعت ذَلِكَ من شام عَمِلْتٌ به فَأَذْهَبَ الله عني و عَنْ 


عِيالي الملل. 

8 ۔ ین یی عَنْ امد ن مب عَنِ اي مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِي بن 
آبي حَمْرَة عن أبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبْد اللہ 391 قال: 

أن ود عاد في الشَّهَادَةٍ و في «حَيّ ٤‏ على ااصلات» أو «حَيّ على الام المَرَكيْنِ 
و الات و ار ین ذلک ٳڏا کا الما رید په جَمَاعَة الوم جمتهم لغ یک به 


باس. 


هم 


٣۔‏ محمّد بن راشد گوید: هشام بن ابراهيم برای من نقل کرد كه به امام رضاطقة از 
بيمارى خود و از این که داراى فرزند نمی‌شود. شكوه كرد. 

حضرتش به او امر فرمود که در خانۀ خود صدايش را به اذان بلند نمايد. 
من عنایت فرمود. 

محمّد بن راشد گوید: من نيز هميشه بيمار بودم. و هیچ‌گاه بیماری از من جدا نمی شد. 
همین‌طور عده‌ای از خدمتكارانم و خانوادەام بيوسته بيمار بودند. 
خانواده‌ام برطرف ساخت. 

۴۔ ابو بصیر گوید: امام صادق ام فرمود: 

اگر موذنی شهادتین و «حي على الصلاة» ويا «حي على الفلاح» را بازكويد و دو سه بارو 








کتاب نماز ۱۱ 
۳۵ جمَاعَةٌ عَنْ أخمَد ِن مُحَمَّدِ بن عیتہ عو ان E‏ مها 

رہ ی 2 بقل 

َه يَطْوْدُ الشَّيطَانَ وَ يُسْتَحَبٌ من أجل الصَبيان. 


۱ سج 
3 
١ا‏ 
0 
1 
مع 
U‏ 
١م‏ س 


(۱۹) 
باب انقول عنة دول العشجد و الْخُرُوج مِنْه 

24 على : ن ٳبراهيم عن أيه عَنْ ضالح بن سوي راشي عَنْ يونس علهم‎ - ١ 
قال:‎ 

افضل في دول آلمشجد أن بَا برجلیک أتيمتى إِذا خلت و بأئیشری | 
۰ 

علي عَنْ بيه عَنْ عَبد شون المُخيرَةٍ عَنْ عَبِْ اشوئنِ سِنَانِ عَنْ أبي عبد اللہ الا 
ل: 

إا دَخَلْتَ المَسُجد فصل على انب يلي و ذا حرجت فافعل ذَلِك. 


6:1 
6:1 


قال: 


6:1 


۵۔ سلیمان جعفری ( که از راویان امام کاظم و امام رضا َه است) گوید: از امام ا 
ENES Ee‏ رکش ن که شيطان به 
كودكان ضرری نرساند, گفتن اذان در خانه مستحب و يسنديده است. 


بخش نوزدهم 
7 > 
کلامی که بايد به هنكام ورود و خروج در مسجد گفت 
وق OE‏ ما كوه دسم مو سن 
بهتر است به هنكام ورود به مسجد با پای راست وارد شوی و برای خارج شدن با پای 
۲ - عبد الله بن سنان گوید: امام صادق نا فرمود: 
هرگاه وارد مسجد شدی بر پیامبر ل صلوات بفرست. و به هنكام خروج نيز چنین کن. 








۱۲ فروع كافى ج / ۲ 


۳ و عَلة عَنْ أبيه عَنِ الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَْ آبان و مُعَاوَیَة بن وَهْب 
قالاء قال ابو عند الله ا8 ا 
کت الصَلاة فّل: :الله ني مات مُحماًڄ بَيْنَ يَدَيْ حاجتي و أَتَوَجّهُ به 
نك قَاجْعَلَنِي به وَجيهاً عِنْدَكَ في الا وَالآخِرَةٍ و من الْمُكَرَبِينَ اجْعلْ صلاتي به مَقْبُولَة و 
سید لی وا سی من شک نف اعت 
٤‏ ۔ الْحْسَیْ بن مُحَمَّدٍ عن عَبْد ال بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيْ بن مَریازعن جغفرِ بْنٍ 
ےت ےد کک مت تا 
عبد الله اج لا َه ول قال رَشول اللہ للا: 
نا صلی اق مکی و شوج بن لْمَسْجِدٍ فلیقف بباب المشجد نم 


یل اللَهُم دَعَوْتَنِي فَأَجَبْتُ دَعْوَتَكَ و صَلَيْتُ مَكْتُوبتَكَ و انتشَزث في زضك کتا آمزتني, 


2 


سالك من فضلك الْعَمَلَ بطاغتك. و اجتنات سَخطك. و الْكَقَافَ من الرَّرْقٍ بِرَحْمَتِكَ» . 


۳-ابان و معاوية بن وهب گویند: امام صادق ام فرمود: 

هنگامی که به نماز بر خاستى کرت اس الہ شاو مس اتی 
يك فاجعلني به وجیهاً عِنْدَكَ في الدنیا و الآخِرَةٍ و من الْمُقَوَبِينَ اجِعل ضلاتي به مَقْبُولَةَ و ذَنْبِي به 
مَغْقُوراً و دُعَائِي به شتجاباٌ نك انت الْغَقُوز الرَحِيمُ. 

۔ ابو حفص عطار - پیرمردی از اهل مدینه - گوید: از امام صادق لا شنیدم که 

می‌فرمود: 

رسول خدا اہ فرمود: هرگاه یکی از شما نماز واجب می خواند و از مسجد خارج 
می شود خوب است بر در مسجد بايستد و بگوید: داللَهُمٌ دَغَوتني فَأُجَبْتُ دَعْوَتَكَ و صَلَّيْتُ 
مَكْتُوبَتَكَ و انْتَشَوْتُ ٿ في أضك کما أَمَزْتَيِي, فَأُسْأَكَ من فضّلك الْعَمَلَ بطاعتك. و اختنات سَخَطِكَ و 


الکفاف من الرّرّق بِرَحْمَتكَ» ۱ 








کتاب نماز ۱۳ 


(۲۰) 
بَابٌ افتتاح الصّلاة و الحَدٌ في التَخْبِيرِ و ما يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ 

١ ٠‏ علي نهیم عن بيه عن ان آبي مر عن جيل بْنِ دراج عَنْ زاره عَنْ 
آحخدهما له قَال: 

تفع يَدَيْكَ في افیقاح الصّلاةٍ اله نجهك و لا تزفنهما کل ذَلِكَ. 

۲ و عَنْهُ عَنْ أبيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ خریزعن زُرَارَةَ عَنْ أبي جغفر اه قا قال: 

إا مت فى الصّلا: كبرت فَازْفْمْ يَدَيْكَ و لا تُجَاوز بکَمَیك کا ہا 
ال د ات 

۳ عَنْهُ عَنْ آبیه عَنْ حَمَادِ بْنِ عیسی عَنْ خریرعن زرا فَالَ: 

ا ا 


م مر و ده E‏ 


۱-زراره گوید: امام ( باقر یا امام صادق 88 ) فرمود: 

هنكام شروع نما دست‌های خود را تارو به روی چھرۂ خود بالا ببر و آن‌ها را از برابر 
رویت بالاتر مبر. 

۲ -زراره گوید: امام باقر ال فرمود: 

هرگاه به نماز ایستادی و تکبیر گفتی» دست‌هایت را بالا ببر و دو کف دست خود را از 
گوش‌هایت -یعنی از گونه‌هایت- بالاتر مبر. 

۳-زراره گوید: حضرتش فرمود یک تکبیر برای شروع نماز کافی است و سه تکبیر 
نیکوتر و هفت تکبیر بهتر است. 








۱۴ فروع کافی ج / ۲ 


ا چجے عَنِ القضل بْنِ شاذان عَنْ حَمَاوِْنِ میتی عن مُعَاوِيَة ین 
نک خيزة ی 
e‏ اس مق مدقن ار ن آبي مر عن مُقاوَة بن عمار عَنْ آبي 
التَكْبِيرُ في صَلاَةٍ المَرْضٍ الخمس الصّلوَاتِ خمش و تشغون تكبيرَة نها 
تَكْبيرَاتٌ لنوت حَمْسَة 

٦‏ رواه نضا عَنْ أبيه عَنْ عند اون ألمُغِيرة: 

ری الطب | علق وعترين کپ وف کر اعد و عترین 
تکبيرت و ف في الْمَغْرِبٍ مت عَشْرَ نرة تحبيرة و فی العشاء الا خرة | خذی و عِشْرِينَ 
رڈ و في جر خی عَشْرَةَ تخبیرة و حَمْسَ تخبیرات لقنو في حمس 


سن 


هو م َ‫ 


إا گنت إِمَا 70 


1 


سا لأ مك ذا لحَاجة و الصيف و الب 


۴-معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ا فرمود: 

هرگاه امام جماعت بودی یک اط نمازت كافى است؛ زيرا کسانی با تو نماز 
فی و متا کار 008980000 

۵۔ معاوية به عمّار گوید: امام صادق ا فرمود: 

تکبیر در نماز واجب -نمازهای بان روزانه- نود و ينج تكبير است که ينج تکبیر از 
آن‌ها تکبیرهای قنوت‌های ينج كانه است. 

۶ در روايت دیگری از دين مغیره این‌گونه نقل شده است که حضرتش تكبيرها 
را چنین تفسير کرده است: 

در نماز ظھں بيست و یک تکبیں در نماز عصر بيست و یک تکبین در نماز مغرب 
شانزده تکبیر» در نماز عشا بيست و یک تکبیں و در نماز صبح يازده تکبیر» و ينج تکبیر در 
قنوت نمازهای پنج گانه. 








کات اس ۱۱۵ 

۷ علي بن [بزاهيم بن هاشم عَنْ أببه عن ان أبي مير عَنْ حَمَّادِبْنِ مان عن 
الحلبی عَن أبي عَبْدِ الله الا قَال: 

ذا افتَخت الصَّلاَةَ فازفع كَمَيِكَء تم ابسطهُمًا بَسطأء تم یو لات تخبیرات نم 
قل: «اللّهُمَ ُن الم الق لا إنة ال نت سُبْحَائَكَ إِنّي نت نَفْسِيء قاغفز لبي ذَنْبِي اه لا يَغْفِرُ 

نم نکر تكبيرَتَيْنء نم قل: «لَبَيِكَ و سَعَدَئِكَ و الْخَيْرُ في يَدَئِكَ و الشَر لیس نك و 
الْمَهْدِئُ مَنْ هَدَيْتَ لا مَلجاً منك ال نك نك سُيْحَائَكَ و حناننك تبارکت و تعالنت شبحانك رت 
الْبَيْتِ». 

نم كبر تكبيرَتَيْن» نم تقول: «وَجهْتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطرَ السَّمَاوَاتِ و الاض عالم الْقَيْبِ 
وی ح فص ستھو وو 


نم تَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ا 1 25 ا کے 


۷ ۔ حلبی گوید: امام صادق ام اا فرمود: 

چون نماز را شروع کردی» دستان خود را بالا ببر» سپس کف دستان خود را به طور کامل 
بازکن و سه بار تكبير بكو و بعد اين دعا را بخوان: «اللَّهُمَأَنْتَ الْمَلِكُ الْحَق لا له أنْتَ سُبْحَانكَ 
نی ظَلَمْتُ تفسي. فاغفز لِي ذَنْبِي له لا يَغْفِرُ الذُنُوبَ ال أَنْتَ . 

آنكاه دو تكبير بگو» سپس بخوان: «لَبَيِكَ و سَعْدَيِْكَ و الْخَيْرُ في يَدَيْكَ و الشّرُ لیس إِلَيِكَ و 
الْمَهدِیٔ مَنْ هَدَيْتَ لا ملْجَاً من إلا إِلَيْكَ سُبْحَاَكَ و حنانیك تَبَارَكْتَ و تَعَالَيْتَ سُيْحَائَكَ رَبٌ الْبَيِت». 

سپس دو بار تكبير بككوء آن كاه بگو: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَالسَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ عالم ایب و 
الشَهاذة حنیفاً لما و ما نا من اْمُشْرِكِينَ إِن صَلاَتِي و نُكي و مخياي و مَمَاتِي لله رب العَالَمِينَ لا 


سيس از شيطان رانده شده يناه ببر و سورةٌ فاتحه را بخوان. 








۱۶ فروع كافى ج / ۲ 


۔ 


۸ علي بن ناديم عن أب عن ادبن تى فا قَالَ: قَالَ لي بو عب اللہ اد 
لاما نا تعق اذ تضبق أن لی ؟ 

ال فَقُلْتَ: بَا يم "٣۷۳ھ‏ رق اکا 

فقال: لا عَلَيِكَ يَا حَمَاذ! فم فصل. 


مه و 


قال: فقمث بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَبهاً إلى الْقِبْلّةِ فاسْتَفتخت الصُلاَ فرگغت و 


فقال: یا حَاذا لا تسن أن لصلي ما ی بلج نکم باتي فا نتر 


ا 


ست أو سَُِون تلا اقيم َل واجد؟ ةَ بخ ودها تام 


e ٦‏ فى كه ال اه : ی 7 2 فِدَاك! ا || لاح 


۸ حمّاد بن عيسى گوید: روزى امام صادق ی به من فرمود: ای حمّاد! نماز را خوب 
بلدى؟ 

گفتم: e‏ حریز را که ذويارة نماز الک حفظ نموده‌ام. 

امام اقلا فرمود: اشکالی ندارد, ای حمّاد! برخیز و نماز بخوان. 

حمّاد گوید: من در برابر آن حضرت برخاستم و رو به قبله نمودم و آغاز به نماز کردم و 
رکوع و سجود به جای آوردم. 

يس از این که آن حضرت نماز مرا ملاحظه کرد فرمود: ای حمّاد! تو نماز خوب 
نخواندی. چقدر زشت است برای شیعه‌ای شصت با هفتاد سال از عمر او بگذرد و یک 
نماز را با رعایت همه حدود أن به جا نیاورده باشد. 

حمّاد گوید: از این سخن امام احساس شرمندگی کردم و گفتم: فدایت گردم! نماز را به 


من بیاموز. 








کتاب نماز ۱۱۷ 
فقام أبُو عبد الله اد مسق الْقبْلَةَ مُنْتَصباء ۳ ل يَدَيْهِ جمیعا علی فخذثه 


9 


قد ضم اصَابعَهُ و قرّب بَيْنَ و ٠‏ ک0 مہ 0 


7 صام ےک م مه 


o ا‎ 


أبن و هو میم تم رم و علا که من رتیه مُنفَرِجَاتِ و رد رتیه إلى یه 


حٌى اشتوى ظَهِرْهُ حَنَّى لو صب عَلَيْهِ قَطرَةٌ من ماء از دُهْنِ لَمْ رل لاسیتواء ظَهْره 


7 وف و 


و مد عق و غمض َء نم سَبِّحَ تلاا بترتیل. فقال: «شفهان تن ي العظيم و 


یمد ۵». 


امام صادق ا بر حاست و رو به قبله ایستاد و قامت خود را راست كرفت و دست‌های 
خود را به طور کامل بینداخت تا بر ران‌هایش قرار گرفت» و بعد انگشتان دست را به هم 
چسبانید. و دو پای خود را نزدیک به هم گذاشت شت. تا به اندازۂ سه انگشت باز ميان دو پا 
فاصله ماند. آن گاه انگشتان پای را به طور کامل متوخه قبله ساخت و پای را از قبله به چپ 
و راست منحرف نکرد و با حال خشوع گفت: له اکبره سپس سور حمد را به ترتیل 
قرائت تورم کیو تلبت سید کل مر له احد وا رانا 

سپس به اندازۂ یک نفس کشیدن صبر کرد و در حالی که ایستاده بوده دست‌های خود را 
تا رو به روی صورت بلند کرد و گفت: «للّه اکبر»» و همچنان ایستاده بود. سپس سپس به رکوع 
رفت و دست‌هارا چنان بر زانوان گذاشت که گودی دو کف دست را بر جستگی زانوها پر 
كوف و AE‏ کخوده شی انی شر ها LEE E‏ تا لت با کن شاف و 
مسطح شد. چنان که اكر قطره‌ای آبء يا روغنی بر يشت آن حضرت می‌ریختند. از جای 
خود حرکت نمی‌کرد. 

حضرتش گردنش را کشید و چشمانش را بست. سپس سه بار با ترتیل و آرامی و شمرده 
تسبیح فرمود و گفت: «سبحان ربی العظیم و بحمده». 








۱۱۸ فروع کافی ج / ۲ 


ثم ا سْتَوَى قائما فلا اشتمکن من ایام قال: «سَمع الله لِمَنْ حمدّد» . ثم یرو هو 
ام و رفع يَدَيْهِ حیال و جهه تم سَجَدَ و بط كَمَيْهِ عضمومتی الأصَابع ین 


5 کته یه حیّال و جهه. فقال: «سْیحان رَبّيَ الْغلی و بحفده» ثلات مَرّ 


57 جسده علی شیء مِنْهُ و سَجَدَ علی نَمَانيَةِ اعظم الكَمَيْنِ و 
لكين و آنامل إنهامي اللي و الجَبهة و لالب و فال: سَبْعَةً منها فر 
بشجد يَسْجَدُ عَليْھَا و هى التي ذ رها الله فی کتابه. 

رز ۲ ہی 2 ° 


فقال: طوَأَنٌ الٰاجد له قلا ذغوا مع الله ده وَ هی ال 


o 

aA 
۱ 
3 
7 


ہیں 
١6‏ 
۶2 
تک 
7 
29 


الْإِنْهَامَانِ ووضع کہ E‏ 


و بعد حضرتش راست ایستاد. و چون به طور كامل به حالت ايستاده و مستقيم قرار 
گرفت» فرمود: «سمع الله لمن حمده». 

آن گاه در حالی که ایستادہ بود» دست‌های خود را تا نزدیک صورت خویش بلند کرد و 
همزمان با این حرکت» فرمود: «اللّه اکبر». 

و بعد به سجده رفت و دو کف دست خود را در حالی که انگشتانش به هم چسبیدہ 
بود مقابل زانوان» نزدیک صورت خویش بلند كرد و سه بار فرمود: «سبحان ربى الأعلى 
وحمده» و سجده را چنان به جا آورد كه هیچ عضوی از اعضای خود را بر عضو دیگری 
تكيه نداد و هنكام سجده هشت موضع را بر زمين نهاده بود: دو کف دست. دو زانی دو 
شست پاء پیشانی و بینی» و فرمود: هفت موضع از این اعضاء واجب است که با آن‌ها 
سجده شود و این اعضا همان است که خدا در کتاب خود ذکر کرده و فرموده: «و به راستی 
سجده‌گاه از آن خداوند است. يس هرگز با وجود خدا کسی را فرانخوانيد). سجده‌گاه‌ها 
عبارتند از: پیشانی دو کف دست» دو زانوء دو شست پا. و بينى بر خاک نهادن سنّت است. 








گاب مار ۱۹ 


فخذه الایْسر و قد وضع ظاهر قد مه الاين على بطن قدمه الايْسَرِ و قال: 


«أَسْتَغْفِرٌُ الله رَبّي و أَثُوبُ له 


ذِرَاعَيْهِ علی الأرضِں. 


فَصَلَى ر کُعَتَيْرَ E‏ رکا الأصابع و هُوَ جَالِسٌ في الت 


َلمَا فرع مِنَ التَشَّهُدٍ سلّم. فقال: يَا حَمَاهً! هَكَذَا صَل. 


سپس سر از سجده بر داشت و وقتی نشست فرمود: دالله اکبر». 

آن كاه بر ران چپ خود نشست بدین شکل كه يشت پای راستش را درون پای چپ ۔یا 
کف پای چپ قرار داد و دراين حال فرمود: «استغفرالله زبی و آتوب إليه» و در همان حال 
که نشسته بود» فرمود: ال اکبر» و به سجدۂ دوم رفت. و همان افعال و اقوالی را که در 
سجده‌های اول انجام داده بود به جای آورد و در رکوع و سجود هر عضوی از بدنش را بر 
عضوی دیگر نگذارد» بلکه به صورت بال‌وار بود بازوان خود را از دو طرف شانه گشوده و 
بالاتر از زمین نگه داشته و بر زمین نگذاشته بود. 

به این ترتیب آن حضرت دو ركعت نماز خواند و انگشتان دو دستش به هم جسبيده 
بود و در حال تشهد نیز نشسته بود» و چون از تشهد فارغ شد. سلام داد و بعد فرمود: ای 


حماد! این چنین نماز بخوان. 








.۱۲ فروع کافی ج /۲ 


کی ا :إا مب لصا را جہنم الله لمن الأجم» في فَاَحة اوآ 


قال: مر 5 

قلْ: فَإذَا قراث فَاتِحَةَ لقن آفراً وینم اللہ امن الاٌجم4 مَعَ السّورَةِ؟ 

قال: نَعَم ۱ 

۲ جرے سر ا 
أبي جنران ألهِمْدَانِيٌ 


كنت إلى آبي عفر : یل فِدَاك! ما ول في رَلٍ انعد ب ب ايشم الله 
ار في ضالیه وَحْدَهُ في ام کاب فلا صَارَإِلَى عير ام الاب 
E‏ فقال الْعبّاسِئٌ: لیس بذک بَاش. 
و00 مھا مرتی عَلَى زغم أنّه. يعني باس 


قرائت قرآن 

١‏ معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق اا عرض کردم: هرگاه برای نماز بر خاستم. 
ینم الله الرّحْمْنِ الرّحمٍ4 را در سورة حمد بخوانم؟ 

فرمود: ارى. 

عرض كردم: چون حمد را خواندم. آيا با سوره نيز يشم اللہ رن اجيم را بخوانم؟ 

فرمود: ارى. 

۲ - يحيى بن ابی عمران همدانى كويد: طى نامه‌ای به امام جواد ليلا : نوشتم: فدايت 
شوم! جه مىفرماييد دربارة كسى كه در نماز خود. فقط در سورة جمد ويسم الله الّحمن 
الدّحبم 4 م ىكويد و چون به سوره می رسد آن را ترک می‌کند كه ان "كدر ابن باز كفن 
است که اشكالى ندارد. 

حضرت با خط مبارک خويش نوشت: بر خالاف سخن او (بسم الله ) در هر دو مورد 
خوانده شود. 


- عباسی همان هشام بن ابراهيم عبّاسى است كه با امام رضا و امام جواد لا مخالف بوده است. 











کتاب نماز ۱۳۱ 
٣۔‏ محمد بن بخ بِحْيَى عَنْ عَلِيْ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ علي عَنْ عَبَادِبْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عمرو 
مب هن و اک می کر لس 
ول كُلْ کتاب ول من السّمَاء ء يشم الله اَن ار 4 فاد وت 
اوخ اجه ذل ثبلي ألا ی و أت ناجیه صقر 3 
ات الا ار 


اع 


مه 


ل ار رج ےت ےت دہ کت 
بي یوب الْحَرَازِ عن محمد بن مشیم قَالَ: قلت لأبي عَبْدِ اله اد: القراءءة في 
الصّلاَۃ فيا شىء مُوَقَتّ؟ 

ال ل إلا الجمعة ترا فيها المع الات 

۵ عن عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ اون ألمُغِيرة وِعَنْ جمیل عَنْ آبي عَبل الله اا اغا قال: 

ہے ا اتا «الْحَمْدُ لله 


الْعَالَمِينَ», و ۷1 تَقُل: آمِينَ 


۳-فرات بن احنف گوید: از امام باقر شنيدم كه می‌فرمود: 

آغاز هر کتابی كه از آسمان نازل شده پئ الله اَن الح 4 وت له 
الرحمان الرحیم» را خواندی, اگر استعاذه نکن اشکالی "0" هرگاه «(يشم الله ان 
الرحيم 4 را خواندی از آنجه در ميان آسمانها و زمين است تو را حفظ می‌کند. 

۴ محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق لا عرض کردم: آیا در قرائت نمازهای يوميه 
سوره‌های معینی بايد خوانده شود؟ 

فرمود: E‏ ن نماز, بايد سور جمعه و منافقین خوانده شود. 

۵۔ جمیل گوید: امام صادق ا فرمود: 

هرگاه پشت سر امام جماعت نماز می‌خوانی» و امام سورۂ حمد را می خواند و از 


قرائت آن فارغ می شود بگو: «الحمدللّه رت العالمین» و «آمین» نگو. 








۱۳۲ فروع كافى ج / ۲ 


٦‏ على : ابراهيم عن اکر ان بي قرف کر اکا وان کر عن 
ُرَارَةَ عَنْ آبي جغفَر اد قال: 

یب من رامع و لام لام سم تفس 

۷ب داو عَنِ الحُسَيْنِبْنٍ سَعِيِدٍ عنْ مُحَمَدِبْن سنان عن ابْن ن مُسْکَانَ عَنْ حَسّن 
الیل قال: لٹ لأبِي عَبْدِ اه ا4ا ا بجر عني أن آفراً في الْفْرِيضةَ فاب 
الکتاب وَحْدَا ذا كُنْتُ غجلا از اغعلن 6د 

5 
"80-٠ 

صلی با و عبد اله ال المَغْرِبَء ففرأ بالمُعَوذْتيْن في الرَكْعَتین. 
۰ 4 علي بْنَإِبْرَاهِيمَ عن مُحَمَّدِ بن عِيسَى عن پُونش عن عَبْدِ الله بِنِ سنان عَنْ 
آبی عَبْدِ الله اا قَالَ: 


۶-زراره كويد: امام باقر لاق فرمود: 

از قرائت و دعا هيج جيز به حساب شخص نكاشته نمی‌شود مگر آن جه كه خود آن را 
بشنود. 

۷-حسن صيقل گوید: به امام صادق یه 2 عرض كردم: آیا كافى است كه در نماز واجب 
در صورتى كه عجله دارم يا كارى فورى برايم پیش آمده» فقط سور حمد را بخوانم؟ 

فرمود: اشكالى ندارد. 

۸۔ صفوان جمّال گوید: امام صادق ا نماز مغرب را با جماعت بر ما اقامه نمود و در 
دو ركعت (اوّل و دوم) معوذتين (يعنى سورة فلق و ناس) را خواند. 

نان للقن مان رین امام صادق اب فرمود: 








کتاب نماز ۱۳۳ 


جوز للعریض أن یر في القَريضة فَايَحَةً الکتاب و خدهاء و يَجُورُ للصحیح 
في قضاء صَلاَةٍ اطع الیل و ها ۱ 

٠‏ محمد بْنُ يَحَيَى عن مُحَمّد بْنِ الحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عن ابن بَكَيْرِ عَنْ زُرَارَة 
عن بي بت قال 

TT‏ بَجْمَعٌ بَيْنَ الشورتین فی الْمَرِيضَة فَأمّا النَافِلَة فلا باس. 


وھ م 


۲۱ جا و شتا آبي عَبْدٍ الله لا قَال: 


بره أن را ول مرا َحَد في سی وا 
5ت ہے ید دا 
في الْمَكْتُوبةِ بقل مِنْ شورة و لیا کر 
.ةغل لف یر فون خد لجكال قال" سحت 


بیمار می تواند در نماز واجب. فقط سورۂ حمد را بخواند. و برای غير بيمار نيز جايز 
ےئ سای تما رها لات اضر تہ ریق بوي اجس را بت اقل 

٠‏ -زراره كويد: امام باقر فرمود: 

کرو امت کک تمان ات سوا شکرس کر دز لمان نامه ایکا 
ندارد. 

۱ - محقّد بن بح با اسناد خود گوید: امام صادق و 

کی اكاك قل برا احد) به يك نفس در نماز خوانده شود 

۲ - منصور بن حازم گوید: امام صادق ام فرمود: 

در نماز واجب از یک سوره کمتر و یا بیشتر مخوان. 

۳ - صفوان جمّال كويد: از امام صادق :3 شنيدم که می‌فرمود: 








۱۴ فروع کافی ج / ۲ 


۳ 


صلاء الأَوَابِينَ تشون لب «قل هُو الله أَحَدٌ>. 

6 مد ین بخ یخی عَنْ مُحَمَدبِنِ الحْسَيْنٍ عن مُحَمَدِ بْن |ٍشماعیل عَنْ صالح 
مب ب حر می سل سد و آنا حاضر کم 
قرا في الرّوَالِ؟ 

فقال: تّمَانِينَ آيَةَ 

رح الوجلُ فقا: یا ماژون! هَل ریت شَئْخا أَعجَب من هذا لْذِي سأي 
عن شَيْءٍفَأَخَزئة ول يَسالني عَنْ تفسِيره؛ هذا اي یزغم اغل الراق أنه 
عَاقِلْهَمْ با آبا هَارُونَ! ان الحَمْدَ سَبْعُ آباتِ و فل هو اله أَحَدُ» تَلآَثْ آیّات. > فَهَذْهِ 


۱ 


8 
“A 


عَشْرْ آیات و الرَوَالَ تَمَانُ ر كَعَات» فهذه تَعَائُونَ آَيَە 


۱۵ زار شر <<« 
بي عَبْدِ الله لا قال: له هَل را رل في صَلابہ و وه عَلَی فيه 
قال: آا اباس بِذَلِكَ إِذا شم اد ی 


75 
ياه اد | 


نماز توّابین ( توبه كنندكان) پنجاه ركعت است که ھمۂ آنها با «قل هو اله أَحَدٌہ خوانده 
ف سود 

۴۔ ابوھارون مكفوف كويد: در خدمت امام صادق ملقلا یه حضور داشتم که شخصى از 
حضرتش يرسيد: در نافلۀ ظهر چند آيه بايد خواند؟ 

فرمود: هشتاد آيه. 

مرد بيرون رفت. امام ا فرمود: ای ابا هارون! آيا پیر مردی عجیبتر از اين شخص 
دیده‌ای؟ چیزی از من پرسید و به او پاسخ دادس اما تفسیر آن را اسن نپرسید! مردم عراق 
گمان می‌کنند که او عاقلترین آن‌هاست. 

اانا هارو سرامي کی سیل هت ی نع یی مش کر 
مجموع ده آيه ہب ہبہ ہت است. يس اين هشتاد آيه شد. 

۵ حلبی گوید: از امام صادق ئا پرسیدم: آیا کسی می‌تواند در حالی که لباسش روی 
دهانش را گرفته. نماز گزارد؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. در صورتی که گوش‌هایش» صدایش را بشنوند. 








کتاب نماز ۱۳۵ 
7 را اکا 
ان كد عَمّنْ ذَكَرَهُ قال: ال برع او 1 
جنک من الْقرَاءةٍ مهم م نل خدیث ات 
۱۷ علي بن بک اميم عن أب عن ام 2 عَن السّكُونِيَ عَنْ أبي عَبْد اللہ لل اا قال: 
باتوی ده ی قوا لال اون انشا تخريك لِسَایه و إِشَارَ 
باصعه 


ہے ٹر ےد یو 
"۲" 4 ال في ال ی ڑا ء ll‏ 
له أن مرا في ار کُوع؟ 

ال لا و ِن ذا مَجَد تلف 


6:1 


۶۔راوی گوید: امام صادق ا فرمود: 

هنكام نماز خواندن با آن‌ها (سّیھا) صدايت برای قرائت» به همان اندازه‌ای كه 
خودت می‌شنوی, کافی است. 

۷۔ سكونى گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

لبیک گفتن شخص گنگ و لال. 00 خواندن او در نما حركت دادن زبان و 
انشا رهبا انگتتات اوسيت: 

- عمّار بن موسى گوید: امام صادق اب دربارۂ کسی كه حرفى از قرآن را (در قرائت 
نماز) فراموش مىكند و در حال ركوع به يادش می‌آید. در اين كه آيا برای او جايز است كه 
در رکوع آن را بخواند يا نه؟ فرمود: 








۱۳۶ فروع کافی ج /۲ 


٩‏ - على بن مُحَمَّدٍ اع هل یچ زیاج عق مد ن دوس عن عفن 
ا ےت 


ام وت جع فداك! ال کتبت الی مُحَمّد بن الفرج تُعَلْمُهُ ان 
٦وس‏ فى قاض و 4 اه و «فْل ہُو اله أَحَدٌه وَإِنَّ صدري لَيَضِيقٌ 


اا م 

فقال 3: لا يَضِيفَنَ صَذرك پِھمَا فَإِنّ لقصل و الله - فيهمًا. 

٠۔‏ محمد ن يَحْيَى عَنْ أَخْمَدَبن ؛ من لین ئن سعِيدٍ نایم ئن 
مُحَمّدٍ عن صَفْوَانَ الْجَمَالِ قال: 

صَلَيِثُ خلف أي عبد دیا ان ٍذ کائث صل لا وی ات 
بوینم اللہ رن الأٌجم4 و كَانَ بَجْهَر في السورتین کت 

۳۱ و عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمدٍ عَنْعُثْمانَبْنِ جبتی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ ا 
ول اللو رو جل: «و لام بصلاك ولا تخافث پہٰا4. 

قال. الات رما ون شفیك. ز الخهز تم صو تلكا سل كد 


4 ابو على بن راشد گوید: به امام على النقی تاه ا عرض کردم: فدایت شوم! شما به 
محمّد بن فرج و و ان یم داده بل كه يهترين سوره‌ای که در نمازهای واجب 
خوانده می شودہ إا آنْرَلتَاةُ4 و «قل هو الله حَد» است و سينة من به هنكام خواندن این دو 
سوره در نماز صبح تنگ می‌شود. 

فرمود: سین تو برای خواندن این دو سوره تنگ نشود زیرا به خدا سوگند که فضیلت 
در این دو سوره است. 

۰ - صفوان جمّال گوید: مذتی به امامت امام صادق اا نماز گزاردم. حضرتش در 
نمازهایی که قرائت در آن‌ها آهسته است. در هر دو سوره «يشم الله رن الر حیم4 را بلند 
می‌خواند. 

۱ سماعه گوید: از امام اا دربارژ فرمایش خدای تعالی که می‌فرماید: «صدای خود 
را به نماز بلند نکن و اهسته هم نخوان» پرسیدم. 

فرمود: اهسته ان است که خود نیز نشنوی. و بلند خواندن ان است که اواز خود را 








کتاب نماز ۷ 


۲ عل : نهیم عن أبيه عَنْ عَبْدِ او ألمغیرة قَالَ: حَدَتَني معَادبنْ مُشلم 
عن أي عبد اللہ ال أنه قال: 

Ml‏ را د قل هو الله ”أَحَدٌم و لیا ا الافژون» في سَبْع مَوَاطِنَ: في 
از تنل اج و ر عي الالء و ر کعتین بغذ العفرب و رَ تين من اول 
صلاة اليل ور 7 , الإخرام و جر أَضَخت بهاء و ركعي الطواب 

في زنك ا وى أنه دا فی هذا كله ب اقل هر ال 4 ده و في لو ُو لاي 
م في اله تین بلاج اه يدب مل یا أ الگیزرن) 
تم يقر في الک ال موا 2 

۳۔ محمد بن بل جح ےئ کے 
وھ مت سل بو عَبْدِ اه اد عن الرجل یماقم فیط 

قَالّ: يَفْنَحُ عَلَيْهِ مَنْ ہے 


١ 


۲ محاذ پن مسلم كويد مام صادق ا فرمود: 

در هفت موضع» خواندن وَل مر اله ده و لا ہا لكافْدُونَ4 را ترک مکن: در دو 
ركعت نافلة صبح» دو ركعت نافلة ظهر دو ركعت نافلة مغرب. دو ركعت اول نماز شب دو 
ركعت احرام, دو ركعت نافلة نماز صبح ‏ اكر فجر را با آن دو آغاز كنى ۔و دو ركعت طواف. 

و در روایت دیگری آمده: تمام نمازهاى مذكور با قل هو الله له أَحَدُ4 آغاز شود و در 
ر «قل یا 2 الْكَافِرُونَ4 خواندہ شود. مگر در ڈور نت نافلۀ صبح که با قل یا 
ا الْكافِژُونَ4 آغاز گردد. سپس در رکعت دوم. قل هو الله حدم خواند شود. 

٣۔‏ محمّد بن مسلم كويد: از امام صادق ای يرسيدند: کسی که بر گروهی امامت 
مىكند و راه قرائت بر او بسته می‌شود (يعنى فراموش می‌کند يا به غلط می‌افتد جه 
OS AAD,‏ 

شس SE SAS E‏ مت مھا تو 
غلط او را اصلاح كند). 








۱۳۸ فروع كافى ج / ۲ 


2 
ع 


٤۔‏ على : بن راهيم عن یهن ال عن الشکونی عن آبي عَبدِ اله ايا ا انه 
و و اد اه ۳ 
۳۵ نی محمد عم مد خی ما 


۔ 


2 2 و 


فك ای لش الال لے ید ان ترا شور فیقرا كل 
للٴأَحَدٌ> و «قل یا 3 الكَافِرُونَ». 
ققال: برجم من کل شورة الا مِنْ «فل ها 4 و مِنْ فل ی یا الْكَافدُونَ» 


۳۹ مت ی تین مدع فک دو سیف پُن 
عَجِيرَة عَنْ اه ین فزق عَنْ ضایر مولی سام قال: 

ا اد فی الصَّلاَةٍ المَغْربٍ. را لَمعوذتین نم قال: مُمَا من 
قآ 


۴۔ سكونى گوید: امام صادق اا در مورد کسی که در مکانی نماز می‌خواند و 
می‌خواهد در همان حال نما اندکی به جلو حركت کند. فرمود: 

بايد در هنكام راہ رفتن» از قرائت دست بکشد تا آنجا که می‌خواهد پیش برودء سپس 
قرائت را ادامه دهد. 

۲۵ - عمرو بن ابی نصر گوید: به امام صادق اا گرم سی از وا 
و می‌خواهد سوره‌ای بخواند. ولی (از روی اشتباه) سورة «قل هُوَ الله أَحَدٌ4 و فْل یا 
الْكَافِدُونَ 4 را می‌خواند. 

فرمود: از هر سوره‌ای که از روی اشتباه آن را شروع کردہہ بايد باز گردد. مگر سورة طقُلْ 
هو اه أَحَدٌ4 و «فْل يا ما الْكَافِوُونَ4. 

۶ - صابر گوید: نماز مغرب را به امامت امام صادق اعا اليد خوانديم» حضرتش دو سور 
معوذتین (سورة فلق وناس) را خواند. سپس فرمود: 

اود ھی غاد وهای م۳ 


١۔‏ این سخن در ابطال گفتار جماعتى از عامّه است که اين دو سورہ را از قرآن نمی دانند. 











کتاب نماز ۱۳۹ 


۷۔ عَلِيُ ن إبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمّد بن عیسی عَنْ پُونش بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ عَبْدٍ 
الل ئن ستان قال: 

لت لأبى عَبْدِ اللہ اة: علی الامَام أن يُسْمِعَ مَنْ خَلَقَه وَإِنْ کنزوا؟ 

فقال: لیر قرَاءَةٌ وَسَطء يَقُولُ الله َبَارَك و تعالی: «و لا قَبْھَز بصلانك و لا تخخافث 
ها 
أله عن الذي لا تفر ای کاب ھی صافنه 

قال: لا صلا له آن یبدا بها في جهر و شفات. 


فلت تا حب إِلَيْكَ ذا كَانَ تحائفاً أ و مشتغجلاً يَفْرَا بسورة أؤ فاتحة 


- 


قال: 
ع 
۳ 
ہے 2 5 4 o‏ 8 

قال: فاتحة الکتاب. 


۷ - عبداللّه بن سنان گوید: به امام صادق اب عرض کردم: آیا بر امام جماعت لازم 
است که صدای قرائت خود را بەگوش کسانی که يشت سر او هستند برساند كرجه بسیار 
باشند؟ 

فرمود: بايد قرائت را با صدای متوسّط بخواندہ زیرا خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 
ےت بلند ی جک 
ی ۱ 

فرمود: نمازی برای او نیست. مگر ار ين که در نمازهای جهری و يا اخفاتی نماز را با 
سور حمد شروع کند. 

عرض کردم: به نظر شما اگر از چیزی بترسد. يا عجله داشته باشد بهتر است کدام یک 
را بخواند: حمد يا سوره‌ای دیگر را؟ 


فرمود: سورۂ حمد را بخواند. 








۱۳۰ فروع كافى ج / ۲ 


(Y۲) 
عَرَائُِم السُجُودٍ‎ 
0 رج ہے 0 0 اد‎ ۱ 


سوبد 


١‏ وذ رت ان لعز ای بش ھا تک کل مروف لین که 
جين تَرْقَمُ رسک و و ألعَرَائِمأرْبعٌ: حم السَّجْدَة و تثریل, و النَجُم و «افرأ بام بت ». 
ای ےج ےج عي المایم ان 

بے ےک ی بصیر قال مال 


2 


ِذَا ری ی ین الا نم الأزئع فسمقتها فَاسْجُذ وان گنت علی غَبرِ وضُوبٍ 


وَإِنْ گئٽ نْبا ون كَانَتِ الْمَرَةٌ لا ُصَلّىء و سای وان آنت فيه بِالْخِيَانٍ ان 


E ER‏ تن PD e‏ وھ با کو د 
شت سَحَلّتَ و إن شنت لم تشجذ. 


۴ مهم 


2 


بخش بيست و دوم 
سوره‌هایی که امب تنس 

چو ا و امام صادق نا فرمود: 

هرگاه آیه‌ای را که سجدہ دارد ے امم رھ E‏ هنگامی که سر 
از سجده بر داشتی» تکبیر بگو» و سوره‌هایی که أيه سجله دارند. چهار سوره هستند: حم 
سجده تنزیل (الم د ۱ باسم ربّك». 

ابو بصیر گوید: امام ٤‏ فرمود: 

هرگاه آيه سجده داری از سوره‌های چهارگانه خوانده شود و آن را بشنوی» سجده کن 
كرجه وضو نداشته باشی» اگر جه جنب باشی و هم چنین است اگر زنی (به علت حیض یا 
نفاس) نماز نمی‌خواند ولی آن آيه را بشنود. و در سوره‌های دیگر قرآن اختیار داری. اگر 
خواستی سجده كن و اگر نخواستی سجده نکن. 








کتاب نماز ۱۳۱ 
۳ علي ےج یح 
عَنْ عَبْد اشوین سئان قال: سَأَلْتٌ آبا عَبْدِ الله اش ل عَنْ رَجلٍ سَمِعَ السّجَدَة تفر 
٦ء‏ لان بكرن ۵ منْصِتا لِقرَاءَته مشتمعاً له از يُصَلّىَ بِصَلاِهءقَأما 
أذ يون بل ہے ےمج کت 
ا عم کر انم مر مق أذ شیاین عو 00 


م 


مِنْ قراءته و لم شج قاؤم ٍیمات و الْحَائْضُ تشجد إِذَا م شعت السحدة: 
4 علي بن لقال عن ان E‏ 
عبد اش الا أنه شیل عَن الوّجُل یر بِالسّجْدَةٍ في آخر الشووة, 
وھ تی ا العافت کت 


ا سنان گوید: از امام صادق بللا در مورد کسی که آيهُ سجده را می شنود 
يرسيدم. 

فرمود: سجده لازم نیست. مگراین که در حال سكوت قرائت قاری را بشنودہ يا اين كه 
با او (به جماعت) نماز می‌گزارد. اما اگر قاری در گوشه‌ای نماز می خواند و تو در كوشهاى 
دیگر برای آن‌چه که شنیده‌ای. سجده لازم نیست 

۴ -ابو بصير گوید: امام صادق اللا فرمود: 

اگر با گروهی نماز گزاردی و امام جماعت ارا بائم رَبّكَ الذي خَلَقَ» با آيداى از 
سوره‌های سجده دار را خواند و از قرائت خود فارغ هن اپ ری کا 
سجدہ کن و زن حائض نيز هرگاه ايه سجده را بشنود بايد سجده کند. 

۵ - حلبی گوید: از امام صادق ایا در مورد کسی که آیۂ سجده را در آخر سوره 
می خواند» سوال شد. 

فرمود: به سجده می رود سپس بر می‌خیزد و حمد را می‌خواند و يس از آن به رکوع 
می‌رود و سجده می‌کند. 








۱۳۲ فروع كافى ج / ۲ 


1 200000 1 خی عَنْ أْمَدَ بْنِ مد عَن لیب سي عَن القَایم بن 
اي ص 
فی ف ال واه سم واه ات اھر ان ال 


(YF) 
يَابُ الْقِرَاءَةٍ في الرَّكْعَمَيْنِ الأ خِيرَتَيْنِ و التَسبيح فیهما‎ 
لین ب محم ل عن عند لبن عابر عن علي بن زاغ را‎ - ١ 
شوید عن لو أ ا عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمَّارِ قال: سَأَلْتُ ابا عب اللہ اا عن‎ 
۱ . القواءة تلف الامام فى الو كين الأخيركين‎ 
فقال: اما فا ات الكتاب و مَنْ عَلَفَهُ يُسَبّحُ فاذا نت وَحَْدَكَ ا‎ 
کاو نت سیخ‎ 


۶-زراره از امام (باقر یا امام صادق ل ) روايت كرده که حضرتش فرمود: 
در نمازهای واجب. هیچ یک از سوره‌هایی را که سجدہ دارند» مخوان؛ زیرا که سجدہ 


درمازهای اس اناوت زياد عندن کات تیان سس شاد 


بخش بيست و سوم 
قرائت و تسبیح در دو رکعت آخر 
۱ - معاوية بن عمّار كويد: از امام صادق ءال در مورد قرائت يشت سر امام جماعت در 
دو رکعت آخر پرسیدم. 
فرمود: بايد امام جماعت سورۂ حمد را بخواند و کسی که يشت سر اوست» تسبیح 
بگوید. اما اگر تنها وفرادا نماز بخوانی» در آن دو ركعت حمد را بخوان و اگر خواستی 








کتاب نماز ۱۳۳ 


۲ ی من ہہ رپ رت رج ل 


ء٥‎ 


قال. أَنْ مو ہے ےت ےت 0 


(۲۶) 
باب الرْکُوع و ما یال ف فيه من الشبیح و العَاء فيه 
و رفع امس من 


رط کھت هن حماد عن حریز عن زرارة عن 


٢۔زرارہ‏ گوید: به امام باقر اق عرض کردم: در دو ركعت آخر جه ذکری کفایت میکند؟ 
فرمود: این که بگوبی: «سبحان الله و الحمدللّه و لا اله ال الله واللّه اكبر»» سپس تکنیو 


می‌گویی و به ركوع می‌روی. 


بخش بيست و چهارم 
رکوع و تسبیح و دعای رکوع و ذکر يس از آن 
١‏ -زراره گوید: امام باقر لا فرمود: 
چون خواستی به رکوع بروی» در حالی که راست ایستاده‌ای بگو: «اللّه اکبر». 








۱۳۴ فروع كافى ج / ۲ 


نّم ازْكَعْ و قل: داللَهُم لك رَكَعْتُ و نك الث و بك آمَدْتُ و عَلَيِكَ توکنث و انت رَبّي خشع 
لك قلبي و شفعي و بَضري و شفري و بّشري و آخمي و مي و فخي و عظامي و عضبي و فا 
له قدمای غير ُشتتکف و لا مُشتکیر و لا مُه تح مُسْتَحُسر, ب د سُبْحَانَ رَمّی الْعَظيم و د یمد ۵». تلا 
مرّات في ترتیل . 

و تصف فی ر كوعك بَيْنَ قدميك تجعل بَیْنهُمَا قدر شِبر و تمَكنُ رَاحتيك مِنْ 
ر كبتيك و تضع ید ایْمُنی على رکبَنك اليْمُنی قبل اليُسْرَى و بلع باطراف 
اضابيك عَيْنَ ال كبَة و فرح اصابعك اذا و ضِعْتَھَا على ر كيك و اقم ضلبّك و مُد 
عق و لیکن نطرك بَيْنَ قدمیك. 

ت قل: «سمع اه لمَنْ حمد۵». ا معنت قائم: «الْحَمْدُ له رت القالمین ال 
الجَبَرُوتِ و الْكِبْرِيَاء و الْعَظمَةُ لَه رَبّ الخالمین» نهر بها صوتك. نم ترفغ بَدَبْكَ 
باتخبیر و تخر ساجدا. 


خشع لَك قلبي و سَمْعِي و بَضري و شفري و بشري و لَحْمِي و دَمِي و مُخي و عظامي و عضبي و ما 
قله قماي غَيْرَ فشتتعف و لا فشتغبر و لا نتخیر سْبحان رَبّيّ العظیم و بخفده» . 

سپس سه مرتبه شمرده وبا تأمّل می‌گویی: «سبحان ربّي العظیم و بحمده». 

و ميان دو قدم خود را دررکوع برابرکن و فاصلة ميان آن‌ها را به اندازۂ یک وجب قرار ده 
و دو کف خود را بر زانوان خویش بگذارو دسي راسف يكل اديت مز ان بل اوق 
اطراف انگشتان خود را به اطراف زانو برسان» و چون انگشتان خود را بر زانوان خود 
گذاری» آن‌ها را باز کن و يشت خود را راست گردان و كردن خويش را بکش و بايد نگاه و 
نظر تو در ميان دو قدم تو باشد.سپس (در حالی كه از رکوع بر می‌خیزی) بگو: «سمع اللّه لمن 
حمده» در حالی که راست ایستاده‌ای (می‌گویی: ««الْحَمْدُ بلّه رَبّ الْعَالَمِينَ ا الْحَبَرُوتِ و 
الْكِبْرِتَاءِ و الْعَظَّمَة لِنَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَه كه صدای خود را به هنكام گفتن آن بلند می‌کنی. سپس 
دست‌های خود را به تکبیر بلند می‌نمایی و به سجده می‌افتی. 








کتاب نماز ۱۳۵ 


۲- محمد بُ شماعیل عَن الْفَضْلِ ن شَادَانَ عَنِ ابن بي یر عَنْ جَمِيلٍ بن 
دراج الا عَبْدِ الله ا فَقّلْتٌ: ما يمول الرجل خلف الام إِذَا قال: «سمع 
ال لن حَمِدَم ؟ ۰ 

قال: يَقُول: دالحف هرب الخالمین» و بَحْفِضٌ من صوته 

e‏ َال قَالَ 
7 ل ل ل 

98 کرک دج لابن 
1 وب عن بي فان بي بَصِيرٍ عنْ أبي عَبْدٍ اللہ ال ا قال: 
قال آمیز الْمُؤْمِنِينَ 3 مَنْ لَمْ يُقِحْ لب فی الصَّلاةٍ Lt‏ 


و تن 


- 


۲- جميل بن دراج كويد: از امام صادق بإ يرسيدم: وقتی امام جماعت مىكويد: «سمع 
الله لمن حمده» مأمون بايد جه بگوید؟ 

فرمود: آهسته میگوید: «الحمدللّه رت العالمین». 

۳-زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 

هرگاه خواستی به رکوع بروی و سجده کنی. دست‌های خود را بلند کن و تکبیر بگی 
سپس رکوع و سجده کن. 

۳ -ابو بصير گوید: امام صادق ام ىا فرمود: 

امیرمژمنان على صلوات الله عليه فرمود: هر کس در نماز پشت خود را راست نکند. او را 
نماز کاملی نیست. 








۱۳۶ فروع کافی ج /۲ 


تیه مُحَمَّدٍ عن عبد الو بن عار عنْ على بْنِ مهيار عن مُحمّدِبْن 
بش لسن بي جرخ ز وح أشقض من زگرع كل من وه یر کم و کان|ذا 
0“ 
ا بي بير عَنْ بي عبد افو دق 
ذا رففت راسك من الرکوع فاقم صُلبَك فلا صلا لمن لا ُقیم A‏ 


ليم 


هم جح لس هم م 


۷ سن ےت وت .ا شعید بن 


س تفه وذ في لق 

۸ ۔ محمد بن یخیی عَنْ محمد بن الحْسَیْنِ عَنٍ جِغْفرِبْن بشیر عَنْ حَمَادِ عَنْ 
شام قال: سالث آبا عبد اللہ ا بُجْرِیٔ عني أن آقول مَكَانَ اسبح ذ في ار کُوع 

وت دلا لها له و اه أَكْبَن ؟ 


2 


قال: َع 
4 اسماعیل بن بزیع گوید: 

ابا الحسن لب را ديدم كه در رکوع از همه بیشتر خم می‌شد و عادت آن حضرت بود که 
هرگاه به رکوع می‌رفت بر دو کف دست خود تکیه می‌کرد. 

۶ ابو بصير گوید: امام صادق اا ا فرمود: 

۷- سعید بن جناح گوید: در مدینه در خانة امام باقر در خدمت آن حضرت بودم که 

کسی که رکوع خود را کامل کند. در قبر وحشت و ترس بر او وارد نشود. 
حای تسبیح «لااله الا اللّه و الله اکبر» بگویم؟ 

فرمود: اری. 








۷ 


۹۔احمّد بن اد ریس يس عَنْ من أَحْمَدَ عَنْ يَْقُوب بن يَريڈ عَنِ ان أبي مر 
رآنی أثو الحسَن لا بالمديئكة مرو Em‏ و أتَمَدد في 
ز کوعي 


(۲۵) 
يَابُ السُّجُود و التّسْبِيح و الذَّعَاء فيه في الْفَرَایْضِ 
و السَوَافِلٍ و ما یال بَيْنَ السَّجْدَتَيْنٍ 

١‏ ۱ - على ب نر ےھ ابو کین ان سے پوھد سس کل ای 
عن أبي عَبْلٍ اللہ 281 قال. 

اذا سحلت کرو قل: «اللَّهُمٌ لك سَجَدْتُ و بك آمَدْتُ و لك أُسْلَمْتُ و عَلَيِْكَ عَلَبِكَ تَوَكَّنْتُ وَ أَنْتَ 
رَبّي سجد وجهي لِلَّذِي خَلَقَهُ و شق سفعه و بَصَرَهُ الْحَفد لِلَّهِ رَبّ الخالمین تبارك له أَحْسَنُ 
الْخَالِقينَ». 


۹۔ على بن عقبه كويد: امام كاظم مها مرا در مدينه ديد كه نماز می‌گزارم و سر خود را 
زير مىافكندم و درركوع خود را مىكشيدم. 
آن حضرت برای من پیغام فرستاد كه جنين مكن. 


سجده» تسبيح» دعاى سحدۂ نمازهاى واجب و مستحب 
کہ ۰ 11 
و آن جه ميان دو سجده گفته می شود 
۔ حلبی گوید: امام صادق امد فرمود: 
هرگاه سجده کردی» تکبیر بكو و این دعارا بخوان: «اللّهُمَ لكَ سَجَذْت و بك آمَدْتُ و لك أُسْلَمْتُ 
و عَلَِكَ تَوکلث و انت رَبّي سجد وجهي لِلذِي خَلَقَهُ و شق سفعه و بَصَرَهُ الق له رب الْعَالَمِينَ تبَاركَ 


الله أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ». 








۱۳۸ فروع كافى ج / ۲ 


تم قل: «سَيْحانَ رَبّيَ الأَعْلَى وَ بحفده». ثل مرّات. 

فَإذًا رَفْعْتَ کک کات ات السَجدّ تین : «اللّهُمَ اغفز یی و ازخفنی و أجزنی و اذفغ 
غتي إِنّي لما ارت إِلَيّ من خَيْرٍ فَقِير تبَاك انرب الْعَالَمِينَ». 

ماع عن امد بن کش هن الحنین تن سيد عن فضاله تن يناعن 
َبْدٍ الله ن سِنَانِ عَنْ خفص الاغور عَنْ ابی عبد لها قال: 

کان عَلِنٌ اا ذا سَجّد يَتَحَوّى كما یتخوّی الع الضامد. يعني روک 

۳ الحْسَیْن بنْ محم مُحَمَّدٍ عن عبد الو بن عامر عنْ على بْنِ مَهْزِيَارَ عن مُحَمَّدِ بْنِ 

شماجیل قال: 

ری با الْحَسَن ل دا سح مع ثلاث آضایع من ا صاہیہ 


ع 

2 
۔ 

َو 


وَاجِدَةٍ تخریکا حَفِيفا كانه ا I‏ 


سپس سه بار بگو: «سبحان ربى الاعلى و بحمده» و چون سر را از سجده برداشتى بگو: 

«اللَّهُمَ از ِي و ازحفني و أجزني و اذفغ عَنّي إِنّي لِمَا نت إِلِيّ من خَيْرٍ فَقِيرُ تَبَارَكَ الا رب 
الْعَالَمِينَ». 

۲ حفص اعور گوید: امام صادق امد فرمود: 

حضرت علی صلوات الله عليه را رسم چنان بود که چون سجده می‌کرد. اعضای خود را از 
یکدیگر دور می‌داشت. همچنان که شتر لاغر به هنگام خوابیدن چنین می‌کند. 

٣۔‏ محمّد بن اسماعيل گوید: امام رضاعليًه لقلا را ديدم كه هرگاه به سجده می‌رفت» سه 
انگشت از انگشتان خویش را یکی پس از دیگری آهسته تکان می‌داد. گویی تسبیح را 








کتاب نماز ۱۳۹ 


حسنات. و حا سنتّد حسایا تسیرآ». 


2 8 


تم قال فى الثانيَة: «أسألك بِحَقّ حبیبك مُحَمّ ال كَقَْتَنِي موونة الذُنْيَا و کل هَؤل دون 


گی 
الحدة». 


نم قال فى الرٌابعَة: دأَسْأَلكَ بِحَقَّ خبییل م مُحَمّدٍ لَمَاأَن خَلْتَنى الْجَنَّهَ و جعلتنی مِنْ سُكَانْهَا 


و ما نَجَّيْتَنِى مِنْ سَفعات التّار بِرَحْمَتِكَ و صلّی الثهُ عَلَى مُحَمَّدِ و آله». 


۴ ابو عبیدۂ حذاء گوید: از امام باقرلا شنیدم که در سجده (نخست) می‌فرمود: 
«أسَلكَ بِحَق حبیبك مُحَمَدٍ الا دلت سَیِنَاتِي حَسنات. و حَاسَيْتَنِي جساباً يَسِيراً. 
دُونَ الْجَنةء. 

آن‌گاه در سجدة سوم می‌فرمود: «أُسْأَنْكَ بِحَق حَبِيبِكَ مُحَمَدٍ لَمَا غفزت لِيَ الْكَثِيرَ من الوب و 
لبیل و قلت مني عمبي اليَمِير. 


سکانها و لَمَا نَحَّْتَنِي مِنْ سَفَعَاتِ النَارِ يِرَحْمَتِكَوَ صَلّی الله عَلَى مُحَمَّدٍ و آله». 








۱۴۰ فروع کافی ج / ۲ 


- جمَاعَةٌعَنْأَحْمَدَبْنٍ مُحَمّدٍ عن الْحسَيْنِ بْنِ سمي عَن اللَضْرِبْنِ ویب عَنْ 
َب الو بی سِنَانِ عَنْ عَبْد الله بن شلیمان قال: 

سالب ابا بد الله 381 عن الول يذ كر الب 4 و هُو في الصلاة مت 
رَاكعاً اما سا 0 وَهُوَ عَلَى تلْك الْحَالٍ ؟ 

:نز سل على كين ال کی ار و اشح و مي عفر 
حَسَنّاتِ يَبْتَدِرُهَا تُمَايیَةً عشر ملکا ا لها ی 


ما 


/ 


75ء لو الات تو ما خر فضاله عن انان عن عبل انت 
وا E‏ 

ققال: تم فاذع لیا و ال حرة لَه رَبُ الذي امن 

آ۷۷ئ۶۶ ِ۶۷۳۶ بن 5 عمَیر عَنْ جمیل بن 
اع أبي عَبْلِ اللہ 281 قال. 


۵۔ عبدالله بن سلیمان گوید: از امام صادق با يرسيدم: کسی که در نماز واجب» 
بيامبريّة را ياد می‌کند و در حالی که در رکوع و یا سجده است» بر آن حضرت صلوات 
می‌فرستد كه آيا چنین کاری جایز است؟ 

فرمود: آری» همانا صلوات بر پیامبر خدا ی مانند تکبیر تسبیح است و آن ده حسنه 
دارد و هجده فرشته بر یکدیگر پیشی می‌گیرند تا آن صلوات را نزد ييامب ريق برسانند. 

۶ - عبدالرحمان بن سیابه گوید: به امام صادق ال ی عرض کردم: آیا می‌توانم در حال 

فرمود: آری؛ برای دنیا و جهان آخرت دعاکن؛ زیرا که خداوند. پروردگار دنيا و جهان 
آغرت امت 


۷ - جمیل بن دراج گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 








کتاب نماز 


اقرب ما يَكونٌ العَبْدَ من ربه اذا دعا رَبَهُ و هو ساجد. فاي شیء ثقول 


6 م 
را اس 


سشحدت؟ 

۰0۳ 

قال: قل: «یا رب الأزباب و يَا مَلِكَ لول و يا سید السّادَاتِ و يا جَبَارَ الْجبابوة و يا له 
لاِهَة صل عَلَى مُحَمَدٍ و آل مُحَمّدِ و افعل بی گذا و گذا. 

ثم اذع بما شفت و اشألق فا جوا و ل کات ف 

ےن بح عَنْ امد بن مُحَمّدٍ عن ان آبي میرن شام بْنِ سالم 
عَنْ مُحَمّدبْن مُسْلِم قال: 


صلی با ابو تصير فى طریق مَکة. فقال و ھُوَ ساجد و قد كَانَتْ ضلت ناقة 


2 


ماه هک LC‏ یی امہ 
لجمّالهم: اللهُم راد فلان نافته. 


نزدیکترین حالات بنده به پروردگان هنگامی است که در سجده باشد و پروردگار 
خویش را بخواند. تو در سجده چه می‌گویی؟ 

عرض کردم: فدایت شوم! مرا ياد دهید که جه بگویم. 

فرمود: بگو: «يَا رَبٌ الْأَرْبَابٍ و پا مَلِكَ الْمُُوكِ و يا سَيِّدَ السَّادَاتٍ و يَا جَبَارَ الْجَبَابِرَةِ و با إِلَهَ الآيهة 
صَلّ علی مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدِه وحاجت مرا روا كن. 

سپس بگو: «فاِنّي عبدك ناصيتي في قبضتك» 

يس از آن برای هرجه می‌خواهی دعاكن و آن را از خداوند بخواه زيرا که او بخشنده 
است و هیچ حاجتی را بزرگ نشمارد. 

۸- محمّد بن مسلم گوید: در راہ مکه ابوبصیر در نماز بر ما امامت کرد. شتری از ساربان 


گم شده بود. ابوبصير در سجدة نماز گفت: ہار خدایا! شتر فلانی را به او باز گردان). 








۲ 


1 


قا 


۱۴ فروع كافى ج / ۲ 


0 


A‏ ہر رہ ہے ہے مووي بو 1 ے2 


ام 


۹۔ا حمّد بن دريس عن احمد بْن محمد عن ابن محبوب عن اشحاق بن عمار 


ل: قال لی بو عد الله اخلا: 


#۱ 


من خدمت امام صادق :ی شرف‌یاب شدم و جریان را باز گفتم. 
فرمود: ابو بصیر چنین کرد؟ ! 

گفتم: ام 

باز پرسید: و چنین کرد؟ ! 

گفتم: آری۔ 

آن حضرت ساکت شد عرض کردم: آيا بايد نماز را اعاده کنم؟ 
فرمود: نه. 


۹۔ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق لا به من فرمود: 








کتاب نماز ۴۳ 


ےج .ےت ۲ھ ول" یھ 


۹ 


لماش فاذا هو فی المَشجد سَاجد و یش فی المَشجد و قلعت تشه 


وَهُوَ يَقُول: 

«سُبْحَاَكَ اللَهُمَ نت رَبّي حقاً حقا سَجَدْتُ لك با رب تیدا و رقا 

النَّهُمَ إنّ عميي ضعیق فَضَاعِفْهُ لي اللَّهُمٌ قني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتُ عِبَادَكَ و نب عَلَي إِنَكَ أَنْتَ 
التَّوّابُ الرّحِيمُ». 

* ۔أَحْمَدُ عن ان مَحْبُوبٍ عَنْ آبي جریر اراس خ قال مت ا لسن 


مُوسَى 391 و هو یَقُول: 


«اللّهُمَ إِنّى أُسْأَنْكَ الرَاحَةَ عِنْدَ الموّت و الْعَفْوَ عِنْدَ الجساب» يُرَدَّدُهَا). 


بستر بدربزركوارم را مىكسترانيدم و منتظر می شدم تا باز گردد و چون آن حضرت باز 
می‌گشت و در بستر خود می‌آرمید. من نيز به بستر خويش می رفتم تا این كه شبى آمدنش 
دير شد. به دنبالش به سوى مسجد شتافتم واين و0 
استراحت مىكردند. آن حضرت را ديدم كه در مسجد به سجدہ افتاده و جز او کسی در 
مسجد نبود و نالەاش را شنیدم در حالى كه مىكفت: 

«سشْبحانك للم نت رَبّي حقاً حَقَاً سَجَدْتُ لك با رب تیدا و رقا 

النَّهُمَ إنّ عميي ضعیق فَضَاعِفْهُ لي اللَّهُمٌ قني عَذَابَكَ يَوْمَ تَئْعَتْ عِبَادَكَ و نب عَلَي إِنَكَ أَنْتَ 
التَّوّابُ الرَحِيمُ». 

۰ - ابوجرير رواسى گوید: از امام كاظم َا شنيدم كه می فرمود: 

«اللّهُمَ اي أَسْأَنكَ الرَاحَةَ عِنْدَ نموت و العف عِنْدَ الجساب» واين دعا را تکرار 
مر رو 








۴۴ فروع کافی ج /۲ 


۵ ۵ م 


۱۔ مُحَمَد بْنُ يَْيَى عَنْ أَحْمَد نمی عَنِ الحجال عَنْ عَبْدِ اون مُحَمّدٍ 
عَنْ تَعْلبَةَ بن يمون عَنْ عَبل الل ئن هلال قال: 

فکرث لی ای فا۸ E ENE‏ 

فال عك ال ما نت ساعد نأ ارت ما يز اعد إلى ال و هو 
ساجد. 

قال: قلتُ: فَأَدْعُو فی الَْرِيضَة و سم حاجتی ؟ 

eS فقال:‎ 

و فَعَلَهُ على اا بَعْدَهُ ۱ 


۱۲ .ان آش تشن مدي میتی َو خسن بن سَعِيدٍ 


6 


عن اقام بن مُحَمّدٍ عن عَلِي بن ا بي حمزة ره عن آبي بصیر عَنْ آبي ی جغفر اد 


2 


لدي عاذ کرو امام صادق ام از پر اکنده شدن و از بین رفتن اموالمان و 
سختی و شدتی که بر ما وارد شده بود» شكايت كردم. 

فرمود: بر تو باد به دعا كردن در حالى که در سجدهاىء زيرا نزديكترين حالات بنده به 
خداوندء سجده است. 

عرض كردم: آیا در نماز واجب هم می‌توانم دعا كنم و حاجت خود را نام ببرم؟ 

فرمود: آری» رسول خدايَيُةُ چنین كرد و كروهى را نفرين نمود و آن‌ها و پدرانشان را 
نام برد و على ی نیز پس از آن حضرت جنين كرد. 


١‏ -ابو بصیر گوید: امام باقر اا فرمود: 








اد فیس ۱۴۵ 


>٤‏ م )اپ صا ل a‏ ا اف E‏ و و دق لمعا 
كَانَ رَسُول الله 4 عند عائشة ذات ليْلة فقام یتتفل. فاسْتَیفظت عائشة 
7 


7 رٹ بیدها فلم ده فطل" أنه ۲ ق قَام إلى جار نها فقامت تطوف لبه 
و عنْمَهُ پل و هو ساجد با يَقُولٌ: 


سَجَد لت سَوَادِي و خََالِي و آمَنَ بك فُواِی أَبُوءُ إِلَيْكَ باْعم و أَعْتَرِفُ لك بالْب العظیم 


عَمِذْتُ سُوءاً و ظَلَمْتُ تَفْسي فاغفز ِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ انب العظِیم إل نت اُمُود بعفوك مِنْ عُقُوبَتِكَ 


7 ا 


وَأَعُودُ برضاك مِنْ سَحَطِكَ و أَعُودُ بر خمتك مِنْ نقمتك و أَعُود د بِكَ منك لا ال مَدْحَكَ و القَنَاءَ 


عَلَیْكَ أَنْتَ کما شنت علی َه نَفْسِكَ أستَففرك و توب إِلَيِكَ». 
۱ 


فلمّا تصرف قال: ر ات وْجَعْتٍ عقي أي شیم خشیت أن آقوم إلى 
حاريتك؟ 

۳7٣7ء‏ ع یشتی غن آخمد بن رطع یه کا وت نار 
EE‏ ا کک 


شبی رسول خدا 2 نزد عايشه بود. حضرتش برای نافله بر حاست و عايشه از خواب 
بیدار شد به جای رسول خدا ھا تیش ان حضرت را نیافت. گمان کرد که آن 
حضرت نزد كنيز او رفته است. يس برخاست و به دنبالش كشت كه پایش به كردن آن 
حضرت اصابت كرد. حضرتش در سجدہ كريان بود و مىفرمود: 

«سَجَدَ لك سَوَادِي و خَبَالِي و آمن بك فُؤَادِي أبوءْ ی بالنّخم و أَعْتَرِفُ لَك بِالدَنْبِ العظيم عَمِلْث 
سُوءاً و ظَلَمْتُ تفسي فَاغْفِرْ بي ان لا يَغْفِرُ انب العظیم إلا نت اعود بعفوك من مُقُوبَتِكَ و أَعُودُ 
برضال من سَخَطِكَ و مود بِرَحْمَتِكَ من نقمتك و أَعُودَ بت منك أَْنُعُ مَدْحَكَ و الشَّنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ کما یت 
عَلَى نفسبك أَُسْتَغْفِرُكَ و أَثُوبُ إلَئِكَه. 

و چون فارغ شد. فرمود: ای عايشه! كردن مرا به درد آوردی! از جه جيزى ترسيدى؟ آیا 
ازاين كه نزد كنيز تو بروم؟! 

۳۔ ابو حمزه كويد: امام باقر فرمود: 








۱۴۶ فروع کافی ج /۲ 


مَنْ قال في ر گوعه و شجوده و قنامه: «صلّی اه عَلی محم و آل فخشبه کب الله له 
بمثل ار ُوع و الُجُود و القیام 

١4‏ - عیب نهیم عن أبيه نان بي عفار عن جغفر بن عَلِىَ فال: 

ریت آنا الحَسَنِ ا و فل :تكد تقل الصلاة, فبسط ذراعیّه عل الوق 
لے وه 5 فی دُعَابه 


١4‏ علي بن ِبرَاهِيمَ عَنْ یخی بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن حاقان قال: 

ریت آبا الْحَسَنٍ الک اد سج سَجْدَۃً الشّكْرٍ فافترش 02٦‏ 
ا 

فقال: كَذَا نُحِتٌ. 

٦۔‏ علي ن مُحَمدٍ عن هل عن أ حم ن عبد آلعریز ز قال: حَدَئْنِي بَعْض 


ء٥‎ 


أَصْحَابًا قَالَ ا ُو الحسن | ف دا رقم رأسه مِنْ ار رك 


ANF 


هر کس در رکوع» سجود و قيامش بگوید: «صلی الله على محقد و آل محقد» خداوند 
پاداشی مانند پاداش همان رکوع» سجود و قيام برای او بنویسد. 

۴۔ جعفر بن على گوید: امام كاظم عليه ا را ديدم كه بعد از نما سجده نمود و بازوان و 
سينة خویش را بر زمين يهن كرد و دعا نمود. 

۵- عبدالرحمان بن خاقان كويد: امام هادى ّا را ديدم كه سجدۂ شكر به جاى آورد و 
بازوان خود را گسترد و سينه و شكم خويش را بر زمین جسبانيد. من از حضرتش دربارۂ آن 
حالت يرسيدم. 

فرمود: ما جنين (سجده‌ای را) دوست مىداريم. 

۶۔ یکی از اصحاب ما كويد: رسم امام كاظم اي جنين بود كه هرگاه سر از ركوع آخر 


نماز وتر بر می‌داشت» می‌گفت: 








کتاب نماز ۱۳۷ 


«هَذَا مَقَام مَنْ حَسَنَائَهُ يَِغْمَةً منك و شْکَرُه ضعیق دنه به عَظِيمٌ و تنس لَه ال دَفْعْكَ و 


ف و 
رخمئك. فانک فلت في کتابك الْمْْزلِ عَلَى نبیّك سل کان قلیلا هه الیل فا تو 
رو لے جےگھو 2 و ۶ و ور ج ںہ E‏ کے ہے و 
و بالاشحار هم یستغفژون» طال هجوعي و قل قيّامي و هذا الشُحَرُ و أَنَا آستغفزك لِدَنْبِي 
اشتغفاز مَنْ لَمْ يَجذ لِنَفْسِهِ ضَرَأً وَ لا تَفِعاً و لا مَؤْتاً و لا حَيَاةَ و لا نشورا. 

8 بر 2 2 ۲ اه 

نم يخر ساجدا له 


۷ - على : روغ اشوین ن ندب قال: سالك با لسن 
نہد ک انول سار لی فراعت درك انتلود 
e‏ «اللّهُمَ ِنّي شهنت و آشه ملانکتت و أنبیا شُبِيَاءَكَ و رُسُلَكَ و جمیع 


خَلْقَكَ أَنَّكَ ال 2 بي و الإِسْلاَمَ ديني و مُحمّداً نبتّي و عَلِياً ۰ وسه مرتبه بگو: و فلاا و فلگتا 


تن هم أَنِمَتِي بهم وی و من عَدُوّمِم أَتبِرَا. للم نی اَنْشْذُكَ تم العظلوم, ثَلاَثاً - 


"سی 


«هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَائُهُ نفمةً مِنْكَ و شَكْرُهُ ضعیف و ذَنْيْهُ عَظِیم و نس لَه الا دَفْعُدَ و رَحْمَتَكَ قاس 
لت في کتابك ال عَتی بت الرسرع: «كاُوا قلبلاً من الیل ما بَيْجَعُونَ وَبِالْأَسْحارٍ هم 
يَسْتَغْفِرُونَ4 طالَ هُجُوعِي و قَلَّ قيامي و َذا السّحَرُ و انا أَسْتَغْفِرُكَ لِدَْبِي اسْتِغْقَارَ مَنْلَمْ یِجذ لتشبه 
ضَرَاً وَ لا نَفعاً و لا متا و لَاحَيَاةَ و لا نُشُورا. 

عون مر وه سجده مىافتاد. درود خدا بر او باد. 

۷۔ عبدالله بن جندب گوید: از امام کاظم لا ا پرسیدم: در سجدۂ شكر جه بگویم؛ ؛زیرا 
ياران ما در آن احتلاف نظر دارند؟ 

فرمود: در حالی که در سجده‌ای سه مرتبه بگو: له ني آشهدت و أشهد ملانکتك و أَذْبَاءَكَ 
و وُسْلَكَ و جمیع خلقك أن الله بّي و الوشلام بيني و مُحَمَّداً نبيّي و علا..» وائمه 84 را تا آخرين 
فرد نام ببر وبگو أيهتي بهم أَتولّى و من عَذوّمخ أََِرَا. 

وسه مرتبه بگو: «اللّهُمَ ّي أَنْشَدُكَ دم الْمَظلُوم». 








۱۴۳۸ فروع كافى ج / ۲ 


«اللّهُمَ تي أَنْشدُكَ باٍیوانك عَلَى تفس لِأَوْلَِائِكَ لِتطفِرَنَهُمْ بعَوّك و عَدُوْمِم آن تصَلَیَ غلی 
مُحَمَرٍ و عَلَى الْمُسْتَحْفَظِينَ من آل مُحَمَدٍ الله اي أَسْأَلكَ لس بَعْدَ الغشر» ۔ثَلاَثاً نّم ضَعْ 
دك الْأئِمَنَ عَلَى الارض و تفول: «یا کقفي جين ثخييني لمَذامب و تَضِيقٌ عَلي ال 
ِا رَحُبَتْ و یا بَارِىَ خَلْقِي رَحْمَةَ بي و قذ کان عَنْ خلقي غنیّاً ل عَلَى مُحَمّدٍ و عَلَى 
الْمُسْتَحْفَظِينَ من آل مُحَمَد». 

نم ضغ دك لایر 7 ول «يَا مُذِلَ کل جَبّارٍ و یا مُعز کل الیل قذ و عِزَّتِكَ بَلَعَ بي 
مجْهووي» لا ۔ 

ثم تقو :يا حن ا مان يا یف الزب العظام, ثلاث ثم ود لشجُودِ فتفول 
مائة مَرَةِ: «شكراً شکرا» نم 4 تسال حاجتك إن شاء الله تَعَالَى. 

۸۔ على : ن إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٌ بن مي القَاسَانِيَ عَنْ شمان بن فص 
المَرْوَزِيٌ قال بے سے ته في سَجْدَة الشَّكْرٍ 

فکتَب إلى فا مَرَّة: : «شكراً شکرآ». و ان ش شم شئت: «عَفواً عَفُوا. 


«اللَّهُمٌ ِنّي أَنشدت ببیوانت عَلَى تفسبك لأَولِيَائِكَ لِتُطَفِرنَهُمْ بِعدُوّكَ و عَدُوَّهِمْ أن تْصَلَّيَ عَلَى مُحَمَدٍ و 
عَلَى الْمُسْتَحْفَظِينَ من آل مُحَمَرِ». اللَّهُمَ يسك الیش بَعْدَ الْحُشر» سه مرتبه سپس گونۀ راست 
خويش بر زمين گذار و بگو: «يَا كَهَفِي حِينَ تُعْيِينِي الْمَدَاهِبُ و تضیق عَلَي الأرْضٔ بما رَحُبَتْ و يا 
بَارِیٗ خَلْقِي رَحْمَةَ بي و قذ كَانَ عَنْ خَلْقِي غَنِيَاَصَلٌّ عَلَى مُحَمَدٍ و عَلَى الْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آل مُحَمّدِ). 

سپس گونهٌ چپ خود را بر خاک می‌گذاری و سه مرتبه می‌گویی: «يَا مُذِلَ کل جَبّارٍ و با مُعز 
کل ذلیل قڏ و عرْتك مَلَغ بي مجهودي» سپس سه مرتبه می‌گویی: «يَا حَنَّانٌ يَا متانْ يَا کاشف الْكُرَبٍ 
العظام» . 

آن كاه به سجده بازگشته و صد بار می‌گویی: «شكراً شکرآ.. سپس حاجت خویش را 
می‌طلبی» آن شاء الله تعالی. 

۸۔ سلیمان بن حفص مروزی گوید: به امام کاظم 2 دربارة سجدة شکر نامه‌ای نوشتم. 

حضرتش در پاسخ نوشت: صد بار «شكراً شكراً» و اگر خواستی «عفواً عفواً» بگو. 








کتاب نماز ۱۴۹ 

۹۔ عدة مِنْ اصحابنا عن احمد بن مُحمّدِبْن عیسی عن على بن الحكم عنْ 
رکا بن شلیمان عن ابیه قال: 

حرجت مَع أبي الْحَسَنِ مُوسَى بن جغقر اك ای بَعْض واه فََامَ الی صَلاَةٍ 
«رَبّ عَصَيْتَكَ بلسَاني و لؤ شنت و عزنك لأحْرَسْتَنِي و عَصئنك ببَصري و لَؤ شنت و عزتك 
َأَكْمَهْتَنِي و عَصَيْنَكَ بسفعي و لو شنت و عزتك لاضهفتني و عَصَيْتَكَ بِيَدِي و لو شنت و 
عزتك لَكَدْعْتَنِي و عَصَيْتَكَ بر جلي و لو شِئت و عزتك لَجَذَمْتَنِي و عَصَيْتَكَ بفزجي و لو شنت و 
عزتك لَعَقَمْتَنِي و عَصئتك بجمیع جوارجي الَتِي أَنْعَمْتَ بها عَلَيَّ و لَيْسَ هذا جَرَاءَكَ مني. 

قال. نم ےت له الف مر و هو یقول: دالْعَفُوْ الْعَفْق». 

قال: ثم الصق خده الآيْمَنَ بالازض فسَمِغعْتهُ و هو یو بصَوّت زین : دُؤتُ 
ی بِدَنْبِي عَمِلْتُ سُوءاً و ظَلَمْت نَفْسِي فاغفز ِي فان لا يَغْفِرُ الذنُوبَ عَيْرْكَ با مولای» - 


ثلات کات - 


۹ محقد بن سلیمان از پدرش روایت کرده که گوید: با امام کاظم 369 به یکی از 
باغ‌هایش رفتیمء هنكام ظهر برای نماز ظهر بر خاست و چون فارغ شد در پیشگاه خداوند 
به سجده افتاد. شنیدم که با ناله‌ای اندوهگین و با اشکی كه همراه با گرفتگی گلویش بود. 
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گم گم 


یت و عِرَتِكَ لأكْمَهْتَنِي و عَصَيْتَكَ بسفعي و لؤ شت و عزتك ضعفتني و عَصیِنك بيدي و لؤ شنت و 


شمردم. حضرتش هزار مرتبه فرمود: «العفو العفو». 
«بْؤْتُ إِلَيِكَ بذنبي عملث سُوءاً و ظلنث نَفسِي فاغفز ِي, َة لا يَغْفِرُ الذنُوبَ غَيْرُكَ يا مَؤْلَاي». 








ثم الق خده الايْسَرَ بالازض فسمخته یَقول: دارْحَم مَنْ أَسَاءَ و افتَّف و اشتکان 


وَاعْتَرَقَ» ‏ تلا َوّاتِ۔ ثم رَفَعَ 0 

۰ محمد بن یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيّ بن الحَكَم عَنْ مَالِكِ بن 
عطي عَنْ يُونْسَ بن عَمَار قَال: 

لت لابي َد الله د: جلت فِدَاكَ! هَذَا الذي ظَھَرَبوجھی یزغم اش اذ 
الله لم بل به عَيْذا له فیه حَاحَة 

فقال: لاء قد گان مويق آل فرعون مُکنع الأصَابع: فکان يَقُولُ َکذا و یمد يده 
و يَقُولُ: «يا قوم ابو لین ». 1 

قال: ثم قال لِی: إِذَا كَانَ الگ الا خی من الیل فی أَوَله ها و کہ تی 
صلایک ابی تصلیهه فاذا نت في السَجْدَةٍ الا جير ین ال کعتین رین هَل و 
نت ساجد: «يا َي با عطیم با زخمان یا َجِيم یا شامعالأغوات يا مغطي لیات ضل 


لى فخثر و اهل بَئْتِ مُحَمَّدٍ و أَعْطِنِى من خَبْر الذُذْیَا و الآخِرَة ما أنتَ أَمْلَهُ و اضرف عَشَّى مِنْ 


سپس گونهۂ چپ خود را بر زمين گذارد و شنیدم كه سه مرتبه گفت: «ارْحَمْ مَنْ أْسَاءَ و 
افترف و اسْتَكَانَ و اعْتَوّ» ء سپس سر مبارکش را از زمين برداشت. 

۰ -یونس بن عمّار گوید: به امام صادق ی عرض کردم: فدایت شوم! اين بیماری که 
در صورت من بیدا شده مردم می‌پندارند که خدای هر که از بندگانش را که دوست دارد 
بدان گرفتار نمی‌کند. 

فرمود: نه» چنین نیست. مؤمن آل‌فرعون 7"» سرانگشتانش ربخته بود و چنین می‌کرد 
-و دستش را دراز می‌کرد-و میگفت: «ای قوم! از پیامبران پیروی کنید». 

. يونس گوید: سپس به من فرمود: چون یک سوم پایانی شب فرا رسید. در ساعت اوّل 
ان برخيز و وضو بساز و به نمازی که می‌خوانی بپرداز (مقصود نماز شب است). وقتى به 
سجده آخر از دو ركعت اول (از هشت ركعت نماز شب ) رسيدىء در حال سجله بگو: 
«يَا عَلِيّ یا عظیم یا رضمان یا رَحِيمُ با سَامِعَ الدَّعَوَاتٍ با مُغطي الْخَيْرَاتِ صل عَلَى مُحَمَدٍ 
و آشل بَيْتٍِ مُحَمَدٍ و أشطِنِي من خئر انیا وَالآخِرَةٍ ما أَنْتَ أَهْلَهُ و اضرف عَنَي من 


نے با توخه به روایتی که در جلد دوم اصول کافی: ص ۲۵۴ ح ١١‏ كذشت. او صاحب ياسين بود نه مومن 
آل فرعون و طبق روایتی. مؤمن آل فرعون از پیشی گیرندگان به ایمان بوده است... 











کتاب نماز ۱۵۱ 


شز انیا و الآخِرَۃ ما أَنا هه و اذهب عنّي هذا الوجع و تئیہ فَإِنهُ قد غاظني وَأَحْزَتَيِيء۔ و 
الم في الأُعَاءٍ 

قال: لت نكا وت إلى کر تعن أَذْهب له على که 

١‏ عِدَةٌ ِن آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ ابر عَنْ فد بن عَلِيَ عَنْ 
سَعْدَانَ عَنْ رجل عَنْ آبی عَبد الله اا قال: 1 

كان يَقُولُ في شُجُودہ: «سَجِد وَجهي التابي وجه البَاقي الم العظيم سج وجهي 
لبیل لِوَجْهِكَ انعزیز سَجَدَ وَجْهِيَ اقب لِوَج رَبّيَ الْعَنِيَ الکریم الْعَلِيَ العظِیم زب أُسْتَغْفِرْكَ 
مما ڪان و أَسْتَففِركَ مق يون زب لا تُجھڈ َااَئِي, رَبّ لا ثُشمث بي آغذاني زب لا شیی فقضائي, 
رب إِنّهُ لداع و لا ماع إِلَاأَنتَ صَلَّ عَلَى محمد و آل محر بِأْضَلِ صَلَوَاتِكَ و بَارك على مُحَمَدِوَ 
آل مُحَمّدٍ بأفضل بَرَكَاتِكَ. للم ني او بك من سطواتك و أَعُودُ بك من جمیع عَضَبِكَ و 


سَخَطِكَ سُبْحَانَكَ لا إله الا نت رَبُ الالمین». 
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شَر الذُنْيَا و الآخرَة ما انا أَهْلُهُ وَ أَذْهِبِ عَتّي مَدَا الْوَجَع و تُسَمَّيهِ فان قذ غاظني و أَحْرَّسَنِي» » و در 
دعا پافشاری کن. 

يونس گوید: من طبق فرمایش مولایم انجام دادم هنوز به کوفه نرسیده بودم که خداوند 
تمام آن بیماری را از من بر طرف فرمود. 

۱ -راوی گوید: امام صادق اا در سجدۂ خود می‌گفت: 

«سَجَدَ وَجْهِيَ الْبَالِي لِوَجْهِكَ البَاقي الدَائِمِ الخظیم سَجَدَ وَجْهِيَ الیل لِوَجْهِكَ الخزیز سَجَدَ وَجْهِيَ 
الْققِيرُ لِوَجْهِ رَبّيَ اْعَنِيّ الْحَرِيمِ الْعَلِيّ العظیم. رَبّ أُسْتَغْفِرُكَ ما كَانَ و أَسْتَغْفِرُكَ ما يَكُونُ رب لا تُجْھذ 
بَلَئِي, رَبّ لا ثُشمِث بي أَعْدَائِي رب لا شین قضاني, رب له لادافع و لامانع نت صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ و 
آل مُحَمَدٍ بأفْضَلٍ صَلَوَاتِكَ و بار عَلَى مُحَمَدٍ و آل مُحَمَدٍ بأفُضَلٍ بَرَكَاتِكَ. اي أعُودُبكَ من سَطَوَاتِكَ 


و عون بك من جمیع غضبك و سَخَطِدَ سُبْحَانَكَ لاله ال أَنْتَ رَتُ الْعَالَمِينَ». 








۵۲ فروع كافى ج / ۲ 


و ان امیر الْمُؤْمِنِينَ الا يَقُولُ و هُوَ ساجذ: 

«ارْحَمْ دلي بَيْنَ يَدَيِكَ و تَضَوّعي إِلَيِكَ و وخشتي من لاس و آنشتي بك يا ریم و ان 
يَقُولُ أِضاً وَعَظْتَنِي فلخ أعظ و رَجَرْتَنِي عَنْ محارمك فلغ ارز و عمزتني أَيَادِيِكَ فما شَکَرْتُ 
عَفْوَكَ عَفوَكَ يا كَرِيمأُسْأَلكَ الرَاحَة عند العوت و شائ الْعَفوَ عِنْدَ الْحِسَابء. 


وَكَانَ بو جغفر اا اه يمول و هُو ساجد: 
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۳ 


«لا إلة ال نت حَقَأ حَقَا سَجَدْتُ لك یا رب تعیْدا و رقاً با عظی ان َّ عَعَلِي ضعیق فضَاعفهُ لِي یا 
كَرِيمُ با حَثَان اغفز ِي ذُنُوبِي و جُرْمِي و تَقَيّلُ عَمَلِي يا ڪريم با جَبّاز أَعُودُ بك من آن أَخیب أو 
أَخْمِلَ ظلما الم منك النَعْمَة و أَنْتَ تزق شکرها و عَلَيِكَ يَكُونُ توابِ ما تَقَضَّلْتَ به من قوابها 
بفضّل طَوْلِكَ و بکریم عَايْدَتِكَ». 

ام ور رر دز زاین مَزواك 
قال: گان بو الْحَسَن نف يهول في شُجُودو: 


امير مؤمنان على ای همواره در سجده می‌فرمود: «ازحَم دلي بَيْنَ يَدَيِكَ و تَضَّعي إِلَيْكَ و 
وخشتي من الاس و آنشني بك يَا كَرِيمُ و کان يَقُولٌ أنْضاً و عظتني فَلَمْ اتعظ و رَجَرْتَنِي عَنْ محارمك 
فلخ أَنْرَحِرْ و عَمَّرْتَنِي أَيَادِيكَ فما شَكَرْتُ عَفْوَكَ عَفْوَكَ با ریخ شألك الرَاحَة عِنْدَ الموت و أُسْأَنُكَ العفو 
عِنْدَ الحساب». 

و امام باقر ا در سجده می‌گفت: «لا له ال نت حقاً حقا سجذث لَك َا رب تاو رقاب تا عَظِيمٌ 
ِن عَمَلِي ضعیق فضاعفه لي يا ریم با حَنَانُ اغفز لي دْنُوبي و جُرْمِي و تَقَبّلُ عملي يَا > کريم با جتّاز 
غود بك من آن آخیب أؤ اُحمِلَ ظلماً الم مك النَحْمَةُ و أنْت ترژق شکرها و عَلَيْكَ يَكُونُ قَوَابُ ما تَقَصَلْتَ 
به من ثوّابها بِفضّلِ طَوْلِكَ و بکریم عَايْدَتِكَ». 


۲۲ - زياد بن مروان گوید: امام کاظم عليه با همواره در سجدۂ خود می‌گفت: 








کتاب نماز ۱۵۳ 
أَعُودُ بِكَ من مَارٍ حَرُهَا لا يُطْقَا و أَعُودُ بك من نار جدیذها لا يَبْلَى و أَُودُ بك من نار 
و یہ جو 
۲۳ 2 بك يب 3 ماج مد بن محم عن ان مَحْبُوبٍ عن ابن رثاب عَنْ 
أبي عبَيِدَة لْحَذَاءِ عَنْ بي عَبْد الله اكلا قال: 


اذا رَد کم المْجدة من ع لعَرَائِم فَليَفُلُ ت7 شجوده: «سَجَذث لك تیدا و رقا 
۳۶ جو سز و ارت عل زو الركان عن بض أَصْحَابئًا عن 
بي عَبْد الله الا قال: كوت لله عِلَهَ اء ولد لي آخذگها. 


فقال: فل لَهَا: تقول في السّجودٍ فی بر کل صَلاَةٍ مَكْتُوبَةِ: هيا ربّي یا سَيَدِي صَلّ 
قال: فَعَرَضْتٌ هَذَا الْحَدِيتٌ عَلَى عض أَصْحَابنًا 
فقال: آغرف فيه: «يَا وف با رَجیم با ربّي بَا سَيِّدِي افعل بی ي..» كد گذا. 


«أَعُودُ بت من نار حَها لا بْطفاً و أَعُود بكَ من نار جَدِيدُهَا لا نی و أَعُودُ بك من نار عَطشَانُا لا 
وی و ود بك مِنْ نار مَسْلُوبُھَا لا يُكْسَى». 

۳۳ هرا کر امام صادق اليا اا فرمود: 

هرگاه یکی از شما از آیات ا ات ےت بايد در سجده خود بگوید: سَجَذْتُ لَكَ 

۴۔ على بن ریّان كويد: یکی از یاران ما گوید: خدمت امام صادق اب از بيمارى كنيز 
خود شكايت كردم. 

فرمود: به او بكو كه بعد از هر نماز واجب. در سجده بگوید: «يَا رَبّي َا سَیّدِي صَلٌ عَلَى 
مُحَمَّدٍ و عَلَى آل مُحَمَّدٍ وَ عَافِنِي مِنْ كَذَا و كَذَا قبها نجا جففز بِنْ سُلَيْمانَ من الّارِ». 

و با همین دعا جعفر بن سليمان از آتش نجات يافت. 

راوى گوید: اين حديث را به يكى از ياران عرضه كردم. 

او كفت: این را شنيدهام كه در آنء اين دعا نيز آمده است: «يَا زوف یا رجيم يَا رَبّي ی 
سَیّدِي افعلٌ بي...» و حاجت خود را بیان كند. 








۵۴ فروع كافى ج / ۲ 


۳۵ على بن مُحَمَّدٍ مد عَنْ عض آضخابنا عَنِ ان أبِي میرن زیاد اي قال: 

E‏ ي الْحَسن الأول اا 5 : عَلَمْنِي دُعَاءَ» فَإِنّى قَذْ ليت بشی» و کان قَذْ 
حبس بِبَعْدَادَ حَيْتٌ انهم بامْوَ الهم. 

فَكتَبَ الیه: إذَا صَلَيْتَ فطل السود تم قل: «یا أخد من لاخ لَهُ» حَنَّى قط 


۲۳ 


رت 


نم قل: «يَا مَنْ لا يَزِيِدُهُ كَذْرَة الذعَاء إلا جُوداً و کرماء حتی نة و 
نم قل: «يَا رب اباب أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ الَذِي انقطع الرّجَاءُ إل مك یال يَا عظیم. 


قال زیَاد: فَدَعَوْتٌ به فرح الله عى و حلی سبيلي. 


۵ - زياد قندی گوید: طی نامه‌ای به امام کاظم اف نوشتم که دعایی به من بیاموزید 
زيرا به بلایی گرفتار شده‌ام. 

البته او به انهام برداشت از بیت المال در زندان بود. 

آن حضرت برای او نوشت: چون نماز خواندی. سجدۂ خود را طولانی کن سپس 
كو «يا أَحَدَ مَنْ لا أَحَدَلَهُ» تا این كه نفس تو تمام شود. ر پس از آن بگو: «يَا مَنْ يَزِيدُهُ کَثْرَة الأُعَاء 
لا جُوداً و كَرَما . 

سپس بگو: «يَا رب الْأَوبَاب أَنْتَ أَْتَ أَْتَ الذي انقطع الرّجَاءُ إِلَامِنْكَ يا عَلِي یا عَظِيمُ». 


زياد گوید: من آن دعا را خواندم» خداوند گره كار مرا گشود و از زندان رها شدم. 








کتاب نماز 


(٦٦( 
بَا ب آذتی ما يُخْزِئُ من التشبیح في الرکُو ع و السُجُود و کته‎ 

١۔‏ محمد بن بخ مخت خر عن ون گم عن تما 
مك عَنْ أبي بكر الْحَضْرَمِيٌ 

َال بُو جغفر ا ابا ا وخ و ره 

لك لا. 

قال: سبح فی في ار کُوع تلات مَوَات: «شبحان رَبّيَ العظیم و بحفده». و فی 
سود : «شبخان رَبِي الأعلَى و بخفره» ثلا مَرّات 

ل ھ٣‏ 


كمترين تسبیحی که در رکوع و سجود كفايت می‌کند 

١۔‏ ابوبكر حضرمى گوید: امام باقر ال فرمود: آیا می‌دانی حد و اندازهُ رکوع و سجود 
جه قدر است؟ 

عرض کردم: نه. 

فرمود: در رکوع سه مرتبه می‌گویی: «سُبْحَانَ رَبٌيَ العظيم و بِحَمْدِهِ» و در سجده سه مرتبه 
می‌گویی: «سُبْحَانَ رَبّيَ الْأَعْلَى و بخفده ثلاث مَرّات)». 

پس هر کس یک تسبیح كم کند. یک سوم از ثواب نمازش را کم کرده و هر کس دو 
تسبیح کم کند. دو سوم از ثواب نماز را کم کرده است و هركس تسبیح نگوید. نماز (کاملی) 








۱۵۶ فروع کافی ج / ۲ 


۲ ا ون عن عازن اور عن علي ن فارع بن فضا سن 


> ی م 


خلت علی ای عبد اللہ الا مھ" تخت له في کرو زار 


2 
۔ .4 


سین تُسْبِيحَة. 

۳ محمد بن بخ بی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمدٍ عن ان فَضَّالٍ عن ابن بُکیْرِعَنْ عفر 
بن راك وس بن وياد قا 

لا عَلَى أبي عَبْدٍ اله ا4ا ِا و علهقوغ فصلی بهم العضر و قذ کا لي 
دنا له في ر كُوعِهِ دمُبْحَانَ رب العظيم ١‏ ازع و تلائین أؤ ثاثا و ثَلئِينَ مره 
و قال أَحَدُهْمَا في حدینه: «و بِحَمْدِهِ) في الگُوع و السُجُودِ سواء هذَه له 


و از و 2 


علم اا اختمال الوم طول ژگوعہ و مودو و ذلك اه رُوي: ران القضل 


2 
7 


- 


2ہ 


امام أن ؛ بَحَفْفَ حتف و صلی با ضعف ام » 


۔ ابان بن تغلب كويد: خدمت امام صادق الا شرفياب شدم» حضرتش نماز 

می‌گزارد. در رکوع و سجودش شمردم» شصت تسبیح گفت. 

۳- حمزة بن حمران و حسن بن زياد گویند: خدمت امام صادق نات شرف‌یاب شدیم و 
گروهی در نزد آن حضرت بودند. 

حضرت با ایشان نماز عصر را به جای آورد. و ما نماز عصر خود را خوانده بودیم. ما 
شمردیم. حضرتش در رکوع خود سی و چهار -با سی و سه مرتبه گفت: «سبحان ربی 
العظیم». 

یکی از آن دو راوی در حديث خود گوید: حضرتش «و بحمده» (یعنی «سبحان ربی 
العظیم و بحمده» و «سبحان ربی الاعلی و بحمده») را در رکوع و سجود به یک تعداد 
گفت؛ زیرا آن حضرت می‌دانست كه اين گروه توانایی طول رکوع و سجود را دارند. وگرنه 
روایت شده است که امام جماعت بايد نماز خود را سبک کند و حال افراد ضعیف و ناتوان 
را مراعات نماید. 








کتاب نماز ۵۷ 
.ےی ہرم اک 


وا سے ود 


عابيو عَنْ عبد اللہ ئن لمیر و عَنْ ہشام بْنِ اگم قال: ال أَبُو 
عَبْدِ الله 1ة: ما من كَلِمَةِ أَحَفٌ عَلی اللَمَانِ منها و للع مِنْ مشبکان اش 
قال. فلت ٦‏ و تفرذ 1 اقول مَكَانَ التشبيح: دلا له إلا 
الْحَمْدُ للّه و اه ین ؟ ۱ 
قال: ع کل دا ذ کر الله. 
قال: قَلْتُ: «الْحَمدٌ لله و 9 له إل اش قد عَرَفَنَامُمَاء فما تسیز «سُبْحَانَ اشى؟ 
قال: فة بل أ ما ری الرَجَلَ ذا عجب من لشیم قال: سُبْحَانَ الله ؟! 


3 


8 


۴ معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق نی عرض کردم: کمترین تعداد تسبيح در ركوع 
و سجود که برای شخص بیمار کفایت ۳ چه تعداد است؟ 

فرمود: یک تسبیح. 

۵ - هشام بن حکم گوید: امام صادق ام اا فرمود: 

هیچ کلمه‌ای بر زبان انسان» سبکتر و نت سیت 

عرض کردم: آيا کفایت می کند که در ركوع و سجود به جای «سبحان اللّه» بگویم: «9 ال 
اه و الْحَمْدُ لله و الشٴأَكْيَرٌ؟ 

فرمود: آری» همه آن‌ها ذکر خداوند است. 

گفتم: معنای دالْحَف له و هل ال را دانستیم. تفسیر «سُبْحَانَ الله» چیست؟ 

فرمود: به معنای كمال تنزیه و پاک دانستن خداوند متعال از هرنقص و عیب است. آیا 








٦‏ عَلِىٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ب عَنْ بعض أَصْحَابنَا عَن مَوولن عد عَن بشضِں أضحابه عَنْ 
أبي جغفر اد قَالَ: 


لت له إن إِمَامٌ مشجد ال فَأرْكُمْ ؛ بهم تمغ ختنان نعالهم و لا راک 
فقال: اضبز رُكُوعَكَ و مثل رُكُوعِكء فان اطع و إلا فانتصت قائما. 


۲۷( 
اب ما یش عَلَيهِ و ما یکره 
-١‏ محمد بن يَحبَى عَنْ أَحْمَدَ بن مدب یی عَنْ مد ِن تحال 


و ألحْسَيْنٍ بن سَعِيدٍ عَن القاسم بْنِ عُرْوَة عن آبي العبّاس الفصل بن عبد الماك 


۔ 


فَالَ: قال بو عَبْدِ الله ا: 


[ تسج الا على لام و ما ا اک ان و الگا 


۶- یکی از یاران عبید گوید: به امام باقر عرض کردم: من امام مسجد قبیله‌ام هستم. 
هنكام نماز در حال رکوع» صدای پای اهل قبیله را می‌شنوم ( که به نماز می‌آیند) در 


فرمود: به اندازة ذکررکوع همیشگی صبرکن اگر به نماز رسید. جه بهتروگر نه بلند شو. 


جيزهابى که می توان بر آن‌ها سجده کرد و جیزهابی که سجده 
بر آنها مکروه است 


۱ فضل بن عبدالملک گوید: امام صادق ات فرمود: 


فقط بر زمين يا بر چیزی که از زمين روییده است -جز پنبه و کتان- سجده بکن. 








کتاب مار ۹ 


۲ لی ن ازاهيم عن أيه و محمد : عن ال بن سادا جبیعا 
عَنْ حَمَادِبْنِ عیسی عَنْ رُرَارَة عَنْ آبي جغفر ال تال كلت له له أسْجدُعَلَى الفت - 
بك ات 

فقال: لا و لا عَلَى النّوْبٍ رشب و لا عَلَى الصّوفٍِء و لا عَلَى شیء من 
لََوَانِء و لا عَلَى طعامء و لا عَلَى شَئْءٍ من مار الأزضں, و لا عَلَى ی ین 
لاش 

۳ جج سر بت ۳ 

سل آبا الحَسن اعد 2 .ہت و و عظام الْمَوْتَى 
کب اف لیم بخطه: ان المَاءَ و الا قذ طَهُرَاث 


۲ -زراره گوید: به امام باقر ال عرض کردم: آیا می‌توانم به قير سجده کنم؟ 

فرمود: نه» وبر لباس پنبه‌ای و يشمىء بر چیزی از حیوان» بر خوراکی, بر چیزی از 
میوه‌های زمین و بر لباس‌های فاخر و زینتی نمی‌توان سجده کرد. 

۳ - حسن بن محبوب گوید: از امام رضاءیلاً پرسیدم: گچی که با نجاست آدمی و 
استخوان مردگان پخته می‌شود وبه آنها آلوده می‌گردد. أن كاه مسجد را با آن كج کاری 
می‌کنند. آيا بر آن می‌توان سجده کرد؟ 


آن حضرت اا با خط خويش در پاسخم نوشت: همانا آتش و آب أن را پاک کرده‌اند. 








۱۶۰ فروع کافی ج / ۲ 


می مر 


ئا ‌ 


٥‏ عیب 5 هم یه نب غعبر عن تين أدبت عن صل بن 
سار ورن مُعَاوِيَةًعَْاَحَدِِمَا ۵# له قَال: 

باه س پاليام عَلَى لمصَلی ین ےئ رون 
فان کان من تبات الأزضں فلاس ایام عله خر قله 

e 0 7‏ 
محمد بْنِ عمرو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أبي الْحَسَنِ الرضَا ال قال: 

لا تَشجدْ عَلَى ار و لا عَلَى الصّارُوج. 


۴ ۔ حلبی گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

پدرم سجّادة حصیری خواست. ولى دير برایش آوردند. آن حضرت مشتى سنگریزہ 
بركرفت و أن را بر فرش گذارد. سپس سجدہ كرد. 

۵۔ فضيل بن يسارو بريد بن معاويه از ( امام باقر یا امام صادق 928 ) روایت می‌کنند که 
حضرتش فرمود: 

ایستادن بر سجاده‌ای که از مو و از پشم باشد. اشکالی ندارد. در صورتی که بر زمین 
سجدہ کند. و اگر سجّاده از كياهان زمين باشدء ايستادن و سجده كردن بر آن ايرادى ندارد. 

۶ عمروبن سعید گوید: امام رضا ناد 2 فرمود: 


بر قير و نوره سجده نکن . 








کتاب نماز 


۷ - علي بن محم ہر ا ار قله 

27 ر خض أسْحَابنًا هد نهیم عبد ا - يعني أبَا جقفر اف( عون 
الصَلاة علی او ات 

َكَنَبَ: صل فیها ماکان 93٣٣‏ علی تا ففمُولاً سيُورَة. 

قال. قوف أضحابتاء دهم بت یت شغر لبط شرا وان : انها رط 
ماري عار و تم 

و مَارِيٌ: كَانَ رجلا حَبَالا کان بَعْعَل الحيُوط. 

۸ - محمد بن يَحْيَى بإِسْنَادِِ قال: قال | ل علي 


پ لد 


مود على لض قریضة و عَلَى مرو من 4 
۹-علئ بن مُحَمَّدٍ عن مَهُل بْنِ زیاد عن مُحه محمد ین لدع بلس بن وب 
عَنْ آبي عبد الله ا قَالَ: 


2 
2 


ماف اهب و اط افِسة. 


۷-علی بن ریّان گوید: یکی از دوستان ما نامه‌ای به امام باقر نوشت و آن را به دست 
ابراهيم بن عقبه برای آن حضرت فرستاد. در آن نامه از نماز بر سجٛادۂ مدنی پرسیده بود. 
حضرت در پاسخ نوشت: در صورتی که با نخ بافته شده باشد. بر آن نماز بخوان» ولی 
اگر از پوست. بافته شده باشد بر آن نماز نخوان 

سن کاب ما ووه كار رق سا ده فلت ام مت اک اس( 
«خيوط و سیور» بدون حرف (تاء) می‌باشد. من برای ایشان شعر اط رات وا 
خواندم که وارهٌ «خبوط» با «تاء» به کار رفته است. مضمون آن این است: «گویا آن‌ها 
ریسمان‌های ماری‌اند كه سخت و محکم بافته می‌شود» و ماری مردی ریسمان فروش بود 
که کار او تافتن ریسمان‌ها بود. 

۸- محمّدبن یحبی با سند خود نقل کند و گوید: امام صادق ناب فرمود: سجده كردن بر 
ی ات 


۹ - يونس بن یعقوب گوید: امام صادق ام الا فرمود: بر طلا و نقره سجده نکن . 








۱۶۲ فروع کافی ج /۲ 


ےت إِبْرَاهِيم عَنْ ابیه عَنْ مُحمّد بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم عَنْ 
بيه عَنْ على م2 و قال: 
ا مد سد ھا عل شیم لیس مور 
ES‏ جو - اف ےھر 
لرخمان بن أي عند اه خن وان عن آحدهما اه قال: 


E E A کان أبى‎ 


نرک شيرة شيل عطی علي ام حف شج 
51 هدن کے ید اعد گر ۲ ھا س2 کت 
0 و سن مم 


وت تن مقر ال : اه ا ل 


۰ - غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادق ەل از يدر بزرگوارش 22 از امیرمومنان 
على ای نقل می‌کند كه حضرتش فرمود: 

انسان نباید بر چیزی سجده كيد که باقی بدنش بر آن نباشد ۷ 

۱ - حمران از (امام باقر یا امام صادق +5 ) روایت کرده که فرمود: 

يدر بزرگوارم بر روی سجّاده نماز می‌گزارد. سجاده را بر روی فرش يهن می‌کرد و بر آن 
سجده می کرد و اگر سجاده نبوده در محل سجده سنگریزه می‌نهاد. 

۲- جمیل بن دراج گوید: 

امام صادق ایا سجده كردن بر کاغذی را که بر آن چیزی نوشته باشد. مکروه 
ی 

۳ على بن جعفر گوید: از برادر خود امام کاظم 1 پرسیدم: می‌توان بر گیاهی که تازه 
روییده. نماز گزارد؟ 


- طبق نقل شیخ طوسى يه در «تهذیب الا حکام ) اين رواب بت از روی تقيّه صادر شده است. 











کتاب نماز ۱۶۳ 


قال: فقال: إذا الق جَبْهَمَهُ بالازض فلاباس. 
وط ےسا اللاي اليل و هو يُصِيبٌ أزضا سا 


no 


ج 


سی 
کا کے دوک عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الحُسَيْنِ أنَّ بَعْضَ ا اا کت الی 
ابي الحَسَنِ المَاضِي ال يَسْالَهُ عن الصَلاة على الرجاج. 


قال؛ هلكا تقد کا اليد کرت و تلبت :هو مها ات الأ رمن و ماکان لي آن 
ل 
قال : فک فکتت إليع: لار عَلَى الرّجَاجء و ان ین وت تفت اج یکا نکتت 


الازض. و لكِنَّهُ مِنَ الملح و الرَمْلِ و ھُمَا مَمْسوحَان. 


فرمود: چنانچه پیشانی به زمین بچسبد. اشکالی ندارد. 

پرسیدم: آيا می‌توان بر علف و گیاه تازه يا چمن مرغزار نماز گزارد با وجود این که به 
زمين بدون آن نيز دسترسی داشت؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۴ - محمّد بن حسین گوید: یکی از دوستان ما نامه‌ای به امام کاظم 3 نوشت و از آن 
حضرت در مورد نماز بر شيشه پرسید. 

گوید: چون نامه‌ام به سوی آن حضرت فرستاده شد با خود فکر کردم و گفتم: شيشه از 
چیزهایی است كه از زمين است و حکم سنگ را دارد و سجده بر آن جایز است و لازم نبود 
از آن حضرت بپرسم. 

حضرتش در پاسخ نام من نوشت: بر شيشه نماز مگزان كرجه پیش خود فکر کرده‌ای 
که از اجزای زمین است. چنین نیست. بلکه شيشه مانند نمك و ریگ است که مسخ شده و 


صورت اصلی خود را از دست داده‌اند. 








۱۶۴ فروع کافی ج / ۲ 


)۲۸( 
بَابُ وضع الْجَبْهَةِ ی الأزض 
شض ےتپ نا 
ای وت ای الحاجبین مَوْضِمٌ السجود فَأَبمَا 
سقَط من ذلك إلى ان نت دا الدَّرْهَم وَ مد از طرف لاْملة. 
۲ عَنْهُ عَنْ أبيه عَنْ عَبْد الله ِن لمَفيرة قال آخبرني مَنْ سمع آبا عَبْد لله اٹلا 
قوذ _ 


وب و 


207 نول غن اش رت عن ا کنا مُعَاوِيَة 
قال: لو 


۔ ۔ 


نهادن پیشانی بر زمین 

۱ -زراره كويد: امام باقر لد فرمود: 

تمام پیشانی از رستنگاه موی سر تا دو ابرو» جای سجده است. يس هر قسمت از آن که 
با زمين برخورد کند. اگر به اندازة یک درهم يا به اندازة یک بند انگشت باشد. کافی است. 

اضف مغيره گوید: یکی از راویانی که از امام صادق اد شنیده بود به من گفت: 
آن حضرت فرمودہ است: 

نماز (کامل) ندارد کسی كه (به هنكام سجده) بینی‌اش به آنجا که پیشانی‌اش می رسد 
نرسد. 


۳۔ معاویة بن عمّار گوید: امام صادق ابا فرمود: 








کتاب نماز 


إذَا وَضَعْتَ بهت علی تَبکة فلا ترفعْهَاء و لکن جر قافن ۱۷ 

1 - على : ِن راهيم عَنْ أبيه عَنِ ان بي ععیر عق و "وت 
رو ال ا اي 

فا للا لک تون مس 

و فى حدیث و ۳ 

قال: قال: إِذَا کان ضع یک مرا عن مك قذ رب باس 

٥‏ مُحَمْد بْنُ يَحْبَى عن أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عن الخسین بن سَعیدِ عَنْ صَفْوَانَ بن 
تی اناا عارص لمن کت قال. خرج ہی دمل 


فک أسْجدٌ عَلَى جایب. 
رای بو عبد ال ند ار ه. فقال: ما هَذَا؟ 
لت لا آشتطیغ ادي أجل الذكل نما ا رتا 


هرگاه پیشانی خود را بر زمینی که بلند و مرتفع باشد نهادی. پیشانی را بلند مکن» بلکه 
لے ئن تو تا 

۴ فا و فان کر از امام صادق الا الا پرسیدم: آيا مى شود جای پیشانی سجده 
کننده» از جاى ايستادن او بلندتر باشد؟ 

فرمود: نه,باید برابر باشد. 

و در روایت دیگر آمده است: از حضرتش در مورد سجدہ بر زمین بلند پر سیدند. 

فرمود: هرگاه جای پیشانی تو به اندازۂ یک خشت از جای دو پای تو بلندتر باشد اشکالی 
ندارد. 

۵ مصادف گوید: بر پیشانی من دملی یدید آمد. از این رو بریک سمت پیشانی سجده 
می‌کردم. 

امام صادق لب مرا ديد و فرمود: این چیست؟ 

گفتم: به خاطر دمل نمی‌توانم سحده کنم ناجار چنین سحده می‌کنم. 








۶۶ فروع کافی ج /۲ 


فقال لی: لا تفعل. و لکن اخیز حه حُقَيْرَةَ فاتحعل الم ذ فی الحْفْرَۃِ حَنَّى تَقَعَ 
جک عَلَى الا زض. 

e ٦‏ مُحَمَّدِ بإِسْنَادٍ لَه قال: شیل ابو عَبْدِ الله 181 الا عم بجنهته علة لا 

۳ سس هو لول : ِيَِرُونَ للأذقان شجَّداً». 

۷ "ً۳ رم و ۹۹۳“ 08 

۸ ان خی لقن تتاو یقن حي ع دی دز 


ممه ور 


أبي عَبلِ ام اد 4 قال: فلت له الرَجل یف في الصَلاة مَوضع جَبْهَتِه . 


فقال: لا 


۱ 


فرمود: چنین نکن بلکه گودال کوچکی حفرکن و دمل را در آن قرار ده تا پیشانیات به 
وق برا 

2 - على بن محمّد با سند خود گوید: از امام صادق تاه با در مورد کسی كه در پیشانی او 
عارضهاى است كه نمی تواند بر آن سجده کند» يرسيدند. 

فرمود: جانه خود را بر زمين بكذارد؛ زيرا خداوند ڭڭ می فرماید: «ِيَدِدُونَ للأذفان سجّدا». 

- عبدالملک بن عمرو گوید: امام صادق لب را ديدم كه به هنكام سجدہ 
سنگریزه‌های سجده‌گاه را هموار مىكرد. 

۸ ۔ محمّد بن مسلم گوید: : به امام صادق اعا اق عرض كردم: آیا کسی می تواند در نماز 
جای پیشانی خود را فوت کند؟ 


فرمود: له. 








کتاب نماز 


۱۶۷ 
لعن عبد اماو بي عند لقال سا با عبد اه ا ت00 


وَعَلَيه 07ء و مو ا 


قال: لا بُجْرئَهُ ذلك ختی تصل جهن إلى الاذض. 


(۲۹)( 
بَابُ الْقِيَام و الْفعُودٍ في الصَّلآَةٍ 
۱ لقن آبیه عن حمادین ع و محمد بْنْ |« شماعیل 2 عَن الفضل تن 
شاذان عَنْ حَمَادِبْن عي و محمد : سے ےو اون ھر مت 
عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَة عَنْ أبي عفر ا قَالَ: 
إِذَا قَمْتَ في الصّلاةٍ ةلا تصن قَدَمَكَ بالا رى َع بیتهما فَصْلاًإضبعا َكل 
ذلك إلى شیر ا فاه ادل کیت و اروب دنك و لا سبك أصابعك 


۹ ۔ عبدالرحمان بن ابی عبداللّه گوید: از امام صادق اا پرسیدم: مردى كه سجده 
می‌کند و عمّامه به سر دارد و بدين سبب پیشانی او به زمين نمی رسد (چه حکمی دارد؟). 


فرمود: تا پیشانی او به زمین نرسیده» سجله او درست بيست. 


ایستادن و نشستن در نماز 
١‏ -زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 
چون به نماز ایستادی پای خود را به پای دیگر نچسبان و كمترين فاصلة ميان 
دو يا به اندازۂ یک انگشت و بیشترین آن به اندازۂ یک وجب است و کتف‌های 


خود را يايين بینداز و دست‌های خود را بیاویز و انگشتان خود را درهم مکن 








۱۶۸ فروع کافی ج / ۲ 


و لتَكُونَا علی فجدیک اله رُكبتيك ‏ و لیکن نظرك إلى موضع شجودل. 

زگنت فشك في ذگریك ین ئ20" 
رَاحتَیك من ركبتَیك و كت نَضَعٌ يَدَكَ اليِمتى عَلَى اک ی فا ى بَلَمْ 
أَطْرَافٌ أصابیک عَيْنَ الوكبّة وَ فرج أَصَابِعَكَ إِذَا و ضغتها عَلَى ریک ناذا 


رق کے 


وو آضابیك في ریت الیو كاد فیک 
أَحبٍ لین مک کیک من ريتك فنجعل أصابعک في عَيْن الوكبة و 
زج بها وم شلبت ون اک و لیکن ترك إلى این فدميك. 


2 


او أَرَذْتَ أن تسج فافع ديك بالتکبیر و EE e‏ 


عَلَى اون قبل رتيک تضعهما معا و لا تفترش ذِرَاعَيْكَ افتراش السّبُع ذِرَاعَيْهِ 
و لا تُفْعَنٌ ذِرَاعَيْك علی رُ كبنَيِك . 


م١‎ 


و دستان خود را بر روی ران از جلو و امتداد زانوان قرار ده» و بایستی نگاهت به 
سجله گاهت باشد. 

آن‌گاه كه رکوع کردی» ميان دو قدم خود را برابرکن و فاصلة ميان آن‌ها را به اندازۂ یک 
وجب قرار ده» و دو کف دست خود را به زانوان متصل نماء و دست خود را بر -پیش از 
زانوی چپ-زانوی راست گذان و اطراف انگشتان خود را به اطراف زانوان برسانء و چون 
انگشتان خود را بر زانوان نهادی آن‌ها را باز کن و چون اطراف انگشتان خود را در رکوع به 
زانوان خویش برسانی برای تو کافی است. 

نزد من بهتر این است که دو کف دست را بر دو زانوی خود بگذاری و انگشتان خود را 
به اطراف زانو برسانی و ميان دو زانو را باز کنی» و يشت خود را راست گردانی و كردن خود 
را بکشی و نگاهت در ميان دو قدمت باشد. 

چون خواستی سجده کنی. دست‌های خود را به تکبیر بلند کن و سجده کنان بر زمین 
رو و به دو دست خود شروع كن و آن‌هارا با هم پیش از زانو بر زمین گذار. و بازوان خود را 
مانند درندگان بر زمين نگستران» و دو بازوی خود را بر زانوان و ران خود مگذار. 








کتاب نماز ۱۶۹ 


و فخذِیك. و لک تجَتُخْ بموفقيك و لا تُلْصِنْ کی اس 
5 جهك بن ذلك جیال مَنکبیك و لا تجعلهمابین يَدَيْ رکبتیك.و لَكِنْ نحر 
نك یبا و ابشطهعا عیاض بشما و اقبضهما لك قَنِضاً. 

وَإِنْ كَانَ تَحْتهْمَا د ؤت فلا یش و نآ یت وما إلى الازضن نهو اسل 
تج ین آضابیك في شجود و لن هن جميعاً. 

قال: و ذا فعذت في نهد ك فَألْصِْ یتیک بالازض و فرج بیتهما نی 
وَلَيَكْنْ طامر دك یی عَلَى الأزضِ و ظامز قديك نی علی باطن قدمك 
آیشری و یاه غلیالأزض و طرف ایک تبنت علی ال 

و لك ےرہ ہے 0ر( كاعد ی 


۹2 - 


و لکن دو آرنج خود را گشاده دارو دو کف دست خود را به دو زانو نجسبان و آن‌ها را 
نزدیک صورت مگذار (بلکه) در جنب شانههايت بگذار و آن‌ها را در جلوى زانو مكذار 
ولى آنها را اندکی از اين» عقب‌تر بياور و کف دستان را بر زمين يهن كن و در حال سجده 
آنها را اندكى به خود نزديك كردان. 

و اگر در زیر دستان» جامهاى باشد. ضررى نمی‌رساند. ولى اكر دو دست را بر زمين 
رسانى بهتر است. در هنكام سجده انگشتان خود را باز مكن و آن‌ها را به يكديكر بچسبان. 

حضرتش فرمود: وجون برای تشهد می نشینی, دو زانو را بر زمين بچسبان و ميان آن‌ها 
را اندكى باز کن» ولى يشت ياى چپت بر زمين باشد ويشت ياى راستت بر درون ياى چپت 
قرار بگیرد و دو سرين تو و كنار انگشت شست پای راستت نيز بر زمين باشد. 

بپرهیز از نشستن بر روى دو پای؛ زيرا اذيّت مىشوىء و بر زمين نيز منشين و بايد كه 
بخشى از اعضاى تو بر بخش ديكرى باشد (يعنى دو سرين تو بر دو قدم تو باشد) که در 
غیراین ووت نمی‌توانی برای تشهد و لاغا صبر کی 








۱۷۰ فروع کافی ج / ۲ 


۲ -و بهذم الأسَائید عَنْ حمّاوبن عیسی عَنْ خریز عَنْ زرَارة قال 

إِذَا قامّت الم في الصَّلاَةٍ جمعث ین قَدَمَي و لا تفر ون 
کمازل ضذرها سو کاھ ا E‏ وا 2 ال 
خد بها لاد اط كيرا فَتَوْتَقِعَ عَجِيرَتُهَا فاذا جَلَسَتْ فَعَلَى آلیتیها یش تا 
معد الرجل. 

و إذا سَفَطَثْ للشجود بَدَأتْ بائشغود بر مین قبل این ثم تخد لاطِعَة 
ہالڈڑغیں: فا كَانَتْ في جلویها ضَمتْ فَجْذَبھا و وفعث ر بها مِنَ الأْضِ و 
إِذَانَهَضَتْ انسلّث اناد لا وق عَجيرتها أو 

۳ - جمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بن مب عیتی عَن الْحْسَيْنِ بن سي عَنْ فَصَالَة ِن بن 
الوت عن الحسین ين لمان عن سَماعة ی أ ابي بير عَنْ أبي عَبدِ اللہ ال قَالَ: 

لا تفع بَيْنَ السَجدتین فَعَاءً. 
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۲ -زراره گوید: حضرتش فرمود: هنگامی که زن به نماز می ایستد پایش را نزدیک 
یکدیگر گذارد و ميان آن‌ها فاصله نیندازد و دستانش را بر سینة خود بر روی پستان‌هایش 
بچسباند. و چون به رکوع می رودء دست‌هایش را بالای زانوان. بر روی ران‌های خود 
گذارد تا زياد خم نشود که نشیمنگاه او بالا بیاید و چون خواست بنشیند. بايد بر نشیمنگاه 
نشیند. ولی نه چنان كه مردان می نشینند. 

و چون به سجده می رود بايد در نشستن به دو زانو پیش از دو دست شروع کند. آن‌گاه 
به سجده رود به گونه‌ای که خود را به زمين بچسباند و به هنكام نشستن ران‌هایش را به 
یکدیگر بچسباند و دو زانوی خود را از زمین بلند کند. و چون می‌خواهد بر خیزد» بدون آن 
كه حم شود سرين خود را بلند کند وبر خیزد. 


8 - ابو بصیر گوید: امام صادق ند 3 فرمود: ميان دو سجده بر روی دو ينجة پا منشین. 








کتاب نماز ۱۷۱ 


و هم وج 


٤‏ أَحْمَدُبْی محمد عن الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ عنما بن جیسی عَن ان مُسْكَانَ 
عَنِ ان أبي يعور عَنْ آبي عَبّد الله 31 قال: 

إذَا سَجدت مه بَسَطَتْ ذراععها 

أَحْمَدُ بی محمد مَك عن الحُسَيْن بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قصال بن یوب عَنْ شعلی 

بي مان عَنْ مُعَلَى بن تس عَنْ آبي عَبْد الله ا قال: مه قول: 

كَانَ عَلِی بن الحسَین كه إِذَا هوی ساجدا نکب و هو بُکبْرُ 

1 على نن إِنَْاهِيم عن آبیه عَنِ ان أبي عير عَنْ حماد بْنِ مان عَنِ اللي 
عَنْ آبي عَبد الله ال قَالَ: 

إذا سج الل تم راد أن هش فلا یفجن يديه في الأذض. و لکن يبط 

ميه من َي رِ أن يَضَعْ عَفعدنهة عَلَى الازض. 

۷۔ على نن إِرَاهِيمَعَنْ ايه عن الین ن سَعِيدٍ عَنْ فصَالَة نبا عَنْ عَبْدِ 
لرشمان بن اَی عَبْدِ الله قَالَ: شاه عن لر لمَرَأِ في الصَّلاَة. 

قال: تم فَخَذَيهًا. 

۴۔ابن ابی یعفور گوید: امام صادق الا فرمود: 

هنگامی که زن سجده مىكندء بايد دو بازوی خود را بر زمين يهن كند. 

۵ معلّی بن خنیس گوید: از امام اد ی شنیدم که أن حضرت می‌فرمود: 

على بن الحسین لبه همواره ایت سجده می‌رفت. تکبیر می‌گفت. 

۶۔ حلبی كويد: امام صادق لا فرمود: 

امش مسا عم سم | 
دو کف دست خود را بر زمين بگستراند» بدون آن كه نشیمنگاہ را بر زمين گذارد. 

۷- عبدالرحمان بن ابی عا کر از آن حضرت (امام صادق نظةِ) در مورد 
چگونگی نشستن زن در نماز پرسیدم. 

فرمود: بايد دو ران خود را به یکدیگر بچسباند. 








۱۷۲ فروع کافی ج / ۲ 


۵ ۵ م 


۸ مهد بن بحين عن | حمد بن مُحمّدٍ عن اب فضالٍ عن ابن بکیّر عنْ بَعْضٍِ 
أْضْحَابئًا قال: 
الْمَواة ادا م-جَدّث لکوت و الو جل اذا سجد تفت 
ا 700ھ ےو ےک ارہ با جم و ہے کا مک مه هم اعد 
۹عَنَهُ عن اخمّد ن مُحَمّدٍ عَنْ حَمَادِعَنْ خریزعن رَجُل عن ابي جغفر ایا 


ممه ور 


قال: قلث له: وفصل لِرَبِكَ و از 


6:1 


قال. «النَسَوٌ»: الاغیدال في ایام أن بے 


6:1 


و قال: لا تُر فَإنّمَاِيَضْنَعٌ ذَلِكَ المَجُوش» و لات 


هم 


علی قَدمَیْك. و لا تفترش ذرَاعیك. 


ہ 
دم 
3-3 
دم 


۸۔ یکی از اصحاب ما گوید: حضرتش فرمود: 

هنگامی كه زن سجدہ می‌کند. بايد اعضای خود را به يكديكر بچسباند و مرد به هنكام 
سجده بايد اعضای خود را از یکدیگر باز نگاه دارد. 

راوی گوید: از امام باقر پرسیدم: منظور از گفتار خدا که می‌فرماید: «پس به 
پروردگارت نماز خوان و نحرکن» چجیست؟ 

فرمود: منظور از «نحر». اعتدال و راست شدن در هنگام ایستادن است که بايد يشت 
خود را راست و مستقیم گیرد. 

حضرتش فرمود: (درنماز) دست بر دست (یا دست بر سینه ) مگذار؛ زیرا اینء عملی 
است که مجوس انجام می‌دهند. دهان بند بر دهان خود مگذار» اعضای خود را به 


یکدیگر متصل مكنء بر دو ياشنة پا منشین و بازوان خویش را بر زمين نگستران. 








کتاب نماز ۱۷۳ 


)۳۰( 
لتّشَهُدِ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَلتَيْنِ و الرّابعة و الَّسْلِيم 
۱ سے س تر ےو سي 
مان بن عِيسَى عَنْ مَتضوربن حَازِم عَنْ بَكْرِبْنِ حَبِيبٍ قال: سا با جغفر اف 
عن اليك 1 
قال: ‏ کان گا يقُونُونَ واجبا عَلَی الاس لوا نا ان امَو رت 
ما يَعْلَمُونَ إِذَا خمذت الله جرا عنك. 


۳ 
4 
مه مج 


باب النشهد 


3" و في رواية وی عَنْ صفوان عَنْ عتضور عن بکر ین حم حبیب قال: قلت 
0 کا اي شیر افو نی فصو کے 


ھا 


بخش سی ام 
تشهّد در دو ركعت اول و ركعت چهارم وسلام دادن 

۱-بکربن حبيب كويد: از امام باقر اا در مورد تشهد پرسیدم. 

فرمود: اگر آن جنان که مردم می‌گویند. بر مردم واجب بود» همه به ھلاکت می ‌افتادند 
بلکه مردم بايد آسان‌ترین آن چه را که می‌دانند بگویند و همین اندازه که خداوند را حمد و 

٢٦۔و‏ در روایت دیگں بكر بن حبیب گوید: به امام باقر ا عرض کردم: در تشهد و 
قنوت چه بگویم؟ 

فرمود: بهترين چیزی را که می‌دانی بگو؛ زيرا اگر دعایی معيّن داشت مردم هلاک 


می‌شدند. 








۱۷۴ فروع كافى ج / ۲ 


حر وك لقو 1 کی زان سَأَلْتُ با جففر ئا ا عن أَذْنَى ما بَجْزی من 
الك 

فقال: الشَّهَادَنَانِ. 

٤‏ 9 ارده تی عَنْ ا خمد بن مُحَمّدِ عَنْ على بن اغمان عَن دادن وق 


۵ - علي : نهیم عن آبیه عن ان بي عمیر عَنْ فص بن البَعْتَرِيٌ عَنْ 
أبي عَبْد الله اكلا قال: 


کس الام أن بشمع من کا ا و لا بسمقونه هم میب 


۳-سورة بن کلیب گوید: از امام باقر پرسیدم کمترین چیزی که در تشهد بايد گفت. 
چیست؟ 

فرمود: شهادتین. 

۴۔ يعقوب بن شعیب گوید: به امام باقر با عرض کردم: آيا در تشهد بخوانم: «ما طاب 
فلل ما یت فلغیره)؟ 

فرمود: على لب نيز جنين می‌فرمود. 

۵ حفص بن بختری گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

برای امام جماعت شایسته است که تشهد را به گوش مأمومین برساند. و مأمومين نباید 


چیزی را به گوش او برسانند. 








کتاب نماز ۱۷۵ 


1 اما ی رك لحر E‏ 
أَيُوبَ عَن الحْسَیْنِ بن عُْمانَ عَن اب مُسْكَانَ عَن الحلبی قَالَ: َال لی بو 


کل ما ذ وت الله به و المع 4 فهر مِنَ الصّلاة و ان قَلْتَ قلت: «السَّلامُ عَلَيْنَا و عَلَى 
عباد الله الصَّالِحِينَ» فد الْصَرَفْتٌ فت. 
۷و بهذا الاشتاد عن ابن ۽ مشگان ن أبِي صبر قال قال ابو عن ا 


ا تة ۳ 


إا نت في مف نعل تاها عن فو تشلیمة عن شارك 


2 


۱ 8 


- 


تسار قن لعف کت ما سل تشيما ا رات مشتقيل ال 


2 ۵ هه م 


۸ و بح تا خمد بن عقوف مان تن تم عنْ سَمّاعة عن 
أبي عبد له ا قال: 


کمک 


إذَا انُصَرَفْتٌ من الصّلاَۃ فانصرف عَنْ یمينك 


۶ ۔ حلبی گوید: امام صادق ند 3 به من فرمود: 

هرجه (پس از تشهّد) خداوند وپیامبر ب را ياد كنى جزو نماز محسوب می‌شود و 
چون گفتی: «السَّلامُ عَلَيَْا و عَلَى عِبَادٍ ا از نماز خارج می‌شوی. 

۷ - ابو بصير گوید: امام صادق الئل اا فرمود: 

چون در ميان صف نماز جماعت ح ا تحت 
سلام نیز به سمت چپ خود؛ زیرا که سمت جيتء کسی است كه به تو سلام می‌کند. و اگر 
امام جماعت ی سی ات هستی» فقط یک سلام کافی است. 

۸- سماعه گوید: امام صادق اب فرمود: چون نماز را به پایان رساندی. از سمت راست 


خود به پایان ببر. 








۹ 1 4 1 تی حَنْ أَحْمَدَ ئن محمد عن الین ئن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةئن أ پوت 
عَنِ الْحْسَيْنِ ن عُثْمانَ عن این مھ ےر سی قال. 
سَأَنْتٌ ابا عبد اله با عن الول ۽ وم في الصف خَلف الْإِمَام و لش عَلَى 
ی 


قال: یسم و حذة عَنْ يمينه. 

۰ وَبھذا TS‏ عميرَة عن ابي بكر 
الحضرمی قال: قال ابو عبّد الله اقلا: 
عَلِا فا كان يَفْعَل ذلك. 

۱۱ فد بن یخی عَنْ أَحْمَد ن مُحَمّدٍ عَنْ حَمَادٍ بْنِ عیسی عَنْ حَرِيزِ عَنْ 
مُحَمّدِ بن مُشلم قال: قال بو عَبْدِ اللہ 281 

اذا 3 : جلشت فی ال1 كَعَتَیْر اول فتَلْهدت ٹم قم قِمْتَ فقل: «بحول الله و قوته قوم 


و اقَهد» . 


۹ - عنبسة بن مصعب گوید: از امام صادق تاه ی پرسیدم: کسی که در صف نماز جماعت 
سی نا وش رھ بتك تب اکن سس مانا ماك O‏ 

فرمود: يك سلام به سمت راست خود 0 

۰ ابو بكر حضرمى گوید: امام صادق اق فرمود: 

هرگاه از ركعتى كه تمام شده برخاستى به دو كف دست خود تكيه كن و برخیز و بگو: 
«بحول اللہ و فوته أقُومُ و أَفْعْد . زیرا على ناب 3 جنين می‌کرد. 

۱۲۱ ۔ محمّد بن مسلم گوید: امام صادق اب فرمود: هرگاه در دو رکعت آغازین نماز 


نشسنتى و نشك كفت + سسن ہرخاستی ۳7 8 "و" 








کتاب نماز ۱۷۷ 


(۳۱) 
بَابُ الْقنُوتٍ في الْقَريضَة و النَافِلّة وَ مَتَى هُوَ؟ و ما يُجْزي فيه؟ 

-١‏ مُحَمّدُ ِن يَحْيَى و غَيْرْهُ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ بن عِيسَى عَن الْحُسَيْنٍ بن 
سعد ن ابن أي قرو فا خی عن ان گنر عن محمد بن مشلم قال 
سَألْت آبا جغفر اد عَنِ لنوت في الصّلَوَاتِ الخشس . ۱ 
فقال: اٹ بهن جیبعا 

قال: و سالث با اللہ ا بَعْدَ دك عن الْمَنُوتِ . 

تقال ي: ما مَا > جهوت فلا کشك. 

۲ أَحْمَدُ ناسین عَنِ ان آبي تجران عَنْ صَفْوَاَ الْجَمّالٍ ال 
E‏ ؛ فَكَانَ ینت فِي کل صَلاَةٍ يجُه فیها و لا 


بخش سی و یکم 
قنوت در نماز واجب و نافله» قنوت در کجا لازم است؟ 
و در آن جه بايد گفت؟ 

۱ - محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر در مورد قنوت نمازهای پنجگانه يرسيدم. 

فرمود: در تمام آن‌ها قنوت لازم انت 

محمّد بن مسلم كويد: بعد از این» باز از امام صادق لب درمورد قنوت پرسیدم. 

فرمود: در نمازهای جهری, تردیدی در لازم بودن آن نیست. 

۲ - صفوان جال گوید: چند روزی پشت سر امام صادق ا نماز می‌خواندم» آن 
حضرت در هر نمازی قنوت می‌خواند. هم در نمازهایی که بلند می‌خواند و هم در 


نمازهایی آهسته می‌خواند. 








۱۷۸ فروع کافی ج / ۲ 


على نهیم عن بیع ان َال عَنِ اب بر خن آبيبصیرقال وك 
اا عَبْدِ الله لإ عن انوت . 

فقال: فیما خر فيه بالقرَاءة. 

قال: فمَلت ‏ :ئي سات با عَنْ ديک فقال: في الْحَمْسٍ گُلّھا. 

ال با تس الو سال فأغترشم بالعق کم آتوني 
شُکاکا فأفتيتهم بالق 

505 TE ٤ 
یل عَنِ الْحَارثِ بْنِ لمُغِيرَة. قال: قال بو عَبْدِ الله اعا‎ 

اٹ في گل ز تين قریضة أ تال بل وگو 

۵ ۔ مُحمّد بن انماعیل عَنِ الْقَضْلٍ بْنِ شاذان ء عن این أبي مير عن عن 
شمان ناج عَنْ آبي عبد ل اا الا قال: سَألتُهُ ی وت . 

فقال: في كل صلاة فریضة و افلة. 


۳ ابوبصیر گوید: از امام صادق لب در مورد قنوت پرسیدم. 

فرمود: قنوت را بايد در نماز جهری خواند. 

به آن حضرت عرض کردم: روزی از يدر شما (امام باقر ا) دربارة آن پرسیدم. 

ايشان چنین فرمود: در تمام نمازهای پنجگانه بايد قنوت خواند. 

فرمود: خداوند پدرم را رحمت کند! اصحاب پدرم نزد حضرتش آمدند و در این مورد 
پرسیدندء آن حضرت آن چه را كه حق و واقع بود به آنان پاسخ داد ولی من سوال 
کنندگان را مشکوک یافتم و از روی تقیّه به 7 فتوی دادم. 

۴ حارث بن مغيره گوید: امام صادق ام فرمود: 

در هر نماز دو ركعتى -جه در نماز واجب و جه در 5 نافله ‏ پیش از رکوع قنوت بخوان. 

۵۔ عبدالرحمان بن حجّاج كويد: از امام صادق نف در مورد قنوت يرسيدم. 

فرمود: در هر نماز -جه واجب و جه افله_لازم ۱ است. 








کتاب نماز 


۔ 
عو 


او 


۱۷۹ 
٦‏ بهذًا الاشتاد عَن يوئ عَن وطب بن عَبد ره عَنْ اي عَبْدِ اللو ال ا قال: 
من ترك لنوت رَغبَة عله فلا صلا له 
۷۔ على : ن [بزاهيم عَن أب عن اب آبي میرن ژر نآبي جغفر اف قال: 


لنوت في کُل صَلاَۃِ في الكَةِ الثاني قبل ال وع. 
SS ۸‏ سَعِيدٍ عَنْ فضالة ِن 
سل آبا عند اللہ اد نرہ ھا 


فقال: تا شی الله علی بسك و لا لاو ھا 


aA 


4 - بِهَذَا الإِسْنَادٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ آبان عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن آبي عَبْدٍ الله عَنْ آبي 


اون في الْمَرِيصَةٍ ال و في اور الاسْتَغْفَارٌُ 


۶ - وهب بن عبدربّه گوید: امام صادق ام ىا فرمود: 
هر که قنوت را یه اران رغبتی ترک کھت نمازی ندارد. 
۷-زراره گوید: امام باقر لت فرمود: 
قنوت در هر نماز در ركعت دوم و پیش از رکوع است. 
- اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق .ات در مورد قنوت و آن‌چه بایستی در آن 


فرمود: هرچه که خداوند بر زبانت جاری کرد بكو و آن چیز معینی را سراغ ندارم. 
۹۔ عبدالرحمان بن ابی عبد الله گوید: امام صادق ا فرمود: 


قنوت در نماز واجب. دعاست و در نماز وتر استغفار. 








۱۸۰ فروع کافی ج / ۲ 

٠۔‏ محمد بن إِسمَاعیل عم القَضا تن شادان عی ماه بن ای کو 
عَنْ زُرَارَة قال: 

لت لأبي تجغفر ال سح تہ تب 

جج ات 

نم قال: یلار E‏ أو عم 

مت بن یخی عَنْ أحْمَدَ ِن مُحَمَّدٍ عن الحسین بْن + سوي عَن لام ین 

0ہ ہٗ""" عَنْ آبي بصیر قال: الت آنا عتا الا عن دی 


۲ ۔ على : لغ هي عن ايه عن ائن ا مر عَنْ سغد بن أبي لب عَنْ 
أبي عَبْد الله اكلا قال: 

جرک فى الْمَنُوت: داللَهُم اغفز نا و ازحفنا و عافنا و اغْف عَنَا في الدنْیا و الآخِرَةٍ ال 
على کل شنم قبیز. 


۰ -زراره گوید: به امام باقر ا عرض کردم: شخصی قنوت را فراموش می کند و در 
بين راه به پادش می افتد ( وظيفة او حيست ؟). 

فرمود: رو به قبله كند و آن را به جاى آورد. 

سپس فرمود: دوست ندارم کسی نسبت به سنت رسول خدا ی بی ميل شود يا آن را 
00207 

١‏ ابوبصیر گوید: از امام صادق اللا دربارة كمترين مقدار قنوت پرسیدم. 

1 سعدين اہی خلف كويد ۳ صادق ام ا فرمود: 

«اللّهُمٌ اغْفرْ لَنَا و ازحفنا و عَافِنَا و اغف عَنًَا في الدَنْيَا و الآخرّة إِنَّكَ عَلَى کل شَيْءٍ قدیز»؛ 

«بار خدایا! ما را بیامرزن بر ما رحمت فرماء ما را سلامت دار واز ماء در دنيا و جهان 
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۳ - محمد بن اسمّاعیل ن الْقَضْلٍ بن شَاذَان عن اٿن أبي عُمَيْرِ عَنْ مُعَاوِيَةبْنِ 
سار عن آبي ند اف قابطا غرف تقرف رلا قل الکو 

٤۔‏ محمد بن یی عن أخمد بن محمد عن الْحسَين بن وید قال: جد ني 
قوب بن بَفَطِیرِ ن قال: 

سالك عَبِداً صَالحاً نا 4 عن القُنُوت فی الوَثرِ و الفَجْر و مَا يجهر فيه قَبْل 
الوكوع أو به عه . 

ال ل الڑشرع جين تفرع ین رک 

0 علي ب مُحَمّدٍ عن سل بن زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زیاد القَندِيّ عَنْ 
درست عن مُحَمَّدبْنِ سم قال: قال: 

لنوت فی كَل صَلاَۃِ في افریضهة و الطوْع. 


۳۔ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ا فرمود: 

من قنوتى را سراغ ندارم. مگر آن كه پیش از رکوع باشد. 

۴ - یعقوب بن يقطين گوید: از عبد صالح اا در مورد قنوت در نماز وتر نماز صبح و 
هر نماز جهری پرسیدم که آیا پیش از رکوع است. يا بعد از آن؟ 

فرمود: پیش از رکوع است. هنگامی که از قرائت فارغ می‌شوی. 

۵۔ محمد بن مسلم گوید: امام لا فرمود: 


قنوت در همه نمازهای واجب و نمازهای نافله وارد است: 








۱۸۲ فروع كافى ج / ۲ 


)۳۲( 


7 8 مه ےہ 2 ۵ یی 8 
بات التخقيب بعد الصلاة و الذعاء 


7 


عبد الله الا قال: 


لا ّفي لاوما أن بقل ذا ملم ی کی لب من لهه الصا 
قال: و سا عَن الرَجُل وم في الصَّلاةٍ e‏ أن بُعَقْبَ با ضحَاٻه بَعْدَ 
ا٥ك‏ 


مه 


ال جن رمي 3 ب جل لتَْقِيبٍ الامام. 


2 


الث 


۲ - علي عَنْ آبیه عَنْ حماد عَنْ خریز عَنْ أبي َصیر عَنْ بي عَبْدِ اشو لد قَالَ: 


بخش سی و دوم 
999۰ء 0( 
١۔‏ حلبى گوید: اما م صادق كه ىا فرمود: 

برای امام جماعت شایسته ی دهد از جای خود حرکت کند تا آن 
کسی که يشت سر اوست. نماز را تمام نماید. 

حلبی گوید: از آن حضرت پرسیدم: آیا برای پیشنماز شایسته است که یاران خود را امر 
به تعقیب نماز کند؟ 
را انجام دهد. 


۲ -ابو بصير گوید: امام صادق اليل ا فرمود: 
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2 
۶و 


۹ ما وَل أَمٌ ما یآ فد بعد اٌشلیم و لا يَشْوْجَ بن َلك المَوْضِع 
ی یم لین له لین رفوا ضلتهم ذلك علی کل |مام واب إذا عم 
فيهم مَسْبُوقا وَإِنْ علم أن یش فیهم نت مَسْبُوق بالصّلاة آ9 02 

3 تہ سی و جو کا عم رن خدید عَنْ مَنصُور بن 
و عمن گر عن پي ع الو اها ا قا 
مَنْ صلی صله فر یه و عَفَّبَ إِلَى أ 
کر یه 

E‏ جح ھن دعن فعلى بن کن عن الْوَضَاءِ عن بان ن مان عن 

ری اقفن لان با عفد ال ایل 

ا الدَاء يقن الفریضَة فلن الدَاء OT NE E‏ علی 
النَافلة. 


و م2 


7 
ل 


3 
ری َو ضیف اللى وحن عَلَى الله أن 


هر که بر گروهی در نما امامت می‌کند. بر او لازم است که يس از سلام بنشيند و از 
جای خود بر نخیزد تا کسانی که بعداً رسیده‌اند نماز خود را تمام نمایند. این کار برای هر 
ES‏ وا و سان ھا گب انار ال سرن ام 
بداند كه جنين كسانى در ميان 2008 نیستند» می تواند بر خیزد و هر جا خواست برود. 

-راوى گوید: امام صادق ی فرمود: 

هر کس نماز واجبی بخواند و تا وقت نماز بعدى تعقيب بخواند. مهمان خداست و بر 
خداوند لازم است كه مهمان خود راگرامی بدارد. 

 *‏ حسن بن مغيره گوید: از امام صادق ا شنيدم كه می فرمود: 

فضيلت دعاى يس از نماز واجب» بر دعاى يس از نماز نافله» مانند فضیلت نماز واجب 
بر نافله است. 








۱۸۴ فروع کافی ج / ۲ 


قال: تم قال: اذْعَهُ و لا تقل قَذْ فرخ من لاش فان ا622 إن الله 
"0ھ" ھ0" (إنّ لین یَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبادتي سَيَدْخُلُونَ جهن ذاخرین>. 


#۱ 


و قال: (اذْعُوني أَسْتَحِبٍ لَكُمْ». 
E EE,‏ و |- کرو هللة ی ان E‏ 


و صل عَلَى ان تنم سل غط. 

6 عَلِیب ِن براهيم عَنْ آبیه عَنْ حَمّادٍ عَنْ حریز عن زاره عَنْ آبي جغفر ال 
قال: 

الدعاء قد فد اْمِِْصةٍأفصَلُ من ع الصَّلاَة تقد 

٦۔‏ سین بن ٠‏ محمد الْأَشْعَرِي عَنْ ءَ عبر الل بن عایر عن عَلِي ِن هزيا عن 
َضَالَة بن یو عَنْ عبد او ئن سنان قَالَ: َال بو عَبْدِ اه اد 


"م١‎ 


ET 


سے 


کرت ۱ کو رساي اف ار 
له و یندا بالشكبير. 


ث0 


ع 


راوى كويد: سپس حضرتش فرمود: دعا بخوان و نكو نماز يايان یافت. چرا که دعاء 
همان عبادت است. به راستی خداوند ك می‌فرماید: «کسانی که از عبادت من استکبار 
می‌ورزند. به زودی با خواری وارد دوزخ خواهند شد». 

و فرمود: «مرا بخوانید تا شمارا استجابت نمایم». 

و فرمود: هرگاه خواستی دعا كنى خدارا با عظمت یاد کن و ستایش نما و او را تسبیح 
کن و تهلیل بگو و بر او ثناگو و بر پیامبر ٤‏ درود فرست. آن‌گاه حاجت خود را بخواه تا 
روا شود. 

۵-زراره گوید: امام باقر فرمود: 

دعای يس از نماز واجب. بهتر از نماز نافله است. 

ع عبد ی سنان گوید: امام صادق ا فرمود: 

هركس خدا رابا تسبیحات حضرت فاطمه زهراء تسبيح گوید. پیش از آن كه از نماز 
واجب بر خیزد. خداوند او را بیامرزد و بايستى با تكبير شروع كند. 
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00 رر وج ج مج نی‎ ٤ 

.سا« مر 56 
له إٍ إل الثٹ عفر الله له 

۸ رج ا ل 

ال داش كي > م بر 

نّم قال: دالحف یل ح بعتی بلح مَبْعا و ستین. 


۳ 
۳ 2 7 


نم قال: «سُيْحَانَ الثه» حتّی بَلَغْ ماله بخ يها بيَدِہ جَملة و احدة. 
۹ - علي بن مُحَمَدٍ ٍ عن سَهْلٍ بْنِ زياد عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ لحمید عن صفوّان عَنِ 
اٿن مُسْكَانَ عَنْ أبي بير عن أبي عَبلِ اللہ ال لا قال. 


۷ ۔راوی كويد: امام صادق اق فرمود: 

هر کس در پی هر نماز واجب خدا را با تسبيحات حضرت فاطمه زھرال ِا که صد 
مرتبه است۔ تسبیح گوید. سپس «لاله الآاللّه» بگوید. خداوند او را بیامرزد. 

۸ محمّد بن عذافر گوید: همراه پدرم خدمت امام صادق تاه ی شرفياب شدم. پدرم از 
آن حضرت در مورد تسبیحات حضرت فاطمه تلا پرسید. 

فرمود: «اللّه اكبر» و سی و چهار مرتبه شمرد. 

سپس فرمود: «الحمدلله» تا این که به شصت و هفت رسید (یعنی سی و سه مرتبه 
الحمدلله گفت) بس از آن فرمود: «سبحان اللہ تا به صد رسید (یعنی آن را نیز سی و سه 
مرتبه گفت) و ھمۂ آن‌ها را به دست خود می‌شمرد. 


۹ ابو بصير گوید: امام صادق اليل ا فرمود: 








۱۸۶ فروع کافی ج / ۲ 


فی تشبیح فاطمّه 4# يبدا بالتکبیر ازبعا و تلائین نم حالف تلاو لاتم 


E 


رہ ا و رل کر وین وی 
N‏ و فلاتةُ و هند و 


۳ مو ہے ےس ہس 


تسبیحات حضرت فاطمه 8 با سی و چهار تکبیر شروع می‌شود. سپس سی و سه بار 
«الحمداللّه». و پس از آن سی و سه بار «سبحان اللّه». 


هد 


۰ - حسین بن ثوير و ابوسلمه سراج گویند: از امام صادق 4 شنبدیم که يس از هر 
نماز واجب. چهار نفر از مردان و چهار نفر از زنان را لعن می‌فرمود: فلان فلان» فلان و 
معاوية و آن‌ها را نام می‌برد و فلانه فلانه» هند و ام حکم خواهر معاویه. 

۱ - محمّد بن احمد در روایت مرفوعه‌ای می‌گوید: امام صادق اا فرمود: 

هرگاه در تسبیحات حضرت فاطمه ٤ا‏ شک کردی أن را اعاده کن. 

۲ -راوی گوید: امام صادق اق به تسبیحات حضرت فاطمه 4 تسبیح می‌گفت و 


آن‌ها را به یکدیگر متصل می خواند و در میانشان فاصله نمی‌انداخت. 
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۱۳ کو ےو dG‏ ۲ 
a lt‏ ا ة فالرتة 


ما عبد الله بشی ء من اميد سل ِن تشبیح فَاطِمةً 8لا و لز گان شین: 
٦‏ :َ0 سول الله ب فَاطِمَة غو. 


مه و 


۵ و عله عن آبي حال الط ال لک با عبد ل 

تبیغ فَاطِمَة للا في کل ؤم في بر کل صَلاةٍأَحَبُ ان ین ضلاة أف رک 
في کلم 

-علی: ی ابراهیم عَنْ أبيه عَنْ حَماد عَن خریز عن رُرَارَةَ عَنْ آبي جغفر ال 
قال: 


"م١‎ 


۳ ابو هارون مكفوف گوید: امام صادق ا فرمود: 

ای ابا هارون! ما فرزندان خود را به تسبیح حضرت فاطمہط لا فرمان مىدهيم؛ 
همان‌گونه که آنان را به نماز فرمان می دھیم, و تو بر آن مداومت کن؛ زيرا بنده‌ای که به آن 
مداومت کند. شقی و بدبخت نخواهد شد. 

۴ - عقبه گوید: امام باقر فرمود: 

خداوند متعال با هیچ تسبیحی از حمد وستایش عبادت نشده که از تسبیح حضرت 
فاطمه 9 بھتر باشد؛ زیرا گر چیزی بهتر از آن بود. رسول خداتوة آن را به حضرت 
فاطمه ۵ عطا می کرد. 

۵ - اپوخالد قمّاط گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 

تسبیح حضرت فاطمه ا در هر روز پس از هر نما نزد من بهتر از هزار ركعت نماز در 
هر روز است. 


۶ -زراره گوید: امام باقر فرمود: 
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َكَل ما يَجْرِئُك من الدّعَاءِ بَعْدَ الْقرِيضة أن تَقُولَ: 

«اللَّهُمَ ني اساد من كل خَيْرٍ حاط به عِلْمُكَ و أَعُودُ بك من کل : شَرَ أحاطبه عِلْمُكَ. له اي 
لد عاینت في موري که و اود ب من خزي انیا و عذاب الآخزة». 

۷ ین اضعایا عن خمد بن نوز ای معن امن زو 
عن أبِي باس افضل تن عبد مك ال قال بر عبد الله ئا 

بشتجات العا في أزبعة مواطن في الؤثر وب جر وب هر وب 


ألمَغْرب. 

۸۔ مین بختی ن بد الوزن مشخ بن متى عن علي بن الحكم ن 
بان عَنْ محمد الْوَاسِطٌِ قَالَ: سَمِعْتٌ بَا عَبْلِ الله اف مول 

لا ئَدَعٌ في ذبر کل SE‏ 
تختمها و أَعیذ تشبی و ما رَزَقَنِي رَبّي رب القلق حثّی تختمها وَأُعِيدُ تشبي و ما رَرَقَنِي رَبّي 


یرت النّاس حَ تَحْتِمَهَا». 


کمترین و کوتاهترین دعایی که کافی است يس از نماز واجب بخوانی این که بگویی: 


£ ۶و 


«اللَّهُمٌ إِنّي َسْأَنْكَ من کل خَذِر اُخاط به عِلد و أَخُود بك من کل شر ر أَحاط به عِلْمُكَ. اللَّهُمَ اي أَسْأَلكَ 

عافيتك 0 أمُوري لها و أَعُودُ بك من خِزي انیا و غذاب الآخِرَةٍ» . 
۱ فضل بن عبدالملك گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

دعا در چهار موضع به اجابت می‌رسد: نماز وتر بعد از سبيده دم بعد از ظهر و بعد از 
مغراتت. 

۸۔ محمّد واسطى گوید: از امام صادق ابا شنيدم كه می فرمود: 

هيجكاه يس از نماز اين دعا را ترک مکن: «أُعِيدُ نَفْسِي و ما رَرَقَنِي رَبّي بالله الْوَاحِدٍ الصَّمَدِ تا 
به يايان برسانی. دو أَعِيدُ تفمبي و ما رَرَكَنِي رَبّي بِرَبٌ القلق» تا به يايان برسانی. دو أَعِيدُ َفْسِي و 


ما رَرَقَنِي رَبّي بِرَبّ النّاس» تا به يايان برسانی. 








کتاب نماز 
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۹ علي بزاهيم عن أبيه عَنْ حمادنن عیسی عَنْ خریز عَنْ زُرَارَة قا 
و جففر ا9: 

TS‏ اس کر هر کل ماك 

قُلْتٌ: و ما الموجبتان؟ 

قال: كشال نه الج و نود باه من الال 

-٠‏ مُحمْذُ بْنُ يَحْيَى و أَحْمَدٌ بن ٍذریش عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَد عَنْ علی بن 
مُحَمَدٍ الْفَاسَانِيَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيِمانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَرِيّ قال: 

كَنَبَ ای لجل 4 فى سَجْدَۃ الشّكْرٍ مِانَةَ مَوٍ «شكراً شغراء ون شنت «عفو 

و دای مراد عَنْ 


2 
ہم امم 


و عقي امبايقة اه تست لذ 

٩‏ -زراره گوید: امام باقر فرمود: 

فراموش نكنيد یا اين كه فرمود: بر شما باد ‏ پس از هر نماز آن دو چیزی را که موجب 
بو عوك 

عرض كردم: آن دو جيز جيستند؟ 

فرمود: از خداوند بهشت را درخواست كنيد و از آتش دوزخ به او يناه ببريد. 

٠۔‏ سليمان بن حفص مروزى گوید: به امام كاظم ا دربارۂ سجدۂ شكر نامهاى نوشتم. 

حضرتش در پاسخ نوشت: صد بار اکر و اکر خواستی «خفوأ فوا بكو 

۱- سماعة بن مهران گوید: امام صادق ال فرمود: 


انگشتان هر فردى بر زبانش پیشی كيرد (يعنى آن تسبيح را به اشتباه بشمارد) آن تسبيح 








۳۲ له ین آضخابا عن خمد ن محمد عَنْ علي بن ألخکم عَنْ داژد 
العجلی E‏ سمت آنا عه ال ا يفول: 

لا آغطین سخ الا و ال وا و ال 

َإِذَا صَلَّى عبد وََالَ: له تفي م من الاو أذ ڈلیی اجه و رو جني من 
لور العين. 

قَالّتِ النَّار: یا با ون عَبدك قَدْ سالک أَنْ تق تق مي فاه. 

ر قات اج با ز دای عبتق قذ سالک زياي فأَسْكنه فى . 

و قالّت الحُوژ العیی: بَا رال عَبْدَكَ قد حَطبَنَا یک فَرَوَجْد منا. 

ال هو انضرف من صلا و تج بدا الله میا من هذه 

َلْنَ اور العین: إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ فيا راد 

و قَالَتِ الجَنّه: ام هَذَا العَبْدَ فى لَرَاهِدٌ. 

ر قالت النَارُ: ان هلا الد و لیا 


۲ - داوود عجلی گوید: از امام صادق ام شنیدم که می‌فرمود: 

سه چیز است که شنوایی آفریدگان به آنان عطا شده است (و آنان سخن آفریدگان را 
می‌شنوند): بهشت. آتش و حوریان بهشتی. 

هنگامی که بندۂ نمازگزار بگوید: «خدایا! مرا از آتش آزاد کن» وارد بهشت کن و حوریان 
بهشتی را به ازدواج من بياور)؛ 1 

اتش گوید: پروردگارا! به راستی که بنده‌ات از تو خواست که او را از من آزاد کنی» يس او 
را ازاد فرما. 

بهشت گوید: پروردگارا! به راستی که بنده‌ات از تو مرا در خواست نمود. يس او را در 
من ساکن گردان. 

و حوريان بھشتی گویند: پروردگارا! بنده‌ات ما را از تو خواستكارى کرد پس ما را به 
عقد او در آور. 

ولی اگر از نماز خود فارغ شود و آن‌ها را در خواست نکند» حوریان بھشتی گویند: این 
بنده به ما رغبتی ندارده بهشت گوید: این بنده به من میلی ندارد و آتش گوید: این بنده از 
من ہی خی ابست: 








کتاب نماز 


2 ۵ ۵ 


احم ِن مُحمَّد رفعه عن آبي عناق 3 
ا و له فان كان پک دا من سم و وبع قاذ 
یت حلائك فانسخ بيك عَلَى مزضع شجودك من الأزضں) و اذغ بهذا 

لا اہ شف تزع سيك سن رات ول 

«يَا من کبس ال عَلی الْمَاء و سد انهواء ِالسَّمَاءِ و اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الْأَسْمَاء صَلٌ 
عَلَى مُحَمَدٍ و آل مُحمّدٍ و افعل بي گذا و گذا و ازژفني گذا و گذا و عافني من گذا و گذا.. 

6 من یخی عَنْ مدب مدب عیتی عَنْ محمد بن اشماعیل 
عَنْ أبي إِسْمَاعِيلٌ شاج عَنْ علي بْنِ شجرة عَنْ مُحَمَد بن مَرْوَاكَ عَنْ أبي 
عَيْدِ الله اا أنه قال 


تمسح ب يدك اليَمْى عَلَى هك و وجهك في ذبر ألمَغْربٍ و الصَلَوَاتِ و 
ون 


۳ احمد بن محمّد در روایت مرفوعه‌ای گوید: از امام صادق اب دعایی روایت شده 
كه پس از هر نماز خوانده می‌شود. هرگاه از بیماری و دردی شکوه‌ای داری, چون نماز 
خود را تمام کردی» دست خود را بر سجده‌گاهت بکش و این دعا را هفت بار بخوان: 

«يَا مَنْ کبس الأرضَ عَلَى الْمَاء و سَدَّالْهَوَاءَ بِالسّمَاءِ و اخْتَارَِنَفْسِهِ أَحسَن الّسْمَاءِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍق 
000۴ 

۴ - محمّد بن مروان گوید: امام صادق ام فرمود: 

پس از نماز مغرب و همه نمازها دست راست خود را به پیشانی وروی خود می‌کشی و 


می‌گویی: 








۱۹۲ فروع کافی ج / ۲ 


«بشم اللہ الَذِي لاله الا هُوَ عالم الْغَیْبٍ و الشَهادة الرَخمَنِ الّجیم. له ني أَعُودُ بكَ من 
هم وحن و السفم و انم و الضفار و تلو القواحِشِ ما ظَهَرَ ما و مَا بَطنَ». 

۳۵ - على : ان همغن بیع تین سجن فضا عن لاء عن 
مُحَمَدِبي مشیم قَالَ: سالت با جغقر اج عَن ال 

فقال: ما علدت ُا گرم سے ناه و مر مَوٌاتِ بَعْد ال اة 
ون 

«لا له ال له وَحدَه لا شریك لَه لَه ال و لَه الْحَمْدُ يُحْبِي و یمیت و یمیت و يُخيي بِيَدِهِ 
الْخَيْرُ و هُوَ عَلَى کل شَيْء قرین». 

و ِن نان یسیع م 


۳ 


8 


و ہج ° ۳ ہے 2 ۳ 2 ۳ 1 7 موم 2 
القمی 020 قال سَمعت ابا عَبْدِ الله الا يَقَول: 


«بشم ال الَذِي لا له لا هُوَ عَالِم لیب و الشَّهَادَةٍ الرّحْمَنِ الرّجیم. اللّهُمَ اي أَعُودُ بك من الْهَمٌ و 
الْحَرَّنِ و السفْم و الْعُذم و الصَّغَارِ و ال و ال اجش ما ظَهْرَ مها و ما بَطَنَ». 

۵ - محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر در مورد تسبیح پرسیدم. 

فرمود: من از تسبیح چیز مقرری جز تسبیح حضرت فاطمه صلوات الله علیها سراغ ندارم و 
این که ده بار يس از طلوع فجر بگویی: «لا له إلا له َحْدَه لا شَرِيكَ له لَه لك و لَه الْحَمْدُ ُحْيِي و 
میث و يُمِيث و يُحْبِي بِيَدِهِ الْخَيْرُ و هُوَ علی کل شَيْءٍ قدیر . 

ولى انسان هر جه خواست می‌تواند تسبیح گوید. 


۶۔ ادریس گوید: ازامام صادق اب شنیدم که می‌فرمود: 








کتاب نماز 


إذا فرغت من صلانك فقّل: «اللّهُمٌ ِنّي ينك بطاغتك و وَلایتك نتك و وَلايّة زشولك و 
َة الأئمَة ابا من من أَوَلِهِمْ إلى آخِرِهِم» وَ تسمیهم. 
«اللَّهُمَ إنّي أِينَ بطاعتك و وَلايته تم و الرّضًا بما فَضَّلْتَهُمْ به عَيْرَ مُتَكَبّرٍ و لا 
مُسْتَكْبِرٍ عَلَى مَعْنَى ما أُنْرَنْتَ في کتابك عَلَى خذُود ما انا فيه و قالخ يَاتِنَا مُؤْمِنُ مُق مُسَلَع 
۲ 


بِذَلِكَ رَاضِ ہما رَضِيتَ د به یا رَبْ رید به وَجْهَكَ و الدَار الآخِرَةَ مَرْهُوباً و مَزغوبا إلَيِْكَ فيه 


oro 


ف 3 تن پت بھی ثي على لِك و العدنِي ڌا ڪثڌنِي على ذلك و إنْ 


کی 
f‏ 
5 
مھ 
۳ ۰ 
93 
1 
هه 
3 


مار بالسُوء إل ها زجشت یا أن ميوت و 


هركاه از نماز خود فارغ شدىء بگو: للم ني أَدِينُكَ بطاعتك و وَلَاتَتِكَ و وَلاية رَسُولِك و وَلَايَة 
الأيْمّة ك8 097 +-+ص 0 مى برى . 
ی مختی ما لت في كِتَابكَ عَلَى خذود ما انا فيه و مالیا مُؤمِنٌ مق مُسَلَم بت راض با 
رضیت به یا زب أریذبه وجك و لا الآخِرَة مَزهُوباً و مزغوبا لك فیهفأخيني م َحيََْنِي علی ذلك و 
آمثني دا َمتّني عَلَى ذَلِكَ و ابعثني دا بَعَشتني علی ذَلِكَ و إِنْ كَانَ متي تَقْصِيرٌ فیما مَضَى قتي أَثُوبُ 
إِليْكَ مه و أَزعْب إِلَيِكَ فیما عندت. و سالك أن تخصمني من معاصیك و لا تَكِلَنِي إلى نَفْسِي طَرْقَةَ عَيْنِ 
بدا ما أَحَْيتني لا قل من ذَلِكَ و لا ار إِنَّ النَّقْسَ لَأَمَارَ بالسُوء لا ما زجفت با أرحم الرَاحِمِينَ و أُسْأَنُكَ 
أَنْ تخصمني بطاعتك حَتَّى تَتَوَكَانِي غلنها و اَنْتَ عَئي راض و أَنْ تَحْتِمَ ِي بالسْعادة و تُحَوَلَنِي غنقا 


يدا و ل قوَة إلا بك». 








۷۔ سین محم عَنْ معلی بن مُحَمَدِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ آنان عن محمد 
او اسطیع فَالَ: سمغث ابا عَبْدِ الله اف ۱ 

لادم في دير كل صَلاةٍ: 

أَعِيدُ نَفْسِي و ما رَرَقَنِي ربّي باه الْوَاحِدٍ الصُمَدِ حتّی تَحْتِمَهَا و أعیذ نسي و ما رَرَقَنِي 
رَبّي بِرَبٌ الق حثّی تختمها وَأُعِيدُ نَفْسِي و ما رَرَقَنِي رَبّي برب الاس حَتّی تَخْتِمَه. 

۸ - علی بن مُحَمَدٍ مد عَنْ سل بْنِ زيَاِ عَنْ عَلِيبْنِ مَهریاز فال: کب مُحَمد بن 
ا ایآ لسن الا ان را با دی ان لمي دُعَاء أَذْعُو به في مر 
صَلَوَاتِی يَجْمَعٌ الله لی به یر انیا و الا جرة. 

کب ان تفول: 

غود بوجهت الکریم و عِرَّتِكَ الَتِي لا ثرا وَقُدرَتِكَ الّتِي لا تِن منها شنء من شَرٌ ادا و 


الآخِرَةٍ و مِنْ شَر الأؤجاع که 


۷۔ محمّد واسطى كويد: از امام صادق تلا شنيدم كه می‌فرمود: 

هيجكاه پس از نمازاين دعا را ترک مكن «أُعِيدُ نَفْسِي و ما رَرَقَنِي رَبّي بالله الْوَاجِدٍ الصّمَدٍ ی 
الاس حَنَّى تَحْتِمَهَاء. 

۸۔ علی بن مهزیار گوید: محمد بن ابراهیم دز نامه‌ای به امام کاظم ا نوشت: 

ای سرور من! دعایی به من تعليم فرما که يس از همه نمازهايم بخوانم تا خداوند خير 
دنيا و جهان 38 را برای من جمع فرماید. 

آن حضرت اق نوشت: بگو: 

ا مت محمد ھکد 


من شر الْأَؤْجَاع كُلَهَا» 8 








کتاب نماز 


(۳۳ 
بَابُ من أَحْدَتَ قَبْلَ التَّسْلِيم 

-١‏ محمد بن يَحْبَى عَنْ أحْمَدَ بن مُحَمدِ بن عیتی عَنِ الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ 

0 یوب عَنِ ان بُكَيرٍ عَنْ عبد بن زاره عَنْ أبي عَبلِ الله ا قال: 
۶ عَنْ جل صَلَى الْفِيضَة فلا فرع و وفع وَْسَهُ من السَجْدَةٍ الاي ین 

الرَّكْعَةٍ الرَابِعَة ات . 

فقال: ما صَلائة فقَدْ عضث و بهي اسهد وَإِنّمَا الَنَشَهُدٌ سنه فی الصَّادَةٍ 
لوصا و لیذ الی مجیبه أو مکان نظیف فیتشهٌد. ۱ 

١‏ - على : ن إْرَاهِيم عن أَببه عن ان ابي میرن مرن ده ن ژواة عَنْ 
أبي تعغفر اقلا في لبیل بخ بغد مَا يرق رأسَه من السَجْدَة الا خير رة قبل آن 
ین فا 


بخش سی و سوم 
پ سے ہی رر 

١۔‏ عبید بن زراره گوید: از امام صادق الا الا پرسیدم: شخصی که نماز واجبی می‌خواند و 
رو اه ھ0 می دارد حدثی از او سر می زند ( جه 
وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: نماز چنین کسی تمام شده است. و تشد باقی ماندہ سنّت است. پس بایستی 
وضو بگیرد و به جای خود يا مکانی دیگر -که پاکیزه باشد بازگردد و تشهد خود را 

۲ -زراره گوید: امام باقر الا دربارة شخصی که د پس از آن که سر خود را از سجده آخر 








و 
ا 


0" سل‎ TT 


(۳۶) 
بَابُ السَّهْو في افْتِتَاح الصَلاة 


١‏ - علي بُ إنِرَاهِيم ن هَاشِمٍ عَنْ یه ان آبي عُمَيرِ عَنْ ميل و مد بن 
سْمَاعِيل عَن الْمَضْلٍ بْنِ شَاذَانَ عَن | ن أبي ععیر عَنْ جمیل بن دراج عَنْ زَرَارَة 
قَالَ: سَأَنْتٌ با تجغفر ایا عن لجل يَنْسَى تکبیرة الافیتاح. 
كال فيك 
ار ل اي ل 


یی 


ال ےت ےت 


بايد بر خيزد و وضو سازد. ر يس اگر خواست به مسجد بازگردد. یا در خانه و یا جایی 
دیگر بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد و اگر حدث بعد از تشهد باشدء نمازش تمام 
شده و اشکالی بدان وارد نمی‌کند. 


سی و چهارم 
سهو در آغاز نماز 
١‏ -زراره گوید: از امام باقر اك در مورد شخصی که تکبيرة الاحرام را فراموش کرده 


ترسيكم: 

فرمود: بايد نماز را اعاده كند. 

۲-فضل یا ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق 3 و رار بش كه لما می خواند و بعد 
متوخه می‌شود که تكبيرة الاحرام را نگفته است؛ پرسیدند که آ یا آن تکبیری که با آن به 
رکوع می‌رود. او را کفایت می‌کند؟ 








کتاب نماز ۱۹۷ 


ال بل ی صلا د بکنه 
لام یل وما هه تخیر لاتم 


(۳۵) 
بَابُ السَّهُو في الْقِرَاءَةٍ 

١۔‏ محم بن إِسْمَاعیل ۶ ۷۰ 0 
عب الله عن مد ی منم عن أَحَدِحِمَا به مه قَال: 

إن الله فرض الرکوع و السود و الِْرَاءةُ سنه فعن وك باعل 4 
الصلاة و مَنْ نسی الْقَرَاءَةَ د فقد تم صلائه و لا شیعء غا 

۲ 0 ین ؛ 1 وراد و اس وی مر 

محمد عن علي بن پي حفر َ عَنْ آبي بصیر قال: سالب با عَبْد الله 381 ءَ عَنْ وَجلٍ 
ني ام رن 


ا 


مُتعبّدا أَعَادَ 


فرمود: نه. بلکه در صورتی که بداند تکبيرة الاحرام را نگفته است. بايد نماز خود را 
اعاده کند. 

۳- محمّد بن يحيى در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام رضا ا فرمود: 

امام جماعت. هم سهوهای مأمومين را برطرف می‌کند مگر سهو در تکبيرة الاحرام را. 


سک 
0م ہے ہت ۲۳| 
كس قرائت را از روی عمد ترک نماید. بايد نمازش را اعاده كند و هرکه قرائت را فراموش 
کند. نمازش تمام است و چیزی بر او واجب نیست. 
- ابوبصیر گوید: از امام صادق:3 در مورد کسی که سور حمد را فراموش می‌کند 
پرسیدم. 








۱۹۸ فروع كافى ج / ۲ 


و 


قال: إن گان لم ی کم ید ام قآ 


۳ ,9 تر ...<< یت 
أثراً في صلاتي كله" 

قفال:] یش اه انكر داف الشجود؟ 

لی 


قال. قد تک مت صادنک ذا كان نسیانا 


)۳7( 
بَابُ السهُو في الرُكُوع 
٠‏ - مُحَمَدَ ْنُيَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عن الْحْسَیْنِ بن سعیٍ عَنْ فَضَالَةَ بن 
اوت عن این بن ما نان ن کان عَنْ أبي بير قَال: ۱ 
سالب آبَا عند الله ا ا عن الرَجْلِ یشک سم انه لا یدریو ا ملم رکع؟ 


فرمود: اگر به رکوع نرفته» بايد آن را 0 

۳-منصوربن حازم كويد: به امام صادق نل عرض کردم: من نماز واجبی خواندم و در 
تمام آن قرائت را فراموش کردم. 

فرمود: آيا رکوع و سجود آن را درست به جای نياوردى؟ 

گفتم: آری» درست به جاى آوردم. 

فرمود: هرگاه قرائت را فراموش کنی و به جای نیاوری. نمازت درست است. 


سهو در رکوع 
١‏ ابوبصیر گوید: از امام صادق ل پرسیدم: کسی که در حال قيام است. شک می‌کند 
كه آيا رکوع را به جا آورده یا نه؟ (حکمش چیست؟) 








کتاب نماز ۱۹۹ 


فان رک ۱۹ 

۲ د نامهيم عَن آبیه و مد ین شماعیل عن الْقَضْلٍ بْنِ شاذان جمیعاً 
عَن ان أبي ععیر عَنْ وِفَاعَة عَنْ آبي عَبلِ اللہ الا اي قال: 

اه عَنْ رل تی آن يرع حَنّى بَشجْد و یوم 

قال: يشتقبل: 

۳ علي بن زيم عَنْ آه عن ابن بي رن غمری ین ُرَارة غن 


۵1 این أنه قد راد کی الصا الک ر كا کم ید بها و استفبل الات 


فرمود: بايد به رکوع برود. سپس سجله کند. 

۲ رفاعه گوید: از امام صادق نی پرسیدم: کسی که رکوع را فراموش می‌کند و به سجده 
می رود و برمی‌خيزد. (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: بايد نماز از سر گیرد. 

۳-زراره گوید: امام باقر فرمود: 

هرگاه کسی یقین کند که در نماز واجب يك رکوع زياد انجام داده است. نباید بدان اعتنا 








2 فروع کافی ج / ۲ 


)۳۷( 
بَابُ السَّهُو في السُجُودِ 
١‏ على : إن رامین هب أبي مير عن ماو ال قال سيل 
أَبُو عَبْدِ الله افلا عَنْ رَجُلِ سَهَا فلم يَذْرِ سجده سَجَد م ین 
َل شم ری ویس علیہ نیشام الشلاه جتنا الشهر. 
۲ سو کس جج 


ا 0_6 و 


2 


قَال: م" وت اوم 
ہے روش تھے ھت و 


بخش سی و هفتم 
سهو در سجود 
۔ حلبى گوید: از امام صادق ای دربارۂ کسی كه سجده را فراموش مىكند و نمی داند 
که آيا یک سجدہ به جا آورده يا دو سجدہ يرسيدند. 
فرمود: بايد سجدۂ دیگری به جا آورد و يس از تمام شدن نما سجدۂ سهو نیز بر او 
لازم نیست 
۲ ابوبصیر گوید: از امام صادق ا در مورد کسی که شک کند و نداند که آيا یک سجده 
به جا آورده يا دو سجده پرسیدم. 
فرمود: بايد به سجده رود تا یقین نماید که دو سجده به جا آورده است. 


۳ احمد بن محمّدبن ابی نصر گوید: از امام رضاءی پرسیدم: 








کتاب نماز 


۳ 
2 ی 


عَنْ رَجُلِ صلی عة تم رو هو فی اَيَو هو َا ان كرك نجل من 
وی ٠‏ فقال: کان ابو الْحَسَنِ ا ول 
ا ة في لو كَْة الأُوَى و م تذر اد أن طون اشتفبلت 
الصلاة حۃ حتی بَصحٌ لك أنّهُمَا اَانِ, 
۴ على : راي یه عن عمرون شمان ازع ال و 
ید الشُخَام عَنْ أبي عَبْدِ الله ا جا في رل شْبّهَ عَلَيْه ولم يَذْرِوَاحِدَ مَجَد ام تِن 


قال: فلیِشجذ آخری. 


٤ 


)۳۸( 
باب هو في ال عتین اون 


۱ - محمد ن الحَسَر ےہ ل 
شکان عَنْ عَتبَسَة بن قضعب قَالَ: ال لی أَبُو عبد اللو اف 


شخصی یک رکعت از نماز را خوانده و در رکعت دوم در حال رکوع به خاطرش می رسد 

فرمود: امام كاظم اٹ 4 می‌فرمود: : هرگاه یک سجده از رکعت اول را ترک کردی و ندانستی 
که یک سو ہہ ندمت سجده نماز خود را از سر كير تا برای تو يقين حاصل 
شود که دو سجدہ به جا آورده‌ای, 

۴-زید شخام گوید: امام صادق ام در مورد شخصی که بر او مشتبه می‌شودو نمی داند 
که آيا یک سجدہ به جا آوردہ يا دو سحده؛ فرمود: 


بایستی یک سجلۂ دیگر نیز به جا آورد. 


بخش سی و هشتم 
سھو در دو رکعت اول 
١‏ - عنبسة بن مصعب گوید: امام صادق بَا به من فرمود: 








فروع کافی ج / ۲ 


د کت في الو کین الارن فأجد. 
ES‏ عَنْ عَبْدِ اون عار عَنْ علی بن مَهْزِيَارَ عن الْحْسَيْنٍ بن 
دوہ ہے قال: 


۳ ید حسرے سر مرف ماع 
×0 ا مجه قال. قلت له. لَهُ: رل لا 
ری وا صلى أ ین 


قال: ييل 


قال: فك قلث له وج لم يذ رأ نين صَلَى اغ لا 
ن دَعَلَه السك بع بعد وله فی ال تضی في الم صلّی الا خی 


1 


aA 


١م‏ سے 
۱3 


هرگاه در دو ركعت اول شک نمودی. نماز را اعاده کن. 

۲- سماعه (که از راویان امام صادق و امام کاظم یه است) گوید: امام ّا فرمود: 

هرگاه کسی در دو رکعت اوّل نماز ظه عصر و عشا شک کند و نداند که یک ركعت 
خوانده يا دو رکعت» بر او واجب است که نماز را اعاده نماید. 

۳-زراره گوید: به امام (باقر یا امام صادق ًه ) عرض کردم: کسی که نمی داند آیا یک 
ركعت نماز خوانده است يا دو ركعت (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: بايد نماز را اعاده کن. 

گفتم: شخصی است که نمی داند دو ركعت به جا آورده پا سه ركعت (چه کند؟) 

فرمود: اگر يس از آن که وارد ركعت سوم می‌شود شک بر او عارض شود بايد سه 
ركعت را تمام کند. سپس یک ركعت دیگر بخواند و چیز دیگر بر او لازم نیست و سلام دهد. 








قلثْ: فان یذ ی تن و في أن 
ا وم صلي و ؟ ہے و له و لا شیء عَلَيهِ 
ِ مب نی عن شم لكت لحمو حل ۱ 
ن مح جرب دےے علي شا قال: قال لي ابو الْحَسَنٍ 
72 
0 


(۳۹) 
بَابُ السٌهُو في الَفَجْر و المغرب و الَجُمُعَة 
۱ على نهیم عَنْ أبيه و مد بن إِسْمَاعِيلٌ 927 


کی مق ل کو ار ا قال: 


6:1 


گفتم: نمی داند در رکعت دوم است یا در رکعت چهارم. 

فرمود: باید سلام دهد و بر خیزد سپس دو ركعت نماز بخواند و سلام دھد و دیگر 
چیزی بر او لازم نيست 

ےجس ن علی وشا گوید: امام رضا ا فرمود: 

اعادۂ نما در دو ركعت اوّل است. و شک در دو ركعت پایانی. 


بخش سی و نهم 
097٦‏ " 
۱ حفص بن بختری و راوی ديكر كويند: امام صادق نی فرمود: 
هرگاه در نماز مغرب شک كردىء أن را اعاده کن و ت7 در نماز صبح شک کردی» آن 
را اعاده كن. 








۴ فروع کافی ج /۲ 


۱ على : ئ راهيم یقن خفاوعن خریرِعن مخ تن میم قال: ات 
آبا عند اللہ 381 عَنِ الول يُصَلّي و لا يَدْرِي وَاحدة صلی أَمْ تین 


رت 


قال: تفیل س تر ری eS‏ 

الصَّلاةٍ في السفر. 
۳ الحْسَيْنُ بن م حم الْأَشْعَرِيُ عَنْ عبد الو ِن عامر عَنْ عَلِي بن مَهزيَازَ عَنْ 

َضَالة نی يُوبَ عن سیف بْنِ عميرة عن آبي بک الحَضریی قَال: 

سبي مرب قلا آن صل صَلَیْث ر کین ات . فقال بَعْضُهُمْ: إِنّمَا 
صلیّت ر کعتین. 
عدت فارتعا 
قال لعلف انگ 
قَلْتٌ: نَعَمْ. 
قال: فضحك. تم قال: ما بُجْرِك أن تقوم فرك رَكْعَة. 


۲ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق ای در مورد شخصی که نماز می‌خواند و 
نمی‌داند که یک ركعت خوانده يا دو ركعت پرسیدم. 

فرمود: بايد نماز خود را از سر كيرد تا يقين کند که آن را کامل خوانده است. و در نماز 
جمعه. نماز مغرب و نماز در سفر نيز در چنین حالتی نماز را از سر گیرد. 

۳ ابوبکر حضرمی گوید: با دوستان خود نماز مغرب را (به جماعت) به جای آوردم و 
چون دو ركعت خواندم سلام دادم. 

يكى از آنان گفت: نماز را دو ركعت خواندى. من نمازم را اعاده كردم. سپس جريان را 
برای امام صادق ی باز گفتم. 

حضرتش فرمود: مگر نماز را اعاده كردى؟ 

عرض كردم: آری. 

حضرتش خندید سپس فرمود: برای تو کفایت مىكرد که یک ركعت ديكر به جا می آوردی. 








کتاب نماز 


٤‏ - علی! نز ابراهيم عن مد تن جیسی عم کولی عن تغل عن اس 
عَبْدِ لد قال: 


لش في المَغرب و الفَجْرِ مَھؤ 


(6۰) 
بَابُ السَّهْو في الثادّث وَالْأَرْبَع 
١‏ - محمد بن يَحْيَى و غَيْرهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الخسین بن سَعِيدٍ عَنْ 
TS‏ أبي بَصِيرٍ قال: 
ته عَنْ رَبلٍ صلی فلم یذر في ال هو مغ في راب 
قَالَ: وي فيسل ليق شو عأ 
یه وین تسه تم يُصَلّي رَکُعتَينِ يقرا فيهما بفَاتِحَةٍ الْكِتَاب. 


۴-راوی كويد امام صادق ام فرمود: 


در نماز مغرب و 500 ندارد. 


سهو در ركعت سوم و جهارم 
١‏ ابوبصير (كه از راويان امام باقر و امام صادق 2 است) كويد: از امام ا در مورد 
شخصی كه نماز می‌خواند. ولى نمی داند كه آيا در ركعت سوم است در ركعت جهارم يرسيدم. 
فرمود: بنا را بر طرفى كه احتمال مىدهد بكذارد. اگر احتمال مىدهد که در ركعت 
سوم است و در دلش به چهار ركعت شک دارد سلام دهد. سپس دو ركعت نماز (نشسته) 


به جا آورد كه در آن دو ركعت سورهة حمد مى خواند. 








۲۶ فروع کافی ج /۲ 


۲ و عَنْهُ ع أَحْمَدَ عن الْحْسَيْن عَنْ فَضَالَةَ عَن الخسین بن ابي الْعَلآءِ عَنْ 
اي ال ايه تال نز 

۳ عل 807 تال شاقن فان یه 
ات رآ رو دشر کین 

٠‏ قَالَ: که و کعتین و أربَعَ سجَدات و هر انم بِفاِحَة الکتاب و نهد و لا 

کی ا ل 0 

E‏ قش ان بل ول بل اش نیت ہت 
0۹9 ہ؛ہھھھ Es‏ 
الققق خا من الْحالات. 


؟ ‏ حسین بن ابی العلاء گوید: امام صادق امد فرمود: 

هرگاه احتمال نمازگزار در ميان ركعت سه و چهار مساوى باشد بايد سلام دھد و دو 
ركعت نماز با چهار سجده و سورة حمد در حال نشسته بخواند و در تشهد میانه روی کند 
(یعنی آن را نه طولانی و نه مختصر بخواند). 

۳ -زراره گوید: به امام ( باقر یا امام صادق اج 2 ) عرض کردم: کسی که نمی‌داند در 
ركعت چهارم است يا دوم اما گمان او به ركعت دوم اسث: حکمش چیست؟ 

فرمود: دو ركعت نماز ایستاده با سورۂ حمد تنها با دو رکوع و چهار سجده به جا آورد. 
سپس تشد می‌خواند و دیگر چیزی بر او نیست. 

و اگر نمی‌داند که آیا در ركعت سوم است يا چهارم ولی گمان به سه ركعت دارد. 
برمی خیزد و یک ركعت دیگر بر آن می‌افزاید و دیگر چیزی بر او نیست و نباید این يقين 
خود را با شک باطل کند و شک را در یقین داخل کند و هيج کدام را به یکدیگر نيامیزد؛ 
ولی با يقين» شک را باطل کند و نماز را با يقين تمام کند و بنا را بر آن گذارد و در هیچ حالی 
ازحالات نباید به شک اعتنا نماید. 








کتاب نماز 


٤‏ - على : جك السك مدو ل ےک‫ 

کک سالب با عَبْدِ اه اج ن لجل لا بذ ري ُعتين صلی أن زيم 
تشھد تشهد ور نم رھ ي و اربع سجَدَاتِ بر یت 

تیب تلم 00۶۰۶۰ 

۵ را رر سو تو لت 

SS 
رز تن وأ ع ڪات وهو جلت كه أت وض إلى‎ 
تلم وك لوطي إلى ال تمض تما زير كقمة‎ 

۴ ۔ابن ابی يعفور كويد: از امام صادق لبا در مورد کسی كه نمی داند آيا دو ركعت به 
جای آورده با چھار رکعت پرسیدم. 

فرمود: بايد تشهد را بخواند و سلام دهد. سپس بر خيزد و دو ركعت نماز با حمد و 
وان سا كما ا فد و نسوک را بو ورس رو دهد. 

حال اگر در واقع. نماز خود را چهار ركعت خوانده باشد آن دو ركعت برای او به عنوان 
نافله منظور می‌گردد و اگر در واة قعء دو رکعت خوانده باشد. با این دو ركعت چهار ركعت 
مرن ا رت باشد. بايد دو سجدۂ سهو به جا آورد. 

۵ - محمد بن مسلم ( که از راویان امام باقر و امام صادق 92 ) است گوید: 

شک بين ركعت سوم و چهارم همانند شک بين ركعت دوم و چهارم است» و هرکه شک 
کند و نداند که آيا سه ركعت خوانده یا چهار ركعت و شک او نسبت به هر طرف مساوی 
تن ی رس سر ری سی سوت ری E‏ 
ركعت نماز نشسته با جهار سجده به جا اورد. اما اگر گمان او بیشتر به چهار ركعت مايل 
باشد. بايد تشهد را بخواند و سلام د هد سپس سورۂ حمد را پخواند و به رکوع رود و دو 
حور وال وو رج جج ھک ات سر تو و بت 
دهد و اگر گمانش بیشتر به دو ركعت مايل باشد. بايد بر خیزد و دو ركعت نماز به جا اورد و 
تشهد را بخواند و سلام دهد. 


ل ل 








۳۰۸ فروع کافی ج / ۲ 


4 کے نی 
يَقُومُ موم صل زنب ۶ھ من ری 


ونيا تن رك كلد افون رب 00 


۵ ی ھا م2 


ویک سو ایغ بي عافد ايد قال: 
ار نزو ضرف ون جو موہ 
رَكْعَتَيْنِ وت جالش. 

۸ - على ! ِن ابراهيم عَنْ أببه عَنِ ان آبي تُمَیْر عَنْ حَمَادِ بن مان 2 عَن الحَلَبِيٌ 
عَنْ ابي عَبلِ اه ا قَالَ: 


راوی كويد: امام صادق ا دربارۂ شخصى كه نماز می‌خواند و نمی‌داند که دو 

رکعت نماز خوانده است. یا سه و یا چھار رکعت. فرمود: 

بايد خيزد و دو ركعت نماز ايستاده به جا آورد و سلام دهد. سپس دو ركعت در حال 
نشسته بخواند. پس دراين صورت اگر در واقع نماز حود را چهار رکعت خوانده باشد این 
دو ركعت به عنوان نافله محسوب مىشود. وگرنه چهار ركعت 5 می‌شود. 

۷۔ عبد الرحمان بن سيابه و ابوالعباس گویند: امام صادق اا فرمود: 

هرگاه ندانستی كه سه ركعت نماز خوانده‌ای يا جهار رکعت. ولى نظر به سه ركعت داشتى» 
بنارا بر سه بگذار و اكر به جهار ركعت مايل بودی» سلام را بگو و از نماز فارغ شو و اكر نظرت 
نسبت به هر دو طرف مساوی 8 شو و دو ركعت نماز در حال نشسته بخوان. 


۸ ۔ حلبی گوید: امام صادق ام الا فرمود: 








تاب تحار ۲۹ 


ار 


ذا لم تذر تین یت أمْ أذبعاوَلَمْ يَذْحَبْ 0 22 ا ا 

صل تین و آزن سجذات تفر حابم زان تم نهد و سم .فان كُنْتَ نما 

وت تین انتا هائان تَمَامَ لت ون گنت یت ربعا كانتا هاتان نَافِلَةً. 

وان گنت لا تذري کل یت اما زعا و لم دب وَمْمك إلى شیم فسلم ثم 

صل کین و لت جایش ترا فیهما ام الکتاپ. و إن ذَهَبَ وَهْمْك إِلَى اب 

۱ لا جذ سسجتي الهو فاد ذَهَبَ وَهْمْكَ إلى الم 
ان بہت 


- 


لخ یم 


2 


ھی ات ميا اف تن لا يدري أ گلا ےت 5-5 


وَوَهْمُهُ في ذلك سَوَ : 
ال : فقال: إِذَا +3389٦‏ 


8N 


هرگاه شک کردی که دو رکعت نماز خوانده‌ای یا چهار رکعت و گمان به هیچ طرف 
اداو سے ملس بده و بر خيز دو ركعت دیگر با دو رکوع و چهار سجود به 
جاى آور و در آنها سورة حمد را بخوان. سپس تشهد بكو و سلام بده. اگر در واقع دو 
ركعت نماز خوانده‌ای, با این دو ركعت چهار ركعت می‌شود. و اگر چهار ركعت ۳ 
ارت اه کسی ت غراف کل 

و هرگاه شک کردی که سه ركعت نماز خوانده‌ای يا چهار ركعت و گمانت به جایی نرفت» 
سلام بده سپس دو ركعت نماز در حال نشسته به جای آور و در آن‌ها سورهۂ حمد را بخوان و 
اگر گمانت به سه ركعت مايل بود برخيزو ركعت چهارم را به جای آورو دیگر سجده سهو لازم 
نیست» ولى اگر گمان به جهار ركعت دادى, تشهد بگو و سلام بده سپس دو سجدۂ سهو به 
جاى آور. 

4 یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق اا دربارۂ شخصى که نمىداند سه ركعت نماز 
خوانده است يا جهار ركعت و نظرش به هر دو طرف مساوی است. فرمود: 

اگر نظرش نسبت به سه و جهار ركعت مساوى باشدء به اختيار اوست اگر بخواهد 
می تواند يك ركعت ايستاده بخواند و اگر بخواهد می تواند دو ركعت به جهار سجده در 
حال نشسته به جا می اورد. 








قال لی ر کین و اع بَعَ سَجَدَات. 
وقال: د ب تك إلى اشر أي و موا و کس فو ما 


(۶۱) 
بَابُ مَنْ سها في الأَرْبَعِ و الْخَمْسِ و لَمْ يذ زاد أو 


1 
گ۶ 3 
کے او RoR o‏ وج 


و اشتنقن انه زاد 


ہت 


١‏ علي بُ ل راهم عَنْ أيه عن ابن بي مير عن ابن ادبت عن زرا ةَ قال: 
سَمِعْتٌ أبَا تجغفر از يَقُولُ: 

ال سول اللہ اف إا شك أحَ کم في ضلایه فم َذر ژد من 
سَجدتيْن و هو جالش. و سَمَامُمَا رول الله 4# الْمْوْعِمَئَيْن 


2 له 5 


2 ار وه ھ 


حضرتش دربارۂ کسی که دو ركعت خوانده يا چهار ركعت و نظرش به چهار ركعت يا به 
دو ركعت مايل باشد. فرمود: 

بايد دو ركعت نماز به چهار سجده به جا آورد. 

و فرمود: اگر نظرت نسبت به دو و چهار ركعت مساوی باشد. حکمش یکی است و 
شک در اینجا مانند شک در ركعت سوم و چهارم نیست 


کسی که در ركعت چهار و پنجم شک کند و نداند که بیشتر خوانده با کمتر» 
با یقین کند که بيشتر خوانده است 
١‏ د باقر اسا شنیدم که فرمود: 
رسول خدا ا فرمود: هرگاه یکی از شما در نماز خود شك كرد و ندانست که بيشتر 
خوانده يا كمترء بايد دو سجدۂ سهو در حال نشسته به جا آورد. رسول خدا ی این دو 
مجه اھر ك طان اہ اة 








کتاب نماز ۲۱ 


۔ 


-١‏ على : بن إبْرَاهِيم حَن أيه عَن ابن اي حمر عن ا اڏيه عن زاره و كير ان 
غين عَنْ آبي جفقر ائه قَال: 

3اه َا في صلاته اوه ة لم يعد بها و اسْتَقبَل اه اسْتِقْبَالاً 
إا كَانَ قد اسْتَیْقَنَ قينا 
. ”عل E e E‏ 
ابی عَبْد اما قال: 

یم جح شاك آو حمسا فاشجد سجدتی الهو بَعْدَ 
٤‏ سو یخی عَنْ أخمدبن محمد بْنِ عیسی عَنْ عغثمان بْنِ جیتی عَنْ 
ا 


مَنْ حفظ سَهُوَهُ و أَتَمّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجدَنَا المُھُو إِنّمَا السّهُوُ علی مَنْ لم يدن 


ع 


زاد ام نقص منها. 


۲ -زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 

هرگاه کسی يقين كند كه در نماز واجب يك رکوع زياد انجام داده است» نباید بدان اعتنا 
قنك ولق در صورتی که يقين کامل کند بايد نماز را از سر گرد 

٣۔‏ عبدالله بن سنان كويد: امام صادق 321 فرمود: 

هرگاه ندانستى كه چهار ركعت خوانده‌ای يا ينج ركعت بعد از سلام دو سجده سهو به 
جاى آور و يس از آن سلام كوى. 

* - سماعه (كه از راويان امام صادق ا است) كويد: حضرتش فرمود: 

هر کس متوجه شود که در نماز اشتباه می کردہ و آن را تدارک و تصحيح کند» سجدة 
سهو براو لازم نیست. سجدة سيق بر کسی لكوم است که نمی‌داند رکعتی زیاد انجام داده با 


کم 








۳۲ فروع كافى ج / ۲ 


هس سرد ہت 
یوب عَنْ آبان بن غثمان عَنْ آبي بصیر قال: قال بو عَبْدِ الله اؤة: 

من راد في صَلاَیہ فَعَلَیه الإعَادة. 

٦۔‏ محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَّدٍ عَنْ خمادبن عِيسَى عَنْ شعیّب عَنْ 
أبي بصیر عَن أبي عَبْدِ اللہ الا قَالَ: 

تہ زبعاًفَاسَْدْ سَجْدَتَي السو بعد ات 


(E 
مَنْ نکم في صلاته. أو الضر سرف قَيْلَ أنْ تمه‎ : 
أو یوم فِي مؤضبع الْجُلُوسِ‎ 


۱ 2 ۵ ۵ م 


محمد بن شتی من اَم بن محمد بن میتی عن لمان بن جبتى عن 
اغ بن مِهُرَان قال: قال ابو عبد الله اش : 


۵۔ابو بصیر گوید: امام صادق ا فرمود: 
هر کس در نماز خود رکعتی را زياد 7 دهد اعادۂ نماز بر او لازم است. 
۶۔ابو بصیر گوید: امام صادق ال فرمود: 
هرگاه ندانستی که چهار ركعت خوانده‌ای يا ينج ركعت بعد از سلامء دو سجده سهو به 
جای آور و پس از آن سلام گوی. 
بخش چهل و دوم 
کسی که در نماز سخن بگویده با پیش از يايان آن ء سلام بدهد و يا بایستد 
در ات 


۱- سماعة بن مهران گوید: امام صادق او اا فرمود: 








کتاب نماز ۲۰۳ 


۳1 


مَنْ حفظ سَهُوَ هر اه َيس عليه سَجْدَنَا الهو فان ول اللو صلی 

اس مو سر سب اھ 

ققال له ذُو الشَّمَالَيْن: يَا رَسُولٌ الا أَتَرَلَ في الصَّلاةٍ شَی ؟ 

فقال: و ما ذاك؟ 

قال: ما صَلَيتَ و کعتین . 

فقال رشول الله : وونل قَوْلِهِ؟ 

قالوا: نع 

ام فام هم الصّلاة و سجد بهم سجدئي الهو 

قال:فلث: | رايت مَنْ صلی ر کعتین و ظَنَّ اهما از َع فسلم و ارف ؟ کر 
بغ ما دب ما صلی ر عتین. 

قال: يَسْتَقبلُ الصَّلاَة ہے اتا 


هر كس متوجه اشتباهش شود و آن را تدارک کند سجدۂ سهو بر او لازم نيست 
رسول خداية نماز ظهر را با مردم دو ركعت به جا آورد و فراموش کرد و سلام داد. 
ذوالشمالین يد آن حضرت گفت: ای رسول خد!! آیا در نماز حکم تازه‌ای نازل شده است؟ 

فرمود: چرا این سخن را می‌گویی؟ 

گفت: نماز را دو رکعت به جا آوردید. 

رسول خداتَية(رو به یگران کرد) و فرمود: آیا شما هم» چون او می‌گویید؟ 

گفتند: اری. 

آن گاه رسول کد برحاست و نماز را با ایشان تمام کرد و دو سجد؛ سهو با آن‌ها به 
جا آورد. 

راوی گوید: عرض کردم: جه می فرمایید دربارۀ شخصی که دو ركعت نماز می‌خواند و 
گمان می‌کند که چهار ركعت به جا آورده است و سلام می‌دهد و از نماز فارغ می‌شودو پس 
از ان که بلند می شود و می رود به یادش می‌اید که دو ركعت خوانده است؟ 

فرمود: بايد نماز را از سر گیرد. 








۳۴ فروع كافى ج / ۲ 


قال: قَلْ: قما بال زشول اللہ ۶ 4 لم تفیل الصَّلاَ رما َنم بهم ما بى من 


فقال: إن سول ال 4 ےت فإنْ كَانَ میرن من مجلسه فلم 
انقض مِنْ صلاته إذا کان قد حفظ ار کُعَتَينٍ الاولتین 
على ب ۴۳٣‏ عن اا بی عَمَيْرٍ عَنْ مرن ع 


سار عَنْ أبي جغفر لد قال في الرَجُلِ يُصَلّي رکعتین من الْمَکتَوَة شم يَنْسَى 
موم بل أن بجلس بیتهما 

قَالَ: يجش ما میک و قذ تَمّتْ صلانه فان لم یذ گز حَنّى تی یوک قیمْضص 
في صاب فَإذَا سلم سَجَدَ سَجْدَئَيْنِ و و جالش. 

۲ دی جس گے 
عَمْرِو بن سَعِيدٍ عَنٍ الحَسَن بْنِ صَدَقَةً ة َالَ: فلت لأبي الْحَسَن الأول ا: أَملم 
زشول لله 4 في ال تین ال 


عرض كردم: پس چرا رسول دا نماز را از سر نگرفت و بلكه ماندۂ آن را با آنان 
تمام کرد؟ ۱ 

فرمود: برای این که رسول خحدا ی از مکان خود دور نشده بود و اگر ان شخص هم از 
مکان خود دور نشده باشد آنجه را که از نمازش کم کرده بايد همان را تمام کند. در 
ضورق که دو رکعت اول را حفظ کرد باشد ۲٩‏ 

؟ - فضیل بن يسار گوید: ۳ باقر ی دربارۂ شخصی که دو ركعت از نماز واجب را 
خوانده سپس فراموش می کند پیش از آن که (برای تشهّد) بنشیند بر می خیزد فرمود: 

تا زمانى که به ركوع نرفته» 7 بنشیند(و تشهد را بخواند) و نماز او درست است. و اگر 
متوجه نشد و به ركوع رفت. باید نماز را ادامه دهد و چون سلام دادء در حال نشسته دو 
سجدۂ سهو به جا اورد. 

۳-حسن بن صدقه كويد: به امام کاظم ا عرض کردم: آیا اتفاق افتاده كه 
رسول خدايَييةٌ در دو ركعت نخست (به اشتباه) سلام دهد؟ 


روايت را تقيهاى دانستەاند.. 











کتاب نماز ۲۵ 


فقال: نَعَمْ. 

لت و حَالَهٌ حَالَه 

دہ ما رہ بی عن محمد بن سین و عمجم إشتاجیل ء عن المَضْلٍ بن 
شا جرا ل مو یئ و اشوس یر 
الا عَن الرجل یکلم تَاییاً في الصلاة د و 


فقال: تم لاه تم يَشجد سجدتیّن. 

قَلْتَ: 0 

قال: سن 

۵ - على : بن ابراهيم عَنْ آبیه عَن ان ابي تُمَیر عَنْ حَمّادٍ َن اللي عَنْ ابي 
عَبِْ الله لد قال: 


تقول فی سجدتی السَّهُو: «بشم الله و بالته اللّهُمْ صَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ و آلِ مُحَمٍّ». 


فرمود: آر 

عرض کردم: آيا به اشتباه سلام داده در حالی که مرتبة نبؤت و عصمت را دارا بود؟ 

فرمود: خداوند ك اراده تج ا كم 

۴۔ عبدالرحمان بن حجَاج گوید: از امام صادق ات پرسیدم: کسی که از روی فراموشی 
در نماز سخن می‌گوید؛ (مثلاً) می‌گوید: صف‌های خود را مرتب كنيد (چه حكمى دارد؟). 

حضرت فرمود: نماز خود را تمام کند سپس دو سجدۂ سهو به جا آورد. 

عرض کردم: آیا دو سجده پیش از سلام است يا يس از آن؟ 

فرمود: پ پس از سلام. 

۵ ۔ حلبی گوید: امام صادق اليل ا فرمود: 

در دو سجدۂ سهو می‌گویی: «بشم الله و ہا اللَّهُمَ َل عَلَى مُحَمَّد و آل مُحَتَبٍء . 








۳۶ فروع کافی ج ۲۸ 
قال الحلبی: و سمعتَهٌ مَدَة اخری يَقَول: «بشم الله و با السَّلاَمُ عَلَيِكَ با ال و 
رَحْمَةُ اللہ و بَرَكَاتّه. 
سید الاغرج قال: سَمِعْتٌ بَا عَبْدِ الله اند يَقُولٌ: 
و ہے وا ری سا فی ين ری E‏ 
صلی رَسُول الله 85 ثم شلم فی رکعتیْن. 
فسَالَه مَنْ خلفه: یا سول الله! | حدت فی الصلاة شئء؟ 
ال: و ما ذَلِكَ؟ 
الوا انما تہ مت 
فقال: | كَذَلِكَ يا ذا اليَدَيْنِ؟ و کان يُدْعَى ذا الشمالین . 
فقال: نعم. 


حلبی گوید: يك بار دیگر شنیدم که حضرتش می‌فرمود: دہشم اللہ و بالته السام علیك ایا 


۶- سعيد اعرج گوید: از امام صادق ابا شنیدم که می‌فرمود: 

رسول خدا ا نماز گزارد و در انتهای دو ركعت سلام دا کسی كه شک سی آن 
حضرت بودء پرسید: ای رسول خدا! آيا در نماز حکم تازه‌ای نازل شده است؟ 

فرمود: مقصودت چیست؟ 

عرض کرد: نماز را دو ركعت به جا آوردید! 

فرمود: ای ذوالیدین! آيا چنین است؟ و آن شخص که ذوالشمالین ‏ خوانده می‌شد. 

گفت: آری. 











کتاب نماز ۲۱۷ 


ANTE‏ 70ا سھ لی ھا لاد 
آلا ری ائ رجلا صتع هذا رو قیل: ما لب ضلائک فَمَنْ دحل عليه لیم 
ال قال: MN‏ و صازث اسلو ؟ را لگ لمگان للم 

۷ ۔ من یختی عن احم بن محمد عن تین بن شید نایم بن 
مسقل عن عل ہن آی رة قال: قال بو عبد اذ ۱ 
۷ لو و ۷۷ فد کرت قبل آن و 
ع ۶۹۹۹ 0" 
سے ےت تسه النَسَهُدَ الَذِي فَائك. 

۸ عَلِیب ئ ٳټراهيم ن یه نا آبي ُتر عن حاون نماك عن الع 
عَنْ أبي عَبد اللو اڈ ال قال: 


> ۳ 


- 
- 


٦ 


6:1 


پس رسول حد اه عم نماز خود را ادامه داد و چهار رکعت را تمام کرد. 

م صادق لا فرمود: حداوند آن حضرت را از روی رحمت برای امت دچار فر اموشی 
ساخت ۷ مگر نمىبينى اگر کسی جنين كارى مىكرد سرزنش مى شد و به او میگفتند: 
نماز تو قبول نيست. امّا اكر امروز کسی دچار فر اموشى گردد. گوید: رسول خحدا ی اين را 
سنت قرار داد و او الگو و اسوه ماست و آن حضرت به خاطر سخن گفتن» دو سجدۂ سهو 
به جا آورد. 

۷ ۔ على بن حمزه گوید: امام صادق اا ا فرمود: 

فرگاه در دی رح كيه نار پر ساد و E‏ کرس رر ین بان ام نی ات 
طوری که هستی» نمازت را ادامه بده» و چون فارغ شدی» دو سجدۂ سهو به جا اور که 
رکوع در میان آن‌ها ہے ہت شده است بخوان. 

۸ - حلبی نیز نظیر این روایت را از امام صادق الا الك نقل کرده انتشتا: 


- گفتنی است که چنین روایاتی به انديشه و تال بسیاری نیاز دارند و بایستی از عارفان و آگاهان از فقهای شيعه 
پرسید چرا که دو مقوله فراموش كردن و دچار فراموشی شدن در منظر آنان متفاوت است... 











۲۸ فروع كافى ج / ۲ 


ہی ات ےت 
ہت ت00 تم صلاتك ان نت لم تذ گر 


7 


2 حَنّى نَرْكَعْ فافض في صاایك س حَنَى تفع فاٍذا فرغت فاشجذ سجدئی السُهو 
بغ اشيم قبل أن تلم 

٩‏ لآ بن راهيم ن محمد بن عي عَنْ پوس عَن مُعَاوِيَة بن عكار قال: 
ان ربهر يموم في َال شود زب ید في حَالِ قیام. 


قال: جد سجدئین بَعْدَ اليم و هما الْمُوْغِمَتَان مان الط 


(۳) 

بَابُ مَنْ شک في صلاته لها و لغ يَذرِ زان او تَقَصَ و مَنْ كَثْرَ عَلَيْهِ السّهْوْ 
و السَّهُو في النَافِلّة و سَھُو الإمَام و مَنْ خَلْقَهُ 

من ختی أ 


کہ جیتی عن من ال 


۹ - معاوية بن عمّار گوید: از امام له ا دربارة شخصی که فراموش میکند و در حالی که 
بايد بنشیندء می ایستد و در جایی که بايد بایستد. می نشیند پرسیدم 


فرمود: ر پس از سلامء دو سجدۂ سهو به جا آورد که آن دو سجدہہ بينى شيطان را به خاک 


می مالد و او را ذلیل می‌کند. 


بخش چھل و سوم 
کسی که در همۀ نمازهايش شک می‌کند و نمی داند که زياد انجام دادہ 
با کم و کسی که سهو و فراموشی بر او زياد می شود 
کور جج و 
١۔‏ صفوان گوید: امام ابوالحسن اا 


یه فرمود: 








کتاب نماز ۹ 


ان کشت ارح مات ےر تہ 
"0ر ےت ےت کچ 


اه 


لول شک گیبرا في صلا : تل 


قال: بمید. 
لا لَهُ: فَإنَّهُ که عَلَيْهِ َلك کلمَا عاد مك. 
ال و بَمْضِى في شکه. 


تس لا تزڈوا لبیٹ من شیم بض السا ة فتطمعَوة فَإِنَّ الشّيْطَانَ 

یالما عوَدَ فليَمْضٍ احد کم ذ في الَوْمْمٍ و لا یکرت نمض الصَلاق فان 
ت0 مات لم يعد ید یه السك 

کال زرا کم قال: نما رڈ اقبیث أن باق فا5ا مین له بذ ای أَحَدِكُم. 


هرگاه ندانستی که چند رکعت نماز خوانده‌ای و ذهن تو نیز بر هیچ طرفی مايل نشد 
نماز خود را اعاده کن. 

۲ -زراره و ابوبصیر ( که از راویان امام باقر و امام صادق 221 هستند) گویند: به امام اا 
نماز خوانده و جند رکعت مانده است. 

فرمود: بايد نماز خود را اعاده کند. 

عرض کردیم: شک او بسیار زياد است و هرگاه اعاده کند باز هم شک می‌کند! 

فرمود: نباید به شک خود اعتنا کند. 

سپس فرمود: نگذارید يليد با شکستن نماز با شما خو كيرد تا در شما طمع کند. زیرا 
شیطان» يليد است و به اين كار عادت می‌کند. هر كدام از شما به ان طرفى كه ذهنش مايل 
شدء نماز را ادامه دهد و چون بارها جنين نمايد (يعنى به شك اعتنا نكند) شک به او باز 

زراره گوید: سپس حضرتش فرمود: شيطان يليد فقط مى خواهد كه ازاو اطاعت شودو 
هرگاه مخالفت شدء دیگر به سوى شما باز نخواهد گشت. 








۳ حمَاد عن این ابی یغفور عن آبي عَبْدِ اللہ اد قال قال 
إا کت فلم تدرأ في ثلاث أت ام في این ام فی و احدة ام في أزنع» 


۔ 


4 -عَلِ بن راهيم عَنْ ايه عَنِ للع السَكُونيَ عَنْ آبي عَبْدِ اه ال 


آتی بل اب کا فقال: با ول الوا اشک ایک ما ی من الْوَسْوَّسَةِ فی 
صَلاَتِي حَتّی لا آذري ما صَلَیْتٌ مِنْ زبادة أَتُقْضَان . 

فقال:ذا لت فی قارف اطع دك او امت لتق انتا 
نم قل: «بشم اللہ و بالله تک عَلَى ال أَعُودُ بلتم السّمِيع الْعلِيم من الشطان الّچیم» فانک 


ہے رھ ہے ار هر 
تنحره و نطرّده 


۳-ابن ابی بعفور گوید: امام صادق اب ا فرمود: 

وس تد دو ماش کان سس کو تاد SEA‏ کت 
ال و یا در ركعت چهارم. نماز را اعاده کن و با شک. نماز را ادامه نده. 

؟ - سکونی گوید: امام صادق امد فرمود: 

مردی خدمت پیامبر يي شرفياب شد و عرض کرد: ای رسول خداا! از وسوسه‌ای که 
در نماز بدان گرفتار گشتەام به شما شکوه و شكايت می‌کنم. وسوسه تا آنجاست که بیشتر 
اوقات نمی‌دانم چند ركعت خوانده‌ام» زياد خوانده‌ام يا کم؟ 

فرمود: هرگاه خواستی نماز بخوانی» نخست انگشت سبابة دست راست خود را بر ران 
چپ خود بگذار و فشار ده و بگو: 

دہشم الله و باه تَوَكَلْتُ عَلَى الله غود لته السشمیع الْعَلِيم مِنَ الشیٍطان الرّچیم» «به نام خدا و از 
خداوند و از نام او یاری می‌جویم. و به خداوند توكل می‌کنم وبه خدایی که شنوا و دانا 
است از شر شیطان رانده شده يناه می برم). 

يس (چون این کلمات را بگویی) شیطان را رد می‌کنی و او را می رانی 








کتاب نماز 


٥‏ - علي : نز روا عن مد تن جیسی عم نوئش عن رل عن اس 
عبد الله الا قال: 


ماله عَن الإتام ضلي بازبعة نس أؤ عَنمة الف و بسح الان علی هم 


2 


صلزا لت و يُسَبَح ثلاث عَلَى هم صلوا أزبعاً و يَقُولُ لام را كنول 


ه ۶2 ه 


ھولاء ارات کر مل دی نوہ کہ 
قال: لش علی الامام سَهُوٌ اذا حفظ علیّه مَنْ خَلَفَهُ سَهْوَهُ بایان مِنْهُمْ و لش 


عل تن كلف لام تھو ليد لام ولا هو في ساو و لنش دی 
لمعب و الجر سَهْوٌ وَ لا في الو کُعتین وین من کل صَلاَةٍ و لا في تافلت قد 


o 20 


اختلف علی الامام مَنْ خَلقَهُ فعلیّه و ایهم فى الاختياط الا اه و لا ما 
بالجزم. 

١‏ - على : أن راهیع عَنْ مد ن عیتی عَنْ يُونْس عَنِ لا ء رَزِينٍ عَنْ 
مُحَمدِ بْنِ مشیم عَنْ أحَدِهِمًا ليك ليك قال: سنه ن السَهو في النَافلَة . 


۵-راوی گوید: 0 صادق اا پرسیدمز 

امامی که بر چهار د بنع رما می اک آنكاه شک وس کو ذو تن او ماموميق 
به عنوان اشاره سه مرتبه سنویت ہے وہس و سیت 
است. و سه نفر دیگر چهار بار «سبحان الله» می‌گویند. یعنی امام چهار رکعت خوانده 
ا و اشاره میگویند: کی وت سا مہ مہ 
دستة دیگر به اشاره می‌گوبند: بنشینید ( که چهار ركعت تمام شده است)ء و ب پیشنماز نظرش 
با یکی از این دو دسته موافق است. يا اا سای ایك در این 
صورت جه وظیفه‌ای دارند ؟ 

فرمود: اگر همه مأمومين يقين داشته باشند. یا گمان آنان بر یک طرف باشد. سهو امام 
اعتبار ندارد» و اگر امام خود یقین داشته باقن سای ها وشن نی اعتبار است و بايد به 
اعتقاد امام عمل کنند. و سهو در سهو وجود ندارد و حکمی هم ندارد» و در نماز مغرب و 
نماز ہے ےو ٹر رت رت له 
ندارد. و هرگاه نظر امام و مأمومين مختلف باشدء بر ايشان است که رعایت احتیاط كرده و 
نماز را اعاده کنند وبه مورد يقين عمل نمایند. 

۶- محمد بن مسلم از امام ( باقر یا امام صادق 8448 ) روایت کرده و گوید: از آن حضرت 
در مورد شک در نافله پرسیدم. 








۳۳۲ فروع کافی ج / ١‏ 


۷ - على راهم الس سْمَاعِيل عن القَضْلٍ بْنِ شاذان جمیعاً 
وا كتير و ھت بي عَبْدِ شر ا قالَ: 

یش عَلَى الامام سو و لا عَلَى مَنْ عَلف الامام سَهٌْ و لا عَلَى السو سَهْوَ 
ولا علی الاعادة إِعَادَة. 


ه ۵ م 


۸ من یختی عَنْ محم ْنِ اْحْسَینِ عَنْ صَفْوَانَ عَن لام عَْ مُحَمدِ بن 
شنم عَنْ أ بي عفر اي قال: 

اد کر علَیك المُهژ فَامْضٍ في صلاَیِك, فان بوشك أَنْ يَدَعَكَ الما هُوَ من 
الشَّيْطَّان. 


۹ ا 1 خی عَن أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ ان قصال عَنِ ان بُکیر عَنْ عبد 
الم حل ام بے 0گ سوا السهوه دنت 


فرمود: چیزی بر نمازگزا رلازم نيمست نت بنا را به هرچه خواست می‌گذارد). 
۷۔ حفص بن بختری گوید: ا 4 فرمود: 
بر امام جماعت سهو وجود ندارد ۲و کسی که پشت سر امام جماعت نماز می‌گزارد. 


ا هی تن مار وعود ارد ةراس اغاده مان تيز« اغاده‌ای سس 


سهوی بر او نیست 
7ھ تن شک مين نمازت را تمام كن که به زودی آن را نیز ( شیطان ) از 
۹ ا ی صادق ا هن پرسیدم. چون بسیار شک 

می‌کردم. 

١‏ - یعنی اگر همة مأمومين يقين داشته باشند. يا گمان آنان بر یک طرف باشد سهو امام اعتبار ندارد. 

۲ - یعنی اگر امام جماعت خود يقين داشته باشد. سهو مأمومین بی‌اعتبار است و بايد به اعتقاد امام عمل کنند. 











کتاب نماز r‏ 
فقال: اُذرخ صَلاك إِذْرَاجا 
قَلْتٌ: فی شَئْ ء لاْراخ؟ 
قَالّ: ثلاث تَسْبِيحَاتٍ في الرٌگوع و السُجُود 
و رَوَى هلا سَهَا في ال ّى عَلَى الأقل. 
َجَمِيعٌ مواضع الهو اي قَذ دنا یھا الْأَْرسَبعَةَ عشر مَوْضِعاً بعهٌ یلها 
yy‏ 


SS 


و ِي لا يَدْرِي رَحْعَةَ صَلَى آم وَ کت 

و ای تقو نی مرو وار 

و لذٍي يزيد في اه 

اي لا بَذري زا نمض لام وَھْمُهُ علی شیء. 


فرمود: نماز خود را چند پایه کن. 

عرق کچ كرون ات 

فرمود: سه تسبيح در ركوع و سه تسبيح در سجود بگو. 

و روایت شده: هرگاه : نمازگزار در نماز نافله شک کرد بايد بنا را بر كمتر بگذارد. 

[ نگارنده گوید:] 

بنا بر آن‌چه که ذکر شد. تمام موارد سهو هفده مورد می‌شود که در هفت مورد آن بر 
شخص فراموش کنندہ اعادۂ نماز واجب اسنت: 

| کسی که تکبيرة الاحرام را فراموش می‌کند و بعد از رکوع به یادش می ‌آید. 

۲ کسی که ركوع و سجود خود را فراموش میکند. 

۳ کسی كه نمی‌داند یک رکعت خوانده است یا دو رکعت. 

0 کسی كه (رکعتی را) در نماز خود زياد می‌کند. 

۶-کسی که نمی داند رکعتی زياد انجام داده است یا کم و ذهن او به هیچ طرفى نمی رود. 








۲۴ فروع كافى ج /۲ 


و الذي يَنُصَرفُ عَن الصَّلاةٍ بکلییه قبل أن يتَعّهًا. 
و مِتھا ۵ 0 يجب فیها سَجَدًَا السَهُو: 
ئا شر فیسلم في ال کین نم بتکم من غیر أن يحول هه و ضرف 
عن القبلة عليه أن يعم ضااته تم جد سَجْدَتَي المُھو 
و اي کی هه و لا بجلش في از کعتین و کان لک کی 
لللّة فعَلیّه سَجدتا السَهُوو قضاء تشْهُده إذا فرغ من صلاته 
لی لی ار ای و ها الات 
و الذي يَسْهُو في بَعْضِ صَلاتِهِ فیتکلم بکلام لا يَنبَغي له مِثلٍ امر و هي من 
عير تَعَمّدٍ فَعَلَيْهِ سَجَدَنَا السَّهُو. 
و أَرْبَعَة مَوَاضِعٌ يَجبُ فيها سَجْدَنَا السَّهُو. 
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ركع في 


۳ 


۷-کسی که یہ پیش از تمام كردن نما تمام بدن خود را از ق, قبله بر گرداند. 

و مواردی 00 اعادۂ نماز واجب نمی شود بلکه دو سجده سهو واجب ات 
ولی روی خود را از قبله بر نمی‌گرداند. بر او لازم است که نماز خود را تمام کند. سپس دو 
سجدۂ سهو به جا آورد. 
سوم می‌رود. چون از نماز خود فارغ می‌شود. قضاى تشهد و دو سجدۂ سهو بر او واجب 


مق و 
۳-کسی که نمی داند چهار ركعت خوانده است يا ينج ركعت. دو سجدۂ سهو بر او لازم 
می شود 
مات ۳ نمودن ۔سخن میگوید؛ 40 می‌شود. 
۳ موارد چهارگانه‌ای بود که در آن‌ها سجدۂ سهو واجب می‌شود. 








کتاب نماز 


0 م 

و 

کر کچ 
ےا وڈ م خَلفة. 


وا اف 


و مواردی اب مور ات اعادۂ نماز واجب است و نه سجدۂ سهو: 

۱-کسی که پی پیش از آن که فرصت را از دست بدهدء آن را تدارک می‌کند؛ مانند کسی که 
می‌خواهد بر خیزد. می نشیند و یا می‌خواهد بنشیند و بر می‌خیزد و پیش از آن که وارد 
حالتی دیگر شود به یادش می آید و آن را تلافی می‌کند و سهوی بر او نیست. 

۲ - کسی که در دو ركعت اول سلام می‌دهد. آن‌گاه به پادش می اید وپیش از سخن 
گفتن نماز را تمام م ىكند. 

رات بر امام امھ سيوس سا قو ور کی كمون ھن داشته باشند. 

۴-بر کسی که يشت سر امام جماعت است. سهوى نيست. 

۵ -سهو در سهو نیست. 

۶-در نماز نافله سهو و اعاده نیست. 

يس این شش مورد از مواردی است كه در آن‌ها اعادۂ نماز و دو سجدۂ سهو واجب نیست. 

و اما کسی كه در تكبيرة الاحرام شک می‌کند و نمی داند که آن را گفته است يا نه» بر او 
واجب است که هرگاه تا پیش از رکوع به یادش بیاید. تكبيرة الاحرام را بگوید و حمد و 
سوره را بخواند و به رکوع رود. 








۳۳۶ فروع کافی ج /۲ 


إن تک و هو زا فلم کبک تخبيرة لقاع تقی في ضائزہ 
و لا شیء علیّه. 

بے ۳ 
ری ا قرع ریز ای شرو ین عر 
وفع رین ال وج ذ في ار کوع ق مَضَى و وفع ره من الر کوع تم کر انه 
ود روہ ہم و ی 


ے 


9 ۷ 


۳ 


هقد 


1 


وو تند فى کر رک و ور ات E‏ 
قبل الصّلاة فان سجد و لم یَذراً سجد سجد تين أُمْ سَجْدَة فَعلَيْهِ أن يَسْجُد 


تحری خی بکون علی يَقِينِ من السُجْدَتَيْن, 


اما اگر در حالت ركوع شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته است يا نه» بايد نماز خود را 
ادامه دهد و چیزی بر او واجب نيست. 

واكر يقين كند كه تكبيرة الاحرام را نگفته است. بايد نماز خود را اعاده کند. و اگر در 
حالى كه ایستاده. شك كند كه آيا به رکوع رفته است. يا نه؟ بايد به ركوع برود تا يقين كند. 

اما اگر در ركوع به يادش بيايد كه پیشتر ركوع را انجام داده است بدون آن که سر از رکوع 
بر دارد بايد به سجده رود. ولى اگر يس از سر بر داشتن ازركوع متوجه شود که قبلارکوع را 
انجام داده است. بايد نماز خود را اعاده کند زيرا يك ركعت زياد انجام داده است. 

هركاه به سجده رود و شك كند و نداند كه به ركوع رفته است يا نه» بايد نماز خود را 
یقین کند. بر اوست كه نماز را از سر گیرد» و اگر سجده كند و نداند که آیا دو سجده انجام داده 
است يا یک سجدہ بر او لازم است که یک سجدۂ ديكر انجام دهد تا به دو سجده يقين كند. 








کتاب نماز ۲۷ 


م2 


فان سَجّد ثم ذ کر انه قد کان سجد سجدتین فعلیه ان يَعِيدَ الصَلاة لاه قد زاد 


۔ 


فی صلاته سَجدة فان شك بَعْدَ ما قام فلم در ا كَانَ سَجَدَ سَجدة از سَجُدئیٔن 


فيه ان يَمْضِيَ في صَلايہء و لا شيء علیه. 


2 


و ان اسْتَيِمَن أنه لم يَسْجُد إلا و احدة فعلیه ان بَتحَط فِیَسْجّد اخری و لا شیء 


3 2 
و و ان عد ری سم عم د انمد و ر ت 2 


ی ون كان قذ راد گرالهلم ین سَجَدَ الا اجدت عليه أن ینجد رى 


اما اگر سجده کند و يس از آن متوجه شود که پیشتر دو سجده را انجام داده است» بر او 
لازم است که نماز را اعاده کند؛ زیرا در نماز. سجده‌ای را زياد کرده است. 

ولی اگر يس از برخاستن» شک کند و نداند که آیا یک سجدہ انجام داده استء يا دو 
سجده بر او لازم است که نماز خود را ادامه دهد و دیگر چیزی بر او لازم نیست. 

اما اگر یقین کند که فقط یک سجده کرده است. بايد فرود اید و سجدۂ دیگری انجام 
دهد و دیگر چیزی بر او لازم نیست» و اگر پس از قرائت متوخه شود که فقط یک سجده 
قرائت کند و به رکوع برود و دیگر چیزی بر او واجب نیست. 

اما اگر به ركوع رود و يقين کند که فقط یک سجده يا هر دو سجدہ را انجام ندادہ است. 


بر اوست كه نماز خود را اعاده كند. 








۲۲۸ فروع كافى ج / ۲ 


یو في دق 
و ٳن سه فام بت أن يَتشَهُدَ في الم تين تیه أن يلس و تشه ما م 
رک مضي في ال ی وا قذ رك و ل + 
يَكْنْ نهد هد مضی في ضلاته فاذا فرع لها مجد مجدتي الهو و له له في 
حال السك سىء ما لم بستیفن. 


2 رم ی کي شون ا اسر گنه کا ا ہے وه 

و بح وی صلی | ار » فاد هت همه إلى ا بع و 
و او 2 8 2ه 2 جو 2 2 

3 7 ۱ 3 2 


شک در تشهد 
و اگر فراموش کند و پیش از آن که در انتهای دو رکعت. تشهّد را بخواند بر خیزد بر 
اوست که تا زمانی که به رکوع نرفته. بنشیند وتشهد را بخواند» سپس بر خيزد و نماز خود را 
ادامه دهد و دیگر چیزی بر او واجب نیست. 
امّا اگر به رکوع رفته و بداند که تشهّد را نخوانده است. بايد نمازش را ادامه دهد و چون 
از نماز فارغ شد. دو سجدۂ سهو به جا آورد و تا زمانی که يقين نکرده است. در حال شک 


چیزی بر او لازم نیست 


شک در ميان ركعت دو و چهار 
اگر شک کند و نداند که دو ركعت خوانده است يا چهار رکعت. چنانچه ذهن او به طرف 
چهار ركعت مايل شود بايد سلام دهد و دیگر چیزی بر او واجب نیست. و اگر ذهنش به 
طرف دو ركعت مايل شود بايد دو ركعت دیگر بخواند و دیگر چیزی بر او واجب نیست. 








کتاب نماز ۳۳۹ 


ن اشتوی وَهْمَهُ تلم تم صلی رکعتین ذائما بَِاتحةِ الکتاب فان كان صلی 
رَكُعََيْنِ كانتا هائان الر کَعتان تَعَامَ لاربعَة وان کان صلی اَربَعا كانتا هائان له 


١‏ لسَّهْوٌ في اد تین و ثلاث 
ال شك فلم ذر ار کی صلی أم ثلاث َذَحَبَ وَهْمة إلى الو كعََيْنِ فَعَلَيْهِ أن 


- ب 


بُصَلَيَ آخریین و لاشیء عَلَيْهِ ون ذَهَبَ مه لی اللا كَعَلَيْهِ أن يُصَلَىَ رَكُعَةَ 


2 


وَاحِدَةَ و لا شیء علیّه. 

ون اتی وَهْمَهُ و هو مین في ال کعتین فعلیهآن يُصَلَيَ رَکْعَة و هو قانم 
ثم یسلم و يُصَلْي گعتین هو فاد اة الکتاب وان ان صَلَى ر گعتین اي 
6 2 00 


کو و 


ركع و قد َه تمت لات 


اما اگر هر دو طرف در نظر او مساوی باشد بايد سلام دهد» سپس دو رکعت نماز با 
حمد ايستاده بخواند. 

کی وس مہ دوي كنت عار رج باشد با این دو ركعت جهار ركعت می شود 
و اگر در واقع چھار رکعت خواندہ باشد اين دو ركعت نافله محسوب خواهد شد. 


شک میان رکعت دو و سه 

اگر شک كند و نداند که آيا دو ركعت نماز خوانده است يا سه ركعت و ذهن او به طرف 
دو ركعت مايل باشد. بر او لازم است که دو ركعت دیگر بخواند و دیگر چیزی بر او واجب 
نیست» و اگر ذهنش به سوى سه ركعت مايل شود. بر او لازم است كه یک ركعت دیگر 
بخواند و ديكر چیزی بر او واجب نيست. 

امّا اگر هر دو طرف در نظر او مساوى باشد و او به دو ركعت يقين دارد» بر اوست كه در 
حالى كه ايستاده است» یک ركعت به جا آورد و سلام دهد. سپس دو ركعت در حال 
نشسته به حمد تنها بخواند. 
۱ چنانچه در واقع دو ركعت نماز خوانده باشد. با این دو ركعت که در حال نشسته به جا 
اورده و به قدر یک ركعت ایستاده محسوب می‌شود چهار ركعت تمام می‌شود و دو 
رکعتی که نشسته به جای یک ركعت خوانده به جای یک ركعت و نمازش تمام می‌شود. 








۳7 فروع کافی ج / ۲ 


ا فان قاع فیها تجا ار َع و گنت الر نان لا 


س رب 


فان ان را صلی یمه فان دحَبَ وَمْم إِلّی الثَّلآثِء فَعَلَيْهِ آن 
یصلی أخرى نم سلم و لا شیء علیّو, و ان ن دب همه إلى الأزبع سل ولا 


2 


بخ گوس  -‏ ٰ مان ام ار كْعَتَانِ بر كع تا 


ان کی ین 


رم وَإِنْ ان صلی اف کات مائان ار کعتان نافلة له 


اگر سه رکعت خوانده تال إن ایستاده به جا آورده» چهار ركعت تمام می‌شود و دو 


رکعت نشسته محسوب می‌شوند. 


شک ميان ركعت سه و چهار 

اگر نمازگزار شک کند و نداند که سه ركعت خوانده است با چهار رکعت. چنانچه ذهن 
او به سه رکفت مایل شود بر اوت است که یک رکعت وک بخواند: سپس سلام دهد و 
دیگر چیزی بر او واجب نیست. و اگر ذهن او به چهار ركعت مايل شود بايد سلام دهد و 
دیگر چیزی بر او واجب نیست. و اگر ذهنش به هر دو طرف مساوی باشد. بايد بر همان 
شک خود سلام دهد و دو ركعت نماز در حال نشسته به حمد بخواند. 

چنانچه در واقع سه ركعت خوانده باشد با این دو ركعت نشسته که یک ركعت به 
حساب فى ایت چهار ركعت تمام می‌شود. و اگر چهار ركعت خوانده باشد. این دو رکعت. 








کتاب نماز ۲۱ 


الهو في أَرْمَعٍ و خش 
E, 2‏ ی فَنْ دب همه نی الأزیع سَلّمَ و لا 
سىء عَلَیْهِء و ان ذْحَبَ وَهمُة إلى لس أغاة الصا وان اشتوی وهه سل 
ھتہ ھی کا تیان 


۶:۶۱( 
بَابُ مَا يُقَيَلُ من صَلَةٍ السَاهِى 
جو وہ ےت افراع 
و ون رت مها وو مس دان 


”5 © 3 


لت لأبي عَبْد الله :ان عَمّاراً الساباطی رَوَى عَنْكَ رِوَايَة. 


شک ميان ركعت چهار و بنج 
اگر شک کند و نداند که چهار ركعت خوانده است يا ينج رکعت. حال چنانچه ذهن او به 
چهار ركعت مايل است. بايد سلام دهد و دیگر چیزی بر او واجب نيستء و اگر ذهنش به 
ينج ركعت مايل شود بايد نماز را اعاده کند. 
امّا اگر ذهن او به هر دو طرف مساوی باشد. بايد سلام دهد و دو سجدۂ سهو به جا 
آورد؛ زيرا سجدۂ سهو بینی شیطان را به خاک می‌مالد. 


بخش چهل و چهارم 
مھا ای سی ی و 
۱ ۔ محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق لي ا عرض کردم : عمّار ساباطی حدیثی از شما 


روايت كرده آسشت, 








۲۳۲ فروع كافى ج /۲ 
قال: و ما هی؟ 


ا Es‏ ل 


٤ہ‏ ۔ 


ےج تح ا 
7 ا2ھ تر سو تھا لا کا آوت مت کیل 
ها تب ین َو 

- محمد بن بخ پختی عن خمد بن محمد عَنِ اب ابي مر عن هشا مب سالم 
عن محم بن تشم عن ای تفر اد کال 

لذ لد یی میات تشفی از تن ونه اد کان تا ۱ 
ا یل علیہ َي و إا مرت بالنَافَِة تم هم بها ما قضوا من الْفْرِيضَةٍ. 


فرمود: آن چیست؟ 

عرض کردم: روایت کرده که نماز نافله» واجب است. 

فرمود: (عمّار) به کجا می‌رود؟ به کجا می‌رود؟ من چنین نگفته‌ام بلکه گفته‌ام: هر که 
نماز بخواند و در نماز خود متوبجه باشد و در دل خود سخن نگوید. يا در آن اشتباهی 
نکند. به آن اندازه که به نماز روی آورده و ملازم آن شده خداوند به او روی می‌آورد. پس 
جه بسا که نصف نمازش يا یک چهارم آن» یا یک سوم آن و یا یک پنجم آن قبول شود و به 
راستی که ما به نماز نافله مأمور شده‌ايم تا آن‌چه که از نماز واجب از دست می‌رود با آن 
کامل شود. 

١‏ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقر ال فرمود: 

از نماز بنده, نصف آن» يا یک سوم. يا یک چهارم و یا یک پنجم آن» قبول می‌شود. پس 
چیزی از آن قبول نمی‌شود مگر به اندازه‌ای که دل او به آن روی آورده. و ما به نماز نافله 
مأمور شدہایم تا نواقص نماز به واسطة آن» کامل گردد. 








کتاب نماز 


مه و ے ۳ 2 


زی حر e‏ :ان رل ای هافر ت7 
جلت فِدَاكَ! إِنّى نیز السّهْوِ فى الصَّلاةٍ . 


rS فقال:‎ 


۶ ۶ و ۶ 


فقلث: ما ای أحداأ کر مهو 
لب 0 مایخ نكل كا نونو تا 
وه ربا ها و اوأر علی قذرِ سهوه فيها لكل بم ا له مِنَ النوافل. 


قال: فقال أ لب صیر: ما آزی التَافل يب أن * رک ال . 

فقال: بو عَبْدِ الله اد :أجل لا 

٤‏ على بنا راهيم عَنْ أيه و محمد بن شماعیل عن الْمَضْلٍ بْنِ شاذان جميعاً 
رھ ی و ارآ جغفر الد و ابي 
ندال انا اهما قَالَا: 

۳ -ابو بصیر گوید: من در خدمت امام صادق ابر نعلا 
شوم! من در نماز بسیار اشتباه می‌کنم. 

فرمود: آیا کسی هست که اشتباه نکند؟! 

٣۹7۳0‏ و" نمی‌کنم کسی از من بیشتر اشتباه کند. 

امام صادق ام ءا فرمود: ای ابا محمّدا همانا برای بنده یک سوم از نمازش, يا نصف آن. 
يا سه چهارم آن و کمتر و بیشتر به میزان غفلتش» مورد قبول واقع می‌گردد. ولی به وسيلة 

راوی گوید: ابوبصیر به حضرت عرض کرد: به نظر من ترک نمازهای نافله نباید در هیچ 
ال ماو ار باه 


ء٤‏ حضور داشتم که مردی گفت: فدایت 


فرمود: آری» ترک نوافل سزاوار نیست. 
۴ - فضیل بن يسار گوید: امام باقر و امام صادق 25241 ها فرمودند: 








۲۴ فروع کافی ج /۲ 


ما ك من صاکیک ما فلت عَليْهِ منها فان آزهمها كُنَّهَا أو غفل عَن آدانها 


مت فَضْرِبَ بها وج صَاحِيهًا. 


٥‏ - على بْنٌ ابراهیم عَنْ أبيه عَنْ عَبْد اله ن المُغِيرَة قال فى کتاب خریز انه قال: 
ای نسیت آني فی صَلاة فریضة حَتی رکفت و انا أنُويهًا تطوّعا. 
قال: فَقَال: هی التی قت فيها إِنْ کُنْتَ قت و آلت توي فریضة ثم د لك 


گوے , ۸8ہ ہے مور ی هه وم کا ںی ہہ وير 
الشك فانت فی الفريضة و اد كنت دخلت فى نافلة فنوَئْتها فريضة فات فى 
ٹر E>‏ م ہے ےی ری کہ + هه کے پ Af SCT‏ 

النافِلةء و ان كنت دخلت فى فريضة ثم ذ كرت نافلة كانت عليك فائضِ فی 


الفريضة. 


به همان قدرى که در نماز بدان روی آوری و دلت متو جه باشد. برای تو منظور می‌گردد. 

پس اگر در تمام نماز دل متوجّه نباشد و از به جا آوردن آن غافل باشدء آن نماز پیچیدہ 
شده و به صورت صاحبش زده می‌شود. 

۵۔ عبدالله بن مغيره گوید: حريز در کتاب خود گفته است: من فراموش کردم كه در نماز 
واجب هستم تا اين كه به ركوع رفتم و همان طور به نيّت نافله بودم. تكليف چیست؟ 

امام ا فرمود: آن نماز همان نماز واجب است؛ زيرا از اؤل تیت تو بر فريضه بوده و 
يس از آن شک بر تو عارض شده است. يس تو در نماز فريضه بودهاى و هركاه در نماز نافله 
باشى و در اثناى آن» نيت نماز واجب كنىء تو در همان نافله‌ای» و همین طور اگر مشغول 
نماز واجب باشی و در اثناى آنء نیت نافله نمایی» اين همان نماز واجب است و به عنوان 
همان نماز واجب آن را تمام كن. 








کتاب نماز ۲۳۵ 


(0غ) 

بَابُ ما يَفْطَعْ الصّلآَةَ من الضَّحِكِ و الْحَدَثِ و الإشارَة و النْشیّان و غَيْرِ ذَلِكَ 

۱ ماع رب ل ل 
الحسن عَنْ رُرْعَةَ عَنْ سماعَة قال: ان ال لصجك هل فطع الصَّلاَة؟ 

oo 
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عیسی عَنْ سم‎ 

ا ا يم 
عبد اللہ ا قال: سَلَنهُ عَن الرجل يُصِيبهُ العف و هُوَ في الاو . 

فقال: إِنْ فَدَرَ علی مَاءِ عِنْدَ اسیا اکسا اج تو تسل انت 
له عَنْهُ نم لیْصل مَا قى من صاکیب و ان لَمْ يَقْدِرْ علی ماء حَنَّى يَنْصَرفَ 


۹ 5 وو مرو رم 207 
7 او کل فل قط 2 
7 7 


8 


باطل شدن نماز به وسيلة خنده. حدث» اشاره» فراموشى و موارد دیگر 

۱- سماعه گوید: از امام ی پرسیدم: آيا خنده نماز را باطل مىكند؟ 

فرمود: تبشم (لبخند زدن) نماز را باطل نمی‌کند ولى قهقهه آری. 

ابض رانک را اوت سیت عثمان بن عیسی از سماعه نقل کرده است. 

۲ حلبی گوید: از امام صادق ی يرسيدم: شخصی که مشغول نماز است و خون دماغ 
می شود (چه حکمی دارد؟). 

فرمود: اگر از سمت راست يا چپ يا در مقابلش که روی او به قبله باشد می تواند آب 
تهيّه دارد. بايد آن را بشويد و بقيّهُ نمازش را بخواند اما اگر نمی تواند آب تهِيّةُ کند مگر آن 


که روی از ق قبله برگرداند یا سخن بگوید» نمازش باطل شده است. 








۲۳۶ فروع کافی ج /۲ 


۳ محمد بن بخ یخی عن مد ان سین ن صفوان بن یخی عَنْ 
لمان بن احاح قال: سأك أا من لجا عَنِ الرَجُلِ يُصِِبُه مه العَمْرُ في 
بَطْنِهِ وَهُوَ يَسْنَطِيعٌ أنْ شرو َه مضي على َلك الخال أذ ل بلي 

قال:فَقَالَ: ان اختعل ال وَلَمْ َف إِعْجالاً عَنِ الصّلاة ةِ فَلْمُصَلٌ و یبن 

- مَحَمَد بْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد و می ئن الحْسَيْنِ عن مُحَمدِ بن 
إسْمَاعِيلَ بن بيع عَنْ مَنْصُورِبْنِ ُوئش عن اي کر لحضرمي عَنْ بي جغفر وبي 
بل الله له اهما گاتا يَقُولَان: 

لا يَقَطَعُ الصَّلاَة "ا :اَل و الول و ايح و الصَّوْتُ. 

6 علي ن راهيم عن محمد ن عیتی عَنْ بوس عَنِ لام عن محمد ن 


مُسْلِم عَنْ احدهما اه 4 في الوّجَلٍ یم أَلْقَهُ في الصَّلآِء فَيَرَى دما یف يَضْنَمْ ؟ 


۳۔ عبد ال رحمان بن حجّاج كويد: از امام كاظم لا يرسيدم: هركاه فردى احساس کند که 
دل پیچه دارد. ولى می تواند تحمّل کند. آيا می تواند با همان حال نماز بخواند؟ 

فرمود: اگر می تواند خویشتن دارى كند و بيم آن نداشته باشد كه موجب شتاب و 
تعجيل در نماز شود بايد نماز بخواند و خودداری كند. 

 *‏ ابوبكر حضرمى گوید: امام باقر و امام صادق یھ فرمودند: 

نمازرا قطع نمىكند مكر جهار جيز: به مستراح برای قضاى حاجت رفتنء ادرار کردن 
خروج باد و صدا. 

۵- محمّد بن مسلم گوید: امام ( باقر يا امام صادق 24۲ ) دربارة شخصی كه در نماز 
بینی خود را می‌مالد و خونى می بیند دراين كه جه بايد كند؟ آيا نماز را رها كند؟ 


فرمود: اگر خون خشک باشادء آن را بيندازد و نمازش ايرادى ندارد. 








کتاب نماز ۲۳۷ 
1 على : ن إِلرَاهِيم عَنْ بيه عَنِ ان آبي مير عن جيل ئن دراج عَن زرَارَة عَنْ 
7 عبد الله 2 ذ قال: 


هه لا قض الوضوء و تلقض الصَّلاة. 

۷ عله عَنْ آبیه غن ان آبي میرن حَمَّادٍ عَنِ الحلبی عَنْ آبي عَبْدٍ ال ده 
سيل عَن الرجل بر الْحَاجَةَ و هُوَ في الصَّلاةٍ . 

حا عر د مور سس . ,و ألمَرَآةٌإِذَا أرَادّتِ الحَاجَة و هي 
تُصَلَى تم بِيَدِهًا. 

۸ ہا رن eS‏ 

سسجت ےت" 

فلمًا الصرف قال ال : 2۷2ئ0" 


ہے 


۔ 


۶ -زراره گوید: امام صادق ام لد فرمود: 

قهقهه (خندۂ صدا دار) وضو را را باطل نمی‌کند. ولى نماز را باطل می‌کند. 

۷۔ حلبی گوید: امام صادق لت دربارۂ کسی که مشغول نماز باشد و كارى برايش پیش 
آید و بخواهد دیگری را آگاه کند فرمود: 

با سرو دست اشاره کند و تسبیح گوید. واگرزن در نماز کاری دارد. بايد دستهايش را 
به هم زند. 

۸ - مسمع ابوسیّار گوید: امام صادق ام فرمود: 

پیامبر 6 در نماز بود كه يشت سر خود صدای شکستن انگشتان کسی را شنيد که 
مردی در نماز خود انگشتان خويش را می‌شکاند. وقتی آن مرد رفت» پیامبر کا فرمود: 


بهرة او از نمازش همان بود. 








۲۳۸ فروع كافى ج / ۲ 


الح تد تد یں عن فسالا كن 
ا محمد بن مشیم قال: سالك آنا جغقر 1 عن الول باه الإعاف و 
و حا کک 
عَلَيْهِ وضوء. 

۰ - على بن اهيم عن أيه عن ان أبي میرن حمام عَنِ الحَلبِيْ عَنْ 
آبي عَبْدِ اللو ا قَالَ: : سَأَلَتَهُ ء عَنِ الرجلٍ أ يطغ اه شَيْءٌ میم يمر بين بَذَب؟ 


فقال: وا ےت کت 


قال. بشو نات ey‏ ل ية کم 
قال: و قال: ار رد نک رم لكا إِذَا گان 
لاحات فاخا و ان کت هذ دت فلا کول 


نت 
2 


۹۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر پرسیدم: کسی که در ميان نماز از بینی او خون 
جاری می‌شود و یا استفراغ می‌کند. جه بايد کند؟ 

فرمود: بايد به مکانی رود و بینی خود را بشوید و به نماز باز گردد. پس اگر سخن 
بگوید. بايد نماز خود را اعاده کند. ولی وضو بر او لازم نیست 

۰ - حلبی گوید: از امام صادق ا پرسیدم: آيا اگر کسی از پیش روی نمازگزار عبور 
کب تمارتن اظن می شود 

فرمود: هيج چیز نماز مسلمان را باطل نم ىكندء ولى به اندازه‌ای که می‌توانی پیش روی 
خویش حایلی قرار ده. 

حلبی گوید: از حضرتش در مورد شخصی كه از بینی او حون جاری می‌شود و جریان 
آن قطع نمی شود تا این که وقت نماز فرا می‌رسد. 0 

فرمود: بینی خود را با چیزی پر می‌کند» سپس نماز می‌خواند و در صورتى که بترسد 
خون جاری شود نماز را طولانی نکند. 

راوی گوید: هم‌چنین فرمود: اگر پیش از تمام شدن نماز روی خود را بر گرداندی, در صورتی 
كه زياف ]وس تا ات كماو را اه آ5 1گ و بو اس عافد مک 








کتاب نماز ۳۳۹ 
e ns ۱۱‏ 
با لبن قو بز شن تن تا شم 


2 


بن مشلم عن بي عق اذ ال ار تہ 


)٦٤( 
بَابُ القَّسْلِیم عَلَى الْمُصَلَّى و الْمُطّاس فى الصّلاَةٍ‎ 


۵ ۵ م 


١۔‏ محمد ن یخبی عن أحْمَدَ بْنِ محمد عَنْ غلمان بن عیتی عَنْ سماعة عَنْ 
أبي عَبْدِ ام اد قال: سا ء عن الیل یلم عَلَيْهِ و هو في الصا 


- سلمه گوید: امام صادق ام فرمود: امير مؤمنان على صلوات الله عليه فرمود: 
خون بینی» استفراغ و خون دیگر نماز را باطل نمی‌کند. پس هر کس احساس ناراحتی و 
درد کند در صورتی که خود او امام جماعت ا دیس نکن از ماموش وا بگیرد و او را 
پیش بدارد. 
۲ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر ل پرسیدم: آيا کسی در نماز می‌تواند روی خود 
را به سوی دیگر برگرداند؟ 
فرمود: نه و نباید انگشتان خود را بشکند. 


سلام كردن بر نمازگزار و حکم عطسه در نماز 
۱- سماعه گوید: از امام صادق اا در مورد شخصی كه در حال نماز است و بر او سلام 
می‌کنند» سوال کردم. 








۲۴۰ فروع کافی ج /۳ 


قال: یرد سَلامٌ عَلَيْكُمْ و لا بقل oy‏ 
الما بصن ہے نت ہے ہت 

۲ علي ٿن إْرَاهِيمَ عَن ايه عَنِ ان آبي عُمَيْرٍ عَنْ حماد عَنِ َل نآ 

ادا عطس الَجْل فی صادیب فلیخم الله. 

۳ و یی ری ی آبي مان عَنْ 


۔ 


و يع عفن گا في شخ وَأَصَلّی عَلَى ال للا؟ 
قال. نع وکا عو الخو و اھت الا فقّل: «الكنة لله ىكل ا 
ی وان گان بتک و بَيْنَ صاحبك اليم صل عَلَى مُحَمّدٍ و آله. 


فرمود: بايد در پاسخ آنان بگوید: سلام علیکم. نباید بگوید: وعلیکم السلام؛ زیرا 
رسول خحدا مب در حال نماز بود كه عمّار ياسر از كنار ان حضرت می‌گذشت و سلام کرد و 
رسول خدايَييةُ این گونه پاسخ داد. 

٢۔‏ حلبى كويد: امام صادق لال فرمود: 

هرگاه کسی در نماز خود عطسه دی بايستى خداوند را حمد و سياس گوید. 

۳- ابوبصیر گوید: به امام صادق نی عرض كردم: گاهی در حال نماز می‌شنوم که کسی 
عطسه می‌کند و من خداوند را حمد و سپاس می‌گویم و بر پیامبر ٤‏ صلوات می‌فرستم. 

آن حضرت فرمود: آری» خوب است و هرگاه برادر (دینی) تو عطسه کرد و تو در حال 
نماز بودی بگو: «الحمدالله و بر پیامبر درود فرست و اگر ميان تو و عطسه کننده دریایی 


فاصله بود. باز هم بر محمّد و خاندان او درود فرست. 








سے ۳۳۱ 
(۷) 
بات ا مر یه من الوم تفا 


اوس فا 


شیم سَأَنْتٌ آبا عند الله اط ن اليل کون في السا زی الح أو 
ایا دیا 
1 - على : سس ےت 
عَنْ آبی عَبد الہ في الرَجَلٍ يفل الْبَعَةَ و مروت و القَمْلَةَ و الذَبَابَ في 
ا اه 
قال. لا 
کشت" رکا در حال نماز 


۱ م رن از امام صادق شا ال برسيدم' : اگر شخصى مشغول نماز باشد و 

فرمود: آری. 

۲ - حلبی گوید: امام صادق اا دربارة شخصی که مشغول نماز است و پشه کک. 
شيش و مگس را در آن حال می‌کشد. آيا نماز با وضویش را باطل می‌سازد؟ 


فرمود: نه. 








۲۴۲ فروع کافی ج /۲ 


۳ - مُحَمَدُ بن يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بن مح و محمد بْنِ الْحَسَيْنٍ عَنْ عغُثمان بن 


سود 7٤٦‏ ٰ0 الْمْرِيضَةٍ فَيَنْسَى 


0 صَلاَئَهُ و بُحْرِز ماع ت بستقما الصا 


۔ 


قلث: فَیکُون فی القریضة فتفلث علیه اة از لت دابته فََعَاف آن تَذْهَبَ او 
صیب مھا عنتا 

نال لديا س پان فطع صلا 
۱ ؛ - الْحْسَيْنُ بن :2 مُحَمّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بن عامر عَنْ عَلِيْ ٿن مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَة بْنِ 
1 بُوبَ عَنْ أََانِ عَنْ محمد قَالَ: 

گان بو جغفر اا إِذَا ود 2 َمْلَةَ في المشجد دفتها في الحَصّی. 

٥۔‏ محمد بْنُ |شماعیل عَن الْفَضْلٍ بن شاذان عَنْ حمادبن جیسی عَنْ خریز 
عم أَخْبَرَهُ عن ابی عَبْدٍ اد قال: ۱ 


۳- سماعه گوید: از آن حضرت (یعنی امام صادق اژٍ) پرسیدم: هرگاه شخصى که به 
نماز واجب ايستاده. به خاطرش برسد که كيسة خود را جایی گذاشته یا کالایش را 
فراموش كرده است و می ترسد از بين برود. جه بايد بکند؟ 

فرمود: نمازش را قطع كرده و كالاى خود را بر دارد. سپس نماز خود را از سر گیرد. 

راوی گوید: عرض کردم: انسان در حال خواندن نماز واجب است که چھار پای او را رم 
می‌کنند ديا خود چهار پا رم می‌کند-و می‌ترسد که حیوان برود و نتواند ر پس از نماز به آن 
پرسد. یا در كرفتنش دچار زحمت بسیار شود بايد جه کند؟ 

فرمود: اشکالی ندارد که نمازش را قطع کند. 

۴۔ محمّد گوید: امام باقر ال را رسم چنان بود که چون در مسجد شپشی می‌دید. آن را 
در میان و زره نی 5ر2 


۵-راوی گوید: امام صادق اب فرمود: 








کتاب نماز rer‏ 


إذَا كُنْتَ في صلا المَرِيضَة فرایت غلاما لك قذ ابق از غریما لك عَلَيْهِ ما أو 
حي افا على تفْسِكء فَاقْطَع الصَّلاة اب عم أو غریما لك و ال الحيّة. 
١ ۰‏ عَلِيٌ بن ِبر راهيم عَنْ مُحَمَدِ بن عِيسى عَنْ یوش عَنْ َب الله ئن سِتَانِ عَنْ 


0٦‏ مب ۳ فادفنما نی ال لح 


)£۸( 
يَابُ بِنَاء الْمَسَاجِدٍ و ما يُؤْخَدُ مِنْهَاوَ الْحَدَثِ فِيها من الوم و غَيْرِهِ 
١‏ علي pS‏ 
E‏ اه 


هرگاه در نماز واجب هستی و می‌بینی که غلامت گریخت» يا بدهکاری را می‌بینی که 
مالى از او طلب دارى و یا مارى را می‌بینی كه می‌ترسی به تو آسيب رساند» دراين صورت» 
E‏ دنبال غلامت. یا از پی 00۲ 

۶۔ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ا فرمود: 


کاو وو ا ھی بای و كوميان اس هیانک 


١۔ابو‏ عبيده حذاء گوید: از امام صادق اف شنیدم که می‌فرمود: 


هر که مسجدى بسازد خداوند برای او در بهشت خانه‌ای خواهد ساخت. 








۴۴ فروع کافی ج /۲ 


بُو عُبَيْدَةَ مر بي ابو عند الله اقا ا فی طریقِ مَکة ة و قد سويت باخجار 
SE‏ ای كو ا رما E‏ 


مات من اي اوق اث أنا - جغفر الا عن آلعشجد کون في ات 


رید اَل الْبَيِتِ أن : لوه إلى یر مکانه؟ 
قَالّ: ابض بذَلِك. 
TT‏ مشجدا. 


کی 


۴ وا مه و 


م 0 ند ی 5 و اکتا هل يَضْلَحٌ تُضهُما با لاجر 
فقال: نکم 


و هم جنين ابو عبیده گوید: در راه مکه به تت مسجد مکانی سنگ‌چینی کرده بودم. 
امام صادق ای بر من گذشت. عرض کردم: فدایت شوم! امیدی هست که اين مکان. 
مسجدی محسوب شود؟ 

فرمود: آر 

ابو الجارود گوید: از امام باقر ا سؤال کردم: مسجدی در خانه واقع است. اهل 
خانه می‌خواهند با اضافۂ بخشی از خانه به مسجد آن را توسعه دهند يا محل آن مسجد را 
از آنجا تغییر داده به جای ديكر ببرندہ آيا می‌توانند؟ 

فرمود: اشکال ندارد. 

گفتم: آيا مكانى که مذتی آبریزگاه بودہ است» می‌توانند تميز كنند و مسجد بسازند؟ 

فرمود: مقداری خاک بر آن بریزند که همه جای آن را فرا گیرد. دراین صورت. آن مکان 
پاکیزه‌تر است. 

۳-عیص گوید: از امام صادق ی دربارۂ عبادتخانه‌های بهودیان و مسیحیان (کنیسه‌ها 
و کلیساها) پرسیدم که می توان آن‌ها را حراب کرد و در جایشان مسجد ساعت؟ 

فرمود: آرى. 








کتاب نماز 


لع 


3 - على ب نهیم عَنْ یه يا ابی تیر عن حَماد ِن مان ءَ عَن الب 
قال: سمل بو عَبْدِ الله اقا ادن المساجد المظللۃِ | رة ال فا 

قال: هو کی زک که جوم و لو فد کان الغدل ا كيف يُصْنَعٌ في 
ذَلِكَ. 

قال: و سا این ارب السلآح في ألمشجد؟ 

قال: نم و ام کا في ألمشجد الأ كبر فاد فان جدّي تھی رَجُلاً يثري مشقّصا 


۰ اس 


2 هم م 


0 محم بن یشتی عن آخمد بن محر عن ان قخبوب عَنْ عبد الرَحْمَيِ ن 
"8۳" مر براهيم عَنْ عَلِي بن لین لك ليه قال: قال رشول اشر 4: 

مَنْ سَمِعُْمُوهُ يُنْشِدُ السْغرفی الْمَسَاجدِ فَفُولوا: فض الله فاك الما نصبّت 
المَسَاجد لِلْقُرآنِ. 


۴۔ حلبی گوید: از امام صادق اب سؤال شد: آيا نماز خواندن در مساجدی که سقف 
دارند مکروه است؟ 

فرمود: آری» ولی امروز ضرری به حال شما ندارد. و اگر عدالتی برپا بوده (یعنی دوران 
شکوهمند ظهور حضرت قائم و می دیدید که دربارۂ آن چگونه رفتار می‌شد. 

راوی گوید: هم جنين از آن حضرت پرسیدیم: آيا می توان سلاح جنگی را در مسجد 
آویخت؟ 

فرمود: آری, امّا در مسجد بزرگ» این کار را نکنید. زیرا جذم (امام ساد نالقة) مردى را 
که در مسجد تیر می‌تر اشید. نهی فرمود. 

۵۔ جعفر بن ابراهیم گوید: امام سجّاد اا فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: 

هرگاه شنیدید که کسی در مسجد شعر e‏ بگویید: خداوند دهانت را بشکند! 
مساجد تنها برای خواندن قرآنء ساخته شدهاند. 








۴۶ فروع کافی ج /۲ 


تک ن علي العَلوِي عَنْ سَهْلٍ بْنِ جمهور عن عَبْدِ العظیم بن عبد اللہ 
علوي عَنِ الْحَسَنِ بن لین آلغرني عَنْ عَمْرِو بْنٍ مع قالا شالت 
با تغفر ا عَن الصَلاة في الْمَسَاجِدٍ الْمُصَوّرَةٍ 

وت بر کم لك اليم و لو قد قَامَ العَدْلُ ریم کیف 

۷ نی عا جح یع تی 

تھی E‏ اه عو د و ام في اعت 

۸ - على ب بن |براهيم عَنْ مُحَمّد بن جیسی عَنْ بوس عَن العَلاءِ عَنْ محمد ٿن 
قشم عَنْ أَحَدِهِمًا الا ال 

هی رشول لوي عَنْ سل اليف في ألمَشجد و عَنْ بڑي الل في ألمشجي. 

0ھ 


۶-عمروبن جمیع گوید: از امام باقر ال در مورد نماز خواندن در مساجدى که عكس و 
تصوير دارند. سؤال كردم. 

فرمود: من آن را مکروه می‌دانم» ولى امروز ضررى به حال شما ندارد» ولى آن روز که 
عدالت برپا شود خواهید درو شی شل 

۷ - مسمع گوید: امام صادق ام اا فرمود: 

رسول خدائَلُ نهی فرموده است که در مساجد به زبانی سخن گفته شود که دیگران 
متوجه نشوند. 

۸ ۔ محمّد بن مسلم گوید: امام ( باقر یا امام صادق ال 92 ) فرمود: 

رسول خدا ی از كشيدن شمشیر و از تر اشیدن تیر در مسجد نهی کرد و فرمود: مسجد 








کتاب نماز ۲۷ 
a ۹ 7‏ 1 رر عد رک ےج ےت 
eT 1‏ شالت أنا عن الله ا عن الوصو فى الممجد. 


کک" بول 


الت ا عد افر اه عَنِ اللوم في المَسْجِدٍ الحرام و مسجد الب يَلله. 
قال: عَم ین َم الاش ؟ 


هو م 


"ا١‏ عة عن بيه عَنْ حفاو عَنْ ریز عَن زاره بن اع فال فلت 
1 1 ا تشجد ثم زالعشجد کرام 


اوت کي في بن الل فت ی م لش فَيَتَحَدّثُ فی 


٠‏ مان ۲ تام نی المَنجد 7۳7 ای گان عَلَى عَھد زشول اھ ئل 
اکا الم في ها مضع لیس به بش 


۹۔ رفاعة بن موسی گوید: از امام صادق لب در مورد شست وشو در مسجد سؤال کردم. 

ان حضرت شست و شویی را که به سبب مدفوع و ادرار باشد. مکروه داشت 

۰ - معاوية بن وهب گوید: از امام صادق ی در مورد خوابیدن در مسجد الحرام و 
مسجد پیامبر 6 سژال کردم آیا جایز است؟ 

فرمود: اری» پس مردم در کجا بخوابند؟! 

١١‏ -زرارة, بن اعين گوید: به امام باقر اا عرض کردم: خوابیدن در مساجد جه حکمی 
دارد؟ 

فرمود: اشكالى ندارد» مگر در دو مسجد: مسجد النبى بإ و مسجد الحرام. 

زراره گوید: آن حضرت در بعضى از شب‌ها دست مرا می‌گرفت و به گوشه‌ای از مسجد 
مى برد و می‌نشست و در مسجد الحرام سخن مىكفت و گاهی حضرتش در آنجا 
می‌خوابید. من نيز می‌خوابیدم. من در مورد خوابيدن در آنجا از حضرتش يرسيدم. 

فرمود: تا آن حدّى كه در زمان رسول خدا کی مسجد بودہ خوابيدن كراهت دارد و اما 
هر اکا( ون دا و تا ات سکال د 








۲۴۸ فروع كافى ج / ۲ 


۷۔ ماه ڪن امد ن محمد عن انب سَعِيدٍ عَنْ مد ن 1 
رخ عَنْ عَبْدِ الله بن سان عَنْ بي عبد الله الا قال: قُلْتَ لَهُ: الرجَل يَكُونٌ في 
المشجد في الصَّلاةٍ رید آن برق . 

ققال: عَنْ یساره و ان کان في غَيْرٍ صَلاَةِ فلا يبرق حذاء الْقِبلَة و يَبْرْقُ عَنْ 


یمینه و بساره. 


مه ے موم م 


- سین بن امن عن عك امین عامرعن علی بُن مه زيار قال: 

زیت ا جفقر اي لا يفل في ألمشجد ارام یما ین اکن اما و 

E 00‏ مان تلت 
لبي عَبْلٍ اللہ د: زني اک الصَّلآَةٌ فى مَسَاجِدِهِمْ. 


۲ عبدالله بن سنان كويد: به امام صادق ناج پا عرض كردم: کسی در مسجد مشغول 
نماز است و می‌خواهد در آن جا آب دهان بيندازد (چه حكمى دارد؟) 

فرمود: بايد در سمت چپ خود بیندازده ولی اگر مشغول نماز نیست به جهت قبله 
نیندازد. بلکه به سمت راست و یا چپ خویش بیندازد. 

۳ - على بن مهزیار گوید: امام جواد بإ را ديدم كه در مسجد الحرام. در بین رکن یمانی 
و حجرالاسود آب دهان مبارک خویش را بینداخت و آن را پنهان نکرد ٠"‏ 
۱۴ -راوی گوید: به امام صادق اعا اق عرض کردم: من نماز خواندن در مساجد آنان (اهل 


ستشت) را دوست ندارم. 


۱ - به نظر می رسد در مکانی بوده كه مشکلی برای کسی نداشته است. 











گاب مار ۲۹ 


فقال: لا کر فما من منجد نيد إلا على هر نين و وصی تبی قل قاضات 
بلک اة رش من دم قحب اللہ أن بذ کر فيا فا فیها المرب و الوَافل و 
E‏ 

5 مُحَمَدُبْنُ يَسْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ حمادنن عیسی عَنِ الْحُسَیْن ن 
مكار عن بي أُماتة زد السام قال: 


۱ So 


فلت لابي عَبْد اللہ اڑا غلا: قول الله رت «لا تَفْرَبُوا الطّلاۃً ا 

فقال: کر الم 

1 مَاعَةٌ ین أضْحَاينَاعَنْأحْمَدَ بن محمد عَن خسن تن سعید عن فضَالة 
بن یوب عن ائن ن ستان عَنْ عُمَرَبْنِ يزيد عَنْ آبي عَبْد اللہ ند ال 

انح یھ گت الصلاة. 


فرمود: جنين مباش؛ زيرا هیچ مسجدى نيست مگر آن كه بر قبر پيامبر یا وصی پیامبری 
ساخته شده است که او در آنجا شھید شده و از خون او بر آن بقعه ياشيده شده است. 
خداوند دوست دارد كه در آ نها ياد شود يس نمازهای فریضه و نافلۀ خود را در آنجا به 
جاى آورو آن چه از تو قضا شده در آنجا بخوان. 

۵۔ زید شخام كويد: به امام صادق ی عرض کردم: خداوندكيكَ می فرماید: «در حال 
مستى به نماز نزديك نشویدا» مقصود از مستى چیست؟ 

۶۔ عمربن يزيد گوید: امام صادق َك 5 فرمود: 


اين كونه نيست به کسی که خوابیده» در نمازش رخصتی داده شود. 








۲۵۰ فروع کافی ج /۲ 


):٩( 
بَابُ فْضّل الصّلاة في الْجَمَاعَة‎ 

۱ على ن ٳنراهيم عن بيه نآ أبي مير عن مرب عن زار ال 

فلت لابي عَبْدِ الله :ما يروي الاش أنَّ الصّلاة هَ فى جِمَاعَة أَفضْل من صَلاَةٍ 
الول وَحْدَهُ بخمس و عِشْرِينَ صَلاَة . 

فَقُلْتثٌ: الوَججلآن يَكُوئان جَمَاعَةٌ . 

فتمال: عَم و یوم الل عَنْ يمين الوم 

۲ - جمَاعَةٌ عَنْ أحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عن الْحْسَيْنِ ن سَعِيدٍ عَنْ حَمَادِبْنِ عینی عَنْ 
مُحَمدِ بن یُوشف عَنْ آببه فَالَ: سمعث آبا متفر الا يَقُولُ: 


بخش چهل و نهم 
فضیلت و برتری نماز جماعت 

۱ -زراره گوید: به امام صادق لا عرض کردم: آيا آن چه را که مردم روایت می‌کنند که 
نماز انسان در حال جماعت. از بيست و ينج نمازی که به تنهایی بخواند. بهتر است. 
درست است؟ 

فرمود: راست گفته‌اند. 

عرض کردم: آیا دو مرد که با هم نماز بخوانند. نماز جماعت خواهد بود؟ 

فرمود: آری» و یکی از آن دو بايد در طرف راست امام بایستد. 


۲-یوسف گوید: از امام باقرلا شنیدم که می‌فرمود: 








۲۵۱ 


2 2 
٥‏ 7 5 ۔ ع 


رت شولّ اشوا ّي أَكُونُ في ابا ديه وَ مَعی اهلی 
1 0 اضلی بهم ا 


۳ھ شول اللو إن الهِلمة عون قطر الشحاب و أبقى نا و هي 33 
فاد دن و آقیم و أصلی بهم فَجَمَاعَةٌ نَْنْ؟ 


(n 
سے‎ 


7 


فقال: ؛ نعم. 

قال: يا َسُولَ الوا فإ دي یرو في الْمَاشِية و نی نا و الي اون 
رقم و أَصَلَّى بهم أَنْجَمَعَۃ لا ۱ ۱ 

فقال: ؛ نم . 


فقال: یا ر ول افوا إن رذب في مضلتتها اى أنا و حي فاون 
و قی فص اا تا 
فقال: نع مین و حده وا 


جهنی خدمت پیامبر ٤‏ شرف‌یاب شد و عرض کرد: ای رسول خدا! من صحرانشینم 
و با همسر فرزندان و غلامان خود به سر می‌برم. اذان و اقامه می‌گویم و با ایشان نماز 
می‌گزارم. ایا ما جماعت محسوب می‌شویم؟ 

فرمود: آری. 

عرض کرد: ای رسول خدا! غلامان از پی آب باران می‌روند و من با زن و فرزندانم 
می‌مانم. اذان و اقامه مىكويم و با آنان نماز می‌خوانم» آيا ما جماعت هستیم؟ 

فرمود: آری. 

عرض كرد: ای رسول خدا! فرزندانم برای جرانيدن گوسفندان می روند و من با زنم 
می‌مانم. اذان و اقامه م ىكويم و با او نماز می‌گزارم» آيا ما هم جماعت محسوب می‌شویم؟ 

فرمود: آری. 

عرض کرد: ای رسول خدا! گاهی همسرم در پی کاری می‌رود و من تنها می‌مانم. اذان و 
اقامه می‌گویم و نماز می‌خوانم. آيا من هم جماعت هستم؟ 

فرمود: آری. مؤمن خود به تنهایی جماعت است. 








۲ / فروع كافى ج‎ ar 


۳۔ على : E‏ اللواقلن عن الک تک E‏ 
ابيه ی لهب جه قال: قال رشول الله ة: 

مَنْ صلی الخفش فِي جماعة فظنوا به خيرا. 

دهاع عن كمد و ماع فا كسيد ع ةكمل ام شتات عن 
.ا عَمَار قَال: قال بو عَبْدِ الله اق 


5 


اما بشتخيي ا جل منکم أن رن | لَه الجَارية فيبِيعَهَا فتفول: لَمْ يَكُنْ بَحضو 
الكل 
ٍ۶ ""+"“' ال 

قاع جالساً ند آبي جغفر ایا يا ذات يوم إِذْ جامه رل فدخل عليه فقال لَه: 


جلت داكا نی جل جماز مسجد لومي إا الم اصل مهم وقغوا في و 
قالوا: هو مَکذا و ھَکذا 


۳-سکونی كويد: امام صادق نی از يدر بزرگوارش ای نقل می‌کند که حضرتش فرمود: 
رسول خدا ا فرمود: 

هر كس نمازهای ينج گانەاش را با جماعت به جا آورد. به او گمان خوب داشته باشید. 

۴ - اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

آیا یکی از شما (شیعیان) شرم نمی‌کند که کنیزی داشته باشد و آن را بفروشد و بعدها 
آن کنیز بگوید: صاحب من به نماز جماعت حاضر نمی‌شد؟! 

۵-زراره گوید: روزی در خدمت امام باقر نشسته بودم که ناگاه مردی وارد شد و به 
آن حضرت عرض کرد: قربانت گردم! من در همسایگی مسجد قبیله‌ام خانه دارم. اگر با آنان 


نماز نگزارم يشت سر من حرف می‌زنند و می‌گویند: او چنین و چنان است. 








کتاب نماز ۲۳ 


فقال: ما ین فلت اك لهذ قال امیر الْمُؤْمنِينَ لد : من سمع النَدَاءَ فل بُجبْه مِنْ 
غیر له فلا صَلاَۃ له 

قخرج الرجل. فال لَه لا مدع الصَّلاةٌ مَعَهم و حل كل إمام. 

لما حرج فك لَه جلت داكا كبر عَلع د رلک بهذا الوجْلِ حِينَ تا ماك 


فن لم يَكُونُوا من 


ىت عم ےر رو بر فک ےت 


فرمود: تو جنين مىكويى در حالى كه امير مؤمنان على صلوات الله عليه فرموده است: هر 
کس صدای اذان را بشنود و بدون علّت به نماز حاضر نشود؛ نماز (كاملى ) برای او نيست 

مرد خارج شد و آن حضرت به او فرمود: نماز گزاردن با آنان در يشت سرهر امام 
جماعتى را رها مكن. 

چون مرد خارج شد من عرض کردم: قربانت گردم! فرمايش شما به اين مرد بر من كران 
آمد! حال اكر آنان مؤمن (شيعه) نبودند چطور؟ 

راو کرک او مرت خندید و فرمود: ای زراره! دیگر ۔جز این مورد۔این گونه نبينم» 
کدام علش را می‌خواهی که بزرگتر از این باشد که به جين امام جماعتی اقتدا نشود؟ 

سپس فرمود: ای زراره! آیا نمی بینی که در حديث دیگری گفته‌ام: در مسجدهای 
را ام جماعت خود نماز بخوانيد. 

3 ۔زرارہ و فضیل گویند: اما عرض کردیم: آیا نمازها را به جماعت خواندن 








۵۴ فروع كافى ج / ۲ 


فقال: الصُلَوَاتٌ فَرِيضَةٌ و لیس الا یمام بِمَفْوُوضٍ فی الصَّلاَةٍ كلها وَ لَكِنّهَا 
7 ۹۶۹۰ی ا 6 
۷ سین محمد الأَشْعَرِيٌ عَنْ ممعلّی بن مُحَمّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَن الْمُنضلٍ 

بن ضالح عَنْ جاپر عن آبي يعفر 32 ال قال: 

لیکن الَذِينَ يلون الامام أولي الأخلام نكم و ھی فَإِنْ کسی امام زک 
موه و آفضل قرف اوها آفصل ولا تا نا من الاعام و فضل صلا 
لجَمَاعَة عَلَی صَلاَةٍ الوَجَلٍ فا خفش و عِشْرُونَ دَرَجَةَ في اجه 

1 علي ب مُحَمَّدٍ عَنْ سهل بن زیاد پاشتادو قال: قال: 

فضل میامن الصَّفُوفٍ عَلَی میاسرها کفضل الجمَاعَة عَة على صَلدَةٍ ار 

۹۔ محمد : ن إسْمَاعِيل ‏ ن الْقَضْلٍ بن شَادَانَ عَنِ ان أبي عُمَيْرٍ عَنْ حفص بن 
خر عَنْ أبي عَبلِ ام اڈ لا قال: 


1 


0 


فرمود: نمازها؛ واجب هستند. ولی اجتماع در همه آن‌ها واجب نیست. لکن سنت 
است و هركس أن را به سبب روی گرداندن از آن يا ازروی بی‌علاقگی به جماعت مؤمنان 
بدون علّت ترک كند, نماز (کامل يا پذیرفته شده‌ای) برای او نیست. 

۷- جابر گوید: امام باق لا فرمود: 

کسانی که در نماز جماعت نزدیک به امام می‌ایستند. بايد عاقل و خردمند باشند. تا اگر 
امام دجار سهوی شد. يا در موردی درماند. يا نتوانست ان چه را فراموش کرده به خاطر 
آورد» او را يارى کنند وبا فضیلت‌ترین صفهاء صف اول است و با فضیلت‌ترین مکان‌ها 
در صف اوّلء جای کسی است که به امام نزدیکتر است. و فضيلت و برتری نماز جماعت 
از نماز فردیٰ به میزان ٦‏ 1 ۔ 

۸ - سهل بن زياد با سلسله سند خود گوید: امام ا 4 فرمود: 

فضیلت و برتری صف‌های راست ےکا يه چپ مانند فضيلت و برتری 
نماز جماعت ہر نماز فردیٰ است. 

۹ حفص بن بخترى گوید: امام صادق ید فرمود: 








کتاب نماز 


۲۵۵ 
يُحْسَبٌُ لَكَ إِذَا دخلت مَعَهُمْ و إِن لم تقد بهم مثل ما يُحْسَبٌُ لک اذا گنت مَم 
مَنْ ند ي به. 
ابن 
بَابُ الصَّلآَةِ خَلَفَ مَنْ لا يُفْتَدَى به 


١‏ - مُحَمَد ن یخی العطاز عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِي ِن ال 
عن ان بَكَيْرِعَنْ زُرَارَة َالَ: فلت لأبي عَبْدِ لله ا رن مع الإمام فافع مر ارام 
قبل أن يَفْرع. 

۲۳ ل كي فد ہت 

۲ عله عن أَحْمَدَ عَنْ عَبد اللہ بن مد سمل فغال کر اھر زرار: کان 
سَأَلْتٌ با جغفر اذه 4 عَنِ الصَّلاَةٍ حلم الْمُحَالِفِينَ . 


هرگاه در نماز جماعت اهل وت داخل می‌شوی. اگرچه به ايشان اقتدا نم ىكنىء برای 


تو پاداش کسی است که در جماعت. اقتدا کرده است. 


بخش پنجاهم 
9 ی 
۱ -زراره گوید: به امام صادق اقلا عرض کردم: با امام جماعتی در حال نماز هستمه 
پیش از آن که او از قرائت فارغ ی می‌شوم. 
فرمود: یک آيه باقی گذار و خدارا تمجید کن و ثناگوی و چون امام جماعت از قرائت 
فارغ شد. آن یک أيه را بخوان و به رکوع برو. 
۲ -زراره گوید: از امام باقر ف در مورد نماز در يشت مخالفان (مخالفان شیعیان) پرسیدم. 








۳۵۶ فروع کافی ج /۲ 


فقال: ما هم عندي لا بِمَنْرِلَة الجر 
و ES‏ بن إِسْمَاعِيلٌ ءَ عَن الَقَضْلِ بْنِ شاذا عَنْ صَفْوَاَ عَنْ اشحاق بُن عمّار 
تال آبا عند اه اف لا تال 


۱ 


9 من دم هقرفت من فلتي كع بر هو 

٤‏ - على : a‏ یک ک سان 
عَنْ بی عَبْدِ الله اد قَالَ: 

إِذَا خلف إِمَام لا قدي به قافرا 4ع اه تی 


6 ی ني محمد عَن هل ٹن زد عن عَلِي بن تهزیازعنآبي عَلِي ِن اد 


2 


قال: فلت لابي جعفر ان ورک قدٍ الوا تال حَلْفَهُحْ جمِيعاً؟ 


فرمود: آنان در نظر من» همانند دیوار هستند (یعنی به نماز و قرائت آنان اعتنا 
نمی‌شود). 

۳ اسحاق بن عمّار گوید: فردی از امام صادق َا پرسید: در يشت سر کسی که به او 
اقتدا نمی‌کنم» نماز می‌گزارم» از قرائت خود فارغ و ارز عع 3 
است (باید جه کنم؟) 

سے ی و 

۴ حلبی گوید: امام صادق ی فرمود: 

وت خی سوا نمی کنی, نمازگزاردی» خود برای نمازت قرائت کن» 
خواه قرائت او را بشنوی و خواه نشنوی. 

۵-ابو على بن راشد گوید: به امام جواد ا عرض کردم: به راستى كه دوستان شما با 
یکدیگر اختلاف نظر دارند. آيا در يشت سر همه آن‌ها می‌توانم نماز بكزارم؟ 








کتاب نماز ۷ 


فقال: لا صل الا لف من تنل بدینه . 


مر مهم ر 


نم قال: وَ لي مَوَالٍ. 
نك اقحات 
لاد قل أذ اک گرَُمْ: لا يمرك علی : ن خدید بهذا باق هدیا 
ات 
لت که 


۲ - على : ن ٳبراهيم عن یه عن حاو عَیْ ریز عَنْ رَرَارَة قال: قُلْتْ 
لأبي عفر اد ۰" مير الْمُوْمِنِينَ ا ال أنه صلی أَرْبَعَ رَكَعَاتِ بَعْدَ 


2 


٥ 


الجَمعة لم فصل بيهن , ۰ 


ا أ مر می سد 
اق 


5 
مت م2 


قام امیر لو مین اكا 


فرمود: نماز مخوان مگر در يشت سر کسی كه به دين او اعتماد داشته باشی. 

سيس فرمود: آيا براى من دوستانى است؟ 

حضرتش پیش از آن كه نام آنها را بگویم» فرمود: نه» آيا على بن حدید تو را به اين 
فرمان داده است؟ یا این حکمی است که على بن حديد تو را به آن فرمان داده است؟ 

عرض کردم: آری. 

۶ -زراره گوید: به امام باقر اا عرض كردم: به راستى كه مردم از امير مؤمنان على 
شوہ له وو مھ كرح ادك که اک نول او تاه هخا زیر كوف ديا زان كديا 

فرمود: ای زراره! امیر مؤمنان على 2 در يشت سر فاسقى نما زگزارد و چون سلام داد 
و تمام کرد امير مؤمنان على صلوات الله عليه بر حاست و چهار ركعت نماز گزارد و با سلام 
میان آن‌ها فاصله قرار نداد. 








۲۵۸ فروع کافی ج / ۲ 


فقال: لَه رل الی جنبه يا آبا آلخسن! یت آزبع رَكَحَاتِ لم تفصل بيهن . 

فقال: تھا أرْبَعْ رَکعات مهارت 

5 سکت فو اشو! ما عَقَلَ ما قال له 

۷ - مُحَمِّدُ بْنُ يَحْيَى عن أ خمد بن مُحَمّد عَنْ علی ِن ہے ٹہ 
و 


ممه ور ۳9 


فلت لأبي جفقر ا3۵: لت فِدَاكَ! ئا تصلي مَعَ هوّلاء بو لجَمعَة و هُمْ 
يُصَلُون في او فکیف تضتغ؟ 

فقال: موا فك 

رح خفران إلى رارقا[ زا نا أن صلی مَعَهُْ بصلاتهم. 

فقال را :ایکون هذا الا بتاویل . 


28 رت ے‫ ه و 


ہم م م 


فقال له حَمْرَان: 2 حتی منه. 


شخصی که درکنارش بود به آن حضرت عرض کرد: ای اباالحسن! چهار رکعت نماز 
گزاردی و ميان آن فاصله قرار ندادی؟ 

8ھ کھھناتا ا ضبان رکفت مش ان ۲ 

آن مرد ساکت شد. به خدا سوگند! ندانست که آن حضرت جه فرمود. 

۷۔ حمران بن اعين گوید: به امام باقر عرض کردم: قربانت گردم! با این جماعت در 
روز جمعه نماز مىكزاريم و آن‌ها در وقت (فضيلت ظهرروز جمعه که اوّل زوال است) نماز 

فرمود: با آنان نماز بگزارید. 

حمران نزد زراره رفت و به او گفت: به ما دستور داده شده است که با آنان نماز بگزاریم. 

زراره گفت: به طور حتم این سخن تأویل دارد. 

حمران به او گفت: بر خیز تا از خود آن حضرت بشنویم. 


۔ علامة مجلسی که می‌گوید: یعنی نمازی است که مردم را در عدالت امام جماعت به شبهه می‌اندازد. 











کتاب نماز ۵۹ 


قال: فد حلا علیّه. فقال له زُرَارَۃة: لت فدال! إن خمران عم نك آمرتنا آن 
فقال لت ۳ ی رن سين فيد كك يُصَلَى مَعَهُم الرَّ کعتین. فاذا فرعوا قامَ 
ضاف إِلَيْهمَا ر عَتیْن. 


(01) 
e لصلاة‎ E 


1 


حا وش ار على كل خر eT‏ تج 


گوید: خدمت حضرتش شرفياب شدیم, زراره به آن حضرت عرض کرد: قربانت 
كردم! حمران گمان می‌کند که شما امر فرموده‌اید که ما با آنان نماز بگزاریم. پس من آن را 
انکار کردم. 

حضرتش به ما فرمود: امام سجاد لی لا همواره با آنان (ائمّه جور) دو ركعت نماز می‌گزارد 
و چون آن‌ها فارغ می‌شدند. برمی‌خاست و دو ركعت به آن می‌افزود. 


بخش پنجاه و يكم 
امام جماعتی که اقتدای به او مکروه است» حکم بنده‌ای که امام حماعت 
نے یرہ و جج رر جج 
۱-ابو بصیر گوید: امام صادق ام ا2 فرمود: 
پنج تن هستند که در هر حالی اس رن امامت مردم را به عهده بگیرند: کسی که 
بیماری جذام داشته باشد. کسی که بیماری پیسی دار دیوانه ان که از زنا متولد شده 
وفرد بيابانى و باديهنشين (بی‌سواد و بى فرهنك ). 








۶۰ فروع کافی ج / ۲ 


٢‏ عَلِيُ ن راهيم عَنْ آبیه عَن ال عَنِ السَكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدٍ اه قَال: 
.ےت 


1 
رم 2 َكَل 


٤‏ يد المطلقین و لا یوم صاحبٍ الالح ی اش لیم 
ہے الأ في سرام أن يُوَبَهَ الی بل 
۳-و بهذا الاشناد فى رجلین اختلفاء فقال اعا امامك. 
تال نز اف رس 
لت فان 27 ما نت 
قال: ضااگهما نايك و اھ 


٤‏ بن زاهيم عن بيه ن حَمّادٍ عَنْ حَرِيزٍعَنْ وراه عن | بي جغفر اط 


قال: فلت له اتاد EES‏ 


١‏ - سکونی گوید: امام صادق ات فرمود: 
۱ امير مؤمنان على صلوات الله عليه فرمود: کسی که گرفتار بند و زنجیر است نمی‌تواند برای 
انان كه ازادند پیش‌نمازی کند. 

و می برع ور وہہ وو 

کے نمی تواند در صحرا و بیابان پیشنمازی کند EEE.‏ 
به سوی قبله برگردانده شود. 

۳-با همین سند نقل شده است: دو نفر با هم در نماز جماعت اختلاف کردند. یکی از 
آن دو به دیگری گفت: من امامت کردم و دیگری نیز گفت: من امام تو بودم. 

فرمود: نماز ان دو نفر صحیح است. 

راوی گوید: عرض کردم: حال اگر یکی از آن دو به دیگری بگوید: من به تو اقندا کردەام, 
و دیگری نیز بگوید: من به تو اقتدا کرده‌ام (حکم نماز آن‌ها چگونه است؟) 

فرمود: نماز هر دو باطل است و هر دو نفر بايد نماز را دوباره بخوانند. 

۴ - زراره گوید: به امام باقر ا عرض کردم: نماز خواندن در يشت سر بنده (چگونه 
است؟) 








کتاب نماز 


2 


فقال: اش بو گان كه 5 فقیها و ل يَكُنْ هُنَا 


2 
ء٥‎ 


قال: قُلْت: أَصَلی عَلف الْأَعْمَى؟ ۱ 
قال ا YY‏ 
ور وفع رود او وی کے 


CEU م‎ 


بن وت ل ال لل 
ی ی سَأَلْتُ آبا عبد الله ال عَنِ الم من ٴ أَضْحَابنًا يَجْتَمِعُونَ فتخضر 


فقول یمهم له 0 
فقال: إن زشول اف يق تال يدم اموم روم لزان فان کائوا د فی القراءة 
سس دمم و في أَلهجْرَۃ ا ء رهم سنا ن وا في 
ا فتاه وا مهم الم و فَهَهُمٌ في الدّينء و لا یت در اک 
رف مس لا ضاحب الشلطان فی شمان 


فرمود: در صورتی که به دين آگاه باشد و در آنجا کسی ازاو آگاهتر نباشد. اشکالی ندارد. 

عرض کردم: آیا در يشت سر شخص كور می توانم نماز بگزارم؟ 

فرمود: آری» اگر کسی باشد که روی او را به سمت قبله نماید و او از آنان دردین آگاه‌تر باشد. 

امام باقر ی فرمود: امیر مومنان على ای فرمود: 

نباید کسی از شما در پشت سر بیمار E‏ پیسی » دیوانه کسی که حد بر او 
ہے ته نكا رن كا رار هراد شدما نماز كراردواهم سين كبى کا ای و 

۵ 07 :از امام صادق الا پرسید و سح می‌شوند 
به هنكام نماز یکی از آن‌ها میگوید: yT‏ جماعت بخوانیم). 

فرمود: همانا رسول خدا لاہ فرمود: کسی بر مردم نماز می خواند که قرآن را بهتر بتواند 
قرائت کند. و اگر چند تن همه در قرائت مساوی اند هركذام که زودتر هجرت کرد 
مام شود و کر از کیت هجرت همه برا وون .ين سالعندترین ن آنان و اگر در سن همه 
مساوى ھستنں آن که داناترین آنان به سن نے آگاەترین آنان به مسايل دين است. امامت 
کند. نبايد کسی از شما در منزل دیگری بر او امامت نمايد و نباید بر صاحب سلطنت در 
دوران سلطنتش امامت کرد. 








۲۶۲ فروع کافی ج /۲ 


00 7 


لا باس باعلا الْذِي 1 یل الخلم > یلم و اد یؤذن. 


(۵۲) 
بَابُ الرّجْل جوم النّسَاءَ و الْمَزأَةِ تم لنْسَاء 


۵ ۵ م 


١‏ تی ی عن اوک تیر عن عقر ن ستان عن ان ٠‏ مُسْكَانَ 
عن ابي الئاس قال: سات ايا عب الو الا عن الول یو ال في يئته. 
رت 
۲ سے رت یتو 
عَنْ شلیمان بن حال قال: سَأَلْتٌ با عبد الله 291 عن العراة تم لام 


۶ - غياث بن ابراهیم گوید: امام صادق ام اا فرمود: 
اشکالی ۷۰ تھ مت نرسیده» به گروهی پیشنمازی کند و اذان 


بگوید. 


بخش پنجاه و دوم 
مردی که به زنان پیشنمازی کند و زنی که برای زنان پیشنمازی نماید 
۱ - ابوالعبّاس گوید: از امام صادق ەل پرسیدم: آیا مرد می تواند در خانه‌اش برای زن 
امامت نماید؟ 
فرمود: آری می‌تواند. ولی زن بايد در يشت سر او بایستد. 
۲- سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق اب در مورد زنی که برای زنان امامت می‌کند. 


پرسیدم. 








۲۶۲۳ 
قال: اک ویم مهن فل اللَافلك فاما المكتوبة فلا و لا تقذ مهن ولك 


۱ اعا عو سیو عو قامعا ارو رت 
ابی عبد الله ا في الرجل يوم النْسَاء ء لیس مَعَهُنْ رَجْل في الفریضة. 
قال: عَم وَِنْ ان مَعَهُ صبیْ لیف الی - جَانِبه 


(o) 
ل‎ 


er E‏ َحْيَى عَنْ مُحَمّدبن الحْسَیر ee‏ إشكاعبل عو ال ن 
شاذان ےج اج عن قر تک تل 
ص۳ با عبد الا ا عن الصَّلاَةٍ خلف الا مام اقرا عَلَقَ؟ 


2 


فرمود: هرگاه همه زن باشنده در نمازهای تالآ می‌تواند برای آنان امامت تنماید» ولی 
در نماز واجب نمی‌تواند. و نباید پیشتر از زنان بایستد. بلکه بايد در ميان انان بایستد. 

۳-ابراهیم بن میمون گوید: امام صادق ای در مورد مردی که برای زنان پیشنمازی کند. 
در حالی كه مرد دیگری در نماز فريضه با آنان همراه نباشد, فرمود: 

آری: چنین نمازی جایز استء اگر همراه ان مرد. پسر بچه‌ای باشد. بايد در كنار امام 


بایستد. 
بخش پنجاہ و سوم 
نماز در يشت سر کسی که به او اقتدا می شود حكم قرائت در يشت سر او 
و ضامن بودن امام نماز مامومين را 


۱ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: از امام صادق ا در مورد نماز در پشت سر امام 


١‏ - به نظر می‌رسد. منظور حضرت نمازهای نافله‌ای است که خواندن آن‌ها به جماعت مستحب است. مانند نماز 
TT 5 5 5‏ 78 لے 5 ۱ 
استسقاء و نماز عيد فطر و عيد قربان در صورتى كه در زمان غيبت امام ا مستحب باشند. 











۶۴ فروع کافی ج / ۲ 


فقال: ما لاه ابی لا بُجْھَر فیها لقاع فان ذلک یل ليه فلا تقر عَلقَہ 
ا اسلا یی محر هه فم اهر بت من ملقة إن تفت 
فالصت و ان لو ت تشم فاقرا ۱ 

۲ عَلِیب نن ابراهيم عَنْ أبيه عَنِ ان بي میرن حَمّادٍ ٽن عنمان عَنِ لح 
عَنْ آبي عَبْدِ اللہ اكلا قال: 

إِذَا صَلَيِتَ حف إِمَام ام به فلا قرأ علق معت قرا 

تكو صلا يجهر فيها و لَمْ تسْمَعْ م فاقرا 

۳ عَلِييٌّ عن أبيه عَنْ حَمّادٍ عَنْ خریز عَنْ زُرَارَة عن أَحَدِهِمًا امه ليه قال: 

ذا کنت لف إِمَام انم به الث و سیخ في تفبك. 


C+ 
اپ و‎ 
ہہ‎ 

سو 

3 

۱ 

o 

2۱ 

a 

»هه 
١م‏ ہے 

7 


3 و عله عَنْ بيه عَنْ عَبْدِ اون الْمَغِيرَة ف۳ عنام ا قال: 
ٳڏا نت خلف مام ترگضي به في لاو جر يها با تفع را 


د ها ۶ عم 


فاقرا انت لنفسك» 2 الهَمَهْمَةّ فلا تفر 


فرمود: در نمازهاء چون قرائت به عهده امام انیت قرائت مکن. و اما در نمازهایی که 
بلند خوانده نمی شود بايد 3 ہہ تر 07 
قرائت کن. 

۲ ۔ حلبی گوید: امام صادق اا ا فرمود: 

كاه کس ای كلانه اد اقتدا کرده‌ای نماز می خوانى» خود قرائت مکن. خواه 
قرائت امام را بشنوی یا نشنوی» مگر آن که نمازی باشد که باید بلند خوانده شود و صدای 

۳-زراره گوید: امام (باقر یا امام صادق ل ) فرمود: 

هرگاه يشت سر امامی بودی که به او اقتدا کرده‌ای, ساکت باش و در دلت تسبیح بگو. 

؟- قیبهگوید: امام صادق کا فرمود: 

هرگاه يشت سر امامی بودی که به امامت او راضی هستی و در نمازی است که بايد بلند 
خوانده شوده اگر فرائت او را آنمی‌شنوی» تو رای خودنت ات کن اما اك د همهمة آمام را 








کتاب نماز ۲۶۵ 

۵ - محمد ب یخی عن َخمد ٿن مُحَمّدٍ عَنْ علي ٿن حَدِیدِ عن جمیل عَنْ 
ار فا EEE‏ اي عن الامام يَضْمَنُ صلا القَوْم؟ 

کا 

5 ھا گت لد عون سک رظ 
و محمد کت 0007 جغفر اب 

انم من ! ا يَقُولٌُ: من ترا حل مام ائم پو فمَاتَ بیث عَلَى م عير الفطرة. 


(۵۶) 
باب الرَجُلٍ يُصَلَّي بالقوم و ُو على غَیْرِ طهر أؤ یی القبلَة 
۱ رت نایم بن هاشم عن یه و مُحَحَدُبِنْ اش شماعیل عن الفْضل بْنِ شاذان 
جمیعا عَنْ حَمَادِبْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن مشیم قال: ۱ 
حك اد ف عن الول لوا وخ على کر کو کاخ لا ماف 


فقال: يَعِيدٌ هُوَ و لا بُعیڈون. 


۵-زراره كويد: از امام باقر یا امام صادق لھ يرسيدم: آيا امام جماعت نماز مأمومين را 
ضامن است؟ 

فرمود: نه. 

۶-زراره و محمّد بن مسلم گویند: امام باقر ال فرمود: 

اش مومنان على صلوات الله علیه همواره می‌فرمود: هر کس پشت سر امامی که به او اقتدا 
می‌کند. قرائت را خود بخواند. چون بمیرد» بر غير فطرت اسلام مرده است 7 


بخش پنجاه و چهارم 
کسی که برای گروهی بدون طهارت امامت نماید و با به غير قبله نماز بخواند 
۱ - محمد بن مسلم گوید: از امام صادق اا پرسیدم: شخصی که برای گروهی بدون 
طهارت امامت نماید و بعد از نماز به آنان باز گوید (چه حکمی دارد؟). 
فرمود: امام جماعت بايد نمازش را اعاده کند. ولى مأمومين لازم نیست اعاده کنند. 


۔ علامة مجلسى یه در ذيل اين روايت احتمالاتی بیان كرده از جمله اين كه: احتمال دارد فردى يشت سر 
صفها به فرادیٰ به نماز ايستاده و از روى تكبّر یا روى گردانی از نماز جماعت. خود قرائتش را بخواند. 











۲۶۶ فروع کافی ج / ۲ 


١-عَلِيٌ‏ عَنْأبِبه عن ان أبي ڪُمَير عن حاو عَنِ ال عاي عبد اللہ اا ا فی 
ا 
EEE‏ عيدو فإِنهُم قد تحَرّؤا. 


۳ مُحَمَّدُ بن يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَّدٍ عَنْ علی ِن حَدِیدِ عن جَمِيلٍ عَنْ 
راو شال 
سالث أَحَدَھُمَا ہي عَنْ رَجُل صلی بوم ر کعتین فا رهم اه لم يكن علی 


4 
ياه 


وو 

قال: یم لقم صادكهم فَإِنَه ليس علی الإمَام ضمان. 

٤‏ - علي : 7 تو سن 
عل الله اٹ ا في قوم روا ین راسَا أؤ بَعْضٍ س الجبال و کان یوم رَجلْ. ۳ 
صَارُوا إلى الْكُوفَةِ عَلِمُواأنّهُ يَهُودِي. 

قال: لا بُعیدون. 


لدم 


آ حلبی گوید: امام صادق اما الب دربار؛ شخص کوری که بر گروهی پیشنمازی نماید. در 
حالی که به غير قبله باشد. فرمود: 

خود آن شخص باید نماز را اعاده کند. امّا مأمومین اعاده نمی‌کنند؛ زیرا آنان وظیفه 
خود را (در شناسایی قبله) انجام داد‌اند. 

۳-زراره گوید: از امام ( باقر یا امام صادق یه ) پرسیدم: مردی که (به قصد نماز چهار 
رکعتی) دو ركعت نماز با مردم بخواند (و بعد از دو رکعت) به مردم اطلاع دهد که وضو 
نداشته است (جه حکمی دارد؟). 

فرمود: آن گروه بايد نمازشان را تکمیل کنند كه همانا ضمانتی بر عھدۂ امام نیست. 

-راوی گوید: امام صادق ەل دربارۂ گروهی که از خراسان يا از برخی از مناطق 

کوهستانی خارج شده بودند و مردی بر آنان امامت می‌کرد. وقتی به کوفه رسیدند متوجه 
شدند که ان شخص بهودی است. فرمود: 

لازم نیست نماز را اعاده کنند. 








کتاب نماز ۲۶۷ 


)0 
بَابُ الرَجُلِ يُصَلَّي وَحْدَهُ ثم يُعِيدُ في الْجَمَاعة أو يُصَلَّي بقوم و قَدْ ان 
صلّی یل َلك ۱ 

ا اتفاصلء عن قشل بن شاڏان و علي نهیم یه جیما 
من ان ابي مير عن حفص بن ري عَنْ ابی بد اللو اف ؛ في الرَجُلِ يُصَلَىي 
الصَّلآة وَحْدَه تم یجد جماعه. 

قال: صي مع و يلها اربص 

۲ علي بن مُحَمَدٍ م عَنْ سهل بْنِ زياد عن مُحمّبن الو لي عَنْ بوس بن يَحْقُوبَ 
من بي بير ال فلت لأبِي عَبد الله با ول ال ام لاه و 


و 


ا 


فقال: صَل مَعَْهُْ REE NEE‏ 


بخش ينجاه و ينجم 

شخصى كه به تنهابی نماز می‌خواند» سپس در نماز جماعت آن را اعاده 
م ىكندء با برای كروهى نماز می خواند, با آن که پیشتر» نمازش را خوانده است 

- حفص بن بختری گوید: امام صادق اا دربارۂ شخصی كه خود به تنهايى نماز 
می‌خواند. سپس به نماز جماعتی پرمی‌خورد. فرمود: 

می‌تواند با آنان نیز نماز بخواند و آن را نماز واجبش قرار دهد. 

۲ -ابو بصیر گوید: به امام صادق لا الا عرض کرد م: گاهی نماز می‌گزارم. سپس به مسجد 
می روم و در آن جا نماز جماعت برقرار است. در حالی که من نماز خود را خوانده‌ام. 








۲۶۸ فروع كافى ج / ۲ 


۳ چٹ مرو e‏ عن اخمّد بن مُحَمّدٍ عن ابن ابي عمَيْرٍ عَنْ هشام بن سَالم 
80۶ خالد قال. 
سَالت ابا عبد الله اا عن رَجَلٍ دحل المَسُجد و افتَنَحَ الصَّلاَة فيا هُوَ قائم 


ک6 001ھ A‏ 
ال فلیصا ر یر ن ثم لشنانف الصّلاة مع الإمام: و لکن الم ان تطوعاً. 
۴ م مُحَمّدٍ عن الحسیر ن سوي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَفَطِينِ قال: 
فلت لبي الْحَسَن اد وات فدا۵! تعن ضا ااظھ ر فاد تفر أن رل فی 
اوقت حا عل رل مع صل ثم ورن تشر رم تسا 
اضر و تریهم كنا تزکع تم یرون للعضر قیقدمُوا قصلي بھخ؟ 
فقال: کر (۵ ا 


7 أبى لسن اد 


۳ ما صادق اما اند پرسیدم: شخصی که وارد مسجد می‌شود 
و نماز را شروع مىكند. در اين هنكام اذان 3507 و نماز جماعت برپا می‌شود (چه 
وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: می تواند دو ركعت نماز بخواند. آن‌گاه دوباره نمازش را به جماعت از سر كيرد 
و آن دو ركعت يبشين نافله محسوب می شود. 

۴ یعقوب بن يقطين گوید: به امام ابوالحسن ی عرض كردم: قربانت كردم! (در سفر با 
مخالفان) وقت نماز ظهر فرا مىرسد و در وقت فضيلت آن نمی توانیم فرود آییم. تا زمانى 
كه انان فرود ايند و ما با انان فرود می‌اییم. و نماز را می‌خوانیم» سپس انان با شتاب 
برمى خيزند و ما نيز برمی‌خيزيم و نماز عصر را به جا می ‌آوریم و به ايشان وانمود مىكنيم 
که نافله را انجام مىدهيم. آن گاه» آنان برای نماز عصر فرود می‌آیند و مارا پیش می دارند. 
آیا برای آن‌ها امامت کنیم؟ 

فرمود: برای آن‌ها امامت کن. خداوند بر آنان درود 9 

۵- محمّد بن اسماعیل گوید: طی نامه‌ای به امام کاظم قلا نوشتم: 








کتاب نماز ۹ 


الل تہ چیرتی و غَيْرِمِمْ فيَامُرُوني بالصلاة بهم و قد صَلیّت 
ل أن هم و زا صلی حلفي من يفئدي لاني و المُشتطعف و لجامل 
پاب رہد ي بصلاتی مِمّنْ سَمَيْتٌ لك فمزنی فی 


"عن : ان اه يي ن ائن ای مرن ماد عن لين عن ا 
عبد اهو فا 
مَنْ صلی مَعَهُمْ ني الصف الأول کان کمن صلی خَلف رَسُولٍ الله 4. 


8 ه ه م 


۷ دمم ی بح عن حمّد بن مُحمّدٍ عن عثمان بن عیسم عن سَماعة قال: 


سَألَه عَنْ رجل کان يُصَلّي فخرج الما لان ال کرات 
رة . 


2 


گاهی با همسایگانم و افراد دیگری به مسجد می روم و از من می‌خواهند که برای آن‌ها 
امامت کنم» در حالی که پیشتر نمازم را خوانده‌ام و گاهی در يشت سر من کسی (مومنی) 
است که نماز گزارده و مستضعف و جاهل است و من دوست ندارم که پیشنماز باشم در 
حالی که نمازم را خوانده‌ا به خاطر کسانی که برایت نام بردم (یعنی مژمنان) يس مرا به 
امر خویش راهنمایی كنيد و -ان شاء الله به آن عمل نمایم. 

امام ا در پاسخ نوشت: با ايشان نماز بگزار. 

۶ ۔ حلبی گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

هر کس با ايشان (یعنی 00 تقیّه) در صف اول نمازگزارد. همانند کسی است 
که بشنت سر رسول دا عرزا تمان گز ارده ات 

۷- سماعه گوید: از امام ی پرسیدم: شخصی نماز می‌گزارد. سپس امام جماعت 
حاضر می‌شود. در حالی که او یک ركعت از نماز واجب خود را خوانده است (چه 
وظیفه‌ای دارد؟) 








۳7 فروع کافی ج / ۲ 


۳ ره > مه 


:إن ان !ماما عذلا تع آحری و ضرف و مجعلهما گار لیذ شغل 
ہے ےر ےت تد 
صلی رَ حْعَةَ أرَى مَعَهُ بجلش فَذ رما يَقُولُ: مأشهة أن لاإلة إلا اش وحده لا هرید له و 
أشهة أن مخت عه و روڈ ثم یم ضلاته مَعَهُ علی ما اْتّطاع فَإِنَّ الي 
واه و ليس شین ال لا و صاجنها مَأ جور عَليھا ٍن شاء الله 

4 جمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمّدٍ عَن الْسَین بْن سَعِيدٍ عَن امن وَاقِدٍ عَن 
امین بن عَبْدِ الله الأَرَجَانَِ عَنْ آبی عَبْدِ الله الا قال: ۱ 


من صلی في مله نم آئی مشسجدا ین مساجدمم فصلى مَعَهُمْ خرج 


فقال 


۹ 


فرمود: اگر امام عادل باشد. یک ركعت دیگر بخواند و سلام دهد و آن را نافله قرار دهد 
و با آن پیشنماز به جماعت وارد شود و اگر امام عادل نبود. نماز خود را ادامه دهد و یک 
ركعت دیگر با او به جا آورد و به اندازه‌ای که بگوید: «أَشْهِدُ أن له لاله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه و 
أَشْهِدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ و رَسُولَُهُيةُ» بنشیند. آنكاه به اندازه‌ای که می تواند نماز خود را با او 
ےہ رو اباك انزو ی تقیّه انجام دهد به همان مقدار 
ان شاء الله پاداش خواهد برد. 

۸۔ حسین ارجانی گوید: امام صادق ام فرمود: 

هركس در خانه خود نما زگزاردہ سپس به مسجدی از مساجد ايشان (اهل عامّه) در ايد 


و با آن‌ها (از روی تقيّه) نماز گزارده وقتی از مسجد بیرون آید. هم حسنات آن‌ها به او 








کتاب نماز ۳۷۱ 


(۵7) 
نات الرجل درك ت مع المام بَغض صلانه و يُحْدِتْ الامام ة م فَحُقَدّمُهُ 


۳ و سی نی عن مقر بن تین عن صَفْوان عق عبن شتا 
الحجَاج قال: 

سات با عند للہ ا عن الرَجل بر الَكْعَةَ الَاِيَةَ مِنَ الصلاة مَعَ لاسام و 
هي لَه الأولى کف بت إذا جلس الوم 

یل کھت ن من ود فاذا كات ال باچمام و هي له ان 


و 


اث قبيلاًإذَا قام امام ِقَدَرِمَا يََسَهدَ نع يَْسَق بالإمام. 
ال وكانة عن زی يدرك ال تین الاخیرتین من الصلاة و یف يَصْنَعْ 


ا 


بخش پنجاہ و ششم 
و سی اد پ ہروپ ری 
امام عارضه‌ای رح می دهد و او ر به پیش می دارد 

١‏ عبدالرحمان بن حجا اج گوید: از امام صادق ا پرسیدم: شخصی به رکعت دوم امام 
جماعت وی ارم وت ولا ی می نشیند وظیفه او چیست؟ 

فرمود: با فاصله‌ای از زمین دش و سنگینی خود را بر دو پاشنه کم می‌کند. چون 
رت وم امام جماعت شود ركعت دوم اوست. چون امام برمی‌خیزد. به اندازه تشهد 
اندکی درنگ می‌کند و تشد را می‌خواند. سپس به امام ملحق می‌شود. 

راوی گوید: هم چنین از آن حضرت پرسیدم: شخصی دو ركعت آخررا درک می‌کند. او 
با قرائت بايد جه کند؟ 

فرمود: در آن دو ركعت قرائت كن؛ زیرا آن دو برای تو؛ دو ركعت اول محسوب 
می‌شوند و اول نماز خود را آخر آن قرار مده. 


5 تجافی نوعی نشستن است به اين گونه که سر دو پنجه پا و سر دو کنده زانو را بر زمین می‌گذارد تا ساق‌های او 











۳۷۲ فروع كافى ج / ۲ 


۲- مُحمّد بن |شماعیل ۶ عَن الْقَضْلٍ بْنِ شاد عن اب بي عير عَنْ جمیل ن 
اج عَن ملد نی مشیم قال قال بو ید ام اه 

ل ثذرك تيبر ال گوع فلا تذل في بلک الک 

۳-علی بر بن مُحَمَد و مد الْحَسَنِ عَنْ سهل بن زياد عن أَحْمَدَبْنِ مُحَمَدِبنِ 
بي تضر عن آليشبي عن إشكاق إن یل فلت لأبي عَبد الثم د: فاك 
فدال! یس یشبقیی الْإِمَامٌ بالرَّكْعَةِ کون لى وَاحِدَةٌ و له نتان فأَكَمَهُدُ كُلّمَا قَعَدْتٌ؟ 

فقال لع لت افد بر 

أ محمد رو نی نع لون محم بْنِ عیسی عَنْ عَلِي بعکم عن بان 
لمان عند ار معان إن اياعر أبي عَبْدٍ الله ا قال: 

اذا اسك لامَامْ بر كعَة در کت القراءء لا خر رت في المع ة من غ صلاته 


۔ 


وهي ٿان لك. و إِن لم درك مَعَه إلا رَكْعَة وَاحَدَةٌ ل 
إن سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ جَلست في الثَانِيَة يذ لك و لاله له حتّی تَعْتَدلَ الصٌّقُوفٌ قيًا 


مت اهار او 

هرگاه به تکبیر رکوع نرسیدی, در آن د داخل مشو. 

۳ اسحاق بن يزيد گوید: به امام صادق ا عرض کردم: قربانت گردم! امام یک ركعت 
از من پیش است و برای من ركعت اوّل و برای او ركعت دوم است. آيا اگر بنشینم بايد 
تشهد را بخوانم؟ 

فرمود: آرىء زیرا تشهد سبب برکت است. 

۴ - عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید؛ امام صادق ی فرمود: 

هرگاه امام یک ركعت از تو جلوتر باشد و قرائت ركعت دوم را درمی‌یابی. در ركعت 
سوم او که رکعت دوم توست-قرائت‌کن (و حمد و سوره را بخوان) و اگر جماعت را جز 
یک ركعت را درک نکردی در آن ركعت و در ركعت بعد از آن, قرائت کن و اگر امام یک 
ركعت از تو جلوتر بود» در ركعت دوم خود که ركعت سوم اوست۔ بنشین تا صف‌ها 
راست شوند.(و تو تشهد بخوان و زود ملحق شو). 








کتاب نماز 


رت .4 


قال. وَقَالَ: إِذَا وَجَدّتَ لامام ساجدا فائنٹ مَكَائَكَ حنی حتّی يَرْفْعَ 2" و نْ كان 


اور مر و مس 


قاعدا قغدت وَإِنْ كَانَ قاطا کے 

-عَلِي بن راهيم عَنْ اه عازن أب ُمَيْرٍ عَنْ حَمادِ بْنِ مان عَنِ اي 
عَنْ أبِي عَبد الله ال قَالَ: 

إا آذرکت الإمَامَ ذ وکع فکرت و زگفت قبل أن برفع رأة E‏ 
اه کح إن رقع الما راس قبل أن ركع فد اذك الو عة. 

٦۔‏ محمد بن بی بَحَيَى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عَنْ عل بن الْعْمَانِ عَنِ ابن ن مُسْکانَ 
عن یمان بن حال ال قَالَ ابو عند الله : 


۳ 


في لجل إا درك الامام وَهُوَ راک فَکَبَر و هو میم صله 1 ہک ان 


يَرْفْعَ فمل کک 


عالت با عبد اللہ تا عن ان ید شک هلق شي 


2 
0 


مام رة وا کثرفیفتل الامام ياح بده يكوئ أذتى الْمَوْم ليه مق 


راوی گوید: هم چنین فرمود: هرگاه نماز امام جماعت را در سجده درک کردی. اندکی 
در جای خود درنگ کن تا امام سر از سجله بردارد و اگر نشسته بود مستت “و | ی 
ایستاده بود. می‌ایستی. 

۵ ۔ حلبی گوید: امام صادق اللا فرمود: 

چون به نماز جماعت برسى و امام در رکوع باشد اگر پیش از آن که امام سر از رکوع 
بردارد» تکبیر بگویی و به رکوع بروی, آن ركعت را درک کرده‌ای. ولی اگر پیش از آن که به 
E‏ سر از وج بردارد» آن ركعت از تو فوت شده است. 

2 - سلیمان بن خالد گوید: امام صادق اا فرمود: 

شخصی که به نماز جماعت می رسد وامام در رکوع است. پس تکبیرة‌الاحرام را بگوید 
در حالی‌که ایستاده است. آن‌گاه پیش از آن که امام سر از رکوع بر دارد به رکوع برود به آن 
ركعت از نماز رسیده است. 

۷- معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق اد پرسیدم: هرگاه فردی وارد مسجد شود که 
مردم در نماز جماعت باشند و امام یک رکعت. يا بیشتر از نماز را خوانده و از او جلو باشد. 
آن‌گاه امام را مشکلی يديد آيد که نتواند نماز را ادامه دهد و چون او نزدیکتر از دیگران به امام 
ات دست او را بگیرد و او را برای امامت به جای خود پیش بدارد (جه حکمی دارد؟) 








۳۷۴ فروع کافی ج ۲۸ 
فقال: يم صَلاة القزم تم بجلش حَتَّى إِذَا فرغوا من السب أؤما هم بيد ده 
عن التمية و الما فکان الذي ار سا لیم و انقضاء ء صلاتهم وَأ 

مُو ما گان فَائهُ زبقی عَلَیْهٍ 


مهو م 


۸ عله عَنِ الْفَضْلٍ و علی بن راهيم عَنْ أبيه جمیعاً عَنْ حَمّادِبْنِ عیسی عَنْ 
ریز عَنزُرَارَةَ فال: 

لت لأبي تعغفر ال : رَجْل دَخَل مَعَ فزم في صَلاَتَهم و هو لا ويها صلا 
0 200 َأَحَدَ بد لک الرجل مه فَصَلَّى بهم آبجرتهم صَلاتهُم 
بضلایه و هو لا ويها لا؟ 

فقال: آ لا ِي بلج أنْ یذخل مَعَ قزم في ضلاتهم و هو لا ويها لا 


۔ 


َل ينغي ا له أن يَنْويَهَا اک قان کان قَدْ صلی فَإِنَّ لَه صلاَۃً آ ری و الا فلا 
يَدْخُل مهم قذ بُجْرِیٗ عن الْقَْم صَلاَتهُم ونم ينْوهَ. 
۹ مرا کت رے تح سالك 
با عند الله ال ۶ عَنْ رجل ام قزمً فصلی بهم رَکُعَة ثم ات 


فرمود: بايد نماز را با مأمومين تمام کند. آن‌گاه بنشيند تا وقتی که آنان تشهد گفته ا 
نماز فارغ شوند و با دست راست و چپ به مأمومين ن اشاره کند که نماز را سلام دهید. يا 
متا ا ا را و آنگاه کر وکود ر اا ا 
که از او فوت شده با مانده است به جا آورد. 

۸-زراره گوید: به امام باقر اا عرض كردم: شخصی داخل در نماز گروهی شد و قصد 
نماز نداشت و امام آن قوم را مشکلی پیش آمد. از این روء آن مرد را پیش انداخت. و او با 
مردم نماز خواند ايا نمازی که با او به جماعت خوانده‌اند. صحیح است در حالی که او 
قصد نماز نداشته است؟ 

فرمود: شایسته نیست کسی که قصد نماز ندارد» داخل در نماز جماعت شود. بلکه 
شایسته آن است که قصد نماز کند. اگرچه بیشتر نماز گزارده, که البته نماز دیگری برای او 
منظور می‌شود. در غیر این صورت. هرگز با ایشان داخل نماز نشود» ولی نماز آن جماعت 
درست است. هر چند امام قصد نماز نکرده باشد. 

۹۔ حلبی گوید: از امام صادق ی پرسیدم: شخصی که گروهی را امامت می‌کند و یک 
ركعت نیز با ایشان خوانده. آن‌گاه می میرد (نماز آن‌ها جه حکمی دارد؟) 








کتاب نماز ۳۷۵ 


قَال: ا وا آخر و بر بَعْتَدُونَ بالر َة نیرت A‏ 2 ت عَلفَهُم 
ا 
۲۰ مها مت عن بب لبن ع مه وَكِ بن بيد عَنْ أَحْمَدَ بن 
اضر عَنْ رَجُل عَنْ أبي جغفر اد قال: 
تا یفول هلاء في ي ارب الذي یله مَعْ لام رَکْعتَانِ؟ 
ُلك: قوون: فا فیهتابالعند و شورؤ 
E‏ لئ 
ا ری 
قلت: كيف یصنع؟ 


قال: يَقَْا قَايِعَةً اكاب فى کل ر كَعَة. 


مس پا اس ہد گی نكما سام را سی لھا تی ظا تاس اق كفيك ارتب 
شده می‌گذارند و جنازة امام متوفی را پشت سرشان قرار دهند و هر که به جسد (هنگامی 
که سرد شده) دست بزند. بايد غسل مس میت کند. 

۰ -راوی گوید: امام باقر فرمود: 

اينان (عامّه) در مورد کسی که در نماز جماعت به امام ملحق می‌شود در حالی که دو 
ركعت اوّل نماز او فوت شده باشد. جه می‌گویند؟ 

گفتم: آنان می‌گویند: در دو رکعتی که به امام رسیده بايد حمد و سوره را بخواند. 

آن حضرت فرمود: چنین شخصی نمازش را وارونه ساخته و اوّل نماز را آخر آن قرار 
داده است. 

گفتم: يس وظيفة او چیست؟ 


فرمود: در هر رکعت فقط سوره حمد را می خواند. 








۷۶ فروع کافی ج /۲ 


ااا ج یشتی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عَنْ علی بن اعمان عَن الْحُسَيْنِ بن 
هقی تب 
۱ ےت ےت فَعَ في قلبي 
آي امه نممث هله ار داكا له نی طت الین فلا طلغت مضت ذد كدت 
و الامَام كان سَبَقَنْي بر عة . 
فقال: إن نت في مقامك فام پر عة وان گنت قدانضوفت فعلیك الاعاده 
- جمَاعة من أضحابنا عَنْ أحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عن الخسین بْنِ سَعِيدٍ عن فَضَالَة 
قال: 


2000 


كم الع 


6 


ِن یوب سین بْنِعُثْمانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أ عير 


نله عن بل صلی مع توم و هو یزی نها وی و 
فال فلعلا الاولی و ْصل العض 


۔ 


و فی حدیث E‏ العضر وم یک ضلی ار یکا 


1ے عمسي د أن الى و رر سے در تس 
در حالى كه امام در نماز صبح» یک ركعت از من پیش است و چون سلام مىدهدء به دلم 
می افتد كه نماز را لامك رده مر و اس قور بار رن ع عابي یه م ىكند و پس 
از طلوع. برمی‌خیزم به يادم می‌آید که امام یک ركعت پیش از من خوانده بود (حکمش 
ططق ؟) 

فرمود: اگر در جایگاه نماز بودی» با یک ركعت دیگر آن را تمام کن» و اگر در جاى 
دیگری بودی (یعنی از حال نمازگزار خارج شدهاى) بر تو لازم است آن را اعادہ كنى. 

۲ ابو بصير گوید: از امام اب پرسیدم: کسی با گروهی نماز می‌خواند و گمان می‌کند که 
نماز ظهر است (ونیّت نماز ظهر می‌کند)» درحالی‌که نماز عصر بوده است (وظیفة او چیست؟) 

فرمود: آن را ظهر قرار می‌دهد. سپس نماز عصر را به جا می‌آورد. 

در حديث دیگر فرمود: اگر بداند که آن‌ها در نماز عصرند و او نماز ظهر را نخوانده 
باشد. نباید با انان به نماز جماعت وارد شود. 








کتاب نماز VV‏ 


۳ لا يبعز عازن عفد عن عل ن حَدِیدِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ 
زار قال: 

سال أَحَدَهْمَا هه عن إماء آم قوماً فد گر أله لم يكن على وَضُوءِ فانصرف 
وَأَحَدَ يد رَمُل و أذخله فَقَدّمَهُ و لَم يَعْلّم الذٍي دم ما صلی الْقَوْمْ. 

قال: بُصلی بهم فان أخطاً سبح الوم به و بی عَلَى صلدة الذي کان تب 
6 لیب إْرَاهِيمَ عن أيه عَنْ عَبْدِ اون میرن ان اي ال 
سمل أَبُو عَبْدٍ الله 181 ی 0 


لام أن يَرْفَعَ ا 


۳ زراره كويد: از امام ( باقر یا امام صادق 92 ) يرسيدم: پیشنمازی كه به كروهى 
امامت می‌کند. به یادش می‌آید كه وضو ندارد و از نماز خارج مى شود و دست مرد دیگری 
را می‌گیرد و او را به جای خود پیش می‌اندازد در حالی که این شخص نمی‌داند چقدر از 
نماز را خوانده‌اند (تکلیف او چیست؟) 

قوب ات اوه کزازد اگ ماه فان زره سیم واه زرا 
سازند و بنا را بر همان نماز قبلی می‌گذارد. 

۴۔ غیاث بن ابراهیم گوید: از امام صادق ‏ پرسیده شد: شخصی پیش از امام سر 
ركوع بر می‌دارد. آيا اگر امام ديرتر 80 بردارد. بايد به رکوع باز گردد؟ 


فرمود: نه. 








۲۷۸ فروع كافى ج / ۲ 


(6۵۷) 
اب ول َخْطُو إلى الصف أؤ شوم خلف الصف وخدة أو يون بینه 
و بَيْنَ الإمَام ما لا يَتَخَطّى 

ای خماعه ع ومیل عن اه قن ماع اد تن E‏ 

ریت با عبد الله ا و دخل المَشجد الحرام فی صَلاَةٍ العضر فلمٌا كَانَ دُونَ 
الصفوف ر كوا فر کم و خده و َسجد شجدتین نم قام فمَضى ختی لحق 

۲ مُحَمِّدَ بن إِسْمَاعِيلٌ عن الفضل بن شاذان عَنْ حمّادبن عیسی عَنْ ربعي عَنْ 
مُحَمّد بن مشیم قال: قلث لَهُ: الرجل یت خر و هُوَ في الصّلاَۃ؟ 


- 


قال: لا. 


بخش پنجاہ و هفتم 
شخصے كه در اثناى نماز به صف جماعت می پیوندد. يا به تنهابى در يشت 
ٰ۱ رر رش ہت توش مر 2 ١‏ 
صف می‌ایستد. یا فاصلۂ ميان او و امام جندان باشد که یک گام را پر نکند 
الحرام شد. وقتی نزدیک صفوف قرار گرفت» به ركوع رفتند و آن حضرت نیز به تنهایی به 
رکوع رفت و دو سجده را به جا آورد» سپس برخاست و به پیش رفت تا به صف‌ها رسید. 
عرض کردم: آيا شخص در حال نماز می تواند به عقب برگردد؟ 


فرمود: نه. 








کتاب نماز ۳۷۹ 


قال: تعَمْ ما شاء إلى الب 
وی رض مس ا لمر 
لاغرح فَالَ: سالث با عبد اللہ ايا عَنْ الرّجلِ يَاتِي الصَّلاةَ فلا يَجِدٌ في الف 
دای زخذۂ حى يزع یناه 

قال. نع اکا 2 وم : ھا ء الامّام. 

3 اضرا خماونن جیتی ن 00ھ" 
دیق ون نا لاتقل فى لك ود هم بِإِمَام 
أي َفب کان له يُصَلُونَ بصَلاةٍإِمَامِ و بيهم وَبَيْنَ الصف الَذِي ی هم فَذرَ 
0020 یش بلک لهم إن ایهم شر از جذاژ يث بلک لَهُمْ 
بصا الا مَنْ كان مِنْ حیال الباب. 


AM 
۰0 


۱ 0۶ 


إٍ 


عرض کردم: آيا می‌تواند به پیش برود؟ 

فرمود: ارىء تا انجا که بخواهد به سوی قبله (می‌تواند به پیش رود). 

۳- سعید اعرج گوید: از امام صادق ا پرسیدم: شخصی كه به نماز جماعت حاضر 
می‌شود. اما در صف. جایی نمی‌پابد که بایستد. ايا می‌تواند به تنهایی بایستد تا از نماز 
خود فارغ شود؟ 

فرمود: آری» اشکالی ندارد كه با امام برابر بایستد. 

۴ -زرارة گوید: امام باقر ا فرمود: 

هرگاه گروهی نماز بخوانند و ميان آنان و امام بيش از یک گام فاصله باشد. آن امام برای 
آنان امام جماعت نیست. و هر صف گروهی که با پیشنمازی نماز می‌خوانند و فاصلة ميان 
آنان با نمازكزاران صف جلو بیش از یک گام باشدہ آن نماز بر آن‌ها حساب نمی شود و اگر 
در ميان آن‌هاء پرده -یا دیواری۔ باشد آن نماز برای آنان به حساب نمی اید مگر نماز کسی 
که محاذی در باشد. 








۸۰ فروع کافی ج /۲ 


قال. و قال: ملو المقاضية لذ ك ف نات ديق الا و اما ادها 


5 


2 


الْجَبَاُونَ ء لیس لِمَنْ صلی لها تیا بصَلاَۃ مَنْ ها صلاة. 


سے 


ال و قال: و جفقر اف بم تی أن يَكُونَ الصّقُوفُ تَامَة مُتَوَاصِلَة بَغضها إِلَى 
بَعْضٍ لا يَكُونٌُ ؛ بيْنَّ ضفن ما لا يتَحَطّى بَکُون قَذر ذَلِكَ مسقّط جَسَدٍ الانسان. 


0 العا یو ی د 


قال: 


- 


إا دنت ألمشجة و الما زا نت اك ا ا ھت ی 


:م وه 


بل أن تذرکهٌ فکب و و وت انتا فاشسد مکانت؛ فان قام مات 
بالف وَإِنْ جلس فاجلش مَكَائَكَ فاذا قام فالحق بالسّف 


راوی كويد: آن حضرت افزود: این محراب‌های موجود (كه امام در آن قرار گرفته و از 
نظر مأمومين دور و غير قابل رژیت می‌شود) در هیچ زمانی نبودہ است و آن را ستمکاران 
احداث نموده‌اند و هر کسی به امامی اقتدا کند که در جنين محراب‌هایی باشد. نمازش 

راوی می‌گوید: هم چنین امام باقر ید فرمود: 

شایسته است که صف‌ها جماعت کامل و بدون کاستی و متصل به یکدیگر باشند و در 
ميان دو صف. چندان فاصله نباشد که بیش از یک گام شود و اندازۂ آن فاصله. مقداری 
است که جسد انسان را اشتغال سی مایا 

۵ - عبدالرحمان بن ابی عبداللّه گوید: امام صادق اسر ىا فرمود: 

هركاه داخل مسجد شدى و امام حافك دك خسن طرف بدن اگربخواهی 
به طرف او بر وی و اقتدا کنی» امام سر از رکوع برخواهد داشت» يس همانجا كه هستى 
تكبيرة الاحرام را بكو و به ركوع برو و چون امام سر برداشت» همان جا سجده را به جا آوں 
و وقتى امام بر خاست» آن‌گاه پیش برو و به صف ملحق شو و اگر امام نشست. تو نيز 
همان جا بنشين و وقتی برخاست تو نيز بر خيزو به صف نمازگزاران ملحق شو. 








کتاب نماز ۱ 
1١‏ على ب بن ابراهيم عَنْ آبیه عَنِ ان ابي تُمَیر عَنْ حَمّادٍ ن اللي عَنْ ابي 
عَبْدِ الله لد قال: 
لا ای بِالصّفُوفٍ بَْنَ قاط باس 
۷ أَحْمَد بی ٍذریش و یره عَنْ محمد بن أَحْمَدَ عن آخمد بن ال 
عن رون ین مدق ہن صد کا ن راان نيع اف لا قال: 
له عن الرجل يُذْرِكُ الامام وه قاف و ليد ۲ ۶+00 
قال بت 09۳٢‏ ی 


اما فاذا امام قام الرَّجْل فاتم 


2 و هم م 


۸ 00 
را ت ای عبد الو اود يصَلَي یوم و هولی رَاويَةٍ في َه یفرب الحابط و کلم 
ور ا يَسَارِهِ اخد. 


o 


ہے 


۷ جا 
0 


2: 


۶ حلبی گوید: امام صادق ا فرمود: 

در مورد صفهايى که ميان ستون‌ها قرار دارند. اشكالى نمی بینم. 

۷۔ عمّار ساباطى گوید: از امام صادق ی پرسیدم: شخصی امام جماعت را به هنكام 
تشهد درک می‌کند. ولى در سمت راست او فقط یک نفر نماز می خواند (چه وظیفه‌ای 
دارد؟) 

حضرتش فرمود: او نباید از امام جماعت جلو بیفتدہ و از آن مرد عقب نیفتد. بلکه با آن 
یک نفر بنشیند. وقتی امام سلام نماز را داد بر خیزد و نماز را تمام کند 

۸۔ على بن ابراهیم هاشمی در روایت مرفوعه‌ای گوید: 

امام صادق ا را ديدم كه با گروهی نماز می‌خواند. حضرتش در خانة خود نزدیک ديوار 


امام یدو ها موسي سکی ‏ سا اس ی نگ بودند و کسی سمت چپش نبود. 








۲۳۸۲ فروع كافى ج / ۲ 


o 


۹ مدب راس و غیرة عق عمد ذو e‏ 
عَنْ مرون سَهِيدٍ ن مدق ن صَدَفة ع كار الكاتاطع عن بي عند اف 
قال: 

سا ی رل بُصَلْي قم و هم في مزضع أشفل من مويه الّذِي يُصَلي 


شه . 


مه رم 


فقال: إِنْ كَانَ لام عَلَى شِبْه ال ان أو عَلَى مزضع أزفع من مزضیهم لم 
جر صَلاَلهُمْء وان کان آزفع مهم بقذر ام ضع أو كرو كل اگائ اازیفاعپیطن 
إن کا آزضاً شوه زان في مَوْضِع مها اقا تنم لام ذ في المَزضع 
مرتيع و ام من له أشقل مه و لاش مبشوطة هم في مزضع محر 


نال لات 
EL‏ 2 ل با لامش من مؤضع من بلي حلا 


2 


6:1 


6:1 


6:1 


4 عمّار ساباطى كويد: از امام صادق اا پرسیدم: شخصی با گروهی نماز جماعت 
می‌خواند جايكاه مأمومين پایین‌تر از جایگاہ امام است (آيا نماز آن‌ها صحیح است؟) 

فرمود: اگر امام جماعت در جایگاهی همانند دکان يا جايى بلندتر باشد. نماز مأمومين 
کفایت نمىكند و هرگاه به اندازۂ یک انگشت -يا بیشتر یا کمتر- بلندتر باشد. اگر ارتفاع در 
دا سیل گام اش اکن تاره ] 

[ يرسيد:] و اگر در زمين هموار یا در جای بلندى و امام جماعت در جای بلندی بايستد 
و مأمومين در سطح پایین‌تر بایستند (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اشکالی ندارد. 


راوى گوید: يرسيدم: اگر امام در جایگاہ پایین‌تر از مأمومين بايستد (چه حكمى دارد؟) 








کتاب نماز 


ا" س و قال: إن گان زج فزق تیب أؤ بر لک ذگانا کان از 
امام بُصَلّي عَلَى الأْضٍ أَسْفَلَ مِنْهُ تجار بل أن ن يِصَلَّيَ خَلْقَهُ 0 
صله ون گان آزفع من بِشَيْءِ كير 

٠‏ - محمد بن يَحْيَى عَنْ اخمّد بْنِ مُحَمّدِ قال: ذ کر الحسَین أنه 
عَنْ رَجُلِ صلی إِلَى جایب رَجُلِ فَقَامَ عَنْ ساره و هو لا یلم ثم 1 م 


پک ےت 
كال ول غ ید 


C^" 
7 
یم‎ 
o» 
ی‎ 
ا‎ 


3 

3 
o 
او‎ 
۳ 
۷٦ 

6 


7 


0 


(۵۸) 
بَابُ الصّلاة في الْكَحْبَةِ و فَوْقَهَا و في الْبِيّع و الْكَنَائِسِ و المَوّاضع الَّتِي 
ره الصَّلدَهُ فيهًا 


- 


۱-علی بن ارايم عن و عیتی من وش عن عب اون سا قال: 
سات ابا عافد عَنِ الصّلاةٍ في ای و الکنانس . 


فرمود: اشکالی ندارد. وفرمود: اگر انسان بالای خانه یا جای دیگری ۔دکان باشد یا غیر 
آن باشد و امام در جایگاہ يايينتر از او نماز بخواند. جايز است انسان يشت سر او نماز 
بخواند و به او اقتدا کند كرجه در جایگاه بلندتر از امام باشد. 

۰ - احمد بن محمّد گوید: حسين [بن یسار] به فردی دستور داد تا از حضرتش بپرسد: 
شخصی كنار فردی نماز می‌خواند و سمت چپ او می‌ایستد و بیان که او بداند (به او 
اقتدا می‌کند) سپس او مطلع می‌شود. او در حال نماز جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: بايد او را به جانب راست خود هدایت کند. 


بخش پنجاه و هشتم 
نماز در کعبه» بالای آن» در کلیساها و کنیسه‌ها و مکان‌هابی که 
نماز در اوه براهت دارد 
اه ی یات که از امام صادق ال ليا در مورد نماز در کلیساها و کنیسه‌ها پرسیدم؟ 








۳۸۴ فروع كافى ج / ۲ 


فقل: زش و صَل 

ال و هن یوت ْعجُوس. 

فقال: و 

1 ۔ محمد ن یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنْ حَمَّادٍ تن عیسی عَنْ خریز عَنْ 
مُحَمّد بن مُسْلِم قال: ال اك اد ا عن الصَّلاةٍ في أغطان یل 


2 


EE‏ فان کاو E‏ را اکا ة في 
مرابضِ انم 

تافاشك بو محال و فا نت عر مان بیع 
0۵( 


3 خن مر ردق لزق ترآ عل 


فرمود: آب بياش و نماز بخوان. 

راوى گوید: هم جنين از آن حضرت دربارۂ نماز در خانه‌های مجوس (زرتشتيان) پرسیدم؟ 

فرمود: در آنجا آب بياش و نماز بخوان. 

۲ محمّد بن مسلم كويد: از امام صادق اق دربارة نماز در آغل شتران يرسيدم؟ 

فرمود: اگر ترسيدى (كه اگر از كنار شتران دور شوى) كالايت از بين می رود در این 
صورت آنجا را بروب و آبى بر آنجا بياش و نماز بخوان, و نماز خواندن در آغل گوسفندان 
اشكال ندارد. 

٣۔‏ سماعه گوید: امام نلا فرمود: 

در جاى بستن اسب. قاطر و الاغ نماز مكذار. 

۴ محمّد بن ابی نصر از کسی كه از امام صادق الا پرسیده نقل می‌کند كه حضرتش 
دربارۂ نماز خواندن در مسجدى كه ديوار قبله آن از جاهى كه در آن بول می‌کنند. مرطوب و 


خيس شده است» پرسید: 








۳۸۵ 


فقال: ان کا من الْبالوعة مَل تْصَلُ فیب وَإِنْ گان ره من عير لک لباس 


۵ - علي ٿن ریم عن أببه عن ابْنِ ابي عمیر عَنْ حَمَّادٍ عن الحلبیٌ عَنْ ابي 
عَبْدِ الله اكلا قال: سل عَنِ الصَّلاةٍ فی مَرَابضٍ التي 


فقال: صل فيها 5 لا صل في أضطان الب لت ف عَلَى متا الصَیِعة 
اكه و ره بالماء و صل فيه. 

ا في ظَهر الطريتي . 

فقال: لا باس أن تُصَلَّىَ فی الظوَاهِر یبن جوا فا عَلَى الوا فََتُصَل 

ال :گر الصلاة فی السبحة إلا أن يَكُون مانا لب تم علیه له فا تر 

نَا شاه عم اتھقی لے 

فقال: ذا اقب قله فلگ باس به 


فرمود: اگر خيسى آنء از چاه مستراح است. در آن مکان نماز نگزان ولی اگر از جيز 
دنک بت کان دار 

۵۔ حلبی گوید: از امام صادق اب دربارة نماز خواندن در آغل گوسفندان پرسیدم؟ 

فرمود: در آنجا نماز بگزان ولی در آغل شتران نماز مگزار» مگر آن که بترسی که كالايت 
از بین برود. که در این صورت. آنجا را بروب و آبی بر آن‌جا بریز و نماز بگزار. 

و از آن حضرت دربارۂ نماز خواندن بر روی بلندی‌هایی که در راه‌هاست پرسیدم؟ 

فرمود: ایرادی ندارد که بر روی بلندی‌های راه‌های اصلی نماز بخوانی» ولی در خود راه 
اصلی. نمی توان نماز گزارد. 

سپس فرمود: هم چنین از حضرتش نماز در زمين شوره‌زار کراهت دارد. مگر در جای 
نرمی كه جایگاه پیشانی هموار باشد. 

راوی گوید: هم چنین از حضرتش دربارۂ نماز در معابد يهود و نصارا پرسیدم؟ 

فرمود: اگر رو به قبله باشی» اشکالی ندارد. 








۸۶ فروع کافی ج /۲ 


قال و ری في المَنَازِلٍ التي في طریقِ مَكة يرش اخیانا مزضع جبهته نم 
يَشْجد علیّه رطبا كما هُوَ وَ ریم َم يرش الذي E‏ 


ر و ه 


ال وسال عن الوجلٍ یحوض الْمَاءَ فد رکه الصَّلاة . 
فقال فا جر له َه الایمَاء و ان كان تاچراً فَليكُمْ و لا یذ له 
1 تم عَنْ مدب أخمد عن محمد بن ند الحبید عَنْ أي 


جميلة عَنْ آبي أَسَامَة حَنْ آبي عَبْدٍ الله لا قَال: 
لا صل في بَيْتِ فيه مجویین, و لاباش پان ُصَلْيَ و فيه هرد آز نَضْرَانِيٌ. 


و 
و جح 2 و هم سج:8 


او ہی ےج سے ل محمد ین ابی نصر قال: 


م 


قلت لايق الْحَسَنٍ ان إا كنا في یدام في آخر الیل فنتوضات و اسْتَكْتٌ وأا 


- 


هم بالصَّلاة 0 دخل قلبي شیء فَهَلُ يُصَلَّى في ا ء في لمخم ؟ 


راوى مىكويد: كاهى ديدم كه امام صادق اف را در راه مکه جايكاه سجده خود را آب 
می‌پاشید» و بعد بر آن موضع كه هنوز رطوبت داشت» سجده می‌فرمود» و كاه نیز آب 
نمی پاشیدء چون مشاهده می فرمود که آن موضع پاکیزہ سيب 

راوی گوید: هم چنین از آن حضرت پرسیدم: شخصی که در آب فرو می رود در حالی 
که وقت نماز او فرا می رسد (جه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: اگر در حال جهاد باشد. نمازش به اشاره کفایت می‌کند. اما اگر در حال تجارت 
باشد» بایستی در كنار ساحل بایستد و تا نماز خود را نخوانده است. وارد آب نشود. 

۶-ابی اسامه گوید: امام صادق امد فرمود: 

در خانه‌ای که در ان مجوسی باشد. نماز نخوان؛ ولی نماز خواندن در خانه‌ای که در ان 
یهودی. یا نصرانی است. اشکالی ندارد. 

- احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید:به امام کاظم الا گفتم: در پایان شب در صحرای 
بيداء ۷ بوديم» وضو ساختم و مسواک زدمء قصد نماز نمودم. گویا در دلم خطور کرد که آیا 
مى شود در بیداء و آن هم در کجاوه نماز گزارد؟ 











کتاب نماز ۳۸۷ 
فقال: لا تضل نی البیذاء. 
قلت E‏ حد تن 


فقال ان و جِغفَر اه ذا بلغ ذات لجَيْشِ جد في السّيْر ؟ اط سی حت 
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فلث: و ان دات الجیّش؟ 

ققال: دون الفیرة اد فا 

هه او نیالنا خن ال O‏ 
کل ریت يُوطأ و بطق کانث فيه جَادَةٌ أو لم تک لا ينغي الصَّلاةٌ فيه. 
انا و 


فرمود: در بیداء نماز مگزار. 

عرض کردم: حدود بیداء تا کجاست؟ 

فرمود: امام باقر ال را هميشه که آن‌گاه به ذات الجیش 27 می‌رسید در رفتن شتاب 
می کرد و نماز نمی خواند تا به معرّس النبی 5 می‌رسید. 

عرض کردم: ذات الجیش کجاست؟ 

فرمود: سه ميل پایین‌تر از حفيره ۳ 

۸- محمّد بن فضل گوید: امام رضا ناد 2 فرمود: 

هر راهی که مردم درآن رفت و آمد 07 خواه جاده اصلی باشد. يا نباشد. نماز 
خواندن در ان شایسته نیست. 

راوی گوید: عرض کردم: يس کجا نماز بخوانم؟ 

فرمود: در سمت راست و چپ ان. 


۱- ذات الجیش: سرزمینی است که خداوند سفیانی و لشکر او را در آن فرو خواهد برد. 
= حفیره: مکانی پایین تر از مسجد شجره است. 











۲۸۸ فروع كافى ج / ۲ 


٦ ۹‏ ا 
أبي الْحَسن الا جير 390 قال: فلت لَه : تحضر الصَّلاةٌ وَ الوحجل بالبیداء . 

فقال: یی عَن الْجَوَادَ يَهْنَةٌ و یره و يُصَلّى. 
۱ امت مت مُحَمَّدٍ عن عَبْدٍ الل بن عامرعن یبن مَهَزِيَارَ عَنْ فَضَالَة بن 
1 وب عَنْ مُعَاوِيَةَ بن عار عَنْ آبي عبد اقا 

الصَلاة تُكْرَهُ فی نَلانَةِ مَوَاطِنَ من الطّريقي : البَيْدَاءِ وَ هی دات الجَيْش و دات 
الصَّلآصِلٍ و صَجْنَانَ. 

قال: و قال: لاباس ا لی 29 الا و هى الْجَوَادٌ جَوَادٌ الطّريقٍ و يَكْرَهُ 

أذ صلی في اج 

272 یی عَنْ أَحْمَدَ بْن محمد عَن ان قصال عَنْ بعض أَصضْحَابنَاعَنْ 
نسح 


ا تصلی في وَادِي ال 


9 - ايوب بن نوح كويد: به امام هادى ی عرض كردم: وقت نماز فرا می رسد و شخص 
دن بلاق پت (حه كنة؟) 

فرمود: از ميان جاده به كنارى می رود و در سمت راست و یا چپ آن» نماز می خواند. 

۰ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ام فرمود: 

تاش خا از EEE‏ ہکات الکن الع وداه SAN‏ 
مجتاة اک كوه الت ر 

راوى گوید: هم جنين فرمود: در بلندی‌هایی كه در ميان بزرگراه‌ها يا راه‌های اصلى 
E‏ عدج تكبو اندو قوف را سا كوا ذو دو اھ ادها امسن کن 


است. 


۱ - یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ام فرمود: 


نمی‌توان در وادی شقره نماز خواند. 








کتاب نماز ۲۸۹ 
١١‏ - علي بْنُ مُحَمَّدٍ د بن عَبّدِ الله عن ابْنٍ ن الق عَنْ ايه عَنْ عَبدِ لله بن الْفَضْلٍ 
عَمّنْ حَدََّهُ عَنْ آبی عَبْدِ الله غلا قال: 
ره مواضع لا يُصَلّى فبا این و الَاء و الما و بو و مسا الطريقي 
وَقْرَى النفل و مَعَاطِنٌ الابل و مَجْرَى الماء وَ السّبَحُ وَ اج 


2 بصھ۔ 


۳۔ مُحَمْذُ ن يَحْيَى عَنْ مُحمّد بن أَحْمَدَ عَنْ أَخْعَد بْنِ الحسَن بْنِ على عَنْ 
عَمْرِوبْنِ شیر من ےجرد کے اكلا قال: 
سا عَنْ حَدٌ الطین الذي لاب" پشجد فيه ما هُو؟ 

قال: إِذَا غرق ا ول یت على لاز 

وَ عن الرَجلِ صل بير ن لور 

و ور یت مره در ین ین 


تج عشرة ازع عن بساره ثم 
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ر 
عشرّة | ر 


ذزع عَنْ يَمِينِه و عَشْرَة 


۲۔راوی گوید: امام صادق ام فرمود: 

ده موضع است که نمی‌توان یی" جایی که آب وجود دارد. 
حمّام. گورستان. ميان شاه راہ بر روی لان مورچگان. خوابگاه شترانء محل جریان آب؛ 
شوره‌زار و بر روی برف و يخ. 

۳ عمّار ساباطی گوید: از امام صادق اش دربارة مقدار و چگونگی گلی که سجده بر 
آن نمی توان کرد پرسیدم. 

فرمود: هرگاه پیشانی درآن فرو رود و روی زمين بند نشود (نمی‌توان بر آن سجده کرد). 

پرسیدم: آيا انسان می‌تواند در قبرستان نماز بخواند؟ 

فرمود: جایز نیست» مگر این که به هنكام نماز ميان خود و قبرها از پیش روء يشت سر 


سمت راست و چپ دہ ذراع فاصله قرار دهد» سپس اگر خواست نماز بخواند. 








ےی فروع کافی ج / ۲ 


٤۔‏ مد بْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ داد المي ال 
ا عي أخرّج في هَذَا الْوَجَهِ و زیم لم يَكْنْ مَوْضِعٌ 
صلي فیه من الل . 

فقال: ان امك أن لا شد على اكلم فلا تشجد. ران له مكلك ن 
واسجد عليه 

و في خی آخر: اسجد علی تويك. 

4 میتی من وان شوت و محمد ن أخمد عن حع ب 
لسن بن عَلِيٍ عَنْ عفرو بن سوي عن مدق بْنِ صد فة عَن مار السَابَاطِيَ عَنْ 
0 لا قال في الول بُصَلّی وَ بَيْنَ يَدَيْهِ شحف تَْوح في قَِلیہ؟ 
6 
لْتٌ: فان كان في غلافب. 


0 ù 
#۶ م‎ 6:1 
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م 


Cı 
6:1 


۴۔ داوود صرمی گوید: از امام هادی لي 2 يرسيدم: گاهی من از کوفه بدين سوى بيرون 
می روم و جه بسا اتفاق می افتد كه جايى بدون برف بيدا نمی شود که در آن نماز بخوانم در 
این حال چه باید بکنم؟ 

فرمود: اگر برایت امکان دارد که بر برف سجده نكنى حتّی المقدور سجده نکن, ولی اگر 
وروی آن سجده کن. 

و در حدیث دیگری اة است: ہر لباست سجله کن. 

۵ - عمار ساباطی گوید: امام صادق اللا درباره شخصی که نماز می‌گزارد و در جهت 
قبله و رو به روی او قرآنی گشوده شده است. 

فرمود: جایز نیست. 

عرض کردم: اگر جه قرآن در جلد باشد می‌تواند؟ 

فرمود: آری. 








کتاب نماز 


و قال: لا يلي ال و فی قبلیه نا از حدید. 

و عن لجل بُصلي وین يديه لديل ملق و فيه از إلا ال 

قَالَ:إذَا ارتقَم گان شرا لا يُصَلّی بجياله. 

٦۔‏ مد عَن آلعشرکی عَنْ علی بن غفر عَنْ بي الحسن 9 قال: سا ن 
لجل بُصلي و السَراج موضوغ ین یه في الق 

ققال: لا یضلخ له أن یستفیل الا 

و وی ایض لا کا لاق بْضلي له فرب له من ڈگ 

۷۔ محمد بْنُ الحسَن و علی بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ ن ابن مَحْبُوبٍ عَنْ 
علي ین راب عَنْ تجمیلِ بن ضالح عَنِ القُصَيْلٍ ن يَسَار قال: 

ُلتَ لأبي عَبْدِ اشر اد :اوم في الا ة ری فد امي فی اقبلة العَذِرَةَ 

فقال: تَنَمّ نها ما اسْتَطَعْتَ و لا صل عَلَى الجَواد 


هم جنين فرمود: شخص در حالى كه در جهت قبله و رو به روى او آتش يا آهن است؛ 
نبايد نماز بخواند. 

و نيز سؤال كردم از کسی كه نماز می‌گزارد و در پیش او قنديلى آویخته شده كه در آن 
اتش است و در برابر اوست؟ 

فرمود: اگر آن قنديل بالا باشد پدتر است و در برابر آن نبايد نماز بخواند. 

۶۔ على بن جعفر گوید: از برادر خود امام کاظم ٤‏ پرسیدم: شخصى نماز می‌خواند. 
در حالی که چراغی در برابر او در جهت قبله روشن است؟ 

فرمود: روا نیست رو به سوی آتش نماز بخواند. 

هم چنین روایت شده است: چنین نمازی اشکالی ندارد» زیرا آن کسی (خدایی) که 
ل کت انت 

۷۔ فضیل بن يسار كويد: به امام صادق ّا عرض كردم: می‌خواهم نماز بخوانمې 
مى بينم در سمت قبله پیش رویم. مدفوع انسان است؟ 

فرمود: هر جه می توانی از آن دور شوء و در شاهراهها نماز نخوان. 








۲ فروع کافی ج /۲ 


۸ -جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمّدٍ عن سین بن سيو عَنْ فَضَلَائن ا يُوبَ عن 
لاء عَنْ مد بن شنم عَنْ أَحَدِهِمًا اه ال 

لا صلی الْمَكتُوبةٌ في افبة 

و و في حَدِیثِ آخَر: بصَلَّى في ازع ونیا اضطرلی ذلك 

1۹ ا عون سین کی فق ان لخمتن 
ِن مان عَنِ ان ٍ مُسْكَانَ عَنْ الب عَنْ آبي إِسْمَاعیل قَالَ: لت لأب عَبْدِ الهم اد 
لبیل نصلی علی ابی ینس مشتقیل ال 

فقال: لا باس 

٢‏ ۔ عَمَاعَةً عنأَخمد بن مُحَمدٍ عَن الْحْسَيْنِ ِن سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ ِن يَحْيَى 
عَنِ لام عَنْ مدب مشیم قال: ات أَحَدهعا ‏ غن يت 

۰ فقل: ابا کانث عَنْ مینک و عَنْ شِمَالِكَ و عن لك أو ؛ تخت رجلیك 
ون کانث في اقب َي علیها وبا 


۸ - محمد بن مسلم گوید: امام ( باقر يا امام صادق اقٍ) فرمود: 

نماز واجب (شبانه روزی) را در داخل کعبه مخوان. 

در حديث دیگری روایت شده است: اگر کسی ناچار به اين عمل شود بايد در چهار 
جانب آن نماز بگزارد. 

۹۔ ابو اسماعيل گوید: به امام صادق پا یا عرض کردم: آيا می توان بر بالای كوه 
ابو قبیسء رو به قبله نماز خواند؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۰ - محمّد بن مسلم گوید: از امام (باقر اي يا امام صادق ا) دربارة عکس‌هاو 
تمثال‌هایی که در خانه است. پرسیدم؟ 

فرمود: در صورتی که در سمت راست. يا سمت چپ یا يشت سر و یا زیر پایت باشد 


اشکالی ندارد اما اگر در سمت قبله باشد. پارچه‌ای روی آن بینداز. 








کتاب نماز ۳۹۳ 


۳۱ کت مُحمٍُ د عَنْإِسْحَاق بن ۸ 00 ری ال عن 


٥ 


الڑضا ١‏ ےر تہ 


قال. إن قام مین له قله و لكِنّهُ بَسْتَلقی عَلَى قفا و يَف ييه إلى السَمَاءِ 
و يقد بقل الله اي في السّمَاءِ یت اون ناذا وان تم 
0-7 د َه و السَّجُودُ على تخو 


۲۔ على : نن راهيم عَنْ أبيه عَنِ ائن أبي حُمَيْرٍ عَنْ بغض أَضْحَابهِ عَنْ آبي 
عَبْدِ الله ایا في تال يكوئ في اطع عَلك عليه و أك تُصَلَّي. 
قال. إِنْ كَانَ بعَيْنِ وَاحِدَةٍ فلا باس ون كَانَلَهُ نان فلا 


۳۳ ۔ محمد بی بشتی عن احم ِن مُحَمّدٍ عن خماد عَنْ حَرِيزٍ عَنْ ژرارة 
وخ لقن لأبي عناق :اطخ بصي ةل ۶ یال عَلَيْهِ ایصلّی فی 
ذَلِكَ الْمَکان؟ 


۱- عبدالسلام بن صالح گوید: امام رد دربارة شخصی که به هنگام نماز بر بالای 
کعبه است. فرمود: 

اگر بایستد. برای او قبله‌ای نخواهد بود. ولی او بر يشت می‌افتد و چشمان خود را به 
سوی آسمان باز می‌کند و در دل خود. آن قبله‌ای را که در آسمان است و بيت المعمور نام 
دارد. تبت می‌نماید و قرائت می‌کند و چون بخواهد به رکوع برود. دو چشم خود را 
می بندد و هنگامی که می‌خواهد از رکوع سر بردارد. دو چشم خود را باز می‌کند و در 
سجدہ نیز همین عمل را انجام ".2 

۲۔راوی گوید: امام صادق اعا ال درباره تصویر روی فرش که در هنكام نماز چشم انسان 
به آن می افتد فرمود: 

اگر تصوير داراى یک چشم (نيم رخ) باشد اشكالى ندارد. ولى اگر داراى دو جشم 
(صورتی کامل ) باشد. جايز نيست. 

۳۔زرارہ و حديد گویند: به امام صادق نات كفتيم: يشت بامى كه در مسير ادرار است يا 
بر بالاى ان بول می‌کنند. ايا می‌توان روى أن نماز خواند؟ 








2۸ بب و وے ا قال: 
ول و تفه ور ار من 

9 1 ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمّدِ ن عیسی عن وئس عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عامربٌن 
سَأَنْتٌ با عَبْدِ ادا ا عَنْ هه امازل التي لها الاش فبها بل الاب و 
27 و لھا اود و النُصَارَى كيف يُصَلَى فِيها؟ 

قال: صل عَلَى توبك 

1 الحَسَيْن بْنُ مه عون لب يعس عم شا وبا 
عَنْ عَمْرِو بن خَالِدٍ عَنْ آبي جفقَر اف قَالَ: 


فرمود: اگر آفتاب بر آن بتابدہ يا باد بوزد و خشک باشدء اشکال ندارد. مگر آن که آن جا 
را مبال نمايند. 

۴۔ عمّار ساباطى كويد: امام صادق اف فرمود: 

رباع کسی او قرات ا ماو شو کول اشن سر کر ات سا رازن 

۵۔ عامربن نعیم گوید: از امام صادق ىا پرسیدم: در مکان‌ها (ومهمان خانه‌ها)ی بین 
راه كه مردم در آن جا منزل می‌کنند و در آن مکان‌ها بول و سرگین چھار يايان به چشم 
می‌خورد. و بهود و نصاری وارد آنها می‌شوند. چگونه می توان نماز خواند؟ 

فرمود: بر روی لباس خود نماز بخوان. 


۶ عمرو بن خالد گوید: امام باقر فرمود: 








هه سول اي 
ام تَبْرَئیل ال آتانی. فقال: إِنّا مَعْضَّرَ الْمَلاَئْكَة لا تذغل بت فيه کَلبٌ, و لا 
نان ا ھ0 


5 


)۵٩( 
بَابُ الصْلاة في توب واحد و الْمَرْأَةٍ في كَمْ تُحَلَي‎ 
و صاة الْعْرَاة و نوش‎ 
على د هه ھن شماعیل عن الْمَضْلٍ بْنِ شاذان جمیعا‎ - ١ 
رما سی 77 من تمغ یمتا مه ينها قال: سا‎ 


جبرئیل اللا عرض کرد: ای رسول خد!! ما فرشتگان در خانه‌ای که تصویر انسانی باشد. 
مکانی که در آن ادرار ءھ۶" سگی باشد. داخل نمی‌شویم. 

۷ - محمّد بن مروان گوید: امام صادق اب فرمود: 

رسول خدا ٤‏ فرموده است: جبرئیل د لنوت 

ما گروه فرشتگان در خانه‌ای که در آن سگی باشد. يا در آن عکس انسان و ظرف بول 


می‌باشد وارد نمی‌شویم. 


بخش پنجاه و نهم 
نماز خواندن در بک لباس» تعداد لباس‌های زناد در نماز» 
° | 2 ۰ 1 ۰ 2 ۰ 
نماز برهنگان و آویختن لباس بر گردن 








۶ فروع کافی ج / ۲ 
عَن الوَجلٍ يُصَلّي في قمیص وَاحِدٍ د از فی قَبَاءِ طاق او في قباء مَخْشرٌ و لش 
یازا 
0 :5ا کان علیہ قيش تفیل أذ اة یس بطوبل فرح فلا بأس ہہ 
اس 
۲ سے و ل لد 
هر له واج ب يا كذ تنل و نك 
تری لب يُصَلّي في قمیص وَاحِدٍ 
فقال: ذا کان کثیفاً فلا باس به. و عر لی في ازع و لجع گان 


ادزم كنيفاً. نی إذا کان نر 


مردی در یک پیراهن» يا در قبای بدون آستر يا در قبای پنبه‌ای در حالی که لنگ نبسته 
ا سوا فسوی 

شوه کر قتشم اسنا تی لام ام اقا آنکا ینامرک ج5 
پارشگاه نا ريع طرت اس رای 6رت سی ار جرد رفاو ای شوش ماه اذه ستان 
ندارد. 

و فرمود: هم چنین است کسی‌که به هنكام نماز هرگاه شلوار بپوشد. چیزی بر كردن 
E‏ کس مات نان 

۲ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر ًا را ديديم که در يك لنگ نماز می‌گزارد. در حالى 
كه آن لنگ فراخ نبود و آن را به كردن خود گره زده بود به آن حضرت عرض کردم: نظر شما 
دربارة مردی که در یک پیراهن نماز می‌خواند. چیست؟ 

فرمود: اگر ضخیم باشد. اشکالی ندارد. امّا زن بايد در پیراهن و مقنعه نماز بخواند. در 
وق که اه یف بافد و اور پزشاند. 








کتاب نماز 


۳۹۷ 

قلت رَحمَك الله امه عطي راسا إِذا لج 

فقال: لیس عَلَى الامَة نام ۱ 

۳ انب مُحَمّدٍ عَنْ عَبْد الله ٿن عار عن عَلِيْ بْنِ یار عَنِ اللضر بْنِ 
سوي عن هيشام : بن سال عَنْ یمان بن ال فال: ماع اله لا عن رَجَلٍ 
تیب 
فقال: لا بَنبّغی 


جج روہ 


عرض كردم: خداوند به شما رحمت كند! آيا كنيز بايد به هنكام نماز سر خود را 
پیوشاند؟ 


فرمود: برای كنيز پوشش سر لازم د 


۳ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق مب دربارۂ مردی که با یک 


پیراهن؛ بر گروهی 
امامت می‌کند بی آن که ردایی داشته باشد. سؤال کردم 
فرمود: شایسته نیست. مگر أن که بر او ردایی باشد یا عمامه‌ای که آن را ردای خود 
قرار دهد. 


۴-زراره گوید: امام باق فرمود: 
مبادا رداء را بر خویشتن به گونه‌ای صمّاء بپیچی 
راوی گوید: عرض کردم: پیچیدن صمّاء چگونه است 


فرمود: ان که رداء را از زیر بغل خود درآوری و بر یک دوش بیندازی 








۲۹۸ فروع کافی ج / ۲ 


6 لح بن محمد رَفَعَهُ عَنْ أي عَبد اللو ا ا في نجل يُصَلّي في سراویل یش 


7 
رارق و پر 
معه 


عبر ه. 
مرد تب 


لیخ على ره e‏ 
نبي صیر عَنْ کت 
اقبیص ! 5 اک ۶ یت فا من زی م امد 


۵۔ على بن محمّد در روايت مرفوعهاى گوید: امام صادق ّا دربارۂ مردى كه در 
شلواری نماز می‌گزارد و جز آن» جيز ديكرى به همراه ندارد. فرمود: 

بند آن را بر دوش خود قرار دهد. 

۶ جمیل گوید: من در حدمت امام صادق اناا حضور داشتم که مرازم پرسید: آیا مرد 
در حضر می‌تواند لنگ به کمر بسته ونماز بخواند؟ 

فرمود: بايد دستمالی بر كردن خود گذارد. يا عمامه‌ای داشته باشد که آن را ردای 
خويش قرار دهد. 

۷ -ابو بصير گوید: امام صادق اد اا فرمود: 

شايسته نيست که در حال نماز از روی پیراهن» لنگی به خود بپیچی, يا در حال نماز 


لنگی روی پیراهن ببندی» زیرا این کار از عادت دوران جاھلیّت است. 








کتاب نماز ۹ 


2 ۵ ۵ م 


کو كريد ار 
ابا کر اعدف وري رت إن دی مَحَمَدٍ 4¥ 


قال. ل رغه تیا اد 


موه و 


۵ خن لمآ ع أخعة ب حصنن علي قن خر 
ڪيڊ عَنْ ملق بْنِ ده عَنْ عَمَارِ السَابَاطِيّ عَنْ آبي عَبْ للہا فی الرّجل 
َصَلي فیذجل يَدَيْهِ تخت توب ا 

قال: ذا کان عَلَيْه توب رز سَرَاوِيلُ قباس ون لم كن فلا يجوز لَه 
َلك وإ اذل دا وَاحِدَةٌ وَلَمْ بذجل الا خی فلا باش. 


۸- زياد بن سوقه كويد: امام باقر فرمود: 

اشكال ندارد که کسی از شما در یک لباس نماز گزارد که دکمه‌های آن باز است» همانا 
دين محمد دين حنیف (کامل و آسان) است. 

۹۔ رفاعه كويد: یکی از افرادی که از امام صادق ل شنيده بود به من گفت: آن حضرت 
دربارۂ مردی که لباسی را به صورت لنگ بر خود بسته و نماز می‌گزارده فرمود: 

اگر لباس سينههايش را بیوشاند. اشکالی ندارد که آن را برای خود لنگ کرده است. 

۰ - عمّار ساباطی گوید: امام صادق ی دربارۂ مردی که نماز می‌گزارد و دو دست 
خود را زیر لباس خود قرار می‌دهد. فرمود: 

اگر لباس دیگر -خواه لنگ و خواه شلوار۔ بر تن او باشد. اشکالی ندارد اما اگر لباس 
دیگر نداشته باشد. این کار برای او جایز نیست. ولی اگر فقط یک دست خود را به زیر 


پیراهن نموده. ایرادی ندارد؟ 








میتی ن ان متا 60۸٣ٔ‏ 


لت فان کا بزغ و لح لیس عَلَيهَا بت 1 
فقال: لابا ودک وا 
۱۲ - الْحْسَیْن بن مَحمٍّ ٍ عَنْ عبد وین عامرِ عن علي بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَادِبْن 


عِيسى عَنْ شیب عَنْ أبي بصیر عَنْ أبي عند اه 3 قال ۱ 
ماش بان يُصَلَىَ الوجل و تَوْبَهُ علی ظهره و مَنکیه ینبل الی الأزضِں و لا 
شحف ہی و آشبرنی من راہ بعل خلت 


۳ میتی ن ےت کت 


کو و ام 


قال. له عن الول يَشْتَمِلُ فی صلاة زب و احدٍ. 


١١‏ -ابن ابی بعفور گوید: امام صادق ام فرمود: 

زن بايد در سه لباس نما زگزارد: لنگ» مقنعه و چادر و ضرری ندارد که خود را با چادر 
بپوشاند. و اگر چادر نداشته باشد يس دو لباس تهیّه می‌کند. یکی را لنگ قرار داده و با 
دیگری خود را می‌پوشاند. 

راوی گوید: عرض کردم: اگر پیراهن و چادر داشته باشد. ولی مقنعه نداشته باشد چه؟ 

فرقوفة اشكالن تارف تر خی كدر مات افون ائ ھی مسق خرست دو 
رہ رر ساتھ حاكن فاص او a US IDOE‏ 

۲۔ ابو بصیر گوید: امام صادق اا اا فرمود: 

اشکالی گر کشر وا جو ے تھا ھی تک ارت و 
به يايين بیاویزد و سینه خود را به آن نپوشاند. 

(راوی گوید:) و شخصی برایم حکایت کرد که آن حضرت را به همین گونه در حال نماز 
دیده است. 


١‏ - سماعه گوید: از امام اليه ا پرسیدم: مردی در حال نماز خود را با یک لباس می‌پوشاند. 








کتاب نماز 


قال: لا یشتمل بوب واجد. فا أن بقوشح اط قلاباس 

۶ - عَلِيٌ ن وط ی ای EE‏ 
آپی عَبْد الله ا قال: 

لا يضح مره ألمُشلمة أن لیس م نار و الذّرُوع نالا واری تنا 
10 جماغة عن خمد بن محا عن الحم بن شعي د عن أجیه الحسن عن 
ُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قال: 

اه عن نیون في َو من الأْضٍ لیس عليه إلا تُب واجد و اجب 
فو س لد ماه كيف یط ؟ 

قال: يكم و يُصَلَّي عُریانً قاعدا يُومِىٌ یم 


٩‏ - على ب بن ابزاهيم عن أبيه غن خماد عن ریز غن راز قال: فلت 


2 
0 


ابي تجغقر ايه : ر جل رح من سَفِيئَةِ زان از لب ياه هو لَه يجڏ شَيْئاًيُصَلَى 

فرمود: نمی تواند با يك لباس خود را بيوشاندء اما اگر لنگ» يا میان‌بند بزرگ را به خود 
تس کدی هان وا وا آنگال ارد 

١‏ حلبى گوید: امام صادق اب ىا فرمود: 

مزاع رق سافان عدوي سی كه اکر سر اک فاد اكه سی زا نو مات 

۵ - سماعه كويد: از امام ی يرسيدم: شخصی كه در صحراى وسيعى است و فقط 
یک لباس دارد كه در آن جنب شده است و آب هم نیست. او بايد جه كند؟ 

فرمود: تيمم كند و برهنه و به صورت نشسته نماز بخواند و (برای ركوع و سجود) 
اشازه كند. 

۶ -زراره گوید: به امام باقر عرض كردم: مردى برهنه از كشتى خارج می‌شود يا دزدان 


لباس او را مىدزدند و جيزى نمىيابد كه در آن نماز بخواند (چگونە نماز گزارد؟) 








مت فروع كافى ج / ۲ 


فقال: بُصَلي إِيمَاءَ فان انب | ثرا جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجها و ان گا رَجُلاً 
وت هن از ۵ نم بَجْلِسَانِ فیومثان ایمَاء و لا بشجدان و لا یو کعان 
فده ها َلَفَهُمَاء تکون صلاتهما ایماء برء وسهما. 


2 


1 ب مهو 


قَالَ: و ٍن كَانَا في ماء أ بخر لبي لم ینجذا له و مزضوغ عَتهما اجه 
فيه بومتان فی ذَلِكَ إِيمَاءً رَفَعُهُمَا ترجه و و ضفهما. 


6:1 


۶ 


جو 


(1۰) 


بَابُ اللّبَاس الَّذِى تُکْرَهُ الصلاةٌ فيه و ما لا تُكْرَهُ 


اسان ر ران أبن ر عن تک الف ر 
با عبد الله 2381 ای عن الصَلاة في اللّعَالِبٍ و فك و السّنْجَابٍ و غیره م مِنَ الْوَبَرٍ 


فرمود: بايد با اشاره نماز گزارد و اگر زن باشدء دستش را بر شرمگاہ خود بگذارد و اگر 
مرد است. دست خود را بر شرمگاهش بگذارد چنین را بنشینند و ہا اشارہ نماز 
گزارند و نباید به رکوع و سجود بروند. که مبادا عورتشان از يشت نمایان گردد. بلکه نماز 
الها غارد ھی سے اس 

حضرتش فرمود: اگر آن‌ها داخل برکه يا دریایی باشند که نمی‌توانند بر اب سجده 
کنند. توجه (یعنی اعتدال و برابر یکدیگر گذاردن اعضای بدن در حالت قیام) از انان 
ساقط است (زیرا نشسته‌اند) و دست گذاردن آن‌ها و دست برداشتن آن‌ها از ان برای انان 
توجه محسوب می‌شود. 


: بحد 5-9 هو 
لباسی که نماز در آن مکروہ ولباسی که مکروہ نیست 
۱ ابن بکیر گوید: زرارہ از امام صادق اا در مورد نماز در پوست روباه» دل ۷ 
سنجاب و غیر آن که پوست پشمی دارند. سوّال کرد؟ 


-١‏ ذله+ خیوانی است كوحكاتر از روباه که پوشتی قيمتى دازد: 











کتاب نماز ۳۰۳ 


رح كتاباً عم ائه لاء زشولِ اله :أن اللا في وبر کل شیم حرام 


ی فالصّلاء ےم ےر 00 تچ 


e 


فَاسِدَةٌ لا ثُقبَل تِلْكَ الصَّلاَة > حّی تصَلّىَ فی غیره مما أَحَلَّ الله أكْلَهُ. 
2 نم قال: یا زُرَارَةًا هذا عَنْ رَسُولِ اللہ کا فَاخْفَظ ذَّلِكَ یا رُرَارَةً! فان کان مگا 
ےت فی وره و بل و شغره و روه و لبانه و كل شیء مِنْهُ 


ارک و 


ره ٍذا علشت أنه ذَكِيٌ قذ ذَكَاهُ لبم فان کان غَيْرَ لک مها ق هيت عَن أله 
ےر ےر ے ےت 
۲ 0 ر عَن عبر از إشكاق اعلوي الحو بن علي عن 
الت آبا عبد ال لا عَن اللا في ار 


آن حضرت نوشته‌ای بيرون آورد که زراره فهميد که به املاى رسول خدا ٤‏ است. در 
آن نوشته شده بود: 

همانا نماز در پشم موء يوست حيوان حرام گوشت و در لباسی که به ادرار و سرگین و 
شير آن حیوان آلوده است. و هر چیز دیگر از حیوان حرام‌گوشت. باطل است و چنین 
نمازی قبول نمی شود تا زمانی که در غير آن از حيوان حلال گوشت. نماز بخواند. 

سپس فرمود: ای زراره! این سخن از رسول خدايَية است. آن را حفظ کن! 

ای زراره! اگر لباس : نمازگزا راز حیوان حلال گوشت باشد» يس نماز در پشم و موی آن و 
لباسی که به ادرار و سرگین و شير آن حیوان آلوده است و هر چیزی از آن. جایز است. در 
صورتی که ذبح شرعی شده باشد. اما اگر لباس نمازگزار از حيوان حرام گوشت باشد نماز 
در هر چیزی از آن باطل است. خواه ذبح شرعی شده باشد و خواه نشده باشد. 


ابو بصیر گوید: از امام صادق:2 دربارۂ نماز در پوستین‌ها پرسیدم؟ 








۳۰۴ فروع کافی ج /۲ 


وه يمو 


قال : كَانَ على : ا نك زجلا صر لا فا حجار ان ها 
بالرظ فَکَانَ يبعت إِلَى ارات یز ی ماقم لو لس ٣‏ خضو 
الصَّلاَةٌ تاور ای الْقَمِيضَ الي تحت الذي كليه ء فَكَانَ شال عن ذلك 


3 ۔ 


٦ےئ‏ الجلود المفنة و رفون أن دباغه 
۲-و بهذا لئاو عن فد نیما عن علي بن أي + عق :كال تشالت 
بَا عبد الله ! یا و با الْحَسن + لا عَنْ لباس الْفِرَاءِ و الصَّلاَةِ فِيهًا . 

قال: لا تصَلٌ فيا لا یما ان له دک 

قال: قُلْتُ: أو لیس الذ کم مِمَا دكي بِالْحَدِيدِ؟ 


فقال: بَلَی ادا ان مما بو كأ 06 
قلت: و ما بو کل لحَمَه مِنْ عير العَنّمِ؟ 


فرمود: على بن الحسین صلوات الله عليهما همواره در برابر سرما ناتوان و ضعیف بود و 
پوستین‌های حجاز به علّت این که با برك كياه سَلَم آن را دبّاغی می‌کنند. آن حضرت راگرم 
نمی‌کرد. از این روء سفارش می‌داد تا از عراق برایش پوستین می‌آوردند و چون هنكام 
نماز می‌شد. آن لباس و لباس زیرین آن را از تن در می‌آورد» از سبب آن سؤال کردند؟ 

فرمود: چون اهل عراقء لباس يوست مردار را حلال می‌شمارند. زیرا گمان می‌کنند 
پوست مردار با دباغی پاک می‌شود. 

۳- على بن ابی حمزه گوید: از امام صادق و امام کاظم 928 دربارۂ نماز خواندن در 
پوستینها پرسیلم؟ 

فرمود: در پوستین نماز مگزار مگر آن که ذبح شرعی شده باشد. 

عرض کردم: مگر ذبح شرعی, آن پ ااه ذبح شده باشد؟ 

فرمود: آری» در صورتی که حيوان حلال گوشت باشد. 

عرض کردم: اگر حیوان حلال گوشت غير از گوسفند باشد چه؟ 








قال: لا بَا بالسّنْجَابء فان داب ONDE‏ ی ےت لوي كه 
سول الله 4 إذ نَهَى عَنْ کل ذي ناب و مخلب. 
٤ع‏ نهیم ن أبيه عن ان أبي عير عَنْ حَمَادٍ عَنِ اللي ن آبي 


عبد الله اكلا قال: 


۳ 


سس فو 


تَكْرَهُ الصَلاة 6 في ارام ما شیع في َزض اجان أو ِا عُلِمَتْ ينه دا 

6 ا و وت 

لت لأب عبد اله ان الیل شوق آششلیین 0“ للق الّذِينَ 
يدَعُونَ الوشلام ناقری َو الفراء لجار نائرل لصاجبها لبس من 
دک 

هل یَضلخ لي أن آبیعها علی نها دک؟ 


ترفو هت فتاه انراد نآرد زرا کشت هر ان سو اٹناک سول دای از 
وون كرشت هر حر ان ماج ليش رچکل کن موه لاب از انها بت 

۴ ۔ حلبی گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

نماز در هر پوستینی مکروه است. مكر پوستینی که در سرزمین حجاز درست شدہ 
باشد و یا در سرزمینی که بدانی حیوان را به صورت شرعی ذبح می‌نمایند. 

۵۔ عبد الرحمان بن حجّاج گوید: به امام صادق ناب عرض کردم: من وارد بازار 
مسلمان‌ها می‌شوم -منظورم همین مردمی هستند که مذ عی اسلام هستند۔ از آن‌ها برای 
تجارت. پوستین می خرم و به فروشنده می‌گویم: مگر این پوستین‌ها تذکیه شده نیستند؟ 

می‌گوید: آری. آیا برای من درست است که آن‌ها را به اين شرط که تذکیه شده‌اند» 


بفروشم؟ 








۳.۶ فروع کافی ج /۲ 


2 و 


تقال لاء و لک لاباس أن تھا و ول فا شرطلی الَّذِي اشتریئها منه انها 

قال: اشتخلال أَهْلٍ لاف للم و زرا ان دباع جلد امَیتَة دائ تم لم 
وضو أن يكوا في دك لا علی رشول الله 2 

1 من یختی و ره عَْأَحْمَد بن محمد عي ابن مَحْبُوبٍ عَنْ عاصم ئن 
حَمَيْدٍ عَنْ علی بن المُغِيرَةٍ قال: قلت لابي عَبْدِ الله اند + حیلث فداك! اتد 


N, 


قلثْ: بَلْغَنَا أن سول الله 4 مَرٗبشاۃ مَيْنَة . 
فقال: ما كان عَلَى أَهْل هَذِه الشاة إذ ا ا 27 فوا بإهَابهھا؟! 


حضرت فرمود: نه» ولى اشكالى ندارد که آن‌ها را بفروشی و بگویی: آن کسی که من از او 
خریده‌ام به من گفته است که تذکیه شده‌اند. 

عرض کردم: جه چیزی أن را فاسد می‌کند؟ 

فرمود: حلال شمردن اهل عراق مردار را؛ زیرا آنان گمان می‌کنند که دباغی كردن 
پوست مردارد» همان تذكيه آن استء آنان راضى نشدند که دراین امں بر کسی - جز بر 
رسول خدا ا ۔دروغ ببندند. 

۶ - على بن مغيره گوید: به امام صادق ااا ال عرض کردم: قربانت گردم! آيا می‌توان از 
عضوی از مرداں استفاده کرد؟ 

فرمود: نه. 

عرض کردم: به ما روایت شده است که رسول خحدا ی از کنار گوسفند مرده‌ای گذشت 
و فرمود: صاحبان این گوسفند را جه شده است آن‌گاه که از گوشت ت آن استفاده نکرده‌اند» 
ولی از يوست آن می‌توانسته‌انده استفاده کنند؟! 








کتاب نماز 


قال. لك شاة ِسودة ینب تد انث شاءً مَهِرُولةً لا يُنْتَمَعْ 
لاد اك ان 

فقال: وول کا واکان لیذ E‏ فوا بإهَابها 
اا 

۷ -علئ بن مُحَمَّدٍ د عن سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عن علی بن مَهُرِيَارَعَنْ مُحَمَدِ بن الحَسَيْنٍ 
ا ال 

كَتَب بح غص أضحابتا إلى أبي تعغفر نيا ما ول في الْفَوْوِ پشتری ین 
السّوق؟ 

فقال: إِذَا كَانَ مَضموناً فَلآبَاسَ 

-أحْمَدُ بی إذْريس عَنْ مُحَمّد بن عَبْدٍ الجّار عن عَلِيَ بن مَهزِيَارَ عن رل 
۰+ کت في الاب فنهی عَنِ الصَّلاةٍ فيا و في نزب الذي 
ذر ای ال بین اي يَنْصَقٌ الَو أو الّذِي يَلْصَقٌ بالجلد؟ 


ليها فلم اد 
امام صادق ال اا فرمود: انگ تی شاق نا سوده دختر زمعه؛ همسر پیامبر اه بود که 
ا ون استفاده نبود و آن را رها کردند تا این که مرد. 

از این رو رسول خدا ھا فرمود: جه می شد که صاحبش در صورتى كه از گوشتش 
استفاده نکرده» آن را سر می برید و از يوستش بهره می برد؟! 

۷۔ اشعری گوید: یکی از دوستان ما طی نامه‌ای خدمت امام جواد اا 3 نوشت: نظر شما 
در مورد پوستی كه از بازار خريده می شود چیست؟ 

فرمود: اگر (تذکیه آن) تضمين شده د اشکال ندارد. 

۸ ۔ على بن مهزيار طی نامه‌ای به امام ا 3 نوشت: : شخصى كه از امام كاظم اا دربارة 
نماز در پوستین‌های روباہ کت سد شا ھی سر ےت 
زیر آن است. و من ندانستم مراد كدام يك از دو لباس است. آیا لباسی که به يشم متصل 
انیت ذا أن که به بوش مت است؟ 








۳۰۸ فروع کافی ج / ۲ 


وفع اف الا بط لذي بصن بالجلد. 

هدک یز لسن 3 سَأَلَهُ عَنْ هذه سل 

فقال: ےد فی لوب الذي فَوْقَه و لا في الذي تحت 

۹ عل بِنُ مهریار قال: کنب الیه ابراهيم بن عَفبَة: 

رگا حوارت و ك تغمل من وير ریب فعل جوز اهاه سی ویر 
انب من عير ضرورة و لا تیه 

وت 

٠١‏ أَحْمَد بن ذریش عن محمد بن بد بقل کیت إلى أبي حكر اه 
000٤‏ ویر تخض زود ويا 


آن حضرت طا با خط مباركش نوشت: أن لباسى که به يوست متصل است. 

راوی گوید: امام رضاءثٍْ نقل فرمود که اين مسأله را از آن حضرت پرسید. 

موا روطان باح ارود بوي اواو رہ ا کت 
۹۔ على بن مهزیار گوید: ابراهيم بن عقبه طى نامداى به امام جواد كا نوشت: نزد ماه 
جورابها وبندهاى شلوارى است كه كه از يشم خركوش بافته مىشود. آيا نماز در يشم 
خركوش بدون ضرورت وبدون تقيّه جايز است؟ 

حضرتش در ياسخ نوشت: نماز در آن جايز نيست. 

۰ - محمّد بن عبد الجبّار كويد: به امام حسن عسكرى ا طى نامه‌ای نوشتم و 
بوسيلام ا ا کدی كه اج خالس یا ا تھا است. می‌توان نماز خواند؟ 


آن حضرت اكا اا در پاسخ نوشت: نماز در ابریشم خالص جايز نیست. 








کتاب نماز ۳۰۹ 


۱ - عَلِىٌ بْنُ مُحَمَّدٍ مل عن عبد ان ٍشخاق او عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍ عَنْ 
مُحَمّد ن مُلیْمانَ الیل عَنْ فَرَیْتٍ عن ابن آبي بَغْفُور قال: ۱ 
ہر و کے 


تج وہہ 


له اج ان ع 


رد کو کل رل إِنَهُ داب ميو الك را 


* CÊ 
e 
+0 
ا‎ 
٦ 
٤ 


المَاءِ فَتَحْرَح فَإذَا فقد المَاءُ مات . 
فقال الرجَل: صَدَفَتَ حملث فِدَاكَ! هَكَذَا هُوَ. 


۱ -ابن ابی يعفور گوید: خدمت امام صادق عه ی بودم كه یکی از خز فروشان وارد شد 
و عرض کرد: قربانت كردم! نظر شما درباره نماز در يوست خز چیست؟ 

فرمود: نماز در آن اشكالى ندارد. 

آن مرد عرض كرد: قربانت گردم! اين پوست. مردار است و این حرفۀ من است که من به 
نیکی با آن ا 

امام صادق ِا فرمود: من دربارة آن از تو آگاه‌ترم. 

خز فروش گفت: این حرفة من است و کسی در این مورد از من آگاه‌تر نیست. 

امام صادق ب تبسّم نمود سپس فرمود: مگراین حیوان. همان حیوانی نیست که از 
آب می‌گيرند. يا از آب شکارش می‌کنند و چون به بیرون آب آورده می‌شود. می‌میرد؟ 


عرض کرد: راست فرمودید» قربانت گردم! همان حیوان است. 








۲ / فروع كافى ج‎ ۳۹٣ 


فقال لَه او عَبْدِ الله اط فإك تقول: له ده تَمْشِى علی ازنم. و لیس هو عَلَى 
حَد الجیتان. يکو اه موجه مِنَ الْمَاءِ. ۱ 

فقال الوجل: ای و ای هكا أَقول . 

تقال له اث و عو الا فان الله تیار نو تعالی اعله ول دکاته موی كنا 
أخل الجيتاة و جعل د اقا مڑتھا: 

۲ - محمد ن يَحْبَى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَّدٍ عن مُحَمَدٍ بْنِ حَالِدٍ عن إِسْمَاعِیل بْن 
سعد الأَخْوَصٍ قَالَ: 

سل آباالحسن الرّضًا ئا بإ عن الصَلاة ة في تُلود السّباع . 

فقال: لا تُصَل فیهّا. 

ال و سا هل يصَلٰی ال في ؤب إنريسم؟ 

فقال: لا۔ 


امام صادق ی فرمود: مگر منظور تو آن حیوانی نیست که بر چهار دست و پا راه 
می‌رود و مانند ماهی‌ها نیست که خارج شدنش از آب. تذکیه آن باشد؟ 

امام صادق اا فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی آن را حلال کرده و تذکیۂ آن را 
مردنش قرار داده استء همان طوری که ماهی‌ها را حلال فرموده و تذکیه آن‌ها را مردنشان 
قرار داده انش 

۲- اسماعیل بن سعد احوص گوید: از امام رضا اه اق در مورد نماز در يوست درندگان 
پرسیدم. 

فرمود: در آن‌ها نماز مگزار. 

راوی گوید: هم جنين از آن حضرت پرسیدم: آیا مرد می تواند در لباس ابریشم نماز 

فرمود: نه. 








کتاب نماز ۱ 


۳ ا 
ره ی سل فش را تع ٦‏ ۳۶ھ0۷0 
فى شراویلہ مَشذودا و متاخ اک عليه لسع أو فى وسطه تس فيه 
قال: لا با س بالشکُین و متفه للْمُسَافِرٍ في وَفْتِ ضَرُورَةِء و كَذَلِكَ ا لمفتاخ 
تھا یه فی اللشیان, و ل بالکیفب و لک له الاح ذ فی الب 


و فى غَيْرِ ذلك لا تَجُوژ الصَّلاة في شیم من اليد له نش مسو 


مر دو ۲ 


۲ عَلِي بن محمد و محم ن الحشن عن سمل بن زياد عَنْ لیب مهيار عن 
بي عَلِيّ بن رَاشِِقَالَ: فلت لابي تجغفر ائ: ما کول في راء أي شیم صلی فیه؟ 

َقَال: أي الْفرَاء؟ 

O‏ سای ہے 


۳۔ موسى بن اكيل نمیری گوید: از امام صادق نی پرسیدم: شخصی در سفر و (در 
حال نماز) کاردی به همراه دارد که در کفش اوست وبدان نياز دار يا ان را به شلوار خود 
بسته است. کلیدی همراه اوست که می ترسد گم شود يا کمربندی دارد که آهن در آن به 
کار رفته است (حکمش چیست؟) 

فرمود: به همراه دات شتن کارد و کمربند برای مسافر از روی ضرورت. يا کلیدی که از گم 
شدنش می‌ترسد. يا از روی فراموشی چنین چیزهایی همراه اوست. اشکال ندارد. هم 
چنین به همراه داشتن شمشیر و هر سلاح جنگی ایرادی ندارد. امّا در غیر این موارد. نماز 
خواندن با هر جيز آهنی (که به همراه : نمازگزار باشد) جایز نیست؛ زیرا آهن نجس است که 
مسخ شده و از صورت اصلی خود بیرون افده اسستخا 

۴ ابو على بن راشد گوید: به امام باقر اا عرض كردم: در مورد پوستین‌ها جه 
می‌فرمایید؟ در کدام یک از انها می‌توان نماز خواند؟ 

فرمود: مراد تو کدام یک از ان‌هاست؟ 

عرض کردم: يوست دله» سنجاب و سمور. 








۳۲ فروع كافى ج / ۲ 


قَالَ: فصَل في نك و السْجَابٍ فَأمَ السمُوز فلا تُصَل فیه. 

لت العا تصلی نها 

قال: لاء و لکن تلبش بَعْدَ الصَّلآَة. 

قلْتُ: أَصَلّی فى الوب الذي بلیه؟ 

لا 

۱۵ - عَلِنٌ : ن ٳنراهيم عن مدب يل عَن ابن ن سنان عَنْ عَبْلٍ الله ين جندب 
عَنْ سُفْيَاكَ ِن الط عَنْ ابي عَبْلٍ الہ ا قال: 

لد ارب واج إِلَى تنْدُوَتَهِ صَلّی فيه. 

ال و رات في کناب محمد بن رای أبِي تنج ال يَسْألَهُ عَن الم 


2 


8 


- 

و 

۰ ۔ 
.4 


"سل . 
ا عَنْ شاو لارانب. 


۰۰ ۰3 
3 
۰ ۱ ۷ 


5 1 
ہ او 


® 


بير 
5 


یا 


فرمود: در پوستین دله و سنجاب نماز بگزار؛ ولی در پوستین سمور نماز نخوان. 

كفتم: آيا در پوستین روباه می‌توانم نماز بگزارم؟ 

فرمود: نه» ولى بعد از نماز می‌توانی آن را بپوشی. 

عرض كردم: آيا در لباسى كه موقع يوشيدن با آن در تماس بوده می‌توانم نماز بخوانم؟ 

فرمود: نه. 

۵۔ سفيان بن سمط كويد: امام صادق ال فرمود: 

هرگاه مردى با یک پوشش» تا سينه 7 بپوشاند می تواند در آن نماز بگزارد. 

راوی گوید: من نامه محمّد بن ابراهيم به امام کاظم اا را خواندم. در آن نامه از 
حضرتش پرسیدہ بود: آيا در پوستین دله می‌توان نماز خواند؟ 

امام ا در پاسخ نوشته بود: اشكالى ندارد. 


هم چنین از آن حضرت طی نامه‌ای از يوستين خرگوش پرسید. 








کتاب نماز ۳۳ 
فکتت الاد: موم 
ی رک َر يُصَلّى فيه. 
کت ا 


5 لن شه مُحَمَّدٍ عَنْ عبد ال بن إسْحَاقٌ عَمَنْ ذَ كَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بن مُقَاتِلٍ قال: 

سا با خسن ! ا عن الصّلاة في الور و المَتْجَاب و الب . 

ققال: لا یر فی ذَلِكَ کله ما حلا السنجاب. له ده 4 فا کل ال 

۷۔ عَلِیب ا ےت 
آبي َد اللہ الا أنه گرة أن بُصل و عَلَيه ؛ ا 

۸۔ مب یی عَنْ أَحْمَد بی محمد و مُحَمَدِ بن لین عَنْ عُنْمان بن 
عِيسى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبي بصیر عن أبي جغفر اڈ ال 2 عفان كيه 
لمَجُوش أَصَلّي فيه؟ 

۸ ۶۳۰۰۳٢ 


حضرت ا در پاسخ نوشت: نماز در آن مكروه است. 

9 پرسید: آيا در لباسی كه درون آن از ابریشم است می توان نماز 
خواند؟ 

امام ا نوشت: ایرادی ندارد. 

۶۔ مقاتل بن مقاتل گوید: از امام رضا ال دربارة نماز در يوست سموں سنجاب و 
روباه پرسیدم. 

فرمود: در آن‌ها خیری e‏ كه حيوان گوشتخواری نیست. 

۷۔ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق الآ خوش نداشت در لباسی نماز بخواند که در 
ان تصويرى نقش بسته است. 

۸۔ ابو بصير كويد: به امام باقرلا گفتم: آيا در طیلسانی ۷“ که مجوسان می‌دوزند. 
می‌توانم نماز بخوانم؟ 

فرمود: ایا این لباس با اب شسته نمی‌شود؟ 


- طیلستان. نوعی لباس گشاد و بلندی است که خطيبان» قاضیان و کشیشان مسیحی بر دوش اندازند. 











۳۴ فروع كافى ج / ۲ 


قال: لاباش. 


فلت لنوت عو بعمله ایک أصلّي فیه؟ 


قال. ٠‏ نعم. 
LEE ۱۹‏ بْنُ إِسْمَاعِيلٌ عن القَضْلٍ بن شَادَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عن العیص 
بن لقایم قال. 


80900 توب‎ ES E 


۳۰ 0 ند اون عار عن علي بن هرا عن قََالة بن 
أَيُوبَ عَنْ حمادبن عثمان قَالَ: 
سَأَنْتٌ آبا عَبْدِ الوا عن لام ۽ السود اي فیا التمَائِيلُ أ يِصَلَّي رل و 


هي یں 
تقال لاب س إِذَا كانت مُوَارَاة. 


عرض كردم: آری. 

فرمود: اشكالى ندارد. 

يرسيدم: آيا با لباس نوی كه بافنده می‌بافد. می‌توانم نماز بخوانم؟ 
فرمود: اتی 

۹ عیص بن قاسم گوید: از امام صادق اب 
لنگ او نماز بخواند يا مقنعة او را عمّامهُ خود سازد؟ 


پرسیدم: آيا مرد می تواند در لباس زن و يا 


فرمود: آری» اگر آن زن امین باشد( و از نجاسات اجتناب ورزد). 

۰ - حمّاد بن عثمان گوید: از امام صادق ەل پرسیدم: آيا انسان می‌تواند با همراه 
داشتن درهم‌هایی که در آن‌ها عکس اشکالی نقش بسته نماز گزارد؟ 

فرمود: اگر پوشیده باشند. اشکالی ندارد. 








کتاب نماز ۳۵ 


م2 و و 


۲٢‏ .و في رایع الرَحْمَانِ ِن الحَجُاج عله قَالَ: قَالّ: 

ہے ۷9 00ھ من خَلْفِف و لا 

- 1ك ١ے‏ مو سر گار ھا 11 
عَنْ أبى عَبْدِ اللہ الا قال: 

ُكْرَهُ الصَّلآَة في الثؤب المَضْبُوع المُسْبَع المُفدم, 

صل في يديلک الَذِي تَتمَنْدَلُ بهد و لَاثصَل في مِنْدِيل يَتَمَئْدَلُ به عَبر 
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NE 8 9 ٤ 


لا ثل فیما شف از سَفٌّ. بغنی الوب الْمعَيقَل 
و ژوئ: لَا صل فِي تب آشوت فام العنه او اا واا کا 


۱-و در روایت عبدالرٌ حمان بن حجّاج آمده است: امام صادق ال فرمود: 

مردم از حفظ و نگه داری سرمایه‌های خود ناگزیرند. يس آن‌گاه که می‌خواهند نماز 
بخوانند وآن را به همراه دارند. بايد كارى کنند که در يشت ايشان قرار كيرد (يا به يشت 
خود ببندند) و نباید آن وسایل مان نمازگزار و بل حايل شود. 

۲ حمّادبن عثمان گوید: امام صادق لب فرمود: 

خواندن نماز در لباسی که به رنگ ےس اتا مکروه است. 

۳- محمّد بن یحبی در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ٤‏ فرمود: 

در حولهاى که بدن خود را با آن پاک می کنی: مكو EDE‏ 
دیگری بدن خود را با آن پاک می‌کند» نماز مخوان. 

۴ - محمّدبن يحيى در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق اد فرمود: 

در لباس نازک يا رنگارنگ وبزاق نماز مگزار. 

وروایت شده است: درلباس سياه نماز مگزان امّا خواندن نماز با کفش (مخصوص 
عربی که انگشتان پا بیرون است) يا کساء يا عمّامه سیاه» اشکالی ندارد. 








۲/ فروع کافی ج‎ ٣۶ 


”> أَحْمَدبی إڈریش عَنْ محمد بن أَحْمَد عَنِ السَيَارِي عَنْ آبي يريد سین 
و قشم حَيٌ من ین -بالبضرة ة عَنْ آبي الْحَسَن الرضا E‏ 
ااا خد مها الخفاف. 

قال: فقال: لا صل فيا ها ثبع بء الکلاب. 

۳۹ عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ امد بن مُحَمَد رَفَعَهُ عَنْ آبي عَبْد او اد فی ار 
الخالص هلا باس بد ام الْذِي بط فیه وه انب او ا 
هَدَا فلا صل فيه. 

۷ عة ِن آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَد ارقي عَنْ أبيه عن النضْرِبْنِ و 1 
فان ما قن را ايآ با بر 1 
لس الْقَمِيصَ الْمَكْقُوق بالڈیبَاج و يَكْرَه یس الْحَرِیر و لاس الوَشّي و یکره 
الميترة الحفراء فَإنّهَا مره إنليس. 


0 ابو يزيد قسمى (قسم قبيلهاى از مردم يمن است كه در شهر بصره ساكن هستند) 
كويد: از امام رضا ًا دربارۂ يوستينهاى دارش 7 که از آن كفش سازند يرسيدم. 

فرمود: در آن يوستينها نماز مگزار» چرا که با فضلة سگ‌ها دبّاغى می‌شوند. 

۶ احمدبن محمّد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ال درباره نماز در يارجة 
ابریشم خالص فرمود: 

اشکالی ندارد. ولی در ابریشمی که مخلوط با يشم خرگوش يا چیزی مانند ان باشد. 
نمی‌توان نماز گزارد. 

۷ - جراح مدائنی گوید: 

امام صادق بای کراهت داشت پیراهنی را که حاشیه دیبا داشت بپوشد. و لباس حریرو 
لباس نگارین را (نیز) مکروه می‌داشت. هم چنین زین سرخ رنگ را نیز مکروه می‌داشت 
تیا ان ا و اس 


۱ - يوست سياه معروفی است. 











کتاب نماز ۳۷ 
E‏ بْنُ إِسْمَاعیل عَنِ الْقَضل بن شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بن خی عن ابّن 
مُسْكَانَ عَن الحلی قَال: 
لت لأبى عَبْدِ اللہ : الخقاف عِنْدَنَا فى السوق نشْتریهَا قما تَرَى فى الصّلاَۃ 
نیها؟ 
فقال: صل فیا 7 حتّی يُقَالَ لَك: نها مَبِنَه بعینها. 
۹ عِدَةٌ مِنْ أَصْحَہنَا عَنْ أَحْمَدَ ٽن مُحَمّدٍ رَفَعَة عَنْ اي عَبْدِ اشو ا قَالَ: 
یکره الصلاة الا فی تَلاػِ اف و العِمَامَة و الْكِسَاء. 
۳۰ - على بن مُحَمَّدٍ د عَنْ سهل بْنِ زیاد عَنْ خسن بْنِ أَحْمَدَ من ره عن 
ا 0ؾ 7ء 
۳١‏ عل قن لقن با أبس دن کک 
ري أ دک هُوَ أ 


5 2 
س 2 


لابي الْحَسَنٍ باة: أعترض السُوقٌ فأشتر ما لا آذر 
قال: صل فيه 


Z2 
اموس‎ 
3۰ 


۸۔ حلبی گوید:بہ امام صادق ابا عرض کردم: در منطقۂ ما نوعى كفش در بازار است 
که ما آن‌ها را می‌خریم. نماز در آن‌ها را چگونه می بینید؟ 

فرمود: می‌توانی در آن‌ها نماز بگزاری که تا وقتی که به تو گفته شود: آن‌ها از پوست 
مردار است. 

۳۹ - احمدبن محمد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

نماز در(لباس سیاه) مکروه است. مگر در سه چیز: کفش» 0 عباء. 

۰-راوی گوید: به امام صادق اب گفتم: آيا می‌توانم با كلاه سياه نماز بخوانم؟ 

فرمود: با كلاه سياه نماز مگزار که پوشش دوزخیان اننتت: 

۱ حسن بن جهم گوید: به امام رضا ط لق گفتم: وارد بازار می‌شوم و کفشی می‌خرم 
نمی‌دانم که يوست آن تذکیه شده است يا نه؟ 

فرمود: با آن نماز يكزار. 








۳۸ فروع كافى ج / ۲ 


لك فالغل ؟ 

قال: بثل دک 

فلك إن آضیق من هدا 

ال وف 07 و الحسن الا يَفْعلهُ 

0+ بختی عن مد بن مڌ ع راهن تزا قل :ا عن 


ال صلی فيد 
قَالَ: سَألنة عَنْ ٤‏ ره هط 


سه 


الا ان ۶۷۶۷۷۶ 
ال سأ ن الهلَجل هل بَضأح بشما و الشیین تسه 
فقال: إِذَا كات صماء ء فلا باس و رن كان لها صَوْتٌ فلا 


39 


عرض كردم مین جور 

فرمود: حکمش مانند آن است. 

گفتم: نسبت به اين حکم سینه‌ام تنگ می‌شود. 

فرمود: آيا از آن چه که امام کاظم اا انجام می‌داد. دوری می‌کنی؟! 

۲ ابراهیم بن مهزیار گوید: از امام 20 درباره خواندن نماز در جرموق (كه نوعی از 
موزه است) بوتساع وادارااتراي إن حضرت فرستادم. 

فرمود: می‌توان در آن نماز خواند. 

۲ ا دو خفن کون : از برادرم امام کاظم نی پرسیدم: کسی نماز می‌خواند 
پرنده‌ای در آستین يا جيب لباس خود دارد. حکمش چیست ؟ 

فرمود: اگر می‌ترسد که رها شود وپرواز نماید. همراه داشتن آن اشکالی ندارد. 

گوید: هم چنین از آن حضرت دربارة خلخال پرسیدم که آيا برای زنان و اطفال پوشیدن 
أن (درحال نماز) درست است؟ 

فرمود: اگر خلخال بی‌صدا باشد. اشكالى ندارد. اما اگر صدا دار است» نمی تواند با آن 
نماز بخواند. 








کتاب نماز ۳۹۹ 

على بن راهيم عن یه عن أَحْمَدَ بن مد بآ بي الَقَضْلِ الْمَدَ ان عَمَنْ 
حدله عن ابي عَبْلٍ الله ا قال: 

لا يْصَلَ لجل و في کته مفتاخ حَدِ 

8 وخ عن یم میسن نيع اڈ 

قال رضول اکا 4 لا يصَل رل و في یو حَائمْ حَدِ 11 

و روي: إِذَا كان متام في غلاب فلاباس. 

(۱) 
بَابُ الرَّجُلٍِ حُصَلّي في الب و هُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ غالما أو جَاهِلاً 
١‏ - الحْسَيْنُ ن محمد عن عَبْدِ اون عَامرِ عَنْ علی بْنِ مَهَزِيَارَعَنْ صَفْوَانَ عَنِ 

لعيص بن مایم قَالَ: 

سالث باعل لغلا عن زج صلی في توب بل یم مد احت الب 
قال: لا تعد شیامن ْ صلاته. 


- 
6:1 


۴ راوی كويد: امام صادق ا فرمود: شخص نباید در حالى که كليد آھنی در بند 
شلوار دارد نماز بخواند. 

۵۔ سکونی گوید: امام صادق تا فرمود: رسول خدا ا فرمود: انسان نباید در حالى 
که انگشتر آهنی به انگشت دارد. نماز بخواند. 

و روایت شده است که اگر کلید در غلاف و پوششی باشد اشکال ندارد. 


حکم کسی که در لباس نجس ۔ دانسته یا ندانسته -نماز می خواند 
۱ -عیص بن قاسم گوید: از امام صادق ی پرسیدم: شخصی در لباس دیگری چند روز 
نماز می‌خواند. سپس صاحب لباس به او خبر می‌دهد که در این لباس (به جهت نجس 
بنا ان کا کر اکن 
فرمود: لازم لمشت هیچ یک از نمازهای خود را اعادہ کند. 








3 فروع کافی ج / ۲ 


او هدا الاشئاد عن على لن فهر تار عن فضَالاژن یوب عن عبد اون ستان 
قال: 

ست با عبد اله ا عَن الوّجَلٍ يُصَلّي و في تزبه عَذِرَۃً من السان أو سور أو 
کلب ید مک 

فقال: إِنْ كَانَ لم بَعْلَمْ فلا بعید. 

3 ا ری ہے زره رت اد نی 
7 ب عَنْ ابي یبد الْمْكَارِي عَنْ اي بصیر عَنْ آبي عَبْدِ اله اذ أو أبي جففر 381 


م6" 


۰ 


٤‏ علي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عن مُحَمَّدِ ِن عِيسَى عَنْ يُونْسَ عَن بَعْضٍ مَنْ رَوَاهُ عَنْ 
أبى عَبْدِ الله اا قَالَ: 


افيد لدي اسان کر از امام صادق بإ يرسيدم: شخصى نماز می خواند و لباس او 
آلوده به نجاست آدمی» گربه يا سگ بود آیا بايد نماز خود را اعاده كند؟ 

فرمود: اگر نمی دانست لازم نيست اعاده کند. 

۳-ابو بصیر گوید: امام صادق اء يا امام باقر ا فرمود: 

اعاده نماز برای خونی که به جشم نمی‌آید. لازم نیست. مگر خون حيض که کم و زياد 
آن در لباس جه أن را ببیند پا نبیند یکسان است. 


۴-راوی گوید: امام صادق اب فرمود: 








کتاب نماز ۳۲۱ 


لااتات تويك تحر أو يد مشک فَاغْسِلْه إن عرفت موضعه ان لم تغرف 
وات تر ی 

۵ عَلِنٌ بن مح مُحَمّدٍ عَنْ سَهلٍ بی زیاج عَنْ یرال لخادم قال: 

کنیٹ لیا ند الوب هآ و لحم | الجتزيرٍ 
م لا؟ إن اضخاب ‏ قد الوا فیه . 

ل بَعْض بغضهم: صل فيه. فان اله نما رم شُرْبَها 
و ال بضهم :لا صل فيه. 
ب :لا صل فيه له رجش 

قال: و سات با عبد الو عن الذي تیه و ماه تا 4یا کل الجوي از 
۹۷ھ فيه لبیل 

ال لا لس ین فلا 


5 


١م‏ سس 
١م‏ س 


2 
2 


EE 


5 


e 


هر گاه خمر یا شراب مست کننده به لباس تو برسد اگر جای أن را می دانی همان جا را 
بشوی» و در صورتی که جای أن را نمی‌دانی» تمام آن را نوی و اک ذو آن نماز 
خوانده‌ای» نمازت را اعاده کن. 

۵ و ضا 2 اصحاب 1 هادی 30 گوید به 0 صلوات 0 علیه طی نامهای 
میکند می توان ب و مو اله د دزن عضي از أنها 
گویند: می توان در این لباس نماز خواند زیرا خداوند نوشيدن آن را احرام كرده است؛ 
وبعضی دیگر گویند: در آن نماز کاو 

امام ی نو شت: در آن لباس نماز مگزار؛ زیرا آن لباس» نجس است. 

701 ئئئ" صادق نی سوال کردم: شخصی که لباس خود را به کسی 
عاریه می‌دهد و سس تر رت می‌نوشد» سپس لباس را به 
او برمی گرداند. آيا می‌تواند ب پیش از شستن» در آن لباس نماز بخواند؟ 

ون و ی تماد وا اه شار ند 











۲۲ فروع کافی ج /۲ 


1 رج و ہے وہ 


َلَ: قذ مضث اه و لا شیء عَلَیْو 
۷۔ محم ٿن يَسْيَى عَنِ الحسن بن علی بن عبد اللہ عَنْ عَبْدِ وین جَبَلََ عن 
کے أبي عَبْد اللہ ا قال: 
له وجل أصَابنهُ جب بای فَاغَْسَلَ كلما بح نظر فاذا فی تزبه جَنَابَة. 
ققال: الْحَمْدٌ له الذٍي لَم يَدَعْ شيعا إلا له خَذ ال یچ“ جين ام نظر فَلَمْ یر 
5 فلا اعادة عله و ان کان حینَ ع قام فَعَلَيْه لاد 


ع -ابو بصیر گوید: از امام صادق اللا دربارة شخصى كه دو ركعت نماز در لباسى 
می‌خواند كه در آن جنب شده است. سپس متوجه مىشود. فرمود: بايد نماز را از سر بكيرد. 

راوى گوید: هم جنين از آن حضرت پرسیدم: شخصی در لباس خود نماز می‌گزارد. در 
حالی که لباسش به منی يا خون آلوده بود و بعد از نماز متوجه می شود (جه حکمی دارد؟) 

فرمود: نماز او درست است و چیزی بر او لازم نیست 

۷-منصور صیقل گوید: به امام صادق ام عرض کردم: مردی شب جنب می‌شود و 
غسل می‌کند. چون صبح می‌شود نا می‌کند و در لباس خود منی می بیند (وظيفة او 
چیست ؟) 

فرمود: حمد و سپاس خداوندی را سزاست که براق هر چیزی خدى قرار داده است. 
اگر هنگامی كه از خواب بر خاسته به لباسش نگاه كرده و چیزی را نديده است» اعادهٌ نماز 
براو لازم نيست. ولی اگر وقتى که از خواب بر خاسته به لباس خود نگاه نكرده باشد اعادہ 








کتاب نماز 


م جس ہت 
وَهُوَ يُصَلّى. 

قال: لا یرون حَنّى ینف 

۹ عَلِيٌ : راهيم ڪن ی نع لو نیز ون عَبْدٍ ال بن سان قال : 
سل ابا عبد الله 181 ا عَنْ جل أَصَابَ له جتَابَة أو دم. 


قَالَ: ن کان َه أصَاب ونا جاه بد َل آن بصلی تم صَلّى فيه وَلَم یله 


ان أن بيد ما صلی و ِن کان لَمْ بَغلَخ به لیس عَلَيِْ عاد و ِنْ کات ری أَنَهُ 
ا ی 020 کک کک 


٩ م‎ ۵ ۵ 2 


0 لس ١م‏ ناهن عدر للد هقی لزغ 
E E‏ م قَيِصَلّى و یذ كر بعد دبک ائه لَم لها 


۸ - محمّد بن مسلم گوید: از امام ( باقر یا امام صادق 22 2 ) پرسیدم: شخصی در لباس 
برادر (دينى) خود که در حال نماز است. خونی می‌بیند (وظيفه او چیست؟) 

موه از یر ده اين سرت س تد 

۹۔ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ی در مورد شخصی که لباسش به منی یا حون 
آلوده است» پرسیدم. 

فرمود: اگر پیش از نماز بداند که لباسش الوده به منی است و ان را نشوید و در همان 
لباس نماز بخواند. بر او لازم است که نماز خود را اعاده کند. ولی اگر از آن خبر نداشته, 
اعادة نماز بر او لازم نیست 

هم جنين اگر گمان كند كه لباسش به نجاستى آلوده است و چون نكاه کند جيزى نبیند. 

۰ -ابن مسكان كويد: توسّط ابراهيم بن ميمون مسألهاى را حضور امام صادق الا 
فرستادم و كفتم كه از آن حضرت بپرس: شخصی به هنكام بول به اندازۂ نقطه‌ای رانش 
الوده مىشود و با ان حال نماز می‌خواند و بعد از نماز متوجه مىشود كه انجا را نشسته 
است (جه وظیفه‌ای دارد؟) 








۲۴ فروع كافى ج /۲ 
EE‏ و خد اا 
-١‏ الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمَدٍ عَنْ عبد الل بن عَایر عَنْ علی بْنِ مَهِْيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ 
يان عن ند مان ِن آبي باق ال 
سال ابا عبد ام اد 


۳1 


عن الرَجلِ يُصَلَّى و فی تیه عَذِرَة من اسان أو سور از 


6:1 


9 را ا 
یت ین بل کل ۳ 
توف منت دقن كار قل ٠‏ 


6:1 


a قال:‎ 


فرمود: بايد آنجا را بشوید و نماز خود را اعاده كند. 

۱ - عبدالرحمان بن ابی عبدالله كويد: از امام صادق با پرسیدم: شخصى با لباس 

آلوده به نجاست آدمی, گربه یا سگ نماز می‌خواند آيا بايد نمازش را اعاده کند؟ 
فرمود: اک نمی دانسته لازم نیست اعاده کند. 


EES‏ سا کین امام صادق اا فرمود: لباس خود را( برای نماز) از آلودگی 


بول هر حیوان حرام گوشت بشوی. 
۳۔ عار گوید: از امام صادق ّا پرسیدم: شخصی در لباس خود قی می‌کند. آيا 
می‌تواند نشسته با آن نماز بخواند؟ 


فرمود: اشکالی ندارد. 








کتاب نماز ۳۲۵ 


٤۔‏ الْحْسَیْنْ بن مُحَمدٍ د عن عَبل اون عایر عل علي بن مهيار و محمد بن 
خي عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَدٍ عَنْ علی و عل بن مُحَمَّدٍ عنْ مَهُلِ بن زِيَادٍ عنْ على بن 


2 


مَهزِيَارَ قال: 
sS‏ ف: میت فِدَاكَ! رَوَى 
از اح فى الكَمْر بصیت توت الج انما تال 


ای واه بي بال ا أنه قال. 
۵ئ00 ون 
2 ف موضعة فَاغْسِلْهُ کل وان صَلَيْتَ فيه فأعذ صَلائَكَ فَأَعْلِمْنِي ما آشا 


ت0۳ 
کی 


۳ 


تو يشل و عو أ عر 


- 
۳ ۳ 


۴۔ على بن مهزیار گوید: در نامه‌ای که ماش محتد همم الى عمق 18 3 نوشته 
29 07 قربانت 2 زرارہ از 7 مت صادق ا ٹڈ روایت كرده که 
زیرا خداوند تنها نوشیدن آن را حرام فرمودہ ارگ 

وفرد دیگری. غير زراره از امام صادق اب ا روایت کرده که آن حضرت فرمود: هرگاه 
لاست آلوده به شراب يا نبیذ - یعنی مست کننده - باشد. در صورتی که جای آن را 
نماز گز ارده‌ای. نماز خود را اعاده کن. حال» من به کدام و" 

آق کوت و اط سارك شود رف طبق فرمایش امام صادق ات ال را انجام بده. 

ابو جمیل بصری گوید: 








۲۶ فروع کافی ج /۲ 


کت مَع يُونْسَ بعد اد د وأا أشي مَعَهُ في الشُوقِ, قح صَاحِبُ اقا فا 
قفر فاصاب تب يونس فرایته قد انم بذك حتی رَالْتِ الشمش. 


موه و 


فَقَلْتٌ لَهُ: یا محمد صي 
قال: فقال: ليس آرید ن صلی 2 ع ارد لی ات وأخيل هذا عون ار 


فَقُلْتٌ له كذ اراق ھ اذ می: تووید؟ 

فقال: أحرَِي شام بن لعکم له سا اعد فا 4 عَن لقاع 

فقال: لا شرب فان ول .فاذا آضاب نَوْبَكَ فاعسله. 

و ۱ ٍ عَنْ معلی بن مُحَمَّدٍ عن مُحمّد بْن عَبْدِ الله الو اطي 
عَنْ قاسم الصَيْقَلِ قال: 

کور ساوت تمل ا2ا تر من ارد الشمر انت 
کب :انا با إصلكبك. 


0 2 


- 


با پونس(بن عبدالرحمان) در بازار بغداد راه می‌رفتم» »بجو فروشى در ظرف آبجو خود 
راگشود و مقداری از آن به لباس يونس رسيد. يونس از این حادثه ناراحت وغمگین شد تا 
اين كه ظهر فرا رسيد. 

به او گفتم: ای ابا متحمد! آيا نماز نمی خوانی؟ 

گفت: تم عراف لجال هرات انام تاد ن آلودگی را از زلباس خود شست 
وشو دهم. 

به او گفتم: آيا این نظر خود توست. پا روایتی را نقل می‌کنی؟ 

گفت: هشام بن حکم به من خبر داده است که او از امام صادق ام دربارۂ آبجو پرسیده 


انت 
حضرتش فرمود: آن را نیاشام؛ زیرا آن شرابی است که مردم از شراب بودنش ناآگاہ 
هستند. و هرگاه لباست آلوده به ان شد. ان را بشوی. 
۶ قاسم صیقل گوید: طی نامه‌ای به امام رضا اق نوشتم: من از يوست الاغ‌های مرده 
غلاف كم و آلوده می‌شود. آيا می‌توانم در آن لباس نماز بخوانم؟ 
آن حضرت ا برایم نوشت: برای نمازت لباس دیگری برگزین. 








کتاب نماز ۳۳۷ 


لاك اي مر و یر الو خدية ال 
فِكَتَي فکتب بئذ :کل اع عمال الب بِالصّمْرٍ -, يد حَمّكَ الله فان کان مَا تغمل و خشیا 


كنا قلا باس 


6 
بَابُ الرَجُلٍ يُصَلّي و هو فلت از مُخْتَضِبٌ أؤلا یُخْرِج يَدَيْهِ من تخت 
لوب في ضلاته 


|شماییل عَن الَقَضْلِ بن شاذان عن ماو جیتی عَنْ لین عَنْ 


5 


o 


۱ "2ئ" 


ممه ور 


سو سی ى جر ند کال فلث لَه: أ يُصَلْي الرَجلُ وهو لثم 
فقال: ما عَلَی الأأرْضٍ فاگ و أمًا عَلَى الدَابَةِ فَلاَيَاصَ 


سپس خدمت امام جواد اا 3 نوشتم: خدمت يدرت جنين و جنان نوشتم وكار برمن 
مشکل شد. کون را از پوست الاغ‌های وحشی كه تذکیه شدهاند - می‌سازم. 

آن حضرت الا برايم نوشت: خداوند تو را رحمت كند! اعمال نیک را به صبر واكذار (یعنی 
اگر از يوست مردار است زحمت عوض كردن لباس را بر خود هموار نموده و شکیبا باش) اما 
اگر آن جه را که می‌سازی از يوست تذکیه شده الاغ وحشی باشد. اشکالی ندارد. 


بخش شصت و دوم 
حکم شخصی کہ با دهان بند یا خضاب کرده نماز می‌گزارد: 
یا در حال نماز دست خود را از زیر لبامش بیرون نمی آورد 
١۔‏ محمّد بن مسلم گوید: به امام باقرلا عرض کردم: آیا جایز است انسان در حالی که 
روی دهان خود را بسته است. نما زگزارد؟ 
فرمود: اگر روی زمین باشد. جایز نیست. ولی اگر سوار بر مركب باشد. اشکالی ندارد. 








۲۸ فروع كافى ج / ۲ 


۲ 009 1 شی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عن الحْسَیْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَة ِن 
وہ مُکان عن أبي بكر عضوم قَال: 

سات ایا عبد افو ا4 عن لجل يُصَلَي و علیه جضَابۂ 

قال: لا يَصَلَى و هو له و لكن رغه إا آزاد أن يَصَلَى: 

قل لا بضلي وخ علیہ و میا لا صلی و علا جشهها 

٣‏ عیب ن ايم عن أيه عن ان أبي مر عن عبد ری بن الحَجًاج قَال: 


7ت 


كت عند ای فت الله ا فدخل عَلَيْه عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمَيٌ . 


ا کی 


۔ 


فقال: أصْلَحَك اللة! سد و يَدِي في تُڑہي . 


- ابوبكر حضرمى كويد: از امام صادق ی پرسیدم: مردی خضاب كرده و هنوز به 
خضاب آلوده است» آيا می تواند نماز بخواند؟ 

فرمود: نمی تواند با حالت خضاب نماز بخواند ولی هر كاه بخواهد نماز بخواندء بايد 
آن را از خود برطرف كند. 

عرض کردم: اگر به حنا خضاب کرده باشد و يارجة آن پاک باشد جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: در حالی که حضاب بر اوست. نمی‌تواند نماز بخواند. هم چنین است زن در 
حضور آن حضرت شرفیاب شد و عرض کرد: خداوند کارهای شمارا اصلاح فرماید! آیا 
می توانم در حالی که دستم در جامه‌ام است. سجده کنم؟ 

فرمود: اگر بخواهی ایرادی ندارد. 

وت سپس آن حضرت فرمود: به خدا سوگند! من از این مسایل و مانند این بر 








کتاب نماز ۳۳۹ 
؛ - محمد بن یخی عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عن علي بن النفمان عَمّنْ رو 


عَمَّنْ رَوَاهُ ه عن 
SS E‏ علی دب 


3 ۵ ۵ م 


۵ ل إل كو ع 
أبي عَبْدِ اش ؛ اا في رَجُلِ صَلّی فَرِيضَةً و هو مُعَفضُ الشَّعْرٍ 
قال: تعد اد 


(1۳) 


7 ےہ لها سوم ےہ ۶ 2 > 
بَابُ صلاة الصَّبْيَانٍ و مَتى بُوخذون بها 


ا ا بيه عن ان أبي مر عَنْ حَمّادٍ عَن حلي عَنْ أبِي عَبلِ اللہ له الئل عن 


۴ -راوى گوید: از امام صادق ی دربارۂ شخصى كه با اشاره روى جهاريا نماز 
می خواند يرسيدم. 

فرمود: باید جایی برای سجدۂ خود (در همان بالا) فراهم کند. 

۵ ۔ مصادف گوید: امام صادق الا ال دربارۂ شخصی که با موهای بافته و جمع کردۂ خود 
نماز واجب را می‌خواند. فرمود: 

بايد نماز خود را اعاده کند. 


پخش شصت و سوم 
حکم نماز کودکان و آنان جه وقتی بايد شروع 
به نماز خواندن کنند؟ 


۱ حلبی گوید: امام صادق از يدر بزرگوارش امام باقر اھ 84 روایت کرده که حضرتش فرمود: 








۳۳۰ فروع کافی ج / ۲ 


e‏ مین منت موا حسم 
ارا ین سیم یز إن کان نی يضف التهار أو تیه بت وق فاذا ١‏ لبه 
لش و ارت نطو عثی ووا الصو و طیئۂ قروا ینکن 
ني تشم سین لصم کا اشتطاوا من صیام یز فا هم القطش أفطَروا. 

۲ 0009 شماعیل عَنِ الْقَضْلِ بن شاذان عَنْ مان عیسی عَنْ ربعی بن 
یل الو عن یل ؛ يَسَارٍ قال: 

کان عل ئ سن طق با مر الصَّبْيَانَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ ألمَغْرب و الیشاء و يَقُولُ: 

۳ ون مقا ب عن مُعَلَى بْنِ ؛ مُحَمَّدٍ عن الْوَشَّاءِ ءَ عَنِ افص بْنِ ایح 
عَنْ جار عَنْ ابي جِغفَر اد قال: له عن الصْبَْانِ |۱3 صَقُوا في الصَّلاَۃ کت 


ما كودكان خود را در سن ينج سالگی به نماز فرا می‌خوانيم و شما كودكان خود را در 
هفت سالگی به نماز دستور دهید. 

هم جنين ما کودکان خود را در هفت سالگی به گرفتن روزه امر می‌کنیم» همان مقداری 
كه از یک روز می‌توانند روزه بگیرند. هر چند تا نصف روز یا بیشتر از آن و یا کمتر از آن 
باشد. و وقتی تشنگی بر آنان غلبه کرد افطار می‌کنند. تا به گرفتن روزه عادت کنند و توان 
گرفتن آن را بيابند. شما نيز فرزندان خود را هنگامی که ه ساله شدند به‌گرفتن روزه وادارید 
هر قدر از روزه را که می‌توانند. روزه بگیرند. و وقتی تشنگی بر آنان غلبه کرد روز خود را 
افطار نمایند. 

۲-فضیل ین شا کویله قاو ین الحسین اواك انله علهما به کودکان اس سس کرد تا بخ 
نماز مغرب و عشارا جمع کنند و می‌فرمود: اين جمع» بهتر از آن است که بخوابند و نماز 
خود را نخوانند. 

۳ جابر گوید: از امام باقر 92 دربارۂ کودکان آن‌گاه که در صف نماز جماعت 
می‌ایستند. :سوال کردم. 

فرمود: آن‌ها را از نماز جماعت به‌صورت فریضه بازندارید. اما درمیان انان فاصله قر اردهید. 








کتاب نماز 


۳۳۱ 
)٦٤(‏ 
بَابُ ضلاة الشَيْخ الْکَبِیرِ و الْمَرِیضِض 


١‏ - علِیُ : نايم عَنْ آبیه نخان سییر عن أبيه قَالَ: قُلتُ 
لأبي جغقر :ا ْصلي لاف و نت فَاعِذٌ؟ 

فقال: ها اقا ند مت هذا الم e‏ 

ا ری تی عَنْ أَخمَد بن محمد عَنِ الْحْسَيْنٍ بْنِ سوي 
ےی و سرد ات لت 

فلك لك ا ساد لول من صلی و هو جالش من غیر ملف تشگ 
ر کعتین بر عة و سجدتین بسجدة . 

فقال: لیس هو مکذاء هی نامه لَكمْ. 


۱ 


بخش شصت و چهارم 


چگونگی نماز پیران و بیماران 


۱- سدیرگوید: به امام باقر میا عرض کردم: آیا نمازهای نافله را در حال نشسته می‌توان 
خواند؟ 
فرمود: از زمانى که فربه شده و به این سن رسیده‌ام نمازهای نافله‌ها را نشسته می‌خوانم. 
- ابو بصير گوید: به امام باقر ال عرض کردم: ما با یکدیگر كفت و گوی مىكنيم و 
می‌گویيم: هر که بدون علت. نشسته نماز خوانده هر دو ركعت نماز او یک ركعت و هر دو 
سجدہ او یک سجله به شمار می‌آید. 


فرمود: چنین نیست. بلکه برای شما به صورت کامل محسوب می‌شود. 








۳۳۲ فروع كافى ج /۲ 


ل بن راهيم عن یه عَنِ ان أبي میرن تجمیل بن دراج ائه سال با 


عَبد الله اا ما حَذُ المریض الذي يُصَلّى فَاعِداً؟ 
فقال: إن الول لَيُوعَك و يرج و لَه هو اغلم بتفسی و لکن إذا قوي 


مه و 
لال« o‏ 


؛ - محمد ن يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ حَمَادٍ بْنِ عِيسَى عَنْ خریز عَنْ 
۳ 

سَأَنْتٌ آبا عبد اه اد عن الومجل و ارو يَذْهَبُ بَصَرۂ قیاته لاه ون 
ایک که ل مت یه بل 

فرخص فی ذلك و قال: ومن اضطر غَير باغ و لا غاد قلا إفم عَلَيْوه. 

0 یبن انراميم عَن یه عَنِ ان آبي عير عن ماد عَنِ الحَلَبِيْ عن آبي ند 
الله 4 قَالَ: سَألَنة عَنٍ المریض إِذا لَمْ بَستطع ایام و السُجُود. 

قَالَ: البو ا ایام و ان سم جهن على ار أَحَبٌ ال 


۳- جمیل بن دراج گوید: از امام صادق سؤال کردند: بیمار چند وقت می‌تواند نمازش 
را نشسته بخواند؟ 

فو كاهو اسان امک ای ای گت سای اراس مر ات ون مار فال 
خود داناتر است و اگر در اثناى نماز نیرویی بيدا کرد بايد بر خیزد. 

۴ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق نان پرسیدم: مرد و زنی که بینایی چشم‌هایشان 
دچار مشکل شده و پزشکان می‌گویند: ما تو را درمان می‌کنيم. ولی بايد یک ماه یا چهل شبانه 
روز بر يشت بخوابی. آيا این شخص می تواند همان طور که بر يشت خوابیده» نماز بخواند؟ 

امام ی رخصت داد و این آيه را تلاوت فرمود: «هر که ناگزیر شود در حالی که تیم کر 
و تجاوزکننده نباشد. گناهی بر او نیست». 

۵۔ حلبی گوید: از امام صادق باه اق در مورد بیماری که توانایی ایستادن و سجده كردن را 
ندارد» سوال کردم : 


فرمود: بايد با سر خود اشاره کند و اگر پیشانی خود را بر زمين بگذارد نزد من بهتر است. 








کتاب نماز ۳۳۳ 
E TT‏ 
۷ 9 شخ عن سهل ئن زياد ڪن ان أبي ضر عَن نبیر مُحَعدِ بْنِ 
مشیم قال: 7ھ مھ َو جغفر الا عن الْمَنِطّون . 
لن على اد 
۳ لین بْنُ مُحَمَّدٍ ب عَنْ عَبْدِ الله ن عَایرِ عَنْ عَِیْ بن مَهْزِيَارَ عن فَضَالَه عَنْ 
ان عَنْ رُرَارَةَ عَنْ أبي تعغفر اا قَالَ: 
فلت الا با و کا ۳ السُورَةَ فاذا راد أن يَخْيِمَهَا فام فَرَكُمَ 
بآخرها. 
تال: لاه لک الهائم. 
۹ على ن يم عن أببهعَن عب ان ألمخيرة عَنْ مُعَاوَیَة بن مَيْسَرَةَ: ان سانا 
سأل با مد اقلا e‏ د فى الصلاة اخدی رجلیه بَيْنَ يديه و هو جالش. 
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۶-زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 

بیمار بايد به اشاره سجده (يا رکوع) کند. 

۷ محقّد مسلم گوید: از امام اھ لاس مورد شخصی که مبتلا به اسهال است؛ سوال 
کردم. 

فرمود: بايد نماز خود را ادامه دهد (یعنی در صورتی که در اثنای نماز این علت بر او 
غالب شود وضو می‌سازد و باز می‌گردد و نماز را از همان جا که قطع شده ادامه می‌دهد). 

۸-زراره گوید: به امام باقر عرض کردم: انسان در حال نشسته نماز می‌گزارد و 
سوره‌ای را می خواند. وقتی می‌خواهد سوره را تمام کند برمی‌خیزد و پس از تمام كردن 
سوره. به رکوع می‌رود. 

فرمود: نماز او. نماز ایستاده است. 

۹۔ معاوية بن میسره گوید: سنان از امام صادق نات پرسید: شخصی در حال نشسته 
یکی از دو پایش را در حال نماز در پیش روی خود دراز می‌کند (آيا ایرادی دارد؟) 








فروع كافى ج / ۲ 


و سے 


RR I ٣٣ 

و في حَدِیثِ آخَرَ: يُصَلّی مُترئِعا و مادا ليه کل ذَلِكَ وَاِغ. 

٠‏ علي ِن ابراهیم عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ اون الْمَغِيرَة عَنْ سَمَاعَة قال: سیل عَنِ 
لام باه المُشْرِكُونَ فتخضر الصَلاة و يَمْنَعْهُ لی سره مِنْهًا. 

قال: يُومِئٌ إيمّاءً. 
رو جَلٌ: ٠‏ الَّذِينَ یدرون الله قياماًوَ وداد على جشوییم4. 

قَالّ: لصحي صلی قَائماً و ػوداء المریض يُصَلَّى جالساء جو على جُنُويي:» 
الَّذِي يكوئ أَضْعَفٌ من العریض الّذِي يُصَلّي جالسا. 


-عَلِنٌ عَنْ آبیه عَنْ محمد بن إِبْرَاهِيمَ عَمّنْ ده عَنْ آبي عَبْدٍ اللو اف قَالَ: 


فرمود: اشكالى ندارد. به نظرم اين حكم را براى فرد معلول و بيمار فرموده است. 

ودر حديث ديكرى فرمود: می تواند نماز بخواند در حالى كه جهار زانو است و يا دو 

۰ - سماعه گوید: از امام اليه لي يرسيده شد: لس ف العو کاٹ 
نماز فرا و و E E‏ م ىكنند ( جه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: با اشاره نماز بگزارد. 

۱ ابو حمزه گوید: امام باقر دربارة گفتار خداى كي که می‌فرماید: «کسانی که خدا 
را در حال ایستاده. نشسته و بر پهلوهایشان ياد می‌کنند» فرمود: 

شخص سال بايد ایستادہ و نشسته نماز بخواند. و شخص بیماں بايد نشسته نماز 
بخواند و کسانی که خداوند دربارۂ آنان فرمودہ: «وبر پهلوهایشان» کسی است که از بیماری 

۲۔راوی گوید: امام صادق لد فرمود: 








۳۳۵ 3 


يُصَلّي الْمَرِيضُ اعد عدا فان لم ند صلی تنا نکر نم ذا اد 
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کے مت سر قروا یه و یتضرف. 
قطي ريس شن و و اس ےہ 
لا قال. 
ساب ن العریض أ يل هن وم على فراشه و تفج على الأزض؟ 
قال: فقال: ذا کا الفراش عغلیظاً قَدْرَ آجوة أو اقل استقام له یوم عَلَيْه 


تشحد جا متا على الأرضين: وق 35 | كتوهق ذلك لا 


سَعِيدٍ عَنْ مدق بن صَدَفَةَ عَنْ أبي عَبلِ ام اڈ 


عدخ 


بيمار بايد نشسته نماز بخواند. و اگر نتواند دراز کشیدہہ نماز بخواند. به اين شكل كه 
تكبير الاحرام را بگوید. آن كاه به قرائت بپردازد و هنكام ركوع چشمانش را بر هم گذاشته. 
آن كاه تسبیح رکوع را بگوید. و چون تسبیح گفت. چشم‌هایش را بگشاید. در این حال. 
گشودن چشمان به منزلة سر برداشتن از رکوع است. و چون می‌خواهد سجده کند. 
چشمانش را بر هم نهد و بعد تسبیح سجده را بگوید. و وقتی تسبیح گفت» چشم‌ها را 
بگشاید. در این صورت باز كردن چشمانش, به منزلة سربرداشتن از سجود است. آن‌گاه 
توف گر یکسا زین زا شام سن کن 

٣‏ ۔ مصدّق بن صدقه گوید: از امام صادق ناج ال سؤال كردم: آیا بيماز می توائد در 
رختخواب خود برخيزد و بر زمين سجدہ نمايد؟ 

فرمود: چنانچه ضخامت رختخواب به اندازة یک آجر يا كمتر باشد. ايرادى ندارد كه بر 


آن بر خیزد و بر زمين سجده کند. ولی اکر تمشت از ان باشد جايز نيست. 








۳۳۶ فروع كافى ج /۲ 


)10( 
.سس جع پوت 


بے شس 


أت ا عبد اولي عن امرض لا قد على الطلاق 


2 ب+صھ۔ 


١‏ مح ئی يبي اخم بن ؛ مُحَمَدٍ عَنِ الخال عَنْ تَعْلبَة ِن مَیْمُونِ عَنْ 
TT A‏ سی فا E‏ 
oS. 0۳‏ 8993 
وا تی ازعم عن مد عن [براهيم از 
بي ايوب عن آبي عبد افو قال: ال عن ن رَجُل آغمي علیه أيَامالَمْ بصل تم 
آقاق أيَصَلّى ما فائ؟ 
قال: لا شیعء فا 


حکم نماز شخص بی هوش و بیماری که نماز او فوت می‌شود 

۱ - مرازم گوید: از امام صادق اا در مورد بیماری که توانایی نماز خواندن را ندارد 

فرمود: هر فردی که خداوند حال او را به كونهاى می کند که دیگر نمی‌تواند نماز 
بخواند» خود از هر کس بهتر می‌داند که او معذور بوده و گناهی نداشته است. 

١‏ - معمربن عمر گوید: از امام باقر پرسیدم: آیا بیمار بی‌هوش بايد نمازهایش را قضا 
کند؟ 

فرمود: نه. 

۳ ابراهیم خزاز كويد: از امام صادق نی پرسیدم: کسی که چند روز است بی‌هوش 
شده» اینک به هوش آمده است. آیا بايد نمازهایش را قضا کند؟ 


فرمود: نه» چیزی بر عھدۂ او نیست. 








کتاب نماز ۳۳۷ 
٤‏ عل بن مُحَمّدٍ وَ مُحَمدبْنُ لحسر ن عن سمل بن زياد عن اٿن محبّوب عن ابّن 
رثاب عَنْ رو من ات ك قَال: 
ا ون التريض بذكو عَلَيْهِ ثم ُفیق کف يَقْضِى صَلائَهُ؟ 
قال: > مضي الصَّلاة تي درك وها 


عل ریم عَن أب غن حماو غن حَرِيزٍعَنْ محمد بن منم قَال: فلت 
كر لن 
ال نا تقل مُحَمَدا لَيْسَتْ بفریضة إن قضاها فهو یر یله هَ وَِنْ لم یل فلا 


- 


شی ء ج5 
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ی نام سب یاعد اه کت 


۴-ابو بصير گوید: از امام باقر یا امام صادق 2 ) سؤال کردم: بیماری که بی‌هوش 
می‌شود. سپس به هوش می‌آید. نماز خود را بايد چگونه قضا کند؟ 

فرمود: بايد نمازی را که وقتش را درک کرده است (یعنی در وقت آن به هوش آمده 
است ) قضا کند. 

۵ - محمّد بن مسلم گوید: به آن حضرت نيا ا عرض کردم: شخصی بیمار شده و نافله‌اش 
را ترک کرد حکمش چیست؟ 

فرمود: ای محمّدا نافله. واجب نیست. اگر آن را قضا کند. کار نیکی است که انجام 
داده» و اگر قضا نکند بر او چیزی نیست. 

۶-عیص بن قاسم گوید: از امام صادق 3 سؤال کردم: شخصی که نماز سال بسیاری به 
خاطر بیماری از او فوت شده است (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

دروك شا اها لازم یٹ 








۳۳۸ فروع كافى ج /۲ 


۷ على : نهیم عن یه محمد ب | تفيل من انلز تاد ییا 
عن ان آبي غمیر عَنْ حقص بْن ابر عن آبي عَبْد اللہ ال اد قال: سمعته بَقُول في 
المَعْمَی عَلَيْهِ قال: 
ما عَلَبَ الله عليه فاه اَی بالغذر. 
۹٦ (‏ 
بَاب فضل يَوم الْجُمُعة و لَبْلَيِهِ 


۵ ۵ م 


۱ پک جج ار من كار عیتی عم کیان 
مار عَنْ آبي صیر قَالَ: سَمِعْتٌ آنا جَعْفَر اف ول 

ما صلقت دش پیز أل و يز لمت 

١-عَنْهُ‏ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنِ لخن بن سَعِيدٍ عَنِ النَضْرٍبْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ 
اله ِن سان عَنْ خقص بن بت عَنْ مدب شیم عن آبي تجفقر ات قال: 


۷-حفص بن بختری گوید: از امام صادق لي 2 شنیدم که حضرتش دربارۂ شخصی كه در 
حالت بی‌هوشی به سر برده فرمود: 
هر فردی که خداوند حال او را به گونه‌ای می‌کند که دیگر نمی‌تواند نماز بخواند 


خداوند بهتر می‌داند که او معذور بوده و گناهی ند‌اشته است. 


فضیلت روز و شب جمعه 
۱-ابو بصیر گوید: از امام باقر عا شنیدم که می‌فرمود: آفتاب در هیچ روزی طلوع نکرده 
است که بهتر از روز جمعه باشد. 








کتاب نماز ۳۳۹ 


ادا کان يَوْمُ الجْمَعَة رل المَلائكَة المْقَمَبُونَ ن مع قراطیش من فد و فلا 

ین دپ فَيَجِسُون عَلی و زاب المَشجدٍ عَلَى كراسي من ور فَيَكْتْبُونَ الاس 

علی متازلهم الأول و الان حَتّى بَخْرج الامام فإذا ھک 
و لا يَهْبِطُونَ فی شَیء ین ع لبم الا في يم ألجُمُعَة يعني ي المَلاَئْكَةً رین 


۳اخْمَد عن الع اللصر بن وم عناق تم متا سی اس 


۳۰ 


عَبْدِ الله ند قال: 
كاك وشول چٹ کچھ تج دا دحل وَإِذَا رخ فی الشْنَاءِ أن يَكُونَ لك فى 
و قال بو عبد الو ادن الله اشتاز من کل شیء شین فاشتاز من لیام یوم 


2 


و و م 


1 و عَنْهُ عَن النَضْرِ عَنْ عبد الله ٿن ستان عَنْ آبي عَبلِ اش لد قَالَ: 


چون روز جمعه فرا رسد. فرشتگان مقرّب الهی به زمين فرود می‌آیند و همراه خود 
صحیفه‌های سیمین و زژین می‌آورند و كنار در مسجد بر روی تخت‌هایی از نور می نشینند 
و نام مردم را بر اساس رتبههاى آنان از ال دوم و... به ترتیب می نویسند تا زمانی که امام 
جمعه نماز را به پایان رسانده و از مسجد خارج شود و چون امام خارج شود صحیفه‌های 
خود را می‌پیچند. اینان در هیچ روزی دیگر در ایام هفته فرود نمی‌آیند مگر در روز جمعه. 

۳ ال سنان گوید: امام صادق اق فرمود: 

رسول خدا به چون اوایل زمستان هنكام شروع سرما داخل خانه می‌شد و در زمستان 
هنكام شروع كرما از خانه بیرون می آمد دوست می‌داشت که این نقل مکان در شب جمعه 
باشد. 

و امام صادق اب فرمود: همانا خداوند از هر چیں چیزی را برگزید و از روزهاء روز 
جمعه را برگزید. 

ام اسان ریک امام صادق اا فرمود: 








۳۴۰ فروع کافی ج /۲ 


السُاعَةُ التي يسْتَجَابُ فِهَا الذّعَاءُ يوم ی ین راغ لام من لب 
9 أَنْ يَسْتوئ الاش ف TE‏ آخر الها إلى غرُوب 
اس 


0ت على بن مُحَمَّدٍ مَل عَنْ سل بن زا عَن ان آبي تضر عن ابي ي اخسن الرّضًا 28 
قال: قال رَشول الله . 


- 
6:1 


نیم الْجْمُعَةِ سَيْدُ الأیّام بُضاعف الله فيه الحَسَنّاتِ و یَمحُو فيه السینات و 
رقع فيه الرجات. و يَسْتَجِيبٌ فيه الّعَوَاتِء ق ۽ نت فیه ء الکیبّات. و به عض 
فيه الحَوَائْجَ الیظام و هو یَزمُ لزید له فيه عُتَاءُ و لاه ین ار ما ذعا به 


3 ۔ 


قد عرف حَقَّهُ وَ حْرمَتَة إلا کان حَقَاً عَلَى الله رو لآ 
يَعلَهُ من عُتَقَائهوَ لاه من الا فان مات في یمه و یله ات شهيداً و 


مون فس mE‏ ل ا 


- 


اد من 7و و 


0 


يَصْلِيَهُ تار جهن الا آن يتُوبَ. 


ساعتی که در روز جمعه دعا در آن مستجاب می‌شود (دو ساعت است): یکی زمان 
پایان خطبه توسط امام جمعه تا وقتی که مردم در صف‌های نماز بایستند و ساعت دیگر از 


آخر روز تا هنگام غروب آفتاب است. 

۵۔ابن ابی نصر كويد: امام رضا ا فرمود: رسول خداتة فرموده است: 

همانا روز جمعه سَروّر نت که خداوند در این روز به پاداش اعمال بندگان 
اف ان ناما زا مدو من کو رانف زلا ی ضاها را سان مس کیره 
اندوه‌ها را برطرف می‌سازد و حاجت‌های بزرگ را بر می‌آورد. این روز روزی است که 
خداوند بر آزادگان و رماشدگان از آتش دوزخ می‌افزاید. و هر فردی که در این روز با 
شناخت حقّ و حرمت دعاء خدا را فراخواند بر خداوند لازم است که او را از آزادگان و 
رهاشدگان از آتش نس دوزح قرار دهد. و اگر درروزو شب جمعه بمیرد. شهید مرده است و در 
روز رستاخیز از عذاب دوزخ ايمن محشور خواهد شد و هرکه حرمت أن را سبك شمارد 
و حقوق آن را ضايع کند بر خداوند ق8 لازم است که او را در آتش اندازده مگر آن که توبه کند. 








کتاب نماز ۳۴۱ 


٦‏ بی عَنْ عبد الو بن مُحمدٍ عَنْ عَلي بن کم عَنْ ان عن 
أبي عَبْدِ الله اكلا قال: 


۳ 


27 


إل لجْمعَة از رم فا أن نیع أؤ تعَصْرَ في شیء من عِبَادَةٍ ای 
قوب إِلَيْه 4 بِالعَمَلٍ السَالح و کک ي المَحَارم کا فان الله بُضاحف فيه الْحَسَنَاتِ 


س 2 2 


و نو فيه الاب وفع فيه ارجا 

قَالَ: و گر أن یمه مثل لبلب فان استطفت أن يها بالصّلدَةٍ وَ الذعَاء 
فافعل. فان رب > یر فی أُولِ لَيْلَةِ لجْمعة الی سماء انیا فیْضاعف فیه 
لحَسَنَاتِ» و يَمْسُو فی ساب ول الله اسع ریم 

0 - محمد بن يَحْبَى عَنْ مُحَمّد بن مُوسَى عَنِ العبّاس بن مَعْرُوفٍ عم ابن 
ابي د ےر رک َعَنْ أبِي جغفر ال 
قال: قال له وجل : کیف سمت الجمعة؟ ۱ 


۶ ابان گوید: امام صادق ل فرمود: 

همانا برای جمعه. حق و حرمتی است. پس» بر حذر باش از این که آن را ضايع كنىء يا 
در چیزی از عبادت خداوند و تقرّب و نزدیکی به او با عمل صالح و ترک همه كناهان» 
کوتاهی کنی؛ زیرا خداوند در این روز به پاداش اعمال می‌افزاید. گناهان را محو و نابود 
م ىكند و درجات را بالا می‌برد. 

راوی گوید: هم چنین حضرتش یادآوری فرمود: فضیلت روز جمعه به سان شب آن 
است و اگر بتوانی شب آن را با نماز و دعا زنده داری» چنین کن؛ زيرا كه مشیّت خداوندی 
در ال شب جمعه به آسمان دنیا فرود می‌آید و به پاداش اعمال را می‌افزاید. گناهان را در 
آن محو و نابود می‌سازد و به راستی خداوند عطا کنندۂ فراگیر کریم است. 


۷۔ ابوحمزه گوید: شخصی به امام باقر اا عرض کرد: چگونه اين رون حمعه نامیده شد؟ 








۲/ فروع کافی ج‎ fr 
َال إن الله عر و جل جمع فيها له اِوَلَايَة مُحَمدٍ و وَصِيّهِ في المِينَاقٍ؛‎ 
ماه یوم 2 2 نہ قد خلقة.‎ 23 
۸۔ محمد ن يَحْيَى عن مُحَمّد بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ علی بْنِ العْمَانِ عَنْ عَمَرَبْن‎ 
7 بريد ن اير ڪن أِي مقر اڈ قال شيل عن زم الح با‎ 
یه اه مایمن ار لڈہ تن مات وم ةبحق أل هاي‎ 
"ص۹7 5ھ داب و مَنْ مات لله الكْمُعَة آغتق من الا‎ 5 


سو یلد 


نع اون بستان تا َال یوعد اف ليه 
فصل الله اجه ان رهام من لیا ول یوم 
ا رت قن إلى الا على قذر وک إلى اا E‏ 


٤ 


فرمود: ھمانا خداوند كيك در روز پیمان همه مخلوقات را برای تصديق ولایت حضرت 
محمد ِهُ و وصی بزرگوارش صلوات الله عليه جمع کرد و به خاطر همین جمع كردن 
مخلوقات در ان روز ان را جمعه نامید. 

۸- جابر گوید: از امام باقر دربارۂ روز جمعه و شب آن سؤال کردند؟ 

فرمود: شب جمعه. شبی است نورانی و روز جمعه. روزی درخشان است و بر روی 
زمين» روزی نيست كه افتاب در ان غروب کند و بيش از جمعه E‏ بخشوده 
شوند. و هر کس در روز جمعه وفات پابد در حالی که حقّ | ين اهل بیت 92 را بشناسد 
خداوند برايش برائت از دوزخ خواهد نوشت. و هر کس در شب جمعه بمیردہ از آتش 
دوزخ ازاد خواهد شد. 

٩‏ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق نا فرمود: 

خداوند روز جمعه را بر روزهای دیگر فضیلت و برتری بخشید. همانا بهشت در روز 
جمعه برای کسی که به نماز جمعه می اید زینت و اراسته می‌شود و شما به هر اندازه‌ای 
که برای نماز جمعه از یکدیگر پیشی می‌گیرید. همان اندازه در رسیدن به بهشت پیشی 
خواهید گرفت. و (در آن‌روز) درهای آسمان برای بالارفتن اعمال بندگان گشوده می‌شود. 








کتاب نماز 


عن شل ن عالم عن جاب رن يزيد عن ابی مقر تا e‏ 
عَوَّوَجَلّ: «قاشعزا إلى ذ کر اللَّه4. 

قَالَ: ملا و علو فة مشق على انيبن فيه و شواب أَمَال 
ال فيه عَلَى قَذْرِ ما د ضَيّقَ علیهم و الِحَسَنَةٌ وَ السّيَّةٌ تضاعف فیه. 

قال:و قال انر جغفر ا و النها لَقَدْ بَلََنِي أ أضْحَابَ الب 4 كَانُوا 
اج ہہ زم الخمیس. لأ َم مضي علی ألمشلمين. 

TEE ١١‏ یخی عَنأَحْمَدَبِنِ مُحَمّد عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ سيد عن [براهیم ین 
ییاد من بعض ہمد ھت - أو أبي عَبْدِ الله 381 قَالَ: 

تا طَلَعَتِ افش پیزم أقْضَلَ من یزم لجع و کلم اسر فيه ای 
بَعْضْهَا بعضا: سَلاَمٌ سلام يَْمّ صالح, 


۰ جابربن يزيد گوید: از امام باقر اا دربارة گفتار خداوند کک که می فرماید: «بشتابید 
به سوی ذکر خدا» پرسیدم. فرمود: 

عمل كنيد و شتاب نمایید؛ زيرا جمعه. روزی است که بر مسلمانان تنگ گرفته شده 
است. و پاداش اعمال مسلمانان در روز جمعه به اندازه‌ای كه برایشان تنگ گرفته شده 
است. و پاداش کار خوب و بد در این روز چند برابر محسوب می‌شود. 

راوی گوید: هم چنین حضرتش فرمود: به خدا سوگندا به من خبر رسیده كه اصحاب 
پیامبر ی از روز پنجشنبه برای جمعه مهيا می‌شدند؛ زيرا جمعه روزی است که بر 
مسلمانان تنگ گرفته می‌شود. 

۱ -راوی گوید: امام باقر یا امام صادق 88 فرمود: 

آفتاب در هیچ روزی طلوع نکرده است که بهتر از روز جمعه باشد. 

همانا سخن پرندگان در اين روز به هنكام دیدار با یکدیگر «سلام بر شما باد. سلام بر 
شما باد» است» كه روزى نیک است. 








۳۴۴ فروع كافى ج /۲ 


۱۲ سا ےت ےت 
قال. ون الا : د: المَاعَة التي في یزم الجَْمُعَة الى لا يَدْعُو فیها مو 
اش 


6:1 


۱ 
ا کت ان خرح الامام. 

قلت إن الامام بعَجُل و ی خر 

قال: إِذَا راغت اتی 

على بن ٠‏ محم عَنْ هل بن زياد عَنْ عرو بن علمان عَنْ محمد بن غدافر 
عَنْ عُمَرَبْنِ يَزِيدَ قال: قال لي أبُو عَبْدِ ال ائا: 
ا عموا له ذا گان ليل الْجِمُعَةِ رل من السَمَاء ٍ ملاك بل في ایهم 
لام لذعب و قراطیش الفضّة لا نمبو الیل بت إلا الا على محمد 
و آل مُحَمّد 24 فا کنر منها. 

و ال یا مراد ین اس أن لي علی محمد و علی أَهْلٍ یه في کل وم 


۶ ےی 


ام ماه مر 


اقلا 


کا 


حمَعَة ألف مره و في ساثر | لگا 


۲ معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق ای گفتم: آیا ساعتی درروز جمعه هست که 
مؤمن دعا نکند مگر آن که دعای او مستجاب شود؟ 

فرمود: آری, آن‌گاه كه امام جمعه (از خانۀ خود به سوی مسجد) خارج می‌شود. 

عرض کردم: امام جمعه گاهی زود و گاهی دير خارج می‌شود. 

فرمود: وقتی که ظهر شود. 

۲ عمر بن يزيد گوید: امام صادق ند 3 به من فرمود: 

ای عمر! آن‌گاه که روز جمعه فرا رسد اتی افش فرود می‌آیند 


es‏ 7 وء۷۴۷.‌ء- 0+ ور یی ود ھا کی 


هم چنین فرمود: ای عمرا سنّت است که در روز جمعه بر محمد و خاندان او هزار بار و 
در روزهای دیگر صد بار صلوات بفرستی. 








کتاب نماز ۳۴۵ 

٤‏ - عَلِي ن برهيم عَنْ أجیه (شخاق : او اناف عن ات 
بزيع عن الرضا افا لد قال: قلث له بَلعَني أن يو وم الحْمُعَة افصر الْأيّام. 

قال: گذلك هو 

قَلْ: جع فِدَاك! كيف ذَاكَ؟ 

قال: إِنَّ الله تبارك و تعالی يَجْمَمْ آزواح مشرکین تخت عَيْنِ النُمیں, > فاذا 
وکلت ان عد الله از اع رین بوكو الششی سا از 
لجمُعَةِ لا کون للشّمْس زود رفع الله عَنْهُمْ العَذَابَ لِمَضْلٍ یو م الحْمَعَة فلا 
کون لشم رُكُودٌ. 


۷ 
بَابُ التَرُْن يَوْمَ الْجُمُعَةٍ 


e‏ را معن میت رش ف ند شاخ 


۱۴ - محمّد بن اسماعيل بن بزيع گوید: به امام رضا اه ا عرض کردم: به من رسيده است 
که روز جمعه کوتاهترین روزهاست. 

فرمود: همین طور است. 

عرض کردم: قربانت گردم! چگونه؟ 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی تمام ارواح شرك ورزان را در زیر چشمه افتاب جمع 
می‌کند. هنگامی که آفتاب به نصف النهار برسدء به درنگ كردن آفتاب یک ساعت آن 
ارواح را عذاب می‌نماید. و چون روز جمعه شود برای آفتاب درنگی نخواهد بود و به 
اس شاك وود اه لات ان ارم نه فى تاره مس رات سض رای انا 
درنگی نخواهد بود. 


می 
۱-هشام بن حکم گوید: امام صادق ليلا ا فرمود: 








۳۴۶ فروع کافی ج / ۲ 


رین أَحَدٌ کم یم اشْمعد بت و ی و يَتَطيّبُ و یسرم لته و یب سک 
اه وا للجُمعة. و لیکن عَلَيِْ في ذلك الیزم السَكِيئة و اوقا و لیخین 


ِبَادَة ربب و َيَفْعَلٍ التَيْرَ ما اشتطاع. فان الله یط عَلَى أَهْلٍ الأضٍ لِیْضَاعِف 
الات 

۲ محمد بن يشتى من أدبن قر ن الکستن بن سوب خن محمد إن 
آخهین عَنْ مر لجان عَنْ محمد ن العلاء عن أبي عَبْ ار ال لا قال: سمغته 
قولْ: 

کے لت لْكْمُعَة .نم قال: رت 

مز و آل مُحَمّدٍ » كت الله له بكل شغرة و کل قلامة نی رة و له فورض 

وا مَرض الات 

۳ - مُحَمّذُبْیْ يَحْيَى عن مُحَمَدِ بْنِ این عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَلْصَورِبْن 
حازم عن أبي عَبْلٍ الله اغا 8 قال: 


هر كدام از شما بايستى در روز جمعه خود را بیاراید. غسل جمعه کند. بوى خوش 
ا اش ا وا ماف ر ا 
آراستگی خود را برای برگزاری نماز جمعه آماده سازد. بايد در آن روز آرامش و متانت بر 
حرکات او و اطمینان: NETE‏ حکم فرماً باشد و عبادث 
پرورودگارش را نیکو به جای آورد و تا آن جا که در توان دارد. اعمال خير انجام دهد. چرا 
كه عدار ھا لت ایو اراس تال E a‏ سا تینوی کنا lee‏ 

۲- محمّد بن علاء گوید: از امام صادق اش شنیدم که می‌فرمود: 

هر که در هر جمعه سبیل خويش را کوتاه كند و ناخن‌های خود را برگیرده سپس بگوید: 
زس لضن له ممه ران محمّد؛ خداوند به تعداد موها و ریزه‌های ناخن, برای او پاداش 
رهایی بنده را بنویسد و به هیچ بیماری» بیماری در آن از دنيا برود. مبتلا نمی شود. 


8ء - منصور بن حازم گوید: امام صادق اليل ء2 فرمود: 








کتاب نماز ۳۷ 


سل يَوْمَ الجَمعَة علی الرجال و النسَاء فى الحَضَر و عَلَى الرّجَالٍ فی 
الکن 


2 


۔ 


٤‏ 5ت بان یهن اون میتی عَن رین ژر ل قال 
وس 4 و شم الطیب. و ا اقول کا نا 
ُن فراعغك من الغُشل قَبْلَ الرَوَالِء » فاذا رال فَقُمْ و لك السَّكِيئَة کا 20 
e‏ امعم 
٥‏ علین عَنْ أيه عَنْ اشماعیل بن عَبْد الْخَالِقِ عَنْ مُحَمّدِ بن طُلْحَةَ عَنْ 
أبي عبد ام اڈ 2 قَال: 
aS‏ اھ جوم الفقفة يد تر 


وَيَزِيدٌ في اررق 


غسل روز جمعه بر مردان و زنان در حضر ودر سفر فقط بر مردان واجب است. 

۴-زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 

غسل روز جمعه را ترک مکن؛ زيرا سنت رسول خدا ب است. در آن روز بوی خوش 
استشمام كن و بهترين لباس‌هایت را بپوش. بايستى پیش از ظهر غسل را به پایان برسانی و 
چون ظهر فرا رسید (برای رفتن به نماز جمعه) برخیز و با آرامش وقار و بردباری حرکت کن. 

هم چنین فرمود: 7+000 استتتا: 

۵ - محمّد بن طلحه گوید: امام صادق اب الا فرمود: 

کوتاه كردن شارب و ناخن‌ها و شستن سر با (برگ یا گل) خطمی در روز جمعه فقر و 


ناداری را برطرف و روزی را زیادی می‌نماید. 








۳۴۸ فروع كافى ج / ۲ 


من تفن متا کب قن ذرتی ان طاقن نا 
و ہد وہ E‏ کو م م الجَمْعَة کان 


۷ - مُحَمدَ بن |سماعیل ۶ َن قصل بن شَاذَانَ عن ان بي یر عَنْ فص بن 


عن 


بت عَنْ آبي ید اللہ اه ا قال: 
أذ الشَّارب و ار من الحْمَعَة ی ألجْمعة مان من الجْذَام, 
۸-علی نهیم عَنْ بيه و مُحَمَد بی ٍسماعیل عن الفضْلِ بْنِ شاذان جبیعاً 
ن عماوین عیسی عَنْ خریر عَ را و لصيل قال فلا له بجر إ6 
ال 
۹ - حَمَاد عَنْ خریزعن بض آضخابتا عن أبي تجغفر اقا 


6:1 


قال: 


#ينفيد تن يجان كوي امام صادق نا فرمود: 

هركس در روز جمعه شارب خود راكوتاه كند وناخن‌های خود را بركيرد و سر خود را با 
خحطمی شست و شو دهد. همانند کسی است که بنده آزاد کند. 

۷-حفص بن بختری گوید: امام صادق ید فرمود: 

کوتاه كردن شارب و ناخن‌ها از جمعه تا جمعه دیگر موجب ایمنی از بیماری جذام 


می سوہ 

۸-زراره و فضيل گویند: به امام نب عرض كرديم: هرگاه بعد از طلوع فجر غسل کنم. آیا 
برای جمعه كفايت می‌کند؟ 

فرمود: آر 

۹۔ یکی از اصحاب ما كويد: امام باقر لت فرمود: 








کتاب نماز ۳۹ 
لايد مر ا کپ نے ہے دج یت 
و رُوِيّ: فيه وُخصَة للعلیل. 
۰۔ عِدَةٌ ین آضخابنا عَنْ مد ِن مُحَمَّدٍ عَن ابنِ فَضَالٍ عَنِ ان کر عَنْ 
أبي عَبْد الله ا قال: 


فل الآ س بالخطمی فی کل ممُعَة معد انان ين "وت" 


)1۸( 
بَابُ وُجُوب الَجُمُعَة وَ عَلَى کم تَجبُ 
ES ۱‏ 1 
ا 


غسل روز جمعه در سفر و حضر ضرورى است. هر كه فراموش کرد بايد فردايش اعادہ 
كند. 


٠‏ -ابن بكير گوید: امام صادق ام اا فرمود: 


یه ریت تا ی 


بخ 7 ت و هشت 
0ئ 0 


۱ ابو بصير و محمّد بن مسلم گویند: امام صادق ام الا فرمود: 








۳۵۰ فروع كافى ج / ۲ 


إن لله عر و جل فرض في کل سبعة اام خنساً و تین صَلاةً نها صَلاة 
اجب علی کل مشیم أن يَشْهَدَها لا مْسَة: المریض و ألمَمْلُوكَ و الْمُسَافِرَ 
مرا وَالصَّبِيَ - 

۲ على : ن ابزاهيم عنآبیه عن ان آبي رن هيل بن دراج عَنْ مد ین 
مشیم و رُرَارَةَ عَنْ أبي جغفر اه فال: 

تجبٍ البمْعةٌ عَلَى مَنْ ان مها عَلَى فوسخین. 

۳ عل عن یه عَنْ حَمَادٍ عَنْ حَرِيزٍ عن اي مُشلم قَالَ: سَأَلْتٌ با عند الله ال 
a RE‏ 
ققال: تجبٍ عَلَى من گان ٹھا عَلَى رأ فَرْسَحَْنِء فا راد عَلَى ذَلِكَ فلیش 

عَلَيْهِ شیم ۱ 


E 


٤‏ علخ عَ أيه عَن ان أبي مُمیر عَن ابن أ عن زُرَازة تاگان بُو تحفقر ا1 
ول 


همانا خداوند كيك در هر هفت شبانه رون سی و ينج نمان واجب كرده است. از ميان 
آن‌ها یک نماز است (جمعه) که بر هر مسلمانی واجب است که در هنگام برگزاری آن حضور 
داشته باشد. مگر ينج نفر ( که از آنان ساقط شده است): بیماں بنده» مسافن زن و کودک. 

۲ -ابو بصير و محمّد بن مسلم گویند: امام باقر ال فرمود: 

نماز جمعه بر هر کسی که تا دو فرسخی از محل اقامة لماز سکونت داشته باشد» واجب 


ات 
٣۔‏ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق اا دربارة وجوب نماز جمعه سؤال کردم. 
فرمود: بر هر کسی که در دو فرسخی از محل اقامة نماز سکونت داشته باشده واجب 
است. و اگر بیشتر از آن باشد. چیزی بر عھدۂ او نیست. 


۴ -زراره گوید: امام باقر لا فرمود: 








کتاب نماز ۵۱ 


2 
ع 


۸90٦‏ لاه رَکُعتَین عَلَى َكل من حَمْسَة هط الامام و و اربعة 
۵ الْحْسَیْنْ بن مُحَمَّدٍ و ند شم و مر 


۔ 


٦ 


o 


بان عُنْمانَ عَنْ آبي العا عَنْ أبي عَبْدٍ الله ا لا قال: 

ذنی ما زی فی الحمعة س سبع أو فة اها 

O‏ انتاضل ول او 2 اميا 
عق ماد ین عیتی عن ری ر عن زرا عن أي دقر الا قال 

فرض الله علی النّاس م وج انال الک جو ات ET‏ 
صَلاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا ال في جَمَاعَةٍ و هي اَلِحْمُعَةٌ و وضتها عَنْ تشعة عَن 
الصَغِيرٍ و اكير و المَخْنُونِ و المسافر و الَبد و الَراة و العریض و الْأَعْمَى و 
ا 

۷۔ على : دا لي عَنْ جمیل عن مُحمّدِبْن 


شلم عَنْ آبي ا قال: 


خطبه نماز جمعه و دو رکعت نماز بر کمتر از پنج نفر صحیح نیست که یکی از آن‌ها امام 
و جهار نفر دیگر مأموم باشند. 

۵ -ابو العبّاس گوید: امام صادق اا اا فرمود: 

کمترین تعدادی که در نماز جمعه کفایت می‌کند. هفت با پنج- نفر است که این 
كمترين آن است. 

۶-زراره كويد: امام باقر ال فرمود: 

خداوند از هر جمعه تا جمعة دیگر» سی و ينج نماز بر مردم واجب فرموده است و از 
ميان نمازهاء تنها یک نماز است که خداوند واجب گردانیدہ كه به جماعت برگزار می‌شود 
وان نماز جمعه است و آن را از ه گروه ساقط فرموده كه عبارتند از: کودک» سالخورده 
ديوانه» مسافر» بنده» زن» بیمان نابينا و کسی که در دو فرسخى محل اقامۂ آن باشد. 

۷۔ محمّد بن مسلم كويد: امام باقر اق فرمود: 








(۱۹ 
اب وق قت صلاة الْجُمْعَة و قت قتِ صلاة العضر يَؤ يَوْم الْجْمْعَة 


١ے‏ ميل بْنُ إِسْمَاعِيلٌ ءَ عَنِ الْمَضْلٍ ؛ بن شاذان عن حَمّاد 5 د بن عِيسّى عن ربعي 


وملا إن نی عن مد تفن هلاني یفن سانا جیا 
کی کا فح لاوش 
خلا راهن من عبت وكش بن عبد اتان عن قد 
اون ستان َال قال و َد اه 


ميان دو نماز جمعه بايد سه ميل (یک فرسخ) فاصله باشد. یعنی نماز درست نیست 
مگر در مسافتی که ميان دو نمازن سه ميل فاصله باشد. و نماز جمعه جز با حطبه برگزار 
نمی‌شود. 

حضرتش فرمود: پس بنابر اين. اگر در ميان دو جماعت در جمعه. سه ميل فاصله 
باشد» اشکالی ندارد که آن جماعت در نماز جمعٌ خود حضور یابند و جماعت دیگر نیز 
در نماز جمعة خود حاضر شوند. 


ٹسیو او ی ہس 
۱- سماعه گوید: امام صادق اب فرمود: وقت ظهر در روز جمعه هنكام زوال آفتاب 


است. 


۲ سد کین امام صادق ليلا ا فرمود: 








کتاب نماز ۳۵۳ 


اذا رات السَمُس يَوْم الجَمعة اد ِالْمَكْتُوبَة 

1 مارح ساسا مار حل و سد عن الضرنن 
شوید عَنْ محمدبن آبي حَهْرَةَ عَنْ شفیان بن السمْطقَال: سألث آبا عبد ال اف اا عَنْ 
وَفْتِ صَلاَةٍ العضر یم الحْمَعَة . 

ققال: في مِثْلٍ وفت الظهر في عبر يوم جمعة 

٤‏ - محمد بن یختی غن امد بن محمد عن محمد بن حال غن الام بن 


۰ 


ضرت کی 


9 7ھ 4 عن الصا یم الجُمُعَة . 
فقال: رل بها جر ئي ا م تت م 

لَه كتإ لت انش م میت رَ كُعتَيْن ؟ نم لها 

فقال: ال برع اوآ ال العش لب بش ء قبل اة 
َال الْقَاسِم: وکا ان بکیر يُصَلّي الم کعتین و هو شاك في الرَوَالِ فاذا اشتیّن 
وال بدا بِالمَكُْوبَةٍ فی يَوْم الجَمعة. 


کے 


هرگاه در روز جمعه» زوال آفتاب سر وت 

۳ - سفیان بن سمط گوید: از امام صادق ناه اب دربارۂ وقت نماز عصر درروز جمعه سوّال 
کردم. 

فرمود: همانند وقت نماز ظهر در روزهای دیگر است. 

۴۔ محمّد بن ابی عمیر گوید: از امام صادق اا دربارۂ نماز روز جمعه پرسیدم. 
زوال آفتاب شود آن را به جا آور. 

راوى گوید: عرض كردم: چون زوال آفتاب شودہ دو ركعت نافله می خوانم» سپس سپس آن را 
به جا می‌آورم. 
کت 

قاسم گوید: ابن بكير چون در زوال آفتاب شک داشت. دو رکعت نافله می‌گزارد و وقتی 
که در روز جمعه به زوال يقين می‌کرد. شروع به انجام فریضه می نمود. 








۲ / فروع كافى ج‎ raf 


۷۰( 
بات ب تَهيِنَة الإمَام لِلْحُمْعَة و < خُطْبَتِهِ وَالإِنْصَاتٍ 


۱ - محمد بی يَحْيَى عَنْ مُحمد بن الْحَسَيْنِ وَأَحْمَد بن مُحَمدٍ جمیعاً عن 
مانب عیتی عَنْ سَمَاعَة ال قال بو عبد الله اد 

يبي لاوما الذي بَحْطبْ انا برع أن وليل عمامةٌ في الشتاء 
وَالصَّيِْ و يَتَرَدَى برد يَمَنِىٌ ٍ أ دی و يطب و هو قانم بخ اله و بت 
َلثم وي یتفزی الله و َرأ رة م مِنَ رن صَغِيرَة ة تم يَجلِسُء ثم یوم 
7مھ ي عليه و یم , على محمد 4 و عَلَى أَْمَة المشلمین 
ھت لہ سے ا ات 

۳ من َصلَّى الاس رَکعتینِ يرا في وی پشوزۃ 
لجِمُعَةِء و في الثَانِيَة بسُورَةٍ ة الْمُنَافِقِينَ. 


بخش هفتادم 
مهیّا شدن امام جمعه برای نماز جمعه. خطبة جمعه 
و سكوت مردم براى شنيدن آن 

-١‏ سماعه گوید: امام صادق ا فرمود: 

شايسته است امام جمعه به هنكام ايراد خطبه در زمستان و تابستان عمامه بر سر نهد و 
برد يمنى يا عدنى را رداى خود سازد و ايستاده خطبه بخواند. خدارا حمد و سياس كويد 
و بر او ثنا گوید. سپس مردم را به تقوا و پرهیزگاری سفارش نماید و سورۂ کوچکی از قرآن 
کریم بخواند. آن كاه بنشیند» سپس برخیزد و حمد خداو ثنای او گوید و بر محمد گا و بر 
پیشوایان مسلمانان درود فرستد و بر زن و مرد مؤمن طلب بخشش و آمرزش کند. 

وقتی خطبه به پایان رسید. مون اقامه گوید. و امام جمعه با مردم دو ركعت نماز به جا 


می آورد که در ركعت نخست سورۂ جمعه و در ركعت دوم سورة منافقین را بخواند. 








کتاب نماز ۵ 


1 ھٌت یخی عَنْ مد بن مُحَمّد عَنِ الحْسَیْنِ بن سي عَنْ صَفْوَاَ بن 
خی عنام عن ڪڍ ين عشم عن بي عند اف ا قال: 

7 556 الجيعة ذل ےی بغي لاح أن یتکلم حَنَّى فرع الْإِمَامُ من 
و وَإِذَا فرع لام م ين شبن تكلم ماب وین أن َم لصا فان سََِ 
E‏ 

۳۔ الحَسَيْنُ بْنُ ‏ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عار عَنْ عَلِيْ بن مَهزیاز عَنْ عثمان بْنِ 

عِيسَى عَنْ أبي مریم عَنْ أبي مقر 39 قَال: 

كانه 9ھ-كہ70 ل الله کا قل الصّلاة کت 

0 

٤۔‏ محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحمّد بن الحْسَيْنِ عَنْ غنمان بن عیسّی عَنْ سم 
قال: سَأَلْتُ آبا عَبْدِ الله 181 ا عَن الصَّلاةٍ یم الجمَعة . 


نے 


۲ - محمد بن مسلم گوید: امام صادق ام ىا فرمود: 

آن‌گاه كه امام جمعه در روز جمعه خطبه می خواند برای هیچ كس شایسته نیست که 
سخن بگوید. تا این كه خطبة امام پایان پذیرد. وقتی دو خطبه پایان یافت تا زمانی که اقامة 
نماز می‌شود. می‌توان سخن كفت واگر مأموم در حال نماز قرائت را بشنود یا نشنود برای 
نمازگزار کفایت می‌کند. 

۳- ابو مریم گوید: از امام باقرلا در مورد خطبة رسول خدا اة (در نماز جمعه) 
پرسیدم که آيا پیش از نماز بوده يا بعد آن؟ 

فرمود: حضرتش پیش از نماز خطبه می‌خواند. سپس نماز می‌گزارد. 

۴- سماعه گوید: از امام صادق لق دربارة نماز روز جمعه سوّال کردم. 








۳۵۶ فروع کافی ج /۲ 


2 
3 


: َقال: أا مَعَ الام فر کعتان. و اما تن بصي و خت فهی أزیغ رات بِمَترلَة 
هر يغبي | ان ام یط م إِذَا لَمْ بَكُنْ إِمَامٌ يَخْطْبٌ فهی أزبغ كعات 
وان صَلوا جمَاعَة. 

8 جج ی 
حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ عَنْ جغفر عَنْ أبيه 39 قال: 


لد لنَلِثُ يَوْمَ الجَمعة 7 
SS‏ ا یی 
سُوَيدٍ عن بختی الحلیی عَنْ بُرَيْدٍ بن مُا مُعَاويَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُشلم عَنْ 
بي ترا هي مل ہز مت" 
تطبه الُولی: الحَمْدُ له تمه و تمه و تشتففره ی ان 


۳ 


با من شُدور نمیا و من کات أَغمالتا من هدي الله فلا مضل لَه وَ مَنْ يُضْلِلُ 
فلا هادی له 


فرمود: اگر نماز جمعه با امام جمعه اقامه شود دو ركعت است؛ ولی اگر کسی به تنهايى 
نماز بخواند همان نیز چهار ركعت به منزله نماز ظھر است؛ يعنى اگر امامى باشد که خطبه 
اوھ سرت سد مرن گر لاق کا ساسا گرا سار قت اھ سیر 
چند كه نماز را با جماعت به جا آورد. 

۵۔حفص بن غياث گوید: امام صادق ی از يدر بزرگوارش امام باقر للا نقل کرد که فرمود: 

اذان سوم درروز جمعه بدعت است. 

۶۔ محمد بن مسلم گوید: امام باقر خطبة روز جمعه؛ خطبة نخست چنین بیان فرمود: 

تمام ستایش‌ها از آن خداست كه او را حمد و ثنا مىكوييم و از او کمک خواسته و 
آمرزش می‌طلبیم و هدایت می‌خواهيم و از بدی‌های نفس و خطاهای اعمال به خداوند 
يناه می‌بریم. هر کسی را که خداوند هدایت فرماید گمراه کننده‌ای برايش نخواهد بود؛ و 
هر كعمو راگ گیا :انت او هنت کت وا نع اه سد 








کتاب نماز ۵۵۷ 


وَأَشْهَدُ أن لالهلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَهُء و هد ھا اھ ھت 
اه لو كلم و اميه ےٹک 
و صلی الله عَلَى مُحَمّدٍ و آله و 2 پم اسلا 

یج اه وى افو و فک بن تاه اه نجي عن اه 
بمفازتهم لا يَمََهُم اوه و لام بخزلون و يك من كاد لديم شر ما افو 
و ل e‏ 
لا َء له هو لا تَجَاۃ لمن اس شُتَوجَبَه فلا رم انیا و لا ترکنوا إِلَيْهَاء فائها داز 
عُرُورِكَنَبَ الله عَليھا و عَلَى اهلها الم 

روا مها اَي أ كُرَمَكُم اله به ین ای و العمَلٍ الصَالِح. لَه لا صل 
ّى الله مِنْ أَعْمَالِ العباد إلا ما حَلَصَ مِنْهَا و لا یبیل الله الا من الْمُّقِينَ ول 
بر گم الله عن مَنَازِلٍ من آمَنَ و عمل صالحا و عَنْ مَنَاذِلٍ من كَقَرَوَ عمل في غیر 
سبیله. و قال: 


۳۱۱۳ 


شهادت می‌دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست. بی‌شریک است. و گواهی می می‌دهم 
که محمد بل بنده و فرستاده اوست که او را برای ولایت خود برگزید بر رسالت خود 
مخصوص ساخت (و سرفراز کرد) و با نبوّت گرامی داشت. در حالی که امین بر غيب او و 
رحمتى براى جهانيان بود و خداوند بر محمد و خاندان او درود فرستد و برایشان سلام باد. 
ورزر عات دهندة کسانی است که از او می ترسند و هيج جيز بدی به آنان م وی و 
محزون نخواهند بود و کسی که از او می ترسدء او را گرامی می‌دارد» و از شر آن جه که 
می ترسند نگه می‌دارد و با گشاده‌رویی و خو شحالی» آنان را ملاقات میکند. 

و شمارا به گرامی بودن همیشگی نزد خدافرا می‌خوانم و از آن ی 
است؛ می‌ترسانم و کسی که مستحق آن شود. نجاتی نخواهد داشت 

يس مبادا دنیا شمارا فريب دهد. خداوند بر دنیا و اهل او فنا و است. 
پس. از دنيا توشه بگیرید به آن چیزی که خداوند شمارا به آن گرامی داشته که همان 
پرهیزگاری و عمل صالح است؛ زیرا جیزی از اعمال بندگان مقبول خداوند نمی‌شود مگر 
عملی که خالص و بی غش باشد. خداوند به جز از پرهیزکاران نمی پذیرد و به راستی که 
خداوند شمارا از مقام و مرتبة کسانی که ایمان اورده و عمل نیک انجام داده‌اند و کسانی که 
كافر شده‌اند و به راہ غير خدا رفته‌اند» خبر داده. و فرموده ا 








۳۵۸ فروع كافى ج / ۲ 


م 
5 
م 


ذلك یرم يموع له الاس و ذلك يوم مشود و ما وره إلا أجل مَغْدُودٍ * یم يات لا تكلم 
تفش إلا اه یم شي و ید * أا زین وان التار م یازیو نی ٭ خالیین ہا 
ما دامّت السَّياؤاتث وَالأَوْضٌ إل ما شاء رب درب فخال لا رید # وَأَمًا الَِينَ مُجدُوا قن اند 
خالدین فما ما دامّت الهاو اث و ال الا ما شاء رب عطاء غَيْرَ و 4. 
e‏ ی 


جمیعا له عَلَى کل شی ء 
اكاك اھ اضق روچ 5 عرو جل: (وَإِذاقْرِىَ 
e‏ 


ام 


ام aE‏ 
۳ شور من الران و اد ریک و صل عَلَى الس 4 و اذغ لْمُْمِنِينَ 
الْمُؤْمِنَاتء تم تخس فَذرَمَا تمکُنْ هت نم تقوم فتقول: 


ذلك وم شب ۸٥‏ ل E‏ 
تكلم نه فش إلا يإذيه یش و سَعِيد فا 
فا ما ذامَتِ النّماواٹ و الأزت TEE‏ ری قاب کریڈ هون ین شیڈرا ی 
الجن خالدین فيها ما ذامَتِ السّمَاؤاتُ و ال إلا ما شاء رب عطاء غَيْرَ و4 . 

از آن خداوندی که مارا در این جهان گرد آورده است. می‌خواهم که اين روزمان را بر ما 
مبارک گرداند و همه مارا ببخشد. زیرا او بر هر چیزی قادر و تواناست. 

به راستی که کتاب خداوند (قرآن کریم) راست‌ترین سخن و بهترین نقل است و 
خداوندطكن فرموده است: «و چون قرآن خوانده شود (برای شنیدن آن)گوش باز دارید و 
خاموش باشید شاید كه شما مورد رحمت قرار گیرید». 

يس به فرمان خداگوش فرا دهید و ساکت باشید تا رحمت او را به دست آورید. 

سپس سوره‌ای از قرآن قرائت کن و پروردگار خود را بخوان و بر پیامبر که درود فرست 
و برای مؤمنان و مزمنات دعاکن. آن‌گاه کمی می نشینی؛ سپس برمی‌خیزی و می‌گویی: 








کتاب نماز ۹ 


گر مه وگ ام ور هر و هه رز رو موی را و ر 4و رز زرط و کر 
الحمد لله نحمده و تشتعینه و نشتغفزه و نشتهُدیه و نوم به و نتو كل عليه 


و تَعُوذ بال مِنْ شزور آنفستا و من سَیّناتِ اعمانا من بهد ي الله فلا مضل له و مَنْ 


بضلل فلا هادی له 
وَأَشْهَدُ أن لاه لا له وَخْدَۂ لا شریک له و هد أن مُحَمّداً عَبْدُه و رَسُولَه 


أَرْسَلَهُ بالهدی و دين الْحٌَّ تظهرة عَلَى الڈین له و لو کرة المشرکون و جَعَلَهُ 
رَحْمَة للَالمينٌ بَشِيرا و تدیرا و داعبا الی الله باه و سراجا منیا من بطم الله 
وَرَسُولَهُ فد رَد و مَنْ يَعْصِهمًا فقذ غَوَى. 

ری عباد ادا بَقُوَى الله لذٍي یم بطاعته من أَطَاعَهُ و الَّذِي يَضُُ 
بعفصیته, من عَصَاه الي یه معا کم و عليه حابم فَإن وی َيه الله 
یم و في الذین من تلم قال الله عرو جل: 


تمام سپاس‌ها حدایی را سزاست که آو را حمد و ھا می‌گوييم» آز آو کمک خواسته و 
آمرزش می‌طلبیم. و هدایت می‌خواهيم و به او ايمان آورده» بر او توکل می‌کنيم و از 
بدی‌های نفس و خطاهای اعمالمان به خداوند يناه می‌بريم و کسی را که خداوند هدایت 
فرماید گکوں امکننده‌ای اھ کسی را که گمراه می‌کنه هدایت‌کنده‌ای تفر اهد برد 

و شهادت می‌دهم که معبودی جز خداوند نیست. یکتا و بی‌شریک است. و شهادت 
می‌دهم که محمد ا بنده و فرستادۂ اوست که او را با هدایت و دینی حق فرستاده است تا بر 
همۀ ادیان چیره گرداند. هر چند كه شرك ورزان خوش ندارند. و او را رحمت بر جهانیان قرار 
داد. در حالی که مژده دهنده به ثواب و ترساننده از عذاب بود و مردم را به اجازه و رخصت 
خداوند به سوی او دعوت می‌کرد و جراغی تابان بود. هر كس از فرمان خدا و پیامبرش اطاعت 
روز انام هر كه ان فوتإن بان سیک رای كد که اس 
ی بندگان خدا! شما را به تقوای الهی سفارش می کنم؛ آن خداوندی که هركس از او پیروی 
کند. به پیروی‌اش سود می‌برد. و هركس نافرمانی کند. به نافرمانی‌اش زیان می‌بیند؛ ان 
خداوندی که بازگشت شما به سوی او و حسابرسی از شما به دست اوست؛ زیرا تقوا وصیّت و 





سفارش خداوند بر شما و بر کسانی است که پیش از شما بوده‌اند. و خداوند و فرموده است: 








۳۶۰ فروع کافی ج /۲ 


وو وا الريع آرنرا الکناب من فلکم لاک 
2 و ها في الأَرْض وَكَانَ اللَهُغَييّا جیدا4. 
توا بِمَوِْظَة الله و روا تب هبلغ الْمَوْعِظَة و یر الأمور في الماد 
0 ۱ مَنْ هل ان بين و لا یخبی من خی | 
الال وقول اه لژ الذي سل به 

سس ی بر من و یقن 
نف ون فش ها 

اك قل عل مو مو سوك کت ال و ام امین 
ورَشول اوت 

تم تفول: الما فی أییر لان و وصع شون وٹ عالمين. 


ہہ 


و لق یا الذي انوا الکناب من نکم و کم آن اوا له و ان تکفا ان له ما نی 
ات وما ف الْأَرْضٍ کان الل غي خي" 

از موعظة خداوند بهره بريد و ملازم و همراه كتاب او باشید. زيرا دارای رساترين 
موعظه و بهترين امور برای فرجام نیک در روز رستاخيز استء به طور حتم خداوند حجتی 
گرفته است (یعنی راہ حق و وجوب پیروی از امام معصوم اا رو ای را عردم 
روشن ساخته است) پس کسی گمراه و هلاک نمی‌شود و در دوزخ قرار نمی‌گیرد مگر به 
برهانی آشکار» وکسی زنده نمی شود مگر آن که به برهان آشکار زنده شود و به تحقیق ان 
چه که فرستاده شد. رسول خدام يك آن را برای مردم رسانید. 

از این رو وصیّت و سفارش او لازم دارید و از آن جه بعد از خود در ميان شما گذارد. 
جدا نشوید. آن چیز بزرگ و گران‌بها که عبارتند از: کتاب خداو اهل بيت او؛ کسانی که هر 
کس به آنان تمشک جوید. گمراه نشود و هر که آن‌ها را ترک کند» هدایت نیابد. 

بار خدایا! بر محمّد درود فرست که بنده و رسول تو و سرور رسولان و پیشوای 
پرهیزکاران و فرستادهُ پروردگار جهانیان است. 

سپس می‌گویی: خداوندا! بر امیر مؤمنان كه وصی و جانشین رسول پروردگار جهانیان 
است. درود فرست. 








کتاب نماز ۳۶۱ 


چ 


حا تسى الا نة وھ عتی کڈ تھی إلى صاحبت. ۱ 
قُولٌ: الخ له نحا تسیر و لضوه ضرا ریب الهم آطهزبه ويلك و شل 
نيك حَنَّى لا يَسْتَحْفِيَ بشیء من لح مَخَافَة أَحَدِ من الْحَلقي. 
لا نا وْعَبٌ لك فی دولة كَرِيمَةٍ تجزّبها الاشلام هه و یل بها الاق و 
له و تشعلنا فیها من الدعاة إلى اق و اة فی سَبِيلِكَ و تَرْرُقَنَا با کَرَامَةً 
20ط ۱ 
ال ها اف العی ای فقي انفده ان 
َم بذعو الله عَلَى ده و بسال لته و أَضْحَابو نم يَرفَٹود دهم یاون 


رت 


لله حو انجهم کل حتی |ذا فرغ من ذَلِكَ قال: 
الله اجب لنَا و يَكُونُ آخر کلامه آن يَقُولَ: (إِنّ الله مر بلْعدل و الاخسان و 


2 


#4 و 


یتاء ذي الق و یی عن الْنَحْشَاءِ و لو البغي کم لک تَذکرون». 


آن گاه ائمه 27 را يكي از پس از دیگری نام می‌بری» تا به امام زمانت برسی. 

سيس میگونی :و به اسانی جهان را به دست او فتح کن و او را نصرت کامل با عزت و 
اقتدار بخش. 

بار خدايا! به دست او دینت را و سنّت پیامبرت را آشکار ساز تا دیگر چیزی از حقّ و 
حقيقت ازترس احدى از خلق مخفى نماند. 1 1 

خداوندا! ما به تو اميد و اشتياق داريم كه دولت باكرامت ان امام زمان را به ظهور اورى 
و اسلا م و اهلش را به او عرّت بخشى و نفاق و اهل نفاق را ذليل و خوار گردانی» و مارا در 
أن دولك حقّه اهل دعوت به طاعت و از پیشوایان راه هدايت قرار دهىء و به واسطۂ آن 
بزرگوار به ما عرّت و کرامت دنیا و آخرت عطا فرمايى 1 

بار خدایا! حق را که ما را به د ات E‏ بشناسان. و ان جه را که 
نشناخته‌ایم. به مقام و معرفتش مارا دانا کن. 

سپس بر دشمن امام زمان نفرین کند و برای خود و ياران آن حضرت طلب حاجت نماید. 
آن‌گاه مردم دست‌های خود را بالا می‌برند و تمامی حوایج خود را از خحداوند در خواست 
می‌کنند. و چون اما جمعه از آن فارغ شد مي‌گوید: 

بار خدایا! دعاهای مارا مستجاب کن و اخرین سخن او این باشد که بگوید (كه این آیه را 
بخواند): «همانا خداوند به عدالت و نیکوکاری و دادن حق خويشان فرمان می دھد و از فحشاو 
منکرات و ظلم و ستم شمارا باز می‌دارد و شمارا پند و مو عظه می‌دهد؛ شاید که پند گیرید). 








۳۶۲ فروع کافی ج / ١‏ 


تم يَقُولُ: الهم عتا من كذ کر فتنفغه الذ گری. يرل 

۷- على ب نن ابراهيم عَنْ بيه عَنْ حَمَادِئنِ عیتی عن خريز عن مدب فشلم 
قال: مَأٰلنة عَنِ ألجمعَة. 

ققال: بذان و إِقَامَة رخ غ لام : ۶ کک" 
کک مد الاِمَام علی امبر در ما را قل هو الله 


2 کے 


ا 4 كم قوم فت خطينه ؛ نم یرل فَيِصَلّی بالنّاس نم يَقْرَاً بهم فی الو كْعَدٍ 
0+00 و في التَانبَة ة بالْمُنَافِقِينَ. 


2 ۵ هو م ٩‏ م2 


0008# 0 یسیع 
َضَالَةَ بن أَبُوبَ عن ان ن سِتَانِ عَنْ أب عَبْد الله ا ٤‏ فی قول الله عر و جل ِخُڈُوا 
زینتکم عند کل مَسْچدِ) 


سپس میگوید: خداوندا! ما را از کسانی قرار ده که تذگرو یادآوری حقٌ می‌کنند. و از آن 
بهره برده و سودمند می‌شوند. آن‌گاه از (منبر) فرود می ‌آید. 

۷ ۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام یا الا در مورد نماز جمعه پرسیدم. 

فرمود: نماز جمعه با یک اذان و یک اقامه برپا می شود که امام بعد از اذان خارج شده و 
نمی خوانند. کو اشداا A‏ آحد > را بخواند بر فراز منبر 
ی برمی خیزد و خطبة (دوم) را آغاز می‌کند » آن‌گاه فرود می‌آید و با مردم 
۳۳87ھ 0000 می خواند. 

۸-ابن سنان گوید: امام صادق ام دربارة گفتار خدا که می فرماید: «زينت خود را در هر 


مسجد برگیرید) فرمود: زینت در نماز عید فطر و قربان و نماز جمعه است. 








کتاب نماز ۳۶۳ 


4-عَلِيُ بن إِبْرَاهِيم عَن آبیه عن الق عَنِ السَكُونِيَ عَنْ آبي عَبْلِ اه قَال: 
قال سول کا 


کل واعظ قبلة بُٹنی ني إذا خطب الْإِمَامُ النّاسَ يوم ۰42 للا ا 
ا 


(۷( 
با یوم الجفعة و بلا في الشلوات 
١‏ محمد بْنُ خی عَنْ محمد بْنِ الحْسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ منضوربن 
خازم عَنْ بیع اللہ ال قال: 
یش في الْقرَاءة 2 وت إلا اوھ و المتاففين. 
۲ - مدب يَحْيَى عَنْ مد بن مُحمّدٍ و مُحَمّد بن الْحْسَيْنِ عَنْ عُثْمانَ بن 


ی E‏ قال بو عَبْدِ الله اقا 


۹ - سكونى گوید: امام صادق ام اا فرمود: 
رسول خدا ا فرموده است: هر خطیبی برای مستمعین و شنوندگان قبله است؛ یعنی 


هنگامی که درروز جمعه امام خطبه می خواند» شایسته است که مردم رو به سوی او کنند. 


بخش هفتاد و یکم 
قرائت در و روز و شب جمعه 
١۔‏ منصور بن حازم كويد: امام صادق ید فرمود: 
در قرائت نمازء سورۂ ویژه‌ای نيست مگر در (ظهر) جمعه كه سور جمعه و منافقين 
خراتدہ سی سوه 


۲ ابو بصير گوید: امام صادق ام اا فرمود: 








۳۶۴ فروع كافى ج /۲ 


٤8 لا‎ 


ثرا ي ابآ لجَمعة بالجْمعة و «سَبّح نم رب الأغلى4 و في الفَجْر بشورة 
المع و «قل هو الله 4 و في اق انت ۲ و الْمُتَافِقِينَ. 
EE‏ کےا ی هیا یت 
حَمْرَةَ قال: قلتْ لابی عَبْد الله ا : بما اقرا فی صلاة 
ال ۰ ۱ El‏ و في الثانية بے « 
سی تک توا 
3 وتان نی عَنْ جمیل عن مُحمّدِبْن 
5 > فَسَنّهَا سول الله 4 بِشَارَةٌ لَه وَ الْمُنافِقِينَ 
تُؤبيخاً للمَافقین و لا يَبَغِي تَوْكُهَا فمن تر ها مُتَعَمّد مَتَعَمّداً فلآ صَلاةٌ لد 


2ه 


مر اوھ 2م50 مه 
هو الله احَد 4 ثم اقنت 


در شب جمعه سورۂ (جمعه) و سبح اسم ربك الأعلی 4ء و در نماز صبح سورة (جمعه) 
و #قل هواللّه أحد4» و در ظهر جمعه. سورۂ (جمعه) و (منافقين) را بخوان. 

۳ حسین بن ابی حمزه گوید: به امام صادق اعا ابا عرض کرد م: در نماز صبح روز جمعه 
جه سوره‌ای بخوانم؟ 

فرمود: در ركعت نخست. سوره (جمعه) و در ركعت دوم قل هو الله أحد» را بخوان. 
E‏ رک اراتا اھ کا تھا کس و اھر 

۴۔ محمد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 

عونت وکنا ایا سا کس رامن داع ول رف وس انت 
مؤمنان قرائتش را سنّت قرار داد و هم جنين سورة (منافقين) را سرزنشی برای منافقان قرار 
داد و ترک آن سزاوار نيست و هر كس از روى عمد آن را ترک نمايدء او را نماز (کاملی) 








کتاب نماز ۳۶۵ 


۵ _ فی ٹر 


علی بُ رايم ن اپب ناب أبي تير عَن ماد لین قال سألث 
با عند اللہ 2 AE‏ اذا لت و خيي | اما فد رة 
ما انعمو قال افر شوزه عة و این في يؤم | 
6ھ ٣۶وج‏ بی نکم نان 


من شیم غن یوت ده في الرَجل يريد أن يَقْرَا پشورَۃ ألجَعَة في 
لجَمَعَة فیفرا «قَل هر اله أَحَدُ4. 


جم إلى شورة الجَمَعَة. 
e‏ ھا ر کعتین نم شاف 


۷-علیبُن امین أي اي بي عُميْرٍ عَنْ مُعَاوِيَة ِي عَمَارِعَنْ عَمَرَبْن 
2 ال بو عبد الاو اد 


مَنْ صلی لمع برجم ای اما الصّلاۃً في سَفر أؤ خضر. 


زُوي: لباس في الان EL‏ 


0 ۔ حلبى گوید: از امام صادق لي دربارة قرائت درروز جمعه پرسیدم كه هركاه خود به 
تنهايى چھار ركعت نماز را می‌گزارم» آیا قرائت را بلند بخوانم؟ 

فرمود: آری. 

هم چنین فرمود: در روز جمعه سور «جمعه) و «منافقین) را بخوان. 

۶ محمّد بن مسلم گوید: از امام ( صادق يا امام باقر 4 ) پرسیدم: شخصی می‌خواهد 
دن روز جمعه سورة «جمعه» بخواند. ولی از روی فراموشى واشتباه سورة «قل هو الله 
احد» را می‌خواند (جه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: بايد به سورۂ «جمعه» باز گردد. 

و هم چنین روایت شده است: آن دو ركعت را به نیت نماز نافله به شمار آورد و تمام 
نمایدء سپس نماز را از سر گیرد. 

۷ - عمر بن يزيد گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

ایوھد ےھت جمعه) و «منافقین» بخواند. بايد نماز خود را 
اعاده کند؛ خواه در سفر باشد یا در حضر. 

مروت ات هر تف رو قله ان ی قل هوا الله ا جھرانفراق 








۳۶۶ فروع کافی ج /۳ 


(VY) 
بَابُ الْقَذْوتِ في صلاة الْجُمُعة و الُعَاءِ فيه‎ 

١‏ من یشتی عَنْ آشمد ِن مين لخن بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بخض 
أُصْحَابنًا عَنْ سَمَاعَةً عَنْ أ بي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْد الله اكلا قال: 

لنوت فوت يَوْم اون 0ھ الأو ان وھ ول فی ارت 

دلا اه إلا الله الْحَلِيمُ الْكَرِي لاإلَهَ إلا ال الْحَلِيٌ انعظیم لها اه رب السْمَاوّات السَّبْع و رب 
لأَرَضِينَ ابع و ما فِيھنٌ و ما بَتْتَّهُنَّ و رب الخزش الْعَظِيم و الحَفد له رَبّ الْعَالَمِينَ الم 
صَلٌ عَلَى مُحَمّدٍ کما هَدَيْتَنَا به, اللَّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ کما أَكْرَمْتَنَا به. الله اجعلنا مِمَنِ اخْتَرْتَهُ 
دینك و خَلَقْتَُ لِجَنَيِكَ للم لا تزغ فلوبنا بَعْدَ إِذْ هدیتنا و هب نا من لَدُْكَ رَحْمَة نك أَنْتَ 


الْوَهَابُ». 


بخش هفتاد و دوم 
ےید پ ‏ و سو 
١‏ -ابو بصیر گوید: امام صادق ام ا فرمود: 
جاى قنوت -در نماز جمعه۔ در ركعت اوّلی بعد از قرائت انيت كدر ان میگوبی: 
«لا له ال اله الْحَلِيم الْكَرِيمٌ لا له الا الث ال الْعَظِيمُ لا له الا الله رب السَمَاوَاتٍ السَّبْعْ و رَبُ 
الأَرَضِينَ السّبْعِ و ما فِيهنَ و ما بَْتَهنَ و رب العش الْعَظِيم و الْحَمد له َب الخالمين, اللَّهُمَّ صل عَلَى 
مُحَمّدٍ كَمَا هَدَيْتَنَا به اللَهُمْ صَلٌ عَلَى مُحَمّدِ کما أَكْرَمْتَنَا به اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمّنِ اخْتَرْتَهُ بدینك و خَلَقْتَهُ 


لِجَنَتِكَ اللّهُمَ لا تْرَغْ قُنُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هدنتتا و هت لَنَا من لدنك رَحْمَةً ان أَنْتَ الْوَهَّابُ». 








کتاب نماز ۳۶۷ 


٢۔‏ لین بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الٿ ٿن عامرعن علی ن مَهزِيَارَ عَنْ فضالة بن 
أَيُوبَ عَنْ مُعَاوبَة ن عَمّارِ قَالَ: تمِعْتٌ أب َد ول في كنوت ا 
إا كان إمَاماً قت فِي ال كْعَةٍ الأول و ان كان يُصَلّى | أعاً ففی اله كعة الانبة 
قبل الر کوع. 
۱ ۳- فا بن براهیم عَنْ مُحَمّد ٿن عبتی عَنْ پوس عَنْ ان عَنْ إِشمَاعیل 
ألجَعفِيٌ عَنْ عُمَرَبْنِ نله قال: فلت لأبي عَبد اللہ :او یم لجمعة. 
فقال: نت رَسولي يهم في ها ضام في جمَاعَة في ْم الولی وَإِذَا 


و 


ليثم وُحْدَاناً ِي الرَكُعَةٍ الَاِيَِ بل الوُكُوع. 


(VY) 
باب مَنْ فَاتَذْهُ الْجْمْعَةُ مَعَ الْإمَام‎ 


۱ - لين رهم شناد عن ان آپي ير عن حاو ین لمات عم اللي 
قال سَأَلْتُ ابا عند الله ا ا عَمَّنْ لم بُذرك الحَطبَة يَوْمَ و 


۲ معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 

در قنوت نماز جمعه اگر به امامت برگزار می شود بايد در ركعت اوّل قنوت بخواند. و اگر به 
صورت فرادی نماز را چهار رکعتی به جا می‌آورد. قنوت در ركعت دو م. پیش از رکوع است. 

۳ عمربن حنظله گوید: به امام صادق ناب عرض کردم: قنوت درروز جمعه چگونه است؟ 

فرمود: تو فرستادۂ من در بين شیعیان در این خصوص هستی. هر كاه نماز را (در روز 
جمعه) به جماعت گزاردید. قنوت در ركعت اوّل است. و اگر به تنهایی خواندید. در 
رکعت دوم پیش از رکوع است. 


بخش هفتاد و سوم 
کسی که نماز جمعه به صورت جماعت از او فوت شود 
- حلبی گوید: از امام صادق اب در مورد کسی که در روز جمعه به خطبة نماز 


نمی رسد پرسیدم. 








۳۶۸ فروع كافى ج / ۲ 


قال: : صلی رکعتین فان اه الصلاة قلم پذرکها فلیصل زب 
قَالَ: إِذَاأْذْرَكْتَ تام قبل أن لو ا ققد آذرشت انشا واه 
3 


۵و 


و 
تم ذرکته غد ما رَكَمَ قهی الظهر ابع 
007 
بَابُ التّطَوع يَوْمَ الْجُمْعَة 


-١‏ علي ٿن محمد و عَيرَة عَنْ سَهلٍ ٿن زیاد عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّد بن أبي نَضْرٍ 
َالَ: قال أب الْحَسَن 9ة: 

لا ,09 ماف اعت كات ض2 مهار 
وَرَكْعتَانِ ذا زَالّتِ الشَّمْسُ ثم صل الْفِيضَةً و صل بَعْدَهَا ست رَكُعَاتِ. 

۲ رم ‫ے رجہ 00 


مه 


اك اد 


1 


6:1 


فرمود: دو ركعت نماز بخواند و اگر به نماز جمعه هم نرسید» پس جهار ركعت نماز به 
جا آورد. 

هم چنین فرمود: هر گاه پیش از رکوع ركعت آخر به امام رسیدی» نمازت درست است. 
و اگر پس از رکوع رسيدىء این نمازء بايد نماز ظھر محسوب شود که چهار ركعت است. 


بخش هفتاد و چهارم 
اس ہی 
۱ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: امام رض اك فرمود: 
نماز نافله در روز جمعه. شش ركعت در بامداده شش ركعت در اوّل روز دو ركعت 
ری دن ےت ئ دیگر به جا آور. 
۲ مراد بن خارجه گوید: امام صادق اب فرمود: 








کتاب نماز ۳۶۹ 


ان ان يوم ألجُمُعَة و انب افش م من لْمَسْرِقٍ بمفذارها ین رب 
في وَفْتِ صلاة الفَضرِ بد تپ 
َاعَتِ الشَّمْس َو ژالث 2 e‏ صَلَيِتُ ر کعتین ثم صلیث الظهر ثم ی بعد 
۲ ا عم إن مكل عن نشین إن سمب عن فقاو عن ملد 
بن سنان عن ابّن فشگا منطو بل دق یر جنر 8 
إا گنت شَاکا في الوا فصل ر گعتین فاد اشتیقنت یق شتیقنت فاد رض 


( ۷۵ 
اب نََاوِرٍ الْجْمُعَةٍ 


و و تا عن اضر بن 


0 ردو ین وال بے جا 0 


هرگاه روز جمعه فرا رسد من به هنكام ارتفاع آفتاب در سمت مشرق به اندازۂ ارتفاعش 
در سمت مغرب در وقت نماز عصر. شش ركعت نماز می‌خوانم و چون روز بلند شود 
شش ركعت دیگر به جا می‌آورم. و هنگامی که آفتاب به سمت مغرب رود یا از جانب 
مشرق زایل شود. دو ركعت نماز می‌گزارم. سپس نماز ظهر را می‌خوانم و يس از انجام 
فريضة ظهر شش ركعت دیگر به جا می‌آورم. 

۳ عبدالله بن عجلان گوید: امام باقر ا فرمود: 

چون در زوال آفتاب شک کردی» دو ركعت نماز (نافله) بخوان و چون یقین به زوال 
کردی. نماز فریضه را آغاز کن. 


بخش هفتاد و پنجم 
احادینی نکته‌دار دربارۂ حمعه 
١۔‏ عبدالله بن سنان گوید: امام باقر اك فرمود: 








۳۷۰ فروع كافى ج / ۲ 


×اللَهْه ني اساك بوجهك الكريم و اشمك العظیم أن تُصَلَّيَ عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِر 
ِي ذنبی الْعَظِيمَ» سَبْعاً. 

۲ لد ور و لسن مال زتاد عن سر عر 
لا شعري عَن ما عَنْ آبي عند ال ا4ا یلا قال: قال رس ول اله : 

تافو َ الصلاة :عم في لباقم و اليؤم الازعر ايل لجمعة و زم 
اما 

ضز إلى کم اور 

قال. :إلى ما مان ۳ 0 حم 
بن عب لعن بريد بن (شخاق عَیْ اون ان ها و گر 


(Cw 


عبد الله به یرم الجَمُعَة اح إلى من | اصلاة علی مُحَمَد و آل مُحمّد. 


در سجدۂ آخر نافله‌های بعد از نماز مغرب شب جمعه» هفت بار اين دعا را بخوان: 
هي شاك بوجهك الکریم و اشمك العظيم أن تْصَلّيَ عَلى محر و آل مُحَمَدٍوَ أن تَر بي نی 
العظية». 

۲ - قداح گوید: امام صادق ام اا فرمود: 

رسول خدايّية فرموده است: در شب نورانی و روز درخشان که همان شب و روز 
جمعه است. بر من صلوات بسیار بفرستید. 

از آن حضرت پرسیدند: چقدر صلوات بفرستیم؟ 

فرمود: تا صد بار و هر چه 2٦‏ 

۳ ۔ مفضل گوید: امام صادق ليلا ی فرمود: 

درروز جمعه چیزی نیست که خداوند با آن پرستش شود كه از صلوات بر محمّد و آل 


محمد در نزد من محبوب‌تر باشد. 








کتاب نماز ۷۱ 


٤‏ عَلِيُ بی مُحَمَدٍ عَنْ سهل بْنِ زياد رََعَهُ فال: قالَ: إذا صَلَيْتَ یم الجمعة 
5 


«اللَّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ و آل مُحَمّدٍ الأؤصيّاء الْمَرْضِبَينَ بافضل صَلَوَاتِكَ و بارك علنهم 


8 7 ل يَرَكَاتِكَ و ات لام عَلَيْه و عَلَيْهِمْ و رَحْمَةُ الله و برَکانْة». 


فاه مَنْ قَالْهًا فى دُبر العضر کَتَبَ الله له مِانَةَ آلف كحم اوت کا الث 
ہت ہت 


8 


۵ و رُوِي: اد من قالها سَبْعَ رات رد الله عَلَيْه من کلب یه و كان يلا 


في ذَلِكَ اَم ول و اه یم اليَمَة وق عبني ول 
٦۔‏ الْحَسَیْنْ بن مح سے رر عور عن على أن ے لحكل بن 
ےہ یم معت ابا عند ا ٠‏ الا يَقُولٌ: 
تب أن تفر في بر ادا وم الجمعة الرَخْمن كلها ثم تقول کلم قلت: 
بای آلاء رگا تُکدبان4: «لا بشیء من آلائك رَبّ أَكَذَّث». 


۴۔ سهل بن زياد در روایت مرفوعه‌ای گوید: حضرتش فرمود: 

چون روز جمعه. نماز گزاردی بگو: «اللّهُمَّ صَلٌ عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمَّدٍ الأؤصِيَاء الْمَرْضِيينَ 
بافضل صلواتك و بَارك عَلَيْهم بأفصل بَرَكَاتِكَ و الْلام عليه و عَلَيْهم و رَحْمَةُ اله و بَرَكَائَهُ». 

جر عدر کی يمه أن فا من اوغا ی ی ول الو 
من Ee‏ گار دقافة اتال إن با یی کاب د جوار سا ها 
وصد هزار درجه او را بالا می‌برد. 

۵ روایت شده است: هر كس اين صلوات را هفت بار بخواند. خداوند از هر بنده‌ای 
حسنه‌ای به او باز می‌گرداند و عمل او در آن روز مقبول و پذیرفته می‌شود و روز رستاخیز 
دز حالی. می‌آید که از میان ذو چشم او ور من تابه 

۶-حمّاد بن عثمان گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 

مستحب است که در روز جمعه يس از نماز صبح سورة «الرحمان» را به طور کامل 
بخوانی و هر گاه اين آيه را خواندى که طفبأی آلاء ربکا تکذبان» می‌گوبی: «لابشيء من آلائك 


ي س 
رت اكذب». 








۳۷۲ فروع كافى ج / ۲ 


رت 


6:1 


حمزة 
ہی ا۴ا 


من را الهف فی کل لَه جمعة كَانَتْ كَفَارَةَ ما د ماك بئْنَ الجَمعَة إلى الجَمعَة. 


٤‏ 8" رآ مین تب نز ہے 


2 


9 


كان ابو > رد کُر لی المشجد يوم جح ئک شمش فَذر 
ُئح۔ فاد گان هر رَمَضَانَ کون قبل ذلك و گان ؛ ول 

إل لجع هر َتضان على ممع تابر اور ضلا گفضل هر زتضان 
عَلَى سَائر الشهور. 


۷ ۔ محمّد بن ابی حمزه گوید: امام صادق ام ىا فرمود: 

هر کس در هر شب جمعه سورۂ «کهف» را رن او تا جمعه دیگر 
خواهد بود. 

راوی گوید: هم چنین دیگری روایت کرده است: 

هركس درروز جمعه بعد از نماز ظهر وعصر سورۂ «کهف» را بخواند. همان ثواب را 
خواهد داشت 

۸-جابر گوید: امام باقر همواره بامدادروز جمعه. آن‌گاه که شاخص آفتاب به اندازۂ 
نیزه‌ای می‌رسید, زود به مسجد می‌رفت و چون ماه رمضان می‌شد. پیش از آن وقت 
می‌آمد و می‌فرمود: 

همان عجبعه‌های ماه رمان بر مع دهاع ادها مگ مال ماه ران بر فادها 
دیگر فضیلت وبرتری دارد. 








کتاب نماز ۳۷۳ 
۹ - على ب ئ ایغ یه و علي ين معط اي عن فقایم نی محر عن 
شليْمان بن داد اي عَنْ حَفْصٍ بن غِيَاثِ قَال: سمفث أا عبد اه مر 
في رل أَذرَك لمع وق ادخ الاش فکیرء مع الامام و رک له یز علی 
السجُود و قَامَ الْإمَامُ و لنش في الو عة الثانية و قَام هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ اما و لم 
یز هَذَا علی الوُكُوع فى الر عة الثانية مِنَ الرّحَام و قَدَرَ علی السجُودِ كَيْف 


ره و 


فقال أَبُو عَبْدِ الله 9ذ: أَمّا اله عْعَةٌ الأُولَى د فهي إلى عند الوُكُوع تام ةَ فلمّا لم 
جذ لها حَنّى دخل في الب ةلم ين لهك لما سج في اة إن كا وی 
هده السجلدة ای هى الو َع الأولى فز ققل کے لت له الاولی؛ و إِذَا سلم الما قام 


۔ 2 


و سر تد ا 00 


9 حفص بن غياث گوید: از امام صادق ید شنیدم که دربارۂ شخصی که نماز جمعه را 
با مردم بسیار انبوه درک می‌کند و او با امام تکبیر می‌گوید و به رکوع می رود ولی به جهت 
ازدحام نتواند به سجده رود و امام و مأمومین برخیزند و مشغول ركعت دوم نماز شوند و 
او نیز با آنان بایستد سپس امام به رکوع ركعت دوم رود و این شخص به سبب ازدحام و انبوهی 
نمازگزاران نتواند به رکوع رود ولی بتواند به سجده رود که دراين صورت بايد جه کند؟ 

فرمود: ركعت اول اين شخص تا ركوع تمام بوده است و چون در ركعت اول به سجده 
نرفته» آن ركعت از نمازش ناقص مانده و تمام نشده است و هنگامی که به رکوع دوم امام 
رسیده و آن را به جا نیاورده, آن ركعت نیز تمام نیست. حال وقتی در ركعت دوم سجده را 
به جا می‌آورد. اگر این سجده را برای ركعت اوّل قصد کند. یک ركعت از نمازش تمام 
می‌شود. در این صورت هنگامی که امام نماز را سلام می‌دهد. او برمی‌خیزد و یک ركعت 
نماز می‌گزارد و سجده و تشهد را به جا می‌آورد و سلام می‌دهد. و اگر آن سجده را قصد 
کید و شك رکمت اول که رکعت اول أو فرست‌ی ا شنت و له ر کی سان 








۳۷۴ فروع كافى ج / ۲ 


۱۰ - على : ن بزاميم عَنْ أ مدب آبي عَبْدِ الله رفع ال قبل لابي عَبْدِ الم ا ا 
یرم بَعْضٌ اللا أن اور وم ألممَعة مره 
قال آیس حيك دب ی طَهُورٍ طهر من اللَورَة ی ا 


أَيْوَابُ السّفر 
)۷7( 
باب وق 7 بت لسَّفر ےت ۶ چ 
ال صلیث لف آبی عند للا عند الوا بای وش تا 


و تا سل إيلك 


فقال: لیا ين ڌم لي کم وت العَضر. 


۰ احمد بن محمد در روایت مرفوعه‌ای گوید: به امام صادق ات اا گفتند: بعضی از 
مردم گمان می‌کنند که استفاده از نوره در روز جمعه مکروه ات 
فرمود: جنین نیست. کدام پاک کننده‌ای در روز جمعه پاک کننده‌تر از نوره است ؟! 


بخش‌های مربوط به احکام نماز در سفر 
بخش هفتاد و ششم 
وقت نماز در سفر و حکم جمع بین دو نماز 

١‏ صفوان جمّال گوید: هنكام زوالء يشت سر امام صادق ی نماز خواندم و عرض 
کردم: يدر و مادرم به فدایت! وقت نماز عصر جه وقتی است؟ 

فرمود: وقتی که شترهای خود را از چراگاه به منزل می‌آوری. 

عرض کردم: اگر در غير سفر باشم چه؟ 

فرمود: یک قدم کمتر از دو سوم قدم وقت نماز عصر. 








کتاب نماز ۳۷۵ 
۲ کے سرپ نت تحت 
۳ ند وا سس ق ذلك وا یم ألجمْعَة في عَيْر اسف 
۳ على بن غ راهيم عَنْ آبیه عَن ان آبي عير عَنْ حَمّادٍ عَن الْعَلبِیْ عَنْ ابي 

عَبْدِ الله ان قال: 


كان رشول اش 6 إذَا كان في سَفر از عَجَلتْ به حَاجَة يَجْمَعُ بَيْنَ الظهر 


ل ا 
قال: و قال ابر عَبْدِ ال فد 32: لا باس بان تُعَجلَ عشاء الآخرة ذ في السَفر قبل أن 
يَغِيبَ الشْفَق. 


E 1‏ +27 1 یشتی عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمدٍ عن ان قصال عن ابن بُكَيْر عَنْ مد 
زَا لَه نت آنا و نفرمن آضخابن ٠‏ مر 
فاو تلاو تن شاف لزا 


۲ - مسمع ابو سيّار گوید: از امام صادق ی دربارة وقت نماز ظهر روز جمعه در سفر 
سوال کردم. 

فرمود: 4 0 7 " جمعه» در غير سفر است. 

۳۔ حلبى كويد: امام صادق لا فرمود: همواره رسول خدا که آن‌گاه که در سفر بود يا 
كارى ضروری داشت. نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشارا یکجا می‌خواند. 

هم چنین فرمود: اشکالی ندارد که در سفر نماز عشارا پیش از فرو رفتن سرخی مغرب 
به جا آوری. 

۴۔ عبيد بن زراره گوید: با چند تن از دوستان هم سفر بودم که از جملة آنان ميسّر بود- 
بين مکه و مدينه بوديم كه در زوال آفتاب شک كرديم 








۳۷۶ فروع کافی ج /۲ 


فقال بَعْضُنًا لبَعْضٍِ : فافشوا با ليلا ین وال نم لصلي. 

َمَعَلْنَا فما میت إلا قَلِيلاً ا حَتّی عرض لَنَا قَطَارٌ أبي قل ال لا تلذ کی 
القطاز. 

راك محمد بی إِسْمَاعیل قلت لَه صل 

فقال ےا كدي فصَینا الهر و العضر تجمیعاء تم ازتَعَلَنًا قَذَهَبْتٌ إلى 
أضحابى فا علمْنْهُمْ ذلك 

EA.‏ د عَنْ عَبْدِ الله ٿن عامرعن علی ُن مَهَزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بن 

یوب عَنْ آبان عَنْ عُمَرئن يَزِيدَ قال: قال بو عبد لله اڈ 

وف العفرب في السَمَ رإلَى ثُنْثِ ال 

و ری اضا: إلى نضفب اللیل. 


بعضی گفتند: اندکی راه برویم تا به زوال يقين کنیم. سپس نماز خود را بخوانيم. 

همین کار را کردیمء مقدار کمی راہ رفتیم و به قافلة امام صادق ی رسیدیم. با خود 
گفتم: نزد آن حضرت بروم که ناگاه محمّد بن اسماعیل را دیدم. به او گفتم: آيا شما نماز 
خوانده‌اید؟ 

گفت: جدم (امام صادق ) به ما امر فرموده که نماز ظهر و عصر را با هم به جا آوريم. 

ما سپس کوچ كرديم. من نزد ياران خویش رفتم و آن سخن را به آنان باز گفتم. 

۵۔ عمر بن يزيد گوید: امام صادق ا فرمود: 

00ھ ای 








کتاب نماز ۳۷۷ 


(VV) 
بَابُ حَدّ المسیر الَّذِي ثُفْصَرفِيهِ الصَلاة‎ 

-١‏ على : ِن ٳراهِيم عَنْ ابي عَنِ ان أبي مر عَنْ جميلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ 
عا 
اف تھی ہس 

ہے 
7 قفر ظط ص۸ اک لخن توش و ابی جن وال نی ا 
عَلَى المديئة إِذْجَاء بى ملس » فقال: 


بخش هفتاد و هفتم 
مقدار مسافتی كه نماز در آن قصر می شود 

١‏ -زراره گوید: امام باقر فرمود: نماز در مسافت یک بريد قصر است و بريد چهار 
فرسخ است. 

۲ ابو ايوب گوید: به امام صادق لیا گفتم: کمترین مسافتى که مسافر نماز را در آن قصر 
می‌خواند. جه مقدار است؟ 

فرمود: یک برید. 

۳ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق نی فرمود: 

(با جمعی) نشسته بودیم و پدرم (امام ار ی نزد حاکم آموی مدینه بود. ناگاه پدرم 


مك و تست ان كاه فرمود: 








۷۸ فروع كافى ج / ۲ 


گنت عند ها يل سام + عن التمَصِير . 
فقال: فال یم في كلدت و قال قائل منهنة: یوم و لیلة و قال قائل منهم: 


2 


روحه. 
سے تک ما رل علیّه جبرئیل ال بالَصیر. 
له ال 4 یا : فی کم داك ؟ 


قَالّ: مان ظل عير إلى ی عير 

قال: :نم عبر زمَانا ثم ؤي بثو ا َعْمَلُونَ أَعْلاما علی الطريقي وم ذَكَرُوا 
ا ہے جج ےت 
عر میلگ فکان لاه آلاف و حَمْسَمِائة ذراع گل میل. , فو ضغوا الاغلام فلا 
طهر بو مایم عَیُْوا آفرييي امي یرف لأ الخدیت هَاشِمِيٌ فوضفوا !ی جلب 


جو 00 


گل علم علما 


لحظاتی پیش نزد این حاکم بودم (و او از فقها) دربارة حذ قصر نماز سوال کرد. 

یکی از آن‌ها گفت: سه شب (سیر کردن) موجب قصر نماز است. 

دیگری گفت: یک شبانه روز. 

دیگری گفت: بعد از زوال تا هنگام شب. 

وقتی حاکم ازمن پرسید. به او گفتم: تکام و تا بط نوا نا E‏ 
و حکم قصر نماز را آورد. پیامبر یه به او فرمود: در جه مسافتی بايد نماز را قصر خواند؟ 

عرض كرد: 00 ميان ساية كوه عیّر تا سایة كوه و عیّر. 

0 صادق ا فرمود: سپس زمانی گذشت تااين که بنى امیّه مصلحت ديدند که بر سر 
راغ که عل ماش اسب کدی أن راک امام باقر ميلا فرموده بود» به ياد آورند و این 
فاصلۂ ميان سایة كوه عَیْر تا سایة كوه وَعَيّررا اندازه‌گیری کردند و أن را به دوازده ميل بخش 
و علامت كذارى نمودند كه هر ميل معادل سه هزار و پانصد ذراع بود. و نشانه هايى 
گذاردند و هنگامی كه بنى هاشم (بنى عبّاس) غالب شدند. كارهاى بنى اميّه را به جهت 
رشك تغيير دادند. چرا که اين حديث (مقدار مسافت در قصر شدن نماز) هاشمى است. 
يس در كنار هر علم و نشانه‌ای از آنهاء علم و نشانهاى كذاردند. 








کتاب نماز ۷۹ 

٤‏ - على : ِن ابرامیم عَنْ أبيه عن ان آبي تیر عَنْ بض آضخابه عَنْ أبي عَبْدٍ 
الله ا قَال: شیل عَنْ حَذ امیا التي يجب فِيها الفُصِيرُ. 

قال أَبُو عَبْد اله :ان وَسُولَ اللہ کل ؛ جع حَدَ لیا ِن لل عير إلى ظِل 
ویر و ما جبَلآنِ ِالْمَدِيئَة فٍذا طَلَعتِ الشّمْس وَقَعَ ظل عر لی ظِلّ وَعَيْرٍ 
و هو اميل الذي وضع رَسُولُ لکل له افير 

8 - عِدَة ین آضخابتا عَنْ أَحْمة بن محمد ارقي عَنْ محمد بن أشلم اجب 
عَنْ با احَذَاءِ عَنْ |شحاق بن عَمَارِ قَالَ: 

e‏ تهزا ٍلی الْمَوْضِع الي 
يَجبُ عَلَيِهمْ فيه التَقصِيرُ قصَّرٌ مِنَ الصلاة فَلَمّا ضَارُوا عَلَى فَرْسَحَيْنِ او عَلَى 
وزرب زاف خر َل لا بشتقيم هم سفرهم إلا به فَأقَامُوا 
ينَِْرُونَ مجی هم و هم RE‏ تیم هم اسر إلا بمجيئه یهن > فَأَقَاموا عَلَى 
لہ رد بوك في عقوم أ نرق حل يا کو 
الصَّلآةَ أؤ يُقيمُوا عَلَى تَفُصیرِمم؟ 


- راوی گوید: از امام صادق ی از حذ و اندازۂ ميلهايى كه در آن قصر شدن نماز 
واجب می‌شود. سوّال کردند. 

فرمود: رسول خدا ية حذ میل‌ها را از سایه كوه عَيْر تا سایه كوه وَعَیْر که دو كوه در 
مدینه‌اند- قرار داد و چون خورشید طلوع کند. سایة عَیْر بر زمين می‌افتد تا آن وقتی که 
ساي وعير بر زمین می‌افتد و این همان میلی است که رسول خدا ی قصر شدن نماز را بر 
آن بنا گذاشت. (كه چهار فرسخ می‌شود). 

۵- اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم 2 پرسیدم: گروهی عازم مسافرت شدند و 
چون به جایی رسیدند كه نماز قصر بر انان واجب می‌شود. نماز را شکسته خواندند و 
چون به دو یا سه و یا چهار- فرسخی رسیدند. یکی از آنان ازرفتن منصرف شد و بازگشت 
و سفر آن‌ها نیز جز با آمدن او صورت نمی پذیرد. مذتی ماندند و انتظار آمدن او را کشیدند؛ 
زیرا سفرشان بدون آمدن او ممکن نبود. چند روزی ماندند و نمی‌دانستند که آيا سفر خود 
را ادامه می‌دهند. يا باز می‌گردند. ايا برای انان سزاوار است که نماز خود را تمام بخوانند» 
یا این که بايد همچنان نمازشان را قصر بخوانند؟ 








۳۸۰ فروع كافى ج / ۲ 


٥ 


قال. إن کائوا بَلَکُوا م مسر أزبعة اس فكوا ان 3 َفْصِيرِمِم أقاموا أم 
E‏ مِنْ أرْبَعَةٍ فراسخ فَلَيْتِمُوا الصا أَقَامُوا أ و افو 


)۷۸( 
اب من پُریذ السَفْرَ اؤ يَقَدَمُ من سَفرِ مَتَى يَحِبْ عَليْهِ التقصیر او التمام؟ 
جو يختى ہہ ہے 
زین عَنْ مُحَمّد بْنِ مُشلم قال: قلت لأبي عَبْدِ اللہ ْد: الرجل يريد ال می 


1 


يُقَصَر؟ 
قال: اذا تَوَازی من الروت 
قال: لس الرجل بريد السّفَرَ فیرح جين رول الین 
قال: ادا حرجت فصل ر کعتین. 
و الحَسَینْ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فضالهً عن العَلاءِ مله 


#۱ 


فرمود: نمازشان را همچنان قصر بخوانند جه منتظر بمانند و جه باز گردند و اگر به کمتر 
از چهار فرسخ رسیده‌اند. نماز را تمام بخوانند. خواه منتظر بمانند و خواه باز گردند. ولی 
اگر بخواهند سفر خود را ادامه دهند. بايد نماز را قصر بخوانند. 


بخش هفتاد و هشتم 
کسی که می خواهد سفر کند. یا از سفر باز می‌گردد جه هنگامی بايد 
نماز را شکسته یا تمام بخواند؟ 

۱ - محمد بن مسلم گوید: به امام صادق ا گفتم: کسی که می‌خواهد مسافرت کند از 
جه زمانی بايد نماز را قصر بخواند؟ 

فرمود: آن كاه كه خانه‌ها پنهان شوند. 

راوی گوید: به آن حضرت عرض کردم: هر كاه کسی ارادةٌ سفر کند و بعد از زوال 
خورشید. از خانه بیرون رود وظيفة او چیست؟ 

فرمود: هر كاه به قصد سفر بیرون رفتىء نماز را دو ركعت بخوان. 








کتاب نماز ۳۸۱ 
۲ لین محمد عَنْ مُعَلَى بن مُحَمّدٍ عَنِ الحسن بن علي الوشاء قَالَ: 

سَمِعْتٌ الرّضَا اف يَقُولُ: ۱ 

إذ ات افش و نت في المضر و أنت رید افر نان فاا رت يقد 
الرَوَال قد ا 

E E 1 00 ۳‏ 
را ریت نع اي ند ادا خی أا السجَر. 

فقال: لی أَبُو عَبْدٍ او :با تال 

قلْ: لیك. 

قال: إِنّهُ لْمْ يَجِبْ جب عَلَى أَحَدِ من اَل خذا آنعشکر انا بضلی آزبعاً غيري و 


یوت و ولك أن َه دحل وفث الصَّلاةٍ قبل آن تشرج. 
3 ۔عَلِی؟ ن ابزهيم عَؿ أيه عن حَمَادٍ عن حَرِيزٍعَنْ دی نشیم قال يمالك 
با عبد اله اا عَنْ وجل یل من سفره و قذ دَحَل وفث قت الصّلاة ٠‏ 


قال. ُصلي رکعتین فَإذَا خرح إِلَى سفرو قذ دَخَل وَفْتّ الصّلاةٍ کاو ھا 


۲ -حسن بن على وشاء گوید: از امام رضا ال شنیدم که می‌فرمود: 

هرگاه زوال آفتاب شود و تو در شهر خود هستی و اراد سفر داری نماز خود را تمام 
تا شدی, نماز عصر را شکسته بخوان. 

۳ بشیر نبّال گوید: با امام صادق ل حرکت کردیم تا این که تا به مسجد شجره 
رسیدیم. آن حضرت به من فرمود: ای یال 

عرض کردم: لبيك. 

فرمود: بر هیچ کدام از اهل اين قافله نماز چهار رکعتی و تمام واجب نیست. مگر بر من 
و تو و این بدین خاطر است که پیش از آن که ما خارج شویم وقت نماز داخل شده بود. 

۴ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق ا پرسیدم: شخصی که از سفر باز می‌گردد 
ووقت نماز فرا رسیده است. جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: بايد نماز را دو ركعت بخواند. و اگر اراده سفر دارد و وقت نماز نيز فر ارسیده 
بايد نماز را چهار ركعت بخواند. 








۲ / فروع كافى ج‎ PAY 


احم بی إڈریش عَنْ محمد بن عبد جیار و محمد بن إشمَاعِيل عَنِ 
الفضل بن شاذان جميعاً عَنْ صفوان بْنِ یشتی عَنْ اشحاق بن عَمَّارٍ عَنْ أبي 
[براهیم ا قال: اه عن اج يككُونُ مُسَافِرا ثم دم فيد حل بوت الكُوفةٍ 
یم الصّلاة ام کون مقضراً خی یل أَهْلَه؟ 

(74 7 ات 

اھ ما ہے یھی عن کون این من صفوان هن ای تن اقم 
قال: سَأَلْتٌ أََا عَبْدِ الله 281 عَنْ رَجلٍ صَلَّى و هو مسار فم الصَّلة؟ 

:إن گان في وَفْتٍ كذ 5إ گان لوثث ذ تقی َل 

ِن راهيم عَنْ أبيه عَنْ حَمّادٍ عَنْ خریز عَنْ رُرَارة فَال: 

سد الت ل ا 

قال: يَقْضِى ما فاه کَمَا فاته ِن كَانَتْ صَلاةَ مرها في الخضر ْلَه ول 

كَنتْ صلا بعش فلیقض في افر صالةالعضر کعا اه 


۵- اسحاق بن عمّار گوید: از امام كاظم ی پرسیدم: هر كاه مسافری از سفر بیاید و 
داخل در محدودۂ خانه‌های کوفه شود آيا بايد نماز را تمام بخواند. يا هم چنان شکسته 
بخواند تا داخل خانه يا محلة خویش شود؟ 

فرمود: البته بايد نماز را شکسته بخواند تا زمانی که به خانة خود وارد شود. 

۶ عیص بن قاسم گوید: از امام صادق ی پرسیدم: کسی که در سفر نماز را چهار 
ركعت خوانده است (اینک جه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: اگر وقت داشته باشد. بايد آن را اعاده کندہ اما اگر وقت گذشته باشد. اعاده لازم 

۷-زراره گوید: به امام اا گفتم: شخصی در سفرء نماز دو رکعتی از او فوت می‌شود و 
در حَضر یادش می‌آید (وظیفۂ او چیست) 

فرمود: بايد آن جه از او فوت شدہ همان طوری که فوت شده قضا کند» یعنی دررحَضر نماز 
فوت شدۂ در سفر را شکسته ادا کند و در سفر نماز فوت شدۂ در حَضررا تمام به جا آورد. 








کتاب نماز ۳۸۳ 


۸ علي عن أي عن بن أبي جير عن علي بن يطبن عن ي الحسَن 391 قال: 


یه من وج زج سس لولس کت 
قَال: 7 تم اذا بت له لام 


e 


۷4۹۱( 
بات اله و کت ۷ و" لصلاة 


لی 


مل 0 سر لور دح جح 


بن عب افو عن راز عن ابي جفقر 10 ال له اھ كيم يلد إلى فى 


یی لَه أن کون مُقَمَ سو و ی و لات ۱ 
TT‏ ا 


2 


۔ 


مُقَامُكَ بها تقول: عدا أ تحرج أذ بعد عد فصر ما نك و ین يَمْضِيَّ 


SS‏ نا رذت أن تطح من ساعبك. 


۸۔ على بن يقطين كويد: از امام كاظم 3 پرسیدم: کسی که به سفر رفته در اثناى نماز 
پیشامد می‌کند که توقف و اقامت نماید؟ 


بخش هفتاد و نهم 

مسافری که به شهری می آبد تا چند روز بايد نماز را شکسته بخواند؟ 

| -زراره گوید: امام باقر عرض کردم: بفرمایید کسی که به شهری وارد می شود تا جه 
زمانی تناپسته است که نماز حودرا قصر راس مان تمام کرات 

فرمود: هر گاه وارد سرزمینی شدی و يقين داشتی که ده روز می‌مانی. نماز خود را تمام 
به جای آور. اما اگر نمی دانی که چند روز می‌مانی و می‌گویی که فردا می روم يا يس فرداء در 
چنین حالی تا یک ماه که چنین وضعی داری, نماز خود را شکسته بخوان و چون یک ماه 
سپری شد. اگر جه یک ساعت دیگر خارج شوی. بايد نماز را تمام بخوانی 








۳۸۴ فروع كافى ج / ۲ 


۲ محمد بن یخی عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحمَد بْنِ جیسی عَن ان قصال عَنْ عَبْدِ اشرئن 
سا ابا عبد اللو اٹلا عَن الوجل کون بالبضرة و هو من أَهْلٍ الْكُوقَة له بها دا 
و نکھت ھجت مُجْتَار لا بريد الْمُمَام إلا ِقَذرِ ما ا 
.ا 
yy‏ 
فلث: فان دحل أَهْلَهُ 


00 زی نآ نا بي عر عل آبي یوب قال: سَأَلَ محمد 


مُسَلِم ابا عبد لله اد وأا مع عَنِ المُسافر إن حَذتٌ مهبم ےت 


2 


00 الاد ہت 7 ا a‏ 


e 3 هيم‎ 


- 


با 


یب 


ا ارہ 


0۶ 


وف 
00 
و 
١‏ وس 
:6 
١م‏ س 


E KT 
است» وى در آن جا خانه و منزلی داردہ او از کوفه می‌گذرد و رهگذر است و نمی خواهد که‎ 
در کوفه بماند و فقط برای تهيّهُ لوازم» یک -يا دو-روز می‌ماند. نماز خود را چگونه بايد‎ 
بخواند؟‎ 

فرمود: در گوشه‌ای از شهر می‌ماند و نماز را شکسته می‌خواند. 

عرض کردم: اگر داخل خانه خويش گردد چه؟ 

فرمود: نماز را تمام بخواند. 

۳ ابو یوب گوید: من در خدمت امام صادق ئا رودم که محقد بن مسلم از حضرتش 
دربارة مسافری که در قصد خود ارادۂ ماندن ده روز را داشته باشد. پرسید. 

حضرت فرمود: بايد نماز را تمام بخواند. اما اگر نمی‌داند که چند روز می‌ماند. یک روز 
يا بیشتر تا سی روز بشمارد(و نماز خود را شکسته بخواند) و يس از آن» اگر جه یک روزو 
يا به اندازۂ یک نماز بماند. بايد نماز را تمام به جا آورد. 








کتاب نماز ۳۸۵ 
0 0 3 وه ي أك فلت: ۲ 


- 


و 


ys‏ تملك 11113 کر أكل بن خشس. 
فقال: لا. 
)۸۰ 
9 وید ضخاب ال ب الهو الخ يطغ إلى ضَيْعَتِه 
ريز عن زا ال َل أب جر 
ره قذ يَجِبُ عَلَيهمْ تام في السّفَر كَأنُوا أو لْحَضَرِء المُكَارِي و الكَرِيُ 


۔ 


والزامي و الاشْيقّاك له عم 


لوطا مسر و ار سو سس فرموده‌اید: ينج روز؟ 
ابو یوب گوید: عرض كردم: قربانت گردم! ایا در کمتر از ينج روز هم قصد اقامه محقق 


می‌شود؟ 
فرمود: نه. 
+ کت 
نماز ناخدایانء چهار پاداران» شكارجيان و کسی كه برای سركشى 
املاک و مزرعه‌های خود می رود 


١‏ -زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 

چهار گروه هستند که بر آنان واجب است در سفر وحَضر نماز را تمام بخوانند که 
عبارتند از: کسی که جاريايان خود را کرایه می‌دهد. کسی که خود را اجير دیگری می‌سازد 
که پیامی به جایی ببرد. چویان و پیک؛ زیرا سفی کار و حرفه آنان است. 








۳۸۶ فروع کافی ج /۲ 


۲ و رر 1 ود 
٦ے‏ تس سس تس 
و فِي رِوَاية آخری: المكاري إا جد به السَيْر فص 
قال: و مَعْتَى: «جدٌ به السّيْرًا یَجْعَل منرلین مَْرِلاً 
50 ك ئ من و ير ن سهل نزاخم مدب أبي عضر 
قَالَ: سَأَلْتُ الرّضا اج عن الرَّجَلٍ رح إلى ضَيْعْتِهِ و یُقِيمُ ۾ لیم وَ اليوْمَيْنِ و 
ند یا 
قال: م اف کک و 
5000 ال ۳ اس > الک ا؟ 


ناخدا و خدمة كشتى که در کشتی خود در حال حركت هستندء نبايد نماز را قصر 
در روایت ديكرى آمده است: اگر جاريادار دررفتن شتاب كندء بايد نماز را شكسته بخواند. 
فرمود: معنای «با شتاب رفتن» اين است كه دو منزل را به مسافت یک منزل حركت کند. 
۳ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: از امام رضاءاقة پرسیدم: کسی که برای سركشى 
املاک و مزرعه‌های خود مىرود ويك يا دو و یا سه-روز در آن جا می‌ماند. آيا نماز خود 
را بايد شكسته بخواند؟ 
فرمود: هر گاه به ملکی از املاک و یا به مزرعه‌ای از مزرعه‌های خود برود., بايد نماز را 
و 
ا 








TAV 


قال: لاء إلا أن يُشَيْعَ الرجل أحَاهُ في الدین وَإِنَّ الصَیّد مَسِيرٌ باطل لا فصر 


و قال: 0 ذا َع أَحَاهُ 
ذه ین آضحابتا عَنْ أَحْمَد بن مَك ابر عَنْ بَعض أضحابه عَنْ علی بن 
اط مه 


۵ ده ین آضخابنا عَنْأَحْمَدَ بن مُحمدبن خالد عَن أبِيهِ عن شلیمان ین جغفر 
الق عَمّنْ ره عَنْ آبي َد اللہ لد قال: 

ل 

٦۔‏ محمد بُ شماعیل عن الَفَضْلِ بن شاذان عَنْ من بن أبي ڪُمَير عن عبد 
لوختي بن اجاج ال ہے انا کت له الضَّيّاعٌ بَعْفُهَا 
قريب من بَعْضٍ يخر قیقیم فيها یم أو يُقَصَّرْ 

قال: يتم 

فرمود: نه» مگر آن که برادر دينى خود را مشايعت و بدرقه كند؛ زيرا رفتن به شکار مسير 
باطلی است که نماز در آن قصر نمی‌شود. 

هم جنين فرمود: هرگاه انسان برادر دینی خود را مشایعت کند. بايد نماز را قصر به جا 
ا 

۵-راوی گوید: امام صادق ا فرمود: 

باديه نشینان نبايد نماز را شکسته بخوانند؛ برای این که خانه‌هایشان با آنان است. 

۶۔ عبدالرحمان بن حجّاج كويد: به امام صادق الا گفتم: شخصی دارای املاک و 
مزرعه‌هایی است که نزديك يكديكر هستند و بدان جا می رود و می‌ماند. آيا بايد نماز را 
تمام بخواند؟ 


فرمود: باید تمام بخواند. 








۳۸۸ فروع کافی ج /۲ 


۷۔الْحْسَیْ ْنُ مُحمّد عَنْ معلی بن مُحَمّدِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ غنمان عَنْ 
أبي عَبلِ ام اڈ ا في ول الله عر و جل: قاط راغ و لاغاو». 

قال: الْبَاغِي؛ باي الصَيْدِ و الْعَادِي؛ المَارِفُ ین کهما أذ عأ المَيْتَة إِذَا 
اضطرا له هي حَرَام علیهما ليس هي عَلَيْهمَا كَمَا هي علی المشلمین, و له 
لَهُمَا أن يُقَصّرًا في الصَّلاة. 

۸ من بختی عَن مدن فد اي فشال يا کن ند 
رات شال سَأَلْت با عبد الله افد عن الرَجل يخر رک مج ای ان ہق 


2 £ 


قال. الا تخر 


ٹھو ام 


ام لس بلق 


۳ 


6:1 


حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق اا دربارة گفتار خداوند کل که می فرماید: «هر که 
ناگزیر شد بىآن ستمگر و تجاوزگر باشد» فرمود: 

مراد از ستمگر کسی است كه برای تفريح - نه برای كسب معاش - به شکار می رود و 
مراد از تجاوزگی دزد است. كه اين دو اگر جه مضطر و ناچار شوند خوردن گوشت 
برای آن‌ها حرام است» و حليّت گوشت ميته همجون ديكر مسلمانان. شامل اين دو 
نمی شود و هم جنين نمی توانند نماز خود را شكسته بخوانند. 

۸- عبید بن زراره گوید: از امام صادق ی پرسیدم: کسی که به شکار می رود آیا نماز 
خود را شکسته یا تمام بخواند؟ 

فرمود: تمام بخواند. بدین دلیل که رفتن به شکار مسیر حق نیست. 

4- اسحاق بن عمّار كويد: از امام الا در مورد ناخدايان و باديهنشينان يرسيدم كه آيا 
نمازشان بايد شكسته باشد؟ 

فرمود: نه» برای اين كه خانه‌هایشان» همراه آن‌ها است. 








کتاب نماز ۳۸۹ 


۰ عد ین اضخابتا عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمّدِ عن عِمْرَانَ بْنِ مُحَمدٍ عن عفران 
الم عَنْ بعض آضخابتا عَنْ آبي عبد الله 91 قَالَ: لت لَث: الول , یج إلى 
کت" کا قرأو ينه" 

بت اب ین ااا لي بحتال ول و ار ها 
طريق مَكة لِرَغبَة في الح » أو في در إلَى بۂ بقض المَواضع. فَهَلْ يَجِبُ ء 
لیر في الصَّلآةٍ و الصَّيَام؟ 

وفع ان گنت لا نها و لا ترج مَعَهَا فی کل سَفَر إلا إلى مَك فَعَلَيِكَ 


2 


(Cn 
۱ 


کے ات 


۰ یکی از اصحاب ما گوید: به امام صادق طا عرض كردم: کسی که یک یا دو-روز 
راه به شکار می‌رود. آیا نمازش را بايد شکسته بخواند؟ 

فرمود: اگر برای به دست آوردن غذای خود و خانواده‌اش به شکار رفته» بايد نماز را 
شکسته بخواند و روزه را افطار کند. اما اگر برای چیزی افزون براين به شکار رفته» نمازش 
تمام است و خیری در آن نیست. 

١‏ محمّد بن جزک گوید: به آن حضرت (امام هادی نليْةِ) طی نامه‌ای نوشتم: قربانت 
گردم! مرا شترانی است و شتردارانی دارم که همراه شترانند و گاهی با شتران به سفر مکه 
می روم به خاطر رغبت و ميل فراوانی كه به حجّ دارم و گاهی نیز به مکان‌های دیگر می‌روم. 
آیا نماز را بايد قصر بخوانم و روزه را بايد افطار نمایم؟ 

امام ی نوشت: اگر تو در همه سفرها همراه آن‌ها نیستی و با آن‌ها بیرون نمی‌روی مگر 
ها A‏ تا اکس سراف سر E‏ کی 








.۳4 فروع کافی ج /۳ 


(A1) 
بَابٔ الْمُسَافِرٍ یدح في ضلاة الْمُقيم‎ 
ن زاهيمعن أببه عَنِ ابن أبي میرن حاو عن اللي عَنْ أي‎ 000 
بداو ای في المشَافر ہج‎ 
ال :صلی و تین و شین یز‎ 
الْحْسَيْنُ بن مُحه سس نی مد نامع کت‎ ۲ 


عُمَرَيْنِ یزید قال: 

سالب ابا عَبْدِ اللہ اف اد عَن المُسَافر بَصَلّي مَعَ الامام دك مِنَ الصَّلاةٍ تا 
بُجْرِیُ دك عَنْهُ ؟ 

فقال: نع 


بخش هشتاد و یکم 
مسافری که در نماز به شخص غير مسافر اقتدا م ىكند 
- حلبى گوید: امام صادق ای دربارة مسافرى كه يشت سر شخص مقیم نماز 
می خواند فرمود: 
دو ركعت نماز می خواند سپس می‌تواند هر جا که خواست برود. 
۲ - عمر بن يزيد گوید: از امام صادق اا پرسیدم: مسافری در نماز جماعت شرکت 
مىكندء آیا وقتی امام جماعتی به دو ركعت از نماز می‌رسد. برای او کفایت می‌کند؟ 


فرمود: آر 








کتاب نماز ۳۹۱ 


(AY) 
بَابُ التَطَوُع فِي السَذَرٍ‎ 


العا ھت نت م عَنْ عَبِْ الونن عامر عَنْ عَلِيٌ بْنِ مَهزیازعن الخسین بن 
سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بن مُحَمَدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قال: سَلنَهُ عَنِ الصَّلاةٍ ة فی السفر. 


3 


۰ 


8 


عم و 0 


قال: رَكْعَمَيْنِ لیس َلْهَا و لا : ِعْدَهُمَا شیم اه ينغي للْمْسَافِرِ أن بصلی 
بعد فرب آزیع کات و لوغ الیل ما شَاءَ إن گان نالا و إن ان راکب 
صل عَلی دنہ و هو راب و نکن صلا إِيمَاء و لین راش حیث یر 
جج زگوعد 

۲ مد ن یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ ِن سَعِيدٍ غن الضربّن 
شود عن تی حلب عن لحار بن نیز ال: قال برع را 
َرْبعُ زکعات بَعْدَ اْمَغْرِبٍ لا تَدَعْهُنٌ في حضر و لاسفر 


٦‏ وا 


ا 


ین 


بخش هشتاد و دوم 
نماز نافله در سفر 
۱- سماعه گوید: از امام اا در مورد نماز در سفر پرسیدم. 
فرمود: دو ركعت است و پیش از آن دو ركعت و بعد از آن چیزی(از نافله) نيستء ولی 
برای مسافر شایسته است که يس از نماز مغرب چهار ركعت نماز به جا آورد و چون در 
منزلی (در ميان راه) فرود آمد. هر قدر که بخواهد در شب می‌تواند نافله بخواند» و اگر 
سوار بر مركب باشد. در حالت سواره نماز بخواند و نماز او بايد به صورت اشاره باشد و 
هنگامی که به سجده می‌رود. سر او مت هنكام رکوع باشد. 
۲حارث بن مغیره گوید: امام صادق اب فرمود: 
چهار رکعت نماز پس از مغرب ال را ورین و فش 


تق بر 








۳۹۲ فروع کافی ج /۲ 


۳ 0 ارت لاا 


ہد ا SG‏ 


E‏ صَلاة 

ها و صل صا لو اه 2 

ہے ھی کرس من شون ی ا 

فلت لاي عبد ال ئا 8: فاشني صلا الیل في السّفَرِ فا ضیها في النھار؟ 
ال نعم إن أطت ذلك. 

بن بح بخبی عن أَحْمَد ن مُحَمّدِ عَنْ مُحَمّد بن سِنَانِ عن ابن 


۵ - محمد بن ب یحیی 
لت ا عَنْ لا النّافلَةِ عَلَى ألبعير و الب 


ال كنك عل مت 


6:1 


قال: 


کان 


07 ہو امام صادق ام 0221 


نافله روز بر تو لازم نیست. اما نماز نافلة شب را (در سفر) بخوان و قضای آن را به جا آور 


۴ - ذریح گوید: به امام صادق عه ی عرض کردم :در سفری. نماز شب از من فوت شد ايا 


در روز قضای آن را به جا آورم؟ 

فرمود: اری. اگر توانایی آن را داشته باشی می‌توانی چنین کنی. 

۵-ابن مسکان گوید: حلبی از امام صادق لا دربارة نماز نافله بر شتر و چارپا پرسید 
(كه می‌توانم بخوانم؟) 

حضرتش فرمود: آری» در هر جانب که رو کنی. 

راوی گوید: عرض کردم: در حالی که بر شتر و چارپا باشم۲ 








کتاب نماز ۳۹۳ 
قال: نعم یا کت مه حها. 
لك أستفبل هد أَرَدْتٌ النَکَبیںَ 
مت جک تو ل اللہ کا 
٦‏ یدن ماعل ن التق ل بن لان عن صفوان تن بختی من تلضور 
١‏ رش أي عبد ان این و ی وهای یل اناج 


اع رت تا ا ایغ أَعَجْل فان بصلي صلا ال ول الیل 
۷ محمد بن يَحِيَى من خرن لس خن صفوان بن یخی عن قوب بن 
شعیب قَالَ: سل با عبد الله اد غن الول بصي عَلَى رَاجلیو 
مد لیا تخل ھی موی 
فلت يِصَلَّى و هُوَ يَمْشى. 


قال: عم یوم ایماء و ليْجْعَلِ الود آخفض م من الر كوع. 


فرمود: آری» هر سمتی که باشی متوجه به آن سمت باش. 

عرض کردم: آيا هر كاه بخواهم بايد تکبیر بگویم» روی خود را به قبله بگردانم؟ 

فرمود: وروی سر قرو لو وت 

۶ -ابان بن تغلب گوید: در مسير ميان مکه و مدینه با امام صادق اقلا 7 همسفر بودم که 
حضرتش فرمود: 

کا کر اليف ام تانب ا را خر بیندازید و چون من سالمندم در انجام آن 
شتاب میکنم. به همین دلیل آن حضرت نماز شب را در ال شب به جا می‌آورد. 

۷- یعقوب بن شعیب گوید: از امام صادق الا در مورد کسی که بخواهد بر مركب 
سواری خود نماز بخواند» پرسیدم. 

فرمود: بايد به اشاره نماز بخواند و برای سجود سرش را بایستی يايبنتر از رکوع قرار دهد. 

عرض کردم: آیا می تواند در حالی که راہ می رود نماز بخواند؟ 

فرمود: آری؛ بايد ایماء و اشاره کند و سجود خود را پایین تر از رکوع قرار دهد. 








۴ فروع كافى ج /۲ 


۸-علي بُ ہت جب تد وت 
بی عَبْد ام اٹ فى الرُل يُصَلَى النّوَافِلَ فى الأمْصار و هُوَ علی یه حَيْتُ 
َو جَهَتُ به؟ اا ۱ 

قي لاض 

۹ عي ن ٳنراهيم عن بيه عَنْ مان حرِيز ڪمن ذ کر عنآبي تجغقر اجا اغا أنه 
تک ری باس يُصَلَيَ الْمَاشِي و هو يَمْشِيء و لکن لا يوق الإيل. 

۱۰ محمد يخ تھی عن خمد بن فشكل عن محمد تن سان عن ابن ے کان 
الت آبا عبد لها با عَن صلاة الیل و رس اول الیل فی الشقر دا 


۸- عبدالرحمان بن حجّاج گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: آيا انسان می‌تواند 
نمازهای نافله را برروی چارپا در حين سفر و حرکت ميان شهرهای مختلف بخواند و به هر 
جانب که چارپا رو می‌کند. روی او نیز به همان سمت باشد؟ 

فرمود: آری» اشکالی ندارد. 

- راوی گوید: امام باقر در این که شخص پیاده در حال راه رفتن نماز بخواند» 
اشکالی نمی‌دید. ولی نباید د بے 

۰ حلبی گوید: از امام صادق 41 پرسیدم: آیا می‌توانم در سفر نماز شب و نمازوتر را 
در صورتی که از سرما بترسم و پا عذری داشته باشم در اوّل شب به جا آورم؟ 


فرمود: اری» من نيز چنین می‌کنم. 








کتاب نماز ۳۹۵ 


1١١‏ - محمد بن يخي ع ا ل زر عن مُاتل بن 


ال عَنْ أبي الحارث قال E‏ َْنِي الرضا ل2 - عَنٍ ازع رَكَعَاتِ بَعْدٌ 
لتق ار ی نعل امف لقم ل 
اقا في ا 


۲ بی یشتی عن أَحْمَدَ بن کل عَن ان آي تَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ 


9 الحسن الرّضَا يِه ال 
صل ر تي المَجْرِ فِي المَخملٍ. 


(AY) 
بَابْ الط لصّلآة في ا لسّفينَة‎ 


۱ على : 0 هی عن دع عاو عيضي فال ۲ اا ات 
سل عَن ال فی السَّفِينَة في فَيَقُولُ: 


1ف ھا رت كوج از اھ نر عانق پرسیدم آیا هار رکفت وا از نماز مقرب را ندز 
صورتی که شتردار شتاب دارد و نتوانم بر زمين نماز بگزارم- می‌توانم در کجاوه به جا آورم؟ 

فرمود: آری» آن را در کجاوه به جا آور. 

١١‏ - صفوان گوید: امام رضالِ فرمود: 

دو ركعت (نافلة) نماز صبح را در کجاوه به جا آور. 


ب بخش هشتاد و سوم 
نماز در کش 
١۔‏ حمّادبن عیسی گوید: از امام صادق 3 شنیدم آن‌گاه که از چگونگی نماز در کشتی 








و را 


ن اتطقشُمْ أن تر جوا إلى الجدم فا جوا فَإن لم زوا فَصَلُوا اما فن 
تستطیقوا فصلوا قعودا و تَحَرَوًا بل 
-١‏ عَلِيٌ عَنْ آبیه و محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مد جهیعا عَن ان 
بي مر عن حَمّادِبْنِ مان عَنْ أبي عَبْد اللہ يذ له شیل عَنِ الصّلاةٍ في السَّفِينَة. 

فقال: يَستقبل ال فا دازث و استطاع اذ وجه الی الب فَليَفْعَل و الا 
فليصَل حَيِتُ تو هٽ به. 

0 تم 

۳ عَلِيٌعَنْ أبيه عَنْ عّد اون المُغِيرَةٍ عَنْ به بَعْضٍ أَصْحَابه عَنْ ابی عَبْدِ اللو اٹ 

ف الكل يكرن في الكو لا اہ القبْلةُ. 

قال: ل بر صلی کا اسنا 

3 - محمد ین ؛ : بختی عَنْ محمد بْنِ الْحْسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ |شحاق عَنْ هاژون بن 
حَمرة اَي عن آبی عد الله ال قال ماه ن الصلاة فى الشفيئة. 


کربت 


2 


3 


اگر بتوانيد به ساحل بروید. جنين کنید ولى اگر نتوانستید. در حالى كه ایستاده‌اید. نماز 
بخوانید و اگر در حال ايستاده هم نتوانستید. نشسته نماز را به جا اورید ودر به دست 
آوردن قبله كوشش نماييد. 

۲ حماد بن عثمان گوید: از امام صادق 2 از چگونگی نماز در کشتی پرسیدند. فرمود: 

نماز گزار بايد رو به قبله کند و هر گاه کشتی از جهت خود بگردد و روی او از قبله 
منحرف شود چنان جه توانست جهت خود رارو به قبله کند. وگرنه به هر سمتی كه کشتی 
می‌رود او نیز رو کند. و اگر می‌تواند نماز را ایستاده به جا آورد و گرنه بايد بنشیند. سپس 
نماز بخواند. 

۳-راوی گوید: امام بصلا فاقلا دربارة کسی که در کشتی است و جهت قبله را نمی‌دانده 

فرمود: 

برای يبدا كردن قبله تلاش می‌کند و اگر نتوانست به طرف دماغه و سر کشتی نماز بگزارد. 

۴-هارون بن حمزه غنوی گوید: از امام صادق عا دربارۂ نماز در کشتی پرسیدم. 








کتاب نماز 


۳ 
۔ ۔ 2 
٭ قب 3 


ار ذا كات مُحَمَلَة قي إذا قنت فيها لم تحر فصل قایماً و ان کات 

حَفِيفَةَ تکفا فصل قَاعِداً. 

0 - ع بن مَحَمّد ں تاج رجہ 
اي لسن ها یذ في السَّفِيئَةِ في دجلة فَحَضَرَت الصَلاة. فَقَلتٌ لت عي فا 
تُصَلّى فِی جمَاعَة؟ 

قَالّ: قال ]ا تسل فى 0م" ار 

(AE) 
بَابُ صَااَة النَوَافِلٍ‎ 


۱ ا : تی عَنْ أَحْمَد بن محمد عَنِ ان فَضَالٍ عن ان بر عن زرَارَ 
قَال: دلت علی أبِي تقر ا وا شَابٌ فقوصف لی التطَوُعَ و الوم فرأی یل 
لك فی و جهی فقال لی: 


فرمود: اگر كشتى پر بار و سنگین باشد. به كونهاى که وقتی در آن به نماز می‌ایستی 
سو کت تكد وتو زا تكان تدس سای ها کور افو اگ سک بای ال لكان دار 
نماز را تیه نه جا اون 

۵-ابو هاشم جعفری گوید: با امام هادی ا در کشتی در رود دجله همراه بودم وقت 
نماز فرا رسید. عرض کردم: قربانت گردم! می شود نماز را به جماعت به جای آوریم؟ 

فرمود: در ميان رودخانه نماز را به جماعت به جا نیاور. 


بخش هشتاد و چهارم 
نمازهای نافله 
١‏ -زراره گوید: در دوران جوانی خدمت امام باقر ال شرف‌یاب شدم. آن حضرت 
برای من نمازهای نافله و روزه‌های مستحب را بیان فرمود. سپس سنگینی انجام آن را در 
چھرۂ من مشاهده کرد به من فرمود: 








۳۹۸ فروع کافی ج / ۲ 

لد هذا یش كَالفَرِيضَةٍ مَنْ رها هك نما هو لتو إن شغلت عله أ 
فَضْيْتَهُء هم کَانوا تن قوق اَی فا تیا و REE‏ 
0-07 00 سس ہی يَكرَهُونَ ان بُصَلوا ختی 


نوت و 


ون یه اي تن تنب 

ریش ہہ ی ب ان 

بر عة و هو فَائمْ الفریضة منها مَبْعَة عَشَوَرَ عه و لزغ و ون رک 

8 - على : اه خن ی نان أبي ڪر من ان لصيل تسار 
وَالْقَضل بُن عَبْدٍ الْمَلِكِ و بر قالواا وتا با عب اللو اا و 


کان سول اللہ کل صلی بن لطع قى أقریضة و شوم ون اقرع فر 

این نماز مانند نماز فريضه نیست که اگر کسی آن را ترک کند هلاک شود؛ زیراکە این 
نماز نافله است و هر گاه کاری داشتی و نتوانستی آن را به جا آوری يا آن را ترک کردی» آن را 
قضا می‌کنی؛ زیرا مومنان همواره کراهت داشته‌اند كه یک روز اعمالشان کامل بالا رود و 
روزی دیگر ناقص. چرا که خداوند کک می‌فرماید: (کسانی که همواره در نماز هستند) و هم 
چنین خوش نمی‌داشتند که پیش از زوالء نماز نافله بخوانند؛ زیرا درهای آسمان به هنگام 
زوال آفتاب گشوده می‌شود. 

۲ب فضیل بن يسار گوید: امام صادق ام فرمود: 

نمازهای فریضه و نافله پنجاه و یک ركعت است. از این نوافل دو ركعت نماز نشسته 
بعد از نماز عشا می‌باشد که یک ركعت ایستاده به حساب می آید. نمازهای فریضه هفده 
رکعت و افله سی و چهار رکعت است. 

۳ فضیل بن یسا فضل بن عبدالملك و بکیر گویند: از امام صادق: شنيديم كه 
می‌فرمود: 

رسول خداع پل را همواره نمازهای نافله را دو برابر فریضه می‌گزارد و روزۂ نافله را نيز 
دو برابر روز فریضه می‌گرفت. 








کتاب نماز ۳۹۹ 


۵ ۵ م 


3 - محمد بْنُ یختی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَّد عَنْ محمّد بن سان عَنِ ان سكن 
عَنْ مُحَمَدِ تن آبي غعیر قال: سَأَلْتٌ با عَبْدِ اللہ اف لوقن شرا E‏ 
الصَّادَةِ؟ ۱ 

فقال: تَمَامٌ الْحَمْسِينَ. 

و رَوَى الْحْسَیْنْ بْنُ سيد عَنْ مُحَمَّدِ بْن سان مثله. 

8 محمد عَنْ محمد ن الحُسَيْنِ عَنْ محمد بن إِسْمَاعیل بن بيع عَنْ حَتانْ 
قال: سال عفرو ب ریت جا عبد الله لا وَأَنَا خالش . 

فقال أ لک لت فِدَاكَ!أحيزني عَنْ صَلاةٍوَسُولٍ ال 

فقال كن اذى از 
و أَرتعاً العض و گلاتا فرب و ربعا بغد ألمفرب و العشاء الاجر ۳۹ 
کر تر امت س نت 


۴ محمّد بن ابی عميد گوید: از امام صادق ا پرسیدم: بھترین نمازهایی كه در سنّت 
آمده است کدام نماز است؟ 

فرمود: پنجاه ركعت نماز است. 

۵۔ حنان كويد: روزى در خدمت امام صادق اا حضور 0 عمرو بن حریث از 
حضرتش پرسید: قربانت كردم! مرا از چگونگی نماز رسول خداءٌ خبر دهيد. 

فرمود: پیامبر يي همواره هشت ركعت نافلة (نماز ظهر) زوال آفتاب» چهار ركعت 
فريضة آن و يس از آن هشت ركعت نافلة (نماز عصر) بعد از فریضۂ ظهر و جهار ركعت 
فريضة عصر و سه ركعت نماز مغرب و چهار ركعت نافله يس از آنء و چهار ركعت نماز 
عشا و هشت ركعت نافلة شب و سه ركعت نماز وتر و دو ركعت نافلة صبح و دو ركعت 


فريضه صبح به جا می‌آورد. 








و 


05055 _صش- 
فلث. جملث فداا و کت انوي علی أغتر من ها يدق له على کن 


فقال: لاء و لک بعد یدب عَلَى توب الست 
۶5۹ ۹ ۶" 0ئ 
e‏ ء رة بفتها شيء؟ 
قال. ہی ۱ ooo‏ 
اني ا تمه اک ی0۳۳ 
ET ETE EEE‏ تشه صلی 
e mm‏ بالذي E‏ کک 


عرض کردم: قربانت گردم! در صورتی که توانایی انجام بیش از این (پنجاه رکعت) را 
کت پت عذاب e‏ 
فرمود: مو خی رت عفر مس اط 
اف ی رو امام صادق لا با مرا از این که در ميان چهار ركعت نافلهةٌ يس از 
مغرب سخن بگویم. نهی فرمود. 
۸۔ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: به امام رضاءایّد گفتم: دوستان ماء در نماز نافله بر 
خلاف یکدیگر عمل می‌کنند. بعضى چهل و چهار ركعت و برخى دیگر ينجاه ركعت نماز 
می‌خواند. مرا از آن جه كه خود به آن عمل می‌کنید. آگاه سازيد تا من نیز همان گونه عمل 


کم 








کات از 5 


و ہجوت 
نّم قال: اتيك و عقد كرو الروال تممه وان بد الظهر و ربعا قبل العضر 
BE‏ ۶9 ۶" "۷ ل 
ققود عدن پر عة من قیام و اي صَلَة الیل و الَْثْرَ لاتا و رَكْعَتَي الفَجْرِ 
ےت یت ۱ 
۹ اْحْسَیْنُ ب محمد لا شعري عَنْ عَبْدٍ الله بن عامر عَنْ عَلِيٌ بن مَهْزِيَارَ عَنْ 
َضَالَة بْنِ أ یوب عَنْ حَمّادٍ بْنِ عنما قال: ا 
فد گر لعل تمان ر کات فل الظهر و مان بت 
۰ تفن نکن فش ون 
يَحْيَى بْن أبي العلاء عَنْ آبي عَبْدٍ اللہ افلا قال: 
ال آمیه الو رط فا کال فک الاوابین. 


E1 


- 


6:1 


6:1 


فرمود: من پنجاه و یک رکعت نماز می‌خوانم. 

سپس فرمود: حفظ کن ۔و با دست مبارک شمرد۔نافلهٔ ظهر هشت ركعت و چھار ركعت 
بعد از ظهرء چهار ركعت پیش از عصر دو ركعت بعد از مغرب. دو ركعت پیش از عشاء دو 
ركعت يس از عشا به صورت نشسته که یک ركعت ايستاده محسوب می‌شود هشت 
ركعت نافله شبء سه ركعت وتر» دو ركعت نافلهُ صبح و هفده ركعت فريضه که تمام آن‌ها 
ينجاه و يك ركعت است. 

۹ ۔ حمّاد بن عثمان گوید: از امام 0 دربارۂ نماز نافلة روز پرسیدم. 

بے و ور ےس 13 

۰ - يحيى بن ابو علا كويد: امام صادق :4 فرمود: 

امير مؤمنان على صلوات الله عليه فرمود: نماز نافلةٌ زوال نماز توبه کنندگان است. 








22 فروع کافی ج /۲ 


۱ على با یهن هاون جینی من هی ن ددا أب 
۱ ۳ 


2 


تجغفر اثلا قال: فلت لَه: آناء الیل ساجداًوَ قفا در الآخرَة ویر جوا ره 
د0" صَلاة الیل 

له: و طْرات الہارِ لت لك 
6 و بالتهار 
:فلس لَهُ: <وَإِدبارَ النُجُوم». 
قُلْتُ: هو نار الشجوده. 


ع 0 


6 


ات 


5 


GU LER “ER 


6:1 


۲-علی: از ای مهن ماو خن رب راوآ جغفر اا 
قال: 


6:1 


١‏ -زراره گوید: به امام باقر الا عرض کردم: مقصود خداوند از این آیه که می فرماید: 
«لحظه‌های شب را سجدهكنان و ايستاده از جهان آخرت می‌هراسد و به رحمت 
پروردگارش امید دارد» چیست؟ 

ررد فو تاو ی ایت 

گوید:به آن حضرت عرض کردم: مقصود از «وطرف‌های روز شايد خشنودگردی» جيست؟ 
فرمود: منظور نافلة روز است. 
گوید: عرض کردم: مقصود از «رفتن ستارگان) چیست؟ 
روک سس ضيه اقيق ات تھے 
عرض كردم: مقصود از «بعد از سجدەھا) چیست؟ 
فرمود: منظور دو ركعت نافلة بعد از فريضة مغرب است. 
اروام ای 








کتاب نماز ۴۰۳ 


دا قمت باللیل من منامک ففّل: :الخ لله الَذِي رد عَلَيّ رُوحِي لاخمنه و أَعبْدَهُ. 

فا سمفت صَوْتَ الذّيُوكِ قْل: مشوخ قڈوش رب الماكة و لوح سَبقث ر خمثك 
عَضَبَكَ لاه ال نت وَحْدَكَ لا شریك لك عَمِلْثُ سُوءاً و ظَلَمْتُ تفسي فاغفز لي و ازخفني إِنَه لا 
يَغْفِرٌ الَّنُوب ال أنْت». 

اذا قمت فانظو فی آفاق السَّمَاءِ و قل: «للَهم إن لا هِواري عَنْكَ لَيْلّ ساج و لا سَمَاءٌ 
اث أَبْرَاحٍ و لا أزض ذاث مِهَادٍ و لا ظلُمَاتُ بَعْضُّهَا فوق بَخض و لا بَخز لجْیْ تُذَلِحٌبَیْنَ بدي 
الثذیج من خلفت. تلم خانة الأغین و ما تذفي الطذوز, غارت السْجُوم و نامت الْعُيُونْ و أَنْتَ 
اح القيُومُ لا تأخُدْكَ سنهٌ و لا دوم سُبْحَانَ رب العالمین و إِله المزْسَلِينَ و الْحَمْدُ لِلَهِ رب 
الْعَالَمِينَ». 

افو الخ لیات من آخر آل عِمْرَانَ: إن في حل ارات و الْأَرْضٍ ... إِلَى 
قوله: نك لا تخلف الميغاة». 

نم اسك و توضاء فاذا وَضَعْتَ يدك في الكاء فقُل: دہشم اللہ و پالته له اجْعَلْنِي 
مِنَ التَوّابِینْ و اجُعلّني من الْمُتَطيْرِينَء. 


هرگاه شب از حواب بر خاستی» بگو: دالحَ لِلَه الَذِي رَد عَلَيّ ژوجي لِأَحْمَدَة و أَعْبْدَهُ. 

آن‌گاه که بانگ خروس را شنیدی بگو: «سُيُوحٌ قُدُوسٌ رَبُ الْمَلآئِكة و الرُوح سَبَقَتْ رَحْمَتكَ 
عُضَبَكَ لا له لا أت وَحَدَكَ لا شریك لك عَمِلْتُ سُوءاً و ظلَفث نفسي فاغفز بي و ازحهني إِنَّهُ لا يَغْفِرُ 
لوب ال أَنْت». 

و چون برخاستی به اطراف آسمان نگاه کن و بگو: «اللّهُمَ إِنَّهُ لا يُوَارِي عَنك لَيْلٌ ساج و لا 
سماء َا ت أَبْرَاجٍ و لا آزض ذَاتُ مهار و لا ظلُمَات بَفضها فوق بخض و لا بَحْر نجي َدَلِجُ بَيْنَ يدي الْذلج 
من خلفت. تَعْلَمُ خَاِنَة الأَعْيْنِ و ما تْفي الصْدُور. غارت الْجُوم و َامَتِ العُْون و أَنْتَ الْحَي الْقَيُومُ لا 
تاخ سِتةٌ و لا نوم شبحان رب الْعَالمِينَوَإِلَهِ اْمُوْسَلِينَ و الحَدد له زب الْعَالمِينَ». 

آن كاه پنج آیه آخر سورة آل عمران را از إن فى خَلْق التّماؤات و الأدض ... تا: ان لا 
تخلف الیفاد4 بخوان. سپس مسواک بزن و وضو سان و.چون دست خود را دز آب نهادی 
بگو: «بشم الله و بالله لها جُّني من التَوَابِينَ و اجخلني مِنَ الْمْتَطَهْرِينَ». 








۴.۴ فروع کافی ج / ١‏ 


فاذا ت فل: «الْحَمْدُ لِلَّه رَبّ الْحَالَمِينَء. 

فاذا قَمْتَ إِلَى صَلاَيِك فّل: «بشم اللہ و باه و ای اللہ و من الله و ما شا الهو حول و 
لا فة لا بالله. اللُّمَ جعلني من زوّار بَئتِكَ و عُمَارٍ مساجیك و افقخ لِي باب تَوْبَتِكَ و الق عني 
باب مَعْصِيَيِكَ و کل مَعْصِيَة: الْحَشد له الَذِي جعلني ممن پُناجیه. اللَّهُم بل عَلَيّ بو جُهك جَلَّ 
ازك. 

نم ایح الصَلاء باتکییر. 

۳ - یبن را عن آبیه عن اتن آبي كُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيّ عَنْ 
أبي عَبْد الله اكلا قال: 

ند أيه محر ير ما شَاء الك ثم یرم َِسْاكُ و بتوضا و بضلي نَع 
وگقات. هب نم يموم م سالك و یتوضاً و يُصَلَى أَزبعَ رَكَعَاتَ» تم یوق ی 
إا ان في وجه لصح فام رت تم صلی ال تن 


ر سول اللہ َيِل گان ذا صَلَى العشاء اھ مرو مت کے بوضم 


و چون از وضو فارغ شدی بگو: له هن 

و چون برای نماز بر خاستی بگو: «بشم الله وَ بالثه و إِلَى الله و من اللہ وَ ما شاء ال و لا حول و لا 
فو لا بالله. اللَهُمٌ اجعلني من زوّار بَيْتِكَ و عُمَارِ مساجیك و افتخ لِي باب دَوْمَتِكَ و اعلق عَنَّي باب 
مَعْصِيَتِكَ و کل مَفْصیة: الْحَمْدُ لِلّهِ الذي جَعلني مِمَّنْ يُنَاجيه. له بل عَلَيّ بِوَجْهِكَ جَلَ شَنَاوْكَ». 

آن كاه نماز را با تكبير آغاز كن. 

۳ - حلبى كويد: امام صادق ی فرمود: 

رسول خدا ¥ همواره آنكاه که نماز عشا را می خواند امر مىفرمود تا آب وضو و 
مسواك او را سرپوشیدہ بر بالين سرش بگذارند يس آن جه که خداوند می‌خواست 
می‌خوابید. آن كاه برمی‌خاست. مسواک می‌کرد. وضو می‌ساخت و چهار ركعت نماز 
می‌خواند. سپس می‌خوابید. آن كاه برمی‌خاست. مسواک می کرد وضو می‌ساخت 
وچهار رکعت نماز می‌خواند پ پس از آن می خوابید تا نزدیک صبح می‌شد و آن گاه 
برمی‌خحاست ونماز وتر را به جای می‌آورد. سپس دو ركعت نافلة صبح را می‌خواند. 








۴۰۵ 20 


8 5 ضس 2 


قال: ۲ لق كَانَ لَكُمْ نی رشول الله ای حَسَنَة4. 
: مَتَى كَانَ يَقُومُ؟ 

قال: دلت اللیل. 

7 مف ل 


o 
5 


ف 


و في رواية آحوی: کون قد امه و رُكُوعَهٌ و موده سَوَاءَ و یستاك فی کل 
امن زر بات بن ل آل عِمْرَانَ: (إنّ في حلي السَمأؤات و الْأرْض» ... إلى 


رت تا 
۱ ۹9 2 بن ؛ ۳ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مدب جیسی عَنِ ابن قصال عَن ابن بر 
عن ور عن أي تهر 9 

كان زشول الو ا صلی من اَل لات عشوه عة ونه لوث و كنا تر 


آن كاه فرمود: «به حقيقت برای شما در رفتار پیامبر خدا ًة الگوی نیکویی است». 

عرض کردم: آن حضرت در جه وقت از شب برای عبادت برمی‌خاست؟ 

فرمود: بعد از سپری شدن یک سوم از شب. 

در حديث دیگری آمده است: حضرتش بعد از نیمه شب برای عبادت برمی خاست. 

در روايت دیگری آمده است: زمان قیام و رکوع و سجودش با يكديكر برابر بود و در 
هر باری که برمی‌خاست. مسواک می‌زد و آيات سورة آل عمران را از ِن في خُلْق الوا 
وَالٌژض4. یت لا خلت الميغاد» می‌خواند. 

۴ -زراره كويد: امام باقر اق فرمود: 

رسول خدايية همواره در سفر و در حضر سيزده ركعت نماز در شب به جا آورد که از 
جملة آن‌ها سه ركعت نماز وتر و دو ركعت نافلهُ صبح بود. 








۴.۶ فروع کافی ج / ۲ 


۵ ۔ -عنة عله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيٌ بن حي عَنْ علي بن اغمان عن 
الحَارث بن المَفیر اي قال: ‏ عقت آنا عق ا اف اا يَقُولُ: 
۰ سك عَشرة رة تما إ٥‏ والب العش و تما بغ اهر 


06 


و 


وس ےمم ىھت 
لبها و هو قاد زا أصلیهما وا قائ و گا زشول اللي یصَلّي لت 
عَشْرَةَ رَكْعَة ین الیل 

د وو کر یں 


5 


۵۔ حارث بن مغيره نصرى گوید: از امام صادق نيا شنیدم كه می‌فرمود: 

نافلۂ روز شانزده ركعت است: هشت ركعت هنكام زوال آفتاب» هشت ركعت بعد از 
فريضة ظهر و چهار ركعت بعد از مغرب. 

ای حارث! هیچ گاه جه در سفرو جه در حضر۔این جهار ركعت نماز را ترک مكن! و دو 
ركعت بعد از فريضة عشا را ترک مكن! پدرم آن دو ركعت را در حال نشسته به جا می‌آورد 
ومن ايستاده می‌خوانم و رسول خدا بب را همواره در شبء سیزدہ ركعت نماز می‌گزارد. 

۶۔ اسماعیل بن سعد احوص كويد: به امام رضا ّا عرض کردم: نماز چند ركعت 
است؟ 


فرمود: پنجاه و یک رکعت. 








کتاب نماز ۴.۷ 
E ETE‏ یختی عَن أَحْمَدَبْنِ محمد عَنِ اي أبي مير عن مِشام عم 
عَنْ أبِي عَبْدِ الله ا ی لاف وج (إِنَّ ناشئة الیل هي أشد وطا و آفرم قيلاً». 
قال: يَعْنِى بِقَّوْلِه: دو أَقَوَمُ قبلا؛ قِيَامَ الوَجَلٍ عَنْ فراشه يريد به الله لا رید به 
غيره. 
۸-علی: امم عَنْ یه انب رن بي یوب الْعَزَارِعَنْ مُحَمّدٍ 
بن مشیم قال: ٠‏ سَمِعْتٌ با عَيْدِ الله ا يَقُولُ: 
ام ید يوأت مات من اليل فان تح بَفُم تاه الشَّيِطَانُ قَبَالَ فی أَذْهِ 
قال: و سا عَنْ قول اه رو جل «كاثوا قلیلاً من الیل ما ييْجَعُونَ». 
ال :كَانُوا اق اي تقُوتهُمْ لا يقُومُونَ فيها. 
1 یرای ان ی تین ی تپ 
اعد الله ال و 


۷۔ هشام بن سالم كويد: امام صادق لا دربارۂ اين آيه که خداوند كيك می‌فرماید: 
إن ناشئة اللیل هي آشد وطئاًو آقوم قيلاً4 فرمود: 

مراد از «و آقوم قيلاً» که به جز خدا دیگری را اراده ننماید برخاستن انسان از بستر 
خواب است. 

۸۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق اا شنيدم که می‌فرمود: 

همانا بنده در شب سه بار بيدار می شود و اگر برنخیزد» شيطان نزد او می‌آید و درگوش 
او اقراہ سس کد 

راوى گوید: هم چنین از آن حضرت در مورد گفتار خداوند ګګ كه می فرماید: «كانوا 
قلیلاً من اللیل ما مهجعون 4 سؤال كردم. 

فرمود: شب‌های بسیار كمى بود که نماز شب از آنان فوت می‌شد و برنمی خاستند. 


۵ 


۹۔ عمربن آذینه گوید: عمر بن يزيد از امام صادق لب شنیده است که حضرتش فرمود: 








فروع کافی ج / ۲ 


إِنَّ في الیل لَسَاعَهٌ ما يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مشیم يُصَلّي و يَدْعُو الله فیها إلا اسْتّجِيتَ 
لت أضلحک ال أي سَاعَةٍ جي م من الَيْلِ؟ 

قَالَ: إا مضی نف الَيْلٍ في اشد الأول من اضف الْبَاقِي. 

2 -عِدَةٌ ین آضخابنا عَن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ عَن الحْسَیْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَاِبن 
عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بِن وَهْب عَنْ أبي عَبْلٍ الہ لا قال: 

ل ا برطي ترا ےجا مِنَ اللوم و قال: 


۳1 


ني ےت کہ بن انز ح حَنَّى اضبح. و ریما فَفْیْتُ 


فقال: ق لد وَالْه! 
قال: و لم يُرَحَض له في الصلاة فِي أَوّلِ الیل . و قال: الْمَضَاءُ بالتهار أفصضل؟ 


شب هنگام ساعتی است که هر بندۂ مسلمانی که آن را درک کند و در آن ساعت نماز 
گزارد و خدا را فرا خواند و به درگاهش دعا کند. در تمام شب‌ها اجابت شود و دعایش 
مستجاب گردد. 

عرض کردم: خدایت خير دهد! بفرمایید آن. جه ساعتی از شب است؟ 

فرمود: هنگامی که شب از نیمه لا جو و وت 

۳۰ - معاوية بن وهب گوید: به امام صادق لا اا عرض کردم: یکی از شیعیان شما که از 
صالحان است-به من از خواب سنگینی كه دارد. شکایت کرد می‌گوید: من قصد می‌کنم 
که برای نماز شب برخیزم. ولی خواب بر من غلبه می‌کند تا صبح می‌شود و جه بسیار فاق 
می‌افتد که نماز یک ماه پی‌درپی؛ يا دو ماه را قضا می‌کنم که به سختی آن را تحمّل می‌کنم. 

راوی گوید: حضرت رخصت خواندن نماز شب در اوّل شب را به او نداد و فرمود: قضا 








کات از ۴ 


مها لزع سی و ا ای Ed‏ 
ال فرخص لَهُنٌ في الصَّلاةٍ أل الیل إِذَا عفن و وس E‏ 
٣۱‏ خمد بن | ذریش عَنْ محمّد بن عبد بان صفوان عَن ان بكر قَالّ: 
لسارم 
کن کو ان و ین آخر الیل یْصل صَلاُ ضربة واحدة نم 
ھ0( 
7 عَلِىُ بن راهيم عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ وین ألمُغِيرَة عَنِ ابن مُسْكَانَ عن الْحَسَنٍ 
اب اد قال: 
َُ: الول بَصلّي الو کُعتین من الوَثر مم يَقُومُ فینمی اههد خی ركع و 
9 
o‏ سس 


۹3 


عرض كردم: يكى از دختران و دوشيزكان جوان ماكه خير و اهل آن را دوست داردء 
برای خواندن نماز شب حريص است. ولى خواب بر او جيره می‌شود و جه بسا که نماز 
لت از قضا سی شوق فراتای تضاف تراک ذاش اما ا انچ راداوه کهور لاقنت 
ان را به جا اورد. 

مام ا به آن دخترها به خاطر این که توانایی قضای آن را ندارند رخصت داد و اجازه 
فرمود که در اول شب نماز شب را کے 

۳۱ -ابن بكير گوید: ام صادق اا ا فرمود: 

همواره شخصى كه در آخر شب EE‏ قن تر ل ات می خواند 
سپس می‌رفت ومى خوابيد» مورد ستايش قرار نمی‌گرفت. 

۲۲ - حسن صيقل گوید: به امام صادق الا اق عرض كردم: شخصی دو ركعت نماز وتر 
می‌خواند. سپس برمى خيزد و تشهّد را فراموش می کند تا به ركوع می‌رود و در رکوع به 
یادش می اید (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: بايد بنشيند و تشهد را بخواند. يس از آن برخيزد و ماندۂ رکوع و نماز خود را به 
جا اورد ونماز را به پایان برساند. 








.اع فروع کافی ج / ۲ 


قال: قلث: أ لیس فلت فى افريضة ة إِذَا ذَكَرَهُ بَعْدَ مَارَكَعَ مضی نم سَجَدَ 
مَجْدتّي السَّهْو بَعْدَ ما یلصرف و يَنَسَهُدُ فیهما؟ 

قال: یش النَافلةً مل الْمَرِيضَةٍ. 

۳ - الحَسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ کر ڪر عن قد اون عابر عن علي ين رازن 
فضاله بْنِ أ یوب و حَمَادِبْنِ عیسی عَنْ مُعَاوِيَة ن وَهْب قال: سَأَلْتٌ ابا عد الله اط 
عَنْ فصل سَاعَات الَوثر 

"۷۷۷۷۷ ۰ مخت یشتی عم مین تن‎ ۲٤ 
RE E : بي ساره قال : أخْبَرَنِي أَبَانُ‎ 


تی یی 


قلت لاب عَبْد الله الا : أي سَاعَة گان زشول اللہ کا رت 


۶ ليوا 


فقال: عَلَى مثل مَغِيبٍ امس لی صلاة المَغْرب. 


راوی گوید: عرض کردم: مگر در نماز فريضة نفرمودید که هر كاه بعد از رکوع به ياد 
آورد. بايد نماز را ادامه دهد. سپس بعد از تمام شدن نماز دو سجدۂ سهو به جا آورد و 
تشهد را بخواند؟ 

فرمود: نماز نافله همانند نماز فریضه نیست. 

۳ معاوية بن وهب گوید: از امام صادق ی از بهترین ساعات خواندن نماز وتر سوال 
کردم. 

فرمود: طلوع فجر (فجر کاذب) آغازین وقت فضیلت آن است. 

۴- اسماعیل بن ابی ساره گوید: ابان بن تغلب به من گفت: به امام صادق بات عرض 
کردم : در چه ساعتی رسول خدا یی سه ركعت نماز وتر را به جا می‌آورد؟ 

فرمود: (پیامبر دا وقت نماز وتر را) به اندازه فرو رفتن آفتاب تا پایان سه ركعت 


فريضة مغرب انتظار می‌کشید. 








کتاب نماز ۴۱ 


0 على : نهیم عن یه عَنِ ان آبي یر ان ی عن زرَارةفَالَ: فلت 
لابي جغفر اقة: ار تا الان قَبْل انان مَوْ ضِْعْھُمَا؟ 

فقال: بل طلوع اج فإذا طلع اضر مذ دخل وفث اعدا 

٦‏ - على بن مُحَمَّدٍ ُدٍ عَنْ سَهل بن زِيَادٍ عن ان أَسْبَاط عَنْ براهیم بْن أبي لد 


۳ 
ہو 
۳ 


فاك صص 09" ا في آلمشجد العرام صَلاة الیل فلا فرع جعل 


هو م 


3-١ ۳۷‏ نة عن مدن سین عن کال من عبد الوزن الولید للم 


2 
5 


ال 7 الحَمد 1 002 


۵ -زراره گوید: به امام باقر عرض کردم: دو ركعت (نافلة) پیش از صبح را در جه 
وقت بايد خواند؟ 

فرمود: وقت آن. پیش از طلوع فجر است» و چون فجر طلوع کند. وقت نماز صبح 
جماعت) در مسجدالحرام به جا آوردم و چون حضرتش از نماز فارغ شد به جای آن که بر 
پهلو بخوابد. سجله کرد (زیرا مستحب است ميان دو ركعت نافلة صبح و فریضه صبح با 
دراز کشیدن یا به پهلو خوابیدن فاصله انداخت و می توان به جای آن سجده کرد. چنان که 
آن حضرت سجدہ کرده است). 

۳۷ - اسماعیل بن جابر -يا 000" شان گوید: به امام صادق ال ليلا عرض کردم: آ 
شب برمى خيزم و می ترسم ( بيش از پایان یافتن نماز شب و وتر) صبح شود. 








۴۲ فروع كافى ج / ۲ 


TT ۳۸ 1‏ رو رت لے 


که ری ار ا ساي 
بالوثر از يُصَلي الصا عَلَى و جهها حتّی یکُون اور آجر ذلك؟ 
فا ا اون 


و قال: أا كُنْتٌ فاعلاً ذُلك. 


و 


۹ مب افییش لو ان تخبوس عن ‏ كلاد 
حَفْصٍ بْنِ سام قال: سَأَلْتٌ ابا عَم الله افد عن الم في و متي الؤثر. 
ہر اعقاو دع 
TT‏ اا اف را یهن کیا 


۸۔ محمّد بن مسلم كويد: از امام باقر پرسیدم: کسی که آخر شب برمی‌خیزد و 
می ترسد که ناگاه صبح فرا رسد آيا ابتدا سه ركعت نماز وتر را بخواند يا به ترتیب اول نماز 
شب را به جا آورد یا به همان ترتیب نماز شب را بخواند تا آن که سه رکعت نماز وتر در آخر 
آن خوانده شود؟ 

فرمود: بلکه بايد ابتداء نماز وتر را بخواند. 

سپس فرمود: من نيز چنین می‌نمایم. 

۹۔ حفص بن سالم گوید: از امام صادق:32 در مورد سلام در دو ركعت نماز وتر 
پرسیدم (که آیا خوب است يا نه؟) 

فرمود: آری؛ در صورتی که کاری داشته باشی» بیرون رو و کار خود را انجام ده. سپس 
باز گرد و یک ركعت دیگر را به جا آور. 

ابن سنان گوید: از امام صادق ا از سه ركعت نماز وتر پرسیدم که جه سوره‌ای را 








کتاب نماز م۴۳ 


قال: ب «قل هو الله أَحَدُ4. 


- ۰ 


قال: عم 

۳ علخ عَنْ أبيه عَن ان آبي میرن حَمّادٍ عَن الحلبی عن آبي عَبْد اللہ ال 
یل عَنِ القَنُوتِ في الوثر َل ذ فيه شیم موف یب و يُقَالُ ؟ 

ال ان علی اللہ روج و صل علی ای 8 و تنیز دبک العظيم . 

نم قال :کل دنب عَظيم. ١‏ 

- ینب محمد ا 
أبي عَبْدِ او قَالَ: قال أو عَبْدِ الله 381 

وت فى الوثر الاو فى الفَِیضة الدّعَاء. 

۳ محمد بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنِ الْمَضْلٍ بن شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنصُور 
بن خازم عَنْ آبي عبد افو ا قَالَ: 


1 


اشتغفر الله في الوثر سبعیر مرہ. 


فرمود: سورة «قل هو الله احَدٌ> را 
عرض کردم: تمام سه رکعت؟ 


رت 

لی كويلةاوناناء سا یی و ایا در شوك ارز وما سی ست 
که خوانده شود؟ 

فرمود: نه خدای 5ك را ستايش کن» بر پیامبر ¥ درود فرست و از گناه بزرگ خود 
طلب آمرزش نما. 

سپس فرمود: و هر گناهی بزرگ است. 

۲ عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق لبا فرمود: 

قنوت در نماز وتر یی یی تس دعاست. 

۳ - منصور بن حازم گوید: اما م صادق ناه الا فرمود: 

در نماز وت هفتاد بار نتم 








٤۔‏ محمد بن بح يی عَنْ عِمْرَانَ بن مُوسَى عَن الْحَسَنِ بن علی بن الْنْعْمَانِ عَنْ 
جس تد 


34 


ججاءَ رب ی أ مير الْمُؤْمنِينَ عَلِيّ بن بي طالب لفك فقال: یا 
اي قَدْ خرف الصَّلاة بالل . 

تقال ا و ا لت ل ند 5 هد 

۵ عَلِيٌ ن مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ علی بن مَهَزِبار قال: 

قرات في کتاب رل إِلَى آبي عَبْدِ الله 2. :ار کعتان الان بل صَلاَة جر مِنْ 
صلاة الل هى أَمْ من صَلاَة هار و في أي وفت أَصَليهَا؟ 


فكتّبَ بخطه: اخشها في صلاة الیل حَشُوا. 


ا 


فا رت ۲ 


۴ راوی گوید: شخصی خدمت امیر مومنان على بن ابی طالب صلوات اللّه علیهما آمد و 
عرض کرد: ای امیر 0 من از نماز شب محروم شده‌ام. 

اوا غا ا ترہر تار فش هش کک سس ماد 

۵۔ على بن مهزیار گوید: در نامۂ شخصی كه به امام صادق ‏ ۴۳ نوشته بود این‌گونه 
خواندم: 

آيا دو ركعت نافلة پیش از نماز صبح. جزو نماز شب است. يا جزو نماز روز و در جه 
وقتى بايد آنها را خوائم؟ 

آن حضرت به خط مبارک خود نوشته بود: آن دو ركعت نماز را در نماز شب داخل 


نموده و از آن قرار ده. 


- برخى از نسخه‌ها آمده است: امام باقر عج9. 











اب از ۴۵۵ 


(۸۵) 
اب تیم النَافِلِ و َأَخِيرِهَا و قَضَابْهَا و صَلاة الضحی 
-١‏ لیب محم محمد عَنْ عد الوزن عایر عَنْ علي بن مَهزيَارَ عَنِ الحُسَيْنِ ن 
رو ا ال ع 
سَأَنْتٌ آبا جفقر الا عن الول يَشْتَغِلُ عن وال یل من اول ار . 
TS‏ ل یت 
۲ - عَلِنٌ ٿن میم عَنْ مُحَمّد بْنِ عیسّی عَنْ بُو بْنِ غَبْدِ الرّحْمَانِ عَنْ 


مَعَاو ية بن وَهْبٍ قال: 
ےت 


کت کے زاب لگنا لور سک 


۱ 


۔ 


ہے وت دہ 


0 


بخش هشتاد و ينجم 
تقديم و تأخير نمازهاى نافله و قضاى آذها و حكم نماز چاشتگاہ 
۱- محمدبن مسلم گوید:از امام باقر اکا سوال کردم: شخصی که گرفتار کاری شود (و 
نتواند نافلة ظهر را در وقتش بخواند) ايا می تواند در اغاز روز زودتر ان را به جا اورد؟ 
فرمود: آری» اگر بداند که برای او کاری پیش خواهد آمد. می تواند زودتر تمام نافلەھا را 


در آغاز روز بخواند. 

۲ معاوية بن وهب گوید: امام ا 3 فرمود: 

در روز فتح مکه برای رسول ٍ0 ن¿ سیاهی در ابطح برپا شد. آن 
حضرت با کاسه‌ای چوبین که اثر خمیر در آن دیده مىشد- بر خود آب ربخت (و غسل 
...چا چاشت. روی به جانب قبله کرد و هشت ركعت نماز به جای آورد که 
آن بزرگوار نه پیش از آن چنین نمازی را به جا آورده بود و نه پس از آن به جا آورد. 








۴۱۶ فروع کافی ج / ۲ 


۳ على : زا آبیه عن ان أي مير عن مُعَاوِيَة بن مار ال ال 
أ رل افِاژة: اقض ما فانک من صَلاةٍ 0۳۰۳۷۳۴۰۰۰۰۳٢‏ من صلاة الیل بالليْل. 
قلْتُ: آفضي ورین في َة ؟ 
فقال: عم افض وثرا بدا 
٤‏ - عَلِیب بن زيم ن أب عَن ان أبي میرن مُرام ال 
نٹ ہے اا فقال: لح الله! إن عَلَىَ ' وافل كَثِيرَةٌ 


۰: 


E 
فقال: اقضهًا.‎ 


۳ - معاوية بن عمّار گوید:امام صادق اب فرمود: 

أن جه از نافله روز از تو فوت ره E‏ ار 
شده» قضای أن را در شب به جا آور. 

عرض کردم: آیا می‌توانم قضای دو نماز وتر را در یک شب به جا آورم؟ 

فرمود: آری» قضاکن آن را در حالی که ویر بامد 

۴ رم اید سو ہے مہ صادق الا الا عرض کرد: خداوند شمارا حفظ 

فرمود: قضای آن‌ها را به جا آور. 

عرض كردم: بيش از شمارش است. 

فرمود: قضاى آن‌ها را به جا آور. 

عرض كردم: ثتمارة انها را نمی‌دانم. 

فرمود: سعی كن و عددى را در نظر بياور. 








کتاب نماز ۴۱۷ 


٥٥6 رر٤ ا‎ 


قال: مُرَازِمٌ: وَكُنْتُ مرضث أَزبَعَة آشهر لم لفیا 
لت: أَضْلَحَك الا یتآ ال 
فقال: لیس عَلَيْكَ فَضَاءٌ إن المَرِيض لش کَالصٌجیح؛ 2 
اله اوی بالغذر فيه. 


ه ۵ م 


۵ من خی نع لوزن محمد ع علي ن اگم نون ما 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ الجَعْفِىٌ قال: قال بو جقفر ا3 

فصل قَضَاء الوایل فََاءُ صَلاَةٍ الیل الیل و صَاكة الهار بالٹھار 

فلت فَيَكُونُ وتران في ليْلَةِ؟ 


مد 


مرازم گفت: من مدت چهار ماه بیمار بودم و در این مات نماز نافله نخوانده بودم. عرض 
کردم: خداوند شما را نگهدارد! فدایت شوم! من چهار ماه بیمار شدم و نماز نافله نخواندم. 

فرمود: قضا بر تو لازم نیست؛ زیرا بیمار مانند شخص تندرست نیست. خداوند هر جه 
را که بر بنده چیره کرده و اختیار بنده را از آن سلب نموده, خود خداوند در آن مورد 
سزاوارتر است که عذر او را بپذیرد. 

- اسماعیل جعفی گوید: امام باقر فرمود: 

بهترین قضای نافله‌ها. قضای نافلة شب در شب و قضای نافلةً روز در روز است. 

عرض کردم: آيا دو نماز وتر را می‌توان در یک شب خواند؟ 

فرمود: نه. 

عرض کردم: يس چرا به من امر می‌کنید که دو نماز وتر را در یک شب به جا آورم؟ 

حضرتش فرمود: یکی از آن دو قضاست. 








۴۸ فروع كافى ج / ۲ 


۱ على : ِن راهيم عن اپيد نان پي میرن حَمُاد عن اللي قَالَه شيل 
أبُو عَبْدِ الله 381 ع ےرت يَقَضِيهَا؟ 
قال. جم له کے ہے 


ئل بن مق ۳0۳02987" 

قال: ا ان شاء : َعْدَ المغرب وَإِنْ شاء بَعْدَ العشاء. 

۸ 20 8 8 ٔ گم دن 
سَيْففِ بن عَمِيرَة رَفعَةُ قال: 

مر امیر المُؤْ منین الا ب برجل يُصَلَّي الضحَی في مشج الكُوفَة فَعَمَزَ جب 
بالدرة وَ قال: توت له ا رک ال 

قال: فاثر گها؟ 


ل َقَالَ: : أَرَأَبْتَ الّذِى یی * عَبْداً اذا صل 4. 
ال أو عَبْدِ اش ال کت 


س‫ 
او 


۱ 8 


ع حلبى گوید: از امام صادق اا سؤال شد: شخصی که نماز روز از او فوت شده جه 
وقت بايد ان را قضا نمايد؟ 

فرمود: هر وقت كه بخواهد. اگر خواست بعد از مغرب و اگر خواست بعد از عشا. 

۷۔ نظير همین روايت را محمّد بن مسلم نيز به صورت مرسل نقل می‌نماید. 

۸۔ سيف بن عميره در روايت مرفوعه‌ای گوید: 

فين مومتان على مات اللہ دكار “مرو كذ شت كه در مسجد كوفه نماز چاشتگاہ را 
می‌گزارد. حضرت با تازيانه به يهلوى او اشاره كرد و فرمود: نماز توبه كنندكان (یعنی نافلة 
روز) را ضايع کردی. خداوند تو را ضايع كند 

آن مرد عرض کرد: آيا از این يس آن را رها كنم (و دیگر نماز چاشتگاہ را نخوانم)؟ 

حضرت على لیا این آيه را قرائت فرمود: «آپا بنده‌ای را دیده‌ای که به هنكام نماز نھی 
می‌کند ؟) 

امام صادق اا فرمود: همین انکار امير مؤمنان على ات در نهی از نماز چاشتگاه کافی 








کتاب نماز ۴۹ 


4- عیب راهيم عن أيه عَنْ حماوبن عیتی عَنْ خریز عَن رُرَارة و الیل 
عَنْ آبي جفقر و آبي عَبدِ اللو ائ: 

ن وَسُولٌ اه 4 قال: صَلةٌ الضحَى بذعةٌ 

۰۔ الْحْسَيْنُبْنُ مه ڪڍ عن معلَى بن محمد عن لسن ن لب شام بان 
عَنْ شلیمان بْنِ حَالِدِ قَالَ: سَأَلْتٌ ابا عبد الله ا ا عَنْ قضاء الور بَعْدَ بد الظهُر 
فقال: ا وا بدا کم فاتك 

قلث: وَثران فی لَبْلَة؟ 

قال عم یس إِنَعَاأَحَدمُمَا فضا:؟ 

١‏ عَلِييٌّ عَنْ أبيه عَن ان ات عَنْ آبي جریر الق عَنْ آبي عَبلِ اللہ ال قَالَ: 
گان ابو جَغْفرٍ 8 يَقْضِي عِشْرِينَ وثرافي ايل 

1 عَنْه عَنْ أبيه عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عیسی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبي جغفر ال 
قال: 


6:1 


۹۔ فضيل گوید: از امام باقر و امام صادق 8 روایت شده است که رسول خدا ا فرمود: 

نماز ضحى (چاشت -هنگامی است آفتاب در سطح زمين فراكير شود) بدعت است. 
- سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق اق سوال کردم: آيا قضای نماز وتر را می‌توان 

بعد از ظهر انجام داد؟ 

فرمود: نماز وتر را هميشه قضا كنء آن سان که از تو فوت شده است. 

عرض کردم: آيا دو نماز وتر را می‌توان در یک شب خواند؟ 

فرمود: آری» مگر نه اين كه یکی از آن دو قضاست؟! 

۱- ابو جریر قمی گوید: امام صادق ‏ فرمود: 

گاهی پدرم امام باقر تا ببست نماز وتر را در یک شب قضا می‌کرد. 


۲ -زراره كويد: امام باقر لا فرمود: 








۴۲۲ فروع کافی ج /۲ 


20 


ز انز ین ذلك فافض ذلك كما فانك تفصل 


3 
2 
7 
ہی‎ 
u: 


۳ت ھ8 3+ 0“ ل قد ا كل وله الأول الأول تدا 
اذا انت قضیّت صلاة لك ثم الوَثر 
ا را کت 


۳ 1 8 08 مِنْ صلاة ِ فى ل 500 كُلهَا فک فا 9 ۶ ہت فان یلك 
' یز لايك لور وثر > لَْلَيِكَ. 


5 ارام عن اوھ عمرو بن غلمان 32 فلت ضر الت عن 
بات ۲۳ 


فلس لأبى عَبد ام تد: رجل عَلَيْهِ من صلاة النَوَافِلٍ ما لا يذري مَا هو من کته 
کر 


هرگاه دو یا سه نماز وتر ۔و یا بیشتر۔بر عھدۂ تو جمع شد همان طورى که از تو فوت شده 
انها را قضاكن و ميان هر نماز وتری به یک نماز شب. فاصله بینداز؛ زيرا نماز وتر بعد از نماز 
شب و مؤخر از آن است» و چیزی را مقدم مکن بر چیزی که بر حسب شروع مقدم بر آن است. 

نماز پیشین را قضاکن و يس از آن» نماز بعد از آن راء و هر كاه خواستى قضا کنی» ابتدا 
قضای نماز شب سپس قضای نماز وتر را به جا آور. 

راوی گوید: هم جنين امام باقر فرمود: 

دو نماز وتر در یک شب نمی‌شود مگر آن که یکی از آن دو قضاست. 

هم چنین حضرتش فرمود: ۱ 

اگر در اوّل شب نماز وتر را خواندی و در پایان شب نیز بر خاستی. ان وتر اوّل به جای 
قضا به شمار می آید و هر جه در آن شب (از اوّل شب تا پایان آن) نماز بگزاری» همه آن‌ها 
بايد به عنوان قضا باشد و آخرين نمازی که به جا می‌آوری» نماز آن شب و آخرین نماز وتر 
تو نیز نماز وتر آن شب خواهد بود. 

وڈ عبداللّه , بن سنان گوید: به امام صادق اسر ابا عرض کردم : : شخصى نماز نافله‌های 
ساسا ارتا شده است. به گونه‌ای که شمار آن‌ها را نمی داند جه بايد بكند؟ 








ہے ا کے وین فلا شىء 
علیّه. و ان کان شفُله دنا تشاغل بها عن الصَّلاةٍ > فَعَلَيْهِ الْقَضَا ۱ ثُ و الا لقی الله 
مُسْتَحِفَاً مُتَهَاوناً مُضَيّعاً لش رَ سول الله کل 
۷ت ئگگ۶ ۶ بعلم که آن کم 
فسکت هليا تم قال: عم فلیتصَدّق بصدقة. 

٦‏ ما عضو 

قال بِقَدْرِ له و نی ذلك مد بل مشکین مَكَانَ کل لا 
فلث: و گم الصَّلاهٌ اي تَجبٌ عَلیہ فيها مد لكل یشکین؟ 


2 


یدق ؟ 


فرمود: بايد چندان نماز بگزارد كه از بسیاری آن‌ها نداند چقدر نماز خوانده است. تا 
مقداری که قضا کرده با آن جه در علم پیشینش بوده» برابر شود. 

عرض کردم: او به خاطر زیادی اشتغال نمی تواند همه را قضا نماید. 

فرمود: اگر اشتغال او برای کسب روزی بوده که ناگزیر از انجام ان است. یا در جهت 
برآوردن حاجت برادر مومنی است. در این صورت قضای آن‌ها بر عھدۂ او نيستء و اگر 
فك او تامف ی ثافله ا الاک ای ا و كترود 
قيامت در پیشگاه خداوند در حالی ظاهر می‌شود كه نماز را کوک شمرده. در انجام آن 
سستی ورزیده و سنت رسول خداء عم را زیر پا نهاده و تباه ساخته است. 

عرض کردم: به راستی او توانایی قضای آن‌ها را ندارد آيا می‌تواند به جای آن صدقه دهد؟ 

حضرتش مذ تی طولانی خاموش ماند. آن كاه فرمود: آرىء بايد چیزی صدقه دهد. 

عرض کردم: چقدر صدقه دهد؟ 

فرمود: به اندازه توانایی کمترین مقدار این ن است كه به هر مسکینی یک مد طعام در ازای 
هر نمازی بدهد. 

عرض کردم: یک مد در ازای چند نماز باشد؟ 








۴۲۳ فروع کافی ج /۲ 


فقال: لكل ر کُعَتَيْن من صلاة الیل و کل رز کعتین من صَلاَةٍ النهَارِ 


فلث: لابق 

NE‏ بع رَكَعَاتِ. 

َقلتُ: لا يَقْدِرُ 

فقال: ند يكل و الیل و مد لِصَلاَۃِ اهار و الاک أفضل وا حم 
١5‏ علي ن مُحَمّدٍ عَنْ سمل بن زیاد عن عمروبن علمان عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عذافر 


عَنْ عُمَرَبنِ رید عن آبي عَبد افو ائ ال قَالَ: 

اعلا أن الّافِلَةبمَلرلَة الهَدِيّةِ مّی ما تی بها قبلث. 
۱ ۵ الْحْسَیْنْ بن مُحَمدٍ NT‏ عن علی ا سْبَاطٍ عن عد 
أَمْحَابتاا و با الحَسَنْ الاو ا کان ذا هسم ترك الَافلة 


7 


5 


مهو و 


۳۹ .و عَنْهُ عَنْ علي ِن مَعْبَدٍ أ یره عن ما 4 ی قال. قال ال ل 


اد لوب إِقبَالاً و دار فا اقلت فوا وَإِذَا أ 0س ۶ھ 


فرمود: در ازای هر دو ركعت از نماز شب يك مذ. و برای هر دو ركعت از نماز روز هم 
یک مد. 

گفتم: توان چنین صدقه‌ای را ندارد. 

فرمود: در این صورت برای هر چهار ركعت یک مد (غذا) بدهد. 

مرن کردم داز يهم تھی نو اندم 

فرمود: جو ویو وٹ تمام نوافل روز بدهد اما با این 
كوه انان بيش انك گناہ مھ انت 

۴۔ عمربن يزيد كويد: امام صادق نت3 فرمود: 

هان بدان که نماز نافلهء مانند هدیه است. دی و شود. مقبول است. 

۵ د عدّه‌ای از ياران ما گویند: امام کاظم و هر كاه کاری ضروری پیش می‌آمد نماز 
افلا رک فی ک5 

۶۔ على بن معبد و راوى ديكرى كويند: امام ( باق يا امام صادق 92 ) فرمود: 
پیامبراکرم ب فرمود: 

همانا برای دل‌ها روی آوردنی و روی گردانیدنی است. پس هر گاه دلتان روى آورد 
نماز نافله را به جا آوردید. و هر كاه روی گردانید. بر شما باد به انجام نماز فریضه. 








کتاب نماز ۴۲۳ 
ال کٹ إلى أي اتن الف گرڈ َي الصَّاةٌ ایل تی أقضيهاة " 
عل لا قَالَ: سل اپو كهعس اعدا 


فقال: يُصَلّى الرجل نَوَافِلَهُ في مَوْضِع أ بر 

فقال: لا بل يُمَرقَهَا هاهنا و هَاهْنَاء فَإِنّهَا تَشْهَدٌ لَه یوم الْقِيَامَة. 

تو ےج بج کچ 
ی ی لَه َه لمع 
لت شف ما اء عن آبانك 8ھ فی هَذِه لت اجد. سی یرک إا گائٹ علیہ 

عشرو آلا کو فک أذ عفان مر او ادا اح حق حتف 

۷۔ محمّد بن يحيى بن حبیب گوید: طی نامه‌ای خدمت امام رضاءاكة 3 نوشتم: :نماز 
ہب سب بر رر رج وی 

ام cl‏ صادق 391 ہے ےت 
عرض کرد: آیا انسان می تواند نافله‌های خود را در يك مکان » یا در مکان‌های مختلف بخواند؟ 

فرمود: نه. بلكه در مکان‌های مختلف (بخواند» در اين جا و آن جا بخواند؛ زيرا هر 
مكانى برای او در روز رستاخيز كواهى خواهد داد. 

۹۔ محمّد بن ريّان كويد: طی نامه‌ای به امام جواد الا نوشتم: شخصى قضاى 
نمازهای (نافله) از پنجاه رکعت خود را چیہ یت پیامبر يكيل و یا در 
مسجد کوفه به جا می‌آورد. آيا بر حسب آن جه از پدران گرامی شما يه رسیده از فضیلت 
نماز در ای ین مساجد که یک ركعت آن از نظر پاداش چند برابر می‌شود -او را از قضای بفيّه 
نمازها بىنياز م ىكندء كه اگر ده‌هزار ركعت بر عھدۂ او باشد و او صد ركعت ۔یا کمتر و با 
بیشتر- بخواند به جای آن ده‌هزار رکعت حساب مى شود و دیگر بر عهده او چیزی 
نیست؟ آیا حال او چگونه خواهد بود؟ 








۴۲۴ فروع کافی ج /۲ 


وق ان ا ۰ لَه بالضغفب. ۳۳ ان نون تفصیراً من ع الصلاة بِحَالِهًا فلا 
عل از رت بای ضایر 
لقع من علن في نی سال“ 

اك انا( حَسَن ال عَنِ الول المشتغجر 80 حر نی الثافلة؟ 


قال: E‏ یلست ة في الکو و تَسْبِيحَةٌ في 
030 
(A7)‏ 
باب صلاة الْخَوْف 


١‏ - على : نهیم عن بيه عَن ان آبي مر عن حاو عن الب قال سے 
اش الا ال عَنْ صلا الْحَوْفٍ. 


حضرتش م نوشت: فزونی پاداش بر او نوشته می‌شود. ولی اگر آن گونه حساب كردن 
به سبب فضيلت أن مساجد. باعث كوتاه كردن و انداختن جيزى از نماز شود این کار را 
نکند. چون آن گونه مکان‌ها برای زیادی نماز نزدیک‌تر است تا به کمی آن. 

۰ ابو حمزه گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: شخصی که (برای انجام کاری) شتاب 
داردء در نماز نافله جه چیزی او را کفایت می‌کند؟ 


فرمود: سه تسبیح (سبحان اللّه) در قرائت» یک تسبیح در رکوع و یک تسبیح در سجده. 


ب بخش هشتاد و 7 ششم 
نماز خوف و ترس 
- حلبی گوید: از امام صادق اا دربارۂ كيفيّت نماز خوف پرسیدم. 








کتاب نماز ۴۲۵ 


قال. یوم الما و کجی؛ ان ین أضخابه يمومو له و ای با 
لو قصلي بهم م لام ر عة م يموم و ومون معة فیخثل انم ؛ سلون هُمْ 
الو كُعَة الاي ثم بسا بعتي غلی 2 ق 
آضخابهم و جيء الآحَرُونَ فَيقُومُون لف الإمام تبصلي بهم الرَكْعة الَا كم 
ھی لع اوھ ارت E‏ 


o 


م ےر م 
2 


هو ۶ 


قال: و في المَغْربٍ مِثْل َلك يَقُومُ رز ےہ ےت تہ 
لصاو ےر تن ن الو کعتین 


7 


فیتشهُدون و یُسَلم به و ٹور ور و وت 
اسر جح ورن و مر حك اھ سال ھا 
کم خیش يته لم وم و ومون معا و يُصَلَي بهم رَكَْة أرَى نم بیش 
وَبَفُومُون هم تون رَكْعَة أ خرى تم بَسَلمُ عله 


فرمود: امام جماعت می ایستد و دسته‌ای از لشکر يشت سر او می‌ایستند و دسته‌ای 
دیگر در برابر دشمن می ایستند. امام با ایشان یک ركعت می‌خواند» سپس بر می‌خیزد و 
آن‌ها نیز با او بر می خیزند و امام هم چنان می‌ایستد و انها ركعت دوم خود را می خوانند 
و آن گاه عله‌ای از ایشان بر جمعی دیگر سلام می‌دهند و بعد از نماز برای جایگزینی به 
سوی ياران خود می‌روند و به جای انانء در مقابل دشمن قرار می‌گیرند و دستة دیگر 
می آیند و يشت سر امام جماعت دسر سو تر تا می أوردء سپس 
امام می نشیند و آن‌ها برمى خیزند و یک ركعت دیگر سی خر ات سود امام جماعت سلام 
می‌دهد و با سلام دادن او آن‌ها به جای خود بازمی‌گردند. 

امام ی فرمود: نماز مغرب نيز همین طور است؛ امام حماعت می‌ایستد و دسته‌ای 
می‌ایند و يشت سر او می ایستند و یک رکعت با ایشان می‌گزارد و بر می خیزد و ایشان نیز 
برمی خیزند و او هم چنان می‌ایستد. آن‌ها دو ركعت دیگر می خوانند و تشهد میگویند و 
جي ار اام می‌دهند و بعد از نماز برای جایگزینی ب به سوى ياران خود می روند و 
دستة دیگری می ایند و پشت سر امام می ایستند و با ایشان نیز یک رکعت می‌خواند که در 
آن قرائت می‌کند و می‌نشیند و تشهد می‌گوید. سپس برمی‌خیزد و آن‌ها نیز با او بر 
می خیزند و يك ركعت ديكر با آنان می‌گزارد و پ پس از آن می نشیند و آن‌ها برمی خیزند و 
رکعت دیگر را تمام می‌کنند و آن گاه امام بر ایشان سلام می‌دهد. 








۴۲۶ فروع کافی ج / ۲ 


۲ مد رةه 7 کر وت کا 


۳ سول اش كلل باشخا في ربق سوه ٤‏ الْحَوْفٍء ففرّق 
أَصْحَابَهُ فرقتین اقام فِرقَة بازاء العَدُوٌ وَ فرقة له فک و وا مرا و أَنْمَتوا 
اب مب یرو دا( 


من 


ه 2 و 


کے مور کہ نول عَلَيْهِمْ فَقَامُوا 
جم حر و على موق ار زع رز 


خاد ٿن عنمان عَنْ آبي بصیر قال: سمغث با عبد الله لٹ يَقُولُ: 


۲- عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق نا فرمود: 

رسول خداتَيةٌ در جنگ (غزوه) ذات الرّقاع با اصحاب خود نماز خوف به جا آورد. 
آن نماز به اين ترتیب بود كه رسول خداية اصحابش را به دو دسته تقسیم فرمود. یک 
دسته را برای رويارويى با دشمن قرار داد و دسته دیگر را به نماز در يشت سر خود نگه داشت. 

آنكاه حضرتش تكبير كفت و آن‌ها نيز تكبير گفتند» و به قرائت يرداخت و آنان ساكت 
ماندند. دی أيه ہے رفتند» به سجده رفت و آنان نيز به سجده 
رفتند. آن كاه رسول لااو بر تحاست» و مامومین براق خوه یک رکعت نماز کر ارول 

آن گاه عده‌ای از آنان سلام دادند و بعد از نمازن جهت جایگزینی به سوی ياران خود 
رفته و به جای آنان خر تقایل دمن رار کردا ران دنگ مادو نشت عن رول 
خدا چ به نماز ایستادندہ و آن حضرت با آنان یک ركعت نماز گزارده سپس تشهد را خواند 
و سلام داد. بعد آنان بر خاسته و (جداگانه) یک ركعت نماز به جا آوردند و سلام دادند. 

۳ ابوبصیر گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 


- یکی از غزوه‌های معروف است که در سال چهارم ۔یا پنجم - هجری در غطفان از سر زمين نجد به وقوع 











کتاب نماز ۴۷ 


2 


إن گنت في أَرْض مَحَافَة فخشیت لصا أو سَبْعا فصل عَلَی دَابَيك. 
1 ده ین اضخابنا عن آخمدین محمدنن الب عن یه عن زرعَةَعَنْ سماعة 


ال ساب عن اش اس المشركون فَتَحْضْرْه الصلاة فيه ھا او ات 
مِنْهًا. 

قال: يومِئٌ إيمّاءً. 

0 - مدب خی عَنْ أَحْمَد ن مُحَمَد عَنْ مُحَمدِ بن إِشمَاعیل قالّ: 

اه فنث: : ول فی طریق مك رل ِلصّلاة في مَوَاضِعٌ فِيها راب 
لي المكتوبة به عَلَى الاژض. ف ترا ام الکتاب وخذهاأم لى ی الوَاجِلَةٍ 
فتفرا فَاتِحَةَ الکتاب و السُورَةَ ؟ 

ر e‏ لمكب و غیرها وَإدَا قرأت ا 


5 
1 5 ۔ 


ره او لا ارق خالدی E‏ 


في سس ہہ 


5 


اگر در سرزمینی قرار گرفتی که خوفناک بود و از دزد یا درندگان ترس داشتی بر روی 
چھار پایت نماز بخوان. 

۴ - سماعه گوید: از امام اا پرسیدم: اسیری است که مشرکان و او را به اسارت 
وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: با اشاره نماز بگزارد. 

۵ - محمّد بن اسماعیل گوید: از امام با پرسیدم: در مسير راہ E‏ در برحی 
مکان‌هایی که عرب‌های بادیه‌نشین هستند. فرود می‌آییم (و می‌ترسیم که مارا غارت 
کنند) آيا نماز فریضه را بر روی زمین به یک حمد تنها بخوانيم, يا این که بر بالای مركب 

سواری آن را با حمد و سوره به جای آوریم (کدام بهتر است)؟ 

فرمود: هر گاه ترسیدی. نماز فریضه و غير فريضه راد بر بالای مركب سواری بگزان و اگر 
حمد و سوره را بخوانی نزد من بهتر است و در آن چه که تو انجام داده‌ای» اشكالى نمى بيلم. 








۴۲۸ فروع كافى ج / ۲ 


2 ۵ ۵ 


1 من مب عن علي بن الم عن بان عن عبد ال شمان بن آبي ند 
الله قال: سَألْتُ آبا عَبْدِ لها اة عَنْ قول اه رو جل: «قان حلمم رجالا أ رُكْباناً» کیف 
صل ؟ و ما ول ذا اف من سیم أو لِضٍ کیف يُصَلي؟ 

قال. كبر و بُومیْ ایماء برأسه. 


(AY) 
يَابُ صلاة الْمُطَارَدَةِ و الْمُوَاقَفة و الْمْسَايَفَة‎ 


١‏ على نهیم ئن هاشم ای عَنْ أبيه عَنْ عفرو بن عثمان عَنْ مد بن 
غذافر عَنْ أبي عَبْدٍ الہ ا قال: 

ذا جَالّتِ الیل تضطرب السيُوفٌ أَجْزَأ تخبيرتان, نهذ تفصیر 

1 ی9١‏ 
مُشلم عَنْ أبي جغفر افا قال في صلاة الْحَوْفٍ عِنْدَ المُطَارَدَةٍ و الْمُتَاوَسَّةِ: 


۶ ھا وف وت کت صادق ام دربارة آيهُ کریمه‌ای که 
بخواند. در صورتی که از دژندہ يا دزد بترسد؟ 
فرمود: تکبیر كويد و با سر خود اشاره نماید. 


بخش هشتاد و هفتم 
0000۷۳ 
۱ - محمّد بن عذافر گوید: امام صادق ا فرمود: 
هر كاه سواران بر يكديكر حمله كنند و شمشيرها به حرکت در آیند. برای نماز گزان دو 
لد عق اف ال ھی یشک لدان سکس اس 
۲ - محمّد بن مسلم كويد: امام باقر ًا در مورد نماز خوف به هنكام حملة دشمن و 
هنگامی که رزمندگان در کارزار به جنگ تن به تن بپردازند فرمود: 








کتاب نماز ۴۹ 


:صلی کل إِنْسَانِ هم بلایماء حَيْتْ كان وجه و ان کانت المسایفه و 


المُعَائَة و لاحم اقا ا و الا صلّی تن دع مر 
لم تکن صااتهم الظهر و عضو و اس ےکر تا م عِنْدَ وَفْتِ کل صلل إلا 
محر الیل و كشي و ابید و العاء کن نم فاف له بارهم 
باعادة الصلاة. 

۳-عَله ی کرت سس تھ تل سناس آشخابا یذ گر 

۷۶ و و عا ای ود الح کر ا کل صلاة إلا 
فرب فا ها کل ۱ 

٤‏ ۔ على ب بن ابراهيم عَنْ آبه وَأَحْمَدُبی إذريس و مُحَمَدُ: ْنُ یخی عَنْ مد بن 
محمد جمیعأ عَنْ ماب عِيسَى عَنْ حریز عَنْ أبي عَبْدِ اللو اتا ا فی قول الل 
عَوَوَجَلٌ: فیس علیکم جذ اع انز رات الکو ئل أن سک لین توا 

قال: في ال کعتیْن لقص مِنْهُمَا واحدة. 


)نع 


در نماز خوف به هنكام حملة دشمن و هنگامی كه هر كدام از رزمندگان بايد با اشاره به 
هر طرف كه روى او باشد نماز بخواند و اگر جنگ تن به تن باشد و دست به كريبان 
يكديكر باشند و جنگ شدت كيرد(به جاى هر رکعت. ذکر يا تكبيرى است) زيرا امير 
مؤمنان على ما در جنگ صفین که شب هرير بود نماز ظھں عصر» مغرب و عشاى آنان 
تکبیں تھلیلء تسبیح» حمد و دعا بود و همین نماز آنان بود و آن حضرت به سياهيانش امر 
نفرمود كه بعد از يايان جنگ. نماز خود را اعاده كنند. 

2 مغيره گوید: از بعضی ياران شنيدم كه (از امام ا) نقل مىكرد: 

کمترین مقدار تکبیر در هنگام شمشیر کشیدن و در آویختن در کار زار برای هر نماز دو 
تكبير استء مگر نماز مغرب كه آن سه تكبير است. 

۴ ۔ حریز گوید: امام صادق اب دربارة گفتار خداوند كك كه می فرماید: (قَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جاح آن تفْصُرُوا مِنَ الصلاة نف أن يفتكم لین كقَرُوا فرمود: 
فو راک ری E‏ جیا کت بیس یی کت کرجا تر 








و ام 


له عم صلا: الَقِتَال . 

فقال: ذا الما فاقتتلوه فان الصَّلاَةَ حیتیذ ابر وَإِنْ کا 
علی الْجَمَاعَةِ فَالصَّلاةٌ إِيمَاءً. 

٦‏ مُحَمَدُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ خریز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبي تعغفر اد فَالَ: 


ممه ور 


لت له :ریت ان لم يكن رقف على وضو كتف يَضْتَمٌ و لا بَفْدِرٌ على 


و 
ھ۶ 
o‏ 
مور 2 


دالوجھمعمین او ا تھا مها ار ول وت 
09 مِنَ او کوع و لا ود الی اقلق ولک ا ادرت ده غیر ان 


۱ 


و 


۵۔ سماعه گوید: از آن حضرت ( امام صادق نا ) دربارة چگونگی نماز به هنكام كارزار 
يرسيدم. 

فرمود: وقتى دو سياه در برابر هم قرار گیرند و به پیکار بپردازند. در جنين حالى نماز 
فقط تكبير است. و چون با دشمن رو در رو بایستند و نتوانند نماز را به جماعت به جاى 
اور دراين صورت نماز با اشاره انجام می‌شود. 

۶۔زرارہ گوید: به امام باقر گفتم: اگر کسی وضو نداشته و از بيم دشمن نتواند از 
چهار پایش فرود آید. بايد جه كند؟ 

فرمود: بر نمد چهارپای خود یا نمد زین يا يال اسبش که همواره در آن غباری است- 
تِيمّم كرده و نماز می‌خواند به گونه‌ای که سجده را فروتر از رکوع به جا آورده» ورو به قبله 
نمی‌گردد و به هر طرف که چهارپا می‌گردد. او برمی‌گردد. و فقط هنگامی که متو جه نماز 


می شود و شروع به نماز می‌کند رو به قبله تکبیره الاحرام می‌گوید. 








كتاب نماز ۴۳ 
۷ - مُحَمَدُ بْنُ يَختی عَنِ العف كين بن علن عَنْ عَلِيٌ بن جغقر عَنْ أيه آبي 
الحَسَن ا قال: ۱ 

شاه عَنِ الَجُلِ یی اسب و قذ حضرت اسلا وَ لا يَشتَطیع لمشي 
اف ی ال قاء م بصي حاف في ژگوعه و شجووه السّبعَ و لسغ امام 
علی غير الوب bp‏ 
لد على غير له 


(AA) 
بَابُ صلاة الْعِيدَيْنِ و الْخُطْبَة فیهما‎ 
علي بل إبْرَاهِيم عن ابيه عن ابن ابي عمَیر عن عَمَرَبْنِ اذيْنة عن زَرَارَۃ قال:‎ - | 
ال و جغفر اقة:‎ 


۷- علی بن جعفر گوید: از برادرم امام کاظم لب سؤال کردم: کسی که با درنده‌ای 
روبه‌رو شود و وقت نماز فرارسد و او از ترس درنده نتواند حرکت کند و اگر بر خیزد و نماز 
بخواند دررکوع و سجود خود از آن درنده می‌ترسد و آن درنده در مقابل او در جهتی غیر از 
قبله قرار گرفته است و اگر بخواهد روی خود را به جانب قبله کند. می‌ترسد که شير حمله 
کند و بر او بجهد که او جه بايد بکند؟ 

گوید: آن حضرت فرمود: رو به شیر درنده کرده و هم چنان ایستاده با اشارۂ سر خود 


نماز گزارد. هر چند شير درنده در جهتی غير از قبله قرار گرفته باشد. 


ب بخش هشتاد و هشتم 
نماز عيد فطر و عيد قربان و خطبة آذها 


١‏ -زراره گوید: امام باق فرمود: 








۴۳۴۲۳ فروع كافى ج /۲ 


لیش في يوم بت ےت طْلُوعٌ ا 
طَلَعَتْ حر جوا و لش لهما و صلاة و من لم بل م ب مار ہی 
جماعة فلآ صلاة لَه 2 سا عله علئه به 


۲ لین بن مُحَمَّدٍ عن معلی بن مُحَمّدِ عن الوشاء عَنْ حَمَادِبِنِ غنمان عن 
مغر بن ټی عَنْ آبي عفر اق قَالَ: 
لا لا یم لفطر و الْأَضْحَى إلا مَعَ إِمَام, 
۳ علي ٿن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عیسی عَنْ پُونس عَنْ مُعَاوِيَة قال: ال عَنْ 


۰ 


صَلاَۃ أَلعِیدَین . 
فقال: رَکْعتَانِ لئس قَبْلَهُمَا و لا بَعْدَهُمَا یہ فیهما أذان و لا إ قَامَةً 
بر و و صلا ثم برأ قاتحة لکتاب 


١‏ نس و شعي يكز دي یرب یر ی 


کبک و 5 ET‏ تشھد و سل 


نماز عید فطر و عيد قربان اذان واقامه ندارند. اذان آن‌ها طلوع خورشید است که هر گاه 
خورشید طلوع کند. مردم خارج می شوند و پیش از ان دو و بعد از ان دو نمازی نیست و هرکس 
آن نمازها را با جماعت به جا نیاورد. نماز (کاملی) بر عھدۂ او نيست و آن دو نماز قضا ندارند. 
نماز روز عید فطر و عید قربان فقط با امام حماعت است. 
۳ معاوية (بن عمّار) گوید: از امام ی دربارة نماز عيد فطر و قربان پرسیدم. 
فرمود: دو رکعت است. پیش از آن دو ركعت و بعد از ان دو چیزی (نافله‌ای) نیست 
این دو نماز اذان و اقامه ندارند و نماز گزان در آن دو ركعت دوازده تكبير می‌گوید. با تكبير 
نماز را شروع می‌کند» سپس سور حمد و پس از آن سورة #والشمس و ضجھھا* را 
می خواند سپس ينج تکبیر می‌گوید. ان كاه تکبیر هفتم را گفته و به رکوع می رود و پس از 
ان دو سجده به جا می‌آورد. آن گاه برمی‌خیزد و سورة حمد و «هل أَتَيكَ حدیث الْغَاشِیَة 4 
را می‌خواند. سپس جهار تكبير میگوید و دو سجدہ انجام می دھد و تشهّد را میگوید و 








کتاب نماز ۴۴۳ 


قال: و كَذَلِكَ صَنَم رَشول اللہ 4 و الْحَطْبَةٌ بَعْدَ الصَّلآةِء اما خذت الحَطبَةً 
ہو از یہ ي امام 
أن لجس یوم الییدین بدا و بشم شاییا كان وق برح إلى الب حَيْتُ یط 
۳ یدیا بو وی رای اما وا ل 

اللہ بل شرح إلى البق فیصلی بالناس. 

e 3‏ 4 بختی َنأ خمد ئن محمد عَنٍ ان قصال عَن ْمَل ِن صالح 
عن لَيْثِ الْمْرَادِيٌ عَنْ آبی عَبْلِ الو اٹ بإ قَال: 

قبل برشول ام فر أؤ يم أ ضحی: لو صَلَيْتَ فى مَسْجِدِك؟ 


5 


فقال: اي وخ ان ری ان اتا 


٥‏ عَلِیب ۷ وا عن عكر بن ھی E‏ ورخف عن 
بی عَبلِ اشر ا ا في صَلاَةٍ الییدین. 


فرمود: رسول خدا ا نيز جنين انجام می‌داد. خطبه این نماز بعد از نماز است و حطبه 
پیش از نماز را عثمان بدعت نهاد. هنگامی که امام خطبة (اوّل) را خواند‌باید ميان دو 
خطبه اندکی بنشیند. شایسته است امام در روز عید فطر و قربان ردا بپوشد. عمامه بر سر 
فاه وان افو بعد ادا واف کو قد اکر می درو کرات ٹگراٹ 
آسمان را بنگرد و بر روی حصیر نماز نخواند و به آن سجدہ نكند. سنّت رسول خدا ھا 
ہی ت‫ رت 

۴ ليث مرادى گوید: امام صادق اب فرمود: 

به رسول خدا به گفتند: ای كاش! در روز فطرء يا قربان در مسجد خود نماز مىكزارديد؟ 

فرمود: من دوست می‌دارم که كران تا کران آسمان نمايان باشد. 


۵۔ على بن ابی حمزه گوید: امام صادق نع دربارة نماز عيد فطر و عيد قربان فرمود: 
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قال: يُكبْرْ ثم يمرا تم كبر حضاو اوت کے 
بان ی خی SES‏ مب كل 

EE 1‏ 55707007 
أبيه اا قَالَ: تھی رَسُول ال اث أَنْ بُخْْرَجَ الاح في العیدین إلا أن يَكُونَ عَدُوٌ 
ات 

۷ مد تن اشماجیل عن القَضل بن شاذان عن ماد بن بسَى عَنْ ینعی بن 
بد اللہ عن الفضل بْنِ يسار حَنْ أبي عَبْلِ الله ا ا قال: 

اي آبي بالَمرة یم الفطر فامر بردها . 

ثم قال: هَذَا یوم كَانَ رشول الل يف يحت أن ينظ إلى آفای السماء و يَضَعَ 
وَْجْهَهُ علی الازض. 

۸۔ الْحَسَیْنْ بن محم محمد عَنْ معلی بن مُحَمّدٍ عَنِ الْوَضَاءِ عَنْ آبانبن عُنْمانَ عَنْ 

سَلَمَةَ عَنْ أبى عَبْدِ الله اه قال: 


جا 


نماز گزار» تكبير می‌گوید. قرائت می‌کند. سپس ينج تكبير مىكويد و ميان هر دو تکبیر 
قنوت می‌خواند و آن كاه تکبیر هفتم را می‌گوید و به رکوع می‌رود و پس از آن سجده 
می‌کند. سپس برای ركعت دوم برمی‌خیزد. قرائت می‌کند و چهار تکبیر می‌گوید و در ميان 
هر دو تکبیر قنوت می خواند و أن كاه تکبیر گفته و به رکوع می رود. 

۶- سکونی گوید: امام صادق مق از يدر بزرگوارش نا روایت کرده که آن حضرت فرمود: 

رسول خداعٍ نهی فرمود که در نماز عید فطر و عيد قربان سلاح حمل شود مگر آن 
کو وق کم داشته اق 

۷۔ فضل بن يسار كويد: امام صادق ا فرمود: 

درروز عيد فطر براى يدر بزركوارم سجادۂ حصيرى آورده شد. ولى حضرتش, دستور 
که م فا سس و اس روز اس کرت ل ددرت ع دافت پ 
کران تاکران آسمان نگاہ كند 9 خود را بر زمین گذارد. 

۸ - سلمه گوید: امام صادق ال الا فرمود: 








کتاب نماز ۴۳۵ 


تمع يدان على هأ مير المُؤْمِنِينَ ائة فخَطبٍ النّاسَ. 

و ا کو ہچ 
َفْعَل فاد لَه رُخْصَة. يَعْنِي من گان نبا 

ل ِن ریم عن محمد ي عیتی عَنْ وئس عم العلاءِ ِن زین عَنْ 
محمد بن مشیم قال: سال عَنْ رب فائله رَکعَه مَعَ الامام م من الصلاة ايام 


قال: یم الصلاة و كبر 
۷ - محمد بْنْ ځټی رفعه عَن آبي عَبد اه قَالَ: 
لش علی أل لْتضار أن : یروا من أَمْصَارِهِمْ في آلعیدین | ال ال مَك 
ام يُصَلُونَ في المشجد الحرام. 

6 - محمد عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٌ بن عَبد اللہ عَنِ اعاس بن عایر عن ان عَنْ 
محمد بن الْقَضْلٍ الْهَاشِمِيَ عَنْ آبي عبد افو لد قَالَ: 
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در زمان امیر مؤمنان على صلوات الله عليه دو عید(روز جمعه و عيد فطر یا قربان) در یک 
روز اتفاق افتاد. آن حضرت برای مردم خطبه خواند. سپس فرمود: امروزء روزی است که 
دو عید در آن جمع شده است. هر كس دوست دارد که با ما در نماز جمعه نیز شركت کند. 
چنین نماید و هر کس که نمی‌تواند برای او رخحصت و اجازه هست. یعنی کسانی که 
خانه‌هایشان دور بود. 

۹۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام ا پرسیدم: شخصی در ایام تشریق (سه روز از ايّام 

۰ - محقدین یی در روایت رسس امام صادق ام ىا فرمود: 

بر ساکنان و اهالی شهرها سنت است که در روزهای عيد قربان و عید فطر برای اقامة 
نماز عید از شهرها بیرون روند جز مردم پ جو جو 

۱۱ - محمّدبن فضل هاشمی گوید: اما م صادق ناه ا فرمود: 








۴۳۶ فروع کافی ج / ۲ 


ماق شقن ای لش تصلیان فی مَوْضِع الا بالمَد ينة. 

1 ۰ سه ور 7+09۳ ox‏ 93 ۶8۹+ و تک 

قال: پُصلی فی مسج رشول اللہ 85 فی العیدِ قبل اد حرج إلى المَصلی 
لش ذلك إلا بِالمَدِيئَةَ لأنّ رشول الله 44 فعَله 


(A4) 
بَابُ صلاة الاسْتِسْقاء‎ 


١‏ - على : بن رايم عَنْ ڪڍ بن عیتی عَنْ پوئ عن مه بن لم 
و الحسین بن مُحَمّدٍ عَنْ عَْدٍ اون عَامرِ عَنْ عَلِيْ بن مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَة یوب 
اعد متا ها هی مره مور مُحَمّد بن خالد قال: صاح او 
ی إلى محمد بْنِ عَالِدِ في الاسیشقام . 


فقال لی: الق إِلَى أبي عَبْدِ الله E‏ فان هَولاءِ قد صَاحُوا إلى 
فَائيْنْهُ فَقُلْتٌ لَه . 


دو ركعت نماز سنّت است که در هيج جا خوانده نمىشود مگر در مدينه. 

فرمود: آن دو ركعت را در روز عيد فطر و عيد قربان در مسجد رسول خدا ًة پیش از 
رن مع می خوانند و مخصوص شهر مدینه است؛ زيرا رسول خدا ع ار ين دو ركعت 
را پر پیش از رفتن به مصلا در مدینه به جا می آورد. 


بخش هشتاد و نهم 
| مره ۔خدمتکار محمّد بن خالدء والى مدینە۔گوید: مردم مدینه فریادکنان برای طلب 
باران نزد محمّد بن خالد آمدند. 
والی به من گفت: حضور امام صادق ال ا برو و از آن حضرت سؤال کن كه نظر شما در 
این باره جیست)؛ زيرا مردم فريادكنان به سوى من املةاند: 
من به خدمت آن حضرت رفتم و ماجرا را به عرض حضرتش رسانیدم. 








کتاب نماز ۴۳۷ 
کک 
007 
ون في أند يهم عنزهم حت سے کے إلى ای على بالتاس و کک 
یز ان و لا ۶ قفد يِب ردا ل الذى على تميية على 
بشاره و لدی عل ساره على و مل ال کر له ات تخبیرة 
ایا ون کت لیا ن یه یت فال يكز ای 
صَوْئَهُ تم لت إلى الاس عَنْ بساره يهال الله مِائَةً تهلیلة رافعاً بها صَوْئَهُ کم 
يسبل الاس فیخمذ الله مِائَةً تخمیدة تم یرف يَدَيْهِ فَيَدْعُو تم بذغود. فاني 


فرمود: به او بگو: از شهر خارج شود. 

به آن حضرت عرض کردم: دي افك گردم! کی حارج شود؟ 

فرمود: روز دوشنبه. 

عرض کردم: جه بايد بکند؟ 

فرمود: منبر را به بيرون می‌فرستد» سپس خارج مىشود آن سان كه در نماز عيدين 
شرت فک تتثاق ادو دست شای ای خر کے کدنا مو اذ رات أنكاه 
دو ركعت نماز بدون اذان و اقامه با مردم به جا می‌آورد. بعد بر فراز منبر قرار كيرد و رداى 
خود را بركرداند به كونهاى كه شانه راست ردا به شانة جيش قرار كيرد و شانة چپش بر شانة 
راستش قرار گیرد. آن كاه رو به قبله نموده و با صداى بلند صدبار تكبير بگوید. سپس از 
طرف راست خود رو به مردم نمايد و با صداى بلند صد مرتبه «سبحان الله» بگوید 
وان‌گاه از سمت چپ خود رو به مردم كند و با صداى بلند صد مرتبه الا إله إلا الله» 
بگوید. آن‌گاه رو به مردم کرده و صد مرتبه «الحمدالله» بگوید. سپس دست‌هایش را به 
طرف بالا برداشته دعا کند و مردم نیز دعا کنند. من امیدوارم که بی‌بهره و بی نصیب 
نخواهند شد. 








۴۴۸ فروع كافى ج / ۲ 


99۳ 8 2 
قالوا: 5و ور 


و في روا 0927 E‏ 


00 


۲ - علِيُ : ِن إبْرَاهِيمَعَنْ ايه ی ابن أبي یر عن هِشَام بن اگم عَن أبي 
عَبْلِ الله اا قال: له لاو ۳۱ 

٤۶‏ لین قن یها و بکبر فیها گما بر و بکبر فیها بر 
اتام ویتکا تيب في کی و قرو شرع و مشک 5 ترز مها 
لاش كَيَحْمَدٌ الله و یمه و یی عَلَيْهِ و ینهذ فی الذّعَاءِ وَ یک من ايح 
ر ال و یرو يقلي بل صَلاة ألميدين و عاي في ذعاوو مشا 
و اجْتهَاد: فا سلم الإِمَام قلب تب 4 و جَعَلَ الْجَانِبَ لی على لک لے 
على الاشرة ای على ی ی الأبمن, فان ال يي لك صَنَم. 


راوی گوید: والی دستور حضرتش را انجام داد. و چون از بیرون شهر بازكشتيم باران آمد. 

مردم گفتند: این از آموزة امام صادق اللا بودہ انت 

و در ( پایان) روایت يونس جنين آمده است: هنوز به شهر باز نگشته بوديم که (از 
زیادی باران) بر جان خود ترسیدیم. 

۲-هشام بن حكم گوید: از امام صادق ل دربارۂ طلب نماز باران و كيفيّت آن يرسيدم. 

فرمود: نماز طلب باران همانند نماز عيد فطر و عید قربان است که نماز گزار در آن 
دراین نماز امام الماح وا رع می‌شود و در بیرون شهر در مکان پاکیزهای با 
ارامش و وقار و فروتنی و شکستگی ظاهر می‌شود و مردم نيز با او بیرون می‌روند. ان كاه 
تهلیل» تکبیر می‌گوید. و دو ركعت نماز مانند نماز عيد با دعا و طلب حاجت و کوشش 
ردای او به شانۀ چپش افتد و شانۀ چپ ردایش بر شانه راستش قرار گیرد؛ زیرا پیامبر تل 
نیز این گونه عمل می‌نمود. 








کاب مار ۳۳۹ 


۔ 


۳ محمد بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أي عَبد الا قال: قال: هن تخویل الب لل 
رَدَاءَة اذا اشتشقی . 


فقال: امه وین آضخابه کول ات مهنا 


٤‏ و في رِوَايَة اب المفیرة قال: پروی لا الاشتسفام 2 کها تک فى 
العیدین في الاولی سَبْعاً و في النَاييَةِ حضاو بَصَا ي قَبْل الحْطبَة و يجهر 


بالقراءة و يَسْتَسْقِى و هُوَ قاعذ. 
)٩۰(‏ 
بَابُ صلاة الْكُسُوفِ 


١‏ على : ن راهيم َنْ أيه عَنْ عفروبن مان عَنْ علي نع الله قال سيعت 
با الْحَسَنِ مُوسَى اڑا 9 يَقُولُ: ۱ 

له لما قبض راهيم بن رشول اله حجر فيه ثلاث من اما وَاحدث فان 
لمات اھ امش 

فقال لنش : الَكَسَفَتِ الشَّمْس مد ان سول الله . 


۳ ومد این بحي در روایت مرفوعه‌ای گوید: از امام صادق ا از عا علت برگردانیدن 
رسول خدا لا عبای خود را در هنگام نماز استسقاء پرسیدند. 

فرمود: از این جهت که علامتی ميان او و اصحابش باشد. که خشكسالى به فراخى و 
سرسبزی دگرگون شد. 

۴۔و در روایت ابنمغيره آمده است (امام اسا فرمود): امام جماعت. در نماز استسقاء مانند 
نماز دو عيد در ركعت اول هفت مرتبه و در رکعت دوم ينج مرتبه تكبير می‌گوید و نماز را پیش 
انعط سای از وق و رات وای کرات محعال که مضه اس طلب اران سی کنل 


بخش نودم 
۱ نماز خورشید و مه گرفدگی 
۱-علی‌بن عبدالله گوید: 2ھ رر شنیدم که می فرمود: 
هنكامى كه ابر اهيم؛ فرزند رسول خلا رفات يافة» شه سكت دز او جاری سل 
نخست آن كه وقتى او وفات یافت. آفتاب گرفت. 
مردم گفتند: آفتاب برای وفات فرزند رسول خدا ا كرفته است! 








۴۴۰ فروع کافی ج / ۲ 


فصعد رَشول الله #5 لمیر فحود الله و ی عَلَيْه . 
ا إن الشفص و اٹ ین من آیّات اللہ تُجْرِبَانِ بِأْرہ 


سا ور 


کان له ۷ تتکستان عوك أ خلا اناو اذا انکسفتا أؤ وَاعقَدَة ها 


يابة 


لوا ل اا لا ارف 

۲ عم عَنْ أيه و مدب إِشمَاعیل عَن الْقَضْلٍ بن شاذان جییعا عَْ حَمًا 
بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِیرِعَن زُرَارَةَوَ مُحَمَّدِبْنِ مُسْلِم فالا: e‏ 
الَكْسُوفٍ كم هي رَكْعَهَ و یف تصلیها؟ 

فقال: 727 80۷۶ھ" ة بتَكبِيرَةٍ و ركم بتكبيرة و 


و 


تفع ر سک بنیز الى اه سة الي تُشْجْدُ فیها و تَقُولُ: «سَمِعَ ال لِمَنْ 
حَمِدَه) و تفن في کل ر کعتین قبل الو وع و تُطِيل نوت و الوُّكُوعَ علی قَدْرِ 
زا و الگوع و اشجوب إن رت قبل أن يجي افغذ و افع الله عر جل 


رت 


حَنَّى پنجلی وان انجلی بل آن تفرع من صَلاك فایم ما بقی و تَجْهرْبِالْقرَاءة. 


رسول خدايية بالای منبر رفت و خدارا حمد و ثنا گفت» سپس فرمود: ای مردم! 
خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های خدا هستند كه به فرمان او در رفت و امدند و 
فرمان‌بردار او هستند که به مرگ و زندگی کسی گرفته نمی شوند و هرگاه هر دوء یا یکی از 
آن‌ها گرفته شود نماز (آیات) بخوانید. سپس از منبر فرود آمد و با مردم نماز کسوف خواند. 

۲-زراره و محمّد بن مسلم گویند: از امام باقر اا دربارة نماز کسوف پرسیدم که چند 
رکعت است؟ و چگونه آن را بخوانیم؟ 

فرمود: این نماز ده رکوع و چھار سجده دارد. CEE‏ م ىكنى » 0 
تکبیر به رکوع می‌روی و با یک تکبیر سر از رکوع برمی‌داری؛ مگر در رکوع پنجم که پس 
آن به سجده می‌روی و میگوبی: رہہ رھ تحت 
نے وان و قوت ٩۰‏ را به اندازة قرائت. ركوع و سجود طولانی کن و اگر پیش از آن که 
خورشید -يا ماه به طور كامل اشکار شود نمازت به يايان رسید» بنشين و خدارا فراخوان 
تا آشکار شود و اگر پیش از پایان یافتن نماز آشکار شود ماندۂ نمازت را تمام کن و قرائت را 
بلند بخوان. 


١۔‏ در متن آمده است: و قنوت و رکوع راء به نظر می رسد. واژۂ ركوع را ناسخ از روى اشتباه افزوده است. 
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قال: قلث: کف الْقَرَاءَءٌ فيها؟ 

جح سے ےئ 

ال واه كمد أذ ms‏ ی 

تن علق وان انتطفت ان تون ضلائک بارا لا جنک بیث فافعل و صَلاۃً وف 
الس اطول ین ضلا رف اف و همَا سَوّاء فى ي لقراءة ال کوع و سود 

۳ کی E‏ فلا لأبي جغقر الا : هذه 
راخ و الم اي کون هل يِصَلَى آها. 

فقال: كسم دمن طلم ٠أذ‏ ريح أ مزع فصل لَه ضلاة شوب 


۹1 6 ن 


2 ۶ 


بَحبی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنِ ان أبي ععیر عن جبیل بناج 
ی ما ئل قال: قال. 


راوی گوید: عرض کردم: قرائت دراین نمازء چگونه است؟ 

فرمود: اگر در هر ركعت یک سورۂ کامل بخوانی سور حمد را نیز بخوان و اگر سوره را 
(تقسیم نمودی و) کم کردی از آن جا که کم کرده‌ای بخوان و سورهۂ حمد را مخوان. 

فرمود: مستحب است که در نماز کسوف سورة کهف و سورۂ حجر خوانده شود مگر 
آن كه نمازگزار امام جماعت باشد که قرائت آن دو سوره برای مأمومین سخت باشد. و 
جنان جه بتوانی نمازت را به صورت علنی بخوانی که خانه‌ای تو را نپوشاند. چنین بخوان 
و نماز خورشید گرفتگی از نماز ماه‌گرفتگی طولانی‌تر است؛ ولی هر دو نماز در قرائت. 
رکوع و سجود برابرند. 

۳-زراره و محمّد بن مسلم گویند: به امام باقر گفتیم: آيا برای این تندبادهایی که 
می‌وزند و تاریکی‌هایی که پیش می‌ایند بايد نماز خواند؟ 

فرمود: هر واقعه ترسناک آسمانی که از تاریکی يا از تندبادها باشد» برای آن بايد نماز 
کسوف (آیات) خواند. تا آرام گیرد. 

۴ - جمیل بن دراج گوید: امام صادق اب فرمود: 








۴۴۲ کت 


وف صلاة الْكُسُوفٍ فی المَاعَِ التي تَتَكَسِفٌ عند طلوع الس و مد 
4 ۱ 

قال: و قال ابو عبد الله 81 ادن هی فريضة. 

۵ کر کس ار ی تن 2 
محمد بْنِ ملم عَنْ أَحَدِهِمَا ليك یه قال: 

سا عَنْ صلاة لوف في وَفْتِ المَرِيضَةٍ . 

فقال: ابا 

ققیل لَه: فی وف صَلاَۃ الیل . 

ال: صل ضلة الکُشوف بل لا ال 

٦‏ عله عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عن حريز عَن رار و مُحَمدِ بن مشیم 
عَنْ اَی عَبْدِ الله اغا قال: 


وقت نماز کسوف از ساعتى است که خورشيد كرفته می‌شود. خواه هنكام طلوع آفتاب 
باشد یا هنگام غروب آن. 

راوی گوید: هم چنین حضرتش فرمود: نماز کسوف. واجب است. 

۵- محمّد بن مسلم گوید: از امام ( باقر ا يا امام صادق :3 ) در مورد نماز کسوف در 
وقت نماز فريضه پرسیدم. 

فرمود: ابتدا؛ فریضه را به جا آور. 

مت تس اگر در وقت نماز شب باشد چه؟ 

فرمود: نماز کسوف را پیش از نماز شب بخوان. 

۶-زراره و محمّد بن مسلم گویند: امام صادق نات فرمود: 
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اد تیه اھت ہار كردت و نب اھر ال نت 
فضا ون لَمْ تخترق كلها فیس عَلَيِكَ قَضَاء. 

Ek‏ ۱3 عم كدر تی أن يِصَلَىَ فَعلبْد الْقَضَاءُ و نم 
بغلم به فلا قضاء عَلَيْه مَذَا ذا لم بخترق کل 

۷۔ مُحَمَدبنْ يَحْيَى عَنْ عفران بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الحمید عَنْ عَلِيٌ 
ِن الْمَضْلٍ الْوَاسِطِيٌ قال: 

کیت فا کشت لتقي َو آنا واعب لا فی انرو 

قال: فَكتَب إِلع: صل عَلَى مَرْكَبِكَ الذٍي نت عَلَيْهِ 


اگر تمام قرص خورشید گرفته باشد و از این موضوع خبر نداشته باشی و يس از آن 
باخبر شوی» قضای نماز آیات بر عهده توست و اگر تمام قرص نگرفته باشد(و پس از آن 
آگاه شدی) قضاى آن نماز لازم نيمست 

در روایت دیگری آمده است: اگر کسی از کسوف آگاه باشدہ ولی نماز را فراموش نماید» 
بايد قضای نماز را بخواند. ولی اگر از کسوف آگاهی نداشته باشد. قضای أن لازم نیست؛ 
در صورتی که تمام قرص خورشید نگرفته باشد. 

۷- على بن فضل واسطی گوید: طی نامه‌ای به آن حضرت (امام رضا ايٍ) نوشتم و 
سژال كردم: هر گاه خورشيدء يا ماه بگیرد و من بر مركب سواره باشم و نتوانم پیاده شوم 
جه بايد بکنم؟ 


گوید: آن حضرت در پاسخ من نوشت: برروى همان مركبى كه سوار هستى نماز بكزار. 








۴۴۴ فروع كافى ج / ١‏ 


)4۱( 

بَابُ صَلاة التَنبیح 
١‏ على : ن زيم عَن أيه ان أبي مر عن یخی الب عَنْ هارو بن 

YT 
ہے 4 لجَغفر: یا جغفر! ا لا آمتخت؟ أ لا أغطيك؟ أ لا أخرك؟‎ 
و للف بل سس اھ‎ ۳ 
تلم ات هب او ی‎ 
فقال ا لی أغطيك شیا لٹ عتفتا في کل ہزم كان خی لک ین اللا‎ 
وَمَا فيها وَِنْ صََعْتَهُبَيْنَ یمین غفر لك ما بَينَهُمَا أ کل جمغة آؤ گل هر از كُلٌ‎ 


م۵ ۵ م 


سَنَةِ عفر لك مَا بَْتهُمَا. 


00 4 


یئ 
لق 
ص سس 
۱-ابو بصير گوید: امام صادق اللا فرمود: 
رسول خدايَيةُ به جعفربن ن ابی طالب اا فرمود: ای جعفرا آيا جيزى به تو عطا نکنم؟ 
آیا عطیه‌ای به تو ندهم؟ آیا چیزی به تو نبخشم؟ 
جعفر به آن حضرت عرض کرد: بلی» ای رسول خدا! 
مردم گمان کردند آن حضرت می‌خواهد طلا پا نقره به او عطا کند. به همین دلیل برای 
تماشاى ان گرد | مدند. 
پیامبر ٤‏ فرمود: من چیزی را به تو می‌بخشم که اگر هر روز أن را انجام دهی. برای تو از 
دنیا و ان جه دران است. بهتر خواهد بود» و اگر ان را هر دو روز یک بار انجام دھی, هر گناهی 
بین این دو عمل مرتکب شده‌ای» بخشیده خواهد شد و اگر در هر جمعه يا در هر ماه و یا در 
هر سال یک باراد ین نماز را بخوانی هر گناهی ميان آن‌ها مرتکب شده‌ای آمرزیدہ خواهد شد. 


- نماز تسبیح؛ همان نماز جعفر بن ابی طالب ناس -که مشهور به جعفر طيّار است- می‌باشد. 
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إلا اة و الث ابر تَقُولُ ذلك حمس عَشْرَةٌَ مَرَةٌ بغد الْقراء فاذا رکفت قله عشه 
مَرّات فاذا فت رابك مِنَ الوُّكُوع قُلْنَهُ عَشْرَ مَرّات. 

فاذا سْجدت فلت عشر مات فاذا رَفْعْتَ و الشجود فقل يد 
السجدتین عشر موات. اذا سجَذت الذازيّة فل عَشر مرات. فا رفغت رسک 
77۶09 ۶)۹ ۶ )7 لآ تقوم 


د 


ا ۹ 70 تی یی 5 10ش ای نش ۳ 5 
فذلك خمش و سَبْعْون تسبيحة فى كل ر كعَة ثلاثمائة تہ 7 فی اربع 
مر 7 ا ا و | Ba‏ و نه 2 
کعات الف و مائتا تشبیحهة و تهليلة و تکبيرة و تحميدة ان شثت صَليْتَھَا بالنهار 


۹1 2 قر الا 
ہھدے ٭ 1 | 
ود .م BaF r‏ 
ا کا ت 


۹۹ N 


(نماز بدين گونه است که) چهار ركعت نماز می‌گزاری. پس از پایان قر ائت» پانزده مرتبه 
م ىكويى: «سُبْحَانَ الله و الْحَمدُ له و هل له و الثه أَكْبَرُ». این ذكر را درركوع دہ مرتبه» هنكامى 
كه سر از رکوع برمىدارى ده‌مرتبه. به هنكام سجده ده‌مرتبه» هنگامی كه سر از سجده 
برداشتى در ميان دو سجده دهمرتبه» و در سجدة دوم دهمرتبه و چون سر از سجده 
برداشتى در حالى که نشسته‌ای پیش از آن كه برخيزى ده‌مرتبه بخوان. 

يس در هر رکعت. هفتاد و ينج تسبیح و در چهار ركعت سبصد تسبيح می‌شود که 
مجموع تسبیح. تهلیل تکبیر و تحمید هزارودویست می‌شود و چنان‌چه بخواهی 
می‌توانی این چهار ركعت نماز را در روز بخوانی, يا اگر بخواهی می‌توانی آن را در شب به 


جاآوری. 








وَ فی رِوَايَة ابراهيم بن عَبْدِ الححمید عَنْ آبي الْحَسَن لج :تفر فی الْأُولَى «إذا 
ژرٍلن» و في النَانیَة و الْعَادِيَاتِ4 و فى النَالنَ ذا جَاءَ ضر الله4 و فی الرَابعَة ب «فْل 
هو اله أَحَدُ4. 

فلز هما َو ھا 

قال: لو كَانَ ن همقل َخلِ عاج وبا عفر الله هنم ظر ی 

قال ما ذلك لَك و لأضحابك. 

؟ -3 روي عن ان آبي عَمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بن عِمْرَانَ الْحَلَبىَ عَنْ ذریح عَنْ آبي 
عَبْدٍ الله ید قال: ۱ 

نصلیها الیل و تُصَلَیهَا في اسف بالل و هار وان شنت فالصعلها ین توافلک. 

۳ عل ن ابراهيم عن أبيه عن مُحسن بن أ خمد عن آنان قال: سيعت با 


در روایت ابراهیم بن عبدالحمید آمده که گوید: امام کاظم نت 3 فرمود: 

در ركعت اوّل (بعد از حمد) سورة #اذا زلزلت4 و در ركعت دوم ۶ والعادیات4. و در 
کک سوم ۱3۱۲ اھر ال رد دہ جوارة لاقل ی للم ات6 زا مین رازن 

عرض کردم: پاداش آن چیست؟ 

فرمود: اگر گناه او به اندازۂ ریگ‌های انباشته و متراکم باشد. خداوند همه را می‌آمرزد. 

آن‌گاه حضرتش به من نگاه کرد و فرمود: آن پاداش فقط برای تو و دوستان تو (یعنی 
قاطن فان انك 

- ذريح گوید: امام صادق ام فرمود: 

نماز جعفر را می توانی در شب ھت در شب وهم درروز می توانی آن 
را به جا آوری و اگر بخواهی أن را از نافله‌های خود قرار ده. 

۳ ابان گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 
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من کان منتفجلاً بَصلي صَلاَةٌ جنفر مُجَوَدةَ تم يَقْضِي ايح و هو ذَاهِبٌ 
؛ أَحْمَد بن إڈریش عَنْ مد بن أَححمَد عَنْ علی بْنِ شمان 
تب إِلَى الول 4 : ما ول في لاو اشنپیح ذ في المخيل؟ 
فَكَتَبَ اف اذا نت مُسَافِراً فصل. 

۵ عل ن مُحَمدٍ عَنْ بَعْضٍ آضحابنا عَن ان مشبوب رَفَعَهُ قال: قال: تفول في 


۔ 


قال: 


آخر رَكْعَةٍ مِنْ صلاة جغفر ای3: 

«يَا من تبش الَعِز وَ الْوَقَارَ يَا مَنْ طف بِالْمَجْدٍ و تَكَرَم به. يَا مَنْ لا يَنْبَغِي السَشبیح ال له یا 
مَنْ آخضی کُلّ شَيْءٍ علمه با ا النحمَةِ و الطّوْلِء با ذا الْمَنّ و الْقَضْلٍ با ذا الْقدْرَةِ و کم سالك 
بمعاقد از من عزشك و بِمُنْتَهَى الرَّحْمَة من کتابك و باشمك الْأَعْظم الأخلَی و کیماتك النَامَة آن 


تم صل عَلَى 7 مُحَمَّدٍ و آل 7 مُحَمَّدٍ و أَنْ ته تفعل بى...» كذا و کذا. 


هر كاه کسی عجله داشته باشد» می‌تواند نماز جعفر را بدون تسبیح بخواند. سپس 
تسبیحات را در حالی که کارهای خود را انجام ھ۶ 

؟- على بن سليمان كويد: طى نامه‌ای خدمت امام (کاظم) ]32 نوشتم: نظر شما دربارۂ 
انجام 008080000۲+ داخل كجاوه جيست؟ 

آنا تحص تا ذوقت: کسر ھی سے توا ا کات غ ن جا وی 

۵۔حسن بن محبوب كويد: امام اا فرمود: در سجدة آخر نماز جعفر ىا این دعا را بخوان: 

«يَا مَنْ لبش الَعِرٌ و الْوَقَارَ يَا مَنْ تعطق بِالْمَجْدٍ و تَكَرّمَ به تَا مَنْ لا يَنْبَغِي القَّسْبٍِیخ الا له با من 
أآخضی کل شَيْءٍ عِلْمهُ یا ذَا لنغمة و الطّْلِء یا ا الم و الْقَضْلٍ یا ا الُْدْرَةِ و الْكَرَم سالك بمعاقد الْعز 
مِنْ عَشبك و بِمُنْتَهَى الرّحْمة من کتابك و باشمك الْأَعْظم الْأعْلَى و كَلِمَاتِكَ التَامّة آن تُصَلّيَ عَلَى مُحَمَّدِ و 








۴۴۸ فروع كافى ج /۲ 


فقال:(ذا گنت فی آجر سَجْدَة من ارم رَكَعَاتِء فَقلْ ٳڏا فرع من کشبیجك: 
«سُبْحَانَ مَنْ بش الْعِنَّ و الْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطّف بِالْمَجِدٍ و تَكَرّمَ به سُبْحَانَ مَنْ لا يَنْبَغِي 
SS‏ 
و الْكَرَم اللّهُمَ إِنّي أَسْأَكَ بمعاقد العِرّ مِنْ عَزشِك و من مُنْتَهَى الرَحْمَة مِنْ کتابك و اشمك الأغظم و 


َلِمَاتِكَ النّامّة التی تَمَثْ صذقاً و غذلاً صَلٌ عَلَى مُحَمَّد و اهل بَیْتِهِ و افغل بی..» گذا و كذا. 


۶ ابو سعید مدائنی گوید: امام صادق لب به من فرمود: آیا می‌خواهی چیزی یادت 
دهم که در نماز جعفر بخوانی؟ 

عرض کردم: آری 

فرمود: در سجدۂ آخر ركعت جهارم يس از يايان تسبيح بگو: 

«سُبْحَانَ مَنْ ہس الْعِزَ و الْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدٍ و تَكَرّم به سْبْحَانَ مَنْ لا يَْبَغفِي التَسْبِيحٌ 
ل َه سْبْحَانَ من أخصى کل شَیْء علفه سُبْحَانَ ذِي الم و الحم سُبْحَانٌ ذِي الْقُدْرَةٍ و الكَرَم الم اي 


صدقاً و عذلً صلّ عَلَى مُحَمَدٍ و أَهْلٍ تِه وَافْعَلُ بي...» وحاجت خود را بیان کن. 








کتاب نماز ۴۴۴ 


عن إشاق ين عار قال ل بي با 


i‏ تشر 
قال: إي و الله. 


من الجر مثل ما كَالَ 


(۲4۲ 
بَابْ ضلاة فاطفة و غَيْرِهَا من صلاة التّزغیب 

و ےو ی ات 2 

ران ےت ۳۹ له أَحَدُ 


له یل و یه وین له دنب الا عفر له 


۔ اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق اا گفتم: هر كس نماز جعفر را بخواند. آيا 
همانند آن پاداشی را که رسول حدايّيّة به جعفر فرمود برایش می‌نویسند؟ 
فرمود: آری, به خدا سوگند! 


بخش نود و دوم 
نماز حضرت فاطمه سلام الله علیها و نماز ترغیب 
١‏ -ابو بصير گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 
هركس چهار ركعت نماز با دویست مرتبه قل هو الله أحد4؛ در هر رکعتی پنجاه مرتبه 


بخواند. هنوز نماز پایان نیافته» هر گناهی ميان او و خداوند باشدء همه آمرزیده شود 








۴۵۰ فروع کافی ج /۲ 


۲ رو بی ا 
ےت وس 


7 
4 or م2‎ or م‎ 


و بِيْنَهَ و ین الله ذنت. 


قل 


۳ - محم بن مہ ہت 


رز كتين ب و َذه في کل رَكْعَةِ مین مَرَة افتل و لیس بيه 


َيْنَ الله ذب. 
1 ی ب مج د عَنْ بَعْضٍ آشخابنا عَنْ أ بي الحسَن الزضا اكلا قال: 
ک0 ہت ح و 


2 


2ه و اث2 
هو الله 


مر کی 


مق ھی ۶ 


ط ری وس و یی کج 


6:1 


O Re‏ امام صادق الا فرمود: 

TT‏ وق و للها 
بخواند. هنوز نماز پایان 7 و ماند. 

۳- محمّد بن يحيى در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق :4 فرمود: 

رک ی مها رادومن کت وت بای : (قل هو الله أحد) را 
بخواند. در حالی از نماز فارغ ات و سان حوس الوقن فان 

۴۔ یکی از اصحاب ما كويد: امام رضا ناكا فرمود: 

هر كس نماز مغرب را به جا آورد و د يس از آن چهار ركعت (نافله) گزارد و سخنى نگوید 
لزي كدو ركع تنا کال حرا کو مار ےو می الا اق E‏ 
کند» ياداش آن برابر با آزاد كردن دہ بنده است. 


۵- محمّد بن کردوس گوید: امام صادق ات فرمود: 








گاب مر ۵۱ 


مَنْ طهر نم اوی إلى فِرَاشِهِبَاتَ و فراشَه 0 ام مِنَ الیل فد كر الله 


ص 


۶ 


تانر ث عه خطاياء فان فَامَ م ین آخر الیل هر و صلی ر کعتین و خمد الله 


له و صَلَّى علی الب يه لم بشال الله میت إلا أعْطًاة إا أن بغْطية الذي 


کسی که وضو سازد و آن كاه به رختخواب خود رود رختخواب او به سان سجده‌گاه 
اوست» و چون شب برخيزد و خدا را ياد کند. گناهان او بریزد» و هر كاه در آخر شب 
برخيزد و وضو سازد و دو ركعت نماز گزارد و خدا را حمد كويد و او را ستایش نمايد و بر 
پیامبر ل درود فرستد هر جه از خداوند درخواست کند به او عطا کند. که يا همان را به 
او عطا می‌کند. يا اين كه برای او آن جه را که برايش از آن بهتر است» ذخيره می‌کند. 

۶۔ على بن محمّد با سلسله سند خود گوید: امام اا دربارۂ گفتار خداوند یك كه 


08 2 


می فرماید: «إِنَّ اش الیل هی آشد وطتا و وم قيلاً» فرمود: 








۴۵۲ فروع كافى ج / ۲ 


۔ : 


حَدٌه و فی الرَ عة الثانية فَايَحَةً الکتاب و آَيَةَ الکرسی و آخر الْبَقَرةِ من قوله: <لله 


2 


ياه و 


11 2 اللہ 


© 


ما في السّماوات فذقا اہ إلى ات ار رھ مر 


دو ركعت بعد از مغرب است كه در ركعت اول سور حمدء ده آيه از اول سورة بقره و 
آيهُ سخره ”و آیه‌های شريفة: و هکم ال واجدٌ لا اه الا ہُو الدَحمنُ الاٌحي إِنٌ في خی 
ات و الْأَرْضٍ» تا آن جا که می فرماید: لیات لقم َفقلرنَ> ”و پانزده مرتبه «قل هو 
الله أحد» را سی وای و در رکفت ارم مور E‏ الكرسى و آخر سورۂ بقره از 
فرمایش خداوند متعال له ما في الما رات و ما في الأض » وڈ زر تیوه ی ان ده فا 
تل له را می‌حونی و پس از آن هر چه حواستی تی دعاکن. 

امام اا فرمود: کسی که بر این نماز مواظبت کند(و همیشه آن را بخواند) به هر نمازی 
برای او پاداش ششصدهزار حح نوشته شود. 

۷۔ علی بن محمّد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق نب فرمود: 


۱- سورۂ اعراف: آیه‌های ۵۳ - ۵۵. 
۲- سورۂ بقره ید ۱۵۹. 











کتاب نماز ۴۵۳ 


0 4 


إا گان اضف ين شبن قضل زیت كعات تفر في كل رمع آلحند و 
2 لله أَحَدُ4 ماه مَرَةء فاذا فرعت فقّل: 

«اللّهُمَ ِنّي إِلَيْكَ فقِيرٌ و ي اند بكَ و مك خائِف و بِكَ مُسْتَجِيرٌ رَبّ لا ثبَدَلِ اشمي رَبّ لا 
غير جشمي رَبّ لا تُجھڈ بَلاَئِي أَعُودُ بعفوك من عِقَابكَ و أَعُودُ برضان من سَخَطِكَ و غود 
الْقَايْلُونَ». 

تال: و قال أثر عند الله اف 

يوم مع و عشرین من رَجَبٍ ب فيه رول ال مَنْ م لی فيه -أيّ وت 
شاء اي عَشْرَةَرَكْعَةَ برا في کل رَ عة بام اران و سُورَةٍ ما تيسَرَ ره فاذا فرغ و 
عم جلش مكائه کم رم زان آزیع مراب و لمعوذات اللات گل و احد 
آزیع مَوَاتَء فاذا فرغ و هو في مکانه قال: لا اه إل له و الثه أَكْبَرُ و الْحَمْدُ لِلّهِ و سُبحَانَ 


الله و لا حول و لا قُوَة لا با ارْبَمَ مَرّات. 


هنگامی كه شب نیمه شعبان فرا رسد. چهار ركعت نماز بگزار و در هر ركعت یک مرتبه 
حمد و صد مرتبه قُلْ هُوَ الله أَحَدُ4 را بخوان و چون فارغ شدی بگو: «اللّهم !یلید فقیژ و 
نی عایذ بك و منك خانق و بك مُستجيرٌ رَبّ لا ثبدّل اشمی رَبّ لا تُغيّر چشمی, رَبّ لا تَجْهَدْ بلائي أعوذ 
بعفوك مِنْ عقابك. و أعوذ برضاكَ مِنْ سخطك. و أعوذ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عذابك. و آعودبك منك. جَلَّ تَناؤكَ 
یسیو و ی 

راوی گوید: هم چنین امام صادق اب فرمود: 

روز بيست و هفتم ر جب. روزی است که رسول خدا ا به پیامبری برگزیده شد. هر 
كه در هر وقتی از آن روز که بخواهد دوازده ركعت نماز گزارد و در هر رکعتی حمد و هر 
سوره‌ای را که برای او ممکن باشد. بخواند و چون پایان یافت. سلام دهد و در همان جا 
بنشیند و سور حمد و «قل هو الله أحد4ء «قل أعوذ برب القلق4 و «قل أعوذ برب 
الناس 4ء هر کدام را چهار مرتبه بخواند. و چون فارغ شد در همان مکان. چهار مرتبه بگوید: 

«لا له لاله و اث أَكْبَرُ وَ الْحَمْدُ للّه و سُبِحَان الله و لا حول و لا قُوَةَ لا بالته». 








۴۵۴ فروع کافی ج /۲ 


)4۳( 
بَابْ صلاة الاسْتِخَارَةٍ 
TT ۵ - 2 2 - ۱‏ ربن 


۶۵ مه 


شل رت ار کت وف و 
۲ عل اسآ فا یکی ن نون جرف 


5 
8 


و پس ازآن چھار بار بخواند: «الثه ال رَبّي لا شرك به شَيْئاء آن كاه دعا کند. پس برای هر 
چیزی دعا کند. دعای او مستجاب شود مگر این که حاجت او نابودی قومی و گسستن 


پیوند خویشاوندی باشد. 


بخش نود و سوم 
و 
١۔‏ عمرو بن حریث كويد: امام صادق الا فرمود: 
خر رکف سامگرار را اون اعفان لطاب کے ا معدا سو کته هن ہنا 
که خير خود را از خداوند بخواهد. به طور حتم خداوند به او خير دهد. 


۲ - جابر گوید: امام باق رل فرمود: 








كناب تحار ۴۵۵ 


كَانَ عَلٰي؟ بن الحْسَیْن + لہ إذاهَمبأ مر حج أو عُْرَة أو بنع أذ رام ز ی تطهر 
م صلی ر تي الاشتخارة فقراً فيهمًا بشووة الحَشْرٍ وَ بشورة ی 
لمُعَوَدَتيْن و «فل و اه خد |ذا فرغ و هو جالش في در الو کعتین» تم به 

وما ا رت 
آله و يَسَّرْهُِي عَلَى آخسن الْوْجُوهٍ و أَجْمَلِهَا اللَّهُم و إِنْ كَانَ کذا و کذا شَرَاً ِي في دِيِنِي و داي 
و آخزتي و عاجل أَمْري و آجله فَصَلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ و آلِهِ و اضرفه عَئي رَبّ صلّ عَلَى مُحَمٍَ و آلِه 


و اغزم لِي عَلَى رش شدي و إِنْ کرهث ذَلِكَ اؤ أَبَنْهُ تفسي». 


۳ ی اجب عَنْ سمل نز عن أحْمَد ِن مب البِْرِي عن مایمن 


َبْدٍ الرَحْمَانِ الهاشمی عَنْ هَارُونَ بن خارجة عَنْ أبي َب ام اد بإ قال: 


على بن الحسین صلوات الله علیهما همواره و هر كاه ارادۂ کاری ۔مائند حجء عمره. خرید و 
فروش و آزاد كردن بنده- داشت. وضو می‌ساخت و دو ركعت نماز استخاره می‌گزارد و در 
آن دو ركعت (در ركعت اوّل) سورة حشر و (در ركعت دوم) سورۂ الرحمان می‌خواند. پس 
از پایان دو ركعت می‌نشست و سورة «قل آعوذ بربٌ الفلق 4 ء ۶ قل أعوذ بر الناس» و 
(قل هو الله أحد» را می خواندء سپس می‌گفت: 

«اللّهُمَ إنْ كَانَ کذا و کذا خَيْراً ِي في دِيِنِي و دُنْيَاي و عاجل أَمْرِي و آجله فَصَلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ و آله و 
يَسَرْهُ ِي عَلَى أَحسَنِ الوْجُوه و أَجْمَلِهَا له و إِنْ کان ڪا و کذا شَرَاً ِي في ديني و دیا و آخزتي و 
عاجل أَمْرِي و آجله فَصَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ و آله و اضرف عني رَبّ صَلٌ عَلَى مُحَمّدٍ و آله و اغزخ لِي عَلَى 
زشدي و إِنْ كَرِهْتُ ذَلِكَ أ أَبنه تفبي. 


۳-هارون بن خارجه گوید: امام صادق ام ا فرمود: 








۴۵۶ فروع کافی ج /۲ 


إذَا أَرَدْتَ آثرا قَحُذْ ست رقاع اتب فی ثلاث مِٹھا: دہشم الله الختن الرجيم 

و فى ثلاث مِنْهَا: «بشم ال الرّحْمَنِ الرّجیم خِيَرَةَ من اللہ الْعَزیزِ الخکیم لِقُلآنِ بْنِ فان لا 
تفعل» تم ضَعْهَا تخت مُصَلاك, تم صل ر کعتین. فاد فرعت فاشجد دة و قل 
فِيهًا مانة مَرَةِ: «أُسْتَخِيرُ الله بزخمته خِيَرَةٌ في عَافِيَة». 


2 
23 ۳ برک 


نم اضرب بدك إلى الرّقاع فشوّشها و أخرج وَاحدة فان حرج ثلاث مُتَوَاِيَاتٌ 
افعل فَافْعَل لام الذي ريده ون رح ثلاث متوالیات لا تفعل فلا تفعله ون 
حرجت وَاحِدَةٌ افعل و الا خری لا تفعل فاخرج من الرّقاع إلى حمس فانظر 
أ رها فاغمل به و دع الاو ا تحتاج ِلَيْهًا. 


هر كاه تصميم به کاری گرفتی» شش تکه كاغذ بردار و در سه کاغذ آن بنويس: دہشم الله 
الرَحْمَنِ الرّجیم خِيَرَةٌ من الله الْعَزِیزِ الحکیم لفلان بِنِ فَلاَنَة افْعَلَهُ». و در سه کاغذ دیگر: دہشم الله 
الرَحْمَنِ الرَّحِيمِ خِيَرَةَ من الله الغزیز الْحَكِیم لفلان بُن فلانة لا تَفْعَلُ». 

سپس آن‌ها را در زیر مصلای خود قرار ده و دو ركعت نماز بگزار. يس از پایان نماز سر 
به سجده بگذار و صد مرتبه بگو: «أَُسْتَخِيرُ الله بَخمته خَِرَة في عَافِيَة». 

سپس بنشین و بگو: «اللَهُم خِز ِي و اتز ِي في جمیع أمُوري في يُشرِ منك و عَافِيَةِ». آن كاه 
کاغذها را مخلوط كن و یکی یکی بیرون آور. يس هر كاه سه کاغذ يشت سر هم «افعل» 
بیرون آمدء آن کار را انجام بده» و اگر سه کاغذ يشت سر هم «لاتفعل» بیرون آمدء آن کار را 
رهاکن. و اگر یکی «افعل» و دیگری «لاتفعل» بیرون آمد تا ينج کاغذ را بیرون آورو به بیشترین 


آن‌ها عمل کن و کاغذ ششم را واگذار؛ زیرا دیگر مورد نیاز تو نیست. 








4 با لسن ا لائن أَشبَاط . 

EE‏ وق لو اند اع اعد ض اھ ئا ل ار اوت برد 
ات 

فقال: البو انْتِ المَشجد في عَيْرٍ وت صلاة الفْريصة فصل ر کعتین و اشتخر 
ہے ا 0000 


- و 


ال له لس الا حَبٌ إلى له 


0 - عم مر ون ابو E‏ 
ایس بل عَنْ علی بن أ شباط قال: 
لك لأبي الْحَسَنٍ الزضا ا فو لت كدان تاتون اد ينا اوه 


طریَا موف شید الخطر؟! 


۰ 


هی 
IE‏ 
۰ 

1 
۷ 
2 


۴ ابن فضّال گوید: با على بن اسباط در حضور امام رضاء ا بودیم حسن بن جهم 
عرض کرد: نظر شما دربارة (مسافرت) على بن اسباط جيست؟ از راہ خشکی يا دريايى به 
سوی مصر حرکت کند و به آن حضرت از بهتر بودن راہ خشکی خبر داد. 

حضرتش فرمود: راه خشکی بھتر است. ولى تو در غير وقت نماز فريضه به مسجد برو 
و دو ركعت نماز بگزار و صد مرتبه از خداوند طلب خیرکن (و بگو: استخير اللّه). سپس 
ببین جه جيزى در دل تو می‌افتد. به همان عمل کن. 

حسن به آن حضرت عرض کرد: راہ خشکی نزد من بهتر است. 

امام اا فرمود: نزد من نيز بهتر است. 

۵ على بن اسباط كويد: به امام رضا ال گفتم: قربانت گردم! نظر شما (دربارة مسافرت) 
چیست؟ آیا از راہ خشکی يا از راہ دريايى روانه سفر شوم؛ زیرا راه ما ترسناک است و خطر 
بسيار دارد؟ 








۴۵۸ فروع كافى ج / ۲ 


فقال: ارج بر لاعف انتا سد شول الال گعتین في 
و ےت تج ےت یت 
البخر فقل الذي قال الله عَرَّوَ جل: «و فال از بوا فا يشم اللہ خزاها و مسا ها نز 
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رَرَحيم4. 

فان اضطرّب بك ابر فك عَلَى جَانِبكَ الْأَئِمَنِ و قل: 

1 5 وه 7 5 2 5 7 ۹ 1 ۲ 7 کے ےھ 

«بشم الله اشكن بِسّكينة الله و قز بوقار الله و اهدا بان الله و لا حول و لا قوّة الا بالله». 


ھر ه 


0 جح ہے اس ور 
e‏ 
قیل لَهُ: هی من الت فَالَ الله عَرَّوَ جَلَّ: «فيه مکینڈ ین ربکم و بے عا ترك آل موی 


مو ۸ 


وال هاژون »۲ 


فرمود: از راه خشکی بیرون رو و ایرادی ندارد که به مسجد رسول خدا يه بروی و دو 
ركعت نماز در غير وقت نماز فريضه بگزاری» سپس صد ویک مرتبه از خداوند خير خود 
ON EN ASANE‏ سن ار SEO‏ تا تا نان 
كرفت (از آن راہ برو) و کلام خداوند وك را (که به نو 391 در هنگام سوار شدن بر کشتی 
فرمود) بخوان: و قال اركبوا فیہا بسم اللّه جرا و مرساها إن ری لغفور رح 4ء و اگر تلاطم 
دوا ٹر وا کرات ی فان سناخمته بن اتی رات هود تكيدكن و اين عا را زان يشم 
اه اشکن بسکية اللہ و قز بوقار الله و قافتا بان ا و لا حول و لا َة إلا باش۔ ۱ 

عرض کردیم: خداوند کارهای شما را اصلاح فرمايد! سکینه چیست؟ 

فرمود: نسيمى است که از بھشت می‌وزد. چهره‌ای مانند چھرۂ انسان دارد و دارای بوی 
خوشى است و اد ری جس وج اا نازل شد و بر دور پایه‌های کعبه 
می‌گردید و ابراهیم ستون‌های آن را می‌گذاشت 

به آن حضرت عرض شد: آيا این ی سین سکینه‌ای است که خداوند كيك 
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فرموده است: «فیه سَكِيئَةٌ من زبکم و بیع 5 اك آل مُوسی و ال هاژون6؟ 








کتاب نماز ۴۵۹ 


قال : لك السَكِيئَةُ في التَابُوتٍ و گانث فيه طَسْتٌ تفسل فيا قلوبُ لیا 
رگائ ابو یور في بَنِي إِشرائیل مع انیا بل عَلَينَا. 

فقال: ما تَابْونُكُمٰ؟ 

قال: صَدئْم و تابونکم و إن حرجت برا قَقُلٍ الذي قال الله عَرَّوَ جلّ: 
«شبخان الَّذِي سَخَرَ لا هذا و ماک هرن و إنا إلى زبنا َقَِیُون» فَإِنّهُ یس من عبر 
یلها عند زگوبه قيقع من بعیر أو اب فَيْصِيبَةُ شی2 بان اللو . 

تم قال: فاذا حرجت من مَنْرِلِكَ فَقُل: 

«بشم اللہ مت بات توَكَدْتُ عَلَى الله لا حول و لا قُوٰة الا بان فان المَلاَئِكَةَ تَضْرِبٌ 


فرمود: آن سکینه در تابوت بود و در آن تشتی بود كه دل‌های انبیا (به هنكام بر انگیخته 
شدن) در آن شست و شو می‌شد. آن تابوت به همراه پیامبران می‌گردید (یعنی هر جا که 
انها بودند. تابوت نیز بود). 

سپس حضرتش رو به ما کرد و فرمود: تابوت شما( شيعيان) چیست؟ 

عرض کردیم: سلاح (رسول خحداقية). 

فرمود: راست گفتید. اين همان تابوت شماستو هر کا راہ حتکی و كلدم 
خداوند وك را بخوان: «سْبحان الّذِي سَخْر لَنا هذا و ما كتا له مقرنین و انا إلى ربا قلبُونْ 4 . 

اراقع ھی ماق كه يه گام .نيوان فد مركي ابن اباك را کرای کا 
چهار يا(و هر مركب سوارى) بر زمين افتد. هر جه به او برسد به اجازه و رخصت خداوند 
خواهد بود. 

آن گاه فرمود: هر گاه از خانه‌ات بیرون آمدی بگو: دہشم الله آمَدْتُْ بالل مَوَكَلْتْ عَلَى الله لا 
خول و افو بالله»؛ چرا که فرشتگان به صورت شياطين می زنند و می‌گویند: او نام خدا 
را برد به او ایمان آورد و بر او توگل کرد و گفت: هیچ قوت و نیرویی نیست مگر ازجانب 
خداوند متعال. 








۴۶۰ فروع کافی ج /۳ 


۳9 2 


7 
ا 
دح مق تیل کت 4 م ليحْمَدٍ الله و لین عَلَيْهِ و ليُصَلٌ عَلَى 


مو مه رم سح هه 


0 0 "و" 

TT 

ققال: اقرا فهما ما شنت و ان شش" شفت رات فیهما < 
الْكَافْرُونَ4. 

۷-علی بن محم مُحَمّدٍ عن سل بْنِ زِيَادٍ عن مُحَمَّدِ بن عیسی عن عمروین| ابراهیم 
ع خلف بن حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاق بن عَمَارِ عَنْ أبي عَبْلاللو لا قال: 


25 


2 0 4 


0 2 


هو الله أَحَدٌک و «ة 


Cx 


لك لَهُ: رما ان ا یوق نی قریقان دما یام مُرْنِي و الا خر ينهاني. 


۶ - مرازم گوید: امام صادق اب ا به من فرمود: 

ا سی ات اکا انتا دهد بايد دو ركعت نماز بگزاردء آن گاه حمد و 
ثنای خداوند را به جا آورد و بر محمّد و اقل بينت او صلوات فرستد. سپس این دعا را 
بخواند: «اللّهُمَ ِن کان هذا الأفرُ خَيْراً بي في بيني و ديا فَيِسَرْهُ ِي و اد و إِنْ ان غَیْر لك 
فاضرفهٌ عَنَيء. 

از آن حضرت پرسیدم: در آن دو ركعت کدام سوره را بخوانم؟ 

فرمود: هر سوره‌ای كه می‌خواهی بخوان, و اگر خواستی (قل هُو الله أحد» و «قل یا 
أيّها الکافرون» را بخوان. 

۷- اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق ی عرض کردم: گاهی تصمیم به انجام کاری 
دارم و در درون من دو فکر و دو رأى به وجود می‌آید که یک رأى مرا به انجام آن وامی‌دارد 


و رأى دیگر مرا از آن باز می‌دارد (چه تصمیم بگیرم؟) 








کتاب نماز ۴۶۱ 
قال: فقال: رر اه ا 
تاجيز لجل في طم زیر حت لدو تخاب اه 
۸-علی بْنُ ۸ مد رَفَعَة لهم 24 له قال لبقض أَضْحَابه و ذ مَأله نالا 


يَمْضِي فيه و لا جد أَحَداً یاوه فکیف یَضتغ؟ 
قال: شاوز رَبّك. 
قال. فالأ لهُ: کیف؟ 


عنم 


بر ےت الا» و في َاجد 

عم و الما في ی من طینِ نم صل ر کعتی و اجتلهما تخت دیلک ر قل 

ا رر ہو تہ 
حُسَنْ عَاقِبَةء. تم آذجل ید فان كَانَ فیها نعم ) فافع وَإِنْ كان فیها رم لا 
تَفْعَل ء هکذا شاوز رَهكَ. 


0 


حضرت فرمود: هر كاه مین بودی؛ دو ركعت نماز بگزار و صد و یک باراز خداوند 
طلب خير كن (یعنی بگو: استخیر الله) سپس ببين كدام طرف به احتیاط نزدیک‌تر است؛ 
همان را انجام بده؛ زیرا خیر تو -ان شاء الله در ان است. و بایستی خیر تو در عافیت باشد؛ زیرا 
بسا ممکن است خير شخصی در بریدن دستش, مردن فرزندش و از بین رفتن مالش باشد. 

۸۔ علی بن محمّد در روایت مرفوعه‌ای گوید: یکی از ائمه چ به یکی از اصحاب خود 
كه در مورد کار مهمی کسی را نمی یافت با او مشورت کند. از حضرتش در این زمینه 
پرسید - فرمود: با پروردگار خود مشورت کن. 

عرض کرد: چگونه؟ ۱ 

فرمود: مطلب خود را در دلت ني تكن و دو پارۂ کاغذ بردارو در یکی از آن‌ها بنویس: نه 
و در دیگری: آری . آن‌ها را در دو گلوله گلی بگذان سپس سپس دو ركعت نماز به جا آورو آن‌ها را 
در زیر دامن (لباس) خود قرار ده و بگو: «یا ال ِي شاو زك في آفري هذا و أَنْتَ خَيْرُ ُشتشار و 
مُشِيرٍ فَأَشِْ عَلَيّ با فيه صلاخ و حُسْنْ عَاقِبَةِ» . آن كاه یکی از آن‌ها را بیرون آون اگر در آن 
«آری» بودء آن کار را انجام بده و اگر « نه» بود» آن کار را انجام مده. اين گونه با پروردگار خود 
مشورت کن. 








۴۶۲ فروع کافی ج / ۲ 


(۹٤) 
بَابُٔ الصّلاة في طَلَبٍ الق‎ 


١۔‏ محمد بن اشماعیل عن الفصل بن شاذان عنْ صفوان بْنِ بحبی عن ابن 


مُسْكَانَ عَنْ مُحَمّد بن عَلِىَ الحلبی قال: 

شکا رل إلى أبى عبد اللو الا الْمَاقَةَ و الَعَزفَةً فى النْجَار بغد سار قد کال 
E‏ کات الا ضاقث له سن 

مره بو عبر اف اد آن 30 مام رَشولِ الم بين ابر و المئبر فصلی 
ر کعتین و يَفُولَ مِائَة مرّة «للَهم إِنّي سالك بقُوَتِكَ و قذزتك و بِعِرَتِكَ و ما ُخاطبه علفك آن 
یس بي من التّجَارَةٍ أَؤسَعَهَا رقا و أَعَمَهَا فضلا و خیوها عَاقِبَة, 
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J‏ فلت ی ها ی اک و هرز و ات 
تر دل ا وی کر و خرن می 


بخش نود و چھارم 
نماز برای درخواست روزی 

۱ - محمّد بن على حلبی گوید: شخصی به امام صادق نی از نیازمندی و بی‌برکتی در 
سود تجارت شکوه کرد که وسعتی که در آن داشته اکنون کساد شده وبه هیچ کاری رو 
نمی‌کند. مگر آن که معاش بر او تنگ می‌شود. 

امام صادق لا به او دستور داد که به حرم رسول خداءر شرف‌یاب شود و بين قبر و 
منبر دو ركعت نماز بگزارد و صد مرتبه بگوید: :اللھُمإِنّي شا بقُوَتِكَ و قُدْرَتِكَ و بعرتك و ما 
أحاط به فك أَنْ یر ِي من التَجَارَة آوسعها رزقاً و أَعَكهَا فضلا و حَئْرَهَا عَاقِبَة). 

آن شخص گوید: طبق دستور امام ا انجام دادم. يس از آن به هیچ راهی روی نیاوردم. 


مگر آن که خداوند به من رزق و روزی عنایت فرمود. 








کتاب نماز ۴۶۲ 


۱ ۲ عدة مِنْ اصحابنا عن احمّد بن مُحمّدِ بْنِ عیسی عن احمّد بن ابي داؤژد عن 
1 مه و ]| مک الغلا 115 . 


2 
- 


جَاءَ رَجل إِلَى ال يِه فقال: یا سول الا نی دُو عِيَالٍ و عَلَىَ ین و قَدِ 
ادت خالى فعلنی هغاء إذا دعوت بو ورف الما ٹس ت بى و اشن 
به علی عِیَالِي . 

فقال: یا عَبْدَ اللو توضا و ایغ وضوءك. ثم صل رَكُعَتَيْنِ نیم الو کوع و 
السود فيهمًا. تم قل: «يا ماجذ ا واجذ با ريغ أُنَُجة ال بِمُحَمَدٍ تَبِيّكَ نب الرَحْمَة يا 
مُحَمَدُ یا رَسُولَ الثه إِنّي أَتَوَجَّهُ بك ای الله رَبك و رب كلٌ شَيْءٍ أن تُصَلّيَ عَلَى مُحَمَدٍ و عَلَى أَهْلٍ 
يته و سالك نَفحَةً من نَقَحَاتِكَ و فتحاً تَسِيراً و رزقاً وَاسِعاً ألم به شعني و أَقْضِي به دنني و 

٣‏ عِدَّةٌ من أَصْحَابئا عَنْ أَحْمَد ٿن مُحَمّدٍ عن ان أبي نَجْرَانَ عَنْ صَبّاح الْحَذَاء 
من این الطَيّارِ قال: ١‏ 

لت لابي عَبدٍ الله :له کان فِي يدي شیم تفرّق و ضِفْتٌ ضَيْقاً شدیدا. 


no 


۲ امام باقر لا فرمود: 

شخصی خدمت پیامبر يي رسيد و عرض كرد: ای رسول خدا!! من عیالمندم و 
بدھکارم و زندگی برای من سخت شدہ است. دعایی به من بیاموز که با آن به درگاه 
خداوند دعا كنم تا به من روزی دهد به مقداری که با ان بدهکاريم را ادا و مخارج 
خانواده‌ام را تأمین کنم. 

رسول خدا ا فرمود: ای بندۂ خدا! وضوی خوب و کاملی بساز» سپس دو ركعت نماز 
بكزار و ركوع و سجودش را كامل به جاى آورء پس از آن بگو: «يَا مَاجِدُ بَا وَاحِدُ يَا كَرِيمٌ أَتوَجَهُ 
يك بح نبیك نب الرّحْمَة با محم با شول الثه إنّي نوج بك إِلَى الله رَبك و رَبّ کل شَيْءٍ آن تصلي 
عَلَى مُحَمَدٍ و على هل يہ و سالك نَفحة من فحاتك و فتْحاً یسیرآو رِقا واسعالٌْ به شغیي و ابي 

۳-ابن طيّار گوید: به امام صادق ی عرض کردم: در دست من اموالی بود که پر اکنده 
اث اکا ها شات تنگدست شدهام. 








فقال لى: لك حَاوث فی السُوتی؟ 
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فقال: ادا و حت إلى الکوفة فاقغد فى انو تكو و اه فاذا ارذت أن 
ا ا و 7 02 ا 0 ا ۰ عو 7< او کے 

«تَوَجَّهْتُ بلا حَوْلٍ متي و لا قوّة و لَكِنْ بِحَوْلِكَ و قَوَّتِكَ أَبْرَأ نك من الْحَوْلٍ و الْقُوَۃ الا بك 
فانت حؤلِي و منك قوّتي. اللّهُمَ فاززفني من قَضَلِكَ الواسِع رزقا كيرا طَيّباً و آنا خافض في 
عافیتك فا لا يَمْلِكُهَا أَحَدّ غَيْرُكَ». 

قَال: فا ذلك ES‏ ا دُكَانِي حتی خفت ان پا خذني الجابی 
اعفان رفاو كن 

قال: فَجَاءَ جَالِبٌ بمتاع . فقال لي : تر بني نضف بییك؟ 

فا ره نضف بتي بکری ابیت که 


2 
ا نی 


قال. و عرض اع فأغطی به شا تد ممه 


فرمود: آيا در بازار دكّان ومغازه‌ای داری؟ 

عرض کردم: آری» ولی أن را رها کرده‌ام. 

فرمود: چون به کوفه بازگشتی در مغازه خود بنشین و أن را جاروب کن. و چون 
خواستی به بازار بروی دو -يا چهار- ركعت نماز بگزار و يس نماز | ين دعارا بخوان: 

و جهث بلا حول مني و لاقو و لکن بحزیك و وت بر نیت من انحول و افو إل بك فأْت حَوْلِي و 
منك قُوّتِي. اللَّهُمفَازْرُهْنِي من فضْلِكَ الواسع رزقاً کثیرا یبا و نا خافض في عَافِيَتِكَ فَإِنَه ایکا أحَ 
غَيْرُكَ». 

راوی گوید: دستور حضرتش را انجام دادم هركاه به مغازه خویش می‌رفتم 
می ترسيدم مأمور مالیات سر رسد و از من مالیات مغازه را بخواهد و من چیزی نداشتم که 
به او بدهم. 

روزی تاجری آمد که کالایی به همراه داشت. به من گفت: نصف این مغازه را به من 
اجاره بده. 

من نصف مغازه را به اجاره کامل به او اجاره دادم. تاج کالای خود را در معرض مردم 
قرار داد و مقداری از ان را بابت اجارۂ خانه به من داد. 








کتاب نماز 


موه و 


قلت لہ هل لک لیم حير تبیفنی جذلا من متاك هذا بيه وَ اشذ فَضْلَهُ و 
مالك تَعنَۂ؟ 

قال شڈ مذلا ينها حذئَة و وه وج وه شدي قبفك لغ بن 
کہ ابو امن و وی مّا لت خد عذلاً جذلاً فَأَبِيعُهُ و 


ری م 


من اوت لی وا خی کت الا وات و اشتوفت هقی 
وین جح 


lT 


م2 


فقال: | ۹۷۷۹ ھ0 بالهسجد فصل فيه ر عن أؤ اربع تم قل. 


به او گفتم: آیا ميل داری که به من خیری برسانی و یک لنگه بار از این كالا را به من 
بفروشی تا ان را بفروشم و زیادی آن را بردارم و قیمت ان را به تو باز گردانم؟ 

گفت: جه کسی کفیل و ضامن تو می‌شود؟ 

گفتم: خداوند ضامن و کفیل من است. 

TT‏ برداشتم و یادداشت شت کردم سرمای شدیدی آمد همان روز تمام 
آن کالا را فروختم و قيمت أن را به او دادم و زیادی آن را برداشتم . همین طور یکی پس از 
دیگری از آن لنگه بارها را برمی‌داشتم و تا برداشته و قيمت سرماية 
را به او باز می‌گرداندم تا این که سرمایه‌ای فراهم کردم و چهارپا خریدم و بر آن سوار شدم 
برده‌هایی خریداری کردم و خانه‌ها ساختم. 

۴ وليد گوید: امام صادق اش فرمود: 

ای ولید مغازه‌ات كدام قسمت مسجد (کوفه) است؟ 

عرض کردم: کنار درب مسجد است. 

فرمود: هر گاه خواستی به مغازه‌ات بروى» ابتدا به مسجد برو و دو -يا چھار۔ ركعت 


نماز بگزان سيس بگو: 








۴۶ فروع کافی ج /۳ 


«عَدَوْتُ بحول الله و فوته و عَدَوْتُ بلا حول مني و لا وة بل بِحَوْلِكَ و فَوَّتِكَ با رَب. ال ني 
عَبِدُكَ تمس مِنْ فضبك کم أَمَرْتَنِي فیس ِي ذبك و انا خافض في عافییك». 

8 عد من أَصْحَابًا عَنِ ارقي عَنْ أبيه عَنْ صَفْوَانَ بن کے لوت 
لْحَسَن العطار نج ین اضخابنا عن أبي عبد اه فال: قال لی: يا فلان! ما 
عدو في الاك اک مر بالمنجد د الاعظم عند كُمْ بالگوفة؟ 

لت نی" 

ال فصل فيه ریغ ر كعات قل فيهنٌ: 

«غَدَوْتُ بحول الله وَ فَوَّتِهِ غدوث بِغَيْرٍ حَوْلٍ منّي و لا قو وَلَِنْ بِحَوْلِكَ يَارَبٌ وَقوَّتِكَ اشاْك 
بَرَكَةَ هَذا ايوم و بَرَكَة آهیه, و سالك أن تَرْرُقَنِي من فضلت حَلالاً طَيّباً قَسُوقُهُ ال بِحَوْلِكَ 
وَقُوَّتِكَ و نا خافض في عافیِتك». 

5 - على بن مد محمد ِن عب اله عن ابراهيم ‏ اشخاق عَن عبد اون امد عَنٍ 
تہ َة ابن أختٍ شعیب العَمَرْقُوفِيَ عَنْ خاله شُعَیبٍ قال: قال 
بو عبد الله 381 


«غَدَوْتُ بحول الله و فوته و غَدَوْتْ بلا حول مني و لا قَوَةٍ بل بِحَوْلِكَ و قُوَّتِكَ يَا .ال ني عَبْدُكَ 
-راوی گوید: امام صادق اب به من فرمود: ای فلانی! آيا بامدادان به دنبال حاجت 

خود نمی روی؟ آیا از مسجد بزرگ کوفه که نزد شماست۔ نمی‌گذری؟ 

عرض کردم: آری 

فرمود: پس در آن جا چهار رکعت نماز بگزار و بگو: 

«عَدَوْتُ بحول الله و وه غَدَؤث بِغَيْرٍ حول متي و لا فو وَلَكِنْ بحویك يا رَبّ و قُوَتِكَ سالك بَرَكةَ 
هَذا الوم و بَرَكةَ أَهْلِهء و سا آن تَوْرُقَنِي من فضبت حَلالاً یبا شوه إِلَي بِحَوْلِكَ و فُوَتِدَ و نا خافض 
في عَافِیَتِكَء. 


۶ شعیب گوید: امام صادق الئل ا فرمود: 








کتاب نماز ۴۶۷ 


من جاع لوصا و لیصل ر کعتین تم يَقُولُ: «يا رب ئي جائغ فأطعفني». لَه 
لعن ساعند. 

۷ علي بن میم عَنْ أبيه عَنْ عَبْلِ الو بن المفيرة عن ولد بن صَبيح عَنْ آبي 

ذا عَدَوْتٌ فی حَاجَيِكَ بَعْدَ أن تج الصلاة فصل رَكْعَتيْنء قاذا فرشت ین 

«اللّهُمَ اي غَدَؤت أَلْتَمِسُ من فَضْلِكَ ما أَمَرْتَنِي فَازْرُفْنِي رزقاً حَلاَلاً طَيّباً و أَغطني فتما 

«بحول الله و فوته غدوث بغیّر حول متي و فد و لعن بخولت با زب و قُوِكَ و بر لك 
من الْحَوْلٍ و الَقُوةِ الم ني سالك بَرَكَة هذا الوم و بَرَكَة آهله و أَسْأَنْكَ آن تَرْرُقَنِي من فضلت 


رزقاً واسعاً طَيّباً للا تشوقه ال بخزیك و فُوَتكَه و نا خافض في عَافِتِتِكَ». تولها ثلانا 


هر که گرسنه شود و وضو بسازد و دو ركعت نماز بگزارده سپس بگوید: «یا رَبّا ِي جَائِعٌ 
فَأَطْعِمْنِي» در همان ساعت به او طعام می‌رسد. 

۷۔ ولید بن صبیح گوید: امام صادق ا فرمود: 

چون بامدادان بعد از انجام فريضة صبح در پی حاجت خویش می‌روی. دو ركعت نماز 
بگزار و چون از تشهد فارغ شدی. بگو: «للَهم ني غَدَوْتُ أَلْتَمِسُ من فضلك كما أَمَرْتَنِي فَازْرُقْنِي 

این دعا را سه بار تکرار می کنی, و پس از آن دو ركعت دیگر می‌خوانی و چون از تشهد 
فارغ شدی. سه بار می‌گویی: 


«بحول ال و فوته غَدَوْتُ بغیر حول مني و لا قو و لعن بحویك يَا رَبّ و فَوَتِكَ و ابیت من الْحَوْلِ 


۶ , ۶و 


و الفوة. له بني سالك بَرَكة هذا الوم و برعة یه و سالك أن مَرْوْقَنِي من فضبت رزفاً واسعاً طيّباً 


حلالاً تسوقة إِلَي ِحَوْلِكَ و فوَن. و نا خافض في عافیتك». 








۴۸ فروع کافی ج /۲ 


(۹۵)( 
بَابُ صلاة الْحَوَائْج 

انت إِِرَاهِيمَ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ أبي عَبْد الله عَنْ زیاد لد عَنْ 
عبد الرّحِيم یم القَصِيرٍ قال: خلت عَلَى أبي عَبْدٍ اللہ الا فَقُلْتٌ: لت فِدَاكَ! اي 
اخْتَرَعْتٌ دُعَاءٌ 

قال. ذعنی م ین یراع إِذَا َرَلَ بک أمْر فَافْرَعْ ٍلی اتل EE‏ 
'۔ سول اللہ کا 
أقريضة إا قرغت بن اتد و مامت الک 


بخش نود و پنجم 
نماز حاجت 

۱- عبدالرحيم قصير گوید: خدمت امام صادق عه پا شرف‌یاب شدم و عرض كردم: 
فدايتان گردم! من دعایی از خود ساخته‌ام. 

فرمود: دعایت را رها کن! هر كاه مشکلی برایت پیش آمد به رسول خداع يناه ببر 
بدین صورت که دو ركعت نماز بگزار و آن را به پیشگاه رسول خدا به هدیه کن. 

عرض کردم: چگونه اين کار را انجام دهم؟ 

فرمود: نخست غسل می‌کنی آن كاه دو ركعت نماز می‌خوانی» بدين گونه كه تکبیرات 
افتتاح آن را همانند افتتاح نماز واجب می‌گویی. و همانند تشهد نماز فریضه می‌خوانی و 
چون از تشهد فارغ گشتی و سلام نماز را گفتی. چنین دعا می‌کنی: 








کتاب نماز ۴۹ 


لمأت السَلاَم و من لسغ و إِلَيْكَ بجع السّلاَم له صَلٌ على مُحَمّدٍ و آلِ مُحََّد و 
بَلّعْ رُوح مُحَمَّدٍ منّي السَّلآمَ وَأَرْوَاحَ الْأَئِمِّ الضادقین سلامي و ردد عَلَيْ مِنْهُمْ السَّلآمَ و السّلاَمُ 
عَلَيْهِمْ و رَحْمَةُ الله و بَرَكَانَهُ اللَّهُمّ إِن هَاتَيْنِ الرَکْعَدَیْنِ هَدِيّةٌ مِنّي إلى زشول انه فَأَئِئِنِي 
َلَيھتا ما ات و رَجَوْتُ فيك و فِي رَسُولِكَ با وَلِيَّالْمُؤْمِنِينَ». 

نم تخر ساجدا و تقول: «یا حي يا قَيُومْ يا حي لا ٹوٹ یا حي لا إن أت يا ذا الجاف و 


2 2 


ع 
ہے یھ 0 © مايه ات يي 


الام ا ارم لزاجبین, آزبمین مرف نم ضغ دك یمن فتقولها ارْبَعِينَ مرّف نم 
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صغ حَدَكَ الأيسر فتقولها آزنیین مر 
م ترتع راسك و تقد دک و تقول آزیعین مر ثم ودک ای رَبك و تلود 
سر ا باك و 


«یا مُحَمّدُ يَارَسُولَ اه سكو إِلَى اللہ و ی خاجتي و إِلَى أَهْلٍ بَيْتِكَ الرّاشِدِينَ خاجتي و بِكُمْ 


نوج ای الله في حاجتي». 


«اللَّهُمَأَنْتَ اسم و منك السْلام و إِلَيْكَ يَرْحِعُ الشلام. له صَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ و آل مُحَمَدٍ و بل روح 
مُحَمَد مِنّي السَلام و أَرْوَاحَ الم الصَّادِقِينَ سَلامِي و ازْدُدْ عَلَيٌ مِنْهُمُ السْلام و السَلام عَلَيْهِمْ و رَحْمَةُ 
الله و برکانه. اللَّهُمَ إن هَاتَيْنِ الرَْعَدَیْنِ هَدِيّةٌ مني لی زشول اهر فَأَئِئْنِي عَلَيْهمَا ما أَمَلْتُ و رَجَؤْتُ 
فيك و في رَسُولِكَ يَا وَلِيّ الْمُؤْمِنِينَ». 

آن كاه به سجده مىروى و جهل باراين دعارا مىخوانى 

SE E E ED 

آن كاه كونه راستت را بر خاک میگذاری و جهل مرتبه دیگر همان دعا را تکرار می‌کنی. 
و بعد گونه چپت را د بر خاك نهاده و همان دعا را جهل مرتبه ديكر مىخوانى . آن كاه سر 
خود را بلند مىكنى و دستهايت را برمی‌داری و باز همان دعا را جهل بار می‌خوانی 

آن كاه دست خود را بر گردنت نهاده و انگشت سبَّابِةٌ خود را حركت مىدهى و جهل 
مرتبه همان دعارا می‌خوانی. سپس محاسنت را با دست چپ بگیر و كريه کن و اگر 
نتوانستی خود را به حال گریه بزن و این دعا را بخوان: 

«يَا مُحَمَّدُ با رَسُول ال آشکُو نی الله و ال حاجتي و إِلَى أل بَيْتِكَ الرَّاشِدِينَ حاجتي و بِكُمْ أَتَوَجَهُ 
ای الله في حاجتي». 








۴۷۰ فروع کافی ج /۳ 


نم تسج و تول: «مَا الثٗ با الله» ح حَنَّى يَنْمَطِعَ فشك «صل عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمَّدٍ و 


افعل بي کا و کذا» 
َال یوعد افو ا: فَأنَا الصّامِنُ عَلَى الله رو جل أن لا يبْرَحَ خی تُقْضَى 
نا کت 


1 - على ب نهیم عن أيه عن به بَعْضٍ أَصْحَابًا رَفَعَهإِلَی أبي عَبْدِ الله ا قال في 


الول یخرن لا بريد الا 


٣۔‏ محمد بن بخ خی عَن أَخْمَدَبنِ ُحمّدِ عَنْ علی ِن دُوَيْلٍ عن مقاتل: ن مُعَاتِلٍ 
قال: E‏ :جلت فِدَاكَ! عَلَمْنِي د دُعَاءً لقَضا ء حانج 


آن گاه سر به سحده می‌گذاری و می‌گویی: دیّا اه یا الث 2 قدر تکرار می‌کنی تا نفست 
تمام شود «صل عَلَى مُحَمٍّ و آل مُحَمَّدٍ و افْعَلُ بي كَذَا و كَدَاه (به جای چنین و جنان دعاو 

امام صادق ا فرمود: من نزد حداوند ويك ضامنم که چنین فردی از جای خود حرکت 
نکرده باشد مگر آن که حاجتش برآورده شود. 

۲-راوی گوید: امام صادق فا دربارة شخصی که مشکلی او را اندوهگین ساخته و یا 

دو رکعت نماز می‌گزارد؛ به این ترتیب که در ركعت اول (پس از حمد) هزار بار سوره 
«قل هو الله أحد4 را می خواند و در رکعت دوم یک مرتبه همان سوره را می‌خواند. آن كاه 
حاجت خود را درخواست می‌نماید. 

۳ مقاتل بن مقاتل گوید: به امام رضا اق گفتم: قربانت گردم! دعایی برای برآورده شدن 
حواد یج به من تعلیم فرمایید. 








کتاب نماز ۴۷۱ 


فقال: إِذَا گات لک حَاجَةٌ إلى الله عَرَّ و جل ۸ همه ايل و اش نطف 
بابک و شم شیامن الطیپ. موز تخت السا الما 
را اة لکتاب و ول مو ال أده تحمس عَشرة و مر ثم ركع فتفرا حمس 
عَشْرَة ة مر نم ھا مها علی هتال صَلاة التَشبيح ءَ رن اقرا عنس عش رة 
ادا سَلّمْتَ فاقرآها خمس عَشْرَةَ مره تم تنج فتقُول في شجوو. 

«اللّهُمَ نک مَعْبُودٍ من لَدن عزشبك إلى قرار أَرْضِكَ فَهُوَ بَاطِلُ سبوال. فا أَنْتَ الله الخق 
لین اقض لِي حَاجَةَ کذا و کذا السَاعَة السَاعة». و تلم ا 

3 لا من آضخابتا عن مد بن فحن الح ان سيل ن أبن 
راز قال: 


حَضرث آبا عبد الله لال فتاه رخحل. فقال له: بجعت فاك خي به بل 
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ات ان اد عرها: 


فرمود: هرگاه حاجت مهمّى داشتی. غسل کن و پاکیزه‌ترین لباس‌هایت را بپوش و بوی 
خوش کن» سپس به زیر آسمان برو و دو ركعت نماز بگزار. تكبيرة الاحرام را بگو» سپس 
حمد و (قل هو الله أحد» را پانزده مرتبه می‌خوانی. آن گاه به رکوع می‌روی و پانزده بار 
(قل هو الله أحد» را می‌خوانی» و نماز را مانند نماز جعفر (که پیشتر گذشت) تمام 
می‌کنی. (فرقش با نماز جعفراين است که در آن تسبیح دہ بار است) و دراين نماز قرائت 
سوره پانزده مرتبه. و چون نماز را سلام دادی» پانزده بار آن را بخوان. آن كاه به سجده 
می‌روی و در سجده می‌گویی: 

«اللَّهُمَ إنَ کل مَعْبُودٍ من لَدُنْ عزْشك إلى قرار أض فَهُو باطلْ سِوَاكَ فا أَنْتَ ال الق الْمبِينُ اقض 
لي حَاجَة كَذَا و كَذَا السّاعَة السَاعة». 

۴۔ابو على خژاز گوید: خدمت امام صادق لا شرف‌یاب شدم مردی نزد آن حضرت 


آمد و عرض کرد: قربانت گردم! برادرم به بلایی دچار شده که شرم دارم آن را بیان کنم. 








۳۷۲ فروع كافى ج / ۲ 


فقال لَهُ: اشتر لك و قل له يَضُومٌ يَوْمَ الاژبعاء و الخمیس و الجَمعة و يرج 
ل کے وار رلا ري د 
ف STS‏ و TT‏ 


َابحة الاب عَشْرَ ت0 ف أحَد عَشْرَ مرا فاذا ركع قرأ حفش 

مہ 3 وَل ُو اله أَحَد» فاذا سَجَدَ قَرَأحَا 7" فاذا تفع رَاسَه قبل أن تسد 

قراها عشرین ره صلي اي ر مات عَلَى مثل هذا فاذا فرغ من اه قال: 
«یا مَعْرُوفاً بالعفزوف یا أُولَ الأَوِّينَ يا آخِرَ الآخرین یا ا لو المتین, یا زازق الْمَسَاكِينِ 


يا زخم الجبین اي اشتریث في منت بت مك فاضرف عي شر ما انیٹ ها 


ا ہے 


به او فرمود: آن را پنهان دار و بازگو مكن و به او بگو: روزهای چھارشنبه ينج شنبه و 
جمعه را روزه بگیرد و به هنكام زوال آفتاب بیرون رود و دو لباس نو یا شسته شده و پاکیزه 
وکا تر سار سی او ان ان yS E ES OD‏ 
رس ولاو دق هلو ود راب زمین برت وو وو نمار خو ن ده مرتبه حمد و «قل هو ال 
اکا بخواند و جون به ركوع می رود يانزده مرتبه «فل هُوَ اله أَحَدُ4 را بخواند. و چون به 
سجده می رود ده مرتبه» و هنگامی كه سر از سجده بر می‌دارد پیش از آن که به سجده 
رود بيست مرتبه آن را بخواند و چهار ركعت نماز این گونه به جا آورد و چون از تشهد فارغ 
می‌شود. بگوید: 

«يَا مَعْرُوفاً بانمفزوف يا أَولَ الْأَوَلِينَ با آخر الآخرین يَا ذا لو الْمَتِینِ, يَا زازق الْمَسَاكِينِ یا أَرْحَمَ 
ال اجمین اي ان شْتَرَيْتُ نَفْسِي منك بث ما أَملِكُ فاضرف عَئي شر ر ما ابْشِْيِث به لك عَلَى کل شیء 
قَرِينٌ». 

۵-حسن بن صالح كويد: از امام صادق ا شنيدم كه می‌فرمود: 








کتاب نماز ۷۳ 

نت خسن الوضوء و صَلی ر عبن فانم رَكُوعَهمَا و شجوذهتا ثم 
لن نأي على رل ول ی زر کناب 
8 او ١‏ تل 
ن فا بى تال شا لو شام من بي حَهزة ر 
e‏ لا زقط امه ام سم نخث أبي عَبد اش الا قَالَ: 

.0 شهر رَمَضَان عرضا شَدِيداً حَنّى لت و اجتمعت بَنُو هاشم ليلا 
للجازة و هم یرون اي میت 

فَجِرِعَتْ امي عَلَيٌ فال اوعد اما خالی: اضعَدي إلى فوق الْبَبْتِ 
فا زی إِلَى السَّمَاءِ و صلي ‏ کعتین فِا سَلّمْتِ ففولی: «اللّهُمَ إِنّكَ وَهَبْتَهُ ِي و لَمْ بُ 
شین الم و بِنّي أَسْتَوْهِبْكَهُ مُبْتِئاًفأَعِرْنِيهِ. 

قال: ملک دافن و قعدت و دعا پسخور لهم هرب يسّة فتَسَحُوُوا بها 

هر کس وضو سازد و وضوی خود را نيكو انجام مس ا ےت 
سجود آن را به درستی انجام دهد سيبس بنشیند و خدارا ستایش کند و بر رسول حد ا اة 
درود فرستد. و آن كاه رید یں بطلبد. به راستی كه خير خود را از جایی که گمان 

- اسماعیل بن ار قط. خواھرزادۂ زا حادق EE‏ در ماه لا a‏ 

وت ہو ا بنی‌هاشم برای حمل جنازه‌ام حاضر شدند و 
ایشان می پنداشتند که من مرده‌ام. مادرم بی تابی می کرد. 

دایی‌ام امام صادق ات به او فرمود: بر بالاى بام خانه برو و در زیر آسمان دو ركعت نماز 
بگزار و چون سلام دادی بكو:«اللّهُمَ إِنّكَ وَهَيْتَهُ ِي و لَمْ يَكُ شَيْئاً اللهُمْ و لني أستومیكه مُبْتَیئاً 
فأعژنیه. 

اسماعیل گوید: مادرم این کار را انجام داد. من بهبود يافته وبرخاستم و نشستم. . وقتی 
خانواده را برای خوردن سحرى که يي 1 رد فرا خواندند» آن‌ها سحری خوردند. 
من نيز با آنان غذا خوردم. 


- غذايى که از گوشت و حبوبات می پزند. 











۴۷۴ فروع كافى ج /۲ 


و بهذا لاشتاد عن أبى إ٠‏ شماییل السُرّاج عَنِ ابْنِ نگان عَنْ شرخبیل 
لکد ی عَنْ أبي جغفر اد قال: 

ا خی الْؤضُوءَ ثم صل ر کعتین و عظم الله 
و صل عَلَى يت و ل بعد الیم 

:الم ِي نت بت مك و نك غلی ڪَلَ شم قدي مفتین و باك ما قضاء من ار يكُون. 
ال ِنّي أَتَوَجَهُ إا َيِكَ بِتَبِيّكَ مُحَمَّد نبي الرّحمة ¥ با مُحَمّدُ با رَسُولَ الله إِني أَتَوَجّهُ بك ای اللہ 
ربك و بي لْنجح بي طلنتي. لبلب أجخ لي طبتي بفخقو. 

-عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ أَْمَدَ بن مُحَمدٍ وَأَبُو دا عن خسن بْنِ سَعِيدٍ عَنْ 
فَضَالَة بن ايوب عَنْ مُعَاوِيَةبْنِ وَهْبٍ عَنْ رُرَارَة عَن آبي عَبد ال اد قال في ار 
یط لطایب من ره 


ا فو على ريل وان انب رو 

هر كاه خواستی چیزی از پروردگار خود بخواهی» وضو ساز و آن را نیکو انجام ده 
سپس دو ركعت نماز بگزار و خداوند را به بزرگی یاد کن و بر پیامبر اه درود فرست و يس 
از سلام نماز بگو: 

داللَهُ ٳِئي شاك بانک مك و نت على کل شَيْء قَدِيرٌ ففتیر و باك ما تضاء من أَمْرٍ یکوْ له اي 
نوجه پیت بيك محمد بي الرّخمة يا محمد يا شول انه ني ترجه بك إلى انه ربك و ري بنج 

سپس حاجت خويش را در خواست کن. 

۸-زراره گوید: امام صادق ی در مورد حاجتی كه طالب حاجت از پروردگار خود 
طلب می‌کند. فرمود: 








ا ۴۷۵ 
قبن لاہ فإ كان اليل اشسلت في ال اي و يشت نیت بابش مر 
تمول من الاب نیک في تلك الاب ار ضلي ر تین فَإِذَا ضفت 
نهك في الوَكْعةِ الا خير للشُجُودِ هَلَلْتَ الله و عظفته و قَدَّسْتَهُ و مجُدته 
و ذ کرت نك فاقرزت بِمَا تغرف مِنْهَا مُسَمّى ٣‏ ۶س 
رس للسٌجدة ة التَانيَة اشْتَخرت الله مِائةً مَرَّة: : «اللّهُمَ ني سْتَخیرك». 

تم تَدْعُو الله بمّا ششت شفت و تاه » و رت دی تیک لی الأرمن 


۳۷ 


نم ترفم الاژاز ح ختّی تکْفهما و اجعل لإزار ین لك : بین یی و باطن 
سات 
عه ےت رت 


درآن روز به شصت مستمند و بينوا صدقه بده. بدین گونه كه به هر بینوایی یک صاع به 
اندازۂ صاع پیامبر ئل ۷ صدقه بدہہ و چون شب فرا رسید. در يك سوم يايانى آن شب 
غسل می‌کنی وکمارزشترین لباسی را که خانواده‌ات به طور معمول می‌پوشند. می‌پوشی 
با این تفاوت که بايد لنگی هم (با آن لباس به ميان ببندی). آن كاه دو ركعت نماز می‌خوانی 
و چون در ركعت آخر پیشانی بر خاک نهادی, خداوند را به یگانگی ياد می‌کنی و تعظیم» 
تقدیس. تمجید می‌نمایی و گناهانت را ياداور می‌شوی و ان جه را که به ياد داری یکایک 
نام می‌بری. سپس سر از سجده برمی‌داری» وقتی پیشانی بر خاک نهادی, در سجده دوم 
صد بار از خداوند برای خود طلب خیر می‌کنی» بدین گونه که می‌گویی: داللَّهُم اي 
أُسْتَخِيرُكَ» آن كاه خداوند را به آن جه كه خواهی فرا می‌خوانی و از او درحواست می‌کنی. و 
هر بار که به سجده می‌روی زانوهایت را به زمين برسان و لنگ را از روی آن‌ها بردار تا برهنه 
شوند و آن را از پشت پا بین زانوها و ا ان 

٩‏ حارث بن مغیره گوید: امام صادق اب فرمود: 


- هر صاع ينج مد و هر مد به اندازهۂ دو کف دست پر از خرمای خشک يا گندم يا جو است. 











۴۷۶ فروع كافى ج /۲ 


ذا ان لک اج تتوضا و صل ر کعتین تم امد الله و آئن عله و اذ کر من 


۳ من آضابا عن خمد مدع اہن فش عن لب تون 
عَنِ الحَارِثِ بْنِ الغیرة عَنْ أبي عَبْدِ اد قال: ۱ 

إا رذت حَاجَةَ فصل كتين و صل عَلَى مُحَمّ و آل ف مُحَمّد و سل تقطة 

3 ۔ من یختی عن اخم بن محمد عن مرن عند اريز عن یل 
قال: كُنْتُ عند أبي عَبْدِ الله ال فد خلت عَلَيْهِ امرَآةٌ و ذ كرت انها ترت انها و قد 
قَالَتْ بِالمِلْحَفَةِ عَلَى و جهه میت 

قال له لله َم يئٽ نموم قاذهبي إلى بنك فاغقيليي و صَلّي ز تین 
و اذعی و فولی: «يَا من وَهَبَهُِي و تم ی شیناً جَدَد هِبَئۀ ِي» تم خر كيه و لا تخبري 
لك أَحَداً 


قالت: ففعلت فح کته فاذا هه قد بك . 
فحر کته فادا هو فل ب 


هر كاه حاجتی داشتی. وضو ساز و دو ركعت نماز بخوان. سپس خدا را حمد کن و او را 
ستایش نما و نشانه‌های او را به ياد آور و آن كاه دعاکن که به اجابت می رسد. 

۰ - حارث بن مغیره گوید: امام صادق ام فرمود: 

هر گاه حاجتی داشتی» دو ركعت نماز بگزار و بر محمّد و آل او درود فرست و حاجت 
مح سباي 

۔ جمیل گوید: در حضور امام صادق اا ال بودم» زنى خدمت حضرتش شرفياب 

ون تحت که مرده و ملافه‌ای بر او كشيده است. 

حضرتش فرمود: شاید نمرده باشد. برخیزو به خانه‌ات برو و غسل كن و دو ركعت نماز 
بخوان و دعاكن و بگو: «يَا من وَهَبَهُ ِي وَلَمْ یك شَيْئَاً جَدَّدْ هِبَتَهُ ِي». 

سيس او را حركت بده و كسى را ازاين ن ماجرا خبردار مكن. 


آن زن گوید: طبق دستور حضرتش انجام دادم و او را حرکت دادم كه ناكاه به كريه در آمد. 








کاپ قزر ۴۴۷ 


)۹٦( 
بَابُ صلاة مَنْ خاف مَكْرُوهاً‎ 


۱ - محمد بْنُ إِسْمَاعیل من القضل بن شاذان ن حاون رسي عن شع 


2 


َو عن آبي بصیر عَنْ آبي عَبْدِ اه ال 
کان على ا اد إِذَا هَالَه شی ء فرع ای لسن ثم تلا هذه الآيَةَ: لو اشتعينوا بالصار 
و الصلاة). 


۲- الْحْسَیْنْ بن مه مُحَمّد عَنْ معلی بن مُحَمَدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بان عَنْ خریز عَنْ 
ےھ اد قال: 


ها ؟ َه اک على E‏ و باه که 


الذي تخافة و یال يَسْمَعَ الله منك كَلِمَةَ نى ون أَعْجَبَنْك نَفْسَك و عشیرنك. 


18 


بخش نود و ششم 
۶ئ از چیزی بترسد 

۱ ابو بصیر گوید: 3 صادق ام الا فرمود: 

امير مؤمنان على یه همواره و هر گاه چیزی او را می‌ترسانید. به نماز روی می‌آورد. 
سيس اين آيه را تلاوت می فرمود: #و استعينوا بالصبر و الصّلاة4. 

ےس كزيل انام سادق الا ارود 

در خانة خود مسجدى انتخاب كن و هر كاه از جيزى ترسیدی. دو لباس خشن از 
خشنترین لباسهايت را ببوش و در أن دو لباس نماز بگزار سپس به دو زانو بنشين و به 
سوى خداوند ناله و زارى كن و از او بهشت بخواه و به او از شرٌ جيزى كه از آن می‌ترسی 
يناه جوى و بيرهيز از این که خداوند كلمه ستمكرانهاى از تو بشنود. هر چند که مقام خود و 
خاندانت. تو را مغرور كرده باشد. 








۴۷۸۵ فروع كافى ج / ۲ 


)4۷( 
بات صلاة مَنْ أَرَادَ سَقَراً 


١‏ على بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن النژفلی عن السکونی عَنْ ابی عبد الله اي قال: 
مالک سول الله 44: 


خط وو 


ما اشْتَخْلَفَ عَبْدٌ عَلَى اهله بخلافة افضل من رَ کعتین یز کفهما إِذَا أرَادَ سفرً 


«للهُم إني أَسْتَؤْدِعْكَ نفسي و أَهْلِي و مَالِي و دِيِنِي و دنيّاي و آخِرَتِي و آمانتي و خوّاتیم 


عفني لماه الله ما 5 (. 


بخش نود و هفتم 
۲آ 8ھ" 
۱ سکونی گوید: امام صادق الا اق می فرماید: رسول خدا ءا فرمود: 
هیچ بنده‌ای به هنگام مسافرت برای سرپرستی خانوادۂ خود جانشینی بهتر از آن به 
جای نگذاشته که دو ركعت نماز بگزارد و بگوید: 
«اللّهُمَ ّي اشتَوّدغك نفسي و أَهْلِي و مَالِي و ديني و دُنْيَايَ و آخرَتِي و آمانتي و خَوَاتِيمَ عملي». 








کتاب نماز ۴۷۹ 


)4۸( 
اب صَلَة الشكْرٍ 


۵ م 


۱ محمد ئن بے وج ای ا تہ 
5ھ" أبي عَبْلٍ الله اغا قال: 
ال في صَلاَةٍ الشّكْرٍ ذا عم اله ایک بیفمة فصل زگعتین تقر في الڈولی 


2 


ياه و ۶ 


ِفَايِحَة الکتاب و فل هُرَ ال لَه احد عد و تفر فى اود ا الاب و ظز با ا 
اا لی دقفل الأول فى كرك وتھر رق لصف قفرا شد 


دُعَائٔی و اُعْطانِی ال 


بخش نود و ھشتم 
نماز شکر و سپاسگزاری 

۱-هارون بن خارجه كويد: امام صادق َا دربارۂ نماز شكر فرمود: 

هر كاه خداوند نعمتی به تو عنايت کرد دو ركعت نماز بگزار بدين گونه که در ركعت 
زع عمدو طقل هو الله سوام رک دوم هد طقل يا اا اکان را 
مى خوانى 

و در ركعت اول در ركوع و سجود خود مىكويى: «لْحَفة له شكراً شكراً و فد و در 
ركعت دوم در رکوع و سجود خویش می‌گویی: «الْحَمْدُ له الَذِي اشتجاب دُعَائِي و أغطَانِي 


مشألتى». 








۴۸۰ فروع کافی ج /۳ 


)۹۹( 
بَابُ صلاة من أَرَاد أَنْ يَذْخُلَ بأهله و من آراد آن يَتَرَوّجَ 
۱ ده ین أضخابتا عن امد ِن مُحَمّدٍ عَنِ ان مَسْبُوبٍ عَنْ تجمیل تن ضالح 
عن بي نصیر ال 


: سمغت رمجلا و هُوَ ول لأبي جغفر ا حولت فِدَاكَ! اي رَجل قد أشنت 


ری قي وتوا EU‏ انی 
شي آن تَكَرَهني لخضابي و كبري . 
ار :ذا دنت َه و ماو و 
آنت لا تصل لها حَنّى تنوَضَّأوَ صلی رَکعتيِْن, ثم له و صل عَلَى محمد 
وال مُحَمَّدِ تم اذْعٌ الله وَ مُزمَن مَعَهَا أَنْ اه 
«اللَّهُمَ ازژفني لها و وه و رضاها و وَضَّنِي بها ثم اجمغ بَيْننا بأحْسَن اجثماع و اسر 
انْتِلآف, فان تَحبٌ الْحَلآَلَ و تَكْرَهُ الْحَرَامَ». 


بخش نود و نهم 
نماز کسی که بخواهد عروسى كند و کسی كه ارادۂ ازدواج دارد 
١‏ ابو بصیر گوید: (در خدمت) امام باقع (بودم كه) شنيدم مردی به حضرتش 
عرض مىكرد: قربانت گردم! مردى هستم كه سنى از من گذشته است و به تازگی دختر 
باکره‌ای را به عقد خويش درآورده‌ام و هنوز عروسی نكردهام ومىترسم به هنكام عروسى 
به سبب پیری و خضاب كردن ريشم از من خوشش نیاید. جه بايد بكنم؟ 
امام باقر فرمود: وقتی خواستی عروسی کنی» پیش از آن که همسرت نزد تو بیاید. 
به او دستور ده تا وضو سازد. خودت نيز پیش از رسیدن به او وضو می‌سازی و دو ركعت 
نماز می‌خوانی. سپس خداوند را به بزرگی یاد کن و بر محمّد و آل او درود فرست. و آن كاه 
دعاکن و به کسانی که همراه او هستند فرمان ده تا آمين بگویند. و بگو: «اللَّهُمَ ازرْقْنِي لها 
ؤُدّهَا و رضاها و رَضَّنِي بها ثُمَ اجمغ بَْنَنَا بأخسن اجتماع و أَسَرّ لاف فَإِنّكَ ثَحِبُ الحَاَلَ و تَكْرَهُ 
الْحَرَامَ». ۰ 








کتاب نماز ۴۸۱ 


ا 


ثم قال: و اغلم! أن الالف من الل و لك من الشَّيْطَان يكره هل ال 


ع 

2 
2 
3 


بو نهد تاد عن أ خمد بن محمد عَنِالقَاِمٍبْنٍ يَحْيَى عَنْ جده لسن بق 


۔ 


راش عَنْ ابي بَصِيرٍ َالَ: ال لی اپو عَبْدٍ الله :دا روج أَحَدُ کم کیف يَضْنَمُ؟ 


o4 


قلتٌ: لاآذری. 
قال: إذا هم بذلك ك فيصل ر کْعتیِن و بَحمَد الله تم یو 5 


2 
و 


Ng 


ام 
صا ہے 


ی أ بآ نوج ققد لي من اه قرب جا و خن لي فی 
ھا و في مالي وت زرد اف رکه و قدزلی وَلداً طَيّباً تجعله 
لا الحا في خباني و بد ماني ۱ 
0۳ تج بی عَنْ أَحْمَدَ بن مد عن علي بن اگم عَنْ رَجُل عَنْ 
تعن شی عن بي تت قل ۱ 
ام 


آن كاه امام ا 3 فرمود: بدان كه الفت ميان مرد و زن از جانب خداست و دشمنى ميان 
آن‌ها از شيطان است. تا آن جه را که خداوند حلال كرده ناموش شمارند. 

؟ -ابو بصير گوید: امام صادق عليه يد به من فرمود: هركاه یکی از شما تزويج کرد جه مىكند؟ 

گفتم: نمی‌دانم. 

فرمود: چون تصمیم به آن گرفت. بايد دو ركعت نماز به جای آورد و خداوند را سياس 
گوید. سپس بگوید: 

النَّهُمَ إِنّي آریذ آن أَتَرَوّحَ فقدّز بي من النساء أَعَلَهْنَ فزجاً و أَحْفَظهُنَ ِي في نَفْسِهَا و في مَالِي و 
أَوْسَعَهُنَ رقا و أَعْظَمَهُنَ رَه و دز ِي لدا طَيّباتَجْعَلُهُ خلفاً ضایحاً في حیاتي و بَغد مماتي. 

هر که می‌خواهد بچه‌دار شود. دو ركعت نماز بعد از ( نماز روز) جمعه بخواند ورکوع 
وسجود آن را طولانی انجام دهد. آن‌گاه بگوید: 








۳۸۲ فروع كافى ج / ۲ 


«اللّهُمَ اي سالك بِمَا سالك به رَكَرِيًا إِْ قال رَبّ لا تذزني فزدا و آنت خَيْرُ الوارئین. اللَّهُمَ هَبْ 
لِي ذرَیة طیَة ان سمیغ الدُعَاء اللَهُمْ باشمك اشتَخللْتهَا و في أَمَانتك أَحذْها فان قَضَيْتَ في 


رَحِمِهَا ولد قَاجْعَلَهُ غلاما و لا تجْعل بلشیّطان فيه نَصِيباً و لا فیزکا». 


(۱۰۰) 
بَا النوّادر 
۱ علي بْنُ ابراهيم عَنْ أبيه عن ان آبي عَمَیْر عن ابن أَذَيْنَةَ عَنْ آبي عَبْدٍ الله 291 
قال: قال ما توي هذه اللَاصِبَۃً؟ 
٦‏ خلت فاك فیما 5 ؟ 
فقال: في اذانهم و ر کوعهم و شجودهم. 
فقلت: إِنَهُمْ يتقولون: إن ابَىّ بْنَ كغب راه فی النؤم . 


«اللّهُمَ نی سالك بما سَأَلَكَ به رَكَرِيًا إِذْ قال رَبٍّ لا تذزنی قزداً و نت خَيْرُ الْوَارِئِينَ. اللّهُمَّ هَبْ لی 
ذُرَيّةَ طَيَبَةَ نك سمي الدّعَاءِ. ال باسمك اسْتحللتها و في أَمَانَِكَ أخَذْتَها فان قَضَيْتَ في رَحِمِهَا ولد 
قاجعنة ما و لا تجعل بشیطان فيه تصبيبا و لا شبڑکاء. 


چند حدیث نکته‌دار 
١‏ عمر بن آذینه گوید: امام صادق هذ فرمود: این ناصبی‌ها (دشمنان اهل بيت لل) 
عرض کردم: قربانت گردم! در مورد چه چیزی؟ 
فرمود: در مورد اذانء ركوع و سجودشان. 
عرض کردم: آن‌ها می‌گویند: ابن بن کعب آن‌ها را در خواب دیده است (يعنى 
پیامبر که در خواب او به اذان رکوع و سجود حکم فرمود). 








کتاب نماز FAY‏ 

فقال: کذبوا فإنّ دین الله عر و جل اعزمن أنْ بُرّی في النزم. 

قال: فقال لَه سَدِيرٌ یرفن : جلت فدال! فا خی لنا من ذَلِكَ ذ كرا . 
۱ َال او عد اه ان الله عرو جل لما عرج بيه 4 إلى سماواته لمآ 
ص ہو تی 
از نے أل فیک اضفوت EB‏ ع 0-0-6 
ذلك ا يعد اله تر وي E‏ نين أجل لك بیش تاش 
کو یم اق اشور و تاور فی :ذلك المخمل حَلَقٌّ 
و تلاسل من فضة. 

حا او ھا ا 


آن حضرت فرمود: دروغ میگویند؛ زيرا دين خدا گرامی تر از ان است که در خواب 
دیدہ شود. 

راوی گوید: سدير صيرفى به آن حضرت عرض کرد: قربانت گردم! دربارة آن برای ما 
سخنی بفرما. 

امام صادق ا فرمود: وقتی که خداوند ڭڭ ييامبر خود را به آسمان‌های هفتگانه برد 
وص سام ان حضوت ور واسنطة ی خانشینان رارسا کرس اکا برکت 
داد و در معراج دوم واجبات ان را به او تعلیم داد. خداوند. محملی ازنور نازل فرمود که 
در ان چهل نوع از انواع و اقسام نور بود که پیرامون عرش خداوند را احاطه کرده بودند و 
دیدگان بینندگان با آن نوازش می‌شد. یکی از آن‌ها نور زرد بود و به همین دلیل رنگ زرد 
زرد شد. ديكرى سرخ بود و به همین سبب رنگ سرخ سرخ شد.سومی سفيد بود و به 
همین جهت رنگ سفید. سفید شد و بقیّه رنگ‌ها بر طبق انواع دیگر نورهاء و آن رنگ‌ها در 
ان محمل. مانند حلقه‌ها و زنجیرهای سیمین بودند. 

سپس آن حضرت به آسمان اوّل برده شد. فرشتگان در اطراف آسمان پر اکنده شده و به 
سجده افتادند و گفتند: پاک و منژه است خداوند! چقدر این نور (پیامبر فلا شبیه نور 
پروردگار ماست! 








ققال جَبرَئِيلٌ اا :الله أ کر الله ا کٹ 
7 000 » فَسَلَّمَتْ علی المع ب آفو اج 
3 فالتا مُحَمد! گیف توق ؟ إا رلت فاقرثة السلا 


قال تر فتغرفوتَه؟ 
قالوا: و كنف لا تغرفه؟ و ق ايد یفک و ماق نا و میا شیعته إلى تم 


اد عليته وإ شح زره شيعه في کل یم و ليل > مسا یعون في کل 
وَدْتِ صَلاَۃ و إا تتصلي لك و و عَلَيه: 


قال: 3 زا انی آزبوین تھا یلاع اور لا شب اور له و رادي 

عَلقا و سَلاَىِل و عرج بي إِلَى السَمَاءِ ال فلا فَرِْتٌ من باب السَمَاءِ له 

رت الْمَلائِكَةٌ ای اطرافب اوھ ات قفا قالث: شیوخ كدو رت 
اہ و الوح ما أَشْبَه هذا وربور رَبّنَا؟! 


جبرئیل لاقلا گفت: الله أكبر الله أكبر. 

آن گاه درهای آسمان گشودہ شد و فرشتگان گرد آمدند و گروه گروه بر پیامبر ی سلام 

پیامبر 6 فرمود: آيا او را می‌شناسید؟ 

گفتند: چگونه او را نمی‌شناسیم؟ با این که برای توء او وشیعیان او تاروز رستاخیز از 
ما پیمان گرفته شده است. ما هرروز ينج مرتبه در اوقات نماز -به جهرة شیعیان می‌نگریم 
وبر تو وعلی ناب درود می‌فرستیم. 

حضرتش فرمود: أن كاه خداوند چهل نور دیگر که هیچ نور دیگر» هیچ شباهتی به ان 
جهل نور نخستین نداشت. به من عطا فرمود و به همان مقدار نیز به حلقه‌ها و زنجیرها 
افزود. و مرا به آسمان دوم عروج داد. وقتی نزدیک دروازۂ آسمان شدم فرشتگان به 
اطراف أسمان متفرزق شده و به سحده افتادند و گفتند: پاک و منزه است پروردگار فرشتگان 


وروح القدس! چقدر این نور شبيه نور يروردكار ماست؟! 








کتاب نماز 


تقال جبرئیل الذ: أَشْهَدُ أن ث لاه اله شهد أن له 
۳ 0 او ا 
لا Ee‏ 
قَالوا: وَ قد بَعِتَ؟ 
انا 0 
قال اللي لڈ: فخر جوا ال شِبه الْمَعَانِيقٍ فسلموا عَلَيّ و فَالوا ٢‏ 
السام قت أ تفرفوه ود و کیک لا تغرقة؟ و تخد ينافك و یبا 


۔ 


مثاقه 
ےت ااام شیعته في کل َم وله نس 
عون في کل وَفْتِ صلا ۔ 
وب و تما ین ثواع الور لا تشه انار الأولی نم عرج 
7ے السماء الماك فتفرت المَلاَنكَةٌ و خوت ا ل «سُيُوحٌ قُدُوسٌ رَبُ 


ارح 


N 


٥‏ وري 


الْمَلاَبْكَة و الرُوح» ما ا .7 الذي پشبه نوز رننا؟ 


جبرئيل ی گفت: شهادت مى دهم كه هيج معبودى جز خدا نیست. شهادت می دهم 
که هیچ معبودی جز خدا ٹیشت: 

فرشتگان جمع شده و گفتند: ای جبرئیل! این شخص که همراه توست کیست؟ 

گفتند: آيا به پیامبری مبعوث شده است؟ 

گفت: ارى. 

پیامبر ا فرمود: فرشتگان» همانند کوه‌های ریگ به سوى من سرازير شدند و بر من 
سلام کردند و گفتند: برادر خود رااز جانب ما سلام برسان. 

گفتم: ایا او را مىشناسيد؟ 

گفتند: چگونه او را نمی‌شناسیم در حالی که در مورد تو او و شیعیانش تا روز قیامت از 
ما پیمان گرفته شده است و ماء درهر شبانه روز ينج مرتبه -به هنكام نماز به چهرة شیعیان 
او مى تكريج. 

پیامبر 4 فرمود: سپس خداوند چهل نوع دیگر از انواع نور به من عنايت فرمود كه 
هيج شباهتى به نورهاى پیشین نداشتند. 

ان گاه مرا به اسمان سوم بردند. فرشتگان متفزق شده و به سجده افتادند و كفتند: ياك و 
منژه است پروردگار فرشتگان و روح القدس! این جه نوری است که مانند نور پروردگار ماست؟ 








فقال جبرزیل :اشد أن مدا زشول اف أَْهَدُ أن مدا رول افو 

امعت العَلاَبِكَ و قَالَتْ: موحباً الأول و مَوْحَباً الا جر و "7 پالحاشر 
وَمَوْحَبا بلّاشر مُحَمّدٌ حير لین و على یر الو یی 

قال ال :نم لماع و سالوني عَنْ أي 

قل: مو في الا ض أ رون 

SS‏ یه رق ا 


فيه اشم مُحَمّدٍ و اشم عَلِىَ و الْحَسَرٍ سین و سر 7 ہے یو 


N 


7 


لیام و 70 40 خمسا - يَعْنُونَ في و 


ہے 8 3 ا عد ° 
یُمسحون وسم با بل بهم. 


3 


جبرئیل ا گفت: گواهی می‌دهم كه محمد ٤‏ رسول خداست. گواهی می‌دهم که 
محمد ی رسول خداست. 

پس فرشتگان جمع شده و گفتند: خوش آمدی ای اوّلين مخلوق و آخرين پیامبر و 
خوش آمدی ای جمع کنندۂ کمالات و ای نشر دهندة آن (در اوصیا و جانشینان خویش) 
محمد 6 بهترین پیامبران و على 3 بهترین اوصیا و جانشینان است. 

پیامبر ٤ه‏ فرمود: آن كاه فرشتگان بر من سلام کرده و از حال برادرم (علی ) 
يرسيدند. 

كفتم: او در زمين استء آیا او را مىشناسيد؟ 

گفتند: چگونه او را نمىشناسيم در حالى که هر سال حجّ بيت المعمور را به جا 

می آوریم و بر آن صحیفهً سفیدی است که تا روز قیامت در آنء نام محمد علی» حسن» 
حسین و أئمّه 932 و شیعیان آن‌ها است و ماء در هر شبانه روز ينج بار -به هنكام نماز بر 
آن‌ها برکت فرود می‌آوريم. و دست‌های خود را به سرهایشان می‌کشند. 








کتاب نماز FAV‏ 


رو 


فی الشدوره مت ےت السا و رمث إلى نب 
فقال جَيْرَئِيلٌ اشا: «حی عَلَى الصَّلآَةِ حَيّ عَلَى الصَلاة. حَیٗ غلی انقلاح, حَیٗ عَلَى 
الفْلاح». 


فَقَالّتِ الماگنکه: وتان مَمْرُونَانِ مَعْروفان. 
فقال جَبْرَئِيلٌ از : «قذ قامت الصَلاَةُ قذ قامتِ الصلاف. 
ال المَلانكة: مي لشیعتهٍلی یم اي 
له اک تفت أخاك؟ 


سوه و ہے 


لت لَهُمْ: و تغرفوتة؟ 


پیامبر ٤‏ فرمود: آن كاه پروردگارم چهل نوع دیگر از انواع نور به من عطا فرمود که هیچ 
شباهتی به نورهای پیشین نداشتند. يس از آن مرا به آسمان چهارم بردند و فرشتگان 
سخنی نمی‌گفتند و فقط صداهایی می‌شنیدم که گویی در سینه‌ها بود. فرشتگان گرد آمدند 
و درهای آسمان هت شد و مانند توده‌های ریگ به سوی من سرازیر شدند. 

جبرئیل الا گفت: «حىّ على الصّلاة. حىّ على الصّلاۃ, حي على الفلاح. حىّ على الفلاح». 

را گفتند: دو صداى معروفند كه به هم نزديكند. 

جبرئیل اب گفت: «قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة». 

e‏ گفتند: اين تا روز قیامت برای شیعیان اوست. 

آن گاه فرشتگان جمع شده و گفتند: برادر خود را در چه حال گذاردی؟ 


به آن‌ها گفتم: او را می‌شناسید؟ 








۲ / فروع كافى ج‎ FAN 


قالوا: تَعْرفهُ و د شيعه و هم نوژ حول عزش الل و ان في البَبْتِ المغمور لرقا 
مِنْ تور ف فيه اب من لور فيه اشم محمد و علي و لسن و سین و له مه ای 


20 2 و 


جو رت ہہت و انه 
یت : لین کو حمَعَة 


لت وی ی تا شر و لشت قورت 
م قال لي: اط راسك ا ری؟ 


و 


فطاطا رأيي. فنظزث إِلی بَيْتِ یت مِثْلٍ بتكم هَذَا وَ حَرم مل حرم هَذَا یت 
7 لا عنم 

فقيل لی: يا م جح بل ات 

ثم آژحی الله :یا م مُحَمذً! ادن مِنْ صاد فاعسل مَسَاجِدَكَ و طَهُڑھَا و م2 

گفتند: اوو شيعيانش را می شناسیم. آن‌ها نورهایی در گرد عرش خدا یا و ابا ور 
بيت المعمور صحیفه‌ای از نور است که در ان صحیفه. نوشته‌ای از نور می‌باشد و تاروز 
قيامت در آن نام محمّدء علی» حسن» حسین و أئمّه 8 و شیعیان ایشان مکتوب است و 
شخصی از آن کم و زياد نخواهد شد و آن نوشته پیمان ماست که در هر روز جمعه برای ما 
خوانده می‌شود. 

آن كاه به من گفتند: ای محمّد! سر خود را بالااکن. 

سر خود را بالا بردم» ديدم كه همه طبقات آسمان‌ها شکافته شده و تمام حجاب‌ها 
برداشته شده است. 

سپس به من گفت: سر خود را فرود آورو نگاه كن كه جه می‌بینی؟ 

سر خود را فرود اوردم خانهاى مانند خانة شما و حرمى مانند حرم اين خانه ديدم كه 
اگر چیزی را از دست خود می افكند م نمىافتاد مكر بر آن. 

به من گفتند: ای محمد! این حرم است و تویی محترم و برای هر چیز نمونه‌ای است. 

آن كاه خداوند به سوی من وحی فرمود که ای محمد! به چشمۀ صاد نزدیک شو و 
مواضع (هفت گانه) سجدۂ خود را بشوی و پاکیزه كن و برای پروردگار خويش نماز بخوان. 








کتاب نماز ۴۸۹ 


دنا رَشول اله 4¥ من صاب و هُوَ مَاءٌ يَسِيلُ من ساق العَزشِ الْأَيِمَنء مى 
سول ال 4 المَاء بَِدِهِ آلیفتی. فَمِنْ أجل َلك صَارَالْوَضُوء بِاليمِينِ. 

م أؤحَى الله عَر و جل ِلَب أن امیل نهك فإك تنطرانی عطمتي. شم 
کک کک E‏ واف 


و 
۶ - 


مم وعم 


ات تھے تقد 
اوقل و ھا وھ ار وھ تو کن اه 


حُجْہي. فمن أجل دك صَارَ الْکُبیژ سَبْعاء لاو اجب سَبْعٌ فافتیخ عند القطاع 


اجب من أجل ذَلِكَ صَارَ لافنا اخ سُنْة و الحَجَبٍ مُتَطبقَة یهن با لور 


رسول خداء ع نه بعشمة صاد که اہی است که از پایین عرش جاری می شود - - نزديك 
شد و آن حضرت آب را با تار ا سام كرفت نو كه همي دلبل آت یز اشن ن برای وضو 
نه امتبواست سنت شيك 

يس از آن خداى ك وحى فرمود که صورت خود را بشوى؛ زيرا تو به بزرگی آثار قدرت 
من نگاه م ىكنى» سپس دو دست راست و چپ خويش را شست و شو ده؛ زيرا که تو با 
دست خود کلام مرا برمی‌گیری» و آن كاه با تری ماندۂ در دو دستت. سر خود و دو پای 
خویش را تا برآمدگی پا مسح کن» كه من برکتی را بر تو فرود می‌آورم و تو را به مقامی 
می‌رسانم که کسی جز تو به آن جاگام ننهاده سك 

بنابر این علت وسنت ادان و وضو انت است (نه آن جه که مخالفان می‌گویند). 

سپس خداوند به آن حضرت وحی فرمود که ای يقن وه الأسود كن وس ریغ 
عدد آسمان‌هايم به بزرگی ياد کن. 

و به همین سبب» هفت تکبیر سنت شد؛ زيرا كه شمار اسمان‌ها هفت است. و يس 
از تمام شدن هفت تکبیر» تكبير افتتاح را گوی و به همین علّت تكبير افتتاح 
سنت شد و آسمان‌ها به يكديكر متصلند و در ميان آن‌ها دریاهای نور است؛ 








۴۴۰ فروع کافی ج /۳ 


ولك اللو الذي رَه الله عَلَى مد ی فمن أجل دك صَارَ لفاح ثلات 
مات لفاح اجب لا مَرّات» فصَارَ ابیز معا و الافيتاح 2ئ 
رع ین یرو الافيتاح ی اھ لوک بای ؛ فَمِنْ أجل ذلك مل بشم 
له الوَحْمِنٍ ن الُجیم في اول السُورَة 

نم خی الله الین احْمَدْنِيء فَلَمّا قال: الحم لله رب لین . 

قال 32 تل فی نغسه: «شکرا». 

ی الله رو جل اه ss‏ 

فَمِنْ اجل ذلك جيل في الحَمْدِ رح الوُجیم مَرتین, فَلَما بل و ل الضالین». 

قال الب 2 «الْحمْدُ لَه رت الخالمین شُكْرل. 

فأو ی ال لیه: قَطفت ذ کري فسم‌باشمي, 

نن أجل ذلك نجول بشم الل الوّحْمَنٍ ن اجيم في أو الشوزة ۱ 

م أؤحى الله عر و جل یه : اقرا یا معا يِسْبَةَ رک تَبَارَكَ و تَعَالَى «فل هو الله 
أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * 1 یلد و يُولَد ٭ و 1 يکن له وا أَحَدُ4. 


واين همان نورى است که خداوند(چھار بان هم چنان كه بیان شد) آن را بر محمد ا 
نازل فرمود. و به همین دلیل افتتاح سه مرتبه شد. برای این که سه بار درهای اسمان برای 
نازل شدن نور بر آن حضرت گشوده شد. پس تكبير هفت بار و افتتاح سه بار تشریع شد و 
چون از تکبیر و افتتاح فارغ شد خداوند به آن حضرت وحی فرمود که مرا به نامم بخوان. 

به همین سبب طبسم الله امن الرّحيم 4 در آغاز سوره قرار داده شد. 

سپس وحی فرمود که مرا حمد و سياس گوی» و چون آن حضرت گفت: 23 
العالین». در دل خود گفت: «شکرا». 

خداوند به آن حضرت وحی فرمود که حمد مرا بریدی پس مرا به نامم بخوان, و به 
همین سبب در سورۂ حمد دوبار: #الرّحمان الرّحم4 قرار داده شد. و چون بے ولا 
الضّالین » رسید. پیامبر ب فرمود: «الحمدللّه رت العالمین شكرأ». 

کاو می رض رمد کم و یاد مرا بریدی. يس مرا به نامم بخوان. و به همین 
سبب طبسم الله امن الرحيم 4 در آغاز سوره نيز قرار داده شد. 

آن گاه ع وج فرمود که سو شر "رک و تعالی خود را( که 
سورة «قل هر اللَهُأَحَدُ * الله المد + * لیلد ول يُو لذ # و ریک لَه کفوا أَحَدُ» است) بخوان. 








کتاب نماز ۴۱ 


مه و 


ثم امس عَنْهُ الو حى فقال: سول الم : «الْوَاحِدٌ الأَحدُ الصْمَد.. 
فاؤحى الله الیّه: ليلذ وم يُو 


7 


E 
يك عله لو خی فقال: رَسولّ اللہ 4 «كَدَلِكَ اللہ كَذَلِكَ الثه رَمُنَا».‎ 
لما ال دک خی الل لیه: ازگغ رک با مُحَمَدٌا‎ 
فرکع. فأو حى ال له و هُوَ راغ فقل: «شبحان رمي العظيم».‎ 
نعل كيك اکا کم آزعی ال کر آن انکر راسك با مَکذ!‎ 
قعل سول اله 4¥ ام متتصباء فأزخی الله عر و جل یه أن اشجُذ ربك با‎ 


ا 


2 ۱ 
فَحَرَّ رَسُول الله ¥ َاجداء فاو حى الله عر وَ جل إِلَيّْهِ قل سُبَْخان رَبّي الْغّْی» 
فْفَعَلَ ذلك تلائا. 


أل 
و2 


نم أو حى الله الیّه: اشتو جالسا یا مُحَمَّدا 


سپس خداوند وحی را از او باز داشت تا این که آن سوره را تا پایان خواند. پس رسول 
خدا ءا فرمود: «الواحد الأحد الصمد». 

خداوند به او وحى فرمود: «لم یلد و لم یولد, و لم يكن له كفواً أحد». 

سپس وحی را از او باز داشت. رسول خدا ًة فرمود: «کذلك الله کذلك اللّه ريّنا». 

چون این کلام را گفت. خداوند به سوی او وحی فرمود که ای محمّدا برای پروردگار 
خویش رکوع کن. 

وقتی رکوع کرد در حال رکوع به او وحی فرمود که بگو: «سبحان ربّى العظیم». حضرتش 
سه بار آن را گفت: 

سپس خداوند وحی فرمود که ای محمد! سر خود را بلند کن! 

رسول خدا یا راست ایستاد و خداوند به او وحی فرمود که ای محمّد! برای پروردگار 
خویش سجده کن. 

رسول خدا ي به سجده افتاده و خداوند كيك به او وحی فرمود که بگو: «سبحان ربّی 
الأعلى» و آن را نيز سه بار گفت. 

ہیں 0 نت از نبا او ونس رفوه که ان سوا راحت مت 








۳۹ فروع کافی ج / ۲ 


ففعل ما قراس ِن شجوده و اشتوی ایس ظرالی عظمیه تج له 
خر ساجدا من تلقاء تیه لا لافر ار به فَسَبّحَ انضا تلا 


فأو حى اللإِلَیْهِ انْتٍبْ قائما ء ففعل فلم یر مَا گان رَأى من العَظمَة فَمِنْ أجل 
ك 

راما قل ما قرولا اَی اف وج یه افر 
وَیْسْبَة أَهْل بيتك إلى ُزم الق 


کے في لته .لے ےت 
خی ان ا مدا گنک رلک 


هم 


6 م 1 7 
إا > فانها یلك 


او نیز چنین کرد و چون سر از سجده برداشت و راست نشست. به عظمت پروردگار 
كه برای او اشکار شد-نظر کرد و باز از پیش خود نه به امرو فرمانی-به سجده افتاد و سه 
بار تسبیح گفت. 

يس خداوند به او وحی فرمود که راست بایست. چون چنین کرد ان عظمت را ندید و 
به همین سبب در نماز (در هر رکعت) یک رکوع و دو سجده مقرّر شد. 

آن كاه خدای کت وحی فرمود که سورۂ حمد را بخوان! 

حضرتش همان طوری که بار ال خوانده بود آن را خواند. 

سپس وحی فرمود كه سوره انا آنزلناه» را بخوان, زیرا این سوره نسبت تو و اهل بيت 
تو تا روز قيامت است (یعنی تشخیص امام حق از باطل به تصدیق مضمون این سوره می‌شود). 

و در ركوع همان کاری انجام داد که بار اوّل انجام داده بود و آن كاه یک سجده کرد و 
چون سر از سجده برداژ شت. همان عظمت برای او آشکار شد و باز از پیش خود -نه به 
امری که به او شده باشدبه سجده افتاد و تسبیح گفت. 

سپس خداوند وحی فرمود که ای محمّدا سر خود را بالا کن» پروردگارت تو را ثابت 
قدم کرد. 


چون خواست بر خیزد. گفته شد: ای محمد! بنشين. 








اب مار ۳۹۳ 


کل :نوكن اس اتا کات ا عقت ملک نع پاشی E‏ 
قال: دہشم لف و پات و إل الثة و الْأسْمَاءٌ الخشتی كُلّهَا للّه». 

ثم آزخی الله ل:بامحمد مُحَعَدٌا صل عَلَى تفيك و علی أَهْلٍ بيك . 

فقال: صلی الله يو عَلَى ال بتي ۳ 

ےم القت فاذا بضُوفِ م من الملائكة و ملين و این فقیل: یا 


فقال: «السَّلآَمُ عَلَيْكُمْ و رَحْمَةُ الله و بَرَکانْة». 


وی ال الیه أن السام و النَحِيةَ و الَحْمَةَ و البَرَکاتِ نت وَ دُرَبَتَكَ. 
ارا ل ی و 


إا اناه ی آضعا ب یمین و آضخاب الشّمَالِء فَمِنْ 
واحدة باه لْقبْلَة و مِنْ أجل ذلك كَانَ لکبیژ في ال ود مش 


حضرتش نشست. خداوند به او وحی فرمود که ای محمّد! هر كاه نعمتی به تو دادم نام 
مرا بخوان, و به آن حضرت الهام شد تا اين كه گفت: «بشم اللہ و الله و له لا ال و الأّسْمَاء 
الخشتی كلا لہ . 

آن گاه خداوند وحى فرمود که ای محمّدا بر خود و اهل بيت خود درود فرست. 

پیامبر ٤‏ چنین كرد و كفت خداوند درود فرستد بر من و بر اهل بيت من. 

این کار را انجام داد سپس (به جانب راست خویش) نگاه کرد و صف‌هایی از 
فرشتگان پیامبران و رسولان را دید. به او گفته شد: ای محمد! بر ایشان سلام کن. 

فرمود: دالسّلاَمْ عَلَيِكُمْ و رَحْمَڈ الله و بَرَكَاتُهُ خداوند وحی فرمود که سلام تحت رحمت 
و برکات. تو و ذريّه تو می‌باشند. 

پس از آن وحی فرمود که به جانب چپ خویش نظر مکن, و نخستین آیه‌ای که بعد از 
اقل هو الله آحد4 و إنا آنزلناه» شنید أيه اصحاب یمین و اصحاب شمال بود و به همین 
سبب یک سلام به جانب قبله می‌باشد و تکبیر (بعد از سلام نماز) در سجده برای شکر آن 








۴۴ فروع کافی ج /۲ 


و کول و ا 2 نیع سُمع یت الملانکة بانب و 
سد کا قین ال 5 ذلك قال وس ا لك 


2 
27 کم ےک 


َهدَا دض ۳ الا لوا نی صلا الط 
۲ - على بْنُ مُحَمَّدِ م عَنْ بَْضٍ أَضْحَابناعَنْعَلِي ن اگم عَنْ ربع بن مد 
یی عَنْ عَبْدِ الله ئن سُلیْمان الْعَامِرِيٌ عَنْ آبي جغفر اه قال: 

لما رح پرشول الله يي نَرَلَ بالصّلاة ة عشر رگعات ر کعتین ر کعتین. 


2 


و 


فليا لما و اَی و لسن اللہ زا زشول ا 14 سبع كعات شرا بل 
جار ال له ذلك و تر جر لم برذ فيا زیت وفیها له تحضر رها مَلاَبِکةً 
الیل و ملاك الها فلا مره اله اير في السَفَر وضع عن مهس 


2 


رَكَعَات و ترك فرب لم ينض ينها شين ہر سے رول 
الله کل فَمَنْ شك في أضل الْفَوْضٍ في ار کعتین لو تفیل لا 


و این که پیامبر که فرمود: «سمع الله لمن حمده» چون آن حضرت ناله و فریاد فرشتگان را 
به گفتن «سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله الااللّه» شنیده بود. به همین دلیل فرمود: «سمع اللّه لمن 
حمده» و به همین جهت جهت اگر در دو ركعت اوّل نماز مشکل (و شکی) واقع شود بر نمازگزار 
لام است که آن را اعاده کند. 

ازاین‌رو این نخستین فرض در نماز زوال بوده است. که مقصود آن حضرت نماز ظهر است. 

۲ عبدالله‌بن سلیمان عامری گوید: امام باقر فرمود: 

وقتی که رسول خدا م7 ٤‏ به معراج برده شد. ده ركعت نماز با خود آورد که هر نمازی دو 
رک نوق وتو ی سی کم لت وير ام ها انيه شک انز سياس 
خداوند. هفت ركعت بر آن‌ها افزود و خداوند نيز اجازه داد. و فقط نماز صبح را به حال 
خود گذارد و به علّت تنگی وقت آن» چیزی به آن اضافه نفرمود؛ زیرا فرشتگان شب و 
فرشتگان روز به هنكام فریضۂ صبح حاضر می‌شوند. و هنگامی که خداوند به نماز قصر در 
سفر امر فرمود» شش ركعت را از امّت ساقط کرد و نماز مغرب را واگذارد و از آن چیزی کم 
نكرد. شک و سهو در آن چیزی است كه رسول خدا لا افزوده است. پس کسی که در 
اصل فرض نماز که دو ركعت اوّل هر نماز است- شک کند. بايد نماز خود را از سر گیرد. 








کتاب نماز ۴۹۵ 


۳ على : ِن راهيم عَنْ أبيه عن انآ بي عَمَیْر عن جمیل بْنِ دراج عن عَائِذٍ 
لا حمسي فال: دَخَلْتُ علی أبى عَبْد الله اط و أنَا 
نك السلا غلیک ا ین رشول الو 

فقال: و عَیك السَّلامُ اي و الا لا لَوْلَدّهُ و مَا تن پذوي قرابته. لت مَوات 
قَالْهًا. 

له قال من غیر أن أشالة: إذا لیک الله بالضلوات کی العفووضات تن 
٤‏ سی ےت ےت 
إِسْمَاعِيلَ السّرَاجٍ عَنْ هاژون بن اجه قال: کرت لأبي عَبْدِ اما ِا رجلا مث 
ا اف تھا شور 


فقال لی : یف صَلاتهُ؟ 


۳ عائذ احمسی گوید: خدمت امام صادق نات شرف‌یاب شدم می خواستم از آن 
حضرت دربارۂ نماز شب بپرسم. عرض كردم: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا!. 

فرمود: و سلام بر تو باد بلی به خدا سوگند اما فرزندان او هستیم. خويشان او نیستیم. 

حضرتش سه بار این سخن را تکرار فرمود. آن كاه پیش از أن که پرسشی کنم. فرمود: 
هنگامی كه خدا را با نمازهای ينج كانه ملاقات کنی» خدای متعال از تو دربارة احکام دیگر 
سوال نخواهد فرمود. 

۴-هارون بن خارجه گوید: خدمت امام صادق ی در مورد یکی از دوستانم ياد کرده و 
خوبی‌های او را گفتم. 


فرمود: نماز او چطور است؟ 








۴۶ فروع كافى ج / ١‏ 


۵ راو يد و نی 
فقال: 7 ساعّات مار الا عة لے الیل انتا عشرة صاعة 


وین ن¿ طلوع لمَجْرِ إلى طلوع امس سَاعة, وَ من غژوب الشْمُس إلى غُرّوب 


الم غَسَقٌ» و یل سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ و عستي رَكْعَة. 
7 -علی بن مد مَحَمدٍ رفعه قال قیل لابي َد اللو ا اد لِم ار الوَجَل حرف في 
الصَّلاَةٍ إِلَى سار 


فقال: تاکن نه دود اربع نها عَنْ سارک و ان مِنْهَا عَلَى مینك 


۷ و ب ایم عن اي عن ان عن السکونی عَنْ بي عَبْلِ الله غا قَالَ: 


“+8 4-4 بيْنَ ألجمُعَة إِلَى ال 7ئ9‎ E 


۵-فضل بن ابی قرّه در روایت مرفوعه‌ای گوید: از امام صادق ی دربارۂ علت پنجاه و 
یک رکعت شدن نمازھا پرسیدند. 

فرمود: ساعت‌های روز دوازده ساعت و ساعت‌های شب نیز دوازده ساعت است. و 
از طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب یک ساعت. و از غروب آفتاب تا غروب سرخی 
مغرب. تاریکی اوّل شب است. يس برای هر ساعتی. دو ركعت نماز است و برای تاریکی 
E‏ سا اس 

۶ علی بن محمّد در روایت مرفوعه‌ای گوید: به امام صادق ا گفتند: چرا انسان در 
فا ی ار سو تن 

فرمود: برای این که کعبه شش جهت دارد: چهار جهت آن در طرف چپ تو دو جهت آن 
در طرف راست توست و به همین سبب منحرف شدن به جانب چپ است. 

۷ سکونی گوید: امام صادق امد فرمود: 

هرکه ميان دو جمعه پانصد ركعت نماز نافله بخواند. هر جه بخواهد. نزد خداوند برای 
او مهيّا است» مگر آن که آرزوی چیزی حرام بنماید. 








کاپ نار ۴۱۷ 
#ياعدة من اضخابنا عن اخمد تن تكن عون ان لی تجران عن عو 
سان عَنْ أبي عد اللہ ا قال: 
7 اک قوم يفضي الافلة فيْعَجْبٌ الرّب مَلائکته منه فة فیقول: یا ملانکتی! 
E‏ 
4 - محمد بْنُ 7 ا 


ےلاو ۔ 


۳ صاقة ال ین عن اش الناس. 
ریاشع نت ار خن ضفرا بن مختى ع 
وہ خَارِجَةَ عَنْ | ابي عبد اللہ اڈ فال: 
کل بها مك لیس ا ا نے مت 


وه م 


ld‏ اه ات ما اوري رُدَهَا عَلَى عبّدي. 
فیثرل بها حَنَّى بضرت بها و جهه. نم يَقُول: اب لَك اما برل لك عمل بفینی 


۸ عااو ان کرت امام صادق لت ىا فرمود: 

به راستی که وقتی بنده بر ہو E‏ سوق انا می‌کند؛ پروردگاں فرشتگان 
خود را از عمل او به شگفت می‌اورد و می‌فرماید: ای فرشتگان من! بنده‌ام چیزی را فضا 
می‌کند که بر او فرض و واجب نکرده‌ام. 

۹ ۔ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اسر 4 فرمود: 

ان 

۰ هارون بن خارجه گوید: امام صادق اللا فرمود: 

فرشته‌ای بر نماز گماشته شده که کاری جز آن ندارد. و آن‌گاه که نماز گزار نمازش را به 
پایان رساند. فرشته نماز را برمی‌گیرد و به بالا می برد. اگر از اعمالی باشد که قبول می شود 
پذیرفته خواهد شد. ولی اگر از اعمالی باشد که قبول نمی شود به آن فرشته گفته می‌شود: 
ان را به بنده‌ام باز گردان. 

فرشته آن را فرود می‌آورد تا این که آن را به صورت او می‌زند و می‌گوید: وای بر توا 
هميشه عملی داری که مرا آزار می‌دهد. 








۱۔ مُحَمَدَ بْنُ الحَسَنِ عَنْ سَهْلٍ بن زِيَادٍ عَنْ عقر بن مُحَمّدٍ الأشْعَرِيٌ عَنٍ 
داح عَنْ أبى عَبْد الله لا قال: 
مت سول الله ! أَؤْصِنِي . 


1 


فقال: لا دع الصّلآة م معدا فان من ترگها تعمد ققذ برئ مه بل الإشلام. 

۲ ۔ مدب یخی عَن محمد تن الْحْسَینِ عَنْ عَلِي بن أَبَاطِعَن مُحَمدِبْنِ 
ی بن أبي عبد الله عَنْ ابي ي الحَسَن ا ا فی قول الله عر و جل رَخْبانية ادها ما 
کتبناها عع إلا انتغاء رظ 3 اللّهه. 

ا عن بن مت ٍ عَنْ سَهْلٍ بن زياد عَنْ مُحَمّد بن الخسین عَنْ بض 
این ان المدری -قال: سمت ال ضا ئا يقول: 

فصل مَوْضِع الْقَدَمَیْن للصَّلاَةٍ النَعْلآن. 


۱ - قذاح گوید: امام صادق اا اا فرمود: 
مردی خدمت پیامبر تا شرف‌یاب شد و عرض كرد: ای رسول خدا! مرا سفارشى 


بفرماييد. 


فرمود: هيج كاه نماز را از روى عمد ترک مكن؛ زیرا هر كه نماز را از روى عمد ترك 
نماید» دین اسلام از او دور می‌شود. 

اا یکدی غل یو ہی عبد للد كويد ابا كاظه اک و رد سر ابن آنه که 
حداوند كك می فرماید: «رهبانيّة ابتدعوها ما کتبناها عليهم الا ابتفاء رضوان الله فرمود: 

منظور از رهبانیّت و رضای خدای, نماز شب است. 

۳ -رأس المدری گوید: از امام رضا ءاثْل شنیدم كه می‌فرمود: 


بهترین حای دو قدم برای نما نعلين (عربی) ایت 








کتاب نماز ۴۹ 


غ١‏ -عدة من آضخابتا عن أَحْمَد ٿن مُحَمّدٍ عن ان آبي تُمَیر عَنْ جابرعن ابي 
تعفر ا دز 
قال سول الل ئل لجبرئیل اف : یا جبرئیل! أي البقاع اَحَبًٌ إلى الله عر و 


جَل؟ 

6ق المساجذ. و GS‏ أخلهًا لی ا بولا و رهم حروجاً منها 

0 علي بن مُحَمَّدٍ عن سَهْلٍ بْنِ زیاد عن مُحَمَّدِ بْنِ الحسن بن شَهُونِ عَنْ عَبْدٍ 
ال بن عَبْدِ الوَحْمَانٍ عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبد الله اف قَالَ: 

ما من یوم سَحَابٍ يَحْفَى فیه عَلَى الاس وَفْت الا لا كَانَ ین الإمَام 
امس رَجرة تی بو حح علی هل کل كَرْيَةٍ من امْتَم بضلایه وَ مَنْ 


۔ 


۰ تا 


۴۔ جابر گوید: امام باقر فرمود: 

رسول خداية به جبرئیل ا فرمود: ای جبرئیل! کدام مکان‌ها نزد خدا محبوب‌تر است؟ 

عرض کرد: مساجد و محبوب‌ترین اهل مساجد در پیش كاه خداوند. کسانی هستند که 
سای او فة زارد أن ی افرادی هستند که از آن خارج می‌شوند. 

۵۔ ابو بصیر گوید: امام صادق ام الا فرمود: 

هیچ روز ابری نيست که وقت "و مخفی می‌شود. مگر آن که برای امام 
معرفتی دقیق برای آفتاب است (که حتّی در روز ابری نیز به الهام الهی وقت زوال را 
می‌داند) تا آن که آفتاب ظاهر شود. يس امام بر اهل هر قریه‌ای ( که امام در آن جاست) 
احتجاج می‌کند. خواه کسی که نماز خود را در وقت انجام داده باشد و خواه کسی که آن را 
ضايع کرده باشد. 








۹ فروع کافی ج / ۲ 


(۱۰۱) 
بَابُ مساجد الكو فة 


١‏ - عل بن نن ابراهيم عَنْ آبیه عَنْ عَمرِو ن عُنْمانَ عَنْ مُحَمدِ ن عذافر عَنْ بي 
حمر اؤ عَنْ مُحَمَد بن مُسْلِم عَنْ آبي جغفر الا قال: 

إل بالكوقَة مساجد مَلْعُونَة وَ مَسَاجد ا 

َا ابا رک فمسجد غنی, و اشا إل له لَنَابطةً 
وضع رل من و لا تب الا حَنّى تفر مله عینان و تون له نان 
و له مَلَغولُونَ وَهُوَ مَسْلُوبٌ مهم 

و مَنجد بني ظفرو هو مسج السّهْلَةِ و مشج بالخفرای و مشج جففی و 
لیس هُوَ الوم مَْجِدَھُم۔ قال: دَرَسَ . 


۳ ی ھا ےچ 
ل طينته لطیْبَة و لقد 


۳ 


N 


بخش صد و یکم 
مساجد كوفه 
١۔‏ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 
در کوفه. مساجدی ملعون و مساجدى مبارک است. 
مساجد مبارک عبارتند از: مسجد غنی. به خدا سوگند که قبلة آن راست و برابر (کعبه) است 
و سرشت آن پاکیزہ که مردی موّمن آن را بنا کرده است» و دنیا به پایان نخواهد رسید تا این که 
دو چشمه از آن بجوشد و در کنار آنء دو باغ به وجود خواهد آمد. و اهل آن مسجد ( که امروز 
او ان ماو ی کرای ساموت ی شرف سارک مسا ز اہ لت ا 
مسجد بنی ظفر که همان مسجد سهله است. 
مسجدی که در خمراء ست 
مسجد جعفی ( که جعفی طائفهاى از اهل يمن هستند که در کوفه ساکنند) و امروز دیگر 
مسجد آنان نيست. و آثار آن بر طرف شده است. 


۔ خمراء: محله‌ای از كوفه می باشد. 











کتاب نماز 


۵۹ 
لو مد رت مشجد ات و مسا شیر 

مشجد سماك و مسجد بِالحُمراء بى عَلَى قر فرْعَؤن من افَرَاعَِة 
۲ جیو اک رت 0 


۔ 


a‏ تاه و تشد یت تن نم 


۲ك ےت ےت دک تی 
E‏ ا ھی بالكُوفَةِ عن لش ة فی حَمْسَة مَساجد: مَشجدٍ 


۴ 0 »و 


در ضط ےت مج واد ان ھت 
و مشچ شبن رع و مشجد الم 

و في رِوَايَة أبي بصیر: مشجد بني اليد و مشج بني عَبّْد الله بن دارم 
و مسجد غنی وت سجر كاله ره قب و من لا تست 

و امّا مساجدی که ملعون هستند عبارتند از: مسجد ثقیف» مسجد اشعت. مسجد 
جریں مسجد سماک» و مسجدی در خمراء كه بر قبر فرعونی بنا شده است. 

۲ - سالم گوید: امام باقر فرمود: 

به شکرانة شهادت و قتل امام حسين ایا چهار مسجد در کوفه تجدید بنا شد: مسجد 
میسو و ا 

۳ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق نيا فرمود: 

E‏ سارہ و از وان در شم مسج خرف یز فرمود: مسجد 
اشعث بن قیس؛ مسجد جریرین عبدالله بجلی, مسجل سماک‌بن مخرمه مسجد شبك بن 
ربعی و مسجل نیم. 

و در روایت ابوبصیر آمدہ سو عو 1( دارم مسجد 








۲ فروع کافی ج / ۲ 


(۱۰۲) 
بَابُ فضّل المنجد الْأَعْظّم بالكُوفة و فضّل الصلاة فيه و الم اضع 


ن لخن و علي ِن محمد را 
قَالَ لی e‏ يه ےت 


لك لا 

قال: فتصلّی فيه الصَّلَوَات كُلَّهَا؟ 

لا 

نا آما اوقلت متشه وت اھر ےہ 
الك .تام و لم لا رك على ف مسج رایع 
سول الک لما اشری الله به ال له : یل لفذ: تذري أن ےت 


السَّاعَةَ؟ أَنْتَ مُقَابلُ مسجد گوفان. 


بخش صد و دوم 
فضیلت مسجد بزرگ کوفه. فضیلت نماز در آن و مکان‌های محبوبی 
که در آن مسجد است 
۱-هارون بن خارجه گوید: امام صادق اا فرمود: 
ای هارون بن خار جه‌امیان تو و مسجد کوفه جه مقدار مسافت است؟ ايا یک ميل می‌شود؟ 
ریپ کس ۱ 
فرمود: ايا همه نمازهای خود را در ان جا می خوانی؟ 
عرض کردم: نه. 
فرمود: اگر من نزديك أن مسجد بودم اميد داشتم که یک نماز در آن از من فوت نشود. 
ايا مىدانى فضيلت ان مكان چقدر است؟ هيج بندة تع کت ييامبرى نبوده است 
مگر آن که در مسجد کوفه نماز گزارده است» حتی رسول خدا ا در شبى که او را به 
معراج بردند. جبرئیل به آن حضرت عرض کرد: ای رسول خدا! آيا می‌دانی اکنون در 
کجایی؟ اکنون مقابل مسجد کوفه هستی. 








کتاب نماز ۵۳ 

قال: فَاسْتَاؤِ لي ري ی آنه فصن فيه فيه ر كُعَنَيْنِ. 

٦77ھ‏ أن لد وال ممت آرو ضه من ریاض اج وا 
وَسَطَهُ لَرَوْضَةٌ من ریاض اجه وَإِنَّ مُؤَحْرَہ لَرَْضةً من رِيَاضٍ اج وا 
الصَّلاةَ الْمَكْيُوبَةَ فيه تتفدل الف الق و ان النَافِلَةَ فيه لَتَعْدِلُ حَمْسَمائة 2 
َإِنّ لوس فيه بكي َة و لا گر لا و ز علم لاش ما فيه له و لو حَبو 

ال سفل: و وف رن E‏ أ الصلاة فيه تفر بحة وأ ااه فيه 
تفیل نے 


۳ 
او 


۲ عد من آضخابنا ع أَحْمَدَ بن محمد عن آبي يُوسْف يَعْقُوبَ ینب اللہ 
من ولد آبي فَاطِمَةً عَنْ ٍسماعیل بن زد موی عَبّد الو بن يَسْيَى الْكَاهِلِيٌ عَنْ 
تم 

ی أمير لیاف و هُوَ في مشجد الْكُوفَةِ. ققال: السلام علیك 
ان 7 و مها ہَ"" 


فرمود: از پروردگارم رخحصت و اجازه بخواه تا بروم و در آن دو رکعت نماز بگزارم. 

جبرئیل از خداوند کت اجازه خواست و به او اجازه ۹ 9 
آن باغی از باغ‌های بھشت و در وسط و در پشت آن هر کدام گلشنی از گلشن‌های بهشت کل اس تا 

و به راستی كه نماز واجب در آنء برابر هزار ركعت نماز و نافله در آن برابر با پانصد 
ركعت نماز است و نشستن در آن مسجد بدون تلاوت (قرآن) و ذکر عبادت است و اگر 
مردم می‌دانستند که آن مکان دارای جه فضیلتی است به سوی آن به راه می‌افتادند. كرجه 
به صورت سینه خیز باشد. 

سهل گوید: راوی دیگری غیر از عمرو برای من روایت کرد که نماز واجب در آنء برابر 
انجام یک حج و نماز نافله برابر انجام یک عمره ات 

- اسماعيل بن زيد گوید: امام صادق ات فرمود: 

مردى خدمت امیر مومنان علی صلوات الله علیه امت آن حضرت در مسجد کوفه بود» 
عرض كرد: السّلام عليك يا امير المؤمنين و رحمة الله و بركاته. 








۵.۴ فروع کافی ج / ۲ 


و 
5 


۱ کے 
٤‏ 


رَد عَلَيِْ فقال: علب فدال! إ ارت المَشجد ال ا 
لك و ودع 

فقال لَهُ: وي سىء أَرَدْتَ بذَلِكَ؟ 

ا جَعِلْتٌ فِدَاكَ! 

نی راحلتك و کل راك و صل في هَذَا لْمَسْجِدِء فا الصَلاء المَكْتُوبَة 

فيه حَجّةٌ مَبِرُورَة و النَافِلَةَ ره موه و لبر َة فيه عَلَى اي عَشَرَ ميلا يميه 
ُن و يَسَارُهُ مَكْرٌ وَ في وَسَطِهِ عَیْنْ من دهن و ین من لبن و عَيْنّ من مَاءِ شراب 
لین و عَيْنّ من مَاءِ طهر لِلْمُؤْ مِنِينَ. 
نه از سف وج و کان فب رو فوث و وق و صَلَى فه و رتا 


و سَبْعُونَ وَصِيا نا آحذهم و قال یو في صَدَره ها ما فيه وت بش فی 


CA, 


حَاجَةٍ ین الْحَوَائِج إلا جَابَُ الله وَ فرح عله کربته. 


حضرتش پاسخ فرمود. مرد عرض کرد: قربانت گردم! می‌خواستم به مسجد اقصی 
بروم» آمدم بر شما سلامی کرده و خداحافظی کنم. 

حضرتش به او فرمود: برای جه به ان جا می‌روی؟ 

عرض کرد: فدایت گردم! به خاطر فضیلت آن. 

فرمود: ہتمحر gm‏ مسجد کوفه نماز بخوان. 
زیرا نماز واجب در آن برابر یک حج پذیرفته شدہ و نماز نافله برابر یک عمره قبول شده 
است» و تا دوازده ميل آن» داراى بركت است. سمت راست ان مبارک است و سمت چپ 
اگ ووو انه چشمه‌ای از روغن» چشمه‌ای از شیر و چشمه‌ای از آب است که 
نوشيدنى مؤمنان است. و چشمه‌ای دیگر از آب برای پاکیزگی آنان. 

کشتی نوح از همان مسجد حرکت کرد و در آن نسرء يغوث و یعوق بودند و در آن 
بی یت رت ظط اھر ۔و با دست مبارک 
به سینه‌اش اشاره فرمود- ۔ هیچ اندوهگینی در آن جا حاجتی نطلبد مگر آن که خداوند 
ESE‏ کل و انا وتا تسا 


۱- در «کتاب وافی» در شرح اين فراز آمده است: در سمت چپ مسجد کوفه بازاری بود. که مکر و خدعه در بازار 


روی می‌دهد. به حدیث بعدی نیز توجه نمایید. 











کتاب نماز ۵۰۵ 


نچه مبد افرق شلف تم وک وم زب و 


2 مر 


ے ےہ رضوان افو و وسطة رزضة من ریاض اج 


مسر کم 
ی مہ وت 
قال: يني مال الشلطَانِ, و كان امیر ومين اد يَقُومُ علی باب المَسْجِدٍِء 
م رمي بسهوه في ر ارين قبَقُولُ: ذَاكَ من مسج و كان يَقُولُ : 
قد نص من آتاس الْمَسْجدٍ مثل مَانُقِصَ في تزبییه 
٤‏ سے مُحَمَدٍ عَنْ سهل بن زياد عَنْ علی بن أَسمَاطِعَنْ علی ن شَجَرَة عَنْ 


- 


ہے 
1 لور تام 
بعجھن 2 ےمم 


۳ ابوبصير كويد: از امام صادق ی شنيدم که می‌فرمود: 

جه خوب مسجدى است مسجد کوفه! در ان جا هزار پیامبر وهزار وصى نماز 
خوانده‌انده و از آن جا تنور (در زمان نوح ا ابتدای طوفان) فوران کرد و در همین 

مسجد.کشتی معروف نوح ایا ساخته شد و سمت راست أن رضاو خشنودی الهی است 

(جای كاه خانة امیر مؤمنان على و فرزندان آن حضرت له ِء وسط آن روضداى از 
روضه‌های بهشت و سمت چپ آن مکر قرار گرفته است. 

راو گرد الوسر كلم موه آن خرن اھکر تا 

گفت: خانه‌های سلطان و پادشاه است و امیر مومنان على اا همواره كنار در مسجد 
می‌ایستاد و تیری رها می‌کزد که در محل خرما فروشان می‌افتاد. 

سپس می‌فرمود: تا آن جا جزو مسجد است. 

هم چنین می‌فرمود: از اساس و بنیان مسجد کم شده آن سان که از چهار گوشه آن کم 
شده است. 


۴ -یکی از فرزندان میثم (تمّار) گوید: 








۰۶ فروع کافی ج /۲ 


گان آمیر المزوبية اد صلی إلى الأشطراة السَابعة کا بلي أنؤات ند 
یه وین الب از مزع 
مُحَمّدٍ عَنْ هل بن زد عَن اب أَسبَاطِقَالَ : و دي عیره: 

7 لفق تو کھت ند و شمه د 
الو .ت۔ 7ل" 

إِذَا خلت من لباب ای فی عَيِْمَنَِ المَشجد فعد کا سا 
في الظلال و تا في الصَّحْنِء م فعند ال مُصَلّی |براهیم اف و هی ي 
الخانظ. 

قال: لا کات یا بي الْعبّاسٍ دعل أَبو عَبْدِ الله اا مِنْ باب ت200 
حل من الاب َصَلَى عند الوا الرابعة و هى بجذاء الْحَابتۃ 


م6 م بن مَُحمّد 


همواره امير مؤمنان على ا در نزديكى ستون هفتم -كه نزدیک درهاى کندہ است۔ 
نماز می‌گزارد. در حالى كه فاصلۂ ميان آن حضرت و ستون هفتم به اندازه عبور يك بز بود. 

۵ ۔ابن اسباط كويد: فردى ديكرى اينكونه روايت كرد. 

هر شب شصت هزار فرشته فرود مىآيند و در كنار ستون هفتم نماز می‌گزارند و تاروز 
قیامت هیچ کدام از آن فرشتگان باز جو 

۶- سفيان بن سمط كويد: امام صادق اا فرمود: 

هر كاه از در دوم در سمت راست مسجد 0 شدىء ينج ستون بشمان دو ستون در 
سايه و سه ستون در حياط مسجد سومين ستون که پنجمین ستون از سمت راست 
موا اس ول مار ابر اهيم 3 انتا 

راوی گوید: در ایام خلافت ابوالعباس (سفاح. الین خلیفۂ عبّاسى) امام صادق اي از 
باب الفيل وارد مسجد شد و به جانب چپ روانه كشت و در كنار جهارمين ستون -که در 


برابر پنجمین ستون است۔ نماز گزارد. 








کتاب نماز ۵۰۷ 


سوه و کے ور 


0292 

فقال لي: عم 

۷ تا محمد عَنْ سَهْلٍ عن اي أسباط رفعه عَنْ آبي عَبْدِ اه قا قال: 

سد کت ي الصحنٍ معام ار اهيم ا 
و الْخَامِسَةٌ مَقَامُ جبرئیل :29 


2 


اع 


7 ۸ کرد یھ ی ور میریم 
أي إِسْمَاعِيلٌ السرَاح قال: قال مُعَاوِيَةُ موب و خخ بيّدي و قال: ال ِي بو 


بی 


۔ 


را ۔ قال: و كَالَ لی الاب 7 ان و روش فأزاني 
لسطونة لسابعة عة فقال: 


هذا مَقَامُ أمير الْمؤْ نين ل. 
گا ان ER‏ بسن على اب لك بصلی غ > فإذا غاب 
ميد الحو مني ا صلی فيها الحسن افد وم تاب کنا 


عرض كردم: آيا آن ستونء ستون ابر اھیم ا است؟ 

فرمود: آری. 

۷ ۔ابن اسباط در روايت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ام فرمود: 

ستون هفتم كه در نزديكى درهاى كنده در حياط مسجد است. مقام ابر اهيم افلا 
وينجمين ستون. مقام جبرئیل ا است. 

۸-ابو اسماعيل سراج گوید: معاوية بن وهب دست مرا كرفت و گفت: ابوحمزہ د 
مرا كرفت و گفت: اصبغ بن نباته دست مرا كرفت وهفتمین ستون را به من نشان داد و 
گفت: این مقام امير مؤمنان تو است. 

راوی گوید: امام حسن مجتبى نی همواره در كنار ينجمين ستون نماز می‌گزارد. و هر 
CN E EES‏ موک نر كله انت كماد 
می‌گزارد (يعنى ميان اين هفتمین ستون و دری که در كنار كوجه کنده است» شش ستون 
فاصله است). 








ارم فروع کافی ج / ۲ 


4 علي : ِن ٳنراهيم عَنْ صَالِح بن السَنْدِيّ عَنْ جغفر بن بَشِيرٍ عن أ بي 
عَبْدِ الوَحْمَانَ الحذاء عَنْ آبي أَسَامَةَ عن أبي عُبَئِدَةَ عَنْ أبي جغفر اند قال: 


مشجد كُوفَانَ رَوضة من رِبّاضِں الجَنَةَ e‏ 
يَقْطِين و عَائم 


م الا 20 


o 


ولاه ھت سی جار سوه اس 1 
شلیمات. و مه فاز اور و نجرت السَفینة و هی ضوهبابل وَ مَجْمَعُ 


۷۰ یق 
o‏ 


0 


ليج 


(۱۰۳) 
نا ف مد مسجد السَّهْلَة 
بل کاب ف رض لے سس 
بان قال: د خلءًا علی ابی عَبْدِ الله اي فسَالنا | فيكم احد عند عِلم عمّي زَبْد بن 
غلم ؟ 


۹۔ ابوعبيده گوید: امام باقر ا 0 


مسجد کوفه. باغى از باغ‌های ب 
خوانده‌اند. سمت راست آن ر حمت» سفت چپ أن مکر امت عصای موسی ماب گیاه 


كدو ”و انگشتر سلیمان ال در آن مسجد است. و از آن جا تنور(در زمان نوح 4 ابتدای 
طوفان) فوران کرد و در همین مسجد کشتی معروف نوح نی ساخته شد و همان بلندترین 
مکان بابل و محل اجتماع پیامبران ا2 بوده است. 


بهشت است که در آن جا هزار و هفتاد پیامبر نماز 


بخش صد و سوم 
فضیلت مسجد سهله 
اا بن ابان گوید: خدمت امام صادق ليلا شرف یاب شدیم. حضرتش از ما 
پرسید: آیا در ميان شما کسی هست که از عمويم زيدبن على ( که در کوفه كشته شد) خبرى 


دهد؟ 


۔ كه در سورۂ صافات آيه ۱۴۶ ذکر آن شده است. 











کتاب نماز ۵۰۹ 


فقال وجل من القژم: تا عدي عم ین علم عم »كنا عِنْدَهُ ذَاتَ لَيلَةِ ني دار 
مُعَاوِيَةَ بن اشحاق الْأَنصَارِيٌّ إِذْ قال: وا با صَلی فی مَشجد السّهْلَةِ . 

و قال را ا و فعل . 

فقال: لا حاء مر فَقَکلهُ عن الاب . 

قال: ما و اقا زَا الله به حول لا ما علقت ان وضع بت إذ ریش 
الب از ۵۶ ۹ ٰ۶ 00ط 
سار داود دي إلى جالوت. وَإِنَّ فيه رة حَضْرَاءَء فِيهَا مِنَالُ کل نَبِيَ وَ من 
تقض زلف ا وج Es‏ يوه نه لام لراکب. ۱ 

قیل: و مَن الرّاكِبٌ؟ 

۲ 4 ٴ 
07 


2 


یخی عَنْ علی بن الحسن بن علی عَنْ نماد عَنْ ضالح بن 
بُو عَبْدِ الله ال و د كر مشجد السَّهْلَةِ فقال: 


هع 


آبي لو 


6:1 


7 


مردی عرض کرد: من خبرى از عمویت دارم. شبی در خانه معاوية بن اسحاق انصاری 
هو بياييد به مسجد سهله برویم و در آن جا نماز بگزاریم. 

امام صادق اب فرمود: آیا این کار را انجام داد؟ 

عرض كرد: سار آمد و از رفتن باز ماند. 

فرمود: به خدا سوكند! اگر او برای مدت يك سال به آن مسجد يناه برده بود» خداوند او 
را در يناه خود می‌گرفت. آيا تی ای ادها ا ادریس ييامبر نايا بوده است که در آن 
دو یی وو و موب بلق به سوی عمالقه ( که در يمن می زیستند و کافر 
بودند) خروج کرد و از آن جا داوود نيا م بر جالوت قیام كرد. درآن مسجد سنگ سبز رنگی 
است که صورت هر پیامبری بر آن نقش بسته است. و از زیر آن سنك سرشت هر پیامبری 
برداشته شده است. این مسجد جای خوابانیدن شتر آن مرد سوار است. 

پرسیدند: آن مرد سوار کیست؟ 

فرمود: خضر یه است 

۲ بت ایآ ری امام صادق ابا سخن از مسجد سهله به ميان آورد و فرمود: 








5 
ما 14 ره 


مو و م 


۳ هن رون OEE‏ نع ال شابن مر 


راز عَنْ أب ند اللو اد بإ قال: قال: 


بالكوفة مَشجد يُقَالُ لَهُ: مَشجد ال و ای "وت" 


دو ات عِشْرِينَ سَنَة فيه مناخ الراکب وَبیْت 


۔ 
و 


ا فَصَلَی فيه بین الیشاءین و دَعَا الله oS‏ 


و رُوئ: أ مَشجد السَهْلَةِ َذه إلى الرَوْحَاءٍ 


هذا خر كتاب الصَلاة مِنْ كتاب «الکافی» للشَيْخ ابي جعفر محمد بن یعقوب 


یی رَحْمَةُ اله عَلَيْهِ و يلوه کاب الرَكاة. 


آن مسجد. جای فرود آمدن صاحب ما (حضرت مهدی عجل اا 
الشریف) و خاندان اوست آن‌گاه که قیام کند. 

۳ عبدالر حمانبن سعید خرّاز گوید: امام صادق اب فرمود: 

در کوفه مسجدی است که به آن مسجد سهله گویند. اگر عمویم زید به آن مسجد 
می‌آمد و نماز می‌گزارد و از خداوند يناه و امان می‌خواست. خداوند او را بيست سال در 
پناه خود می‌گرفت و امان می‌داد. 

آن مسجد» جای خوابانیدن شتر آن سوار (خضرائُة) و خانة ادریس پیامبر ا است. 
هیچ اندوهگینی به آن مسجد نيايد كه بين نماز مغرب و عشا نمازگزارد و خدارا فر اخواند 
مگر آن که خداوند اندوه او را بر طرف سازد. 

و روایت شده است: مد مسجد سهله تا روحاء بوده 

اين يايان کتاب نماز از کتاب شريف «کافی » شيخ ابو جعفر محمدبن يعقوب 
کلیتی فق ناشت کنات بعدی ‏ کتاب زکات است. 


. 00 
سسا ۰ 


|0 يعنى مسجد سهله در گذشته از حال وسيع تر بوده آشحنت: 











۳ 


۱ 6 
كنا‎ A 


کتاب زکات ۵۱۳ 


(١) 
ا يجب في الْمَالٍ من ال ظز‎ 


ی 
7 
لد 


٠‏ ری قولَ اله عب و جا 7 ام ہہ" له 
وم و في الرّفاب و لْغارمین وَ فی سبيل الله و ابْن السّبِيلٍ فَرِ ا و لاء بُثطی 


و اد نْ كَانَ لا بَئرفٌ؟ 
و ققال: إن امام بَعْطِي هَولاءِ جمیعاه لام بُقَرُونَ لَه بالطاعة . 
20 قَلْتُ: فان كَانُوا لا يَعْرِفُونَ. 


قال يا ژر زگانبغطي من غرف دول من لا بغرف لم وجڏ لھا مضع 


و اما يَعْطِى م مَنْ لا يعرف یرب في الدین فیلبت عَلَيْه .فا یوم فلا تغطها نت 
خاک لئ غرف فَمَنْ وَجَدْتَ من هوّلاء المشلمین عارفا فاغطه دُونَ الّاس. 


م« 


بخش يكم 
وجوب زكات و حقوق واجب اموال 

١‏ -زراره و محمّدبن مسلم كويند: به امام صادق 3 كفتيم: نظر شما در مورد اين آيه 
شريفه كه می فرماید: «زكات فقط از آن تنگدستانء مستمندان و مأموران آن و برای الفت 
دل‌ها و آزادى بردكان و مصرف در راہ خداء درماندگان در سفر می‌باشد. فرمان واجبى از 
جانب خداوند است» چیست؟ آیا بايد به تمام این طبقات نامبرده زکات بپردازند. كرجه 
مقام شما را نمی‌شناسند؟ 

فرمود: ای زراره! امام زمان همه این طبقات را بهره‌مند می‌سازد. زیرا به طاعت او التزام 
دارند. 

گفتم: با آن که مقام او را به رسميّّت نمی‌شناسند؟ 

فرمود: اگر به شیعیان مُعْترف بپردازد و از منکران امامت دریغ کند. زکات فریضه بی 
محل می‌ماند. بايد به منکران امامت بدهد تا به اصل امامت دلگرم شوند و ثابت قدم 
بمانند. امّا امروز تو و پارانت فقط کسانی را از زکات فریضه بهره‌مند بسازید كه عارف و 
ات ياشتك: 








01 فروع کافی ج / ۲ 
مال ا له و سم الرّقَابٍ عَامٌ و بای حاص . 
1 می 
: لا تكونٌ فريضّة فرصا الله عر و جل لا يُوجَدَ لها اهل . 
قال: قَلْتٌ: فان لم کہ تَسَعَهُم الصَدَّقَاتٌ؟ 


Cı 
6: 


2 ۔ 9 ٥‏ هع ا عے ہے 


فقال: إِنَّ الله فرَض لِلفقَرَاءِ فی مال الْأعَیَاءٍ ما يَسَعْهُمْ و لو عَلِمَ أنَّ ذلك لا 


و و 


يعني راف هم لم توا من قبل فریضة اى و لکن أنُوا من ملع من مهم 


عنم لا ما فرض الله هم و اك اڑا اوقم لَكَانُوا عانشین بِخیْر 


بس 


۔ 


۲ عِدَّةٌ ین أُصْحَابنَا عَنْ سهل : e‏ 
۳ 


موب عنْ عَبد الله ین يتان قال: قال الله اب : 


آن گاه حضرت فرمود: کت کل براق ات دلھا وآزادی بردگان معیّن گشته > مردم 
نامسلمان را نیز شامل می شود اما سایر سهام نامبرده وبڑۂ مسلمانان است. 

گفتم: اگر سهام مسلمانان بی محل بماند و کسی یافت نشود. تکلیف زکات فریضه جه 
می‌شود؟ 

فرمود: خداوند 5 فریضه‌ای را بدون مورد و بدون مصرف واجب نمی‌کند. 

گفتم: پس اگر سهام مسلمانان نارسا درآید و زکات فریضه جواب‌گوی مصارف آنان 
نباشد. تکلیف امام زمان جه خواهد بود؟ 

فرمود: خداوند ڭڭ زکات فريضه را در اموال دولتمندان به ميزان حاجت مستمندان 
مقّر کرد. اگر خدا می‌دانست که میزان فريضه. حاجت مستمندان را کفایت نمی‌کند بر آن 
می‌افزود. این بی‌نوایی که در طبقات مستمندان می‌بینی از خیانت دولتمندان است که 
زکات فربضه را نمی پردازندء نه از نارسایی میزان زکات. اگر مردم حق زکات را بپردازند. 
مستمندان از خير دنيا بهره‌مند می‌شوند. 

۲ - عبداللّه‌بن سنان گوید: امام صادق ام اا فرمود: 








کتاب زکات 


ا ا کاة: خدية آمواطم ا نکم بباه و آنرلث في کر 
0 الل 4 مُنَادِيَهُ فَنَادَى في النّاس أ لله فَرَض عَلَيْکُمْ الگا 
كَمَا فرض عَلَيْكُمْ الصَّلاةً. 

فزق اتھ ھا فلس لذي وا و فوض ھک الیل 
ابقر و نم و من الْحِنْطَةِ و اشير و التفر و الرّبيب» قَنَادَى فیهم بلك فی 
هر زتضان وما هم عَّا سوی دک . 

قال: ثم لم فرص لشي ء من تچ 2 حى حَالَ عَلَيْهمْ الْحَزل من قابل قَصَامُوا 
و أَفْطوا قمر ماب فتَادى فى آلمشلمین: أَبهَا المُشْلِمون! رَكُوا مراکم تفيل 
شاک 


قال: موجه کال الد و كال الطشوق. 


هنگامی این آيه در ماه مبارک رمضان نازل شد و به رسول خدائٌهُ فرمان داد که: داز 
اموال مردم زکات فریضه دريافت کن که آنان را پاک و وارسته سازی». رسول داعم ندا 
دھندۂ خود را فراخواند و فرمود تا در مجامع مردم فریاد زند: «ای مردم! خداوند زکات را 
مانند تمان فرض وواجب کرد. 

يس خداوند مقرّر کرد كه از طلا نقرہ شتر گاو» گوسفند. گندم» جو خرما و کشمش 
زکات پپردازند. 

رسول خدايَية فرائض ه‌گانه زکات را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد و ساير 
خواسته‌ها را از پرداخت زکات فریضه معاف دانست. 

رسول خدا اة در آن سالء از اموال مردم چیزی نخواست و چون یک سال گذشت 
سال بعد را روزه گرفتند و افطار کردند رسول خدا ج منادی خود را فراخواند تا در ميان 
مردم فریاد بزند: ای مسلمانان! اموال خود را با پرداخت زکات فریضه پیراسته سازید تا 
نماز شما مورد يذيرش قرار بكيرد. 

حضرتش فرمود: در این هنگام رسول خدا کم ييه مأمورين زكات را به مراتع و آبادی‌ها 


گسیل فرمود. 








۶ن فروع کافی ج / ۲ 


۳ عِدَةٌ ین آضخابنا عَنْ سهل بْنِ زياد عَنْ أَحْمَد بن محمد بن آبي ضر عَنْ 
خاد بْنِ نما عَنْ رفاعة بْنِ مُوسَى أنه سمع با عبد الوا یا يَقُولٌُ: 

ما فرض ال على هه لام ة ید علیهم من لكاو فبها تفلك عانتهم 
٤‏ - على نهیم عَنْ أيه عَنْ عَبد اون المُغِيرة و عن ان مُسْكَانَ و غَيْرِ واحدٍ 
عَنْ اَی عَبْدِ الله ابا قال: 

إل الله جل و عَرَّ جعل مرا في أَمْوَالٍ ای اھ و لو لا ذلك 
لَرَادَهُمْ وَإِنَمَا يُؤْنَوْنَ من ملع مَنْ مهم 

0 بے رو عن ون فشلم 
و آبي بصیر و برد و فُضَيْلٍ عَنْ آبي عفر اد و آبي عَبد اللہ اٹا لا قالا: ۱ 
فرض الله الرّكَاةَ مَعَ الصَلاة. 

٦۔‏ على : e‏ قال: 
ال ثو الحَسَن افا 


۳ رفاعه گوید: از امام صادق ام شنیدم که می‌فرمود: 

لوزن این ام وهای( تست بر ار کاٹ اعت ارڈ انان بل خاش 
همین حکم عموم آن‌ها هلاک و 

۴ ۔راوی گوید: امام صادق ام فرمود: خداوند ڭڭ برای ا یک اموال 
مسا ےو عیمس اسر سس ھتہ EE‏ نبودء بی 
تردید بر آن می‌افزود. تيره روزی مستمندان فقط از عدم پرداخت زکات دولتمندان است. 
فرمودند: 

6 پپ, "ئ0 


۶ مبارک عقرقوفی گوید: امام کاظم ند 3 فرمود: 








کتاب زکات ۵۱۷ 


إن اله عر و جل وضع الرَكاة فوتا للففراء و تؤفيرا لاموالكم. 
۷۔ عدة من اص صحابنا عنْ | حمّد بن مُحمَدٍِ عن | لحسَیّن بْنِ سَعِيدٍ عن النضربن 
سوبد ي عن عبد الله بن سنان عن بي عَبْدِ الله اكلا قال: 


3 - 


إِنَّ الله عر وَ جل فرض الرَّكَاةَ کَمَا فرض الصَّلاةٌ و لو أن رجلا حَمَلَ الرّكَاةَ 
فاخطاها ات کرت 


دع ° 


یھ سے ھ سس یم وا وه 


مح مَنْ م سد 27 ٦‏ فريضة. 


قال: 


ی 0 وت مستمندان و برکت اموال شما باشد. 

۷ ۳س0 سنان گوید: امام صادق نا فرمود: 

خداوند 5ك زکات را فرض و لازم کرد همان گنه که نماز را فرض و لازم کرد. اگر کسی 
زکات فريضه را بر دوش بگیرد تا به صورت آشکار به امام زمان بپردازد. عیب و ملامتی بر 
او وارد نیست. زیرا خداوند كيك در اموال دولتمندان نصابی مقرّر کرد که نیازمندان را کفایت 
کند و اگر می‌دانست که این نصاب مقر در حد کفایت آنان نیست. بر آن می‌افزود. از این 
رو بی‌نوایی مستمندان از عدم پرداخت زکات به وسيلة دولتمندان است نه از نارسایی 
میزان زکات. 


۸ - سماعة بن مهران گوید: امام صادق ام اا فرمود: 








۵۸ فروع کافی ج / ۲ 


إِنَّ الله عَروَ جل فرض اِلْفقَرَاءِ فی أَمْوَالٍ الْأَغْنِيّاءِ فریضه لا مِحْمَدُو ند الا 
۶۹۷۹۷۶۳۰ 0 
فرض في أَمْوَ وال الْأَغْنِاء حُقُوقاً غَيْرَ الرَّكَاةٍ. 

فقال عر وَ جَل: وو الَذِينَ نایم وم 4 

فالحق المَعْلومٌ من عير الرّكَاۃِ وَ هُوَ شیء یفرضه الرّجْل علی نفسه فى ماله 
ال شا فی عل ذم ان شاه في کلف شاه في كل شه 

و قذ قال الله رو جحل أيضاً: داشرا تق ضا جاه و هنا عير الرّکاۃ. 

و قذ قال الله مو جل اتتا «یلْفقوا ما رَرَفناهم راو علانية). 

و الْمَاُونَ آضا و هو الْقَوْضٌ بفرضه و الْمتَامٌ بير و المعزوف بضتئه 
وَمِمّا فرض الله عر وَ جل ابْضا فی المَالِ مِنْ عير الرَّكَاقِ وله عَرَّ و جل: «الذٍین 
يَصِلُونَ ما أَمَر اه به آن یُوصَل4. 


به راستی خداوند متعال برای فقیران در دارایی ثروتمندان حقّ واجبی قرار داده كه فقط 
با پردانعت أن مورد ستایش قرار می‌گیرند و آن زکات است. که به وسيلة آن حونشان 
محفوظ و مسلمان نامیده می‌شوند؛ ولی خداوند متعال در دارایی ثروتمندان حقوقی دیگر 
۔جز زکات واجب نموده است. آن‌جاکه می‌فرماید: «و کسانی كه در اموالشان حق معینی 
برای دریوزگان و محرومان اجتماع است). 

بنابر این حق معیّن غير از زکات است و ان چیزی است که انسان بر خود لازم می‌نماید 
که از دارایی خود به اندازه توان و وسعت مالش به محرومان و فقیران جامعه به دلخواه 
خود هر روز هر هفته و هر ماه بپردازد. 

خداوند ك در آيه دیگری می‌فرماید: «به خداوند قرض نیکویی بدهند). 

این غير از زکات است. هم چنین خداوند ك می‌فرماید: «آنان از آن‌چه خداوند به آنان 
روزی کرده در نهان و آشکار انفاق می‌کنند». 

هم چنین است ماعون» و ان پرداخت قرض. امانت دادن کالا و کار یکی است که 
انسان در حق کسی انجام می‌دهد. 

هم چنین از آن‌چه خداوند -غير از زكات فرض کرده است. در اين أيه است که 
می‌فرماید: «کسانی پیوند می‌دهند به ان چه خداوند دستور به پیوند ان داده است». 
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كتاب زكات 
وك اک فا ا ا2 د IE‏ م نم الله عَلَيْهِ في 
۾ الله عَلَيْهِ فيه مِمّا فَضّلَّهُ به مِنَ المُعَةِ علی غیره وَلِمَا 


مانه ا ئل مد ی ما آنعم 
هدام هقی ای وا کان ھا 

۹ - علي : 7 +8 ۶" یوب عَنْ 
عَنْ آبي بصیر قَال: گنا عِنْدَ آبي عَبْد اللہ الا و معا بغض اسان 


9 الا 


وال كد كوو اکا 
فقال ابو عبد الله :إن الز كاة لش يَحْمَدُ بها صَاحِيهَ 0 


ام حَفَنَ بها دمه و شى بها مُشلماء و لز لمیر ها لم بل 


في أ الک ع ر الز کاة. 
فلت أَصْلَحَكَ الا و ما عَلَيْنَا فى أَمْوَالِنَا عب الركاة؟ 
و هركه فرض خدا را ادا كند به واقع آن جه بر عهد او بوده انجام داده است و 
نعمت‌هایی را که خداوند در اموالش بر او ارزانی داشته شکر و سپاسگزاری کرده است؛ 
آن‌گاه که خدا را در نعمت‌هایی كه بر او ارزانی داشته او را با وسعت روزی بر دیگران 
برتری داده و به ادای فرض خدا توفیق داده و از او پاری نموده؛ سياس گفته است 
۹۔ ابوبصیر گوید: با عذه‌ای از ثروتمندان در حضور امام صادق نيا شرف حضور 
00 
امام صادق ید فرمود: پرداخت کنندۂ زکات مورد ستایش قرار نمی‌گیرده چرا که حکم 
آشکاری است که با پرداخت آن خون او حفظ و مسلمان نامیده می‌شود و اگر کسی 
نپردازد» نماز از او پذیرفته نمی‌شود. همانا در دارا شما حقوق دیگری غير از زکات است. 
: ۲ 


عرض کردم: خداوند کارهای شمارا اصلاح فرماید! جز زکات جه حقوقی در دارا 


ماست؟ 








2 فروع کافی ج / ۲ 


ا 


ققال: سبحا الوا ما تَسْمَعٌ الله عَزو جل يَقُولُ في کنابه: «و الِّينَ في فرح 
مَعْلُومُ # للشایل و اروم 4؟ 
قال: قُلْتٌ:مَا ذا الق ألمَعلُومُ الذي علینا؟ 
قال: هو الشَّيْءُ يَعْمَلَهُ الرَجْلُ في ماله طبه في الم أؤ ذ 
الشهر أو کتر یرآ دوم علیّه 

وَقَوْلَهُ عر و جَلَّ: «و يعون الاعون>. 

قال: هو القَزْضض 99 9و e‏ 80 


۱ 
ہت 


ني اَلجْشقةء أو في 


aA 


فقال: 0ت علیکم جناح | ان اك تَمْتَعُوَهُم إِذَا كَانُوا كذلك . 


حضرتش با شگفتی فرمود: سبحان الا مگر نشنیده‌ای که خداوند كك در قرآنش می‌فرماید: 
«وکسانی که در دارایی آنان حفی معیّن برای دریوزگان و محرومان جامعه است». 

عرض کردم: این حق معين چیست؟ 

فرمود: انسان از دارایی خود مقداری را در نظر می‌گیرد و هر روز یا هر هفته يا هر ماه به 
محرومان و فقرا می‌پردازد. کم باشد یا بيشترء مهم آن است که ادامه داشته باشد. 

وخداوند ڭڭ می فرماید: «و از دادن ماعون خودداری می‌کنند». 

حضرتش فرمود: منظور از «ماعون» همان قرضى است كه می‌پردازند. كار نيكى است 

عرض کردم: ما همسایه‌هایی داريم که وقتی وسیله‌ای به آنان عاریه می دھیم می شکنند 
و خراب می‌کنند. در این صورت اگر از عاریه دادن خودداری کنیم مرتکب گناہ شده‌ایم؟ 

فرمود: اگر این‌گونه ناشتدو شما نه آنها عاریه ندهید. گناهی بر شما نیست. 








کتاب زکات 

قال: قَلْتٌ لَهُ: «و يُطْعِمُونَ الطَعام على خبّه مشکینا و تاو أسيراً». 

لع وغل ِالَّذِينَ ون مواقم الیل وَ الا را وَ عَلانِيَة». 

قال: فَقُلْتُ: قول عَروَ جل: «إن تُبدُوا الصدفات فنعا هي و إِن خفوها و وئوها الا 
هو خَيرٌ کم). 

قال: یس من الا و نک قرابتك لیس من الرَكاة. 

٠‏ علي نم نع اللہ عَنْ أَحْمَدَ ٿن محمد ئن ال عَنْ عُتْمان بن 
عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِیل : بن ججاہر عَنْ آبي َب الله ا اا فی فول الله رو جل: و الَذِينَ نی 
رام حو تفم * للشائل و زوم هو وی الوَّكَاةِ؟ 


عرض کردم :این گفتار خدا : نیز از موارد زکات است که می فرماید: «و به بی نوا » يتيم و 
اسیر با دوست داشتن آن غذا می‌دهند». 

فرمود: این شامل زکات نمی‌شود. 

عرض کردم: این ايه چطور که می فرماید: «کسانی که دارایی خود را شب هنگام و روز 
در نهان و آشکار انفاق می کنند). 

فرمود: شامل زکات نیست. 

عرض کردم: این آيه چطور که می‌فرماید: «اگر صدقه‌هایتان را آشکارا بپردازید جه بهتر 
و اگر مخفیانه به فقرا بیردازید. این برای شما بهتر خواهد بود). 

فرمود: اين نیز شامل زکات نیست. هم چنین صله و پیوند خویشاوندی نیز از زکات به 
شمار نمی‌آید. 

۰- اسماعيل بن جابر گوید: به امام صادق ما گفتم: این حمّى که خداوند کت ياد 
می‌کند و می فرماید: اناو کسانی که در اموالشان حقی معنن برای دريو ركان و محرومان 
اجتماع است». آیا این حق غير از حق زکات است؟ 








۲ / فروع کافی ج‎ arr 


فقال: هو الول یوت له الّوْوَةَ من المَالِ, فیخرج مِنه الألف و الألمَيْن 
و اللَلاانَةً تو E‏ ول عن کا 


2 


ریز این ی نے وم عقوم« ال الوم ما هذا 8 امطریہ- 


له عَلُِ: ِن الْحسَيْن ايه : الق المغلوم: السیء برج لجل من مَالِه 
من الرَكاةء و لا من الصَّدَقَةِ المَفُرُوضَتَيْنِ. 
قال: فد لم يَكَنْ من الرّكاۃ و لا من الصَدَفةِفَمَا هو؟ 
فقال: هُوَ الشَّىْءٌ ء رجه الول من ماب إن شاء ار وَإِنْ شاء اقل علی قذر 
اڭ 


فرمود: آری» این حقّی است که وقتى بی جج نعمت می‌بخشد بر 
اوست که هز اردرهم. دوهز اردرهم. سه‌هز اردرهم کمتر و بیشتر» به حساب دریوزگان و 
ادوويان سید زرد رار سین غاب سس شولا ردان حو کا خی او 
و غرامتی که بر عھدۂ فاميل و عشیرۂ او قرار م ىكيرد بپردازد. 

۱ - قاسم بن عبدالرحمان انصارى گوید: از امام باقر الا شنیدم که می‌فرمود: 

مردی خدمت پدرم على بن الحسین 92 آمد و كفت: این حقى که خداوند ك ياد كرده 
و می‌فرماید: «مگر نمازگزاران که در اموال آنان حقی معیّن برای دریوزگان و محرومان 
است). چه حقّى است؟ 

پدرم على بن الحسین له يتا به او فرمود: این حق معلوم. یک حمّی است که انسان از مال 
خود جدا می‌کند. این حق. مربوط به زکات فريضه و صدقة فریضه نیست. 

آن مرد كاده پس انن ننه گونه علی است که از زکات ود قات موت نمی ود 

فرمود: این یک کار افتخاری است که انسان از ثروت خود کم يا زياد. به حذ توانش 
متعهّد می‌شود. 








کتاب زکات arr‏ 
لَه الؤجْل فَمَا يَضْنَعٌ بهِ؟ 
aT e‏ ضیف و حمل به كاد از یصل به أخا لَه فى 


2 2 2 


سر اھر 
رڪ مه 


اف از لكائية کرت 
ققال الوَجلٌ: الله يَغْلَمْ حَيْتُ بَجْعَل رسالاته. 
أ علة عن ان شا عن لزان لاغز آبي غثل فرظ 29 في قله 
و للسْائل وَ اا 
قال: المَحْرُومُ: ارف لدي كَدْ حرم د ده في الشراء دا 
و في رِوَايَةأخْری: عن اي عفر و آبي عَبد اله اه همقل ۱ 
موم لول زی یش بفهباش. و لم بط في لزق و هو حارف 
١‏ عَلِنٌ بن مُحمّدٍ من ره کی بي خال کر انو ان عن 
لمفَضَّل قال: کنث عِنْدَ أبى عَبْدِ الله الا فَسَأَله رَجُل فی کم تب الرَّكَاةٌ ین الْمَالِ؟ 
ا له له مره م اانه ری 


آن مرد يرسيد: مُصرف اين حق. در جه راهى است؟ 

فرمود: صله رَحم, يذيرايى از مهمان برداشتن بار تاوان و غرامت از دوش مردم ناتوان 
رسیدگی به حال برادران دینی و رفع گرفتاری‌ها و پیش‌آمدهای ناگوار. 

آن مرد گفت: خدا حوب می‌داند که مقام رسالات خود را در کدام خانواده قرار دهد. 

۲ - صفوان جمّال گوید: امام صادق نید در تفسیر «سائل و محروم» فرمود: 

محروم: صاحب حرفه ان بی‌نتیجه می‌ماند. 

در روایت دیگری آمده است: امام باقر وامام صادق اه فرمودند: 

ير صاحب حرفه خردمندی است که روزی او وسعت ندارد. 

١‏ - مفضل گوید: در حضور امام صادق الا ليد بودم كه شخصى يرسيد: به جه ميزان از 

دارایی زکات تاو م ى كيرد ؟ 

فرمود: منظور تو زکات ظاهری است يا باطنی؟ 








۲ / فروع کافی ج‎ a۴ 
LE 


0 


ا شر قفي کل آلفب ا و وشزون, وما الَاطتَةً فلا نان 
عَلَى أَخِيك بما و خو له ملك | 

٤‏ عِذَة من أضخابتا عَؿ أ خمد بن أبي عَبْدِ اللو عَنِ ان بْنِ مَحْبُوب عَنْ 
مالك بن عَطِيّةَ عَنْ عَامرِبنِ جْدَاعَة قال: ۱ 
جارح ای ابی عبد اللہ ند قال له اعد ادا و کت 

قال له بو عَبْدِ الله :إلى غَلَّد تذ رد 

فقال الوَجلٌ: لا و الله؟ 

E 


عرض کرد: هر دو مورد را می‌خواهم بدانم. 

فرمود: زكات ظاهرى در هر بيست و ينج هزار تعلق می‌گیرد» ولى زكات باطنی آن است 
كه برای برادر دينى خود آن‌چه را که نيازش از تو بیشتر است دريغ نورزی. 

7 عادرين جذاعه گوید: مردی خدمت امام صادق ما شرفياب شد و گفت: ای 
اباعبدالّله! به من قرض بدهید. هرگاه مالی به دست مد قرض خود را می‌پردازم. 

حضرت فرمود: یعنی تا محصولت را جمع آوری کنی؟ 

آن مرد گفت: نه به خدا سوگند! محصولی ندارم. 

حضرت فرمود: تا مال التجاره‌ات برسد؟ 

آن مرد گفت: نه به خدا سوگند! مال التجاره ندارم. 


حضرتش فرمود: تا ملک خود را بفروش ی ؟ 








کتاب زکات 


فقال: لاء و الله. 

قال أَبُو عَبْدِ الله الا: فانت مِمّنْ جعل الله لَه في آموالنا فا 

دعا یکس فیه دراه ال یه فيه نله مه َة تم قال أ َهُ: اتی الله و 
لا شرف و لا تفن و لکن ب کے ذللكه نَوابا ِنَ ابد ير من الاشراف قال الله عر و 
جَلّ: و لا مدر تبزیرا4. 

لسن : ْنّ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعدَانَ بن مشلم عَنْ آبي عَبدِ اشد ا مِكْل ذَلِك. 


۵ رو تک e‏ 
ات نات و ل کیره 


قال: فَتّودی ما ۳ الله علیك من الرَّكَاة؟ 


آن مرد گفت: نه» به خدا سوگند! ملکی ندارم. 

حضرتش فرمود: پس تو از افرادی هستی که خداوند و ای آنان صلی در اموال ما مقزر 
کرده است. 

بعد کیسۂ پولی خواست. آوردند. و یک مشت سکه به آن مرد داد و فرمود: ای مرد! 
تقوا پیشه کن! اسراف مکن و خشت مورز وحد وسط را از دست مده تا کارت قوام بگیرد. 
ريخت و پاش هم مکن كه ريخت و پاش عین اسراف است. خداوند كيك می‌فرماید: 
«ریخت و پاش مکن). 

۵ - یکی از اهالى ساباط گوید: امام صادق ی به عمّار ساباطی فرمود: 

اق هقانا ابافازاب مارا ات 

عرض کرد: آری» قربانت گردم! 

فرمود: آيا زکاتی را که خداوند بر تو واجب نموده. می‌پردازی؟ 








۲۶ فروع کافی ج /۲ 

قال: فتخرج الحق المَعُلومَ مِنْ مَالك؟ 

قال: نم . 

قال: فتصل قرابتک؟ 

قال: نَعَم . 

قال: و تصل | خوائك؟ 

قال: نم 

فقال؛ با مارا ان المال بفتی و الیدن کی و العمل EET ETE‏ 
کرٹ ما عهار اه ما فده فان تشک و ما اروت فلن سلمقاک: 

1 - علئ بن إِبْرَاهِيمَ عن احمد بن محمد عن مُحمّدِ بن خالٍ عن عبد ال بن 
یخی عن عبد الله بن مُشکان عَنْ أبى بصیر قال: قلت لأبى عبد الله افا: قول الله 
عرو حل: «إنما الصَّدَفَاتُ لِلْققَاءِ وَالمَساكين». 


عرض كرد: آری. 

فرمود: آيا حق معیّنی را از دارايى خود خارج می‌نمایی؟ 

عرض كرد: آری. 

فرمود: آيا صله رحم و پیوند خويشاوندى دارى؟ 

عرض كرد: آری. 

فرمود: آيا به برادران دينى خود نيز صله مىدهى؟ 

عرض كرد: آری. 

فرمود:ای عم ارابه ر استی که مال ودار ایی فنامی یاہدہ بدن می يوسد وعمل وکردارمی ماند 
وخداوند حسابگر زندهاى است که هرگز نمىميرد. ای عمّار! آنجه را که بيشتر فرستادهاى 
هركز از تو پیشی نخواهد كرفت و آن‌چه به تأخير انداختى هرگز به تو نخواهد پیوست. 

۶۔ ابو بصیر گوید: به امام صادق من كفتم: معناى فقيرو مسكين دراين آيه جيست که 
خداوند ك مىفرمايد: «زكات فریضه ويه فقرا و مساكين است.). 








کتاب زکات 2۲۷ 


قال: ایز الذي لا يشال لان O‏ ل لايق رز كت 
کل ما فرض له عرو جل عَلَيك فاغلاه فضل من زاره و کل ما گان نطو 
فَإِسْرَارُهُ افصل مِنْ إعلانه, و لوان رجلا یول رَكَاةَ ماله عَلَى عاتقه, فَقَمعھَا 
تیه کان للك عضا میا 

۷ - على ب بن اهيم عن آبیه عن ان أبي رن شاق بن مرن أبي 


م قمع 0 ۶ و ۶ 


عَبْدِ الله ا اا في قول الله رو جل: «و ان تَخْقُوها و وتوا الْْقَرْاءَ فَهُوَ خر كم). 
SS‏ 
۸۔ محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ محمد بْنِ الحسَن عَنْ صَفْوَانَ بن يَحَيَى عَنِ الْعَلاوبْن 
رو دسج امہ سرت سی 
فقال: E RE‏ اللىخ احا الى يَسَأَلُ. 


فرمود: فقیں یعنی مستمندی که کار می‌کند و به دربوزگی نمی‌رود. مسکین یعنی 
بی‌کار است و فقیر بی‌نواتر است. وفقیر بائس از آنها بی‌نواتر است که هرجه داشته از 
دست داده. هر فریضه‌ای که خداوند واجب می‌کند. آشکار آن بهتر از پنهان است و هر 
طاعتی که مردم با اختيار پیش قدم شوند. پنهان آن بهتر از آشکار است. اگر کسی زکات 
خود را بر دوش بگذارد و آشکارا ميان حاجتمندان تقسیم کند. کار بسیار شایسته و خوبی 
کرده است. 

۷ - اسحاق بن عمّار گوید: از امام صادق اب در مورد این آيه پرسیدم که خداوند کې 
می فرماید: «و اگر پنهان كنيد و به فقرا و بی‌نوایان برسانید برای شما بهتر است». 

فرمود: این آیه. شامل زکات فریضه نیست. زکات فريضه را بايد آشکارا پرداخت شود. 

۸ - محمّدبن مسلم گوید: از امام (باقر اي يا امام صادق2) پرسیدم: فرق فقیر و 

فرمود: فقیر مستمندی که در حدذ ضرورت برك و نوایی دارد و اجباری به دریوزگی 
ندارد. مسکین از بی‌نوایی چاره‌ای جز دریوزگی ندارد. 








۵۲۸ فروع کافی ج / ۲ 


عد عو CEC RE CR‏ 
فقال: اضبن فائی أُرجُو أنْ يَصْنَمَ الله لك إِنْ شَاءَ الله . 
می سا اش 
نم قال: ٦ص‏ + +- ل لله فیها و الله! | 
کون عَلَيَ اَم من الله عر و جل فما آژال مھا عَلَى وج وكوك يدون حت 
زج من اوق الي تَجبُ لله لفیا 
فقلث: جعلت فِدَاكَ! أَنْتَ ت في قذرك تخاف هَذَا؟ 


3 


۹۔ احمدبن محمّدبن ابی نصر گوید: به امام رضا ات گفتم: دير هنگامی است که از 
حداوند ك حاجتی خواسته‌ام و هنوز دعایم به اجابت نرسیده است. 

فرمود: صبر کن! من امیدوارم که خداوند ان شاء ال ۔ حاجت تو را برآورده سازد. 

آن‌گاه حضرتش فرمود: به خدا سوگندا نعمتی که خداوند دریغ م ىكند و برای آخرت 
انسان ذخیره می‌نماید. از نعمتی که در دنیا به او می دھد بهتر است. مگر دنیا جه ارزشی دارد؟ 

سپس فرمود: صاحبان نعمت بر لب پرتگاه قرار می‌گیرند. زيرا در اثر نعمت» حقوقی بر 
انسان واجب می‌شود که بسا در پرداخت آن کوتاهی شود. به خدا سوكند! من نسبت به 
نعمت‌های الهی همواره در هول و هراسم - حضرت دستش را تکان داد تا موقعی که فرصت 
بیاہم و حقوق الهی را بپردازم. 

گفتم: قربانت شوم! تو بااین مقام و منزلت. تا حقوق الهی را نپردازی» در هول و هراسی؟ 

فرمود: آری. من بايد خدا را سياس بگویم که بر من منت نهاد و نعمت ارزانی داشت. 








کتاب زکات ۵۲۹ 


)۲( 
مَنْع الزَّكَاةٍ 
١‏ - على : راھ عن معن نأي مت قن کب لی شكال نمشد 
بن مُشلم قال اک نا عم ات الا عَنْ قول الله عرو حل: (میطوفر نَ ها بخِلُوا به یوم 


فقال: يا من ما ین أَحَد یشتغ من ژگاه ماله مین لا جعل الله رو جل دك 


رت 


م لقاع تعبات نطو في و يهش بن لحم حَنَّى يَفْرْعٌ ین الجِساب. 
م قال: ُو ول الله عَرّوَ جل: <سَيْطَرَقُونَ ما بوا به يوم القيامة) يَعْنِى ما بخلوا به 
مِنَ الرّكاة. 
يع ايد ٍ مُسْكَانَ 


GERE 


بخش دوم 
عدم پرداخت زکات 

۱- محمّدبن مسلم گوید: از امام صادق َا دربارة گفتار خداوندكيكَ پرسیدم که 
می‌فرماید: «به زودی آن‌چه را که در پرداخت آن بخل می‌ورزند در روز رستاخیز به كردن 
آن‌ها خواهند پیچید). 

فرمود: ای محمّد! هرکه چیزی از زکات دارایی خود را نپردازد. خداوند ڭڭ آن‌را در 
روز رستاخیز اژدهایی آتشین قرار خواهد داد که بر كردن او می پیچد و از گوشت او نیش 
زند. تا از حساب رسی فارغ شود. 

آن‌گاه فرمود: و این معنای گفتار خداوند ك است که «به زودی آن چه را که در پردانعت 
آن بخل می‌ورزند در روز رستاخیز به كردن آن‌ها خواهند پیچید». یعنی از يرداخت زکات 
بخل می‌ورزیدند. 

۲ -راوی گوید: امام باقر فرمود: 








۲ / فروع کافی ج‎ ar. 


توا جا لا تصَلُوا فيه و شم لا برَكُونَ. 

٣۔یُوئش‏ عَنْ عَلِي ٿن آبي حَمْرَة عن أبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبْد اللہ شرا قال: 
من ملع قیراط ‏ من را یش بفزین و لا مشیم و و نله رو ۱ 
از جعون ٭ ںےم کک 


في را آغزیٰ و لا قبل لَه 
3 پوش عن عَبْدٍ او بْنِ سا عَنْ تہ ال ل اش تا : 
ما ین ذي زکاة مال تخل اؤ زع أو گرم ینغ زَا ماله 

وق بها من سَبٔع أَرَضِینّ إلى وم یامه 


۵ ین آضحائا ن هل ن زا عن عفد اسن بن ون من دا 
بن عَبْدٍ ار خمان عَنْ مالك بن عَطِية عَنْ بان ِن تَغْلِبَ قَالَ: ال لی بو عَبْدِ الله اف 


پیامبر خدا ا در مسجد حضور داشت. به ناگاه فرمود: فلانى برخیز! فلانى بر خیزا 
فلانی برخيزا حضرتش ينج تن را نام برد و فرمود: از مسجد ما بیرون روید در آن نماز 
نگزارید. چرا که شما زکات اموالتان را نمی‌پردازید. 

”"' ابو بصير گوید: امام صادق ات فرمود: 

هر که قيراطى از يرداخت زكات خودداری کند. نه مؤمن است نه مسلمان. و معنای 
گفتار خداوندكيكَ همان است كه مىفرمايد: «يروردكارا! مرا باز گردان. شايد عمل 
شایسته‌ای انجام دهم جنانچه ترک کرده‌ام». 

ذو اوت خکری امه سی شا سی قرو اکس رت 

۴۔ عبدالله بن سنان كويد: امام صادق اب می فرماید: 

پیامبر خدا ی فرمود: هر صاحب نخلستانی یاکشاورز یا باغبانی که انگور دارد و زكات 
مال خود را نمی‌پردازد. خداوند در روز رستاخیز خاک زمینش را از طبقه هفتم آن بر 
گردئش اویزان خواهد کرد. 

۵ ابان بن تغلب گوید: امام صادق ام ا به من فرمود: 








کتاب زکات 2۳۱ 


ہےر نے ےت 
یی قَإذَا بَعَتَ بعت الله رو جل فَائِمََا آغل الْببْتِ حکم فیهما بخکم الله لا بر 

ما یه الراني ي الحْصَی یمه و مَانِعُ الرَكَاةٍ يَضْرِبُ عُتْقَهُ 

ایز امھ اط مد ف معشدنن خن ملد بن قتي شوش 
1 مس ا 
عند اللہ اا تخو 

٦۔‏ حُمَيذُ بن زياد عَنِ الشاب عَن ان ن باح عن مُعَاذ بن اب عَنْ عفرو تن 
ا لا قال: 


مر مر یرم 


3 "0 رامآ ع حاون یکی ع خرير عل منز 
تال: سمغث ااگکو لا نل 


در اسلام دو نوع خون است که از جانب خداوند حلال است. کسی نمی تواند در آن دو 
مورد حکم کند تا آن خداوند قائم ما اهل بيت را بر انگیزد. آن‌گاه که خداوند قائم با اهل 
بيت بر انگیخت. در آن دو مورد بدون بیّنه به حکم خدا داوری خواهد کرد: (یکی) زناکار 
همسردارى است كه سنگسار خواهد شد. ديكرى نپردازندۂ زكات است كه گردنش رده 
خواهد شد. 

۶-عمروبن جميع گوید: امام صادق ی فرمود: 

هر انسانی که زکات مال و دارایی خود را بپردازد واز يرداخت حق کسی خودداری 
نکند و از ثروتش کاسته شود؛ به ثروت و دارایی او افزوده خواهد شد. 


-زراره گوید: از امام صادق اد شنیدم که می‌فرمود: 








۲ / فروع کافی ج‎ arr 


ر 


این عب ینغ وزهما في حَفه حه الا لفق این في عَيْرِ حَقه و ما رَجُل منم 
ما من ماله الا طَوَقَهُ الله رو جل به حَيَة من ثاریم ليام 

/- عَلِیب ن إنَاهِيم عَن أبيه عن اب أبي تیر عَن أبي ايوب عَنْ أبي صیرِ عَنْ 
أبي عَبْد الله اكلا قال: الد سول ۶+23 

مَْعُونٌ مَلْعُونٌ مال لایر ی 

٩-علی‏ بن راهيم عَنْ أي نان شال عَنْ یبن قب عن أب ي الحَسن ا 
گنی الأول _قال: سمعتة و 

هَن رح راه ماله امه فوضتها في مزضیها لالب 0۳0800220270" 

۰ - مُحَمّدُ بْنّ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بن عِيسَى عَنِ ابْنِ مهران عن اب 
مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَد بن مُشلم قَالَ: سَأَلْتٌ أَبَا عفرا عَنْ قَوْلٍ الله عر جَلّ: 
<سَيْطَرَقُونَ ما بخلوا به يوْم الْقِيامَة4. 


هر کس يك درهم از حقٌّ زكات را نبردازد. دو درهم در راه ناحق تلف خواهد كرد. کسی كه 
زكات فريضه را نپردازد. خداوند 5 در روز قيامت حلقة آتشینی چون مان بر كردن او می پیچد. 

۸-ابو بصیر كويد: امام صادق 4 
مال و دارايى كه زكات آن يرداخت نشود. مورد لعنت است. مورد لعنت است. 
۹۔ على بن عقبه گوید: از امام كاظم اا شنیدم كه می‌فرمود: 


هر که زكات مال و دارايى خود را به طور كامل بپردازد و در موارد آن مصرف کند.(روز 


الا می فرماید: پیامبر خدا لا فرمود: 


رستاخيز) مورد بازجویی قرار نمی گیرد که از کجا مال و دارایی خود را به دست آورده است. 
۰ - محمّدبن مسلم گوید: از امام صادق نید دربارۂ گفتار خداوند ك پرسیدم که 
می‌فرماید: «به زودی آن‌چه را که در پرداعت أن بخل می ورزند در روز رستاخیز به كردن 


آن‌ها خواهد پیچید». 








کتاب زکات arr‏ 


قال: ما من عبد مَنَعَ من رَكَاةِ ماله شین إلا جعل ال له ذَلِكَ یوم الفيَامَة تعَْانأمِنْ 


- 5 
ملظ 


تا 4 وی في عنقه ينهش مِنْ لحمه حَتى يَفرُغ مِنَ الحساب. و هو قول الله 
رو جل: «سَيْطوفُونَ ما بوا به يوم الْقِيامَة». 
قال: ما بغار | به من الز کا 


و 
° وع ھے> له 


قال: سَمِعْتٌ ابا عَبْدِ الله ا يَقَول: 

مَنْ منم الرَّكَاةَ سال الرَّجِعَةَ عند المَوتِ, و هو قؤل الله عَوَوَ جل: ِرَبْ 
ارْجِعُون * لَعَلى أَعْمَل صا حا فما تَر کت . 

۲۔ عدة من اضخابنا عن سَهُلِ بن زِيَادٍ عن علي بن حَسَانَ عَنْ بَعْضٍ اضحابه 


۔ 


عَنْ أبي عَبْدِ الله ا قال: 


فرمود: هركه جيزى از زكات دارايى خود را نپردازدء خداوند كك آن را درروز رستاخیز 
ازدهايى آتشين قرار خواهد داد كه بر كردن او می پیچد و از گوشت او نيش زندء تا از 
حساب رسى فارغ شود. و این معناى گفتار خداوند ګګ است كه «به زودى آن جه را که در 
يرداخت آن بخل می ورزند در روز رستاخيز به كردن آن‌ها خواهد بيجيد). 

فرمود: يعنى از پرداخت زكات بخل ورزیدند. 

۱ - ابو بصیر گوید: از امام صادق :2 شنيدم كه می‌فرمود: 

هر كس زکات فریضه را نپردازد. به هنكام مرگ آرزو می‌کند که او را باز گردانند تا خود 
را از عذاب دوزخ برهاند. دلیل آنء کلام خداوند متعال است که می‌فرماید: «پروردگارا مرا 
بازگردانید تا عمل صالحی را که ترک کرده‌ام به جا آورم). 

۲ -راوی گوید: امام صادق ‏ فرمود: 








۲ / فروع کافی ج‎ arf 


2 ل 
۳ م2 
7 م لام ۵ حم 


جج دج ےک کک 


فی بر حَنَّى يَنْقَدَ 


قال: ثم قال: و لا افلح مَنْ ف ضَيّعَ عشرین یت ین ذهب بِحَمْسَة و عشرین دژهما. 
ا رت 

قال: مَنْ مَنَمَ الرَّكَاةَ وُقِعَتْ صَلائهُ حَنَى کی 

۳ ۔ على : ن ابراهيم عن هاژون بن مشیم ن مسْعَدَةٌ بن صَدَقَةَ عَنْ آبي 
عبد الله اا قال: قال: 

مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ ال لا يُرَكّى. 

٤‏ أو علی أَشْعَرِيٌ عَم ذکره عن حَفْضٍ بن عمرعن سالم عَنْ آبي بَصِيرٍ 
عَنْ ابي عَبْدٍ الله اد قال: 


مَنْ مَنَعَ قيرَاطاً مق الرَّكَاةٍ فَلَيَحْتْ ان شاء يَهُودِيَاً أ نَصْرَانِياً 


انجام نماز واجب بهتر از بيت حج است و انجام یک حج بهتر از خانة مملو از طلابی 
است كه در راه نيكوكارى انفاق كنى تا يايان يابد. 

آنكاه حضرتش فرمود: کسی که بيست خانه از طلا را به بيست وينج درهم تباه 
تا )رستکار'نگثشثت 

عرض کردم: منظور از بيست و ينج درهم جيست؟ 

فرمود: هر كه زكات مال خود را نپردازده نمازش بازداشت مىشود (و يذيرفته 
نمی‌شود) تا زكات مالش را بپردازد. 

۳۔ مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق كه 3 فرمود: مال و دارايى كه زکاتش يرداخت 
نشود مورد لعن است. مورد لعن است . 

۴۔ ابو بصیر گوید: امام صادق ام اا فرمود: 


هر که قيراطى از زكات مالش را 09 بهودی یا نصرانی خواهد مرد. 








کتاب زکات ۵۵ 


4 و مُحَمّدٍ عَنْ عَلِىَ بن الحسن عَنْ علی ن الْعْمَانِ عَنْ إِسْحَا شحاق قال: 
حَدَّئَنِي من سمع أبَا عبد اللو 091 اغا بَفُول: 
ما ضاع مال في بر و لا بخر لا بتضییع الرّكَا و لا يُصَاد من الطیْر إلا ما ضَيّعَ 


٦۔‏ محمد بْنُّ بخ یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنِ ان فَضَالٍ عَنْ علی بن عبة عَنْ 
ےت : سَمِعْتٌ با عبد او ال بَفُول: 

مَانِعٌ الرّكَاةٍ ؛ُ 3 گی E‏ ماف و لک قَوْلَهُ و 
یرون ما بوا به یم الْقِيامَة». 

۷۔ محمد بْنْ یخی عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ یی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ 
عَنْ مالك بن عطي عَنْ ابی حَهْرَةَ عَنْ أبي عفر اد قال: وجنا في کتاب على ا 
قال ر سول ال چ ۱ ۱ 

٦‏ ا ی 


۵ - اسحاق گوید: راوى از امام صادق .3 شنيد که حضرتش می‌فرمود: 

هيج مال و دارایی در خشكى و دریا تباه نشد» مگر به تباه ساختن و نيرداختن زكات و 
هیچ پرنده‌ای شکار نمی‌شود» مگر پرنده‌ای که تسبیح خود را تباه سازد. 

۶ ابو حمزہ گوید: ایّوب بن راشد گوید: از امام صادق عا شنيدم که می فرمود: 

کسی که زكات مالش را نپردازد مار سمّى مهلکی به كردن او خواهد پیچید که از مغز 
سرش تغذيه کند و این معنای آیه شریفه است که می‌فرماید: «به زودی آن‌چه را که در 
پرداحت آن بخل می‌ورزند در روز رستاخیز به گردنشان خواهد پیچید». 

۷ - ابو حمزه گوید: امام باقر فرمود: 

مادر کتاب حضرت على 3 يافتيم كه آمده است: پیامبر خدا ب فرمود: هر كاه زکات 


فد نشو رم د كاقلن نوكيو اه انت 








۲/ فروع کافی ج‎ a۶ 


۸ بو عَبْدِ الله العَاصمئ عَنْ علی بن الحَسَنِ يني غن علي بن اشامن 
أبيه أُسْبَاطِيْنِ سَالِمٍ عَنْ سالم موی بان قال سمغث با ل 
ما من طیر يُضَاد إلا بتزکه النَسْبِيحَ» و ما من ما يُصَابٌ إلا , ہت 


9 علي ن إبْرَاهِيمَ عَنْ ايه عَنْ من حَالِدٍ عَنْ لب بن حَمَاوِعَنْ خریز 


٤ 


6:1 


قال: قال أبُو عَبْدِ الله افا: 


ما من ؤي مال ذهب أ وص منغ اة ماهلا حَبَسَه الله موزل یوم باه 
بفاع قرقي و سَلَّط علیّه شجاعا قرع یه و هُوَ تعد 2 ذا ری أنه لا 
سا ارت آشکته مه بر فقو عا فْضم الْفْجْل د نّم يَصِيرُ طَوْ قا في عُنَفهِ 
و ذَلِكَ قَوْلُ الله عر و َل : (سَيْطوَقُونَ ما يلوا به رم الْقِيامَة». 


۸ - سالم گوید: از مام صادق ای شنيدم كه می‌فرمود: 


هیچ پرنده‌ای به دام صیّاد نمی‌افتد. جز با غفلت كردن از تسبيح خدا و هيج مالى دجار 
آفت نمی‌شود. جز در اثر عدم ژکات. 


۹ - حریز گوید: امام صادق ند ا فرمود: 


هر صاحب طلاو نقره‌ای که زکات مالش را نپردازد. خداوند متعال در روز رستاخیز او را 


رش مور تاج دا خوافة کو و شار را او مداظ غراف تمر کف اذ او ار 


می‌کند» چون گریزی از دست او نیابد. او را همانند ترب به دست گرفته و به دندان خواهد 


گرفت. آن‌گاه گردنبندی به او خواهد بود و این ن همان گفتار خداوند ګګ است که «به زودی 


به جهت بخل‌ورزی آن‌ها در روز رستاخیز از گردن‌های آن‌ها خواهد پیچید». 








کتاب زکات 2۳۷ 


و ما ین ذي ماي إہل أؤ عنم زر یشتغرکَاة ماله لا حَبَسَهُ الل مایا بقع 
قرقر يَطَؤٌهُ کل ات ظلفب بِظِلفهَا و تشه کل ذات تاب پتابهء مَا من ذي مَالٍ 
تخل أو كزم أو رع متخ زَكَائه ا وق له ری آزجه لی سب رین إلى تم 
الْقبامَة. 

على نن إِيرَاهِيمَ عن أبيه عن الق عن السکونی عَنْ آبي عَبلِ اله ال اي عن 
أبيه ا قال: قال سول الله 4: 

ما حبس عَبْد ركاه فرَادَت في ماله. 

۱ - على بن غ میم عَنْ آبیه عَن ان ابي مر عن هيشام : ناکم عَنْ أبي 
وک 

ےت له رو جل اق في بَاطِلٍ منلنه. 

۳۲ ےہ ہج تک ن سنان عَنْ 
بإ قال: 


۔ 


رد ودارا گرسشلتار یا کاوواری که وكات مالس ادا ار ند دون رو 
رستاخیز او را در زمين هموار بازداشت خواهد کرد كه هر حیوان سم‌داری او را لگدمال 
نماید و هر خزندۂ نیشداری او را نیش بزند. و هر صاحب نخلستان. تاکستان و کشت زاری 
که زکاتش را نیردازد خداوند از اصل زمین آن تا زمين هفتم تا روز رستاخیز به گردن او 
خواهد پیچید. 

۰ - سکونی گوید: امام صادق ای از يدر بزرگوارش ای نقل می‌کند که حضرتش 
فرمود: پیامبر خداييةُ فرمود: 

هر بنده‌ای که از پرداخت زکات مہ کند» در مالش افزوده شود. 

۲۱ - هشام بن حکم گوید: امام صادق لت فرمود: 

و یں او برت طن قل او E SE‏ باطل خرج خواهد کرد. 

۲۔ ابو جارود كويد: امام باقر فرمود: 








۵۳۸ فروع کافی ج / ۲ 


۱ إِنَّ الله SS‏ 
تیم لا بشتطیفون نالا ها قيس نمل مهم ملائكة بعَْرونهُمْ تغييرا 
شید يَقُولُونَ: مَولاء الذِينَ ء نوا را ليلا ین حير گئیں .هوّلاء الْذِينَ أَعَطاهُم 
اله فَمَتَعُوا حى الله فی أَمْوَ الهم. 
1" على بن مُحه مح عن ابن مجئٹھور عَنْ اہ بيه عَنْ على بن حَدِیدِ عَنْ عثمان بن 
۰ شیب عن مغزوفب بن بوذ عَْ آبي حفر 32 قَالَ: ۱ 
۳1 عرو جل قَرَنَ الرّكَاة بالَلاة. فقال: قيا الضَّلاةوَآنُوا الرّكاة» فَمَنْ آقام 
اسلا وا | یوت الرَّكَاةَ لم يقم الصلاة. 


)۳( 
۳چ - یم مور وع 


ای امن الوضا لد ۳ 


به راستی در روز رستاخیز خداوند متعال گروهی از مردم را در حالی از قبرهایشان 
محشور می نماید که دستان آن‌ها به گردن‌هایشان بسته شده است. آنان توان برداشتن به 
اندازۂ مورچه را ندارند فرشتگانی آن‌ها را همراهی می‌کنند که به شدّت به آن‌ها عیب و خرده 
می‌گیرند و می‌گویند: اینان همان مانعان خير اندک از خير بسیار بودند. اینان افرادی بودند که 
خداوند به آن‌ها عطا فرمود. ولی آن‌ها از پرداخت حق خود در اموالشان خودداری کردند. 

۳ معروف خر بوذ گوید: امام باقر فرمود: 

خداوند متعال (در قران) زکات را قرین و همراه نماز قرار داد و فرمود: «نماز را برپا دارید 
و زکات را بپردازید». 

پس هر که نماز را برپا دارد و زکات را نپردازد. به واقع نماز را برپا نکرده است. 


۱ بخش سوم 
سس علن شا کون امام رضااكة فرمود: 








کتاب زکات 


قبل لابي عبد اللہ :لاي شىء جع الله الرّكَاةَ نس و عشرین في کل لب 
و لم يَجْعَلَهَا ئلاین؟ 

فقال: إنَّ الله عرو جل جعلها عَمَْةً و عِشْرِينَ أ آخرج من لوان اتا تدر 
میتی به مرا و و آخرج الاش رکا آموالهم ما اختاح سد 

١‏ - عَلِئُ بن راهيم عَنْ سَلَمَة ِن لطاب عَنِ الحَسَنِ بن رَاشِدٍ عَنْ عَلی بن 
اشماعیل اميم عَنْ خبیب عم قَالَ: 

تب أَبُو جغفر الْمَنْصُورٌ إِلَى محمد بن حَالِدٍ و كان عَامِلَهُ علی الْمَدِيئَةِ أن 
يشال أَهْل المَدِينَة عن الْحَمْسَةٍ في الگا ین المالتین کیک صَارَتْ وَزن مَْعَة و 
ےت ول ال قات ام از فان ال فد ارم 


اک 3 حعفر بْنَ محم 


از امام صادق تاه ا پرسیدند: چرا خداوند زکات را در هر هزار بیست و پنج قرار داد نه در 
سی؟ 

فرمود: خداوند متعال پیست و پنج قرار داد و از اموال ثروتمندان به ندا نار فقرا 
بيرون آورد اگر مردم زكات دارايى خود را بيردازند» حتی یک نيازمند بيدا نمی‌شود. 

۲ حبيب خثعمی گوید: ابو جعفر منصور توسط والى خود در مدينه محمد بن خالد 
خواست كه از مردم مدينه دربارۂ ينج در دويست زكات بپرسد كه چگونه بر وزن هفت شد 
در حالى كه در زمان 0 خدالئة چنین نبود» او دستور داد اين سؤال را از عبدالله بن 


حسن و امام صادق 26 ال نيز بيرسد. 








۴۰ن فروع كافى ج / ۲ 
قال: مسال آهل المد فقالو ا مکنا من كان كا غل هذا 
بعت إلى عَبْدِ او الْحَسَنٍ و جغفربن مُحَمدٍ 28 
فَسَأَلَ عَبْدَ اوق الحسن. قَقَالَ کما قال امُستفتون من أَهْل الْمَدِيئَةِ. 
قال: فقال: ما تقول يا اا نا 
تقال: د رشول اه 4 بعل فی کل أزبمین اوق أوِية فقاذا حَسَبْتَ لك کان 
عَلَى وژن مَبْعَةِ و قذ كَانَتْ وژن سس و کانت الذَّرَاهِمْ خمسة دَوائیق . 
قال حَبِيبٌ: ا ا 6 بر ره ات 
گار نی اد هرا ۱ 
قال: قرات فى کتاب مک 5 ۳ 
تاه که الضف کے لبد فكي بن خالد : ابِعَثْ ِعَثْ ال پکتتاب فَاطِمَة 3 
سل الیه و عَبْدِ الله ۳ رائ و لغب أنه عدي . 
قال حَبِيبٌُ: فْجَعَلَ مُحَمَّدُ ب خَالِدٍ يمول لی: ما کال اظ 


راوی گوید: حاکم از مردم مد ینه پرسید پاسخ دادند: ييش از ما نيز جنين بود. حاكم 
شخصی را نزد عبدالله بن حسن و امام صادق ند فرستاد تا از انها نیز این سؤال را بپرسد. 

عبدالله بن حسن پاسخ داد حکم همان است که اهل مدینه گفته‌اند. 

مامور به امام صادق ی عرض کرد: نظر شما چیست؟ ای اباعبدالله! 

افاع صادق اب فرمود: ييامبر ححد امیا در هر جهل اوقيه» یک اوقيه زکات قرار داد» 
وقتی آن را محاسبه کردند به وزن هفت درهم بود. البته پیشتر به وزن شش درهم بود و هر 
درهم پنج دانق بود. 

حبیب گوید: ما محاسبه کردیم و همان گونه كه حضرتش فرموده بود. یافتیم. 

راوی گوید: عبدالله بن حسن نزد امام صادق اب آمد و گفت: این حکم را از کجا می‌گویی؟ 

فرمود: در کتاب مادرت حضرت فاطمه كي خواندم. 

وقتی مأمور حاکم برگشت؛ > محمّد بن خالد شخصی را فرستاد که کتاب فاطمه ‏ را به 
ما بدهید. 

امام صادق اا پاسخ داد: من گفتم: این حکم را در کتاب فاطمه 92 خوانده‌ام نگفتم 
که آن کتاب نزد من است. 

حبیب گوید: محمّد بن خالد همواره به من می‌گفت: هرگز چنین حکمی ندیده‌ام. 








کتاب زکات ۵۴۱ 
۳ جو رت جح چپ 
کت تر تو2 


کر 


عشرین تكن قل زر ما و جهها؟ 

فقال: 0 له لو 5 فعلم صَغِيرَهُم و یرهم و عَم 
وَفْقِيرَهُم ٠‏ فَجَعَل من كل لف إِنْسَانِ مه و جشرین يكنا و ز عم أن ذلك 
لا تل لادم لاه ام و هو أغلم بھم 

٤‏ عل ٿن ابراهيم عَنْ آبیه عَنْ مد نن عیسی بن غُبَْدٍ عَنْ بوس عَنْ 
آبي تجغفر الأول قَالَ: 

ای رن يق لتنا تكسا ل کات ظا رك اش و و 
عِشْرِينَ دزهما؟ 

لت له ما لك مِثْلُ الصّلاۃ ثلاث و نان و رم . 


ای 
3 


8 


۳-قثم كويد: به امام صادق نالا عرض كردم: قربانت گردم! چگونه زكات از هر هزار, 
بيست وپنج مقرّر شد نه کمتر و نه زیادتر؟ دلیلش چیست؟ 

فرمود: خداوند کت همه مردم را آفرید و از کوچک و بزرگ وثروتمند و فقیر آنان آگاهی 
داشت. از این رو برای هر هزار انسانی بیست و پنج مسکین قرار داد. اگر می‌دانست که این 
اندازه زکات کفایت نمی کندء به آن می‌افزود. چرا که او آفریدگار آن‌ها بود و از آنان آگاهی 


داشت. 

۴ ابو جعفر احول گوید: یکی از زنادقه از من پرسید: چگونه زکات از هر هزار درهم 
بيست و ينج درهم مقرّر شد؟ 

گفتم: این حکم به سان حکم نماز است که سه دو و چهار ركعت است. 








۲ فروع کافی ج / ۲ 


قال: جو یب ی اه تا 


أ نسو عفري و ألم نادند 


Cus 
ل حاءت هده امال ع لابل من الحبّاز.‎ 


+ 


ثم قال: و انی اعت دا طَاعَدَ أَعْطَيْتٌ صاحب هذا الکلام. 
)ع( 
بَابُ ما وضع رَسُولُ الله صَلَّى ال عَلَيْهِ و على أَهْلٍ بَيْتِهِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ 


١‏ على : بن راهيم عَنْ أببه عَنْ ماو عَنْ خریز عن رار و من مُشلم 


َي یمرو برد بن مُعَاوِيَةَ ألعِجْلِىٌ و فُضَيْلٍ بن يسار عَنْ أبي جغفر و أبي 
عَبْدِ الله ل ان الا. 


N 


او ازمن پذیرفت. بعد از آن حضور امام صادق با شرفياب شدم واين سؤال را يرسيدم. 
حضرتش فرمود: خداوند كك اموال و بت را محاسبه فرمود» و این گونه يافت که از 
هر هزار درهم بيست و ينج درهم کافی است و اگر کفایت نمی کرد می‌افزود. 
من نزد او رفتم و این پاسخ را دادم. 
گفت: اين ياسخ به وسيله شتر از حجاز آمده است. 


كاه گفت: اگر من از کسی فرمان ببرم از صاحب اين سخن فرمان خواهم برد. 


بخش جهارم 
آن جه پیامبر خدا ٥‏ به عنوان زكات مقر ركردهاند 


ی بن يسار گویند: امام باقر سا و 
امام صادق ليد فرمودند: 








کتاب زکات 2۴۳ 


ركنن نہ في افو و نها زشول اه في تشعة یا 
و فا رول الله 44 عم سوَاهُنَ في الذهب و الْفِضّةٍ و الإبلٍ و الب و العم 
و الحطة و لیر و ار و ریپ و ما عَمّا سوی ذَلِكَ. 

نهیم عَنْ أبيه عن اشماعیل بن مار عن يُونْس عَنْ عَبلِ اون 
مُسْكَانَ عَنْ آبي بک الحضریی عَنْ آبي عبد شم لد قَال: 

وضع شول الله يل ال کاة عَلَى تشعة کت اشتام الاو اتف و ات 
و ربیب و الذهب و الْفِضَّةٍ و الابل و قرو العم و عَفا عَمّا وى ذَلِكَ. 

قال کم تدرط اكاك تَشعة ضا EEE‏ سوی ذلك 
ماکان ذلك في اَل له كما كَانَتِ الصّلاةٌ کعتبن ثم راد وشول الله فيها 
سَبْعَ و کقات. و كَذَلِكَ الركاة وَضَعَهَا و سنه في أَرل بوبه علی تشعة آشیای تم 
وَضَعَهَا عَلَى جمیع الْحُيُوب. 


غخذاؤتد زکات اموال را در کار تمان فرض و واجب کرد و رسول دا زکات را در نه 
ماده سنّت نهاد و از سایر مواد صرف نظر کرد. از این رو زکات فريضه به طلا و نقره. شت 
گاو و گوسفند. گندم جو خرما و کشمش اختصاص يافت و ساير اموال از پرداخت زکات 
معاف گردید. 

۲ ابوبکر حضرمی گوید: امام صادق ی فرمود: 

رسول خدا یاه زکات را در نه iE‏ خرماء کشمش. طلا نقره» شتر 
گاو» گوسفند» و ساير مواد را معاف داشت 

يونس كويد: این كه در نه چیز زكات مقرّر شده وساير مواد معاف شدہاند؛ این امر در 
آغاز نبوّت بودء آن سان که نماز دو ركعت بود. سپس سپس پیامبر خدا ل هفت ركعت به آن 
افزود. زکات نیز همین‌گونه بود که در آغاز نبوّت در نه چیز مقرّر شده بود. آن‌گاه حضرتش 
در همه حبوبات قرار داد. 








2:۴ فروع کافی ج /۳ 


(٥ 
بَابُ ما يُرَكَّى من الحْبُوبٍ‎ 

١‏ عل بن ابراهیم عَنْ آبیه عَنْ حَمَّادِبْنِ عیسی عَنْ حریزعن مُحَمَّدِ بن مُسْلِم 
ال ER‏ الخبوب ما یکی مها ۱ ۱ 

ان قن و و ور تا وا اھت 
ااه 

-١‏ حَرِيرٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ آبي عَبْدِ الله للا مِثْل. و قال: کل ما کیل بالصّاع بل 
الازساق تح الگا ۱ 

و قال: جقل تھرل ا 2 الم تن کل شیء الكت الا لا ما کان فی 
الحْقَر و اقول و کل َء بَفْسد مِنْ یزمه. 


زکات حبوبات و غلات 

۱ - محمّد بن مسلم گوید: از امامت دربارۂ زکات حبوبات و غلات پرسیدم. 

فرمود: گندم» جو ذرّت» ارزن» برنج» سلت (گونه‌ای از جو)ء عدس و کنجد؛ زکات همه 
این‌ها و مانند این‌ها پرداخت می‌شود. 

۲ نظیر این روایت را زراره از امام صادق اا را نقل کرده و می‌افزاید که حضرتش فرمود: 

هر چیزی که با صاع 0 پیمانه شود و به اندازۂ دوهزار و هفتصد رطل عراقی برسد. 
زکات دارد. 

و فرمود: رسول خداعٌ در هر چیزی که از زمین می روید مگر آن که از سبزی‌جات و 


تره‌بار و هر چیزی که در همان روز و به سرعت فاسد می‌شود. زکات قرار داد. 


۱ - پیمانه‌ای معادل چهار مد. 











کتاب زکات ۵۴۵ 


۳ محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ عِيسَى عن العبّاس بن مَقرُوفِ عَنْ 
علي ب کک 


بی عب ال لد نها 


وضع شول اله # الرّكَاةَ عَلَى تشعَةٍ و تا الجِنْطَّة و الشعیر و التفر 
و الرّييبٍ و الذهَب و الْفِضَّةٍ و عنم و یرو الإبل» و غفا رل ا2 ا 


و 
له الْقَائِلُ: عدا َء گنیر یَکُون أضعاف ذَلِك. 
جح 
الله اله 


فقال ابو عبد الله اد : اقول لك: ان رَشول اللہ تل و ير ون ا 
تےے۔ ا ر قد کا اندر ان 


٣۔‏ على بن مهزيار گوید: در نوشتهٌ عبدالله بن محمّد برای ابوالحسن تا اق خواندم این 
گونه آمده بود: فدایت شوم! از امام صادق عه اكلا روايت شدہ که فرمود: پیامبر خدائِلِهُ بر نه 
چیز زکات قرار داد: گندم. جو خرماء کشمش. طلا نقره» گوسفند گاو و شتر و حضرتش 
دیگر چیزها را مشمول حکم زکات قرار نداد. شخصی به يدر بزرگوارتان امام صادق اق 
گفت: 009 بیشتر از جیزهایی است که نام بردید. 

امام ىا فرمود: جه جيزى؟ 

كنت: برج 

امام ا فرمود: من به تو مىكويم كه رسول دا بر نه جيز زكات قرار داد و جيزها 
دیگر را بخشيدء آن كاه تو مىكويى: ما برنج داریمء ما ذرّت داریمء به راستى كه در زمان 


رسول خداييية نیز ذرّت بود (حال آن كه ييامبر عله بر ذرّت زكات قرار نداد) 








۴۶ن فروع کافی ج /۳ 


وفع ان : كَذَلِكَ هُوَ و الرَكا عَلَى کل ما كيل بالصّاع . ے 

و کب عَبْدُ اله و رَوَى عير هَذَا الرَجل عَنْ آبي عَبْدِ الله ا ان شالة عن الوت 
فقال: و مَا می؟ 

ققال: السمیم و الأر ول و کل هذا له قالط 0+090" 

فقال بو عَبْدٍ اللہ ا: فى الْحُبُوبٍ كلها راد 

٠‏ وھ ھا بي ید ده تال 

٦۶‏ 9یج ا ع یه 
الحمّص و الَعَدس رَكاة؟ 

ہا یہت 
ی لکش ال : ام لَنَا گے ل 


E 


پس امام ا سخن پدرشان را تأييد كرده و نوشته را امضاء فرمودند و در ادامه نوشتند: 
کور عر يري و وت » پیمانه شود واجب است. 

عبدالله نو شت: شخصی غير ازاين مرد روايت کرد که از امام صادق عه ىا دربارۂ حبوبات 
غلات 2 

فرمود: حبوبات غلات چیست؟ 

گفت: کنجد. برنج» و ارزن؛ همةٌ اينها مانند گندم و جو از غلات هستند. 

امام صادق الفلا فرمود: در همهُ حبوبات غلات زكات واجب است. 

۴ هم چنین از امام صادق اا روایت شده که حضرتش فرمود: 

هر چیزی که با قفیز(نوعی ييمانة عراقی است) پیمانه شود داخل در حکم گندم. جو 

راوی گفت: فدایت شوم! به من خبر ده که ايا برنج و مانند ان مثل نخود و عدس نيز 
زکات دارد؟ 
جيزى در انها برعهدة ماست؟ 








کتاب زکات ۵۷ 


فقال: الا أمَا الط فليس عَلَيْك فیها شئ وَأَمًا ارو قَمَا سَقّتِ الشماء 
بالغشر و ما شقي بِالدلو فیضف ألعَشْرٍ من کل ما کلت بالصّاعء أؤ قال: و كيا 
الیل 


E ٦‏ نن یاون أَحْمَذ بن سَمَاعَة عم ذکره هَن آبان عَنْ أبي موی عَنْ 
آبي عَبْدٍ الله ا قَالَ: هن الْحَرثِ ما کی منة؟ 
فقال: یو یی و له و لو السلث و الْعَدَسُء کل ها یا 


و قال قال: کل ما کیل بالصّاعء قَبَلَعَ الأُزْسَاق فَعَليْه ار 


)0 
کات ها لاتحت فدهل كاد تَا کشت اضر اف العف وعدم 
باب ما لا يجب فيه الزكاة مِمًا تنبت الازض من الخضر و غیر 


امام ا 3 فرمود: امّا در يونجه چیزی بر عھدۂ شما نیست؛ ولی در برنج» آن‌چه که آسمان 
زوا واف( دنس ١‏ كك من مرها E‏ اھر ام مطل واي 
صورت دستى اب خورده. نصف یک دهم زكات دارد. 
يااين كه فرمود: و هر جيزى كه با پیمانەء پیمانه شود. 
۶-ابو مریم كويد: از امام صادق ی پرسیدم: جه جيزى از كشت زكات دارد؟ 
فر مود :كندم, جوءذرٌ تء برنج» سلت ( نوعى جو) و عدس همه اينها زکاتشان دادەمی شود. 
و فرمود: هر جيزى كه با صاع ييمانه شود و به او ساق ( ۲۷۰۰ رطل عراقى ) برسد. زكات 


دارد. 


بث هه 
سبزیجات ا زکات واجب ندارند 
۱- سماعه گوید: امام صادق ام ا فرمود: 








۵۴۸ فروع کافی ج / ۲ 
یس علی ول و لاعلی البطیخ و آشبامه که لا ما اجتمع عِنْدَكَ من لته 
-١‏ محمد بْنُ يَحبَى عن محمد بْنِ لخن عَنْ صَفْوَانَ بن يَْيَى عَن العلاءُن 

زین عَنْ مُحمَدِ ن مُشلم عَنْ أبي جغقر انآ سیل عن اضر فيا اه ون 

يكت بالعال ا " 
ERNIE‏ مرن تر الكل 
٣‏ علي ٿن راهيم عَنْ بيه عَن ان أبي مُعَیر عَنْ حَمَّادٍ عَن الحلیع قَالَ: 

فلت ل٦ہی‏ عَبدِ الله :ما فى الْحضَر؟ ۱ 
قال: و ما هی ؟ 
فلث: الَْضْبٌ و الْبِطَيحُ و مله من الْحَضَر. 
قال: یش َيه شیم إلا آن باع له مال و يَحُولَ عَلیهالحزل. ففیه اد 
و عن الْعَضَاةٍ من فرك وَأَشْبَاهِهِ فيه را ؟ 


محصول سبزی و خربزه و امثال آن زکات ندارد. اگر سبزیجات و تره‌بار فروخته شود 
ودر آمد آن ( طلا و نقره ) یک سال ذخیره شود در پایان سال» زکات آن واجب می‌گردد. 

۲ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر پرسیدند: اگر میوۂ تازه فراوان باشد و به مبلغ 
گزافی فروخته شود زکات دارد؟ 

فرمود: نه. (اگر تبدیل به طلا و نقره‌ای گردد و) و یک سال ذخیره شود. زکات خواهد 
داشت. 

۳ حلبی می‌گوید: به امام صادق الا گفتم: حکم زکات در سبزیجات (صیفی‌جات) چیست؟ 

فرمود: مانند چه؟ 

گفتم: چیزهایی که بریده می‌شوند و به صورت تازه و آب‌دار خورده می‌شوند 
(جيدنىهاء مثل سیب) و خربزه و مانند آن از سبزی جات (صیفی جات). 

فرمود: این‌ها زکات ندارند. مگر آن که به مالی فروخته شوند و یک سال از آن بگذرد که 
در آن صورت زکات دارند. 

از حضرتش درباره چیزهای تازه و آب دار مانند هلو و مانند آن پرسیدم که آیا آن‌ها 
زکات دارند؟ 








کتاب زکات ۵۴۹ 


قال: لا. 

قال: ما حال عَلَيْهِ الول من تیه فک 
3 علي ن زيم عن أيه عَنْ|سْمَاعِيلَ بن رار و ره و عَنْ یوش قال: سَالتُ 
با الحسَن ا عن الْأَشْنَانِ فیه زَكَاۃٌ؟ 

َقالَ: لا 
7 در کک 
المُهتَدِي قال: ال آبا الحَسَن له عَن قطن و الزَعْقَرَانِ عَلَيْهِمَا رکاة؟ 

قَال: لا ۱ 

1 علي بن راهيم ن بين ڪان عسی عن خریزعن من مشیم 
عن أبي جغقر و آبي عَبْد الله 88 في الْبْسَانِ تَكُونُ فِيه من الثمَارِ ما و بیع كَانَ مالا 
هَل فيه صَدَقَةٌ؟ 

قال: لا. 


فرمود: نه. 

گفتم: اگر تبدیل به پول شد چه؟ 

فرمود: از پولش آن‌چه که سال به آن گذشته زکات بده. 

۴-یونس گوید: از امام رضاط اق پرسیدم: محصول چوبک زکات دارد؟ 

فرمود: نه. 

۵- عبدالعزیز گوید: از امام رضا لا پرسیدم: محصول پنبه و زعفران زکات دارد؟ 

فرمود: نه. 

۶ محمد بن مسلم گوید: از امام باقر و امام صادق للا پرسیدم: محصول میوه اگر به 
قیمت زیادی فروخته شود آيا زکات دارد؟ 


فرمودند: نه» زکات ندارد. 








۰م فروع كافى ج / ۲ 


۷( 
سس وت 

قال. سا ڪن را فی ریب راس 

فقال: :في کل حَشمَة آزساي وش و اون سكو صَاعاً و الگا فيهمًا 
اق تا الطْعَامُ فَلشَشُرْ فیما سَفَّتِ السَمَاه و أمّا ما سى باعزب و الدَوَالِيء 
تما عليه نطف القشْرٍ 

۲ بش 
عَنْ صَفْوَانَ بن حى و أخمّد بْنِ مُحَمّد بْنِ آبي نضر قالا د كرتا لَه الكوفَة و 
وضع لها من اراج و ما سار فيها هل یه تہ 


کمترین نصاب زکات محصولات 
۱- سماعه گوید: از امام صادق:22 پرسیدم: زکات کشمش و خرما از جه قرار است؟ 
فرمود: از ينج بار شترء یک بار آن حق زکات است -یک بار شتر را برابر با شصت من 
می‌باشد-زکات کشمش و خرما از یک قرار است؛ اما گندم و جو اگر با آب آسمان آبیاری 
شود ده یک آن. حق زکات است و اگر با گردونه و سطلء آبیاری شود بيست یک آن حي 
زکات است. 
۲ - صفوان بن یحیی و احمد بن محمّد بن ابی نصر كويند: به حضرتش در مورد مالیات 








کتاب زکات ۵۵۱ 


لقو ا طوف گت ازشه فی و رھ مھ گو اھ 
و انار و نشف آلعشر ماکان بِالرَشَاءِ فیما عَمَرُوة منها و مَالَمْ موه مها 
ده اماب من يمره و كان ملین .و عَلَى المتقبِلينَ في حصصهم 
شر نضف العشي و لیس ذ E‏ 
ا لك إلى لام یله الذي ری ما نع زشول اللہ ا 
یی قبّل سَوَادَهَا و بیَاضها - يَعْنِي آزضها و لها ز الاش يَفُولُونَ: لا یلم 
با ماله الأرْضٍ و النُحْل, 
قد فل زشول ال له قوم و غلی گت سوق له لأسن اند و 
نف آلغشر في جصصهم. 
و قال. :أل الطاف أشلموا و لوا عَيهم عفر نضف لغش ول اهل 
۱ 


0117 


2 


مک خلها رول الله ولا عو 5 فكاتوا سا في بده فاعم و قال: 


سم الما 


فرمود: هر که با ميل خود مسلمان شده زمینش از آن خود اوست که اگر به صورت 
دیمی انارت می‌شود. یک دهم به عنوان مالیات گرفته می‌شود و اگر با سطل آبیاری 
دا ریت سرت و ایر دیور ی اافوافدر اک تماق مین 
یک دهم و نصف یک دهم خواهد بود. و زمانی که کمتر از پنج اوساق باشد» زکات ندارد. 

و زمین‌هایی که با شمشیر گرفته شده از آن امام است. به هر که صلاح دانست می‌دهد. 
آن سان که ری در جنگ حير چنین کرد که سرزمین و نخلستان آن‌ها را پذیرفت 

ولی پیامبر خداءٍ از خیبر پذیرفت و و بر پذیرندگان علاوه بر پذیرش زمین» یک دهم 
و نصف یک دهم در اموال ان‌هاست. 

حضرتش فرمود: هنگامی که مردم طائف مسلمان شدند. یک دهم و نصف یک دهم را 
پچ 

و آن‌گاه که پیامبر خداء عم با قدرت وارد مکه شد مردم مکه در دست حضرتش اسیر 
شدند» پیامبر خدا ی آن‌ها را آزاد کرد و فرمود: بروید كه شما آزاد شدگانید. 








۵۵۲ فروع كافى ج / ۲ 


ی 


سرب تن تم ند 
سھ ا 
ع بن ارايم عن أب عن ماو بن یی عن خریز عن آبي بير 
ہر ایر ما الا له 

١‏ عزو الازش اي ؛ يُرَارعٌ لها مَا ری فيها. 

فقال: کاو دَفعَها لك السْلطان فَمَا رلته فيهاء فَعَلَيْكَ فیما أخرج الله 
رح اکآ 
مر یما یَخضَل فی يَدِكَ بَعْدَ سمته ك. 


۳ حلبی گوید: امام صادق ی دربارۂ زکات زمین کشاورزی فرمود: 

آن‌چه را که آسمان و نهرهای جاری آبیاری می‌کند. يا خودش از زمين آب می‌گیرد و 
احتیاجی به آبیاری ندارد یک دهم آن زکات دارد؛ و آن‌چه که با شتر و ظرف آبکشی يا با 

۴ابو بصیر و محمّد بن مسلم گویند: به امام باقر سا گفتیم: در زمین‌های واگذاری» حق 
زکات از چه قرار است؟ 

فرمود: هر زمینی که از جانب حکومت به تو واگذار شود بعد از آن که حق حکومت را 
بدھی» یک دهم آن حي زكات است. این یک دهم پس از تقسیم آن از محصولی خارج 
می‌شود که به طور خالص به دست تو می ‌آید. 








کتاب زکات ۳ه 


۵ له ِن أضخابتا عَؿ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عن التَزقي عن سَعْدٍ بْنِ س 
لا شعري قال: سألث با خسن ا لدع َكل ما جب فيه الرَّكَاةٌ مِنَ ارو الشّحِيروَ 
تفر و سے 

فقال: مه سا يوشت لت 

تا ہت 

تال سنن صاعا 

تلك فقل عن ینب 06 E‏ ار اتا 

قال: عَم إذا حَرَصَۂ أَخْرَج رَكَائَهُ 

- علِيُ : ن إِرَاهِيمَ عن أببه عَنِ اي أبي میرن مُعَاوبَة ن شریح عَنْ آبي 


عَبْدِ الله ا قال: 
فنا فقت الاو لاف وعان فا انعم و اقا ما سمت الشزانی 


و الدّوّالی فنضف ال 


۵- سعد بن سعد اشعری گوید: به امام کاظم ای گفتم: کمترین محصول گندم. جو 
کشمش و خرما که زکات دارند. جه مقدار است؟ 

فرمود: کمترین نصاب أن با معیاری که رسول خدا ا مقزّر کرده بود. ينج بار شتر است. 

پرسیدم: با معیار رسول خدائَلِلُ یک بار شتر» چقدر می‌شود؟ 

فرمود: شصت صاع. 

گفتم: وقتی که محصول انگور به دست آید. بايد زکات آن را بدهند؟ يا بعد از آن که به 
صورت كشمش درآيد؟ 

فرمود: آری» موقعى که تخمين بزنند س وت بيردازند. 

۶ - معاوية بن شریح گوید: امام صادق اب فرمود: 

محصولی که با آب TT‏ دِیٔم به دست آید. ده یک أن حي 


زكات است» و محصولی که با شترء یا گاو آبکش آبیاری شود بيست یک آن حق زكات است. 








۵۵۴ فروع كافى ج / ۲ 


0 31 


0 فَالأَرْض تکون عندنا تُسْقَى بالدوالی. تم يَزِيدٌ الَمَاءُ فَتَسْقَى سَيْحا. 
ل: وَإِنَّ ذَالَيکُون عِنْدَ کم گذلك؟ 

حا 

قال: لضف و لضف نِضفٌ پنضف العُشر و طف بالٹشر 

ا از اف لاو نم وید الماء فتشقی ا و میتی 


قال: و في کم نی السََیه ۱ و سفن سَيْحاً؟ 
قلت تد مین و تن مضت قبل ذلك في ایض ستة اهر 
َبْعَة نهر 


۷ رن رهق یهن عقاو عبتی لحر بل رت فش 
قال: سَأَنْتٌ با عند اللہ ال عَن اتر و الريب ما أقل ما تَجبُ فيه الرّكَاةُ 


گفتم: زمینی که در اوائل کشت. با گان آبکش آبیاری می‌شود و در پایان کشت با آب 
جاری آبیاری می‌گردد. حق زکات آن چگونه است؟ 

فرمود: در بلاد شما چنین افاقی رخ می‌دهد؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: حت زکات آن نصف و نصف است. از نصف محصولء یک دهم؛ و از نصف 
دیگر بيست دهم بپردازند. 

گفتم: زمینی كه باگاو آبکش آبیاری می شود اگر با زياد شدن آب. فرصتی پیش آید و 
یک نوبت يا دو نوبت با آب جاری آبیاری شود. حق زکات أن از جه قرار است؟ 

فرمود: این يك نوبت و دو نوبت در جه فاصله زمانی صورت می‌گیرد؟ 

گفتم: با فاصلةٌ سی شب يا چهل شب در حالی كه شش با ھفت۔ ماه با گاو آبکش 
ابيارى شده است. 

فرمود: زکاتش همان بيست یک می‌باشد. 

۷ ۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق عه پا پرسیدم: کمترین محصول خرما و کشمش 
كه حت زكات به آن تعلق جه قداو ات 








هال تحت 


۴ 


و 


ُفزور لا ير كيان وَإِنْ كَثْرَا وَ تر 
للحارس العَذق و العَذقا ن و الخارش يَكُونُ في اَل يَنْظْرُهُ يرك لک لعیاله. 


)۸( 
ب أن الصَّدَقَةَ في الْتفر مَرّةُ وَاحدَة 
حر تک ادوهي مووي 020م" 


بات | 


هر و دا یش هشونا 


الغژل عندة إلا أن لدهالا ہے تا IE‏ 
رکه و الا فلا شیء عَلَيْهِ و ان ؟ بت ذلك الف عَام إِذا ان بعَئِنوء اه فيه 


مر مرو 
2 


2 
مر سم و ° 24 2 2 تر 


صدقه العْشْرِء فاذا اه م َاجذَة لا تس علي فا کو تیصو له قال و حول 


فرمود: ينج بار شتر. البته خرمای آفت‌زده (روده‌موشی) و خرمای پشکلی را به حساب 
نمی‌آورند. كرجه فراوان باشد. برای نگهبان باغ هم بايد یک شاخه و دو شاخه جدا شود که 
حق نظاره دارد تا برای عیالش ببرد. 


زکات خرما در یک سال یک مرتبه است 

١‏ -زراره و عبید گویند: امام صادق ی فرمود: 

هکس ماس كد بع ور اس ا زا سس شرا افو ات مول شزو 
بپردازد» دیگر هیچ گونه حَقَى بر عهده او نیست. كرجه محصول او تا یک سال دیگر باقی 
بماند. فقط در صورتی که گندم و یا خرماى خود را بفروشد و طلاو نقرۂ آن. دست نخورده. 
یک سال ذخیره بماند. بايد زکات آن نقره و طلا را بپردازد وگرنه زکاتی بر عهد او تا 
گرچه هزار سال بتواند محصول خود را سالم نگهدارد. حق زکات محصول ذ فقط برای یک 
نوبت است که بايد ده یک آن پرداخته شود و اگر یک نوبت بپردازند دیگر حتی به آن 
معط ل صلت عافد كر فقي مگر آن كه محصول را بفروشد و طلا و نقرۂ آن یک سال» 
دست نخورده. ذخيره بماند. 








۵۵۶ فروع كافى ج /۲ 


)۹( 
بَابُ زَكَاةٍ الب و الْفضّةٍ 

ءا يشمن نی يني هن مین ملع عنمان دن فسن عن سفاعه عق 
أبي عد او اا قال: قَال: 

ری رو ا کے 
لب من گل عشرین ديئارا نضف ديار وَإنْ تمص فیس عَلَيِكَ شى 
على 27س 
ا ا الا فقال: ني وَل صَائِعٌ اغمل بيدي و اه يَجْتَمِعٌ 


عند ی الح ہووت ففيهًا E‏ 
فقال: |ذا اجَمَعٌ ماتا دزهم فحال علیها الْحَوْلُ فان عَلَيْهَا الركاة. 


۳ طلا و نقره 

۱- سماعه گوید: امام صادق لد لد فرمود: 

هر دویست درهم نقرہ ينج درهم آن حق زکات است. کمتر از دویست درهم زکات 
ندارد. وهر بيست دینار طلا نیم دینار آن حق زكات استء کمتر از آن زکات ندارد. 

؟ - رفاعه گوید: شخصی از امام صادق ا پرسید: من زرگر و طلاساز هستم. گاهی 
موجودی نقره‌ام به ينج ويا ده درهم می‌رسد. آيا بايد از این مبلغ زکات بپردازم؟ 

فرمود: هر گاه دویست درهم جمع شود و یک سال. دست نخورده. ذخیره بماند حق 
رقاب أن تی مو قبرة: 








کتاب زکات ۵۵۷ 


٣‏ عِدَةٌ من أَصْحَابئا عن أَحْمَدَ بْنِ مدب عِيسى عَنِ اي فَضَّالٍ عَنْ یبن 
عُقْبَةَ و جدة ین اضخابنا عن أبي ججغقر و ابي عَبّدِ او كه قالا: 5 

تو فا دوم آلمشرین مالا ین لب یت فَإذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مالا 
قَفيهَا نضف مِثقالِ نی أَربعة و عشرین دا کملث أَبعٌ و عشرین فَفِيهَا له 
ماس ديار ای َمَانية و عشرین, فعلی هَذَا الحساب کلم راد أزبعة. 


1 دمن آضخابنا عن سَهل بن زياد عَنْ أَحْمَدَ بن محمد بن آبي لضر عَن این 
20و ابی عَبْدِ اش اا قال: 


إذا 5 الرَّكَاةٌ لعِشْرِينَ دیّارا قفی کل أَبَعَة دَنَانِيرَ عَشْرٌ دینار. 


EE 6 


ن راهيم عابي عن حاو عن خریرِعَن محمد بن مشیم َال 50-7 
با عند اللہ ا ا 


۳ عله‌ای از اصحاب ما گویند: امام باقر و امام صادق اه فرمودند: 

کمتر از بيست مثقال طلا زكات امک E‏ ات انيت 
تا برسد به بيست و جهار مثقال؛ بيست و جهار مثقال كامل سه ينجم آن حق زكات است تا 
برسد به بيست و هشت مثقال. و بر طبق همین حساب» هر گاه جهار دينار اضافه شود. حق 
E‏ 

۴ ۔ابن عیینه كويد: امام صادق لب فرمود: 

اگر زکات مال از ۲۰ دينار طلا گذشت. پس در هر ۴ دیناں یک دھم دیناں زکات است. 

۵- محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق ما پرسیدم: در طلا چقدر زکات است؟ 


فرمود: اگر قیمت طلا ۲۰۰ درهم شود. زکات دارد. 








٦‏ محمد ن يَحْبَى عن أَحْمَد بمب عیستی عَن الحُسَيْنِ بْنِ سي عَن 
خسن بن بسار قال: سالث با الحسن اف ا فی کم وضع سول اللہ 4 الرّكَاة؟ 

فقال: فی کل مِالّی دزهم حَمْسَةً دَرَاهِمَ فان تَقَصَتْ فلا راه فِيهاء و فی 
لب ني كل ا اع ۳7 فیا 


بش مو 


ما کل نوش مرف 
سل ابو عَبْدِ الله 181 اا غن الب و لَص ما أقل ما يَكُونٌ فيه الرَكَ٤؟‏ 
قال: مائتا وهم و لها ین الذَّهَبٍ . 
قال: و سل عن لیف و الْحَمْسَة و العَشَرَةِ. 
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قال: لش عَلَيْهِ شید 7 جیوه القن خیش کل اس دشا کت 


۶ حسین بن بشار گوید: از ابو الحسن ڳلا عه پرسیدم: : رسول حدايّية نصاب زکات را بر 
جه میزانی مقرّر نمود؟ 

فرمود: هر دویست درهم نقره» پنج درهم آن حق زکات است» اگر کمتر باشد از 
پرداخت زكات معاف است. و در هر بيست دينار طلاء نیم دینار آن حق زکات است» اگر 
كمتر باشد از پرداخت زکات معاف است. 

۷۔ حلبی گوید: از امام صادق ليا ج دربارۂ کمترین مقدار از طلا و نقره که زکات آن واجب 
می‌شود. سوّال شد؟ 

فرمود: ۰ درهم نقره و معادل آن ۲۰ دینار طلا 

كويد: از امام 3 پرسیدم: اگر مقدار نقره به پنج و ده درهم و اندی بر سل جه؟ 

اسر یا ضر ری آل کات تہ ان ملق نمی گیرد تا این که به چهل درهم برسد که در این 
صورت از هر چهل درهم. یک درهم می‌پردازد. 








تب ۵۵۹ 
ام ابراميم عق امو عو ا اشماییل د زاون کن عن اشحاق پن 
عَمّارٍ عَنْ أبي ابراهیم 35 قال: 
لت لَه تہ بشفون وان بزهم و بشمة عقرویا یا : فی الز کاة د 9 


ک5 ذا اجتمع ال هب و سدع لک ماي ِزحم فیا ال کا لا عم 
الخال ارام و گل ما لا ارام ین ذهب أ ماع هو عزش و ذلك 
ی الدّرَاهِمِ في الرَكاة و لیات 

۹۔ مُحَمَدُبْنُ يَحْيَى عَنْ مُحمّد بن لحْسَيْنِ عَنْ مُحَمّدِ بن عَبْدِ ان هلال عن 
لاء ین زین عن زب الضانغ قَالَ: 

فلت لاب عَبد اهو نی گنت فی قَرَة ین ری وتا بل لباز 
رايت فيها درام تفمل َك وة و لك بش 5ت7 
و لارام ۱ 

قَال: فقال أَبو عبد اللہ اقة: لابا 


۔ اسحاق بن عمّار گوید: به امام كاظم ّا گفتم: آيا ۱۹۰ درهم نقره و ۱۹ دينار طلا 
زکات دارد؟ 

فرمود: اگر طلاو نقرہ جمع شدند و به مقدار ۲۰۰ درهم نقره رسیدند زکات دارد؛ زيرا 
عين مال درهم‌ها هستند. و هرگاه درهم‌های نقره از طلا یا کالایی خالى شدند. حکم آن در 
زکات و ديات به درهم‌های خالی از طلا و کالا برمی‌گردد. 

۹۔زید صائغ گوید: به امام صادق 4 گفتم: من در روستایی از روستاهای خراسان بودم 
كه به آن «بخارا» می‌گفتند. در آنجا سکه‌های درهمی را ديدم که از یک سوم نقره یک سوم 
مس و یک سوم سرب می‌سازند و آن درهم‌ها نزد آن‌ها رايج بود و من هم با آن درهم‌ها 
داد و ستد 0 می‌نمودم حکم آن چیست؟ 

امام صادق نا فرمود: اگر آن سکه‌ها نزد آن‌ها رایج بوده. اشکالی ندارد. 








۵۶۰ فروع کافی ج /۳ 


با( 
الر اه ۱ 

قال: که عم نما هو مالک 

فلث: فان آخرجتها إلى بل لا يُنْقَقُ فیها مثلها فَبَقِيَتْ عِنْدِي خی يحول 
ليها الْحَزلُ که 

قال: إنْ كُنْتَ + تغرف أن فا من الفِصة الْخَالِصة ما ب خا فلك فاا کا دز 
ما کات للك فام الفضة الخالضة رك قافو فلت ات 


کی 


ار 


فلث: وان کنث لاأَعْلَمُ ما فيا من الْفِصة الحَالِصَة إلا اي المأ فيا ما يَجِبُ 
پا كا 

تی حٌى تخلض الْفِضّةُ و بخترق الْحَبِيتُ ثم بُرگی ما خلص من 
الفِضَّةٍ لِسَنَةِ واحدة. 


گفتم: اگر از آن دو سکه‌ها نزد من باشد و یک سال از آن گذشته باشد و در آن درهم‌ها 
درهمی باشد که زکات آن واجب شود آیا بايد زکات آن را بدهم؟ 

فرمودند: آری» زیرا مال توست. 

گفتم: اگر آن درهم‌ها را به شهری دیگر ببرم که با آن‌ها در آن شهر داد وستد نمی‌شود و 
رایج نیست و نزد من بماند و سال بر آن بگذرد آيا بايد زکاتش را بدهم؟ 

فرمود: اگر می‌دانی كه در آن‌ها نقر خالصی است که به حذ زکات می‌رسد. زکات نقره 
حالص آن درهم را بده و ناخالصی‌های آن را رها کن. 

گفتم: اگر من نمی‌دانم چقدر در آن‌ها نقره به کار رفته اما می‌دانم که در آن چیزی به کار 
رفته که زکات در آن واجب است. در این صورت وظیفه من چیست؟ 

فرمود: آن درهم‌ها را ذوب کن تا نقرة آن خالص شود و از ناخالصی‌ها جدا شود ونقرۂ 
خالصی که یک سال بر آن گذشته زکات بده. 








كتاب زكات 


(۱۰) 
بَابُ أنه لَيْسَ عَلَى اي و سَبَائِكِ الب و تُقَر الفضّة و الجَوهر زَکَاة 


١‏ - محمد ین إِسْمَاعِيلَ عَنِ الَفَضْلِ بْنِ شاذان عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَسْيَى عن این 


فشكان عَنْ محمد الب عن ہي عند ال قال: اة عن اللي فيه زک 
قال: لا. 

۲ مب يَحْيَى عَنْ محمد بْنِ این عَنْ فان بُن خی عَن ان ٠‏ مُسَْكَانَ 
عَنْ مُحَمَدٍ الحلین عَنْ آبي عند اللہ الا قال: اه عَن الْحَلِی فيه رَكَاة؟ 

قال: لا. 

۳ 2080 1 ےےے وت 
شُعَیْبٍ قال: سالب با عبد الله 291 عن الب أ یر 


۔ 


کک 


بخش دھم 
زیور آلات؛ سکه‌های غير رايج طلاء نقره و جواهرات زكات ندارند 
۔ محمد حلبی گوید: از امام صادق الا پرسیدم: زیور آلات زکات دارند؟ 
فرمود: نه. 
۲ ۔ محمّد حلبی نظیر این روایت را دوباره با سند دیگر از امام صادق ا بل نقل می‌کند. 
۳ یعقوب بن شعیب گوید: از امام صادق 32 پرسیدم: آيا آلات زینتی زکات دارند؟ 


فرمود: اگر از وسایل ژینتی زكات بدهند» زینتی نمی ماند. 








ARE 


وس ا 
فقّال: لا و بل انه آل. 
0 ہت ات ار ے‫ ھتہ 
1 بط عَنْ چیه خی عَنْ عَلِيٌ بْنِ يَفْطِينٍ قال: سا با خسن ا لإ عن الْمَالٍ 


يلا يمل به لاقب . 
٤ 0‏ کل مت سل ان بک 
1 7 دن تی 


ےت 
0 ص رايسم 
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۴۔ رفاعه گوید: از امام صادق للا شنیدم که فردی از حضرتش پرسید: آيا زیور آلات 
طلا و نقرہ زکات دارند؟ 

فرمود: نه. كرجه معادل صد هزار درهم باشد. زکات ندارد. 

۵ على بن يقطين گوید: به امام کاظم م گفتم: اگر سك طلا و نقره از مبادلة بازار خارج 
شود و دست نخورده بماند. زکات دارد؟ 

فرمود: هر ساله زکات دارد. شک وا ای لوصو تقافر وول 

۶-راوی گوید: امام صادق نی فرمود: 
زکات زیور آلات» همان عاریه دادن آن‌هاست. 


۷-هارون بن خارجه گوید: به امام صادق ی گفتم: 








کتاب زکات 
.إن آجي يُوشف ول لهؤُلاء اقم أعْمَلاأضَابَ فيها آمو لا کر ا 
ِلْكَ الْأَمْوَالَ لیا اراد آن یف بها من الرَكاة أ عَلَْهِ الرّكَاةٌ؟ 
قال: لیس غلی الكل کا وما أ ككل E‏ تفه من اقضان نی تا 
افير تفه له له ین یاف مق الا ۱ 
۸-حَمَابنْ عیسّی عَنْ خریزعن علي بن ین عَنْ آبي|براهيم 391 قال: فلت 
07 ليم ہے جات 
قال: لا کل مالغ یل عَلیہ عِنْدَكَ الحول فیس عليه فيه ركا و کل ما لم 
قال: قَلْتٌ: و ما الهکاژ؟ 
تال عابتا موی : 
ثم قال ذا أَرَدْتَ ذلك فاشبکه فا لیس في سَبَائِكِ الأّحَب و نقار الْفِضَّةِ 
شیع ء من الز کاة. 


برادرم یوسف به سرپرستی کارهای حکومتی این گروه پرداخت و طلا و نقرة زیادی به 
دست اورد و برای فرار از پرداخت زکات سکه‌های خود را به صورت الات زینتی دراورده 
است. آيا بايد زکات آن‌ها را بپردازد؟ 

فرمود: آلات زینتی زکات ندارد. ولی برادرت با خارج كردن سکه‌ها از بازار تجارت و 
محروم ماندن از سود کلان ان» به خسارتی دچار شده است که از خسارتی که از بیم زکات 
ریم سار در ات میت ا 

۸۔ على بن يقطين گوید: به امام کاظم 2 گفتم: گاهی مقداری نقدینه نزد من جمع 
می‌شود و در حدود یک سال. دست نخورده بر جا می‌ماند. ايا زکات دارد؟ 

فرمود: نه. ان نقدینه‌ای که یک سال نزد تو بر جا نمانده باشد. زکات ندارد. وهر جه 
رکاز نباشد زکات ندارد. 

گفتم: رکاز چیست؟ 

فرمود: مسکوک رایج. 

آن‌گاه فرمود: اگر خواستى از پرداخت زکات معاف بمانی» نقدینه‌ات را آب کن» زیرا 
شمش طلا و نقره زکات ندارد. 








2۶۴ فروع کافی ج /۳ 


ےی ی حي عن جمیل عَنْ 


سه 


1 فش آضحابا لال 

گی في ابر اه لا جن َلَى الدَّنانِيرٍوَ الذَّرَاهِم. 

۰ - عم بن ابراهيم حَنْ یه عَنْ حَمَادٍ عَنِ ان أََيئَةُ عن زرا و بکیر عَنْ 
بي جفقر اي قَال: 

لیس في الجزهر و آشبامه ركا وان کر 


(۱۱) 
بَابُ رَكَاةٍ الْمَالٍ الاب و الدَّيْنِ وَ الْوَدِيعَة 
۱ من رک 1 ختی من شنت مدن میتی عن سین بوب حن 


۹۔ یکی از اصحاب ما گوید: حضرتش فرمود: 
كاه زكات عٰ 0۰۳0۳0 درهم تعلق میگیرد. 
٠‏ -زراره و بكير گویند: امام باقر ا 3 فرمود: 


جواهر قيمتى و سنگ‌های گرانبھا زكات ندارند. گر جه مقدار آن بسيار باشد. 


بخش بازدهم 
زکات مال غایب» قرض و ودیعه 


۱- سدير صیرفی می‌گوید: به امام صادق كا گفتم: 








کتاب زکات ۵۶۵ 


تفول في رَجُلِ کان له مال فطل به فَدقَنَه في مزضم فَلَمَا خال عَلَيْه 

۶۹۷۷۶۹۹۹۶ و ۰۰۰“ 
َو فلم يُصبْهُ فمکت يغد لک ثلاث سيين تو له اختفر الْمَوْضِعَ الذي من 
جوانیه له فرعم عَلَى الْمَالٍ بعییه کیف یر گیه؟ 

قال: بر که لِسَنَة ت و اج أنه كان غَائِباً عون كان احتبسه. 

١‏ على : ئ راهيم عن ايو ن ان أبي تن فان موص فال 

سالب ابا عد الله ا9 عن الرجل يَغِيبٌ عَنْهُ مَالَهُ حَمْسَ سِنِينَ» .نم يَأتِيهِ فلا یرد 
راش امال كن یرک 

قال: وا 

٣‏ قلخ بن یاهع ین تايل بن قرا نوی عن درشت عن 
غُمَرَبنِ يَزِيدَ عَنْ أبي عَبْد الل ا قال: 


نظر شما در مورد شخصی که نقدينة خود را در محلی دفن می کند و بعد از یک سال به 
سراغ آن می‌رود. امّا هر جه می‌جوید. دفینه را بيدا نمی کند و بعد از سه سال که به فكر 
می افتد و جوانب آن محل را می‌کاود. دفینۀ خود می‌یابد. زکات این دفینه از جه قرار 
خواهد بود؟ 

فرمود: فقط زکات سال اول را می‌پردازد» زيرا دفینه از دسترس او خارج بوده است. 
گرچه در جایی دفن شده بود. 

۲- رفاعة بن موسی گوید: از امام صادق مق پرسیدم: مردی ينج سال است که مالش را 
گم کردہ و به آن دسترسی نداشته» e‏ دست يافته و از سرمایه سودی نبرده و زیان 
ديده. چقدر بايد زكات بدهد؟ 

فرمود: بايد زكات یک سال را 0 


۳ - عمربن يزيد گوید: امام صادق كه ا فرمود: 








۵۶۶ فروع کافی ج /۳ 


5 في لین رَكَاةٌ إلا أن يَكُونَ صَاحِبٌ ,023101 وه و 
e‏ عَلَيْهِ ركاه حتی يَفِِضَهُ 
٤‏ ۔ محمد بن ی سے مار مت رھد 2ف 


سَالَتُهُ عن الرَّجَلٍ يَكُونٌ له الدَيْنُ علی الاس يتش فيه الرَّكَاة؟ 


قال. لش عَلَيْهِ فيه زَكَاةٌ حتی يَف قبضه فاذا قبَضَهُ فَعَلَيْه الز کاق و ان هو طال 
کو على الاين کی و یک ری فیس فلز ركاة ست کھت فاذا هُوَ 
حرج زگ او ذلك ین هو کان اه للا قللا ارڈ ما حرج ينه له 


أو فان کان ماع و له مله في تجازته التي لب فیها يو کک خد و 


بَعْطِي و یبیغ و يشتري. فهو يُشْبِهُ العَيْنَ في يَدِهِ فَعَلَيْهِ الرَّكَاة و لا ينغي : له ان 
بك ذلك ادا ان ال کا ماه على ما رف لك با و 


در قرض و بدھکاری زکاتی نیست؛ مگر آن که طلبکار خودش باعث e‏ يرداخت 

- سماعه گوید: از حضرتش پرسیدم: مردی که به مردم بدھکار است در عین حال از 
پرداخت زکات ان خودداری می‌کند جه حکمی دارد؟ 

فرمود: در آن مال بر عهده او زکاتی نیست تا این که آن مال را به دست آورد» وقتی به 
دشت اق یذ بایستی زکات آن را بيردازد. و اگر مدت طولانی در دست مردم باشد و جند 
سال بگذرد. زکاتی بر او نیست تا این که به دست آورد. وقتی به دست آورد برای همان 
سال زکات آن را می پردازد و اگر اندک اندک از مردم بگیرد. بایستی همان اندازه که به دست 
می‌آورد. زكاتش را بپردازد و اگر کالاء بدهی و دارایی او سرمایه تجارتى باشد که روز به روز 
د ركردش است كه روزانه م ى كيرد می‌فر وشد ومی‌خرد این همانند عين مالی است که در 
اختيار دارد. بايستى زكات آن را بيردازد و شايسته نيست اين کالا و مال را از حالی كه ذكر 


شد. تغییر دهد تا زکاتش را به تأعیر اندازد. 








کتاب زکات ۵۷ 
تال اک ای SR EN‏ و ار و کان لا اي 


2 واد 


72 
e 


و 


الشت رص 

٦‏ عَلِيٌ ٿن راهيم عن أبيه عن حَمّادٍ عَنْ خریز عَنْ رُرَارَة قال قُلْت لأبي 
ید الله ا 

رَجْل دَقَعَ إلى رل مالا رضاً علی من رگائ عَلَى الْمُفْرِضٍ أ عَلَى 
مر ض؟ 

قال: لا ل رَکَائھا ِن كَانَتْ مَؤضُوعَةً عنده حَولاً عَلَى الثُفترضں . 

قال: قُلْتُ: فیس عَلَى المْفرض زَکَاٹھا؟ 


۵۔ منصور بن حازم گوید: امام صادق نع دربارۂ مردی که يول و مالی را فرض گرفته و 
سال بر آن گذشته و آن مال نزد اوست. فرمود: 

اگر بدهکار زکات آن مال را ادا می‌کند» دیگر بر او زکاتی نیست و اگر قرض دهنده ادا 
نمی‌کند بر عهدهُ قرض گیرنده است. 

۶ - زراره گوید: به امام صادق الا ی عرض کردم: فردی به فرد دیگر قرض داده است» 
زكات مال بر عھدۂ كيست؟ قرض دهنده يا قرض گیرنده؟ 

فرمود: نه اگر مال یک سال نزد قرض كيرنده باشد. زكاتش بر عهده اوست. 


عرض كردم: بر عهده قرض دهده ژکات تعلق نم ىكيرد؟ 








۵۶۸ فروع کافی ج /۳ 


1 و 


قال: لاء يُرَكَى المَال من و جَهَيْنٍ في عام واحد. و لیس على الدافع شي ل 
STE‏ ان فى لا ی مال قن تلا امه 

قال: قَلْتٌ: أ قير کي مال غَيْرِهِ من مَالِهِ؟ 

فقال: اه ماله ما دام في بدي و یش لک المال لأَحَدٍ عَبره. 
نم قال: ا زُرَارَةً! أ رَأَيْتَ وَضيعة ذَلِكَ الْعَالِ وَ ربْحَه لِمَنْ ھُو؟ و علی مَنْ؟ 

:رض , 

قال: فَلَهُ لمفضل و عَلَيْهِ الصا و له أن يكح و بل مه 
يَْبَغِي لَه أن رکه بل بر کی فاه عَلَيْهِ ۱ 

۷- میب زیاد عن الکو مد ی تھا یر سدع امايق 
5> ی کے 

کے عَنْ رَجُل عَلَيْهِ د يْنّ و فی يِه مال لیر ه هل عليه زكاة. 
جو ری 


۶ 


فرمود: مال از دو جهت در یک سال زکات داده نمی‌شود و آن که مال را داده چیزی بر 
عھدۂ او نیست. چون در دست او چیزی نیست. بلکه مال فقط در دست گیرنده است. 
يس مال دست هر که باشد بايد زکات آن را بيردازد. 

گفتم: آيا می تواند زکات مال دیگری را از مال خودش بپردازد؟ 

فرمود: تا آن مال در اختیار اوست. زکات آن فقط بر عھدۂ اوست. 

آن‌گاه فرمود: ای زراره! آيا می‌دانی که ضرر و زیان این مال از آن کیست؟ 

گفتم: بر عهده قرض كيرنده. ١‏ ۱ 

فرمود: فزونى وكاستى از آن اوست. او می تواند با آن ازدواج کندہ از آن لباس بپوشد و 
از ان بخورد. ولى شايسته نيست زكاتش را بدهد بلكه زكاتش را می‌دهد. جرا که بر عهده 
اهنت 

۷- عبدالرحمان بن ابوعبدالله گوید: به امام صادق اب گفتم: انسان مقداری قرض دارد. 
و مقداری هم از دیگران طلب دارد ايا بايد زکات بیردازد؟ 

فرمود: اكر مال ديكران به صورت قرض در اختیار او باشد و یک سال دست نخورده 
بماند بايد زكات آن بيردازد. 








کتاب زکات ۵۶۹ 
4-أَحْمَدُ بن اذریش عَن مُحَمّد بن عبد الْجَبَار عَنْ صَفْوَانَ بن بَخْتّی عَنْ عَبْدِ 
لحمید ن سَعْدٍ قَالَ: 

سل با الْحَسَن ا الا عَنْ رَ کے وا بحقه 
ماله في فة كي ذَلِكَ الْمَالَ في کل سََةِ تمربه از ير كيه ادا أَعَنَهہ ٠‏ 
فقال: لاہ بل بر كيه إِذَا له 
فلت لَهُ: ا کہ كيه ؟ 
قال: قال. ات 


SES 


۹ ع بن آضابتا عن أخد بن محمد عن اتن ين سمي عن قان 
1 بُوبَ عَنْ بانب مان عم ابر ا 

سَأَلْتٌ أَحَدَهُمًا وه يت عَنْ رجل عَلَيِْ ین و في یه مال وَفَى بد یه و المال لِعبْرہ 
هل عَلَيْهِ زكاة. 

فقال: إِذَا استقرض فحال عَلَيْهِ الحول فَرَكَائُهُ عَلَيه ذا كان فيه فضل 


1 


۸- عبدالحمید بن سعد می‌گوید: از امام کاظم عليه لب دربارۂ مردی که كالايى را سه ساله به 
مرد مورد اعتماد ثروتمندی که به حق خود قانع است فروخته» آيا هر سالی که به آن مال 
می‌گذرد بايد زکات آن را بدهد يا این كه هر وقت أن را كرفت زکات أن را بدهد؟ 

فرمود: نه» بلکه هر وقت آن مال را كرفت زکات آن را پرداخت می‌کند. 

گفتم: برای چند سال (به قيمت چند سال) پرداخت کند؟ 

فرمود: برای سه سال. 

۹۔راوی گوید: از یکی از آن دو بزرگوار (امام باقر یا امام صادق 828 ) پرسیدم: مردی 
که به عهده‌اش قرضی است و مالی که برای دیگری است در اختیار دارد و دینش را از آن 
ال ك2 لا نکاز کا فلن ریت 

فرمود: اگر قرض کردہ و يك سال بر آن گذشته» زكاتش بر عهده اوست. اگر در آن زیادی 


باشد. 








0۷۰ فروع کافی ج /۳ 


0 - مُحَمَدُ ئ بی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ علي بن الحم عَنْ عَي بسن 
بي حَمْرَة عَنْ آبی عَبد الله اكلا قال: 

إن کان عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ خر ھا فعَلَيِكَ الک فان لم ٿر ها فليس عَلَيِكَ شَيْءٌ. 
١‏ عبر ود من أَصْحَابئَا عَنْ سهل بن زياد عَنْ عَلِيٌ بن مهزیار قال: 
کتبث ليه له عَنْ رَجُل عليه م هر ارہ لا شا رفت بر جها وإ 
E‏ الما از ار ی زعا عت علدو ها اک تور 
ل ۰ ۱ 

فکتب: لا يَجِبٌ عَلَيْهِ الرَّكَاةٌ الا فی ماله. 

۱۲ ےو رٹ ہے 
اغمان ن أبي الاح الکناني عن أبِي عَبْدِ امو اه 

في لزنمل شتی أذ بوي لا بزل ماله تب کیک ئځ في زکاتو؛ 

قال: بر گیه و لا یکی ما عَلَيْهِ من الدَیْنءإِنّمَا الرّكَاةٌ عَلَى صاحب المال. 


۰ - على بن ابی حمزه كويد امام صادق كه ىا فرمود: 

اگر نزد تو ودیعه‌ای است و آن را به کار سی اح اس کر ھت استفاده 
نکردی چیزی از زکات بر تو نیست. 

-١‏ على بن مهزیار گوید: طی نامه‌ای به امام 3 نوشتم و از مردی که بر عهده او مهر 
زنش است. پرسیدم که ان زن یا برای مراعات حال شوهرش و یا از شرم و حيايش مهر 
خود را طلب نکرده است و سال‌ها این چنین گذشته آيا به مرد زکات آن مهر واجب است 
يا نه؟ 

ےر نت توب وت 

5 ابو صباح کنانی گوید: امام صادق عليه ا درباره مردى که کالایی را نسیه یا به صورت 
عينه (نوعی داد وستد) می‌فروشد و از این جهت هميشه مالش به صورت دین است. 
دربارۂ زكات این گونه مال جه كند؟ 

فرمود: زکات آن مال را می دھد و آن چه را که به صورت قرض بر عھدۂ اوست. زکاتی 
ندارد. همانا زكات بر عھدۂ صاحب مال است. 








کتاب زکات ۵۷۱ 
۱ ۳۔ على ؛ راهيم نی عَنْ ماد ٿن عمتی عن ريز ن زار ع 
أبي جغفر ایا و ضرَیس عَنْ آبي عَبد الله ا أنّهُمَا قالا 


اله 2 


اما جلي كان له ال ضوع ئی بخول علیہ حول له ری وان کان 
عَلَيْهِ من این مله وَ کر مه فك ما في يَدِه. 


(۱۲) 
باب أؤقات الركاة 
ل سا 
یام الک جوم م قَالَ: سا ابا عند اللہ ال عَن لكات 
فقال: ح کر ات و هي تن لت اه 
فانظر ما نض - يعني مَا حَصَل في ی من مالک فک فاذا حَالَ الْحَوْلُ من 
الشَّمْر اي رَكَيْتَ فيه فاشتفیل پمثل ما م یقت كنك ا رن 


۱۳ -زراره گوید: امام باقرلا و ضریس گوید: امام صادق ند ا فرمود: 
هر كس نقدینه‌ای داشته باشد و یک سال دست نخورده بماند. بايد زکات أن را 
بیردازد گر جه به همان مقدار و یا بیشتر از آن» بدهکار باشد. دارد. بايد زکاتش را بپردازد. 


بخش دوازدهم 
زمان پرداخت زکات 
۱ خالد بن حجاج کرخی گوید: از امام صادق 2 دربارۂ زکات پرسیدم. 
فرمود: یک ماه را در سال در نظر بگیر و نیت کن كه زکاتت را در آن ماه بدهی؛ يس زمانی 
که آن ماه فرا رسید. ببين جه چیزی از اموال را در دست داری وبه دست آورده‌ای» پس 
زکات آن را بپرداز. يس هر كاه كه یک سال از ماهی که در آن ماه زکات داده‌ای گذشت 


دوباره همان کار را در سال جدید انجام بده و بیش از این چیزی بر عهده تو نیست. 








۲ / فروع کافی ج‎ AVY 


۵ ۵ م م2 ٦‏ 


۲ ار ہہ انا 
:هَل لِلرَّكَاةٍ وَفتٌ مَعْلُومٌ تخطی فیه؟ 
فقال: اد ےت رل ہے ات ہے 
شرب كلك ل دج ۲ 
من سای ؟ 
فقال: إذَا ال الحوّل فا خرجها مِنْ مالك لا تخلطها بشیء. تم اغطهّا کَیْف 


قال: قلت فان أنا که ل ؟ 


- ابوبصير كويد: به امام صادق عا گفتم: آيا برای يرداخت زكات زمان معيّنى وجود 
دارد كه در آن زمان پرداخت می‌شود؟ 

فرمود: زمان يرداخت زکات بستگی به زمان به دست آوردن مال دارد؛ ولی زمان 
پرداخت زکات فطره معلوم است. 

۳-یونس بن یعقوب گوید: به امام صادق نی گفتم: زکات اموال من در ماه معیّنی 
واجب و تسجیل می‌شود که بايد بپردازم. آیا می‌توانم بخشی را نپردازم و نزد خودم 
نگهدارم تا اگر بعدها صاحبان حاجت به سراغ من بيايند و مطالبه کنند. دست خالی نباشم؟ 

فرمود: موقعی كه یک سال از مال تو بگذرد و وقت زکات برسد زکات مالت را جداکن 
و مجزّا نگهدا بعد از آن به هر صورت یک جاو یا پراکنده به هر کس بخواهی پرداخت کن. 

گفتم: اگر عوض اين زکات را محاسبه كنم و در دفتری بنویسم. کار درستی کرده‌ام؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 








کتاب زکات ۳ 


3 عِدَةٌ من أَصْحَابئا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ مُحَمَد بن خالد رن سغد 
بن سعد ار عَنْ اہ بي الْحَسَنِ الزضا ا قال: 

الت عَنِ لجل تجل علیہ الرَّكَهُ في الس في تلا ث اذقات آ مها نی 
ها فی و قت وَاجدِ؟ 

ال علت )مها 

و عَنِ الرّكَاۃ في الحنطة و لمیر و التفر و ربیب متّی تَجبٌ علی صاحبها؟ 

قال إذا ما 00 وَإِذَا مَا ۳ ۱ 

۵ -وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَمْرَة عَنِ الْأصْفَهَاني قال: لت لأبي عَبد الهم ا 

ون لي عَلَى لجل مال فافض ينه متیآ کید 

قال: إا قَبَضْتَهُ فَرَكه. 

اند إلى سن سو قار تفه هعد ذلك . 


لوعن گم قال: ما اق قله صا 


۴۔ سعد بن سعد اشعرى كويد: به امام رضا ی گفتم: کسی که زكات اموالش در سه 
نوبت واجب و تسجيل مىشوه. آيا می‌تواند يرداخت اول و دوم را تأخير بيندازد و همه را 
در نوبت سوم بپردازد؟ 

روو ھر مر فی کح رکا سیل کرت بای ور اوہ 

گفتم: زكات گندم. جوء خرما و كشمش در جه وقتی تسجيل می‌شود؟ 

فرمود: موقعی که محصول را بچینند و تخمین بزنند. 

۵- اصفهانی گوید: به امام صادق نب عرض کردم: پولی را از کسی می‌خواهم. وقتی به 
دستم رسید جه وقت زکات آن را بدهم؟ 

فرمود: وقتی به دستت رسید. زکات آن را بده. 

گفتم: مقداری از آن را در ابتداى سال و مقداری دیگر را بعد از آن می‌گیرم؟ 


حضرتش تبشمی کرد و فرمود: جه خوب سوالی کردی؟! 








۴ن فروع کافی ج / ۲ 


نم قال: ما َة مه في السنّد اهر الڈوی ركه لکیہ و ما قیطته بعد في 
٦‏ ة الأشهر لا خیرة فاستقبل ب به فی السته رم حا و کذلك إذا قدت ھا 
قطعا في السَنةِ لاه هَمَا استفذت مِنْهُ في أولِ السَنةِ ای سس آشهر رکه 4 في 
عامك ال ےت کرت 1 


اس ا 


متا تحت قحل عَلَیْه الرّكَاة؟ 
قال: e‏ وت 
قلثْ: فَإنّهُ اقنَضَاهُ بعد سِنّة أشُھُر. 
TST‏ 
ال هو خال عَليه الول و حَلّ اهر الي كان يري فيه و كذ 


1 


لیضفب ارتا وا 1ر1 سنه شهر. 


آن‌گاه فرمود: آن چه را در شش ماه اوّل گرفتی زکات آن را برای سالی که آن * شش ماه در 
آن است بدہہ و آنجه را در شش ماه آخر گرفتی آن را به سال آینده ملحق کن. 

هم جنين اگر مالی را خرده خرده به دست آوردی, آن مقدار را که در شش ماهه اوّل 
سال استفاده برده‌ای در همان سال تمام زکاتش را پرداخت كن و ان چه را که پس از ان پس 
از ۶ ماه نخست سال به دست آوردی به سال بعد ملحق کن. یعنی کسری سال را با سال 
Sh‏ ۳ 
ی لا اف رھ ا سر سن 

فرمود: زکات مال عین نقدی را می‌پردازد و بدهی را وامی‌گذارد. 

گفتم: پس از شش ماه طلب قرض می کند و آن را در اختيار می‌گیرد؛ آن وقت چه؟ 

فرمود: هر گاه بدهیش را دریافت کرد زکات آن را می‌دهد. 

گفتم: اگر به ان مال یک سال گذشت و ماهی که در ان زکات پرداخت می‌کند. سر رسید 
چه؟ به اين صورت که بر نیمی از مالش که عين نقدی است یک سال گذشت و بر نیمی 
دیگر که بدھی است شش ماه؟ 








کتاب زکات ۵ 


5 
ر ت 


قال: یکی لاق TA‏ لاق سی عله سل 

قَلْتٌ: فان اشْتَهَى أن رک ذلك . 

قال: مَا خسن ذلك. 

۷ - على : : ن إِرَاهِيمَ عَنْ أببه عَنْ عب اون المخِيرَةٍ عن عانعن 
أبي عَبْدٍ اش له ال 


یت بَعْضَهَا و یی بَعْضَهَا يَلنَمِسُ بها المَضع. 


2 
2 


فیکون مِنْ 3 آخره ثلاثة 
قال: جک 3 


2 0 


۸ عَلِیُ ب 9/۶ ى8 9۷۷ ۶× 
لت لأبي عَبْد الله ال : لجل كو جندة امال أ یر که إذا قضی نضف السَنَةِ؟ 


9 


قال: لاہ و لَكِنْ حتّی حول عَلَِْ الحزل. و يل علیه له لیس لخد أن يُصَلَىَ 
سے وہ وم أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ الا فی شهره الا 
قَضَاءَ و کل فرب یضة اما دی إا حَلَّتُ. 


فرمود: آن مالی را که یک سال بر آن گذشت. زکاتش را می‌پردازد و نیمی دیگر را 
وامی‌گذارد تا به آن نیز سال بگذرد و زکاتش را می‌دهد. 

گفتم: حال اگر دوست داشت شت زکات أن را هم بدهد چه؟ 

فرمود: این کار جه کار خوبی است! 

۷- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ما در مورد کسی که زکات اموالش را جدا کند. 
قسمتی را بپردازد و قسمتی را نگه بدارد تا مستحق آن را بجوید و روی هم رفته پرداخت 
همۀ زکات تا سه ماه به طول انجامد. فرمود: اشکالی ندارد. 

۸- عمربن يزيد گوید: به امام صادق نی گفتم: اگر کسی صاحب مال باشد. می تواند در 
نيمه سال مالی. زکات ان را بپردازد؟ 

فرمود: نه. بلكه بايد صبر کند تا سال مالی بگذرد و حق زکات مسجل شود آن كاه زکات 
را بپردازد. هیچ كس نمی‌تواند نماز فریضه بخواند مگر موقعی كه 5 ادای آن برسد. 
زكات هم مانند نماز است. هیچ كس نمی تواند روزۂ ماه رمضان را پیش از وقت بگیرد مگر 
اين كه روزة قضایی باشد. هر فریضه‌ای بايد بعد از فرا رسیدن وقت آن ادا گردد. 








۵۷۶ فروع کافی ج /۲ 
۹ے عماد ین می عن حریز عن. ررارة قال : 
الجا اله إذا عشی كلت اله ۱ 

قال: لا أ يُصَلّي وی قَْلَ الروَال؟ 
ر ذ ري آیضا له جوز اه من يضح اکآ يُعَجلَ له بل وَفْتِ 
َد أَبْسَرَ لْمُعْطى أو ارْتَدٌ أَعَادَ الرَكاةً. 


کت وا جاء وفك لا کھز 


اطع برا عن یه عم اب آبي عير ما عن ی عن ابي 
اع أب أزضا ین یمان إن ےت گے تنس 


لی و ا 


الم له لت مب 
۹ ۔زرارہ گوید: به امام باق رب گفتم: بعد از آن که چهار ماه از اوّل سال مالی بگذرد 


انسان می‌تواند زکات مالش را بدهد؟ 
توووم ته آنا سا سے رات تمان لهو راس ادطی ‏ ازن» 
هم جنين روايت شده است: هركاه کسی كه شایستگی دريافت زکات را دارد پیش از 

وقت يرداخت زکات بیایدء جايز است به او زكات داده شود با این شرط کہ او تا هنكام 


يرداخت زكات آن را ضمانت كند که اگر ثروتمند شود يا مرتد كردد زكات را باز پس دهد 
بخش سيزدهم 
[شرط يرداخت زكات در ضمن معامله ] 


١۔‏ حلبی گوید: از امام صادق ا فرمود: 
پدرم امام باقر ی زمینی را از سلیمان بن عبدالملک خرید و در ضمن معامله شرط کرد 


که به مدت شش سال زکات آن مال را پرداخت کند. 








کتاب زکات ۷ن 


۲ - محمد بْنُ بخ 1 یقن تن شون کمن بن خوپ عن ما این 
7-759 ہہ" 
ركاة ذلك المال عشر سو و الما فقل دلك, لام هضاما كان هو الو ان 
(۱ 
ےر بو 
0 ال عن الوَجَلٍ يَكُونُ لَه الوا فیْفیبٍ بَعض ولو فلا يَدْرِي 
ايْنَ هو و مَاتَ اوخل فکیف يُضْنَعٌ بمیراث الغایب من أبيه؟ 


و 


يدرم امام باقر ا زمينى را از هشام بن عبدالملک به هزار دينار طلا خريد و شرط كرد 
كه هشام به مات ٠‏ سال زكات آن مال را بپردازد و ايشان اين کار را به اين جهت انجام داد 


بخش جهاردهم 
حكم مالى كه در دست صاحبش يك سال دست نخورده مى ماند 
١‏ اسحاق بن عمّار گوید: به امام كاظم ناب گفتم: پدری صاحب چند فرزند است. يكى 
آن فرزند غایب جه بايد کرد؟ 


فرمود: میراث او را جدا می‌کنند و به کناری می‌گذارند تا باز گردد. 








۵۷۸ کے 
قُلْتُ: فَعَلَی مَالِهِ رَكَاة 
فقال: لاہ تى بَجیء. 
:فاد هو جاء يُرَكيهِ؟ 
قال له خی يول عليه ال في يده 
ل 
سال أنا َد الله اد 5 عَنِ الرّجلِ يَفِيدُ الْمَالّ؟ . 


رت 


قال: لا یر كيه س تی يحول عَليه الْحَول. 

۳ على ب ن راهيم نی نع اف یر نع اه الو بْنٍ 
سَأَنْثُ أَبَا عَبْدِ الله اف ا عن رل كان له ال ضوع تی ذا کان نَ قرب 
لحل اتل قل أن يول عله علیہ دق 

قال: لا. 


3 


6٠ 
° 26) 
0 3 


گفتم: به میات او حق زکات تعلق .م ىكيرة؟ 

فرمود: نه» زکاتی به ميراث او تعلّق نمی‌گیرد. مگر بعد از مراجعت. 

فرمود: بعد از مراجعت بايد زکات نقدینه‌اش را بدهد؟ 

گفتم: نه بعد از آن که يك سال در اختیار خودش بماند. بايد زکات بدهد. 

۲ محمّد حلبی گوید: به امام صادق معا گفتم: اگر انسان نقدینه‌ای به دست آورد بايد 
زكات آن را بدهد؟ 

فرمود: نه» بعد از آن كه یک سال در دست او بماند بايد زكات آن را بپردازد. 

۳ عبدالّه بن سنان گوید: به امام صادق :42 گفتم: اگر کسی نقدینة خود راكنار بگذاردو 
چون به آخر سال نزدیک شود آن را به کار اندازد باز هم بايد زکات آن را بدهد؟ 


فرمود: نه. 








کتاب زکات 2۷۹ 


ەھ م 


ےک عل ن یو عن اون یی حن رمن حب الدع زاره ال قلت 
' ملک جنه اا ون روز أعد عفر قهرم أضات زعا بنا 
ا فَكمَلَتْ عند الا وزم عليه رنه 4 


رت 


قال: لاہ ح حَنّى یخول عليه لول و ِي مانا درْهَم؛ .فان كَانَثْ مِائه و 
فا تمایق از تن وهای گا عابو على تو عدي 
الماتتین الحَزلَ. 

قنث: إن کنث عنده مانا وزهم بر دزهم فمضی عله َم بل أن يَنْقَضِيَ 
السَّهُوُ ثم أُصَابَ دزهما قائی عَلَى ارام مع انذزهم خزل أَعَلیه رَكاة؟ 

قال: عم ونم نض ليها تجويعاً لول فلا َء له فِيها. 

ات عفد محمد ن مشیم: قال و عب افو لد 

اما رل کان لَه مال و حَالَ عَلَيْهِ حول البرک 


مع 


۴ -زراره كويد: به امام باقر اا گفتم: اگر کسی صد و نود و نه درهم داشته باشد و يازده 
ما در دست او بماند و بعدء در ماه دوازدهم» یک درهم به دست آورد و نصاب دويست 
درهم نقره کامل شود آیا بايد زکات آن را بپردازد؟ 
بپردازد. چنان که اگر صد و پنجاه درهم داشته باشد و پس از یک ماه پنجاه درهم دیگر به دست 

گفتم: اگر صد و نود و نه درهم داشته باشد و بعد از چند روز که هنوز ماه اول تمام نشدہ 
یک درهم دیگر نیز به دست آورد و بعد بر مجموع این دویست درهم یک سال بكذرد آیا 
باید زکات آن را بپردازد؟ 

فرمود: آری؛ اگر بر تمام دويست درهمء ء یک سال کت ندارد. 

راوى گوید: زراره و محمّد بن مسلم گویند: امام صادق اا ا فرمود: 

هر كس صاحب نقدينه باشدء و بر نقدينة او یک سال شرعى بگذرد بايد زكات آن را 


بيردازد. 








۳۹ فروع کافی ج / ۲ 


الما هذّا بعرلة رل ایق شهر رمضان روما هن اتا له زج فی اجر 


هار في سفر قاراد بسفره ذلك ابْطال الکفارة التي نت اة 


و قال له جين رَأی الهلال الثاني عَشر وَجبت عَلَيه ال كَاة و له لو ان وَهَبَهَا 


عه م 


قب ذَلِكَ لَجَاز و لم یکن عَلَيْهِ شیء بمرلة من خرح نم افطر إنّمَا لا یم مَا 


٥ 


فی ۶ بحل له منم مَالِ عیره یما قذ حَل عَلَيْه . 


گفتم: اگر نقدينة خود را یک ماه پیش از آخر سالء يا یک روز پیش آخر سال به دیگران 
ببخشد. باز هم زکات دارد؟ 

فرمود: نه. ابداً زکات ندارد. 

زرارہ گوید: حضرتش فرمود: 

این مانند کسی است که صبح ماه مبارک رمضان روزۂ خود را افطار كند و در پایان روز به 
عزم سفر از شهر خارج شود تا كفارة روزه خواری خود را ابطال كند. 

حضرتش فرمود: موقعی که صاحب نقدینه هلال ماه دوازدهم را مشاهده کنده حق 
زکات در نقدينهة او مسجل می‌شود. و اگر پس از هلال ماه دوازدهم نقدينة خود را بخشیده 
ات تھا و ای وهای شتا کے کسی سا کر گرم نهاك 
رمضان به قصد سفر از شهر خارج شود و بعد افطار کند. هیچ کس نمی‌تواند از زکات 
ار ھتان کات گاج کات نار خی E E‏ 








کتاب زکات ۵)۱ 


قال زُرَارَة: ول لَهُ: رل كَانَتْ له متا دژهم ٦‏ ۶۷ آژ ژنده 
از آخله فا بها من الرّكَاۃ فعل لک قبل علها بر 

فقال: ذا دحل السَهْر الثانی عشّر فقَد حَالَ یا لعل وب عَلَيْهِ فيهًا 
لک ۱ 

فلت لَه قان أَخدّت فیها قبل الحول. 

قال: جار ذلك له 

قَلْتٌ: إِنّهُ فر بها مق الرَكاة. 


ره ا م2 َ‫ 


قال: مَا آذخل على تفسه اعظم مِما مَنَعَ من رَكَاتِهًا. 


۔ ټون م2 


فقال: و مَا علمَه أنه يَعَدِرٌ عَلَيْهَا و قد حرجت من ملکه؟ 


زراره كويد: به حضرتش گفتم: اگر کسی دويست درهم داشته باشد و یک ماه پیش از 
يايان سال» این دويست درهم را به يكى از برادران يا فرزندان يا خاندان خود ببخشاید. 
بدين منظور که از پرداخت زكات فرار کندہ آيا از يرداخت زكات معاف می‌شود؟ 

فرمود: بعد از آن كه ماه دوازدهم فرا رسد» سال زكات به آخر می رسد و حق زكات 
یبمل ڈو شود: 

گفتم: پس اگر پیش از ماه دوازدھم نقدینة خود را مبادله کند. اشكالى ندارد؟ 

فرمود: نه اين جايز است. 

فرمود: خسارتی كه در اثر مبادله و بخشش به او وارد می‌شود. بيش از خسارتی است 
که از پرداخت زکات متحمّل می‌شود. يس منظور او فرار از زکات نخواهد بود. 

كفتم: خسارتى به او وارد نمی‌شود. زيرا می تواند هبه خود را پس بكيرد. 

حضرتش فرمود: ازكجا می تواند جنين اطمينانى داشته باشد با آن که نقدینه را بخشيده 

گفتم: موقع هبه و بخشش شرط م ىكند كه هر گاه بخواهد. هبه را فسخ كند و نقدینەاش 


را پس بگیرد. 








۲ فروع کافی ج / ۲ 


فقال: ادا سَمّاهَا هِبَةَ جَازّتِ الْهبَهُ و سَقَطَ الشُزْطوَ ضمن الرَّكَاة. 
لا e‏ : 0" 


هلإلا دیک له ۱3 اشترى بهاذ EEE‏ 


بج چم 0 قل ی نزب من الا یه کت 


فرمود: اگر نقدینه را بخشش كرده باشد. فسخ نمی‌شود بلكه شرط فسخ فاسد و ساقط 
می‌گردد و حق زکات هم تسجیل می‌شود. 

گفتم: جگونه شرط فسخ ساقط مىشود و هبه قطعی می‌گردد و حق زکات تسجیل می‌شود؟ 
زکات به جهت عقوبت بر او لازم است. 

آن‌گاه فرمود: اگر نقدینه را بدهد و در برابر آن خانه يا عرصه يا متاعی بخرد. مبادله 
جایز و قطعی می‌شود و از زکات فريضه معاف می‌گردد. 

آن‌گاه زراره گوید: من به حضرتش گفتم: يدر بزرگوارت امام باقر ع به من فرمود: هر 

فرمود: پدرم راست گفته است. بايد زکاتش را بپردازدء ولی موقعی که تسجیل نشود. 
زکاتی وجود ندارد. 

آن‌گاه حضرتش فرمود: مگر نمی دانی اگر کسی یک روز تمام بی‌هوش بیفتد و شبانگاه 
بمیرد» آیا بايد نمازهای آن روزش را که نخوانده» قضا کنند؟ 

گفتم: نہ موقعی بايد قضای نماز مرده را بخوانند که در آخر روز به هوش آمدہ باشد. 








کتاب زکات ۸۳ 


3 و هو 


نم قال: لو أَنَّ لا عرض في شهر رعضان تم مات فيه | كان با ع 
قَلْتٌ: لا. 

قال: فکذلک الرجل لا يُوّدّي عَنْ ماله الا ما خال عَلَيْهِ الْحَوْلُ. 

4 - عَلِي بن ٳبراهيم عَن ابه عَنْ ٍشعاعیل بن رار عن بوس عَنْ |ٍشعاق بن 


عَمَارِ عَنْ أبي راهيم اا قال: 


اف ام 


اه عَنْ رَجلٍ وَرِتَ مَالا وال جل غاب هل عله زكاة؟ 


قال: لام س ہے 


5 


قال: لاه َة 000 


فرمود: اگر کسی در ماه مبارک رمضان بیمار شود و در آخر همان ماه بمیرد» آيا بايد 
قضای روزه‌اش را بگیرند؟ 

گفتم: نه. 

فرمود: تکلیف این مرد هم از این قرار است: زکات أن مالی را می پردازد که سال شرعی 
آن گذشته باشد و وجوب آن تسجیل شده باشد. 

۵۔ اسحاق بن عار گوید: از امام كاظم نی پرسیدم: اگر کسی در سفر باشد و از پدرش 
میراث وی نی کات میگیرد؟ 

فرمود: نه. تا از سفر باز نیاید نقدينة او زکات ندارد. 

گفتم: موقع مراجعت زکات آن را بپردازد؟ 

فرمود: نه. تا نقدینه را تحویل نگیرد و یک سال» دست نخورده بر آن نگذرد. زکات 


ندارد. 








۵۸۴ فروع کافی ج / ۲ 


(۱۵) 
بات ما يَسْتَفِيدُ الَؤَجُل من الْمَال بَعْدَ أَنْ هُزّكَیَ مَا عِنْدَهُ من الْمَال 


2 


2 
۸ و قلي سو ۵ م 9س و 


۱ مُحَمدُ بن يَحْبَى عَنْ آخمد بن مُحَمدٍ و الحُسَيْنِ بن محم عَنْ معلی بن 
فا ل ل 
الله اج ۱ 

گل شير ع غلك فا که ول شن بورق زومت لك فاشطيل بد 

١‏ - علي ٿن مُحَمّدٍ عَنِ این جفهور عَنْ أبيه عَنْ يُونْسَ عَنْ عَبْدٍ الخمید بن 
عَوّاضٍ عَنْ أَبى عَبد الله اد قَالَ: 

في الول کون عِنْدَهُ المال فیخول عَلَيْه الْحَوْلُ ثم يُصِيبُ مالا آغر قبل أن 
كر على الخال الك 

قال: ادا ال عَّی الما الكل ار هاا 


بخش پانزدهم 
مالى را انسان يس از 3 زکات آن استفاده می‌کند 

۱- شعیب گوید: از امام صادق ند فرمود: 

هر جيزى كه مالى را عايد تو کند. زكاتش را بده و هر جيزى را که به تو ارث رسيد یا این 
كه به تو بخشيده شد (هبه) مصرف كن (و زكاتى ندارد). 

١‏ - عبدالحميد بن عوّاض كويد: امام صادق بای دربارۂ کسی كه مالى دارد و سال به آن 
می‌گذرد» يس قبل از این كه به آن مال اول سال بگذرد. مال ديكرى را به دست می‌آورد؛ 
فرمود: 

اكر به آن مال اوّلی سال گذشت. بايد زكات هر دو مال را بدهد. 








کتاب زکات ۵۸۵ 


(۱١) 
اب الوّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتاع فَيَحْسُدُ عَلَيْهِ و الفضاربة‎ 


١‏ محمد ین شماِبل عن القضل تن شاا عَنْ صَفوان بن یختی عَنْ تنضور 
بن خازم عن بي الزیع الشامئ عَن ابي عب ا ا 

في جل الى ماما كسد له ما د ا وى عله لآ بتر 
به هل عليه ركاه أو حٌى بیع 

020 یش HA‏ زاس الاك نا 

١‏ - علي نن ابراهيم عَنْ بيه عَنْ حَمَادِئنِ عیتی عَنْ خریز عن مهدب فشلم 
قال: 

سات آبا عند الله اند ء عَنْ وج اشتری متاعا و كَسَدَ عليه و قد گان گی مَل 


٣۷ ٣۶۲۳‏ ؿ۶" 


6:1 


بخش شانزدھم 
حکم کسی که کالایی را می‌خرد و ضرر می‌کند و حكم مضاربه 
ابو ربیع شامی می‌گوید: امام صادق َا دربارۂ شخصی كه کالایی را می خرد ولی 
کالایش به فروش نمی‌رسد. حال آن که قبل از آن که آن کالا بخرد زکات مالش را پردانعت 
کردہ آيا لازم است زکات کالای کساد شده‌اش را پرداخت کند. یا این كه صبر کند و يس از 
فروش كالاء زکات آن را بدهد؟ 
فرمود: اگر آن کالا به خاطر سودش خوب است. بر آن زکات تعلق می‌گيرد. 
۲ - محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق عا پرسیدم: کسی کالایی را می‌خرد. ولی 
کالایش به زودی به فروش نمی‌رسد ‏ الغ زکات مالی را که با آن کالا خریده» قلا پرداعت 


کرده است ۔ اکنون زکات چنین کالابی را کی پرداخت کند؟ 








فقال: ان گان سك ماع بهي به رَس ماله فلیش علیه رکف وَإِنْ كَانَ 
حَبَسَه بعد ما بَجد وه س ماه فعلیّه ال كَاة بَعْدَ کت 


?وو ۔ 


قال: دہہ وت 
:إا خال ال لیر کی 


8 هم م 


۳ - محمد بْنْ يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بن محم عَنْ غنمان بن عیسی عَنْ سَمَاعَة قال: 
ماله عن الر جل يكن دة المتاغ مزضوعاً فكت عنده الشكة و لن 
او اکر مِنْ دلک, 

08ء له گام کے الا آن یکت افو به ا له فیفتعه مِنْ 
ذلك اماش الَْضْلِء مان 


NS O TTT 


.و 


2 مر رم 2 ۳ م2 
عليه زكاة سَنه و احدة. 


فرمود: اگر کالا را خریده که فقط به اندازه سرمایهبه ار برگردد» زكاتى به آن نيست و اگر 
چیزی فراتر از سرمایه‌اش كسب کرد و آن را نگه داشت» آن چیزی را که بیشتر از سرمایه به 
دست آورده بايد زکاتش را پرداخت کند. 

محمّد بن مسلم گوید: هم جنين از امام ا پرسیدم: اموالی در اختیار کسی قرار 
م ىكيرد تا با ان کار کند. (زکات ان جه می‌شود)؟ 

فرمود: اگر سال به آن گذشت. بايد زکاتش را بپردازد. 

“'- سماعه گوید: از حضرتش سوال كردم: شخصى کالابی دارد كه آن را كنار كذاشته به 
گونه‌ای كه یک يا دو سال به آن می‌گذرد. 

تفقوف کات وہ أن تعلق كو كيرد نا انو ناشن مک ان که کر اھ وس أن 
سرمايه اوليّه خود را زنده كند؛ ولى برای اين كه قيمت آن بيشتر شود از فروش آن 
خوددارى كند که دراين صورت زكات به آن واجب می شودو اما اگر جنين نباشد و سرمايه 
را برنگرداند زكاتى به آن نيست و در هر صورت اگر آن را به هر دليلى نگه داشت» هر كاه 
آن را فروخت فقط زكات یک سال بر آن خواهد بود. 








کتاب زکات AAV‏ 
6 ھا مال و سال عن الر بل یَكُون م مَعَهُ الْمَالُ مُضَاربَة هل عَلَيْهِ فی ذَلِكَ 
الْمَالٍ رَكَاةإِدَا کار یتجزّبه؟ 


- 
وء 


فقال: ينغي له أن به ول لاضحاب الما زَکُوهُ قان قَالوا: رکه فَلَيْسَ عَلَيْه 
غیرد کہ ور هم أعروة أذ يزعي یف 

۲۴ رات آز قالواء ها رکه و لفقل يفن انم لا ؛ 
باخ رطف 


2 


فلا يَْبَيْى له أن بل ذَلِكَ المال. و لا يَعْمَلَ به حَنَّى ير وه 
د في واي ی تال تيب تفشك أذ فز ین ربج 
قال: و سََلَة عَن الرجُلِ ی مُ في السّنَةِ مسَمائة وزهم و بسا 
هی مه و اضل المال مُضاربة . 


ام 


۴ سماعه می‌گوید: از حضرتش سوال کردم: شخصی مال مضاربه‌ای در اختيار دارد. 
۱ باکر با افمال تجارت کرد گا جآ نال عق می‌گیرد؟ 

فرمود: شايسته است که به صاحبان آن مال بگوید که زكات آن را بدهند. 

اگر صاحبان مال گفتند: ما زکات آن را می دھیم دیگر چیزی بر عھدۂ او نیست و اگر 
صاحبان مال به او گفتند: تو خود زکات أن را بده؛ بايد بدهد. 

سماعة گوید: گفتم: اگر صاحبان مال گفتند: ما زکات آن را می‌دهیم؛ ولی آن شخص 
می‌داند که انها زکات را نخواهند داد. چه؟ 

فرمود: اگر صاحبان مال اقرار کر ور خواهند داد چیزی دیگر بر عهده او 
نيستء ولى اگر صاحبان مال گفتند: ما زكاتش را نمی نمی دھیم > شایسته نیست بر او که آن مال 
را برای مضاربه قبول کند و با آن کار کند. تا این كه زكات آن را صاحبان مال بپردازند. 

و در روایت دیگں سماعه گوید: حضرتش فرمود: مگر راضی شوی كه خودت از 
سودی که می‌بری. زکات يول خود را بدهی. 

سماعه گوید: و از حضرتش پرسیدم: مردی در سال پانصد درهم نقره سود می‌کند و 
حال اين که ۶۰۰ و ۷۰۰ درهم نقره هزينة زندگی اوست و اصل پولی را هم که با ان سود 
کرده. مضاربه‌ای بوده است (زکات ان جه می‌شود؟) 








قال: یش عَلَيْه في الرئْح زکاة 

۵ علي ِن براهیم عن آبیه عَن إِسمَاعیل بن مَوَارِ عَن بش عن الْعَلاءِبْنِ زین 
عله محمد بن ثشلم أنه ال 

وت ہت a‏ 

قال بُوئش: فير لک له کل ما یل ِلْجارة مِنْ حَيَوَانِ و غیره یه فيه 
رکه ۱ 

٦‏ .عة بن آضڪايا ڪن سفن زان بن محمد بن أبي ضرِعَنْ 
عقاوبن جیتی من شخاف کر ال فلت لابي اراهیم ال 

الا يَشْتَرِي الْوَصِيفَة مه نها ھا له اتریڈ و هو ترد تھا اً على کٹا وق 

قال: لام َة حتی يَبيکَھَا. 

قلث: فَإِذا بَاعَهَا ر کي تُمَنَهَا؟ 


5 


قال: لاه خی يحول عَلَيْه لول و هُوَ في يده 


فرمود: در سودى كه كرده است زكاتى نيست. 

۵۔ محمّد بن مسلم كويد: حضرتش فرمود: 

هر مالى را که به کار زده‌ای» اگر سال به آن بگذرد» زكات دارد. 

يونس كويد: منظور این است كه هر كاه کسی با حيوان يا غير آن تجارت کرد يس بر 
عھدۂ او در آنء زكات است. 

۶ اسحاق بن عمّار گوید: به امام کاظم لا گفتم: شخصى کنیزی می‌خرد و آن را نگه 
می‌دارد تا رشد کند و بعد او را بفروشد آیا به یولی که از فروش أن كنيز عایدش می‌شود؛ 
زكات است؟ 

فرمود: نه تا این که او را بفروشد. 

گفتم: همین که او را فروخت بايد زکاتش را بدهد؟ 

فرمود: نه» تا این كه یک سال به آن بگذرد و آن يول هنوز در دست او باشد. 








کتاب زکات ۵۸۹ 


۷۔ا حْمّد بن إِذْريسٌ عن مُحَمّد بْنِ عبّد الجَبّار عَنْ صَفْوَانَ بن يَحيَى عَنْ مُحَمَّدِ 
بن حکیم عَنْ خالدپُن الحَجًاج ار قال: 

سَأَلْتٌ آبا عَبد الو ال عن الرّكَاق 

فقال: مَا گان من َجَارَةٍ في يَدِكَ فیها فضل لیس یمک من بیمها الا لتَرْدَاد 
فضلاً علی فَضْلِكَ فرکه و مَا کانث من تِجَارَۃِ فی ید فيها فصان فَذَلِكَ سىء 
5 

ےج ہر نت ےئ سَعِيدٍ عن 
ایم بن مم مد عَنْ علی ٿن أبي هر َ عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ بى عَبْدِ الله 381 قال: 

لا تام مَالاً مُضَاربَۃً إلا مالا ا صَاحِبْدُ 

و قال: إِنْ كَانَ نك مغ نی یت عوضوم اق ا مالك تحت 
عله عله فَعَلَكَ رکا 


3 


۷ خالد بن حجاج کرخی گوید: از امام صادق 2 دربارة زکات پرسیدم؟ 

فرمود: آن چه از تجارت در دست توست و در آن سود است. و چیزی تو را از فروختن 
آن باز نمی‌دارد مگر اين كه گران‌تر شود و سود بیشتری ببری» زکات آن را بده؛ امّا آن چه که 
از تجارت در اختیار داری و در آن ضرر و نقصان است. أن جيز دیگر است و حکمش فرق 
و خن 

۸ ابوبصیر گوید: امام صادق لد ا فرمود: 

مالی را برای مضاربه قبول مکن مگر این که یا خودت زکاتش را بدهی. يا صاحب آن 
مال زکاتش را بدهد. 

فرمود: اگر در خانه کالایی داری که نگاه داشته‌ای. يس اگر به وسيلة آن کالا سرمایه‌ات را 


دادی و دیگر از آن کالا روی گردان شده‌ای» پس زکات آن بر عهدهٌ توست. 








0۹۰ فروع کافی ج /۲ 


۹ -عِدَةٌ من آضخابتا عن أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ علي بن کم عن ٍشماعیل بن 
عَبْدِ الخالق قال: سَأَلَهُ لوا ل تی فقال: 


فی ارق و الجن لطت بد الجَارّق نا کت وال وال 


و ريده ۔ 


قال: 2 إن كُنْتَ تریح فيه شا أو جا NS‏ 


)۷( 
يَابُ مَا يَحِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ ا لْحَيَوَانِ و ما لا بَجبُ 


١‏ عل : ن ابزهيم عَنْ أبيه عَنْ حَمَادِبْنِ عبتی عَنْ حَرِيٍ عَنْ مُحَمدِبْنِ شلم 
وَرَاوَة ا جمیعا لا قالا: 


۹۔ اسماعیل بن عبدالخالق گوید: من در حضور امام ١‏ الد بود. شنیدم که عبدالحمید اعرج 
از حضرتش امام صادق ی پرسید: ما روغن گیاهی و حیوانی را برای تجارت ذخيره می‌کنيم 
و گاهی ممکن است آن روغن یک يا دوسال نزد ما بماند؛ آيا به آن زکاتی تعلّق می‌گیرد؟ 

فرمود: اگر از آن سودی می‌رسد یا این که سرمایه‌ای به تو برمی‌گردد, زکات آن بر عهدة 
توست. و اما اگر تو آن را به این حاطر ذخیره کرده‌ای که جز خسارت و ضرر در آن نیست از 
اين رو در انتظار هستی که در زمان مناسب آن را بفروشیء زکات أن بر تو واجب نیست تا 
اين که به طلا و نقره تبدیل شود يس اگر به طلا و نقره تبدیل شد. زکات آن سالی را که در 
آن سال تجارت کرده‌ای» يرداخت کن. 


بخش هفدهم 
f x ۰ “|‏ و 
حیواناتی که زکات واجب بر آنها تعلق میگیرد 
۱ ۔ محمّد بن مسلم و زراره گویند: امام صادق و باقر تا يا فرمودند: 








کتاب زکات ۵۹۱ 


وضع مير الْمُؤْمنِينَ اد عَلَى الْحَيْلِ الیتاق ي الرَاعِية في کل فَرَس في کل عام 
دیناز بْنِء و جِعَل عَلَى الْبَرَاذِينِ دارا 

الى ان حر عم ال للك كته افش هافر 
البعَالٍ ی 2؟ 

فقال: لا. 

فقَلت:فکیف صار علی الیل و لم بیز عَلَى البغای؟ 

فقال: أن ابا لا نم و الیل لمات یج و ارول الیل الد كور 


ال :هل على الرس ار عبر وگ بلجل بر هما شن 2؟ 


دو دینار طلا و بر غير اصیل (اسب عجمی يا اسب تاتاری يا گونه‌ای که از اسب پایین تر که 
از الاغ قوی‌تر است) یک دینار طلا زکات قرار داد. 

۲ -زراره گوید: به امام صادق لا گفتم: آيا بر استر زکاتی است؟ 

فرمود: نه. 

فرمود: زیرا استرها آبستن نمی شوندء ولی اسب‌های ماده کرّه به دنیا می‌آورند و تکثیر 
می‌شوند. و بر این اساس ب بر اسب‌های نر زکاتی دیست. 

گفتم: در الاغ چه؟ 

فرمود: در آن زکاتی نیست. 


كفتم: آيا اسب يا شترى كه اسان به آن سوار می‌شود. زکاتی هست؟ 








۵۹۲ فروع كافى ج / ۲ 


فقال: لا ليس عَلَى ما یغلف شیم اما الصَدَقَةٌ عَلَى السَائِمَةٍ د سا 
تزجها انز ییا نی ,فا ما یی هك یش کر 

۳ مدیم یخی 2 اس ملد ی شلمان 1 عن 2و ماظن 
کت 

لیس عَلَى الوبق رکه الا رقب یی به جات ین الما اي کی 
٤‏ -عَلِيٌبنْإِبرَاهِيم عَنْ أبيه عن حَمَادِبْنِ عبنی عَنْ خریز عَنْ زُرَارَةَوَ مه بن 
لم عَنْ أبي تفر اد و آبي ند الا ا أَنّهُمَا سُیْلا عَمّا في الرَقِبقٍ 

َقَالَ: لیس ف فی الأ ی نتوین صاع من خر حال نحل الس 
في تَمَِهِ شیء ی بَحُول عَلَيْه الحول. 

۵ حَمَّادُ ُْ عِيِسَى عَنْ حَریزِ عَنْ کہ بن أبي عَبْد اللہ مال: فلت 
لاب عبد او ند رل کم برك إبلة و شا اك ین ماما على من الكو تراها أَنْ 
یر کالما مضی؟ 


فرمود: نه» بر حیوانی که علف خوار است که صاحبش به او علف می‌دهد. زکاتی 
نیست. همانا زکات بر اسب و شتری است که در جراگاهش می‌چرد. در آغل علف داده 
نمی شود و انسان آن را به خود ذخیره می‌کند ( تا از آن استفاده کندء نه تجارت نماید ) ولی 
غير این مواردی که ذكر جج 

- سماعه گوید: امام صادق لت فرمود: 

برای برده (غلام يا کنیز) کانی نیست. مگر برده‌ای که برای تجارت باشد که در آن 
صورت مال به حساب می‌اید و زکات ان پرداخت می‌شود. 

۴-زراره و محمّد بن مسلم گویند: از امام باقر ا و امام صادق م پرسیدیم: آیا برده 
زکات دارد؟ 

فرمود: برده زكات نداردء جز زكات فطره. و اگر برده را بفروشند و در برابر آن نقدينة طلا و 
نقره دریافت کنندء این نقدینه هم زکات ندارد. مگر آن كه یک سال نزد صاحب آن بماند. 

۵۔ عبدالرحمان ابی عبدالله كويد: به امام صادق ات گفتم: اگر کسی دو سال زکات 
ریا گرسلتامت کرات باقن ود اتی شال أذها زا دوقي اا ات سب 
افتاده بر عھدۂ خریدار است؟ 








کتاب زکات ۵۳ 


هو م 


قال: نعم ‏ له اها و لغب ابع أذ يودي رَکاتھا الَا 

1 - على : نن ابراهیم عَنْ آبیه عَنِ ان أبي یر عَنْ بغض آضخابنا عَنْ آبي 

في الول يکود له بل ز بر أو غنم أو متام يحول علیها الحَزل فَيَمُوتُ 
اليل و البَمَوْوَ العَنَمُ و یخترق ماع 


0 سے وم ای وق 


خی 


مِنْ جمَالِ و اي چا ےت 7 


نت ایا 
6 3 5 


فرمود: آرى. زكات رمه را از خريدار م ىكيرند و خريدار می تواند فروشنده را تعقیب كند 
و مبلغ يرداختى را مطالبه نمايد يا خود خريدار حاضر شود و زكات رمه را بيردازد. 

۶ ۔ابن ابی عمير از برخى از اصحاب ما نقل می‌کند وگوید: امام صادق الا دربارۂ کسی 
كه شترءگاو و گوسفند يا کالایی ديكر دارد ویک سال میگذرد. اما آن شتر یاگاو یا گوسفند 
می میرند وآن کالا می سوزد و از بین می رود فرمود: 

به جنين اموالی زكات تعلّق نمی گیرد. 

-ابن ابی عمير گوید: 

على نال از نجه شترها زکات نمی‌گرفت تا اين سال به آن‌ها می‌گذشت و از شترهای نر 
کاری صدقه زکات نمی‌گرفت. و گویا ایشان واجب نمی‌دیدند که از شترهای نر چیزی 


گرفته شود زیرا که آنها پشتی بودند که یه آن‌ها بار حمل می‌شد. 








۵۹۴ فروع کافی ج /۳ 


(۱۸)( 
بَابُ صَدقة اليل 

١‏ قلخ إن راهيم عن آپبو عن خفاوتنعبتی عَنْ عَرِبرِعَن ةو مدن 
مشیم و أي بصیر ور علي و یل عن آبي عفر وَأَِي عَبدِ الله 4ه يك قالا 

فی صَدَقَة الابل: 
فی کل تحمس شا إلى أن بل مسا و جشرین. فَإذَا بَلَمَتْ ذلك قفیها اه 
فان لم لقال يهان - حى تبلغ حمسا و ثلایین. فا بلغت تحفسا و 
ثلاثينَ ففیها اه این حَنَّى تلم مسا و أژبعین فاذا بلعث 


- 


تن و مین کو 4 س 


بخش هیجدهم 
زکات شتر 

١‏ زراره» محمّد بن مسلم» ابوبصین بريد عجلی و فضيل گویند: امام باقر الا و امام 
صادق نی در مورد زكات شتر فرمودند: 

در هر ينج شتر» بايد یک گوسفند به عنوان زکات پرداخت شود تا برسد به بيست و ينج 
شتر که زکات آن ينج گوسفند است و بعد از بيست و ينج شتر تا سی و ينج شت یک ماده 
شتر دو ساله. و بعد از سی و ينج شتر تا چهل و ينج شترء یک ماده شتر دو ساله» و بعد از 
سی و ينج شتر تا چهل و ينج شترء یک ماده شتر سه ساله. و بعد از چهل و ينج شتر تا 
شصت شتر یک ماده شتر چهار ساله؛ و بعد از شصت شتر تا هفتاد و ينج شترء یک ماده 


شتر ينج ساله به عنوان زکات پرداخت شود. 








۵۹۵ 
لم یش وها شیم عتی تلع کسام سَبعینّ فاذا بلغت خمسا و سبعينَ› 


فیا ابا لبون تم لیس فیها شی: حا حى تلع تشجین بت بشعِين بها 
قتان طروقتا الْمَحْلِء تم لیس فیها شیم حتّی تَبْلّعَ عشرین و مِائةً فاذا بَلَعَتْ 
عِشْرِينَ و مِائَةً قَفِيها قتان طروقتا الْمَحْلِء فاذا رادت وَاحدَة عَلَى عشرین وَ 
ِا َفِي گل حَمْسِينَ حف و في کل زنعین اه لبُون. 

ترجغ الب علی أشكايها ویس عَلَى ایب + شیم و لا عَلَى الكُسُورٍ شىء 
و یش عَلی العَوّامل شیء إِنّمَا ذلك علی السَائِمَة الوَاعِيَة . 

قال: قَلْتٌ: مَا 0 الْبْحْتِ السَّائِمَة شی ۲2 

قال: مثل ما في الابل لعَربية. 

١‏ -عَلِيُ بن ۰ 9 ت شماعیل عَنِ القَضْلٍ بْنِ شاذان جبیعا 
عن بن أب تن عب لمان ين جاح عن أي عند افو قال 


و بعد از هفتاد و ينج شترء دو ماده شتر سه ساله و بعد از نود شتر تا صد و بيست شترء 
دو ماده شتر چهار سال آبستن؛ و بعد از صد و بيست شترء هر چند كه نفرات آن‌ها زياد 
شود. بر اساس هر ينجاه شتر» یک ماده. شتر چهار ساله و هر چهل شتر يك ماده شتر سه 
ساله بپردازند و در صورت لزوم. سن شترها را به قياس بگیرند و کم و زياد آن را باز گردانند 
چند نفر بالاتر از نصاب و چند نفر کمتر از نصاب. زكات ندارد. شتر باركش و شتر آبکش 
زكات ندارد. فقط شتری زكات دارد که در مرتع به چرا می رود. 

گفتم: اگر شتر حراسانی در صحرا بچرد؛ زکات دارد؟ 

فرمود: شتر خراسانی هم مانند شتر عربی است. 

۲- عبدالرحمان بن حجّاج گوید: امام صادق 31 فرمود: 








فی حم فلایض شاء و لش يما دون الحم شَيْءٌ و فِي عَشْرٍ شاتان و 
في خقش عشرة ثلاث تاو في رين ايع فی تفس و عشرِین حفس و 
وق شمان 0 ان سرت 


۔ 


قرو دين و اون ناذا رادت و جد فا هة ال ۳79 ٭ رات 
ہے یہ ٹکٹ و‫ ئ 
نشعي فا کرت الاب فَفِي کل تسین مه 
۳ : ری هر زو 
کیو کت حَنَّى يول عَلَيِهَا لول من يَوْم تح 


۔ 


زكات ينج شترء یک گوسفند است. کمتر از ينج شترہ زكات ندارد. ده شتر» دو گوسفند 
پانزده شتر» سه گوسفند؛ بيست و ينج شترء ينج گوسفند. از بيست و شش تا سی و بنج 
شتر» یک ماده شتر دو ساله »از سی و شش تا چهل و ينج شترہ یک ماده شتر سه ساله »از 
چهل و شش تا شصت شترء یک ماده شتر چهار ساله. 

و از شصت و یک تا هفتاد و ينج شترء یک ماده شتر ينج ساله شتر و از هفتاد و شش تا 
نود شترہ دو ماده شتر سه ساله. و موقعی که شمار شتر افزون شود بابت هر پنجاه شتر یک 
ماده شتر چهار ساله به عنوان زکات بيردازند. 

سوا گور امام باقر 3 فزمود: 

بچه شتر زکات ندارد. مگر موقعی که یک سال از ولادت آن بگذرد. 








کتاب زکات ۵۷ 


(۱۹) 
باب [أسنان الابل ] 


اسان ۵ ول من زر و کی تام ا خُوَارٌ فاذا دحل في الثَانِيَة 
َه قد حملت 7ھ يَسَمَّى ان 


فاذا دحل فى السّابعَة لی رناعية ف شی رباعیا. 


بخش نوزدهم ٩‏ 


[ نامگذاری شتر از روی دندان‌هایش ] 

شتر را از روزی که مادرش او را به دنيا می‌آورد تا یک سال تمام «حُوار» گویند. يس زمانی که 
وارد سال دوم زندگی شد نامش «ابن فحاض» می‌شود. زیرا مادرش باردار شده است (محاض 
درد زایمان است) و زمانی که وارد سال سوم زندگی شد» نامش «ابن لبون» (فرزند ناقه شیرده) 
می‌شود. زیرا مادرش وضع حول 0005 دزی ر ا است: 

و زمانی وارد سال چهارم شد» شتر نر را (حی) و ماده را «حقّه) گویند. زیرا استحقاق پیدا 
کرده که به او بار بنهند. وقتی وارد سال پنجم شد «جذع) نامیده می‌شود. وقتی وارد سال ششم 
شود «ثنى») نامیده می‌شود. زیرا دندان‌های پیش خود را انداخته است. 

زمانی که وارد سال هفتم می‌شود دندان‌های رباعی خود را انداخته لذا «رباعئ» نامیده 
می‌شود (هر یک از دندان‌ها که ميان دندان‌های پیش و نيش است). 


- نام این باب در کتاب ارزشمند «مرآة العقول» «آسنان الابل» ( یعنی نامگذاری شتر برای هر سن و سال از طریق 
رشد دندانهایش) آمده است. 











۵۹۸ فروع کافی ج /۳ 


إذَا دَحَلَ فى النَاينَة ی السّنّ الّذِي بعد اليبَاعِيَة و شم سَدٍيساً. 
فإذا دخل في الَّاسِعَةِ و طْرَّحَ تابه م شم كازلاً. 
فاذا دحل في الْعَاشِرَةِ فهو مُخْلف و لیس له بَعْدَ هَذَا اشم و الْأَسْنَانٌ التي 
حَذٌ یلها في الصَّدَقَةٍ من بنْتِ مخاض إلى اج 
۰ 
بَابُ صَتقة البق 
0 کرت ا 00 


في لق 


زمانى كه وارد هشت 2 می شود دندان بعد از رباعی را می اندازد و «سديس» ناميده 


می‌شود. (سدیس» نام دندان هشت هشت سالكى شتر انیت 
زمانى كه وارد نه سالكى مىشود ودندان د می‌اندازد «بازل» نامیده می‌شود. 
پس هر گاه که وارد ده سالگی شد آن را « مخلف» گویندو ر يس از آن دیگر اسمی ندارد. و 


سال‌هایی که در آن سن و سال زکات شتر گرفته می‌شود از سالی است که «بنت محاض) ۲ 
سالگی تا «جذع) ۵ سالگی اعبت 


١-زرارف‏ محمد بن مسلمء ابوبصير» بريد عجلی و فضیل گویند: امام باقر اي و امام 
صادق ام در مورد زكات گاو فرمودند: 








کتاب زکات 2۹۹ 


في کل تلائن بره تبیغ حولي و یش في اقل من ذَلِكَ شَيْءٌ و في آزبعین بر 
رڈ مگ و یش تیان اللاي إلى ینش کلم وماد 
بلعث او ها في و لیس حا رین إلى الق قي 2+ ن بلعث 
ای تھا ہقان إلى تج بل نوين َه تبي و مب إلى ماي 
فاذا بَلْعَتْ تّمَانِينَ. 

قفي کل ارعن مُسِئَةٌ إلى _تشعِين» فا بَلَقَتْ تسیین فغیها ثلاث تَبَائِمَ 
خولیات. هذا بَلَقَتْ عشرین و ماه قفي کل ربعي ند 

م بجع بق علی تا یش علی الب شيم و لا على ور شم 
رع على تیلست 


رت 


و کل مالغ تخل علیه لخر عند رز ُه فلا شی ء عَلَيْه E MS‏ 
قاذا حال عَلَيْهِ الحَوْلُ وَجَب عَلَيْهِ 


در هر سی راس گاوء یک گوساله سیزده ماهه به عنوان زکات يرداخت مى شود و کمتر از 
سی رأس گاو زکات ندارد. چهل رأس گاو» یک گوسالة سه ساله زکات دارد. از سی رأس 
کاو قاسی و سرن گاو. همان گوساله سیزده ماهه و از چهل زاس گاو تا پنجاه و نه رس 
گان شمان ک کرس الا شه ماله کات انیت 

از رقم شصت تا شصت و نه. دو گوساله سيزده ماهه و از رقم هفتاد تا هفتاد و نہ یک 
گوسالة سیزده ماهه و یک كوسالة سه ساله. و از رقم هشتاد تا هشتاد و نه دو كوسالة سه 
ساله. و از رقم نود تا نود و نہ سه كوسالة سيزده ماهه. و از رقم صد تا صدو نه دو گوساله 
سیزدہ ماهه و یک گوساله سه ساله. وازرقم صدوده تا صد و نوزده» یک كوسالة سیزدہ 
ماهه و دو كوسالة سه ساله. و از رقم صدو بيست تا صدو بيست و نه» چھار كوسالة سه ساله. 

هر چهل رأس گاو» یک گوسالهُ سه سالتھر ھی راس گان نک كوسالة سیزده ماهه 
زکات دارد. و در صورت لزوم. سن گوساله‌ها را قياس بگیرند و کم و زياد آن را باز گردانند. 
کہ زاون تالاتر ان تصن سود سا رای جن تناه کات ندارد. 

گاو بارکش وكاو آبکش وكاو شخمى زكات ندارد. فقط گاوی زكات دارد که در مراتع به 
چرا می‌رود. هر گاوی که یک سال در ملک صاحبش نماند. زکات ندارد. هر گاوی که یک 
سال در ملک صاحبش بماند. زکات دارد. 








اس 6 و 


۲ رُرَارَةٌ عَنْ آبي تجففر ان 4 قال: قلت لَهُ: في الجر اميس شی۶؟ 
قال: مل ما في اب 


)۲۱( 
بَابُ صَدَقة الْعَنَم 
١‏ - علي ن ابرامیم نب عَنْ حَمَادِبنِ عیسی عَنْ خریز ع رُرَارَةَؤ خد ن 
مشیم و أي بصیر و بر یل عَنْ أبي غفَر و أبي عبد اللہ تك في السَاة. 
فی کل از ِعِينَ شاء شاف و لیس فیما دُونَ الازبعین شیم نم لیس فیها شىء 
> حٌى تَبلّعَ عشرین و مِانَهَ فا لت عِشْرِينَ و مان قفیها مل ذَلِكَ شا وَاحِدَ 1 
فاذا رَادَتْ عَلَى مِائَة و عشرین ففیها شاتان, و یش فيها أ كْثْرُ مِنْ شاتین حَتّی تلع 


مان 


9 2 


2 
«© 


۲ -زراره گوید: به امام باقر ا گفتم: گاومیش» زكات دارد؟ 
فرمود: گاومیش همانند گاو زکات دارد. 


زكات كو سفند 
١‏ -زرارهء محمّد بن مسلم ابوبصیر و بريد و فضيل گویند: امام باقر و امام صادق 
اا در مورد زكات گوسفند فرمودند: 
حوس ارب ہے ہت تیدا رنه کت از ها زان 
گوسفند زكات ندارد و بیش وھ رجه رای گوس تا ہت و صو سمٹ راب کرو 
همان یک گوسفند كافى است. از صد و بيست و یک تا وميك ران گوسفند. فقط دو 


5 گوسفند به عنوان زكات می پردازند. 








کتاب زکات 


قاذا بعت الماتتین قَفِيهَا 3 لك فَإِذًا راد عَلَى لسن اة وَاحِدَةٌ ففیها 


رت 


N E‏ ذلك ۷ يار فاذا بلعث 


77 2 


ی تب 


2 


لامائ فا مل ذلك لات شا فاذا رادت وَاجِدَةٌ یأر شیّاه 
وى َعَمِانَةِ فاذا تَحّتْ أ ۹۶٦‏ ۹۹۹۹ شعط الکو ۳ 
وك ل و 
و قالا: کل ما لم بخ عَلَيْهِ الَحَوْلُ عند ریب فلا شیء لیب فاذا حال عَلَيْه 
Î‏ فا 
۲ - محمد بن کت کک کک 
سي ا ولافی ای و الڑئی ال ثرا یه ولا شاوی و 


فخل الْعَنَم ا 


0 
1۱ 9 


و از دویست و یک رأس گوسفند تا سیصد رأس گوسفند. فقط سه رأس گوسفند و از 
سیصد و یک رأس گوسفند تا چهار صد رأس گوسفند فقط چهار راس گوسفند و بعد به 
ترتیب» زکات هر صد رأس گوسفند. يك گوسفند است و دیگر به نصاب اوّل باز نمی‌گردد. 
ارقام كمتراز صد و بيشتراز صدء زكات ندارد. 

فرمودند: هر كوسفندى که یک سال در ملک صاحبش نماند. زكات ندارد. گوسفندی 
زكات دارد كه یک سال در ملک صاحبش بماند. 

۲ عبدالرحمان بن حَجّاجٍ كويد: امام صادق ال فرمود: 

حق زکات. از نژاد تک و نمونه» مادر بر ميش شیردہ قوج تخم كشى پرداخت 








۶۰۲ فروع کافی ج /۲ 


۳ 0 عق عن آخمدبن رف علمان زو عیسی 2ه معافة عن 


1 َه : الغلا 12 . 
ابی عبد الله اي قال: 


لا ثُؤخْذ أُولةه و الا وله الكَبيرَةٌ من الشَّاةٍ تون في عنم و لا واه و لا 

6 -احْمّد ن اذریش عَنْ مُحمّد بْنِ عَبْدِ الجبّار عن صفوان بْنِ يَحْيَى عَنْ 
إِسْحَاقٌ بن عمّار قال: فلت لابی عَبْدِ الله 1فا: 

قال: إِذَا أجذعَ. 

(۲ ۲ 
بَابُ أدب الْمْصدّق 

١‏ - على ن راهيم نیع حاون ڪت عَن رین ردن مایا 

قال: سمغث آبا عند الم لا E‏ 


۳ - سماعه گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

گوسفند درشت اندام گوسفند زائی قوج گلّه را به عنوان زکات نمی‌گيرند. 
۴۔ اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق طا گفتم: بره گوسفند. زکات دارد؟ 
فرمود: بعد از آن که یک ساله شود زکات دارد. 


بخش بيست و دوم 
آدابی که مأمور دریافت زکات بايد مراعات کند 


١‏ ور تنا بن معاويه گوید: از امام صادق لقلا علي شنيدم که می فرمود: 








کتاب زکات ۰۰۳ء۶ 


َع می المُؤْمِنِينَ اه مُصَدَ قا مِنَ الكوفة إلى ادها 
فقال له یا عبن الا الطلق و عك وی اه و هده لا شريك له ول ن 


هم و 


نياك علی آخِرَتِک, و گن حَافِظاً لِمَا مك عَلَيْهِ رَاعِياً لحَق الله فيه ی تأیی 


بات“ 3 


ناد ي ب بيي فلان, فاذا قدت فاثرل بمانهم من غیرآن الط 


رت 


نم امض إل م بِسَكِينَة و وقار 5 E‏ کک 
یا الا یک وَلِی الله لاخذ منکم 7 حَقٌ الله في آمو الگ > فهّل لله في 


3 


ام مُوَالِكُخ من حي نودو إلى وَلِيّهِ؟ 


e‏ ن انعم لك مِنْهُم مُنعم فانطلق مَعَهُ من غَبْر 


إل 
2 


امت 


تفه از تمه الا حيرا. 


امیرمومنان على اا مأمور زکاتی را از کوفه به بادیه‌ها و روستاهای اطراف کوفه گسیل 
داشت و به او فرمود: 

ای بنده خدا! حرکت کن و بر تو باد به تقوای الهی. خدایی که یکتاست و شریکی برای 
او نيستء و دنیای خود را به جهان آخرتت ترجیح مده و آن چیزی را که تو را امین به آن 
قرار دادم محافظت کن و نگاهبان باش. و حق خداوند را در آن رعایت بنماء تا به قبيلة 
فلانی برسی. وقتی که به آن‌ها رسیدی در کنار چاه و آبگیری آن‌ها فرود آی» بدون این که در 
ميان خانه‌های آن‌ها گشت بزنی . آن‌گاه با آرامش و وقار به سوی آن‌ها رو تا در ميان آن‌ها 
قرار بگیری به آن‌ها سلام كن. 

آن‌گاه به آن‌ها بگو: ای بندگان خدا! دوست و ولى خداوند مرا به سوى شما كسيل 
داشته تا حق خداوند در دارايىهايتان را از شما اخذ کنم» آيا در اموال شما حقّی از خداوند 
هست تا ان را به ولئ او بيردازيد و ادا كنيد؟ 

اگر کسی از آن‌ها گفت: نه. دوباره سخن خود را برای او تكرار مكن (و منصرف شو)» و 
اگر کسی از آن‌ها ياسخ داد: آری» يس با او بروء بی آن كه او را بترسانی يا او را جز به خير 
وعده دهى. 








ع.ع فروع کافی ج / ۲ 


فإذا یت مَالَهُ فلا ند حُلَه إلا باذیه فان أ کر لَه فقل: یا عَبْدَ الله! أ تادر لی في 


فان أن لك لاد له حول مُتَسَلّط عَلَيْهِ فیه و لاعف به غاضدع الْمَالَ 
صدعین. تم یرم أي الصدعين شاء ما اشتّار فلا ؛ تمرض ل ˆ ثم اضدع 


رت 


ای صَذْعَین, ثم یره اهما اشتاز فلا تغفرض له و لا رال كَذَلِك ×7 سو سی 


ما فيه وفاء لح الله تَبَارَكَ و تعالی من ماله. 


فاذا بقی ذلك فاقبض حق الله و من و ان استَقَالكَ ا نْمّ الحلطها وَ اضْئَعْ صت 


كل اذى صنفت ارلا نی تاد حق الله في مَاله. 
إا َه فلا وَل به إلا اصحاً شَفِيقاً أميناً خفیظا یر عزفي لِشَيْءِ مه 


هنگامی كه به اموال و دارايى او وارد شدى به آنها دست مزن مگر به اذن و اجازۂ او زيرا 
بيشتر آن مال برای اوست. به او بگو: ای بندۂ خدا! آيا اجازه مىدهى كه به دارايى تو دست بزنم؟ 

اگر به تو اجازه داد مانند انسانی که به او سلطه و قدرت دارد» وارد مشو وبا عنف و 
زور به او وارد مشو د پس مال او را به دو قسمت تقسیم کن» » آن‌گاه به او اختیار بده كه هر 
کدام از دو بخش را که خواست برگزیند و بردارد» و باقی مال را نیز دو قسم کن و دوباره 
اختیار را به او بدہء يس هر بخش را که او برداشت متعرّض او مشو و همین کار را ادامه بده 
تا آن جا که از مال او آن جه که در آن وفای به عهد حق الهی است (زکات دارد) بماند. 

هنگامی که آن مقدار ماند. حق خداوند را از آن بردارو اگر خواست چیزی را از تو پس 
بگیرد» به او بازگردان آن اموال وزکات را که از او گرفتی با هم درآمیز و همان کاری را که 
دربار اول انجام دادی» انجام بده (یعنی دوباره اموالش را به دو قسمت تقسیم کن..) تا حق 
خداوند را که در مال اوست بکیری؛ 

مدن واقتق كرفت : کسی را بر آن وکیل قرار مده» مگر انسان خیر خواه. دلسوز امین و 
نگاهبان را كه به چیزی از آن دست درازى نکند و آن را از بين نبرد. 








کتاب زکات 


نم اخْدُز گل ما اجتمع عِنْدَكَ من کل تام لیا لیر ی فافع و 
و : ول تین اة بن تَصِبلِهَا و لابق 


۳1 


َینهُمَا و مضرن لها يضر دل بفصیها وَ لا يَجْهَدَ بها وبا و لیعدل یهن 
الك رت کت يمر به وَ لا تغل بهن عَنْ تب الأزضِں إِلَى واد 
الطريتي في السَاعَة الي فيها ريخ و تب و لفق بهن ده حَتَّى یناث 
ها ينكان غَيْرَ مُنْعَبَاتِ و لا مُجھدات. 

0 عَلَى تاپ الله و له تیه َلَى لیا الب فان ذلك أَعظم 


لجرك و أَكْرَبُ لِرَشْدِكَ بَظر ال |لیها و إِلَيِكَ و إلى مجهي و تصیحیک من 
يع وی 1 فی حاخته. 


فان رَسُولَ اث 4 قال: ما نظر ال ی ول له يجْهَلٌ تسه بالطاعة و اللَصيحة 
له و لامامه إلا كان مَعَنَا في الرّفیق لأَعْلَى . 


ا رت یت کک 

و به فرستاده‌ات سفارش کن که بين بچه شتر و مادرش جدایی نيفكند و شير ماده شتر را 

بيش از حد نگیرد که به بچه شتر شیرخوار ضرر برسد. و زیادی به آن‌ها بار ننهد و در این کار 
رات بين انها رعایت کند و از هر اب گاهی که گذشتند اب را به آن‌ها عرضه کند (تا 
آب اھ ساعاتى كه درآن استراحت مي شود. از چریدن آن‌ها و استفاده آن‌ها از 
گیاهان زمين جلوگیری نشود. به اين صورت که آن‌ها را به ميان راه و شاهراه بیاورند که 
گیاهی ندارد. 

و تا آنجا که می‌تواند با آن حیوان‌ها به مدارا رفتار کند تا این که چاق و فربه به ما برسندء 
نه خسته و کوفته. تا این که به اذن پروردگار و به طبق کتاب خداوند و سنت پیامبرش ج 

بین اولیای خداوند تقسیم شوند. چرا که انجام این سفارش ها موجب زياد شدن اجر و 
راي شد و به هدايت تو نزديكتر است. در این صورت خداوند به تو و آن‌ها و 
به سعى و تلاش كه كردى و خير خواهى تو نسبت به کسی كه تو را فرستاة و کسی که پراي 
رفع حاجت او فرستاده شدی. نظر رحمت خواهد نمود. چرا که پیامبر خدايية فرمود: 
۳ خداوند به اتی ما اطاعت و خیرخواهی برای خداوند و امامش. تلاش می‌کند. 
نگاه رحمت نم ىكند مگر ان که در رفیق اعلا با ما خواهد بود. 








۶۶ فروع کافی ج / ۲ 


e 
نم قال: با بريد ! لا وَ ای ماب یت لله حُزْمَة إلا انهکت. و لا حمل بکتاب الله‎ 
لسوت في عفانم و لاأقيم في هذا لحي حَدُ نا قبض ال آییر‎ 

وت وین لح إلى بوم اس هَذا. 


رت 


م قال: او ای لا تَذْحَبٌ ابام و الَلِي حَنَّى بخبی الله الْمَوْنَى» و یمیت 
لاخ و يرذ ا احق إلى خیب و قب ديت لي اذقشاة لیو و كي 
قابشروا ثم آبشزوا تم آبشروا فو ای ما الق إلا في ايد یك 
بے رر ےو افو سل 
امم الاس تو تیه علی متاهلهه؟ 

قال: لا بل يَأَتِيهم علی مَناهلهم فد قَهُم. 


بريد بن معاويه گوید: سپس امام صادق اف گریست. آن‌گاه فرمود: 

یو SRE TE‏ سس رھ ند EER‏ 
به كتاب خداوند و سنّت پیامبرش در این عالم عمل نشد و حدی از حدود الهى به اين 
مردم جارى نشد از زمانى که آن اميرمؤمنان على صلوات الله عليه به شهادت رسيد. و تا به 
امروز به حق عمل نشد. 

آنكاه فرمود: به خدا سوكند! دنيا به يايان نمىرسد مكر آن كه خداوند مردكان را زنده 
كند و زندگان را بميراند و خداوند حق را به اهلش باز گرداند و آن آیینی را که مورد رضايت 
اوست و آن را برای خود و پیامبرش پسندیدہہ اقامه کند. پس بشارت بادء بشارت باد و 
بشارت باد شمارا به خدا قسم که حق» همان جيزى است كه در دست شماست. 

١‏ محمّد بن مسلم كويد: از امام صادق اا پرسیدند: مأمور زكات می تواند صاحبان 
دام را دعوت کند. يا بايد به آبشخور دامها برود؟ 

فرمود: نه» بلكه بايد به آبشخور دامها برود و زكات فريضه را دريافت کند. 








کناب زکات ۶۰۷ 
الولح و 0 ہچ 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ جغفر عَنْ أ ےت 
ا ۱ 
جج ری او تب جک 
اب إنراهيم عن جِفقر أده ا قَالَ: 
کان عَلِنٌ اعد دبع مضه 03 ۵۱:4 یت کے وك الما کل 1ه ند - 
رحمّك الله - يما أَعْطَاكَ الله إن وی عنك فلا تُرَاجِعْه 


5 


0 


30 وت چرم أيه مزق أ تعن د لشتني اطع عزن 


حصرنش فرمود: 

فرمود: 
علی راقلا همواره به مأمور زکات سفارش می‌کرد: هر كاه بر صاحب دام وارد شدی» بگو: 

خدایت رحمت کند! زکات دام‌هایت را ادا کن. اگر صاحب دام به راہ خود رفت و جیزی 
۔ عبدالر حمان بن حجاج گوید: محمّد بن خالد از امام صادق ا دربارۂ صدقه زکات پرسید؟ 
فرمود: آن از تو پذیرفته نمی‌شود. 


محمّد بن خالد گفت: من آن را از مال خودم می‌پردازم؟ 








۶۰۸ فروع کافی ج / ۲ 


جر ۔ 
رص مه 2 


فقال له و عَبْدِ اللہ :مر مُصَد فك آن لا بخشر من مَاء ای مّاء وَ لا بَجْمَعَ بَيْنَ 
الفتفؤق و لا می تر ات م3 دحل المَال فليم انم نضفین: ثم یر 
صاحهّا أىّ الفشمين شاء فاذا اختار فلید فغه الیه. 


2 
و ےصے ہے2 


فان تَتَبَعَتْ 2 29 نم ین ٌَ الصف الأخر منها شاة اژ شانین ن او و ناد 


6 N 


لیذ َعْهَا له و لاغذ دق ادا آخرجها قلیفینها پیٹن ص رید فاذا قامَت 
عَلَى تمن فان أَرَادهَا صَاحبھا ٠‏ هو احق بها وان لَمْ بُرذها قلیغها 

7 عِدَّةٌ ین أُضْحَابئا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ الحَسَن بن عَلِيٌ بن يَفْطِينٍ عَنْ 
آخیه الحُسَیْنِ عَنْ عَلِيٌ بْنِ يَفْطِينٍ قال: 

سل أا اخسن اف 3۶ عم باح ماده آلغشر غلی و لاباش به. 


امام صادق اب فرمود: به مأمون کات دستور بده که از منزلگاهی به منزلگاه دیگر 
سرزده نرود و مردم پر اکنده را جمع نکند و آن‌هایی را که جمع هستند» پر اکنده نسازد و از 
کارو زندگی بازشان ندارد "و اگر داعل مالی شد برای دریافت زکات آن دارایی را به دو 
بخش مساوی تقسیم کند و به صاحب آن مال اختیار دهد تا هر کدام از دو بخش را که 
خواست بیردازد. اگر قسمتی را انتخاب کرد آن قسمت را به او بدهد» و اگر صاحب مال» 
در نصف دیگری که تو می‌خواهی برداری» چیزی را دید و خواست -مثلاً یک يا دو سه 
گوسفند را ۔زکات گیرنده آن گوسفندها را به او بدهد آن‌گاه زکات أن را بگیرد» وقتی که زکات آن 
مال‌ها را بیرون آوردء در بين کسانی که می‌خواهد و مستحق زکات هستند. تقسیم کند. 

و اگر مآمور زکات بر کالایی نفیس و گرانبها دست یافت» اگر صاحبش آن را خواست. او به 
ان كال سور افو اک ای را یر میک ا مین کات اضيا شرت وکا کن وا ان 

۶ - على بن يقطين گوید: از امام کاظم ٤با‏ پرسیدم: کسی که در مناطقی مأمور زکات 
می‌شود. جه تکلیفی دارد؟ 


۱ - در «مرآة العقول» احتمال دیگری نیز داده كه مراد اين است که بين زکات يراكنده را جمم نکند و آن‌ها را قا 
و 3 يحرى یر مرداین بين ردا ب بر ر جح و ر 
ننمایند تا مشخص شود جه مقدار زکات از جه کسی جمع شده است و زکاتی را که جمع شده از هم تمایز نکند؟ 











کتاب زکات ۶۹ 


اج م2 اس 


فقال: إن كان بِقَهَ فَمُوْهُ يَضَعُهَا فی مر اضعا و ان لم يَكْنْ َة مه مم مامت 
و ضعْهًا في مَوٌ اضعها. 

جو نهیم عن أبيه عن مدب عي عن پوس عَنْ هدن مقن 
عبد الوزن زمه بن سبع عَنْ أ بيه عَنْ جده عَنْ جد أبيه: 

مير الْمُؤْمنِينَ ا كب له في کتابه الذي کب له بِحَطهِ جين ن عة على 


کی مد 


000 


0 
صَدَقَةٌ الحِقة و لَيِسَتْ عِنْدَهُ حفهُ و عِنْدَهُ جذعة فَإنَهُ ثبل مِنْهُ الْجَدَعَة و يُغطِيه 


0 2 کی لد 


ایام او فسوي د هی وا کات مد کا حفه وَلَئِسَتْ عند؛ حفه و 


و مه وه کو بر گم مرو وم وه کو ر وه ما )مہ 3 3 د وم 
عنده اة لبون فانه يُقبَل منه ابنة ل ن و بقطی مَعَها شَائین أ عشرین رها 


فرمود: اگر مورد وثوق و اطمینان است» بكو زکات وصولی را به مستحق آن برساند و اگر 
مورد وثوق و اطمینان نیست. زکات وصولی را تحویل بگیر و شخصاً به مستحق آن برسان. 

۷- محمّد بن مقرن از اجدادش نقل می‌کند: امیرمؤمنان على لا به هنكام فرستادن جد 
پدری او برای جمع آوری زکات به دست خط خودش نامه‌ای این‌گونه مرقوم فرمود: 

اگر به صاحب شترانی زکات جذعه (ماده شتری که چهار سالش تمام شده ووارد سال 
پنجم شده) واجب شد. ولى جذعه نداشتء و حقّة (ماده شتری که وارد سال چهارم 
زندگی شده) داشت. عامل دریافت زکات. حمّه را قبول م ىكند و کسی که بايد زکات بدهد 
ما به التفاوت را ۲ گوسفند يا ۲۰ درهم را می‌دهد. و اگر کسی بايد زکات حمّه را بدهد» ولی 
حقه ندارد و جذعه دارد. جذعه را می‌دهد. و عامل زکات نيز به جای ان. دو راس 
نپ شون می‌دهد. و اگر کسی بايد یک حمّه زکات بدهد. ولی حمّه ندارد و 
«ابنةلبون» (ماده شتری که وارد سال سوم زندگی شده) دارد. آن را می‌دهد و بايد به عامل 
زکات دو رأس گوسفند يا ۲۰ درهم ما به التفاوت بدهد. 








۶۰ فروع کافی ج / ۲ 
E‏ َة لبون و لیس عند؛ ابنَة نه ون و ده حِفَّة فاه بل 
و سے تر وت 
لبون و لَیْسَث عِنْدَهُ ابه لبون و جنده ان مخاض. فَإنَّهُ قبل مِنْهُ ابْنَةُ مخاض و 
بُغطي مَعَهَا شاتین از عشرین دزهماء و مَن بَلَعَتْ صَد قته ابنَةَ مخاض و لَيِسَتْ 
نده ائه مخاض و عِنْدَهُ ائه لبون اه ثبل مه ان لبون و بخطیه المُصَدَّقُ 
شاتین أؤ عشرین دزهماء و مَنْ لَمْ یک عنده اله مَخاض علی و جهها و عِنْدَۂ ابْنُ 
ون ذَ كر فا بل مئه ان لبون و لیس مَعَه شی: و مَنْ لم يكن مَعَهُ شىء الا 
أَرْبَعَةٌ ین الابل و لیس له ال غَيْرُها فیس فِيهَا شیم الا أن یشاء ره فَإِذَابَلََ ماله 
مسا من الابل ففیها شا 
له من آضخابنا عن سمل بن زیم عن علي ن شاط عَنْ أَْمَد ِن مغر 
قال: أَحْبرَني بو الحسن الْعرَنِیٌ قال حَدَنَنِي (شماعیل ِن إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُهاجر عَنْ 


رَجل مِنْ تیف قال: 


و اگر کسی زکات ابنةلبون به عهدة اوست. ولی ابنةلبون ندارد و حمه دارده حقّه را 
می‌دهد و عامل زکات نیز بايد ۲ رأس گوسفند يا ۲۰ درهم به او ما به التفاوت بدهد. و 
کسی كه زکاتش به حد ابنةلبون رسيدء ولی «ابنة مخاض»؛ (ماده شتری که وارد ۲ سالگی 
شده) دارد» همان از او پذیرفته می‌شود و بايد به عامل زکات ۲ رأس گوسفند يا ۲۰ درهم 
مابه التفاوت بدهد. و کسی که بايد ابنة مخاض صدقه دهد ولی ندارد و ابنةلبون دارد 
همان را بدهد و به جای آن عامل زکات به او ۲ رأس گوسفند یا 5 درهم نقره می‌دهد. 

و کسی كه بايد ابنلبون زکات بدهد. ولی ابنة لبون ندارد و به جای أن ابن لبون (شتر 
نری که وارد ۳ سالگی شده) دارد. همان ابن لبون (نر) از او پذیرفته می‌شود و دیگر نباید 
چیزی به عامل زکات بدهد. 

و کسی که جز ۴ نفر شتر چیز دیگر ندارد و مال دیگری هم نداردء چیزی از زکات بر 
عھدۂ او نیست وهرگاه شترانش به ۵ نفر برسند» در آن صورت یک راس گوسفند به عنوان 
زکات می‌پردازد. 

۸- مردی از تیرۂ تقیف كويد: 








کتاب زکات ۶۰۱ 

عملي لیب آبي طالب ان عَلَى ایا و سَوَادٍ مِنْ شاد وة قال لي 
و الاش خضوز: ر 

ظز حراجعک جد فيه و لا تر مِنْهُ وزهما قدا اروت آن تتوجه إلى عمیک 

فمرٌ بی. ۰ 

قال: فا ينه فقال لی: إِنَ الذي سمغت مني حدذعة. إباك ا تَضْرِبَ مُشلما از 

۱ 


2 


۳ 


رتا أ ترَتتا فی رهم خراج. أو تييع اب عمل في وزهم فا 
لا مهم العفو 5 
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)۳( 
بَابُ رَكَاة مَالِ الْيَتِيمِ 
١‏ - لب بن إنِرَاهِيم عَنْ أبيه و مُحَمَدُ بی يَْبَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد جمیعا عن 


ان آبي متیر عَنْ حَمَادِ ن عُثْمانَ عن الْحَلَبِيَ عَنْ آبي عَبْدِ اش اٹ ا ا في مال يم 
عَلَيْهِ زَکَاة؟ 


على بن ابی طالب 92 مرا مأمور دريافت زكات از منطقه «بانقیا» و باغستان‌های اطراف 
کوفه نمود و به من در حضور مردم فرمود: 

خراج (زکات) را خوب زیر نظر بگیر و در دريافت آن جدّيت به خرج بده و درهمی از 
آن را ترک مكنء و زمانى كه خواستى راهى مأموريّت خود شوى به نزد من آى. 

راوى كويد: وقتى خدمت حضرتش شرفياب شدم به من فرمود: 

ان چه که از من شنيدى بر سبيل خدعه و تقيّه بود (برای اين كه مردم اهميّت زكات را 
بدانند و ان را ادا کنند) يس مبادا برای دريافت درهمى از زکات. مسلمان يا يهودى ويا 
مسيحى را بزنی و یا این كه حيوانى را که برای کار در نظر گرفته شده بفروشی (و زکات آن را 
خارج کنی) ما فقط مأموريم كه با گذشت و مهربانی. حد وسط زکات را از آنان بگیریم. 


بخش بيست و سوم 
زکات مال یتیمان 
- حلبی گوید: از امام صادق ا دربارة مال يتيم سژال شد که آيا بر آن زکاتی تعلق می‌گیرد؟ 








۶۲ فروع كافى ج / ۲ 


فقال: |ذا کان مَوضوعا فلیش عَلَيْهِ زاف و إِذَا عملت به قالت لَه ضَامِنٌ و الرْبِحُ 

۲ محمد بْنُ اشماعیل عَن الْفَضْلِ بْنِ شاذان وَأَحْمَد بی |ذریش عَنْ مُحَمدِبنِ 
عو عار سيا قر مرا ی رشان عار ىن العُطَارِدٍ 
الحَيّاط قال: 

لت لأبِي عَبدِ اللہ د: مال اليم يَكُونُ ندي ذا لدي 

فقال: ےت ہم 

قال: وت 

"١‏ على : ِن [بزهيم عن أيه عن حمادنن عیتی عَنْ حَرِیرِعَنْ من شم 
قال. لت لأبي بد ال عَلَى مال تیم رَكَا؟ 


۳1 


قال: لا إلاأن تَر به ا به. 


فرمود: اگر مال يتيم كنار گذاشته شده و با آن کار نمی‌شود. زکاتی بر آن نیست؛ ولى اگر 

با آن کار می‌کنی تو ضامن زكات آن 08 نیز از آن یتیم است. 
۔ ابوالعطارد خيّاط گوید: به امام صادق با عرض کردم: اموال کودکی يتيم نزد من 

است (آيا زکات دارد؟) 

فرمود: اگر آن را به کار ببندی زكاتش بر عھدۂ توست. 

گفتم: هشت ماه با آن کار می‌کنم و چهار ماه کار نمی‌کنم؟ 

فرمود: زکاتش بر عهدة توست. 

۳ محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق باب عرض کردم: آیا بر مال یتیم زکاتی تعلق 
می‌گیرد؟ 

فرمود: نه مگر آن که با آن تجارت يا کار شود. 








كناب ركات ۶۰۳ 
٤‏ حابن جیتی من حريز من بی بَصمِرٍ قال : شمفت با عبد الو ا تقو 3 


یش علی مال تیم اه و بَلعَ اليم فیس عَلَيْه به ل لما مضی زكاة ولا عليه 


رو 


فيّما بی حتی يدرك فاد أَذْرَكَ فَإِنّمَا عَلَيْهِ رَكَاةٌ وَاحِدَةٌ نم گان عَلَيهِ مل مَا عَلَى 
غَيْرِهِ من النّاسِس. 
۵ - حَمَادبنُ عیتی عَنْ خریز عَن زرا و مدب ملم هم اه یج قالا: 
یش ی مال تیم في الدين و الما الصایت سىء فَأَمَا الغلاث فعلیها 
٦‏ 7 رامع هشن |شعاعل تن مان رکش قن شوه شمان 
7٣٦‏ ہہ" دیول 
یش في مَالِ کی اة إلا أن يُتجر به فان اجر به فالخ للیتيم. فان وضع 


ص 


على اي سجر به. 


۵ 


* ابو بصیر گوید: از امام صادق با شنیدم که می‌فرمود: 

بر مال يتيم زکاتی نیست و اگر زمانی يتيم به سن بلوغ رسید واز یتیم بودن خارج شد. 
نسبت به آن جه که گذشته زکاتی بر عھدۂ او نیست و نسبت به آنچه که باقی مانده نیز چیزی بر 
او نیست تا اين که درک کند (یعنی صاحب کشاورزی و میوه و کشت شود) پس زمانی که درک 
کردء یک زكات بيشتر به او نیست» سپس حکمش (در زكات دادن) مانند افراد دیگر است. 

۵۔زرارہ و محمّد بن مسلم گویند: آن دو بزرگوار (امام باقر و امام صادقلليّا) فرمودند: 

اموال یتیمء خواه به صورت قرض در اختيار کسی باشد و خواه در صندوق ذخيره 
باشد. زكات ندارد. ولى اگر مال یتیم» غلات باشد. زكات دارد. 

۶۔ سعید سان گوید: از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: 

در مال يتيم زکاتی نیست مگر آن که با آن تجارت شود پس اگر با آن تجارت شد و سود داد 


سود آن برای یتیم است و اگر ضرر داد بر عھدۂ کسی است که با آن مال تجارت کرده امت 








۶۰۴ فروع كافى ج /۲ 


دو ےہ ات کت 
بن يَعْقُوبَ قال: 

رلت إِلَى آبي عَند اللواقة: أن لی إِخْوَةٌ صِغَاراً فَمَتَى كجبٌُ عَلَى أموالهم 
ارام ۱ 

قال: إذا وَجَبَتْ علیهمْ الصَّلاة وَجَبّتِ الرَّكَاةُ. 

قال: إِذَا اجر به فر که 

۸ - محمد ن يى عن مُحَمّدبن الْحْسَيْنِ عَنْ مُحَمّد ئن القاسم : بن الیل 
قال : 

تبث إلى ابي الحسن الوضا ال اشا عَنِ الوصی أ يرَكّي رَكَاةَ الفطرة عن 
الْيَنَامّى إِذَا كَانَ له مَائ؟ ۱ 
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فرمود: هر كاه نماز به آنان واجب شدء زكات نيز واجب مى شود. 

كفتم: تا زمانى كه نماز به آنها واجب نشده جه؟ 

فرمود: اگر با آن اموال تجارت شده. زكات آن را بده. 

۸۔ محمّد بن قاسم بن فضيل گوید: طى نامه‌ای به امام رضاءثل نوشتم: سريرست ایتا 
بايد زكات فطرۂ آنان را بيردازد؟ 


در ياسخ من نوشت: بر يتيم» زكات واجب نيست. 








كتاب زكات 


ماع 
0 
بَابُ رَكَاة مَالِ الْمَمْلُوكِ و الْمُكَاتَبِ و الْمَجْنُونِ 
١‏ على : بن إرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَنِ ان ابي میرن عَبْدِ اون سِنَانِ عَنْ آبي 
عَبْدِ الله اكلا قال: 
لیس في مَالِ المَمْلُوكِ شىء و لز كَانَ لا آلف آلف و و احاح لہ بط ین 
الر كاة ۳۹ 


۲ - محمد بن اشماعیل ۶ عن الفضل بن شافاد عَن ایس أبي مير عَنْ 
عَبْدِ الرَحْمَانِ بن الحجَاج قال. 
لت لابي عند اه :اف : اهلا مُخْتَلِطَةٌ أ علیها زَكَاةٌ؟ 


۔ 


فقال: إِنْ کان عمل ب به فلا ركاه و إن لم بُعْمَل به فلا 


بخش بيست و چهارم 
زکات ۵یگ 9+" 
۱ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اش فرمود: 
در اموال برده» زکاتی مقر نیست. كرجه یک ميليون داشته باشدء و اگر نیازمند و فقير 
گردد از حق زکات جيزى به او پرداخت نمی شود. 
۲ عبدالرحمان بن حجّاج گوید: به امام صادق عا گفتم: زنى از فاميل ما ديوانه شده 
اراس از کات ا 


فرمود: اگر با اموال آن زن کار می‌شود. يس بر عھدۂ آن زن زکات است و گرنه نه. 


- مکاتب: بنده‌ای است كه با مولای خود شرط می‌کند که پولی به او بدهد و خودش را آزاد کند و اگر کم آورد از 
زکات به مولای او می‌دهند تا او را آزاد کند. 











۶۶ فروع کافی ج /۲ 


٣۔‏ محمد بن يَحبَى عَنْ أحْمَدَ بن مُحَمَد عَنِ الُا بن مَعْرُوفٍ عن عَلي بن 
یاوق کی بن سويد من محمد بن القضلِ من شوت بن بكر اله 

سألث آبا الْحَسنِ افا عن امرة مُصَابَة و لها مَال فی ید أ يها هل عَلَيْهِ رَكَاة؟ 

فقال: ۶7٦۶‏ 9 به مه زَا 

او شام سی سای قافن سر7 گر کر 
بْنِ سَمَاعَةً عَنْ مُوسَى بن بكر عَنْ عَبْلٍِ الح 391 مِثْله. 

مد بخ يختى عن كمد بن تخد عن مجو لن خالد عن أبن ي ألْبَخْمَرِيٌ 
عَنْ بی عَبْدِ الله ا قال: ۱ ۰ 

E ی‎ 


فلت لأبى عد الله ال مَمْلَودٌ فى بیو َال أ عَلَيه رَكَاة؟ 


۳ موسى بن بكر گوید: از اباالحسن اف دربارۂ زنى که دیوانه شدہ و اموالش در دست 
برادرش است سؤال کردم که آيا به آن زكاتى تعلّق می‌گیرد؟ 

فرمود: اگر برادرش با آن مال تجارت می‌کند. آری. 

۴ -ابو البختری گوید: امام صادق لد بل فرمود: در مال مکاتب زکاتی نیست. 

۵۔ عبداللہ بن سنان گوید: به امام صادق ‏ عرض کردم: بنده‌ای مالی در دست دارد؛ 


آیا به آن زکاتی تعلق می‌گیرد؟ 








کتاب زکات ۶۷ 
قال: لا. 
قَلْتٌ: و له سَیّده؟ 
قال: لا الم يَصِلْ إلى سَيّدِه و لیس هو للْمَمْلُوك. 


(۲۵) 
بات فتما ناخد السْلّطانْ مِنَ الْخَرَاجٍ 


۱ یج و کے 


۔ 2 


ھ0 ارت 2 له ا کا 

لا تحل الا فی اميت آن تيبر 
فجَال فخري و الله م قث له 00 إنّهُمِْنْ سَمِعُوا إذا لم يرك احد. 
فقال: یا بی دا عق ات الله أن بطهره. 


فرمود: نه. 
گفتم: حتی بر مولای او نیز زکاتی نیست؟ 
فرمود: نه. زیرا ان مال به دست اقای ان بنده نرسیده و از طرفی از ان بنده نیز نیست. 


حکم آن چه که لاب وان حراج م‌گر 

۱ - سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق 32 شنیدم که می‌فرمود: 
. یاران پدرم امام باقر ی خدمت حضرتش شرف‌یاب شده و دربارة آن‌چه که سلطان از 
انها به عنوان خراج میگیرد سؤال کردند. 

يدرم با آنان همدردى كرده و دلش به حالشان سوخت: زيرا مىدانست که زكات جز 
براى اهلش حلال نيست. يس به آن‌ها دستور داد که به همان بسنده كنند ( يعنى همان را به 
عنوان زكات حساب كنند و ديكر زكاتى به اهلش ندهند). 

به خدا سوگند! اين حكم فکر مرا مشغول کرد به يدرم گفتم: يدر جان! اگر آن‌ها (سایر 
اصحاب) اين حكم را بشنوندء ديكر احدى زكات نخواهد داد؟! 

فرمود: پسرم! این حقى بود كه خداوند دوست داشت كه ظاهرش كند. 








۶۱۸ فروع کافی ج / ۲ 


۲ 222 1 یخی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحْسَيْنِ عَنْ صَفْوَانبْنِ یخی عَنْ يَعْقُوبَ بن 


شعب قَالَ: 


4 


مالغ ا عا ا غي العشور لے لاخ ا ا بے هاه 
ژکاته؟ 
قال عم ان شاء. 


۳ او 
تن يم بر لش ا حَرَاجَهَا إلى السْلطان هل 
عله عش 

5-39 


۲ یعقوب بن شعیب گوید: از امام اق دران عشور(یک دهم اموال که سلطان 
به عنوان خراج و مالیات از رعیّت می گیرد و بیشتر از محصولات کشاورزی است) که از 
شخصی گرفته می‌شود سوال کردم که آیا می‌تواند آن را به عنوان زکات حساب کند؟ 

فرمود: اگر بخواهد. آری. 

۳ - رفاعة بن موسی گوید: جا صادق الا ا دربارة شخصى كه د مى برد 
برگردن اوست؟ 

فرمود: نه. 


۴ - عیص بن قاسم گوید: امام صادق عليه اا در مورد زكات فرمود: 








کتاب زکات ۶۱۹ 


ماحد نکم پئ ما سیوا بو لا تخطوهم شا ما طم ال 
ا کو کن 


2 
8 هو ه م 2 


۵ ۔ مد بن يى عَنْ أَحْمَذ بن محمد عَنْ عَبد اشوئن مالك عَنْ ابی ي فاده عَنْ 


٥ 


سل أبس أله يک تا شهل آباة و سأل با السك قوف ىؤل ما ہے 


۔ ۔ 


٣یئ‏ 
الُلْطَانُ مِٹھا شَيْئاً فعلیک اواج عشر ما يَكُونُ فِيها. 
5 - عل بن إِبْرَاهِيمَ عن النوفی عن ال کون عَنْ جغفر عَنْ آبائه 84 قال: 


مَا أَحَدَءُ 00۶۹۳۳" 


آن چه را که بنوامیّه از شما(به عنوان خراج و ماليات) گرفتەاند به همان بسنده كنيد (به 
عنوان زکات حساب کنید) و دیگر تا آن‌جاکه می توانید چیزی (به عنوان زکات) به آن‌ها 
ندهید. چرا که اگر زکات مال دو بار داده شود (چیزی ته آن) باقی نمی ماند. 

۵ سهل بن يسع زمانی که داشت دهات سهل آباد را بنا می‌کرد - از امام کاظم اا 
درباره خراج آن سوال کرد که آیا جه چیزی (از زکات) به آن تعلق می‌گیرد؟ 

فرمود: اگر سلطان خراج أن را از تو گرفته. چیزی به عهده تو نیست واگر (به عنوان 
مالیات) از تو نگرفته. پس بر توست که ده یک آن را بدهی. 

2 - سکونی گوید: امام صادق از پدران بزرگوارش 9 روایت می‌کند که حضرتش 
فرمود: آن‌چه را که خراج گیرندہ از تو می‌گیرد و در کوزه می‌ریزد. پس همان را زکات 
حساب کن و اگر در کوزه نمی ریزد آن را از زکات حساب مکن. 








.۶۲ فروع کافی ج / ۲ 


(٦٦( 
بَابُ الؤَّجُلِ يُخَلَفُ ء عنه أَهْلِه مِنَ التَقَقَة مَا يَكُونُ في مظلها الرَّكَاهُ‎ 


اع رت ر مُحَمّد بن عَبْدِ الْجَبًارِ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ 
إِسْحَاقٌَ بن مار عَنْ اہ بي الْحَسَنٍ لماضي اج قال: 


© و 


ا وغل خلق عند ایک الس بستین عا ژکاژ؟ 

قال: ۷ کان شاهدا ا و را و و ان كَانَ غَائبا فلس عَلَيْه م كاه 

۲ ہے ےت اوري بقن بر 
عَنْ أبي ند اللہ اد 

ر جر خن تنل 

قال: إن كَانَ ثقیماً را وَإِنْ كَانَ غاب مب که 


حکم کس که مخارج خانواده برعھدۂ اوست و همان مقدار نزد او زکات است 

۱ اسحاق بن عمّار گوید: به امام کاظم ی گفتم: اگر کسی دو هزار درهم برای هزینۀ دو 
سال زندگی, به خانواده‌اش بسیارد» بعد از گذشت یک سال زکات دارد؟ 

فرمود: اگر او در كنار خانواده‌اش حاضر باشد. زکات دارد. اگر در سفر باشد. زکات 
ندارد. 

-ابن ابی عمیر از یکی از اصحابش نقل می‌کند که امام صادق ید دربارة مردی که 
۰ درهم نقره برای نفقه خانواده‌اش قرار می‌دهد و سال بر آن می‌گذرد. فرمود: 

اگر آن مرد مقیم است (وبا خانوادهاش زندگی می‌کند وبه مسافرت نرفته) زکات آن را 


می‌دهد و اگر غایب است. زکات آن را نمی‌دهد. 








کتاب زکات ۶۲۲ 


۳ - على : ف راف اڈ انا تن موار برت ع سَماعا عن 
ہت 
قَلْت أ له: رل بحل لأهی لاب بزهم تق سين عليه ركَاة؟ 


0 ناهذا لها ركاف وَإِنْ كَانَ غَائبا ت0 فيهًا شي ء. 
(۲۷) 
بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ رَكَاةٍ مَنْ یَظن اه مُغْسِرٌ ثُمٌ يَحِدُهُ مُوسراً 


e‏ مد نمی من ان أ عمَیر عنِ | لِحَسَیْنِ بن 


عُثْمانَ عَمّنْ ذَّكَرهُ عَنْ آبی عَبد ام ا 
في رَجَلٍ بعلی وکا مالو وجلاو ٹر یه شید موجه ویس 
قال: لا یی لع 


۳ ابوبصیر گوید: به امام صادق ید گفتم: اگر کسی سه هزار درهم برای هزينة دو سال 
زندگی خانواده‌اش كنار بگذارد. آیا بايد زکات أن را بیردازد؟ 

Eel‏ کر تو اس ا سار سن 
زکات ندارد. 


بخش بیست و هفتم 
حکم شخصی که به گمان خود به تنگدستی زكات می پردازد» 
آن گاه معلوم می شود که ثرو تمند بود 
۱-راوی گوید: امام صادق ی دربارۂ شخصی كه زکات مالش را به فردی که به پندارش 
ٹنگڈنشٹ است می‌دهد. ولی بعدا می‌فهمد که ثروتمند بوده. فرمود: 
از زکات كفايت نمی کند (باید زکات آن مال را به مستمند و فقیر مستحیّ زكات بدهد). 








۶۲۲ فروع کافی ج /۲ 
۲ على : عع رھت ن اشماعیل عن القَضْلٍ بْنِ شاذان جميعاً 
في رَجُل عجل رَكاة مَالِهِ نم ايسَرَ المُغطی قبل راس السَنَة . 
قال: تعيد المغطى الركاة 
۳ - مُحَمّدُ بن يَحْيَّى عَنْ محمد بن الحسیر عَنْ عَثمان بن عیسی عَنْ 

أبى الْمَغْرَاءِ عَنْ أبى عَبْدِ الله لاڈ مال: 


إن الله تارك و تعالی أَشْرَكَ بيْنَ لْأَخْنبَاء و الفقراءِ في لوا فیس لَهُم آن 


یضرفوا الی غیرد شرکانهم. 


١‏ -احول گوید: به امام صادق لا عرض کردم: اگر کسی زکات اموالش را پیش از وقت» 
به مستحق فقیری بپردازد تا در پایان سال و موعد تسجیل, بابت زکات فریضه محسوب 
کند. ولی در آخر سال ببيند که آن فقیں مستغنی و ہی نیاز گشته تکلیف او چیست؟ 

فرمود: بايد زکات اموالش را از سر بپردازد. 

۳ - ابی المغرا گوید: امام صادق ام اا فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی با مقررات زکات بين ثروتمندان و مستمندان شرکتی مقرر کرده 


است. از این روء ثروتمندان نمی‌توانند حق شرکت را به سوی دیگران سوق دهند. 








كتاب زكات 


۶۰۲۰۳ 
(۲۸) 
بَابُ الرَّكَاةٍ لا نخطی غَيْرَ اَهَل الْوَلاية 
١‏ علي ئ راهيم عن يم عن ان أبي تئر خن قرفن أو خن از نکن 
و الْفُضَيْلٍ و : مب مُشلم ویر د العجلی عَنْ أبي جغفر و أبي عَبْدِ الله ان أَنْهُمَا 


قالا: في الوّجَلٍ كو فی بَحْضٍ هَذِهٍ ۳ الحَرُورِبَة ة و المُرْجتَة و العُتْمائيّة 


3 


درب ثم یوب و یغرف هلر و ین ری ی ید کل صلاة صلاها او 
صزم از رَكَاةٍ از حَجَ از یش عَلَيْه ٍعَادة شَيْءِ من ذلك؟ 

قال: يس عَلَيه ِعَادَةٌ سء مِنْ غ ذلك غَيرِ الزّكَاۃِ لا بد أن ET‏ 
الرَكاة في غَيرٍ موضیها وَإِنمَا 75۶۴ اما 


على : نهیم عَْأبيه عن حَمَادِعَی حریرِعَن يد ن وَُاَةفَالَ: سمفث 
ا الا اا يَقُولٌ: 


زکات را فقط بايد به اهل ولایت پرداخت 

١‏ -زراره. بکیر» فضیل. محمّدبن مسلم و بريد عجلی گویند: به امام باقر و امام 
صادق 94 گفتیم: اگر کسی به مذهب خوارج. مر جئه» عثمانیه قدریّه ملحق شود و بعد 
توبه کند و امر امامت را با اعتقاد کامل بشناسد. آيا بعد از پذیرش ولایت. بايد نمازها؛ 
روزه‌ها؛ زکات و حجّی که به جا آورده, همه را تجدید کند؟ 

فرمودند: هيج یک از عبادت‌های گذشته را تجدید نمی‌کند مگر زکات فریضه که بايد 
متا امت فلا تر کات رڑ یه کش ہر دافف کر اي آ نو نان ملت کات 
نج a‏ ندش مر شود 


۲ - عبيدبن زراره گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فر مود: 








۶۲۴ فروع کافی ج / ۲ 


ما من رَجُل یم دزهماً من حت الا لفق اين في غیر هو ما من رجل منم 
فا في ماه دہ الا 

قال: قلت له: رَجل عارف دی رَكَائَهُ ای غیر لها زمانا هَل علیه أن يُؤَديَهَا 
انبا إلى اهلها إِذَا عِلمَهُمْ؟ ۱ 

قال َعم 

قال: قَلْتٌ: للم بغرف لها هلاقم 7 ++ ذلک. 

قل یی ها ما مَضّى . 
قال: قلت لَهُ: لَه: هم یلم لها فد فعَها إِلَى من لیس هر لھا ال وَ قَدْ كَانَ 
لب و اجتهد نم علم بعد لك شوء ما نع 

نعل ام بو نها موه اون 

و عَنْ زُرَارَةَ بلله عير أنه قَالَ: ان اجه فَقَدْبَرِىَ» ون قَصَّرَ في الامحیهاد في 
الطّلّبٍ لا 


هر کس یک درهم از حق زکات را نپردازده دو درهم را در راه ناحق تلف خواهد کرد. 
کسی که زکات فريضه را نپردازده خداوند كيك در روز رستاخیز حلقة آتشینی چون مار 
برگردن او می پیچد. 

گفتم: كر کسی از شیعیان و عارفان به شماء مدت‌ها كا كه اموالش را به سابرین پرداخته 
باشد ايا بايد زکات پرداخته را تجدید کند و به اهل ولایت بپردازد؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: اگر افراد ولايت را نشناخته باشد و در نتيجه زکات اموالش را نگه داشته باشد ويا 
از تعلق زکات بی‌خبر بوده و اینک متوجه شدہ باشد. تکلیف او چیست؟ 

فرمود: هم اینک زكات عقب افتاده را به افراد ولایی بپردازد. 

گفتم: اگر به جست وجوی افراد ولایی بر حاسته باشد. ولی چون افراد ولایی را 
نمی‌شناخته از روی اشتباه زکات خود را به سايرين پرداخته باشد. تکلیف او چیست؟ 

فرمود: اگر در جست وجوى افراد ولايى تلاش كرده لازم نيست كه یک نوبت دیگر 
زكات بدهدء و اگر تلاش نكرده بايد زكات اموالش را مجدداً بيردازد. 

زراره نظیر اين روايت را نقل مىكند و مىافزايد: حضرتش فرمود: اگر تلاش کرده لازم 
نيست و اگر در تلاش در جست وجو كوتاهى كرده بايد زكات را بيردازد. 








کتاب زکات ۶۲۵ 
ل و مد مشیم عن أبي عنام اس 


ا لا اہی بها ریب و لم يننها يَمْنَعْهَا بعيد 
٤‏ على بن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنِ ابن أ بي عَمَيْرٍ عَنْ عو رف 
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ال ی شاب بن عو ر ه: آقری أبَا عَبْد اللہ اد عنّي السلام و أَعلِمْه له 
ميت اذ جح 


ول جس 


هه و ھی 


۳ محمّد بن مسلم گوید: امام صادق عا فرمود: 

در يرداخت زکات. نبايد به انتظار خويشان و نزديكان نشست و از بیگانگان دریغ كرد. 

۴ - ولید بن صبیح گوید: شهاب بن عبدربّه به من گفت: سلام مرا به امام صادق 32 
برسان و به ايشان بكو که من دچار پریشان خوابی و آشفته خوابی شده‌ام (و در خواب 
کابوس می‌بینم). 

وليد 0 به امام ىا پیام شهاب را رساندم. 

امام ىا فرمود: به شهاب بكو که زكات مالش را بدهد. 

ولید كويد: پیام امام ىا را به شهاب 0 

شهاب گفت: آيا جواب مرا به امام ال می رسانی؟ 


گفتم: آری۔ 








۶۲۶ فروع کافی ج / ۲ 


فقال: فلا َه إن الصَّبِيَاكَ ۔فَضْلاً عَنِ الرجَالِ ۔ليغلَمُون أي ا 
قال: فابِلَعَتة 

قال بو عبد الله فاد قل لک تخرجها و لا تضفها في ماس 

6 لي ٿن راهيم حَنْ آبيه عن ان أبِي میرن ابن أَدَيْنَةَ فَالَ: کب ل ابو 
عَبْدِ الله 31 

ئ گل عم عَمِلَهُالنَاصِبٌ في حال ضُلالہ أ حَالٍ تطبه کم الله یه و عَرَقهُ 


ی شس 


دا لش اجه له و و له إلا را فا يدها له وَضَعَهَا فی غَيْر 
مَؤْضِعِهَاء و اما تو ضا هل الوَلابَةہ و أمًا اسلا وَ الوم یش عَلَبْهِ قضَاوها 
عد من آضخابتا عن ا خمد بن محمد عن اشماعیل تح مغدالاشٹری عن 
الرْضا ‏ قال: 

هن الوكَاة هل توضخ فیمن لا خر 

قال: لاء و لا رَكَاةٌ الفطرة. 


ری پٹ ےج جج کت می‌دهم. 

ولید كويد: من پیام شهاب را به امام فلا رساندم. 

امام مد ابا فرمود: به شهاب بگو: درست است که تو زکات مالت را می‌پردازی» ولی آن را 
به اهلشن نمی‌پردزی. 

۵ ۔ابن اذینه گوید: امام صادق بای طى نامه‌ای به من نوشت: 

هر عبادتی را ناصبی در حال ضلالت و گمراهی یا در حال عناد با مکتب حق به جا 
آورده باشندء بعد از شناخت و معرفت. به اجر و پاداش آن می‌رسد. جز زکات فریضه که 
نايد مجدداً بپردازد زیرا زکات فریضه را به نااهلان پرداعته است. اهل زکات» فقط عارفان 
به مقام ولایت می‌باشند. ولی نماز و روزه قضا ندارند. 

- اسماعیل بن سعد اشعری گوید: به امام رضاء للا گفتم: از زکات فریضه می‌توانم به 
افراد غير ولایی بپردازم؟ 

فرمود: نه و نه از زکات فطره. 








کتاب زکات ۶۷ 


(۲۹) 
بَابُ قضاء الرَكَاة غن الْمَبْتِ 


١‏ مُحَمذَ بْنُ ی یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِبْنِ عیسی عن الحَسَنِ بن مَسْبُوبٍ عَنْ 
یادن تم عن ی عت ار 

في رل فرط في | راج رکه في یاب فلمّا حضرئه الوفاة حَسَبَ جمیع 
ما كَانَ فرط فیه گا لزع مالك ثم آزضی به أن بُخْحرَجَ ذلك فیذفع إلى مَنْ 
نیت ون 

قال: جَائژ یر لك من ججمیع الال نما هو بعتلة دی لزان عَلَيه یش 
لور شیم حتّی بُودُوا ما أؤصى به ین الا ۱ 

١‏ - على ب ن راهيم عَنْ أبيه عن حَمَّادِ بْنِ عیسی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَة قال: 
فلت لأبى جغفر اد: رل لم يرك مَالَهُ قأخرج رَكَائَهُ عند مَوته فَأدَامَا كَانَ 


مه و 


لك بُجریٔ 2 


پرداخت زکات از حانب مرده 

۱ - عبادین صهیب گوید: به امام صادق 32 گفتم: اگر کسی در پرداخت زکات فریضه 
کوتاهی کرده باشد. آیا می‌تواند به هنكام مرگ زکات عقب افتاده را محاسبه کند و به 
وصئ خود دستور بدهد تا بدهی زکات را از ماترک او جدا کنند و به اهل آن برسانند؟ 

فرمود: آری. جایز است؛ زکات‌های عقب افتاده از مجموع اموال او خارج می‌گردد. 
زکات فریضه مانند قرض است که اگر مقروض باشد. بايد از مجموع اموال او پرداخته شود. 
ورثه به اموال او حمّی ندارند» مگر موقعی که حق زکات را از ماترک او پرداخته باشند. 

۲ -زراره گوید: به امام باقر ا گفتم: کسی که در پرداخت زکات کوتاهی کرده باشد و در 
هنكام مرگ مقدار زکات را محاسبه کند و بپردازد. کفایت خواهد کرد؟ 








۶۲۸ فروع كافى ج / ۲ 


الک ۱ 

:إن اَْمَی بِوَصِية من هو لم یگن زگی جر عنه ین زکانه؟ 
قال: تم بُحْسَبُ رو کون له اة و عَلَيْهِ فريضة. 

۳ یبن ابراهیم عَنْ أبيه و محمد بْنُ إسْمَاعِيلَ عن الْقَضْلٍ بْنِ شاذان جميعاً 
عن ابن آبي عمیرعن شعیب قال: ۱ 
قلت لبي عَبْدِ الو ادن عَلَى انی ركاه كير تانشتها اد 
فقال لى: و یف لك بدلك؟ 


ی 


قَلْتُ: اختَاط. 


گے 


3 0 راهيم عن ايه عن ابن ِي مير عن معاي بن عكار ال 

و جل يموت و عليه تحمس مِائة دهم من الركاة و یه الإشلام 
و ترك ہما یزهم فازضی بِحَجُة الإشلام و أن يُقَضَى عَله دن الز کاة. 

قال: یج عَنْهُ مِنّ آقرب ما يَكُونُ و بَخْرَج البَقبَةٌ فی ال كاة. 


موه و 


رها له 


1 


فرمود: آری» کفایت خواهد کرد. 

گفتم: اگر وصيّت کند که قسمتی از ثلث اموالش را به فقرا بدھندہ آيا در عوض زکات او 
محسوب خواهد شد؟ 

فرمود: اری» برای او زکات محسوب می‌شود وبا وجود بدهکاری زکات واجب. 
پرداختی او را به حساب مستحبی نمی‌گذارند. 

۳- شعیب گوید: به امام وی اوس مقدار زیادی زکات فریضه بر عھدۂ برادرم 
باقی است. آیا می‌توانم بدهی او را بپردازم؟ 

فرمود: كد كر منز ۵ من میکنی؟ 

گفتم: احتیاط میک 

فرمود: اری. اين کار را بکن که او را از گرفتاری عذاب رها خواهی ساخت. 

۴ - معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق نی گفتم: اگز:کسی بمیرد و پانصد درهم زکات 
وو ور بس کہ وی رر کس ا ہہ 
درهم می‌شود» وصيّت كرده باشد تا به نيابت او حج بروند و بدهی زكات او را بيردازند. 
تکلیف چه خواهد بود؟ 

فرمود: از نزدیک‌ترین میقات. برای او نایب بگیرند وبقية ماترک را بابت زکات به 
مصرف برسانند. 








کتاب زکات ۹ء 
۵ - علي بر س راهيم عَنْ بيد ن ان أبي تن علي ن فين ال 

لٹ لأبى الحَسَن الأول اد 

ول 7 1 قضی عَنْه الرَّكَاةٌ و وده محاویج إِنْ 
دَفَعُوهَا اضر ذَلِك بهم ضَرَرا شد یدا. 

فقال: يُحْرِجُونَهًا فبَعُودُونَ بها على انفسهم و بخرجون منها شَيْئا فيَدفعٌ إلى 


° 


يرهم 


- 
1 


5 


۳۰( 
كر‎ 0 ٦ 18 


و 


بإ قال: م رت 


جا 
که 


۔ 


۵ على بن يقطين گوید: به امام کاظمی كفتم: يدر خانواده می میرد و مقداری حق 
زكات بر كردن او باقى است» وصيّت می کند كه حق زكات را از اموال او بپردازند. اما 
فرزندان او فقیر و محتاجند و اگر حق زكات را از ماترک يدر بپردازندہ از نظر زندگی تحت 
فشار واقع می‌شوند. تکلیف آنان چیست؟ 

فرمود: حق زكات رااز مال او خارج م ىكنند و به عنوان زكات بین خود تقسيم میکنندو 


قسمتى را به ساير فقرا مىدهند. 


بخش سىام 
كمترين و بيشترين ت پرداختی از زکات 
١۔ابو‏ ولاد حناد گوید: از امام صادق پان الد شنیدم كه می فرمود: 








۶۳۰ فروع کافی ج /۲ 


لا یی أَحَذ ِن الرَگاة أل ین حنسة تراهم و و أقل ما فرض لله رو جل 
ین اراد في توا آنمنبلیین. لاجر اکنا وا کال من حرف 
فصاعدا. 

١‏ -3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبد الب بن عة عَنْ اشخاق بن عَمَارٍ عَنْ 
أبي الْحَسَنِ موسی فا 

كلك له فی مل لاکاز تمانین دتشا 


۔ 


ع 4 شیک نی ول من الراة؛ 


7 


از بابت زكات فريضه به هيج فقيرى نبايد کمتر از ينج درهم پرداخت شود. ينج درهم» 
هیچ مستمندى كمتر از يا ينج درهم بابت زكات فريضه ندهید بيشت بيشتر از ينج درهم مانعى 
ندارد. 

۔ اسحاق بن عمّار گوید: به امام کاظم ی گفتم: بابت زکات می‌توانم به یک نفر 
هشتاد درهم بدهم؟ 

فرمود: آری» و زیادتر بده. 

گفتم: صددرهم بدهم؟ 

فرمود: اری و اگر می توانی جو یت 


۳۔ عمّار بن موسى گوید: از امام صادق لا سؤال شد: انسان چقدر زكات بدهد؟ 








کتاب زکات ۶۳۱ 


2 


ال ۱ 
لحرا و و ار و و ی 


(۳۱) 
بَاب لت يُخطّى عیال الْمُؤْمِنِ مِنَ الرَّكَاةٍ اذا انوا صفاراً 
و يُقْضَى عن افو منین الین من الكاة 


ا 


١‏ علي بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ آپیه عَنْ حَمًادِ ِن عیسی عَنْ حریز عَنْ ابي بصیر قال: 
قلت لأبى عند اشوافلا: الدجل يموت و برك العیال أ يِعْطُوْنَ من الرَّكَاة؟ 
قال: عه حَنَّى يَنْشَوْا و یبلعُوا و یسالوا مِنْ ی كَانُوا يَعِيشُونَ إذَا قطع لک عَنْهُح. 
فقلت: هم لا يَعْرِفُونَ . 


امام باقر ا فرمود: زمانى كه زكات به فقير می‌دهی» آنقدر بده كه او را بىنياز سازی. 


بخش سی و يكم 
پرداخت هزينه خانواده صغير مؤمن و بدهى مؤمنان از زكات 
١‏ -ابو بصير گوید: به امام صادق عا گفتم: اگر یکی از شيعيان بميرد و فرزندانى فقیرو 
مستمند باقی بگذارد آيا می توان از زکات به آنان جيرئ داد؟ 
فرمود: آری» تا موقعى كه فرزندانش رشد کنند و به حد بلوغ برسند و بپرسند: تاكنون از 
جه راهى مخارج آنان تأمين بوده است؟ 
كفتم: فرزندان او شيعه نيستند كه مقام امامت را بشناسند. 








۲ء فروع کافی ج /۲ 


۱ قال: بحفظ فيه مهم و بح وک رفس ا فلا با ان ام وا بدین 
أبن ا را ری خفن طخ 
۲ - محمد بن سےہ وت 06 ہے 
سأك با لعتی ؛ ا عن ول غارف قال و و كرك علیہ نا قد نب 
لغ ین عفد و لا شرف و لا عقووفب مس هل يُقَضَى عَنْهُ من الرَّكَاةٍ 


و٥٥‎ 


الألف و الألْمان؟ 


قال: عم 
۳ لین مُحَمدٍ ب عَنْ معلی بن مُحَمّد عَنِ الْحَسَنِ بن علي الوَشَاءِ عَنْ 


ف00 ی اكلا قال 
ر َه الرَجل الما إِذَا مات يَعْطَوْنَ من الرَكاة و الْفِطرَةٍ ماف اف هم 
ج کت تی موا 1 +2" 


فرمود: با تأمين مخارج آنان حق يدرشان رعایت می‌شود و مذهب پدرشان محبوب و 
متین جلوه‌گر می شود و جه بسا دیری نپایند که به مذهب يدر اهتمام ورزند. اگر بعد از 
بلوغ شرعی به ساير مذاهب گرویدند. ديكر از بابت زكات به آنان چیزی مدهيد. 

١‏ - عبدالرحمان بن حجّاج گوید: به ابوالحسن امام كاظم َا گفتم: مردی شيعه و عارف 
و فاضل به رحمت خدا پیوسته و قرض کلانی به كردن او مانده؛ او اهل فساد و اسراف 
نبوده و گدایی نمی‌کرده» آیا می توانيم يك هزار و دو هزارء قرض او را از بابت زکات بپردازیم؟ 

فرمود: آری : 

۳-ابو خديجه گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 

اگر مرد مسلمان (شیعه و موالی اهل بیت!82) بمیرد به فرزندانش از زکات و فطره 
يرداخت می‌شود؛ همان گونه که به پدرشان پرداخت می‌شد. تا این که بالغ شوند و بفهمند 
و بدانند آن چه را که پدرشان می‌دانست(از ولایت اهل بیت92) که باز يرداخت می‌شود. 
ولی اگر ناصبی شدند (ولایت اهل بیت22 را نپذیرفتند و دشمن اهل بيت و یاران ایشان 
شدند) دیگر زکات و فطره به آن‌ها تعلق نمیگیرد و يرداخت نمی شود. 








كناب ركات ۶۳۴۳ 


۳۲) 


وه 


باث ب تفضیل أَهْلٍ الزّكَاِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَخْض 


۱-عدة من اص صحابنا عنْ سَهّل ن زیاد عَنْ أ حمّد بن محمد بن ابي نصر عنْ 
عة ° ِن عَبلِ اون عَجْلانَ السَّكُونِيٌ قال: 


مھ و 


کت لأبِي تفر :ی 1 سيق اھ کے E‏ مابس كيد 
آغطهم؟ 
عل:آغطیم غلی آلهجرو نی الذین و فلز ای 
۲ ری تر" ود اک یَحیّی و ابن 
١‏ تاج خسن اه عن ال خض تن فی بهن لا بآ على قرو 
ا 


بخش سی و دوم 
اولویّت برخی از زکات دريافت کنندگان بر دیگران 

١‏ عبدالله بن عجلان سکونی گوید: به امام باقر ا گفتم: گاهی من چیزی (پول: 
جنس طعام) را بین دوستان تقسيم می‌کنم و با این کار به آن‌ها رسیدگی می‌نمايم بفرمایید 
طبق جه ملاکی این را تقسیم بکنم؟ 

فرمود: به ایشان بر اساس هجرت در راه دين خداوند و نیز بر اساس عقل و فقه (علم 
حلال و حرام) عطا کن. 

۲- عبدالرحمان بن حجّاج گوید: از ابوالحسن امام كاظم لا دربارۂ زکات سؤال کردم كه 
آیا (هنگام تقسیم و پرداعت آن) کسانی که در حواست دریافت زکات نکرده‌اند بر دیگران 
مقدم هستند؟ 


فرمود: آری» کسی که درخواست نكرده بر کسی که درخواست كرده مقدم است. 








۶۳۴ فروع کافی ج / ۲ 


٣‏ لین مر عن رامن شاق عن معدن شلیمان نع اون 
ستان قال: قال بر عَبَدِ لها 
إن صَدكة کف و الل تغل لمَتَجَمْلِينَ من ٦‏ ات و 
الذَهَب و الْفِضَّةٍ و ما كيل بِالعَفِيزِ مِمًا أخْرَجَتٍ اکن هام امد میت 

قال ابْنُ سنان: وو کت ديات هذا دا 

فقال: لا هوّلاء مُتَجَمّلُونَ يَسْنَحْيُونَ من النّاس فَيدْهَمُ لبهم مَل الأمْرَیِن 
ند الاس و کل د 


N 


۰ 


- عَلِيٌ بن ٳبراهِيم عن ایب عن ٍشماعیل بن مَرَارِ عن پونش عن ابن ابي عمَیْرِ 
عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي حَهْرَةَ عَنْ أبي إِنْرَاهِيمْ 3 فال: 

قلت لَهُ: ارْجَل عطي الالف الدزْهَم من الرَكاء a‏ 
بَعْطِى رل منها نم ید لَه و یغرله و + لى عَيْرَهُ؟ 

قال: لا باس به 


۳۔ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق ام فرمود: 

صدقۂ (زکات) شتر وكاو (چهاریایان) به آراستگان از مسلمانان پرداحت می‌شود و 
صدقه زکات طلا و نقره و هر آن‌چه که از زمین می روید وآن‌چه با قفیز (نوعی ييمانة 
عراقی) پیمانه می‌شود برای مستمندان و بیچارگان که دجار فقر شدید هستند در نظر گرفته 


می سود. ۱ 

عبدالله كويد: گفتم: چگونه و به جه علت این جنين می‌شود؟ 

فرمود: زیرا آراستگان آبرومندان از مردم خجالت و شرم دارند. يس زیباترین أن دو 
(زکات چهارپایان و زکات طلا و نقره و محصولات کشاورزی) در نزد مردم به آن‌ها 
پرداخت می‌شود حال ان همه این‌ها صدقه (زکات) هستند. 

۴ على ابن ابی حمزه گوید: به امام کاظم بای عرض کردم: به شخصی ۱۰۰۰ درهم 
زكات داده مى شود تا آنهارا تقسیم کند. او در دل خود میگوید که مقدارى از آن را به فلان 
شخصی بدهم يس برای او روشن مى شود كه او مستحق زکات نيست. از دادن زكات به او 
منصرف شده و به کسی دیگر می‌دهد (حکم اين مسئله چیست؟) 

فرمود: اشکالی در آن شتا 








کتاب زکات ۶۳۵ 


2 و هه له رم ۶ oro"‏ و o‏ مهو هه و 
کر 


ھ و 


ا او 


5 جس سسجت جمیعاً فِحص به أنّاساً مهن 
ےس رب ہت 
فقال: مَعْذِرَة ای الله عر وَ جل وَإِلَْكُ ديا هل ال الا اوت 
ا Ey,‏ 
5 0 ہے ےر کت 
فی اد اش کت" سم 
20 
ی شنيدم که می فرمود: 
چیزی (مالء طعام لباس...) برای پیامبر ی آورده شد. حضرتش آن‌هارا تقسیم کرد و 
به همه اهل صفه نرسید. بلکه به برخی از آن‌ها عنایت فرمود. يس نگران شد که دیگران به 


دل بگیرند و ناراحت شوند. از این رو به صفه رفت وبه آنان فرمود: ای اهل صفه! از حدا و 
شما عذر می خواهم. چیزی برای ما آوردند که بايد تقسیم می‌شد. ولی به همه شما 
نمی‌رسید» از این رو به برخى از شما از آن دادم زیرا از جزع. فزع و ناشکیبایی آن‌ها 

۶-راوی گوید: امام صادق یا امام کاظم 228 - درباره شخصی که چیزی (از زکات) را 
برای شخصی در نظر می‌گیرد. ولی يس از آن برای او آشکار می‌شود (که به جهت فقیر 
شخصی دیگر قرار می‌دهد » فرمود: 








۶۳۶ فروع کافی ج /۳ 


م یس بی كرض د 

هي ریق نی ام ا 
لكا لصي ويا 

قال: مس فون لها؟ 

فك نعز 

قال: شم فصل من عبرم أغْطهم . 

ئا 7 عت لخدت الا تَا عدي 

فقال: أَبُوكَ وا 


لت 


قَلْتٌ: وا 


قال: الوَالدان و الْولدُ. 


بخش سى و سوم 

رجحان خویشاوندان در يرداخت زكات و... 
١‏ اسحاق بن عمّار كويد: به امام كاظم ال گفتم: خويشانى دارم كه به آنان کمک مىكنم 
فرمود: آيا مستحق زكات هستند؟ 
گفتم: آری. 
فرمود: از بابت زکات به آنان نیز عطاکن. آنان از دیگران اولی‌ترند. 
گفتم: پس کسانی هستند كه خرجى آنان بر من واجب است و نمی‌توانم از بابت زکات 

چیزی به آنان بدهم؟ 

فرمود: پدرت و مادرت؟ 
گفتم: فقط پدرم و مادرم؟ 
فرمود: پدر و مادر و فرزندان. 








کتاب زکات ۶۷ 


و مین مُحَمّد عَنْ عَِي بن الحَکم عن ما ٤‏ ی عن ا بصیر ال e‏ 
و انا امع قال: أعْطِي فرايتي راه مالي و هُمْ لا يَعْرفُونَ. 
نان فقال: لا ُشط لرکاة إلا مشیم و اغطهم من غَيْرِ لك . 


ع 


نم قال أَبُو َد اللو ايا :ا تَرَوْنَ نما في الما الرَّكَاةٌ وَحْدَهَا ما فرَضَ الله في 
الْمَالِ من یر الرَكاة أ کته تخطی مل القربَة و الْمُعتَرضٌ لك مِئن یسالک قتُغطيه 
ا غرف ضبق ره الب فلا ُغطه | 
دينك و عرضك منه. 
۲ ده من آضخابتا عن سمل بن زیاد عَنْأَحْمَدَبْنِ مُحَمدِ بْنِ عبتی عَنْ أَحْمَدَ 
E‏ 


لان تخاف لِسَائه E‏ 


سَأَلْتُ العضا ال عن الول له قرَابَةوَ مالي وَأَتَامٌ بُحبُو تون امه انعر مه مم 
و آیش و صاجب هذا ال ثر ون ین الژاد؟ 
قال: لا. 


۲ ابوبصیر گوید: شخصی از حضرتش سؤال کرد -در حالی که من می‌شنیدم -و گفت: 
زکات مالم را به بستگانم می‌دهم. حال آن که آن‌ها نسبت به ولایت شما معرفت ندارند. 
فرمود: زکات مالت را جز به مسلمان ( که ولایت مارا پذیرفته) مده و به بستگانت چیز 
دیگری غير از زکات بده. 
سپس امام صادق نی فرمود: مگر نمی بینید كه فرض در مال فقط زکات است؛ بیشترین 
مورد ۱ به خویشان رور ت کنندگان پرداخت می‌شود يس به او تا زمانی که دشمنی با 
مارا از او نفهمیدی می‌دهی, پس اگر دشمنی او با مارا فهمیدی دیگر به او مده مگر آن که 
از زبانش بترسى, که در آن صورت با آن (با مال زکات) دين و عرض و آبروی خود را می‌خری. 
۳ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: به امام رضاءائْ گفتم: ممکن است که خویشان, 
وابستگان و خدمتکاران ما از دوستان امیر الم ؤمنین 2 باشند. ولی امام زمان خود را 
نشناسند. آيا زکات فريضه به آنان می‌رسد؟ 


فرمود: نه. 








۶۳۸ فروع كافى ج / ۲ 


وت قا وت جح تہ وت 
یل کون أ 4 وک و قرا برد رین من دک 
مه" و اد با 


کی أي شاب ا قَالَ: 


2 
2 2 
ل و ع 


کو لل[ وا ينا :| E E‏ 
و دک هم عِبَاله لازو ل 
جے ےن مت جن کے 


5 رز هر م 


فى الگا عل بنا لاغ لات و فا نو ال تا و 


لبط الو د 
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- ابو بصير گوید: به امام صادق عا گفتم: کسی که زكات فريضه برعهده دارد و 
خویشان فقیری دارد که امام خود را نمی‌شناسند» آیا می تواند از بابت زکات فریضه چیزی 
به آنان بدهد؟ 

فرمود: نه. و هیچ کرامتی ندارند. نمی تواند زکات فریضه را سير اموال خود فرار دهد. 
اگر دنش می‌خواهد از بابت دیگری به آنان انفاق کند. 

۵۔ عبدالرحمان بن حجّاج گوید: امام صادق ا فرمود: 

در وت جس ےس 0+0 برده. همسر. اينان در زمرہ 
عیال انسانند و واجب سب مى شوند. 

۶ - زید شخام گوید: امام صادق ا فرمود: 

از زکات به برادن خواهن عمو ۳ و خاله داده می‌شود. ولی به يدر بزرگ 


ومادربزرگ داده نمی‌شود. 








کتاب زکات ۶۳۹ 
۷ - محمد بن e‏ جر عَنْ أ مد بن َمرَة قال: 
يس الا کل من موالیک له ب کم يفول یک وله راا 

هم ع تسا 
و 
۸۔ محمد ن أبي عَبْدِ اللہ عَنْ سَهْلٍ بن زِيَادٍ عَنْ عَلِيْ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ 

بي الْحَسَن ا قال: 
هي الوَجلٍ يَضَعٌ َكانه ها في آخل بییه و هم بَتَوَنَونَكَ؟ 
فقال: تم 
RITE ۹‏ 1 کے 32 مه ون فشن ع جرا بن ھا جفوان 

نی ال 

تبث إلى آبي الْحَسَن الال : أن لي لدا رجالا و نضاء أ فَيَجُوز لي أن 

ایهم من الرَّكَاةٍ قَيما؟ ا ۱ 


َب :لک جَائِرٌ لگ 


عا 


۷۔ احمد بن حمزه گوید: به ابوالحسن الرضاء لا كفتم: مردى از وابستگان شماء زكاتى بر 
عهده دارد. آيا می تواند به خويشان خود که همه از شيعيان شما هستند - بپردازد؟ 

فرمود: آری. 

۸۔ على بن مهزيار گوید: از ابوالحسن ما سؤال كردم: شخصى زكات دارايى خود را 
برای خانواده‌اش كه همگی از مواليان شما هستند قرار می‌دهد (می‌تواند؟) 

فرمود: آرى (اشكالى ندارد). 

- اسماعيل بن عمران قمی گوید: برای امام هادى ّا طى نامه‌ای نوشتم: من فرزندان 
دختر و پسر دارم آيا جايز است از زكات مقدارى به آن‌ها بدهم؟ 








.عع فروع کافی ج /۳ 


۰ أَحْمَدٌ ن |ٍذریش و غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بن اخمّد عَنْ بَعْضٍ أَضْحَہنًا عَنْ 


(۳۶) 
باب ناد 


١‏ له ین آضخابتا عن أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَدِ عَن ألختن بن مخبوب عَنْ 
أبي محمد لوب عَنْ أبي عَبْلٍ الہ لا قال: 

اه بض آضحاپنا عَنْ رَجُلِ اث ENSUE‏ رم" 

قال: |" ری و فو لا اس اف 

٢‏ أَحْمَد بق إڈریش عَنْ مُحَمّدٍ بن عَبْد الْجَبارِ عَنْ صفوا بن بشبی عَنْ 

۰ - محمّد بن جزک گوید: از امام صادق 32 پرسیدم: آیا می‌توانم یک دهم مالم را 
(زکات) به فرزندان دخترم پرداخت کنم؟ 

فرمود: آری, اشکالی ندارد. 


بخش سی و چهارم 
چند حدیث نکته‌دار 
۱ - ابو محمّد وابشی گوید: یکی از اصحاب ما از امام صادق عا پرسید: شخصی از 
زکات اموال خود يدرش را خريده است تا از قید بردگی رھا شود آیا این عمل ع 
است؟ 
فرمود: این مرد بهترين برده‌ای که ممکن بوده» خریداری كرده است. اشکالی ندارد. 








کتاب زکات 


هر َه 1 الغلا ے 9 ہے وج کم 8 ۹ 2 سڈ )ىم 9 “EC‏ 
سَالت ابا عبد الله اه عنْ زجل على ابیه دیْنْ و لابیه مثونة | عطي باه مِنْ زکاته 


Ca 


عضي دَيْنَهُ؟ 

سے 

لت لبي عبد اشر ا وھ حلت علیه رکه و مات بو و له دی کی 
را دين آبیه و للج مال کت 


۔ ۔ 


فال إنْ کان أ 907ص علبي ةن ل E‏ ید کا 


قَضَاهُ ین جمِيع المیراث وَلَم يَقْضِهِ من زکایه وان لَه يكن رکه مالالم يَكُنْ أَحَدٌ 


أَحَقَّ برَكَاتِهِ ین دَيْنِ أبيهء فَإِذا آذاها في دَيْن آبیه عَلَى هه الحال أجرَأث عَنه 

از امام صادق لیا پرسیدم: پدری قرض دارد و هزينة زندگی او به حدذی است كه 
نمی‌تواند قرض خود را بیردازد. آیا پسرش می‌تواند قرض او را از زکات ادا کند؟ 

فرمود: آری می‌تواند. و جه کسی از يدر انسان شایسته‌تر است؟! 

۳-زراره گوید: به امام صادق ی گفتم: مردی زکات فریضه بر عهده دارد. و پدرش که 
مرحوم شده» قرضدار بوده» آیا می‌تواند زکات خود را بابت قرض يدر بپردازد با این که 
ثروت زیادی دارد؟ 

فرمود: اگر پدرش میرائی به جا نهاده و بعداً قرض او آشکار شده. نمی‌تواند از بابت 
زکات فریضه قرض او را بپردازد» بلکه بايد قرض او را از مجموعة میراث او بپردازند. ولی 
اگر از پدرش میرائی به جا نمانده باشد هیچ كس به زکات او شایسته‌تر از يدر نخواهد بود. 


اگر از راہ زکات. قرض پدر را بپردازده کفایت خواهد کرد. 








۶۴۲ فروع کافی ج /۳ 


(۳۵) 
بَابُ الرَكَاة تُْعَتُ من بل ای بل و تذفغ ای مَنْ يَقْسِمُهَا فتضیغ 


۱ ۱ ےئ 
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تال ويد لها یا تم ذا ها شین : وو 

يج لها مَنْ غ یذ فغها له کت لے لها لیس عانه ضعال, انها قذ مرج 
من يِه و ذلك الْوَصِئٌ غ اي بُوصَی یه يَكُونُ ضَامِنا لما دُفِعَ الیه إا ود رب 
اي یبد نی یی ان لم بجڈ فیس عَلَِهِ ضَمَاد. 


بخش سی و پنجم 
ات ور 
تقسیم می‌کند و ضايع می‌گردد ۱ 
۔ محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق ا گفتم: اگر کسی زکات اموالش را به محل 
دیگری بفرستد تا به اشخاص معیّنی برسانند. ولی وجه زکات. در نیمه راه تلف شود ايا 
ضمانت ان بر عھدۂ صاحب مال باقی است که بايد مجددا بيردازد؟ 
فرمود: اگر در محل خودش مستحقی بوده و زكات را به او نپرداخته. صاحب زكات 
ضمانت داردو مجدداً بايد بپردازدء ولی اگر مستحقى نبوده و از این جھت به محل دیگری 
فرستاده. ضمانت ندارد. زيرا صاحب مال» طبق وظيفة شرعى زكات خود را به محل 
ديكرى فرستاده است؛ و آن كسى كه از طرف صاحب زكات مأمور شده تا زكات را به اهل 
آن. الہ اگر اشخاضص مستعق را دیده‌و در پرداہ آن ا جر کرده ضمانت پردانخت 
زکات به عهده او خواهد بود و اگر آن اشخاص را ندیده و در اثناى جست و جو وجه 
زکات تلف شده. ضمانتی نخواهد داشت 








کتاب زکات 


۲ - حابن عیسی عَنْ ریز عَنْ أ بي صیر عن أ آپي - 
د لجل لا ین اه م شاا قزم ضَاء ‏ 


39 
0 


۳ کر ری تدم 00 

1 ےون 

سالب اا عبد الله ات ا عن نج بعت هآ له زکاه سا فضاعت. 
فقال: یش عَلَى الرٌشولِ و لاعلی الْمُوَّدَي ضَعَان. 


لثْ: انه لم ۳ و نت ا بِفْمَٹھا؟ 


قال: لاء و لک ان رف لها اق ات اج فسدث فهو لها ضَامِنٌ حتّی 


- ابوبصیر گوید: امام باقر فرمود: 

اگر کسی حق زکات را از اموالش جدا کند و به نام اشخاص معینی كنار بگذارد و یا برای 
انث ارماك كتلوق هذا تشون مساق پر عیام ا تال لدو هد برد 

۳ عبید بن زراره گوید: امام صادق۔ ا فرمود: بعد از آن که صاحب مال» حق زکات را 
جدا کند و كنار بگذارد كرجه اشخاص معینی را نامزد نکند. باز هم از عھدۂ پرداخت 
زکات خارج شده و ضمانتی ندارد. 

۴-زراره گوید: از امام صادق ملقلا اند پرسیدم: اگر کسی از جانب صاحب مال» مأمور شود 
كه زكات او را تقسيم کند» ولى وجه اا در دست او تلف گردد. تکلیف او چیست؟ 

فرمود: مأمورو صاحب زکات» هیچ یک ضمانت ندارند. 

گفتم اگر مستحقی نیابد و با گذشت زمان. گندم‌ها فاسد شوند. ايا ضمانت دارد؟ 

لصو ول اکن شین كات برا متا یل و دی رد کت أن رامین ھی ہت 
گوسفندان بمیرند و گندم‌ها فاسد بشوند. ضمانت دارد تا این که از عهدة آن برآید. 


۱ 








۶۴۴ فروع كافى ج /۲ 


بس ےو رس جم کے 
E‏ عَیِنَ قال سات با تغفر الا عَنِ الرجل يَبِعَتْ بر كاه سر 
أو تَضِيع. 

1 على : TT‏ 
عَنْ آبي عَبْدِ اللہ ال د یر بله. 

قال: لاتا وق ان رال نگ أو ام 9 

۷ 0 .ا شون تار عو إن اقم عن أيه جیما 

ل د لا :یی هو 

يها لیر 

قال: ابص 


۵ بکیر گوید: از امام باقر يرسيدم: اگر انسان زكات اموالش را برای کسی بفرستد و 


در نيمه راہ سرقت شود یاگم شود تکلیف او حشنت؟ 


فرمود: چیزی بر عهده اوست. 


sC 


۶۔راوی گوید: امام صادق نی در مورد مردى که زكات را می پردازد كه تقسيم شود آ 
می تواند بخشی از آن را از شهر خود به شهر دیگری ببرد؟ 

فرمود: اشكالى ندارد كه یک سوم يا یک چھارم آن را - تردید از ابو احمد است ۔(به 
شهر دیگری) ببرد. 

۷-هشام بن حکم گوید: از امام صادق الا پرسیدم: شخصی مأمور می‌شود که زکات 
دیگران را تقسیم کند. آيا می‌تواند قسمتی را به شهر دیگری ارسال کند؟ 


فرمود: مانعی ندارد. 








کتاب زکات ۶۴۵ 
۸ على بن ریم عن أبيه غن ان بي مير عَن مرن ية عن زرَازة عَنْ 
عبّد لكريم ن غبة الهاشمی عَنْ أبي عَبْدِ الله اد قال: 
گات شول الله 8 یمه أل الْبوَادِي ذ في أَهْلٍ الْبَوَادِي» و صَنَقَةأَحْلٍ 
ضرفي أل العضر و لا سنا هم بالشُوية ب نما يَقْسِمُهَا علی قَذر ما 
بحضره هي رفاو لبش في الك شیم موفث 
عِدَةٌ مِنْ اضحابنا عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمَّدٍ عَنِ الحسن بن عَلِيَ عَنْ ژهیّب بن 


ل 
۳ 


۔ 


قال: 
6ح لی سے اہ عع و لس تق ل يا جا !إل انی حلب 
بََگ ال مال مق الّكاۃ أَفسمه بِالكَرفَة فطع عليه الطریق فَهَل عِنْدَكَ فيه 
رل 
فقال: تعم سألث آبا جغفر اد عَنْ هذو المسالة و لم أَظْنّ أن أ حدا بساليي عَنْهَا 
بدا 


۸- عبدالکريم هاشمی گوید: امام صادق لب می فرماید: رسول خدا اه زکات بادیه 
نشینان را ميان فقرای بادیه نشین تقسیم می کرد و زکات شهرنشینان را ميان فقرای 
شهرنشین تقسیم می کرد. رسول خدا يبو زکات را به سهام مساوی تقسیم نمی کرد آن جه 
صلاح می‌دانست به هر طبقه‌ای كه حاضر بودند می‌پرداخت؛ در تقسیم زکات. سهام 
ویژه‌ای برای طبقات مختلف مقرر نشده است. 

۹۔ وهیب بن حفص گوید: در خدمت ابوبصیر بودیم عمرو بن الیاس آمد و گفت: برادر 
من که در شهر حلب تجارت می‌کند. مبلغی را از بابت زکات برای من فرستاده تا در شهر 
کوفه ميان شیعیان تقسیم كنم ولی راهزنان وجه زکات را ربوده‌اند. آیا نزد تو راجع به اين 
مشاه روانش ست؟ 

گفت: آری. من اب ین مسأله را از امام باقر اا پرسیده‌ام. و گمان نمی‌کردم کسی مبتلا شود 
و ازاين مقوله سژالی مطرح کند 








۶۴۶ فروع کافی ج /۲ 
۳ فلت لابي جغفر ان یل فدالّ! لذ عل َبْعث بر کانه من أزض إلى أزض 
فطع عَلَيْهِ الطری. 


فقال: قذ مرا عَله و و كنت أَنا لأعَذنها. 

۱۰ و علي الْأَشْعَرِيٌ عن محمدبن عَبد الْجَبَارِعَنْ صَفْوَانَ بن يحْيَى عن عَبْدِ 
الله بن مُسْكَانَ عَنِ الحَلَِيَ عَنْ أبي عَبْدِ ال قال: 

لا جل صَدَفَةُ مهاج رين راب لاف الأغراب لِلْمهَاجرِين" 

افد بخ نح عن عمد بن سكو عن ال ہو سعد عن اللضرين 
e‏ ن مُسْكَانَ عَنْ ضرَيْسٍ قال: 


ہے وہ 


سَأَلَ امد اي آبا جغفر اه قَالَ: إن آنا را تخر جها من امالا قفي من تَضَعْهَا؟ 
فقال: في أَهْلٍ وَلايَتكَ. 

فقال: آيفيباو یش ا ول 

فقال: ائِعَثُ بعت بها إلى برهم تفع له و لا تذفغها إلى 5 ْم إن دَعَوْتَهُمْ غدا 
ای امرك لم بيرك و كان و الله الات 


من به امام باقر اا گفتم: قربانت شوم! اگرکسی زکات اموالش ر اازشھری بهشهر دیگری بفرستد 
و راهزنان راہ را بر فرستادہ بگیرند و مال زکات را ببرنل تکلیف صاحب زکات جه خواهد بود؟ 

فرمود: تکلیف زکات از عهده او ساقط است. اگرمن باشم» زکات اموالم را مجددا می‌پردازم. 

۶ حلبی گوید: امام صادق ا فرمود: 

زكات مهاجرين شھرنشین برای مردم باديه نشین روا نيست و زكات مردم باديه نشین 
برای مهاجرين شهرنشين روا نخواهد بود. 

۱ - ضریس گوید: یک نفر از اهل مدائن به امام باقر اا گفت: مقداری زکات به اموال 
ان م ىكيرد. موقعی که آن را جدا می‌کنيم. به جه افرادی تسلیم کنیم؟ 

فرمود: در ميان شیعیانی که مانند خودت به ولایت معتقد باشند تقسیم کن. 

آن مرد گفت: من در سرزمینی زندگی می‌کنم که غير از ماء یک تن از اولیای شما زندگی 
نمی‌کند؟ ۲ 

فرمود: زکات اموالت را به شهر شیعیان ارسال کن تا در انجا ميان مستمندان شيعه 
تقسیم شود. زکات اموالت را به کسانی مده که اگر فردای أن روز آنان را به مذهب خود؛ 
ران نیز از تنت جدا می‌کنند. 








کتاب زکات ۶۴۷ 


(۳7) 


وس و 


برغ ادش يفره و هو مخفا هك شب 


نی تن خن وق خن 


۳9 2 


ار 


رد اد الول بغطی الرّکَاة بفسمها فی أَصْحَابه أَيَأَحَدُ ھا مین؟ 


١‏ علي بن راهيم عن یهن ابن أبي شير عن تین شمان عَْ 
بي إِرَاهيم اا 

في جل ای تاا ره تن له 
وہ 


۔ 


قال: یذ مه ليه مِثل ما بُثطی غَيْرَ 


له ان يَاخذ مِنْهُ شین لتفسه و ان لم 


و 
8 


خود e‏ 
١۔‏ سعيد بن يسار گوید: به امام صادق ی گفتم: اگر کسی را مأمور کنند تا وجه زكات را 
در ميان ياران فقيرش تقسيم کند. آیا می‌تواند سهمی برای خودش بردارد؟ 
سای 
٢۔حسین‏ بن عثمان گوید: به امام كاظم له گفتم: اگر وجه زكات را به کسی تسلیم کنند 
تا به افراد مستحق برساند. آیا می‌تواند سهمى برای خودش بردارد. با آن که نام خودش د 
ميان نبوده است؟ 


فرمود: می تواند به اندازۂ سهم یک نفر برای خودش بردارد. 








£۴۸ فروع کافی ج /۲ 


۳ علی بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمّد بْنِ عِيسَى عَنْ يُونْسَ عَنْ عَبْدِ الر خمان بن 
اج قال 


نات انا ہد ہت يُعْطِي الوَجَلٌ الدرامم يََِمُهَا و يَضَعْهَا في 


٥ 
ے‎ ۶ 


الا لا نان ود سک ود 


م 2 8 
و 
EAE 23‏ 


a NS قال:‎ 


(۳V) 
Ù بَابُ الوَّجُلُ إِذَا وضث هلر قهي کشپیل ماب يفعل هاما يشا‎ 


56 4 و و 2 


e 

اد ذا اد نجل الرَّكَاةَ ھی كَمَالِِ يَضْنَمُ بها ما يَشَاء. 

۳- عبدالرحمان بن حجّاج گوید: از امام کاظم ا سوال کردم: شخصی به شخص 
دیگری مقداری درهم می‌دهد تا انها را در جای خود تقسیم کند و خود مقشم مستحق 
زکات است (آيا می‌تواند برای خودش بردارد؟) 

فرمود: مانعی ندارد به همان نسبت که به دیگران می‌دهد برای خودش نیز بردارد. 

و نیز فرمود: و جایز نیست مقسّم از انها بردارد. اگر صاحب درهم‌ها به اوامر کرده 
باشد که آن‌ها را در محل و مورد مخصوصی که با اسم مشخص کرده تقسیم کند. مگر به 
اجازه صاحب درهم‌ها ( که در آن صورت می‌تواند بردارد). 


بخش سی و هفتم 
وقتی به کسے زکات پرداخت شد می تواند منل مال خودش 
هر طور خواهد مصرف کند 


۱- سماعه گوید: امام صادق تاد فرمود: 
بعد از آن که فقیر و مستمند. از بابت زکات فریضه وجهی دریافت کنده آن زکات. ملک 








اح تب ۶۴۴ 

قال: و قال: لد الله عر و جحل فرض لِلقراءِ في أَمُوَ وال اأ نا ء فریضة 
لابِحْمَدُون إلا بادانها و ھی الرَّكَاةٌ فاذا ھی وَصَلَّتْ إِلَى الفقیر فهی بمَنْرة ماله 
هر ۱ اا +0۳٦‏ 

7 مرها بخ ی 

قال: نعم هی مَالَهُ. 

قلث: فهل بور افير دا حَجٌ من الرََّاةٍ كما جر لیم صاحبٍ الْمَالی؟ 

۲ عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنِ الحْسَيْنِ ِن سَعِيدٍ عَنِ اضر بن 
بے ہت آبي بصیر قال: ۱ 

لت لأبي عَبْدِ امن جا ےکا ال ا 2آ 


حضرتش فرمود: خداوند كيك در اموال ثروتمندان برای مستمندان فرض و واجب کرده 
است. اگر ثروتمندان این حق مالی را که همان زکات است. به مستمندان نپردازند. مورد 
ستایش واقع نخواهند شد. و موقعی که حق زکات به دست مستمندان برسد. ملک و مال 
انان خواهد بود و می‌توانند مانند ثروتمندان به ميل خود خرج کنند. 

گفتم: می‌تواند از راه زکات» زن بگیرد و به مکه برود؟ 

فرمود: آری. مال خود اوست. 

گفتم: اگر به حج برود. مثل ثروتمندان که به حج می‌روند. اجر و پاداش اخروى خواهد 
داشت؟ 

فرمود: آری. 

۲ ابوبصیر گوید: به امام صادق :42 گفتم: پیرمردی از اصحاب ما که محتاج است به نام 
عمر از عیسی بن اعین درخواست کمک کرد. 

گفت: اتفاقا وجهی از بابت زکات نزد من حاضر است. اما به تو نخواهم داد, 

پیرمرد پرسید: چرا؟ 








۶۵۰ فروع کافی ج / ۲ 


فقال: ریت لخما و تغرا. 


ار ا عي 


ا 

قال: : فوضع ابو عند الله اا ا بده عَلَى هته سَاعَة تم رفع ره ثم قال: 

إل الله بر و َعَالَى نظر في أغوال الأغنیاء تم لظر في را فجعل في 

وال اوها نون ور و لو ھی رادشه بل #عطبه ها باکل و شوت و 
َكْنْسِي و يَتَرَوّجُ و تَصلّق و يَحُج. 

۳ - محمد بن یخی عن أحْمَدَ بْنِ مُحَمَدٍ عَنْ عَإِي بن الحکم عَن العلاء پن رَزِينٍ 
1( ول" ا قال: 


عر 


الك او آنا نا جالش فَقال: إِنّي أَعْطَى من لاد 52 


- 
1 


۳ :ع يج ل له مَنْ “بغطيك. 


گفت: زيرا من ديدم که تو هم گوشت خریدی و هم خرما خریدی 

پیرمرد گفت: من یک درهم سود برده بودم» با دو دانگ آن گوشت ت خریدم و با دو دانگ 
دیگرش خرما خریدم و دو دانگ أن را برای حاجت دیگری به خانه بردم. 

موقعی که من این گزارش را خدمت امام صادق ی عرض کردم حضرتش دست خود 
را بر پیشانی نهاد و بعد از چند لحظه سر خود را بلند کرد و فرمود: خداوند تبارک و تعالی به 
اموال ثروتمندان نظری افکند. سپس به جمع فقرا و نیازمندان نظر کرد. و به اندازهٌ حاجت 
نیازمندان در مال ثروتمندان حقی معیّن نمود. این حق مالی» تمام حوائج نیازمندان را کفایت 
خواهد کرد اگر در حد کفایت نبود بر میزان زکات می‌افزود. بايد به مستحق زکات. چندان 
بدهد که بخورد. بیاشامد. پوشاک خود را تهيّه کند. زن بگیرد صدقه بدهد و حج برود. 

۳ محمد بن مسلم گوید: من در خدمت امام صادق اا نشسته بودم مردی پرسید که 
من از بابت زکات» وجوهی دریافت می‌کنم می‌توانم آن را جمع كنم و به حج بروم؟ 

فرمود: اری. خداوند به کسانی که زکات می‌دهند و تو را به فريضة حج موفق می‌کنند» 
اجر و پاداش بدهد. 








کتاب زکات ۶۵۱ 
)۳۸( 
دای بُ الرُجُلِ بَخح من الزاة او تُغتق 
sS ۱‏ 
شماعیل الشّعِيرِي عَنِ الحکم بن 066 
TT‏ اد : ی 
قال: مال ال اة بَحَجّ ہو 


قلت له رج مشیم غطی رجا مشیم 


فقال: إِنْ کان مُخْتَاجا فَليْعْطِهِ لحاجته و فَفْرِهِ و لا يَقُولُ لَهُ: حح بها يَصْنَعٌّ بها 
7 200 

خمد ب مُحَمّدٍ عَنْ عَلي بن الحم عَنْ عَمْرِو عَنْ آبي صیر غن أبي 
عَبْدِ الله اكلا قال: 

اس تہ تح بشتري بها 


انسان از زكات حج انجام می‌دهد يا برده آزاد می‌کند 
۔ حکیم بن عتيبه گوید: به امام صادق 32 گفتم: اگر انسان زكات اموالش را در اختيار 
کسی بگذارد و بگوید: با این نقدینه به حج بروء اشكالى دارد؟ 
گفتم: زکات دهنده و گیرنده هر دو مسلمانند. 
فرمود: اگر گیرندة وجه. نیازمند باشد. بايد از بابت سهم فقرا و نیازمندان به او بپردازد و 
نگوید: با این نقدینه به حج برو. گیرندہ می‌تواند مال زکات را به دلخواه خود خرج کند. 
۲ ابوبصیر گوید: به امام صادق 32 گفتم: اگر انسان زکات اموالش را جمع کند تا پانصد 


درهم و یا ششصد درهم فراهم شود و با آن مبلغ یک برده بخرد و آزاد كند. جه صورت دارد؟ 








۶۵۲ فروع کافی ج /۲ 


فقال: لاه قَؤماً آخرین حَُفُوقهُم. 


2 


نم مکت ما تم قال: إلا أن يَكُونَ عَبْداً مشلماً في ضرورة فيَشْترِيهُ و یه 

٣‏ علي 0 تابن لم عن ا مكدر رن 
عُبْيْدِ بن زُرَارَةَ قال: 

سَالْتٌ ابا عبد الله 381 عَنْ رل آخرج ركاه ماله أف وزحم كلم يَجذْ مضع 
ذفع ذلك یه فنظر إلى مَمَلُوك ی 
يي غر ها بن کيو فا ل جور له ذلك؟ 

تن وض حرا جر و اخترف و اضاب مَالاً نم مات و یش 
الو ار له وَارِتٌ؟ 

قال: رنه ماه ال مرن الذي يَسْتَحِقَونَ الرَّكَاةَ لاه نما اشتري بمالهم. 


فرمود: در این صورت به فقرا و بیکاران ستم کرده است. 

حضرتش قدری تامّل کرد سپس فرمود: اگر برد مسلمانی در فشار و سختی باشد. 
مانعی ندارد که از بابت زکات فریضه او را بخرند و آزاد کنند. 

۳- عبید بن زراره گوید: به امام صادق اا گفتم: شخصی محاسبه می‌کند و هزار درهم 
بگذارد e‏ برده‌ای را می بیند که در بازار مزایده می‌فروشند. با همان هزار درهم آن برده 
را می‌خرد و آزاد می‌کند. آیا کار او صحیح ا 

فرمود: آری» مانعی ندارد. 

گفتم: آن بردۂ آزاد شده به کار و تجارت می پردازد و ثروتی به دست می‌آورد» و بعد 
می‌میرد. در حالی که وارث رسمی ندارد. جه کسی می‌تواند ارث او را تصاحب کند؟ 

فرمود: ارث او به فقرای مومن می رسد که مستحق زکات می‌باشند. زيرا اين برده از مال 








كتاب زكات 


۶۵۳ 
)۳۹( 
با الْقَرْض أَنَّهُ حمَى الزّكَاۃ 
للم سر ل لو _ے 
مت شم سر کے تضاف تاه مات بلق 
۱ خْتَسَبْتَ به من الڑکاۃ. 
۲ 70ھ مد 


عَنْ مُحَمَدِ بن عَلِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فضَيْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بكر 
عَنْ أبي الْحَسَن لد قَالَ: ۱ 


ان عَليحٌ ا اد یقول: قرض الْمَالِ حمی الرکَاة. 
اد محمد 


مُحَمّدٍ عَنْ آبيه عَنْ أخمَد بن اللضر عَنْ عَمْرِو بْنِ شمر عَنْ جابر 
عن أبي جغفر ا قال: 


اا ت 


ن أَقرض رجا قرضا إِلَى مَیسرة كَانَ مَالَهُ فی رَكَاةٍ و كَانَ هُوَ في الصَّلاةٍ مَعَ 
2 ختی يَفْضِيَهُ. 


بخش سی و نهم 
قرض» به جای زکات 
۱ -یونس بن عمّار گوید: از امام صادق ای شنيدم که می فرمود: 
قرض دادن به افراد مؤمن» غنيمتى است کامل با اجر و ياداش شتابانء اگر گیرندۂ قرض 
به ثروت برسد. قرض تو را می‌پردازده و اگر بمیرد مبلغ قرض را از بابت زكات فريضه 
مسر سس تین 


١‏ - موسی بن بكر كويد: امام كاظم ا فرمود: على اا همواره می فرمود 


قرض دادن اموال» باعث الل يرداخت زكات آن اموال جلوگیری نشود 
۳ - جابر گوید: امام باقر لد 4 فرمود: 


کسی که به شخص قرض دهد و آسان بگیرد» مالش در زکات است و خودش در حال 
زگزاردن با فرشتگان است تا این که قرض گیرندہ قرضش را ادا کند 








۶۵۴ فروع کافی ج /۳ 


)6٤( 
بَابُ قضاص الزَكَاة بالدّيْنِ‎ 
َخْبی عَنْ محمد بْن الحْسَیْنِ و مُحَمدَ بْنُ إِسْمَاعِيل عن الفصل بن‎ 1 200 ١ 
شاذان جمیعا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یختی عَنْ عَبْدٍ الؤُخمان بن اْحَجُاج قَالَ:‎ 
سل آبا الحسن الأَوَلَ 91 : عَنْ دين لي على قوم قذ طَالَ حَبْسَهُ عِنْدَهُمْ لا‎ 
دعه‎ 


یفیژون على کرس مستوجبون ركز هل لی نا ۳ ختَسب به علیهم 
من الرَّكَاةِ؟ 

ال تم 

۲ - عِدَّةٌ ین آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ بن شعي عَنْ أيه 


الْحَسَنِ عَنْ رُْعَةَْنِ مُحَمَدِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ آبي عبد اللہ ا قال #شالئة عن الرّجَلٍ 


4 


يکود له الدَيْنُ عَلَى رَجُل فقیر یر أن يَعْطِيَهُ من الرکاة؟ 


قصاص زکات با قرض 
۱ - عبدالرحمان بن حجّاج گوید: به ابوالحسن امام کاظم نی گفتم: بدهکاران من 
مذت‌ها است که از پرداخت دين خود ناتوان مانده‌اند. در صورتی که مستحق زکات باشند. 
آيا می‌توانم بدهی خود را به آنان واگذار كنم و بابت زکات اموالم به حساب آورم؟ 
فرمود: آری. 
۲- سماعه كويد: به امام صادق لبا كفتم: اگر انسان از مرد فقيرى طلبكار باشد و 


بخواهد از بابت زكات فريضه. مبلغی به او بپردازد. و بدهى خود را وصول کند؟ 








کتاب زکات ۶۵۵ 


فقال: ٍن کان الْمَقِيرُ عِنْدَهُ 000ھ ین من عرض من دا ماع 
من ماع الت أو بان عَمَلا بقل لب فيها بو جهه هو یزج و أن ید له َال 
٥پ‏ ۶+ بُقَاصٌهُ مارا أن طيَة ین الرّكاةٍ أو َختیب بها فان 
م یک عند الققیروقاء و لابوجوأن ید له سا تلیقطه من ركان قاع 
بشی ء مِنَ الزكاة. 

)۶۱( 


ب مَنْ فَرَ ماله مِنَ الزّكَاۃ 


١‏ على ب a‏ سرب ھی قال 
ْب لبي عَبْدِ اش فد رجل فَرَبعَالِه مِنَ الرَّكَاةٍ فاشتری به أزضاً أؤ دارا أ عَلَيْه 


مارم 


فيه شيع ۶؟ 

فقال: لاء و لو جَعَلَّهُ خلیا آؤ ترا فلا شیء عَلَيْهِ فيهء و مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فضله 
ار مما ملع من خق الله بان یکون فیه. 

فرمود: اگر مرد فقیر به اندازۂ بدهی که بر عهده دارد. از مال دنیا بهره‌مند باشد که 
اجناسی برای فروش دارد. خانه و اثاث منزل دارد یا صنعتی دارد که مشغول کار است اميد 
حق زکاتی که همین مرد در اموال او دار فصاص کند. بدهی خود را به او واگذار کند و از 
بابت زکات اموالش به حساب آورد. اما اگر مرد فقيرء از مال دنیا بی‌بهره است و اميد 


بابت زکات فریضه به حساب نیاورد. 


بخش چهل و یکم 
مو کی كه از می رجات رپ 
۱-عمربن يزيد گوید: به امام صادق ای گفتم: شخصی به منظور فرار راز زکات. نقدينة 
خود را داده و زمينى يا خانه‌ای خريدارى كرده است. ايا حق زكات بر عھدۂ او می‌ماند؟ 
فرمود: نه. حتی اگر نقدينه را به صورت زیورآلات و یا شمش درآورد باز هم زكات 
ندارد. اما خسارتی که این مرن از بابت تبدیل طلا و نقرہ متحمّل مى شود بيشتر از حق 








۵۶ء فروع کافی ج / ۲ 


(٢؛)‏ 
وھ سیا 
یٹ إلى أبي بطق لاني کا ہل بوڈ مرج ئا يجب في لحت من 
ہدج ےپ 
موا سرن 
۲ ل ل کے 


2 
و 


شالت إا لس مون عَنٍ الول يُعْطِي عَنْ رَكَاتِهِ مِنَ الذَّرَاهِم دنانیر 
وَعن 200 دراهم اة دی 
قال: لا باس په 
بخش چھل و دوم 


کسی که از قیمت زکاتش می پردازد 

ا محمّد بن خالد برقن گوید: طی نامه‌ای به امام جواد ما نوشتم: در محصول گندم و 
جو و یا در نقدينة طلا می‌توانیم حق زکات را قيمت گذاريم و در رای آن درهم بپردازیم؟ 
يا این كه بايد سهم زکات را از خود آن محصول و عين طلا خارج کنیم؟ 

حضرتش در پاسخ من ی باشد. حق زکات را خارج كنيد 

۲ على بن جعفر گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: کسی به جای درهم معادل آن را دینار 
طلا زکات می‌دهد و به جای دینار طلا معادل آن و به قیمت آن درهم نقره زکات می‌دهد آیا این 
کار حلال است؟ 

فرمودند: اشکالی در آن نیست. 








کتاب زکات ۶۵۷ 


۔ ۔ 
3 


۳ محمد بن أبي عَبْدِ الله عَنْ سل بن زياد عن أَخْمَدَبْنِ مُحَمَدِئنِ آبي نضر عَنْ 
سو له يَشْتَرِي الول من الرَّكَاةٍ یاب و الشویق و الدقیق و البطیخ 
۳ الى 1 ف 7 مه : 


قال: لا بغطیهم إلا الد راهم كَمَا مر الله تَبَارَكَ و تَعَالَى. 


(6۳) 
اپ من يَجِلٌ لَهُأنْ يَأَخْدَ الَكَاةَ و مَنْ لا یِحلْ لَه و مَنْلَهُ المال اتقبیل 
۱ عَلِيٌ ن ابراهیم عن أبيه عن حَمَادِبن عیسی عَنْ خریزعن أبي بَصِيرٍ قال: 
۳ الرَّكَاةَ احتٍ الُبْعمِائَة إذَا لم جذ غَيْرَه. 
لانن كاحت الما کف E‏ کام؟ 


۳ سعيد بن عمرو گوید: به امام صادق نی گفتم: فردی با يول زکات. لباس و سویق 
(آرد سفید و الک شده گندم و جو)ء آرد. خربزه و انگور می‌خرد و آن را بين مستحقین 
زکات تقسیم می‌کند (حکمش چیست؟) 

فرمود: آن گونه كه خداوند تبارک و تعالی امر كرده. جز درهم به آن‌ها ندهد. 


بخش چهل و سوم 
کسی که اخذ زکات بر او حلال است و کسی که اخذ زکات 
بر او حلال نیست و کسی مال کمی دارد 
۱ - ابوبصیر گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: 
انسان با موجودی هفتصد درهم می تواند زکات بگیرد؛ در صورتی که نتواند مال 
دیگری بدست آورد. 
گفتم: با موجودی هفتصد درهم خودش بايد زکات بدهد؟ جه گونه می‌تواند زکات بگیرد؟ 








۶۵۸ فروع کافی ج /۲ 
قال: رَكَائُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِیَاك و لا یادها لا ان يكوه ذا امد 1 


ی ل م و لا تحل الا کا لمن كان وف تا 


٣‏ حابن عیتی عَن حَريرن عبد لوعن راز ِن ین عَنْ آبي جغفر ئ قَالَ: 


مته یقول: 
إل الصّدَقَة َه لا تجل لمشتف و لا لِذِي مرة سوي قوي َتَتَرهُواعَنّْهَا 
على نهیم عن یه عَنْ بكرن ضالح ءَ عَن الْحَسنِ يِن عَلِيَ عَنْ إ٠‏ شمّاعیل 
ن بد رین أبيه قن أبي بير فال 

سالب بَا عَبْدٍ الله ال ءَ عَنْ رل مِن آضخابا له تمان وزم و هُوَ نجل 


ماف وله ِل کی ] E‏ 


۶ 


نا 


ا رت ابرم فی دراهمه ما یوت به عِيَالَهُ وَ ب مضل ؟ 


۶ و ے 


قلت: نعم. 


فرمود: با چنین موجودى ناچیز اگر قرار باشد که زكات بدهد. بايد زكات خود را به 
آهل و عيال منزل بدهد با هفتصد درهم» موقعی می‌تواند زكات بگیرد که اگر از پا بنشیند و 
موجودی خود را به مصرف برساند. پیش از گذشت یک سال. همه را تمام کند. ولی اگر کار 
و پیشه دارد که مخارج او را تامين مىكند و به اندازهۂ نصاب زکات. موجودی دارد 
نمی تواند زكات بكيرد. 

۲-زراره گوید: از امام باقراية شنیدم که می‌فرمود: 

پیشەوران وكاركران قوی بنیه. نمی توانند از بابت زکات فريضه حفی دريافت کنند پس 
با داشتن پیشه و کان قداست و عقت خود را حفظ کید و ازگرفتن زکات خودداری نمایید. 

۳ ابوبصیر گوید: از امام صادق اا پرسیدم: مردی از یاران و دوستان ما ۰ درهم 
(نقره) دارد در حالى که مردی بی چیزو تنگدست است و عيال زيادى شش آیا حق دارد 
که از زكات چیزی بكيرد؟ 

فرمودند: ای ابامحمد! آیا از درهم‌هایی که دارد سودی می برد که به وسیله آن قوت 
عیالش را بدهد و چیزی هم زياد بیاید؟ 


گفتم: اة 








کتاب زکات 


۶۵۹ 
قال: کم فصا ۳ 
فلت» لا أذري . 
قال: إِنْ کان فصل عَن الْقُوتِ مد ار ضف الْقُوتِ فلا یذ الرَکاة. و إن كَانَ 


قل ن نشف قوب لا 

تلكا فعلیه فی ماله و 

قال: بلّی. 

ل: يُوَسّعٌ بها علی عیاله في طَعَامِهِمْ و شرابهم و كِسْوَتِهِمْ وَإِنْ بهي مِنْهَا 

تٍ٥‏ بتاولة یرهم و مَا أَحَذَ من الرَكَاةٍ نضه علی عیاله ح حى یلحَهم بالناس. 

3 -عِدَّةٌ من آضخابنّا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَن الحْسَیْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ أخيه 
لخن 2 نوع نن زط سن فا 

سالك با عَبْدِ اللہ ا عَنِ الرَّكَاةٍ هل تضلخ لصاحب الذار و الْحَادِم؟ 


فرمود: چقدر زياد می‌آید؟ 

گفتم: نمی‌دانم. 

فرمود: اگر از مقدار نصف قوت زیادی می آید زکات نگیرد و اگر از نصف قوت کمتر 
است می تواند زکات بگیرد. 

كنعو ام لان ركاني است که شما او را ملزم به يرداخت آن می‌کنید؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: چگونه زکاتش را يرداخت کند؟ 

فرمود: این گونه که در غذا و نوشیدنی و لباس زن و بچه‌اش توسعه دهد و اگر چیزی 
زياد آمد به دیگران بدهد و آن چه را که از زکات می‌گیرد به عیالش توزیع کند تا آن‌ها را به 
مردم ملحق کند. 

۴- سماعه گوید: از امام صادق ٧لا‏ پرسیدم: کسی که خانه وبردۂ خدمتکار دارد. 
می تواند زکات بگیرد؟ 








> فروع کافی ج / ۲ 


فقال: عم إلا أن تون داز َارَ عل ة فيرح ا لَه مِنْ غَلَيَهَا دَرَاهِمُ ما يَكْفِيهِ لنَفْسِهِ 
و عیاله فان منکن ال تفه تفه و عِياله في طَعَامِهمْ و کشوتهم و حاجتهم 
777٤7 E‏ ی ی 


2.8 2 


وان جع اي خسن ال ا قَالَ: 
هن الل كود وه أؤ عَمه أو أو م كفي موه ایا خذ من الا کا 


۔ 


7 
تجتا £ 


فیتوسع به ان كَانُوا لا يُوَسّعُونَ عَلَيْهہ في کل ما يحتاج إِلَيْه!؟ 
فقال: لا باط 


3 


1- صَفْوَانَ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ وَهْبٍ فال: 


سَألْث آبا عند اللہ 1ل عَنِ ال يکود له اة دزم أو أَرْبَعُمِائَةِ دزهم وله 
عذال و خو بخترف فلا ی فا وت :نا قلها و ا کاة او با شا 
ار کَاءٌ؟ 


فرمود: آری» می‌تواند جز موقعی که خانه او در اجاره باشد و بتواند با مال‌الاجاره 
زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. اگر درآمد خانه» نتواند نيان او و خانواده‌اش را در 
حد اعتدال و بدون اسراف از حيث غذا و لباس و ساير حوائج زندگی اداره کند. زکات 
شد بر او حول اممعدو اک ورامك ال اند همه اوی ها آتان را کنایت كين 
زکات فریضه بر آنان حلال نیست. 

۵- عبدالرحمان بن حجّاج گوید: از ابوالحسن امام کاظم نیا پرسیدم: اگر کسی تحت 
کفایت پدر یا عمو یا برادر خود باشد که حداقل مخارج او را تأمين کنند. آيا می‌تواند زکات 
بگیرد و به زندگی خود وسعت بدهد و به همه نیازمندی‌های زندگی برسد؟ 

فرمود: مانعی ندارد. 

۶ معاوية بن وهب گوید: از امام صادق نید پرسیدم: کسی که سیصد و پا چهارصد 
درهم سرمایه دارد و با ان کار مىكندء ولی نمی تواند مخارج خود و خانواده‌اش را تامین 
کند. آيا بايد كسرى هزینه را از سرمایۂ خود برداشت کند. یا این که زکات بگیرد و کسری 


هزینه را تکمیل کند؟ 








کتاب زکات ۶۶۱ 
قال: لاه بل بَنظْرإِلَی فضلها فقوت بها نَفْسَهُ و من وسعه ذَلِكَ من عیاله 
وَيَاحَذالْبَقِيّةَ من الرّكَاةٍ و یتصرف بهذء لاب 
۷ رھ زا یه یلیخت ن ڪر ن یقن يراجم 
ی | 2ور خآ یل باه 
قال: عم ال ار و الْحَادِم لب بت لِيِسَنَا بمال. 


مت خیش عن شخ دا صَفْوَاكَ بن يَحْيَى عَنْ 


إن 


كلك لأ عب اف زج کال رهم و لی آ له ماتا وزهم و له 
مِنَ العیال و هُوَ یو وهم فیقافوتًشد يدا و ليس لَه جرفة پندو و لا بنتبضفها 
غي عَنْهُ الْأَشْهَرَ میا کل من فضلها | تری له اذا حضرّت الرَّكَاةً أن بخ رجهّا ین 


2 ۔ 


اه کر یا على عله ينب لبم بل 


فرمود: نه. بلکه مخارج خود و برخی اعضای خانواده‌اش را از درآمد شخصی خود 
اداره کند و مخارج بقيّه عائله را از راه زکات تامین کند؛ و با سرماية خود. هر جه باشد به 
كسب و کار خود بیردازد. 

۷-راوی گوید: از امام باقر و امام صادق يه پرسیدند: کسی که خانه» نوكر و برده دارد 
آیا می تواند زکات بگیرد؟ 

فرمودند: آری. خانه و نوكر که سرمایه زندگی نمی باشند. 

۸۔ اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق فلا عرض كردم: مردی ۸۰۰ درهم نقره دارد و 
پسری هم دارد که ۳.۰ درهم نقره دارد و ان مرد ده نفر عيال دارد و به وسیلۀ ان ۸۰۰ 
درهم به سختی خوراک آن‌ها را می‌دهد. و کاری هم ندارد که انجام دهد بلکه ان ۸۰۰ 
درهم را رد سی تہ اوح صووت 5ه چندین ماه ان رهم را در ايار ندارد وان 
زيادى سود ان می‌خورد ایا درست است که اگر زکاتی به او تعلق كرفت که بپردازدہ از 
مالش خارج کند و به عبالش برگرداند و این گونه به نفقه و حرج زندگی زن و بچه‌اش توسعه 
دهد؟ 


فرمود: آری» ولی بايد جیزی که خارج می‌کند درهم باشد. 








۶۶۲ فروع کافی ج / ۲ 


9 عة ین أَضْحَابنَا عن أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عي الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ أيه 
خسن عَنْ رُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عن اي عبد اللو ال قَالَ: 5 

۳۰ ۰۰۰۰۱ رم علی صَاحِبٍ الْحََمْسِينَ دژهماً 
فلت لَهُ: و کیف یکون هَذَا؟ 

فقال: إا كَانَ صَاحِبٌ السَّمِعِمِانَةِ له عبال کثین فلو مها بَيَْهُم لم تخفه 


2 
ع 


لیف عَنْهَا نَفْسّهُ و لیاخذها لعباله. و ما صَاحِبٌ الْحَمْسِينَ فان يحرم عَلَيْهِ ذا 
كَانَ وَحْدَهُ و هو مُخترف بَعْمَل بها و هو يُصِيبُ منها ما يَكْفِيه إن شَاءَ ال 

۱۰ - على د نابزیم عن بيه عن اشماعیل نع لعزي عن یه ال خلت 
نا و بو یر علی أبي عند الله ا فقال له بو بَصِير: لد نا صَدِیقا و هُوَ بل 
صَدُوقٌ یَدینْ الله بِعَا تین به. 

فقال: 32 هذا تا نت لد رکه 

فقال: لاش ین ات بن صبیح. 


٩‏ سماعه گوید: امام صلدق لاك فرمود: ممکن است با سرماية هفتصد ات 
زکات حلال باشد و با سرماية پنجاه درهم گرفتن زکات حرام باشد. 

گفتم: جه گونه ممکن است؟ 

فرمود: در صورتی که صاحب هفتصد درهم عائله زیادی داشته باشد. تا آن حد که اگر 
عایدی خود را بين عائله تقسیم کند. هزينة انان را کفایت نکند. چنین شخصی برای 
مخارج شخص خودش از وجه زکات مصرف نکند. ولی برای عائله سنگین خود زکات 
بگیرد. ولی صاحب پنجاه درهم در صورتی که تنها و بی عائله باشد و با كسب و کاری که 
دارد بتواند مخارج خود را تأمين کند. نمی‌تواند زکات بگیرد. 

٠‏ ير من و ابوبصیر خدمت امام صادق ٤‏ شرفياب شدیم ابوبصیر 
به امام ما متام عرض كرد: ما را دوستی است راستگو که به آن‌چه ما به آن متدین هستیم 
متدین است. 

امام لا فرمود: ای ابا محمّد! اين کسی که از او تعريف مىكنى کیست؟ 

ارگ عبّاس بن وليد بن صبيح است. 








کتاب زکات ۶۶۳ 


ا رحم الله الْوَلِيدَ بْنَ صبیح ما لَه با آبا مد 


2 


E RN‏ داه > E‏ "ئ0" و لَه جَارِيَةٌ و لَه علامْ 
س يستقي عَلَى الجَمر کل يَْمِ ما بَئْنَ الوه همین إلى الأزبعة بَعَة سوّی - علّف ١‏ الجَمل 


تن 5 


وه بل نسکاو 


no 


قال: نَعَم . 
قال: و له 4 هذه لَرُوض؟ 


ہت میا کا2 نی ن مرن یسیع دار و ه ع زه و مَسْفطر 


ی َارِيَته ای یه ار و لبود 4 تقر وقوه رھ حا أذ آمُرَهُ أن يَبِيعَ 


و عح نت بل يَاخذ الرَّكَاةَ و هی له خلال و لا يبي دَارَه 
و لا غلامّة وَ لا حمله. 


امام مد الا فرمود: ای ابا محمد! خداوند يدر ولید بن صبیح را رحمت کند. جه مطلبی 
ا کزان بکویی؟ 

ابوبصیر گفت: فدايت شوم! او خانه‌ای دارد كه به ۴۰۰۰ درهم می‌ارزد.کنیزی نیز 
دارد غلامی هم دارد که روزی بين ۲ تا ۴ درهم به شترش آب می‌دهد و این تازه به غیر از 
علف شتر است. و هم چنین عبال هم دارد» آيا حق دارد که از زکات چیزی بگیرد؟ 

فرمود: آرى. 

ابوبصير گفت: با اين كه همه اين جيزها را دارد؟ 

حضرت فرمود: ای ابا محمدا آيا توقع دارى كه به او امر كنم كه خانه‌اش را كه عرّت و 
محل تولدش هست بفروشد؟ يا اين كه كنيزش را که او را از سرما و كرما محافظت می کند و 
آبروی خودش و زن و بچه‌اش را نگه مىدارد بفروشد يا اين كه امر كنم كه غلامش و 
شترش را که محل درآمد و قوت اوست بفروشد.(من جنين نمی‌کنم) بلكه او حق دارد که 
زکات بگیرد و زکات برای او حلال است. نباید خانه و غلام و شترش را بفروشد. 








۶۶۴ فروع كافى ج /۲ 


١۔‏ عِدَةٌ ین أضخابلا عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنِ الحُسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ أجبه 
لسن عَنْ ُرْعَةَ عَنْ ماه عَنْ آبي عبد اه ال 0 

سل عن انل کون | لَهُ ال راهم َعْمَل بها و قد وَجَبَ علیّه فِيهًا ال اف 

کون فَضلَه اي يَكْيِبُ پماله کقاف عیاله لطعامهم وَ کشوتهم لا یسم 
أيه و تا رتا وتم في اقلا و کنو 

قالّ: لظ إِلَی رَكَاةِمَالِِ دك رخ مٹھا شا قل أو کر د 
ا تا ھا و ليذ باق من لاو على ياو و ليتر بذک آدامَهُمْ و ما 


َضلحهُم ین طقامهم من عر شرافب و لاب گل هو نه فلز رب فقیر شرف من 


۱ 


نت 


كت :كيق کون ار شرف من الْعَنِتَ؟ 


u SS 


-١‏ سماعه گوید: از امام صادق ا پرسیدم: 

مردی مقداری درهم نقره دارد که با آن‌ها کار می‌کند در حالى که در آن درهم‌ها زکات بر 
عهده دارد. و درآمدی به وسیله اموالش درمی‌آورد برای غذا و لباس زن و بچه‌اش کفایت 
می‌کند. ولی برای خودش غذای جرب و نرم کفایت نمی‌کند. بلکه از آن درآمد برای غذا و 

فرمود: نظر كنيد به زکات مالش و مقداری از آن را کم باشد يا زياد خارج کند و به 
برخی افراد که زکات برای آن‌ها حلال است بدهد و بقيّةُ زکات مالش را برای زن و بچه‌اش 
خرج کند و با آن برای آن‌ها خورش و غذای خوب بخرد و دراين راہ اسراف و زیاده روی 
نکند و خودش از آن خورش نخورد زیرا که جه بسا فقیری که اسراف کارتر از غنی است. 

گفتم: چگونه می‌شود که فقیری اسراف کارتر از غنی باشد؟ 

فرمود: همانا غنی از آن چه که به او می رسد و مال اوست انفاق می‌کند و فقیر از آن جه 








کتاب زکات ۶۶۵ 

51 له ین آضتاباعن آخمدبن مُحَمدِ عن الْحَسَنِ بْنِ مَْبُوب عَنْ معَاوبَا 
بن وب قال: قلت لبي بی اللہ اڑا اد: يَرْوُونَ عن ان 4 اس ده لا کف 
لعن و لا لذي مرة سوي. 

قال ابر عبد الله :لا لح نی 

۳ - على : ناجم عن أ عن ایی تئر فان لاخ ار 
عن بي عبد اللہ د قال: کلت ا a‏ 

قال: ما يَرَى الامَام و لا بد له شى ء. 

٤‏ میدن إِسْمَاعِیل ۶ ناشن ان من وان ین رت 
عَبْدِ الوَحْمَانِ بن 00 قَالّ: 

فلس لأبي الحسن یا اد : رجل مشیم مَملوڈ و مولاه رج مشیم و له ما 
ره سیر ور مان لی و عم 

فقال: ابش 


۲ معاویة بن وهب كويد : به امام صادق الا ید گفتم: روایت می‌کنند که رسول خدا ل 
فرموده است: «زكات فريضه برای ثروتمندان روا نیست و نه برای نیرومندان سالم» آيا این 
روایت صحيح است؟ 

فرمود: پرداخت زکات به ثروتمندان روا نیست. 

۳۔ حلبى گوید: به امام صادق َا عرض کردم: به مصدّق (کسی که مأمور دريافت 
زکات است) چقدر باید پرداخته شود؟ 

فرمود: آن مقدار كه امام برای او در نظر بگیرد و مقدار مشخص معینی ندارد. 

۴ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: به ابوالحسن امام کاظم ی گفتم: مرد ثروتمندی که 
درد ماما کروی ال رتا شمان رولت رسای وارد کو ازاف اسر ابا مره 
می تواند از بابت زكات به آن کودک خردسال. خرجی بدهد؟ 


فرمود: مانعی ندارد. 








رع فروع کافی ج /۲ 


۵ - على : بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ محَمَّدٍ بن عِيسَى عَنْ داؤد الصَرمی ع قال: سا عَنْ 
قارت العا بقن و اتا 


قال: لا. 
۶۶۱ 
باب مَنْ تحل لَهُ الزَّكَاةَ فَيَمْتَنِْعْ مِنْ أَخْذِهَا 
١‏ مُحَمّد بن يَحيَّى عَنْ أ حل ا ار عو لهام بر ابي يروي 


عن اخسن بن عل من مان مشیم نع لپن هلال بن تماقا ال 
سَمِعْتٌ بَا عند الله اقا ول 

رکاذ وب هل نها و دوجت علي 

۲ ۔ ِذَة من آضخانا عن امد بن آبي عند اللو عن عبد العظیم بن عب لله 
لعلو عن ےک رہ آضخایا عن ابي رک ا قال: 
تارك الرَّكَاةِ و قَذ وَجَبَتْ له کمانعها و فد وَجَبَتْ عَلَيْهٍ 


۵ داوود صرمی گوید: از اماما پرسیدم: آيا به شراب خوار چیزی از زکات داده می‌شود؟ 
فرمود: نه. 


بخش چهل و چهارم 
ری رر رہ 

کسی كه زكات بر او حلال است » ولى از گرفتن آن خودداری مىكند 

کسی که دريافت زکات برای او واجب (ومستحق دريافت زكات) است ونمیگیرد 
مانند کسی است که است و نمی‌دهد. 

۲ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ات فرمود: 

کسی که زکات حق اوست و نم یگیرد E‏ است و 
نمی‌دهد (یعنی هر دو گنهکارند). 








کتاب زکات ۶۶۷ 
۳ له من اضخانا عَنْ سل ن زياد عَن أَْمَد بن مد بن أبي ضر عَنْ 
لول من آضخابتا ھی آن EEE‏ لا 

7م از ان 
َقال: أَغْطِهء و لائسم له و لا تذل موی 
٤‏ علی ! SS‏ 
فلت لابي جغفر اج اا مختاجا من بعت له بِالصَّدَقَةٍ قلا یبا 

لی وم نب ذلك تاو دیاش دهع 

غیر لك الو نجه و هي ما صَدَقَةً؟ 
فقال: لا إا کانث ركاه له أن له فان لها عّی و جو را فلا عا 


5 
0 


باه ما یی له آن يَسْتَحْيِىَ ما فرض الله رو جل اما هی فَرِيضَةٌ الله لَه فلا 


- ابوبصیر گوید: به امام باقر اا عرض کردم: کسی از یاران ما که ولایت شما را قبول 
دارد به خاطر تعقف شرم دارد که زکات بگیرد. من به او زکات می‌دهم. ولی به او 
نمی‌گویم که اين زکات است (آیا اشکالی دارد؟) 

فرمود: به او زکات بده و نگو كه زکات است و مؤمن را ذلیل و خوار مکن. 

۴ محمّد بن مسلم گوید: به امام باقر ی گفتم: مردی نیازمند و محتاج است. موقعی که از 
بابت زکات وجهی برای او می‌فرستند. با حالت استنکاف و شرمزدگی؛ چهره‌اش درهم می‌رود که 
او را تحقیر كردهاند. آیا صاحب زکات. می‌تواند با نام و عنوان دیگری وجه زکات را به او برساند؟ 

فرمود: نه. در صورتی که زکات باشد بايد بپذیرد. اگر به عنوان زکات نپذیرد. از بابت زکات 
چیزی به او مده. شایسته نیست که انسان از فريضة خدای کل حيا کند. زکات فریضه» حمى 


است که خدا برای او مقزر کرده است» يس نباید از پذیرفتن حق مقرر الهی خودداری کنند. 








۶۶۸ فروع کافی ج / ۲ 


(۵ع) 
باب الْحَصَادٍ و الْجَدَادِ 

ہت 7 0 رح قال: سَمِعْتٌ 
اا عند الله ال ول 

یازع سان حَق َو به و خق تغطيه. 

فلث: و ما الذي أَوحَذُ به؟ و ما الي أغطيه؟ 

قال: ما اي ئۇ به؛ فالعشر و شف آلعشر وَأَما الَذِي تُغْطيه ذ فقول الله عَرَ 
وك «و آثوا حَقهيَوْمَ خصادو» بَعْنی مِنْ حَضدِكَ السشء بعد لس و لالهلا 
ال الشفت. ثم الضفت ی فرع 


على ب 7٦٣‏ ا E‏ 
تلم وَ آبي بصیر عَنْ آبي عفر ان في قزل الله عر و جل وو آُوا يوم خضادو». 
فقالوا ويه قال و غفر اف 


خوشه چینی و برداشت محصول 

در مزرعه و کشتزان دو حق بر عهدة توست: حقی که از تو میگیرند حقی که خود عطا 
خواهی کرد. 

پرسیدم: کدام حق است که بايد بگیرند؟ و کدام حقی است که خود بايد بدهم؟ 

فرمود: حقی که از تو میگیرند ضریب ده یک و بيست یک محصول است. حقی که تو 
خواهی پرداخت. گفتار خدای کک است که می فرماید: «حق کت در روز چیدن 
اج 0229 ات مشت به فقیران حاضر 

۲ -زراره. محمد بن مسلم و ابوبصیر گویند: امام باقر ىا در مورد معناى أيه شريفة 
(حق برداشت را در روز چیدن محصول بپردازید» فرمود: 








کتاب زکات ۶۶۹ 


هذا مِنَ الصَد قة يُعْطِى المشکین القَبْضْة بَعْدَ المَبْضَّةٍء وَ مِنَ الجَدَادٍ الحَفئَة بَعْدَ 


5 


الحفْنَة حۃ حَنَّى یف و بطي الْحَارِسَ ار معلوماء و رف من فک عن کا 


0 تجغزور و بر لِلْحَارس يَكُونٌ فى الْحَائِط العذِق و العذقان و اللالَةُ لحفظه 


و 


a 


E 
2 


e‏ تیا ین تو 


- 


ضرم بالیل و لا تشد اليل و لا نضح بالیل و لا تبز باللیل فانک إِنْ 
او ےت 
َمُلْتٌ: ما الْقَانِعُ و الْمَغْتَة؟ 


این حق مالى نی جزو صدقات است كه روز برداشت محصول» یک مشت یک مشت 
از خوشه‌های گندم و جو به فقراو مساكين بدهند و از محصول ميوه یک مشت یک مشت. 
تا موقعى كه از جمع آوری آن فارغ شوند. برای نگهبان باغ و مزرعه همان حقّى كه معيّن 
شده می پردازند از ميوههاى فاسد و آفت زده جيزى نمىدهند برای باغبان» علاوه بر حق 
مقر یک شاخه. دو شاخه و سه شاخه جداكن تا برای خود بجيندء زيرا میوۂ باغ را از گزند 
آفات نگھبانی كرده است. 

۳ -ابو بصير گوید: امام صادق لد اا فرمود: 

میوۂ باغت را شبانه مچین. کشت خود را شبانه جمع مكنء قربانیت را نیز شبانه مکش 
وشبانه بذر افشانی نکن وگرنه قانع و معتزی نخواهی يافت که فرمان خدا را اطاعت کنی. 








۶۷/۰ فروع کافی ج /۳ 


ال ایغ لي بتع بَا غي و مش الدي ب مور بک فیسالت زرد 
ل م قول الله تَعَالَى: «آنُوا حه يَوْمَ خصاده» عند 
الحصاد يَعْنى الْفَنْضَةَ بَعْد الْقَبْفَة دا حَصَدْتَهُ وَإِذَا حرج اه يكن ات 
گذلك ند الشرام و کذلك عِنْدَ درو لا تیذزبالیل» لا تمطي من َ الْبَذّرِكَمَا 
عطي مِنَ الْحَصَادِ ۱ 
؛- لین بن محم مُحمّدِ عن مُعَلَى بن محمد عن الْحَسَنِ بن عَلِيَ عَنْأبانِ عَنْ آبي 


2 
مریم 


مریم عن أبي عَبْلٍ الله ا اا في قول الله رو جل: و آتُوا حَقه يَوْمَ حصاده4. 

قال: عطي المشکین يوم حَصَادِكَ الضَفْتء ثم إذا وفع في ایرث دا وفع 
في الصّاع اسر و یف العْشر. 

٥۔‏ مُحَمدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِىٌ بْنِ حَدِيدٍ عن مُرَازِمٍ عن 
ہت بن فذ فی أَرْضٍ لَه و هم يَصْرِمُونَ فَجَاءَ سَائل 


فرمود: قانع کسی است كه هر جه دريافت کند» تشکر مىكند. معترٌ کسی است كه به 
وان وه کی ھی ابو وان جال یواست و مال داوف اک كدف وه را کان 
جمع كنى. سائلى نخواهى يافت كه فرمان خدا را دربارۂ او اطاعت كنىء آنجا که 
می فرماید: (حق وی جح ما سو بپردازید) 

یعنی در روز درو یک مشت یک مشت از خوشه‌ها و چون از يوست جدا شود یک 
مشت یک مشت از دانەھا به فقیران و مساكين بدھید و به همین کیفیّت, موقع ميوه چینی. 
تخم افشانی وزراعت را نیز شبانه انجام مده» چرا که بايد یک مشت یک مشت از بذر زمین 
به كدايان و سائلان تقديم کنی» همان طور که روز برداشت. از حاصل زمين می پردازی. 

۴-ابو مریم گوید: امام صادق اب دربارۂ گفتار خدا که می‌فرماید: «حق برداشت را در 
روز چیدن محصول بپردازید» فرمود: 

درروز چیدن به مسکین یک خوشه می‌دهی. آن‌گاه که در خرمنگاه باشد و اگر هنكام 
پیمانه باشد یک دهم و نصف یک دهم را می‌دهی. 

۵- مصادف گوید: به همراه امام صادق ی در باغ حضرتش بودم که کارگران مشغول 
چیدن میوه‌ها بودند. ناگاه سائلی آمد و درخواست کرد. من گفتم: خدا روزیت کند. 








کتاب زکات 

اقة: مذا لی ذَلِكَ لک حَتَّى تُعْطُوا لا قاذا عطي که فان أ عطي 

٦‏ مَحَمَدُ بْنُ يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَنِ ان أبي ضر عَنْ أي الحسن اف 
ال: سا عن لال اھ وض[ نزو E‏ یوم خصادو ولا منم رذ 

قال: كان أبي اا يَقُولُ: من الاشرافب فی الحصاد وَ الْجَدَادٍ أن يَصّدّقَ الرَِجُل 

که جمیعا؛ و گان أپی (ذا حضر نا ین هَذَا فرًی أَحَداً من غِلْمَانِهِ يَتَصَدَّقُ 


بکفیّه صاح به: اعط بِيّدٍ و احدّة القَبْضَةٌ بَعْدَ القَبْصَة» و الصَعْتٌ بَعْدَ الصغت من 


1 


2 


حضرتش فرمود: آرام باش! این برعهده شما نیست تا این که سه مرتبه به او میوه دهید 
اگر چنین کردید. بقيّه از آن شماست و اگر دیگر ندادید باز از آن شماست. 

۶-ابن ابی نصر گوید: از امام ابوالحسن ی دربارة آيه شریفه «حق برداشت را در روز 
چیدن محصول بپردازید» پرسیدم. 

فرمود: پدر بزرگوارم همواره می‌فرمود: اسراف در هنگام برداشت آن است که انسان با 
دو دستش گندم ومیوه بدهد. پدر بزرگوارم همواره به هنكام برداشت گندم وقتی می‌دید 
یکی از غلامانش با دو دستش گندم میداد فریاد می‌زد: با یک دست یک مشت یک 


مشت بده و خوشه‌ای بعد از خوشه‌ای دیگر بده. 








۶۷۲ فروع كافى ج / ۲ 


)٤٤( 
بَابُ صدقة أَهْلٍ الْحِزْیَة‎ 


| على ب ن إبْرَاهِيم عَنْ أيه عَنْ حَمَادِیِن عیی عَنْ خریرِ عَن را قال 

تل لبي عَبد اللہ :ما حل الجؤية ة عَلَى أَهْلِ الکتاب؟ و هل عَلَيْهم في ذَلِكَ 
شیم مُوَ ظّفٌ لا ينغي آن َجُوزُوا إلى غَيْرِه؟ 

فقال: داك إلى الإمام | ن با من کل السان مهم ما شاء على قذر مَالِهِ بما 
يُطِيقٌ الما هم و َو دؤا افخ ین أن يُسْتَْبَدُوا أؤ بفتلود فَالجزيَةٌ تُؤْحَذ مهم 
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عَلَى قذر ما يُطِيِقُونَ لَه أن بَأَحْذْمُمْ به حتی ایشلموه فا الله ارك و تعالی قال: 
(عت يُعطُوا اي عن یرو هُم ارون و کف کون صَاغِراً و هو لا يَكْثَرتُ لما 


2 


1 جد ذلا لِمَا خد مِنْهُ فيا ا 
بو ده خی الم لذلك فيشلم . 


بخش چهل و ششم 
زکات کسانی که بايد جزبه دهند 

| -زراره گوید: به امام صادق ی عرض کردم: اهل کتاب چقدر بايد جزیه (مالیاتی که 
اهل کتاب است) بدهند و آیا مقدار معینی مشخص شده که نباید از آن تجاوز بشود؟ 

فرمود: مقدار آن به نظر امام بستگی دارد به اين صورت كه با توجّه به مقدار دارایی و 
توان آن‌ها هر چقدر را که صلاح بداند بگیرد. چرا که آن‌ها جان‌هایشان را فدا کردند تا به 
بردگی (غلامی و كنيزى) كشيده نشوند ونيز كشته نگردنده يس جزیه هم به اندازه وسعت 
و دارايى آن‌ها (كه طاقت فرسا نباشد) از آن‌ها اخذ می‌شود تا این كه مسلمان شوند (يا به 
صلح و آشتی با مسلمانان زندكى كنند) همانا كه خداوند تبارک و تعالى می فرماید: «تا به 
دست خود جزیه دهند و کوچک باشند» يس حكونه می‌تواند کوچک (و در مقابل جامعه 
مسلمان ذلیل) باشد در حالی که او ابايى ندارد تا آن چه را که از او گرفته می‌شود بپردازد و 
در خود هم به جهت دادن جزیه احساس ذلت هم نمی‌کند و دردمند نمی‌شود (یعنی برای 
او مهم نیست که دارد جزیه می‌دهد و اصلاً احساس کوچکی نمی‌کند) تا این که مسلمان 
شود (یعنی بر همان یهودیت و نصرانیتش می‌ماند و جزیه می‌دهد). 








كتاب زكات ۶۳ 


قال: و قال ابْنُ مُسْلِم: قلت لابی عَبْد اللو :| رَابْتَ ما يَاخذ هوّلاء مِنْ هَذا 


ال این الجزيّة و یامد 7 الذَهَاقين جيه ژژوسهم ما عَلَيْهِمْ في 
در شین ء مُوَظَّقٌ؟ 

ققال: گان َيه ما أَجَارُوا عَلَى آنسهن و لیس للامام أکَر مِنَ لجزية ان 
شاء الام وضع ذلك علی ززوسهم, و لیس عَلَى آنوالهم شَيْءٌ و إن شاء فعلی 
ےراس کی رورت مه 

نفلك نهذ اليف 


فقال: نما هذا شیء کان صَالحَھُمْ عَلَيْه رَشول ا . 


راوی گوید: و (محمّد) بن مسلم كويد: به امام صادق نی عرض كردم: آن چه که این‌ها 
(نصارا)از اين خمس زمين جزیه میگیرند و جزيهاى که از مرکب‌های دهاقين گرفته 
می شود آیا برای آن‌ها چیزی مشخص و مقرّرى هست؟ 

فرمود: آن‌چه را که برای خود پسندیدند برای آن‌هاست. و به امام نیست که چیزی 
بيشتر از جزیه بگیرد» اگر امام بخواهد جزیه را به چهارپایان آن‌ها می‌بندد و دیگر بر 
اموالشان چیزی (جزیه‌ای) نیست و اگر بخواهد جزیه را به اموالشان می‌بندد و دیگر بر 
چهارپایانشان جزیه‌ای نیست. 

گفتم: خمس چه می‌شود؟ 

فرمود: این چیزی است که پیامبر خدا ج با آن‌ها مصالحه کرده است (آن‌ها دیگر 
خمس ندارند و فقط بايد جزیه دهند). 








۶۴ فروع کافی ج /۲ 


امور عن مُحَمّدِ بْنِ مُشلم فال: 

اھ ئن لاد ما دا عابي توي کرو انت رآ ا 

قل الخزاج) فان من ژژوسهم الجر فلا سيل على اریہ و إن اج 
و فی فلا سبیل عَلَى زژوسهم. 

۳ علي ن نهیم عن یه و مُحَمَد بن یختی عن مین مُحَمدٍ عَنْ محمد 
نہ لئ مسا عند اللو زد لمُغِيرَة عَنْ طَلْحَة نید عَن أبى عَبْدِ اهلد قال: 
رت لس أن لا لخد اة ین الغو و لا من المَغْلُوبٍ عَلَى عَقلهِ 

٤‏ مدب تى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَنْ أي يَحْبَى اواسطي عَنْ بَعْضٍ 
أَصْحَائا قَالَ: یل بو عَبْدِ اللو اا عن امَجُوسِں ان هم تَِیخ؟ 


۲- محمّد بن مسلم گوید: از حضرتش يرسيدم: جه جيزى به اهل ذمّه (از جزيه) است 
که با آن خود ودارایی خود را حفظ کنند؟ 

فرمود: بر آن‌ها خراج (مالیات و جزیه) است که اگر از حیواناتشان گرفته شد. دیگر از 
زمین‌هایشان گرفته نمی شود واگر از زمین‌هایشان خراج گرفته شد دیگراز حیواناتشان 

۳ طلحة بن زید گوید: امام صادق اا فرمود: 

سنت اين چنین جاری شده است که از کسی كه دچار نقص در عقل (سبک مغز 
وکودن) شده و کسی که دیوانه شده جزیه گرفته نشود. 

۴- یکی از اصحاب ما گوید: از امام صادق الد دربار؛ مجوس (زرتشتیان) سژال شدء که 
آیا آن‌ها پیامبری داشتند؟ 








کتاب زکات 


تقال تم امالك کات زشول اه لا إلى أخل مك 


2 


کال وا اذخ را یداع او ارات 
کب ای ان وا آنی تست الخد الجزية الا من أل الات 
َكَتبوا یه يُرِيدُونَ بذک تخذیبه: مت أك لا تاذ ألجزية إلا من أل 


الکتاب. تم آخذت الجزیَةً مِنْ مَجُوس هَجَر. 
نت الیهم ان ,2 4: ان | المَجُوسَ کان لهم نب فَقَتلُوءُ وکات ارم 


امش هم ِکتابھخ في التئ عراف جلد تور 


امام ا فرمود: آری» مگر داستان نامه‌ای را که پیامبر خدايَييةُ برای اهل مکه نوشت 
نمی‌دانی؟ پیامبر خدا ¥ در آن نامه نوشت: ای اهل مکه! يا مسلمان شوید و يا این که 
آماده جنگ باشید. 

سران مکه برای پیامبر دا نوشتند: از ما (مانند اهل کتاب) جزیه بگیر و ما را با 
بتهایمان رهاکن ( که آن‌ها را بپرستیم). 

پیامبر ٤‏ به آن‌ها نوشت: من جز از اهل کتاب جزیه نمی‌گیرم. 

کافران مکه برای پیامبر واف نوشتند -و می‌خواستند با این کار پیامبر را دروغگو 
معرفی کنند -: تو خودت می‌گویی که جز از اهل کتاب جزیه نمی‌گیری» آن وقت از مجوس 
«هجر) ۲۷ جزیه می‌گیری؟ (مگر آن‌ها كافر د 

پیامبر خداء عم برای آن‌ها نوشت: : مجوس (زرتشتیان) را پیامبری بود که او را کشتند و 
کتابی دا شت كه آن را سوزاندند پیامبرشان کتابشان را در دوازده هزار يوست گاو نر برای 
آن‌ها آورد. 


١‏ -شهرى است نزديك مدینه. 











۶۷۶ فروع کافی ج /۲ 


٥‏ علي ن (براهیم عن ابي عن حماد ن یس عنْ حریز عن مہ محمد بن مشلم 


2 


قال: سَأَلْتُ آبا عبد الله 81 ال عَنْ صَدَقَاتِ اهل الجزیَة و ما یذ هم ین من 
حفوریم و لخم زیرهم و هم 

قال: هم الجرْيةٌ في أو اله يذ مهم من من لخم الخثز لختریر أو تفر و 
لی جوا تهج ین ذلک مت علیهم و که E‏ اش 
في جزیتهم. 

٦عِذَةٌ‏ من آضخابنا عَنْ سهل بْنِ زياد عن أَحْمَدَ ٿن مُحَمدِ بن آبي تضر عن ان 
أبي یغفور عن آبي عَبْدٍ اللہ لا قَالَ: 

إن ارض ألجزية لا رفع عَنْهَا الجژیڈ و نما لجزية عطاء المهاجرین 
و اعدف هلها ا سَمّى الله فی کتابه و لیس لَهُمْ مِنَ الجزية سىء . 


۵- محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق با دربارۂ آن چه که از اهل جزیه از درآمد خمر 
و گوشت خوك و مردارهایشان گرفته می شود سؤال کردم ( که آيا ای ن‌ھا حلال‌اند)؟ 

فرمود: آن‌ها بايد از اموالشان جزیه بدهند و این جزیه از پول گوشت خوك يا خمرو هر 
آن چه که از آن‌ها گرفته می‌شود. دريافت می‌شود. گناه این کارهایشان بر عهدة خودشان 
است و بهاء و بهره و پول آن برای مسلمانان است که حلال است و به عنوان جزیه گرفته 
بی شود 

۶-ابن ابی بعفور گوید: امام صادق َك ىا فرمود: 

زمینی که بايد جزية آن از طرف اهل کتاب پرداخت شود. جزیه‌اش هرگز رفع نمی شود 
(و بايد جزية آن را داد) و این بخششی برای مهاجران و صدقه برای اهل آن (اهل آن زمين) 


همان کسانی که خداوند از آن‌ها در قرآن كريم ياد کرده و چیزی از جزیه برای آن‌ها نیست. 








کتاب زکات ۶۷ 


نّم قال: ما أَوْسَع الله الْعَدْلٌ ! 
ثم قال: إِنَّ النّاسَ یس نَّ إِذَا غدل و رلا َاءُ رِرْقَهَا و مُخْرِجْ 
الأزعن توكتها نادن اللو تال 
حر ضر رد تو 
۷ 
(۶۷) 


Mm‏ رن يونس عَنْ عبد لو ین 


آن‌گاه امام ا 3 فرمود: جقدر عدل الهى گستردہ اتا 

سپس فرمود: اگر عدل و داد در بین مردم رواج يابد» بی‌نیاز می‌شوند. به اذن خداوند 
آسمان روزیش را فرود می‌آورد و زمین برکاتش را بیرون می‌ريزد. 

الات شیک گرزه زو تا بای کف رال لکد ابا نانز ا ات ققل 
جزیه» چیزی جز به عنوان جزیه گرفته می‌شود؟ 

فرمود: نه. 


وو سد 
١۔‏ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق َك الا فرمود: 








۶۷۸ فروع کافی ج /۳ 


له س بالرجل یم عَلَى الْثمَرة و با کل فعاو لا یفسد فد تھی شرل ا کا 


أن 


8 


تی اطا ِالمَدِينَة لمَکان الها 
قال: سا E‏ حرفت لمکان المَارَة 

محمد بن یختی عن أَحْمَد ئن محمد عَنِ الْحَسَنٍ بن مَحْبُوبٍ عَنْ خالد ئن 
جریر عَنْ ابي ي الرّييع الشّامِيَ عَنْ أبِي عبد اللہ !ئا لد تخود لا قال: 
ETE‏ 

۲ مین اذریش و غَيرْهُ عَنْ مُحَمَِ بْنِأَحْمَدَ عَنْ على : ن البيّانِ عَنْ آبیه عَنْ 


اش 7 38 ا تی َه 0 اه 1 
يُونْسَ اؤ غیره عمَنْ ذكرة عنْ ابی عبد اللو اب قال: 


اشکالی ندارد که شخص. از كنار درختان میوه بگذرد و از آن بخورد و از بین نبردء زیاده 
روی نکند و به راستی پیامبر خدا ٤‏ نهی فرمود كه در مدینه دیوارها را در سر راہ مردم بسازند. 

حضرتش فرمود: پیامبر ًة اگر هر كاه به یک درخت خرما می رسید امر می‌فرمود تا 
دیوارها را برای گذر مردم سوراخ کنند که بتوانند از میوه‌ها استفاده کنند. 

در روایت دیگری آمده است: از بين نبرند وبا خود نبرند. 


1 -راوی گوید: به امام صادق لد الد عرض کردم: 








کتاب زکات ۶۵۹ 


لت له: تمیلث داك لمي لک گنت تفعل فی عَلَةِ ین زبادِ شین و نا اجب 


> 


ھ0" 
فقال لی: نع کنث آمز إا آَذرکت النمره أن یلم فی حبطانها الم ليد حل 
وبا گرا و کات مر في کل یوم أن ؛ توش ونان E‏ 
عشرة ساس جام عَشَرَةٌ آنعری یی کل تفس ينهم مد ین روطب . 


SS‏ مُڑ لجیران الضَعَةٍ كلهم الب ال لحري 
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ا و من لا يقد و أن بي : ۰ تفای عم 


فدايت شوم! شنيدهام كه شما با درآمد و عايدى و محصول زمين كشاورزى خود كه در 
«عين زیاد» قرار داشت کارهایی می‌کردید و من دوست دارم از خود شما بشنوم. 

امام ىا به من فرمود: آری» زمانی که میوه‌ها می‌رسیدند به غلامانم امر می‌کردم که 
نردبان‌هایی را در دیوار باغ جاسازی کنند تا مردم بتوانند وارد باغ شده و از میوه‌های آن 
بخورند. و امر می‌کردم هر روز تخت‌هایی (بناهای کوچکی را برای نشستن) را - که هر 
تخت ظرفیّت نشستن ده نفر را داشت در باغ قرار دهند. مردم ده نفر ده نفر می‌آمدند و 
بی و ی کو ر 

و هر کسی که می‌آمد امر می‌کردم همسایگان باغستان ۔از پیرمرد و پیرزن و کودک و 
مريض و زن و حتی کسی که قادر به آمدن نبود -به جای هر یک از آن‌ها یک مد خرما توسّط 


کسانی که دة بودند» داده شود. 








۶۸۰ فروع کافی ج / ۲ 


ادا ان لماي الامو الو كلا و الخال اجرتهم و احمل الاقم إلى 


۳7 


الْمَدِيئَةِ فرفث في هل ليوات و ألمشتیفین الراحاتین و لاه و لاقل 
و الا کر علی قذر انتشقاقهن و حَصَلَ لی بَعْدَ ذَلِكَ أزبعمائة دیتار و گان عََھا 


و بعَةَ آلاف دینار. 
۳ علی بن محَمَّدٍ من َي الله عَنْ أَحْمَدَ ٿن أب َب الله عن علي بن مُحَمٍَ 
اسان عَمَنْ حَدَّنَهُ عَنْ عَبْد الله بن الاسم الجَثفَرِيْ عَ آبیه قَالَ: 


کان ال لا ذا بلقت امار مر بالحیطان كلمت 


ین 


تم الد الثالك هذ هذا لبم و يليه ملد الوَابعٌ أَوَلَهُ اب الصّد قة 


و وقتی که وقت چیدن خرما می‌شد. اجرت دست اندرکاران و وکیلان و کارگران باغ را 
به طور کامل می‌دادم و آن چه که می ماند به مدینه می بردم و در ميان خانواده‌های مستحق 
به اندازة ٢ء‏ ۳ء كمتر و بيشتر به اندازهۂ استحقاقشان ‏ خرما تقسيم مى كردم : 

و بعد از همه اينها چهارصد دينار طلا عاید خودم مىشد واين ن در حالی بود كه درآمد 
كلى آن جهارهزار دينار طلا بود. 

۳ قاسم جعفرى گوید: 

زمانى كه ميوهها می‌رسیدند. همواره پیامبر خدا اة امر مىكرد تا ديوارهاى باغ را 
سوراخ كنند. ( تا مردم بيايند و استفاده کنند.) 

پایان جلد سوم (متن عربی) ازاين چاپ. جلد چھارم (متن عربی) با «ابواب 
صدقه » آغاز می شود . 








